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 "الهی رخصت"

 

 

 

 ستجان من و جهان من، روی سپید تو شده

ن شود، مرگ من و بقای تو  عاقبتم چنی 

 

 از تو برآید از دلم، هر نفس و تنفسم

 من نروم ز کوی تو، تا که شوم فنای تو

 

 

  

 

 

 

 

مولانا...

گ   نیهزاررن  پای  

part  #1
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 بابلسر دانشگاه سراسری مازندران 

 

 

 "سوگند"

 

 چوبی که پر از کنده کاری و نوشتتتته های با دستتتتم روی 
ن می 

م.  ب میگی   ریز تقلب ضن

 چته سوگند حالت خوب نیست؟... -

 

 سر دردناکم رو بالا میارم و ناله میکنم: 

که.  -  نه خوب نیستم سرم داره مییر

 

 لاله با دلسوزی نگاهم میکنه: 

 مسکن میخوای بهت بدم؟...  -
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 چشمام رو با درد باز و بسته میکنم. 

 نه...خوردم یکی فایده نداره.  -

 

 خب پس چرا اصلا اومدی؟!...  -
 

 

ارم.  ن ن می   با حال بدی سرم رو روی می 

آخه دو تا غیبت دارم میدوبن که استتتتتتتتتتتتتاد کما  چقدر  -
ه،سومی رو دیگه حذف میکنه.   سختگی 

 

اش رو که توی صتتتتتتتتتتتتتتور   لاله موهای لخت رنگ شتتتتتتتتتتتتتتتده 
نه و با انزجار میگه.  ن  ریخته کنار می 

ن وای چقد - ر بدم میاد ازش... من و ترم پی  سر همی 
 حضور غیاب حذف کرد مرتیکه. 

ن  چقدرم که کلاس این ترم  شتتتتتتتتتتتل ا جای ستتتتتتتتتتتوزن انداخیر
 رو میندازه. ای بازی در میاره همهنیست بس که عقده
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کلافتته از پر حرفی  بتتا صتتتتتتتتتتتتتتتتتدای خفتته ای نتتالتته میکنم کتته 
 صندلیم با صدای بدی روی موزاییک ها کشیده میشه. 

ه ستتت  میکنم از  م و در حالیکه چشتتتمام ستتتیا  می  جا مییر
 صاف روی صندلیم بشینم. 

 معذرت میخوام خانم.  -

 

 

هووف میکشتتتتتتتم و همینم مونده که با این سردرد دستتتتتتتت و 
 ام پهلوم رو سوراخ میکنه: پامم بشکنه که رفیق شفیق

 دیدی ؟...  -

 

نم و بتتتتا نگتتتتاه گنتتتتگ شتتتتتتتتتتتتتتتتتتده چشتتتتتتتتتتتتتتتمتتتتام رو  ن محکم پلتتتت  می 
 میچرخونم. 

 کیو؟!...  -

 

ن پسر رو دیگه...  -  همی 
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 ام رو صاف میکنم. شده ی کج و کولهن چ میکنم و مقنعه

 نه....  -

 

من سرم در حتتال انفرتتار و این دخیر در حتتال دیتتد زدن این 
اش رو تا آخرین حد ممکن و اون که چشتتتتتتتتتتتتتمهای ریم  زده

 باز میکنه: 

 

ای بتتتتابتتتتا چیور نتتتتدیتتتتدی  متتتتال ستتتتتتتتتتتتتتتتتتاعتتتتت قب ، الان  -
 اش میان سر کلاس ما. ه که با رفیقای میشدوجلسه

 

ن  ام از جیغ کوتاه  سوت میکشه که خودم گوشای نازنی 
 و کنار میکشم. 

 

 خب به من چه؟...  -

 

 

ی که همیشه -  ی خدا ضد حا . ای کوفت بگی 
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مثت  بادکنک بادش خا  میشتتتتتتتتتتتتتتتته و با اوقات تل ن ادامه 
 میده: 

 

ن  -  یکم اون چشتتتتتتتتتتتتتتتمتتای بتتابتتاقوریتتت رو بتتاز کن ببی 
دخیر
 چه خوشتیپ...  طرف

 

هزاررنگ�� ن  ��پایی 

 

#part 2 

 

 

 

ن و لبخند بی حا  ابروهام از اشتتاره ی مستتتقیم  بالا مییر
 روی لبهام میشینه: 

 چشم و دل سهی  روشن با این زن گرفتن .  -
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ترین خودشتتتتتتتتتتتتتتتیفتتتتتته انگتتتتتار دارم ازش تعرین میکنم کتتتتته بتتتتته
حالت ممکن گردن  رو با قر میچرخونه  و دستتتتتتتتتتتتتتتتاش رو 

 تکون میده. توی هوا 

 

 ات بدم؟.... بده میخوام سر و سامون -

 

م و برو بابابن نثارش میکنم که صتتتتتتتتتتتدای  چشتتتتتتتتتتتم ازش میگی 
یم.   بلندی میاد و باعث میشه هر دو از جا بیر

 

ه و همهمتتتته ی کلاس توی متتتته غلیش نتتتتاد  از دود فرو می 
 بچه ها بلند میشه. 

 

، چنتتد نفر چنتتد نفر بلنتتد میشتتتتتتتتتتتتتتتن و پنرره ن هتا رو بتتاز میکین
ن.   دیگه هم به ته کلاس هروم مییی

 

دستم  روی قلبم چنگ شده و صدای بلندی توی گوشم 
 زنگ میخوره. 
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ستتت  میکنم به خودم مستتتل  باشتتتم که چندتا نفس عمیق 
عتتان قلبم بتته حتتالتت عتتادی برگرده امتتا بتدتر  میکشتتتتتتتتتتتتتتتم تتتا ضن

 باعث میشه به سرفه بیفتم. 

 

اره درست نفس بکشم که لاله دستم رو میگی   ن ه و دود نمی 
ون برم.   کمکم میکنه تا از کلاس بی 

ی چشتتمم رو که به روی پله راهرو میشتتینم و اشتتک گوشتته
ام راه گرفتتته رو پتتا  هتتای بر در بر روی گونتتهختتاطر سرفتته
 میکنم. 

 

لاله به ستتمتم خم میشتته و لیوان پلاستتتیکی آب رو بدستتتم 
 میده. 

 خوبی سوگند؟!...  -

 

 میکشم. نفسم رو آزاد میکنم و لیوان آب رو سر 

ات عود کرده چشتتتتتتتتتتتتتتتمتتتات خی  قرمز شتتتتتتتتتتتتتتتتتده، میگرن -
 آره؟... 
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آب سردی که از آب سردکن برام آورده باعث میشه دل و
رودهام یخ بزنه که با صورت جمع شده از جا بلند میشم.  

فق   بتتتتتدونم  کتتتتتار ک  بوده  یتتتتته  کتتتتتار میکنم  حراستتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  -
پوست  و بکنه.  

که تنگ شتتتتتتتتتتتتده به ستتتتتتتتتتتتمت کلاس م  یم که دستتتتتتتتتتتتتم رق  با خل 
کشیده میشه.  

ولشتتتتتتتتتتتتتتتون  کن  حتتتتتالا هر ک  بود،  از این  شتتتتتتتتتتتتتتتیینتتتتتتا تو  -
دانشکده زیاده.  

میشتتتتتتتتم و در حالیکه دستتتتتتتتتم رو تکون میدم تا یو  عصتتتتتتتت   -
نینم.   م   ازاد شه   سر 

رو ول  کن؟... رچ  رچ   -

وستتتتتتتتتت  کلاس ترکونده، بخدا که رچ  طرف معلوم نیستتتتتتتتتتت 
نزدیک بود سکته کنم...  
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   و جا نیارم. اصلا میدوبن چیه...سوگند نیستم حال

 

 لاله دوعاره دستم و میکشه: 

 

 نرو سوگند آبروریزی نکن من متوجه شدم ک بود.  -

 

نم ن  اخم میکنم و با ناباوری به  زل می 

 : 

 بیون چقدر دارم جلز ولز میکنم؟.. نمی -

؟... 
ی
 نمی توبن از اول  بکی

 

نه.  ن  می 
ی
ن میندازه و خودش و به موش مردک  سرش رو پایی 

 

طرف همونیتته کتته از کنتتارت رد میگم ستتتتتتتتتتتتتتتوگنتتد جونم  -
 شد. 

 

ست  میکنم به خودم مستل  باشتم و میدونم که این دخیر 
اره.  ن  کن دستم نمی 

 با عصبانیت هیچ اطلاعابر
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تا  فعلا موقع داد و بیتداد نیستتتتتتتتتتتتتتتتت ،خودم رو مشتتتتتتتتتتتتتتت  پس 
که میتونم ک  میدم. نب  نشون میدم و لبهام رو تا جا 

ب بگو ببینم حالا این شازده ک هست؟... خ 
حالا شاید روش کراش زدم.

لاله که متوجه نیتام نمیشه با ذو  میگه.

. فهم بالاخره میلب اومد دستت نی  ایول آدم چ    -
این پسره اسم  روزعهاس...

روزعتتته قتتتالیمی، خی  ام  سره جوری کتتته کتتت  بچتتتههتتتای گروه
مهندد از دستتتتتت  نمیتونن یه نفس راحت بکشتتتتتن منتها
انقتتتتتدر بچتتتتتهی  بتتتتتامعرفتتتتتت  و خوش  اخلاقیتتتتته  هیچ  کس  از

دست  ناراحت نمیشه.

کار امروزم میمئنم که کار خودش.

حتتتالم داره بتتتدتر میشتتتتتتتتتتتتتتتتته و عزمی کتتته جزم کرده بودم داره
ورم، به ستتتمت کلاس م  یم و خمی  ستتتستتتت میشتتته که تلو تلو 
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بابت قرصتتتتتتهابن که توی خونه جا گذاشتتتتتتتم خودم و لعنت 
 میکنم. 

 

پنرره میتابه باعث  به کلاس نوری که مستقیم از  با ورودم
ی صتتتورتم کنم و چشتتتمهام رو محکم میشتتته دستتتتم رو هاله
 روی هم فشار بدم. 

 

ن شلوغن  روی صندلیم میشینم.  م وعی   بی تعادل جلو می 

چنتتتتتدتتتتتتا نفس عمیق میکشتتتتتتتتتتتتتتتم و این میگرن لعنور انقتتتتتدر 
ناتوانم کرده که احساس میکنم دست و پاهام در حال سر 

 شدن. 

 

حستتتتتتتتتتتتتتتتابم با اون آقابن که کلاس رو با اما به خاطر خورده 
محتتتتت  آتی  بتتتتتازی اشتتتتتتتتتتتتتتتتبتتتتتاه گرفتتتتتته و بتتتتتاعتتتتتث عود کردن 

نه. میگرن ن  ام شده محکم سر جام میشینم که یه نفر داد می 

 

 حراست داره میاد بالا.... -
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ها سرجای خودشتتتتتتتتتون کلاس به آبن ستتتتتتتتتا ت میشتتتتتتتتته و بچه
ن و به دقیقه نمیکشتتتتتتتتتته که خانم ستتتتتتتتتتتالاری و آقای  میشتتتتتتتتتتیین

های در هم کشتتتتتتتتتتتتیده شتتتتتتتتتتتتده وارد کلاس ا اخممستتتتتتتتتتتتعودی ب
 میشن. 

 

هزاررنگ ن  پایی 

 

#part 3 

 

 

ی خانم ستتالاری دستتت  رو توی هوا تکون میده و به هاله
نه:  ن  دود که هنوز توی کلاس پخشه اشاره میکنه و داد می 

ه.؟!....  -  اینرا چخیی

 

 میگه: فرعد کاظمی یکی از بچه
ی
 های سر  کلاس با لودک

وقت استاد کما  با این حرم از اسفند دود کردیم یه  -
 دانشرو چشم نخوره. 
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هتتتتتا میخنتتتتتدن و آقتتتتتای مستتتتتتتتتتتتتتتعودی ستتتتتتتتتتتتتتت  میکنتتتتته تتتتتتا بچتتتتته
 شون کنه. سا ت

خانم سالاری با اخم های گره خورده وس  کلاس قدم رو 
ه.   می 

وا شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد ازتون خواه   - روز او  کتتتتته این کلاس سر 
کردیم تا یک ماه داشتتتتتتتتتتتروهای منضتتتتتتتتتتتب  باشتتتتتتتتتتتید تا 

فر برگردن و جمعیت کلاس کمیر استتتتتتتتتتتتتتتتاد متقر از ستتتتتتتتتتتتتتت
 بشه. 

تون اتمام حرت کردم که با این جمعیت زیاد پس با همه
ید ما  اگه بخواید با ادا و اصتتتتتتتتتول کلاس رو به مستتتتتتتتتخره بگی 

 . این درس رو برای ترم دیگه بزاریم

 

تون خواهتتان برگزاری کلاس بودیتتد و حور امضتتتتتتتتتتتتتتتتا امتتا همتته
ه. کردید و قول دادید که هیچ خیابن صورت ن  میگی 

 

ه و با صتتتتتتوربر که از عصتتتتتتبانیت  خانم ستتتتتتالاری نفس میگی 
ه به ستتتمت آقای مستتتعودی که کنار تخته  رو به قرمزی می 

ه و چادرش رو روی سرش صاف میکنه.   ایستاده می 
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حالا به من بگید این دود و اون صتتتتتتتتتتتتتتتدابن که توی ک   -
 ساختمان پیچید کار ک بوده؟... 

 

عزمم رو جزم میکنم تا کلاس توی ستتتکوت فرو رفته و من 
از جا بلند شم اما حالت ته ا باعث میشه دستم رو روی 

 دهنم فشار بدم. 

 

صتتتتتتتتتتتتتتتتتدای کلفتتت آقتتای مستتتتتتتتتتتتتتتعودی انگتتار توی سرم چک  
نه:  ن  می 

به نفع خودتون که اون دانشتتتتتتتتتتتتتتترو خودش رو معر ن  -
کنتتتته، در غی  این صتتتتتتتتتتتتتتتورت برای همتون گرون تموم 

 میشه. 

 

میشه و توی ذهنم  ها شکستهسکوت کلاس با پچ پچ بچه
ی دانشروهای اخراچی ترم پی  نق  صورت رنگ پریده

ن آقای مسعودی انرام شد.   میبنده که بدست همی 
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ای که داره همه توانم رو جم میکنم و بی توجه به سرگیره
وا میشتتتته از جا بلند میشتتتتم و با دستتتتت گوشتتتته ن رو سر  ی می 

 نگه میدارم. 

 

هم جلب میشه توجه خانم سالاری و آقای مسعودی که ب
دهنم و باز میکنم و باصتتتتتتتتتتتدابن که حور خودمم نمیشتتتتتتتتتتتنوم 

نم.  ن  لب می 

 روزعه قالیمی...  -

 

هام نگام میکنه و وقور صدام خانم سالاری با دقت به لب
نه:  ن  رو نمیشنوه  سر  می 

 ها سا ت.... بچه -

 

ه، دستتتتتم رو محکمیر به  کلاس دوعاره توی ستتتتکوت فرو می 
ن چفت میکنم و خدا خدا لبه میکنم تا وستتتتتتتتتتتتت  کلاس ی می 
 بهم دستتتتتتتتتت نده که صتتتتتتتتتدای رستتتتتتتتتابن از ته حمله

ی میگربن
ستتتتتتتتتتتتته و درد تپنده ای از پیشتتتتتتتتتتتتتونیم به کلاس به گوشتتتتتتتتتتتتتم می 

ه.   سمت پس گردنم می 
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 کار من بود.  -

 

ی مانتوم رو میکشتته و دستتت خودم نیستتت که لاله گوشتته
ن میشم.   تعادلم رو از دست میدم و پخ  زمی 

 

 و باعث میشه ناله کنم. درد بدی توی کمرم میپیچه 

 

ام رو از های اطرافم زیاد میشتتتتتتتتتتتتتن و یک نفر نیم تنهستتتتتتتتتتتتتایه
اره.  ن ن بلند میکنه و روی پاهاش می   روی زمی 

 وااای خدا...چر شدی سوگند...  -

 

عتتته بتتته صتتتتتتتتتتتتتتتورتم میخوره و قیره هتتتای آب روی چنتتتدتتتتا ضن
 صورتم پاشیده میشه... 

 

میشتتتتتتته و دهن نیمه بازم مث  ما  دور از آب باز و بستتتتتتتته 
 نفس کم میارم... 

 سوگند...سوگند....  -
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ن زجه  های لاله میشنوم... صدای خانم سالاری رو از بی 

 همه برید کنار...دورش و خا  کنید.  -

 

ستتتتتتتتتتتتایه های اطرافم که یکی یکی از جلوی چشتتتتتتتتتتتتمهای نیمه 
ی رو نفس میکشتتتتتتتتتتتتتتتم و  ن هوای بیشتتتتتتتتتتتتتتتیر بتتتتتتتتازم کنتتتتتتتتار می 

ه و تارم روشن میشن. چشم  های تی 

 

 ا فق  حرف بزن.... تو رو خد -

 

دستتتم رو بالا میارم و دستتتهای استتتخوبن لاله رو که محکم 
م و با نفس هابن که هنوز هام رو بغ  کردن میشتتتتتتتتتتتتتتتونه گی 

نم:  ن ه لب می   یکی درمیون میاد و می 

 ام... زنده -

 

ک..... -
ُ
 خدایا ش

ه و  ن لاله تموم نشتتتتتتتتده که گردنم عقب می  هنوز شتتتتتتتتکر گفیر
 سرم به کن کلاس میخوره. 
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 اش خانم... شما که کشور  -

 

ی لاله در حالیکه ستت  داره بدن دردناکم صتتدای دستتت اچه
ه بلند میشه:   رو دوعاره توی بغ  بگی 

ختتتتدا مردم بتتتتده نمیتتتتدونم چرا هول شتتتتتتتتتتتتتتتتتتدم یهو ول   -
 کردم... 

 

 فرعد کاظمی که نزدیکمون ایستاده با خنده میگه: 

نن پاشتتتتتتتتو  - ن خانم دلاوری شتتتتتتتتما که پاهات بهم پنالور می 
 فر دیگه کمک  کنه... یه ن

 

 ها میخندن و لاله جیغ جیغ میکنه: بچه

 من دوستشم.  -

 

 فعلا که داری به فناش میدی.  -
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ه  �🙄�ی فضولدیدید چیوری پسرمون و لو داد دخیر

 

هزاررنگ ن  پایی 

 

#part 4 

 

 

 خودم رو تکون میدم و س  میکنم که بشینم. 

هدایور حالت خ عه؟...میخوای زنگ بزنیم اورژانس  -
 بیاد؟... 

 

ن زانو زده  سرم رو بستتتمت خانم ستتتالاری که کنارم روی زمی 
 میچرخونم و بریده بریده میگم: 

نه...حالم...خ عه...فق  باید...قرصتتتتتام و بخورم...که  -
 تو خونه...جاگذاشتم. 

 

؟... -  میتوبن از جات بلند د 
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ه میشتتتتتتتتتم و هیچ وقت   به چشتتتتتتتتتمهای کشتتتتتتتتتیده و ریزش خی 
وهتتا اهمیتتت بتتده یتتا نگران فکر نمیکردم بتته حتتال دانشتتتتتتتتتتتتتتتر

 بشه. 

 

ی بله تکون میدم و ستتتتتتتتتتتت  میکنم تا به سرم رو به نشتتتتتتتتتتتتونه
 کمک لاله از جا بلند شم. 

دلاوری...تو بتتاهتتاش برو خونتته من خودم دلیت  غیبتت  -
 تون رو برای استاد کما  توضیح میدم. 

 

فرعد کاظمی که تمام وقت کنار لاله ایستتتتتتتتتتتتتتتتاده نیشتتتتتتتتتتتتتتتخند 
نه:  ن  می 

دلاوری...اگتتتته یتتتته درصتتتتتتتتتتتتتتتتتتد فتتتتک میکون دوعتتتتاره ختتتتانم  -
پاهات قراره بهم پنالور بزنن بهم بگو تا بصتتتورت خود 
م....   جوش این مسئولیت خیی  رو به گردن بگی 

 

ه: ها میخندن که لاله چشم غرهدوعاره بچه  ی بدی می 

لازم نکرده....شما بمون با دوستای بدتر از خودت به  -
 دلقک بازیتون ادامه بدین. 
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ها با تمستتتتتتتتتتتتخر هووو میکشتتتتتتتتتتتتن و فرعد دستتتتتتتتتتتتتهاش و با بچه
ه:   بالا مییی

ی
 لودک

خدایا خودت شتتتتتتتتتتتتتتتاهد باش یه بار اومدیم یه کار خی   -
 انرام بدیم این خانم نذاشت. 

 

آقای مستتتتتتتتتتعودی که هنوز کنار تخته ایستتتتتتتتتتتاده جلو میاد و 
نه:  ن  فرعد رو با سرزن  کنار می 

ات حال  خوب نیستتتتتتتتت...برو مگه نمیبیون همکلاد -
ون. ک  نار مزه نیر

 

 

 به لاله تکیه میدم و از در خارج میشم. 

 

تتتته - ن ترم پیشتتتتتبود سر امتحان پسرت ی میمون....اِاِاِ....همی 
زعان ک  تقلب به  رستتتوندم...این دستتتت بشتتتکنه که 
 دنیا چقدر بی ارزش شتتتتتتتتتتتتتتتده که این 

ن نمک نداره... ببی 
 خنگ من و مسخره میکنه. 
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م و از پلهدستتتتتتتتتتتتتتتتم رو به نرده یم و لاله ها میگی  ن می  ها پایی 
ه:   همچنان با حرفهاش توی مغزم رژه می 

 

دم تو اون کلتتتتتهحق - ن ی پوک  تتتتتتا اش بود یتتتتته دونتتتتته می 
 حال  جابیاد. 

 

 هوف میکشم و چشمهام رو میچرخونم: 

، مخ - بن ن  ام سوراخ شد به خدا. وااای چقدر حرف می 

 

اضتتتتتتتتتم که بلند میشتتتتتتتتته دستتتتتتتتتت اچه دستتتتتتتتتت  رو  صتتتتتتتتتدای اعیر
ه و   نمایش  زیپ  رو میکشه.  جلوی دهن  میگی 

 

 

توی ستتتتکوبر که واقعا برای جا اومدن حالم خ عه بستتتتمت 
یم.   پارکینگ دانشگاه می 

ام بر هوای آزاد که بصتتتتتتتورتم میخوره انرژی از دستتتتتتتت رفته
میگرده و من با تمام توانم هوای خنک و میب ا استتتتتتتتتتتتتتتفند 

هتتام میکشتتتتتتتتتتتتتتتم کتته متوجتته دخیر ختت  و چتت  متتاه رو بتته ریتته
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چیور چشتتتتتتتتتتتم و ابرو میاد و به لبهاش  همراهم میشتتتتتتتتتتتم که
نه.  ن  اشاره می 

 

-  .  وا کن اون دهنت و العان خفه میش 

 

ن یتتتا جملتتته اش رو پر صتتتتتتتتتتتتتتتتتتدا اس کتتته نفسانگتتتار منتار امی 
ون میده و عمیق نفس میکشه:   بی 

وای ستتتتتتتوگند خواهشتتتتتتتا دیگه ازم نخواه که حرف نزنم  -
 چون اون روز...روز مرگ منه. 

 

ای میکشتتتتتتم و پوف کلافهخستتتتتتته از دستتتتتتت دیوونه بازیاش 
 بهم ریخته ام دنبال سولییچ میگردم.  داخ  کین

 

 شنیدی پسره خودش و معر ن کرد؟... -

 

دستتتتتمو روی پیشتتتتوبن دردناکم میکشتتتتم و ستتتتولییچ مفقودی 
م:   رو بسمت  میگی 
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ن و روشتتتتتتتتتن کن  - ی یادم نمیاد...فق  ماشتتتتتتتتتی  ن اصتتتتتتتتتلا چی 
 بریم. 

 

ه و با تته پت  ه میگه: سولییچ رو با تردید از دستم میگی 

ممم...من...  -
ُ
 میگم...سوگند...ا

 

نم:  ن   سر  می 

 دیوونه ام کردی بگو دیگه... -

 

ن می  ندازه. چشم میدزده و سرش رو پایی 

 راست  و بخوای رد شدم.  -

 

 چشمام به آبن گشاد میشن و با ناباوری میگم: 

ن بتتتارم رد شتتتتتتتتتتتتتتتتتتدی..  - .اصتتتتتتتتتتتتتتتلا مگتتته برای نگو کتتته دهمی 

 قبولیت ناهار مهمونمون نکردی؟... 

 

 سرش رو با خرالت بالا میاره و با صورت آویزون میگه: 
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ام میکردن مگه ندیدی روشتتتتنا و مهگ  چقدر مستتتتخره -
 منم دروا گفتم. 

 

ن میکین ندازم و بی توجه به خاکی ام رو روی کاپوت ماشتتی 
ن میشینم.   شدن مانتوام روی زمی 

سردردنتتتتاکم رو کتتتته انگتتتتار روی تنم ستتتتتتتتتتتتتتتنگیون میکنتتتته توی  
م.   دست میگی 

 

 ندازه. ام میکنارم میشینه و دستهاش رو دور شونه

 ببخ  که دروا گفتم.  -

 

 هام رو عصوی تکون میدم و باغیش میگم: شونه

 فق  از جلو چشمم برو لاله....  -

 

ارم و چشتتتتتتتتتتتتتتتهتتتام رو محکم روی هم  ن سرم رو روی زانوم می 
 فشار میدم. 
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اگه این سرگیره میذاشتتتتتتتتتتتتتتتتت چند دقیقه دیگه توی تختم 
دم نه اینکه کن سرد پارکینگ نشتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتته دراز کشتتتتتتتتتتتتیده بو 

 باشم و به مزخرفات لاله گوش بدم. 

 

ن میشتتتتته و صتتتتتدای مامان تو چشتتتتتم هام یواش یواش ستتتتتنگی 
 گوشم میپیچه. 

 سوگند مامان... چرا اینرا نشسور پاشو برو خونه.  -

 

هتتتای لرزون دنبتتتال متتتامتتتان سرم رو بتتتالا میتتتارم و بتتتا چشتتتتتتتتتتتتتتتم
 میگردم. 

 

های کلاس که زیاد نمیشتتتتناستتتتم  بچهاما جز لاله و یکی از 
 کش رو نمیبینم. 

 

میخوام از جا بلند شتتتتتتتتم که تعادلم بهم میخوره اما دستتتتتتتتتم 
ن میکنم و خودم و نگه میدارم.   رو بند سیر ماشی 

 

 ی راه رو باهول به سمتم میدولیه. لاله ادامه
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یم خونه...  -  قرعونت برم الان می 

 

تتتتتتتتتتتتتت دیدن مامان روی هم میب ندم و چشتتتتتتتتتتتتتتمهام رو با حسرت
ه و اشتتک های جم شتتده یزن که دستتتم رو میگی  ن می  ام پایی 

ن رو برام باز میکنه، روی صتتتتند  عقب میشتتتتینم  در ماشتتتتی 
 و سرم رو به پشور صند  تکیه میدم. 

 

ستتتتتتتتتتتتتتتوگند جان من از آقای قالیمی خواه  کردم ما رو  -
برستتونه خونه ایشتتونم لین کرد و کلاستت  رو بخاطر 

 ما نس  کرد. 

 

 کاری نکردم. -

 

ون نگتتاه  ن استتتتتتتتتتتتتتتتتتارت میخوره و من از پنرره بتته بی  متتاشتتتتتتتتتتتتتتتی 
میکنم و حور یادم نمیاد این اسم چقدر برام آشناست که 

نم:  ن  لب می 

 ممنون -

 

هزاررنگ ن  پایی 
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#part 5 

 

 

ن پیچیده ی عیر مردونهرایحه ای که توی فضتتتتتتتتتتای ماشتتتتتتتتتتی 
 ام میشه. باعث عیسه

م وتا میخوام شیشه دستم رو بسمت دکمه ی اتومات مییی
ن بدم چندتا عیسهر   ی دیگه میکنم. و پایی 

 

 لاله دستمال کاغذی رو بدستم میده: 

ببخشتتتتتتتتتتتتتتتیتتتتتد آقتتتتتای قتتتتتالیمی دوستتتتتتتتتتتتتتتتم بتتتتته عیر مردونتتتتته  -
 حساسیت داره. 

 

نتتتته  ن قتتتتتالیمی سرش رو تکون میتتتتتده و در حتتتتتالیکتتتته راهنمتتتتا می 
ن رو کنار خیابون نگه میداره.   ماشی 

ن رو بتتتاز میکنتتته، پیتتتاده میشتتتتتتتتتتتتتتتتته و پولیورش رو  در متتتاشتتتتتتتتتتتتتتتی 
 درمیاره. 
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تتی که نمیدونم یهو از کرا  لاله با چشتتتمای شتتتییون به پسرت
نه که حالا با یه  ن پیداش شتتتتتتتد تا بهمون کمک کنه اشتتتتتتتاره می 

ه.  ن می  ت سفید به سمت صندو  ماشی   تیسر 

 چتتته بتتت  و بتتتازوبن  -
ن هیکتتت  و داری...بتتتا اینکتتته لاغره ببی 
 داره لامصب انگار بروسلیه... 

 

تتتتتتتتتتتتتتای متتتتتتردم ختتتتتتیتتتتتت  -  جتتتتتتتتدیتتتتتتتتدا چشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتمتتتتتتتتات روی پسرت
میچرخه...لازمه بشتتتتتتتتتتتتتینم و با ستتتتتتتتتتتتتهی  راجب انتخاب 

 اش صحبت کنم. غل 
 

 

 ریز میخنده و به بازوم میک عه: 

خی  بیشتتتعوری ستتتوگند...من دارم چشتتتمای تو رو باز  -
ن  تتتتتتتتتتت مردم و که پشتتتتتتتتتتتتت فرمون ماشتتتتتتتتتتتتی  ات میکنم تا پسرت

....کیه که قدر بدونه....   نشسته بهیر ببیون

 

تتف  میخوام جواب  و بدم اما با باز شتتتدن ن من ت در ماشتتتی 
ه ی ورپریده خودشتتتتتتتتو رو میشتتتتتتتتم که همون لحاه این دخیر

 صند  جلو میکشه و با قدر دابن میگه: 
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ببخشتتتتتید که انقدر باعث زحمتتون شتتتتتدیم انشتتتتتاا.. که  -
ان کنه.   دوستم در آینده بتونه براتون جیی

 

ن رو راه  م که قالیمی ماشتتتتتتتتتتی  نیشتتتتتتتتتتکون ریزی از پهلوش میگی 
 ه میکنه: ندازه و زیر لب زمزممی

 خواه  میکنم.  -

 

 

ن چقدر آقاست.  -  تو رو خدا یبار قشنگ نگاش کن ببی 

 اصلا تا حالا از آینه یه نگاه بهمون نکرد تا بهمون نخ بده. 

 

تتتتتتتتتت  کم کم داره روم ا ر میکنه که نگاهم  انگار حرفای این بسرت
 با دقت روش میچرخه. 

 

پوستتتتتتتتتتتتت روشتتتتتتتتتتتتون داره، قد بلند و لاغر اندام و بقول لاله، 
 لیه. بروس

و تتتتا العتتتان اونقتتتدر مودبتتتانتتته رفتتتتار کرده کتتته بتتتاعتتتث شتتتتتتتتتتتتتتتتتده 
ام قالی  بشم.   ناخودآگاه براش احیر
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ش میشتتتتتتتتتتته  ه لاله مث  شتتتتتتتتتتتییان رجیم توی فکر داره درگی 
 گوشم میخونه. 

 

ستتتتتتتتتتکول گروه ما فر  کلا با بچه -
ُ
های چشتتتتتتتتتتم دریده و ا

 میکنه، من که خی  ازش خوشم اومد. 

 

نم: لبم و کج میکنم و نیشخند  ن  می 

 که سهی  بیچاره ول معی .  -
ً
 جدا

 

ه:   لاله چشم غره می 

من واستتتتتتتتتتتتتتتتته تو میگم خره....ستتتتتتتتتتتتتتتهیتتت  هم خی  دل   -
 بخواد... 

 

م، صدای سرفه ی قالیمی که بلند میشه چشم از لاله میگی 
نه:  ن  صداش رو صاف میکنه و لبخند می 

اگه مزاحم حرف زدنتون نیستتتتتتتتتتتتتم میشتتتتتتتتتتتته بگید ادرس  -
 دقیق تون کراست؟.. 
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ه:  لاله  میخنده و دست  رو جلوی دهن  میگی 

ای وای...من فق  استتتتتتتتتتتتتتتم خیتتابون اصتتتتتتتتتتتتتتت  رو بهتون  -
 گفتم... 

 

سرم رو بسمت پنرره میچرخونم و به قیره های کوچیک 
 بارون که به شیشه میخوره نگاه میکنم. 

 

نمیتتدونم تحتتت تتتا ی  حرفهتای لالتته یتتا رفتتتار متفتاوت مردی 
ن  فتم که با وجود ام نشتتستتته قرار گر که پشتتت فرمون ماشتتی 

 سردرد وحشتناکم، توی ذهنم دارم به این ادم فکر میکنم. 

 

لالتتته کتتته انگتتتار میفهمتتته توی ذهنم چر میگتتتذره دهن  رو 
 میبنده و ادامه راه رو سکوت میکنه. 

 

سیم.   چه  دقیقه به باا ننه طوبی می 
ن  بعد از گذشیر

 لاله که فکر کرده صاحبخونه اس تعارف مبکنه: 

ل  - ن  برای چای... بفرمایید مین
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 قالیمی در صندو  رو باز میکنه و پولیورش رو درمیاره. 

ممنونم باید برگردم دانشتتتتتتگاه، ستتتتتتتاعت یازده یه کلاس  -
 دیگه دارم. 

 

نه:  ن  لاله بازم فک می 

منتتتتده - تون ای وای اینروری کتتتته خی  بتتتتد شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد...سر 
 شدیم امروز. 

 

ه و دستتتتتتتتتتتتتتتت  رو بیرفم دراز میکنه و  چشتتتتتتتتتتتتتتتم از لاله میگی 
نه:  لبخند جذابی  ن  می 

 امیدوارم به زودی حالتون خوب شه.  -

 

م.  نم و سولییچ رو از دست  میگی  ن  می 
ی
 لبخند کمرنکی

 

 لاله بی توجه به باروبن که حالا داره تند میشه میگه: 

م؟...  -  میخواید زنگ بزنم براتون اژانس بگی 
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 قالیمی کلاه پولیورش رو روی سرش میکشه. 

 نه متشتتتتتتتتتتتتتتتکرم...یکی از دوستتتتتتتتتتتتتتتتام توی این مح  ز  -
ی
ندک

 میکنه، باهاش هماهنگ کردم الانم منتارم. 

 

نه:  ن  لاله لبخند دندون نمابن می 

چقدر خوب...پس شتتتتتتتتتتتتتتماهم به این مح  رفت و امد  -
 دارید.. 

 

قالیمی که معلومه فق  میخواد از دست لاله خلاص بشه 
 عقب گرد میکنه: 

 بله همینیوره...من دیگه باید برم خداحافش.  -

 

هزاررنگ ن  پایی 

 

#part 6 

 

 

 36



 شیرین عمرانی                                                                                        پاییز هزار رنگ   

    

م و کلید رو داخ  قف  میچرخونم و به  به ستتتتتتتتتتتتتتتمت در می 
نم: لاله که با ذو  داره به پیچ کوچه نگاه می ن  کنه  سر  می 

ن موش آب کشیده شدیم.   _ بیا تو دیگه...عی 

 

ی کج و کوله اش رو گردونه و مقنعهسرش رو به سمتم می
کشتتتتتتتتتتتتتتتتتته و درحتتتتالیکتتتته فق  نو  دمتتتتاغ  معلومتتتته جلو می

 کنه. بسمتم پا تند می

 _ واااای... چقدر بارون زیاد شد... 

 

 عاق  اندر سفیهه نگاش میکنم: 

...بخدا که اگه سهی  نبود شک میکردم _ کرا سی  می کون
 عاشق این یارو شدی. 

 

 دولیه. بنده و جلوتر از من بسمتم خونه میدر و می

 _ خی  خ  ... 

 

م. کین م و با دو پشت سرش می   ام رو روی سرم میگی 

 

 37



 شیرین عمرانی                                                                                        پاییز هزار رنگ   

    

؟!... _ سوگند چه   زود بیموبن
 ابن

 

 )سوگند چرا انقدر زود  اومدی؟!..(

 

 

م و بتته کف  هتتام رو در از پتتا در میتتتارم و از پلتتته هتتا بتتالا می 
 خاله طوبی که روی ایوون ایستاده نفس زنان میگم: 

ده  _ ستتتتتتتتتتتتتتتتلام...یکم سرم...درد میکرد...قرصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتام هم نیی

 بودم...دیگه برگشتم... 

 

 مینتتتتتدازه و زعون لالتتتتته خودش رو توی بغتتتتت  ختتتتتالتتتتته طوبی 
 ریزه... می

_ ستتتتتتتتتتتتتلام خوشتتتتتتتتتتتتگ  خانم...هزار   و ا یی که روز به روز 

 ...  جوونیر میش 

 ام خا ... جای بابا کبلابن 

 

ی خیس لاله رو کنه و مقنعهخاله طوبی اخم نمایشتتتتتتتتتتت  می
 کشه. عقب می
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...بور...بورخنه شتتتتتته لواستتتتتته عو  ها ن  _ تو که راس گون

 .  سرما خربن

 

...برو...برو خونه لباستتتات و عو  کن  )تو که راستتتت
ی
میکی
 الان سرما میخوری.(

 

لاله با سرو صتتتتتتدا وارد خونه میشتتتتتته و خاله طوبی دستتتتتتتم و 
ه.   میگی 

 .  _ بره الان ته سه د  داو زوون و دلاب دم کمبه آروم ووبن

 

) بیتتتتتتتا الان برات دتتتتتتت  دتتتتتتتاو زعون و دلاب دم میکنم آروم 
).  میش 

 

میشتتتتتتم و خدا واقعا دوستتتتتتتم داره به دنبال خاله وارد خونه 
ن زن نتتازنیون انقتدر هوامو داره  کتته بعتتد فوت متتامتان همچی 

 کنه. و بهم محبت می

ام نکردن، هر کتتتتاری کتتتته هیچ کتتتتدوم از بستتتتتتتتتتتتتتتتگتتتتان نزدیتتتتک
 خودشتتتتتتتتون بودن و اصتتتتتتتتلا به فکر 

ی
کدومشتتتتتتتتون درگی  زندک

 کنه. نبودن که سوگند کراست و داره چکار می
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ه شتتتتتتتتتتب های زیادی رو، در حالیکه من هیچ وقت یادم نمی 
گرفتم و ی متتتتامتتتان رو میفق  یتتتته دخیر بچتتتته بودم  بهتتتتانتتته

 رسوندم. توی بغ  خاله طوبی با گریه به صبح می

 

ی من اون همیشتتتتتتتتتتتتتته صتتتتتتتتتتتتتتبور بود و با لربازی های بچگانه
ن اینکه برام مث  یه کنار می  شدم در عی 

اومد و وقور بزرگیر
م میکرد و راه و چاه دوست صتمیمی بود، عاقلانه راهنمایی

 رو یادم میداد. 

 

م با جون و دل ومن تا همیشتتتتته مدیون اش میمونم و حاضن
برای خوشتتتتتحال کردن  هر کاری بکنم، حور دعوت کردن 

 به خونه باا.  بی سرو صدای بابا کبلابن 

 

درست عید سال گذشته بود که بابا کبلابن پدر بزرگ لاله 
رشک های توی باا برای دیدن  به اینرا اومد و حور گن

 هم متوجه علاقه اش به خاله طوبی شدن. 

 و من و لاله هم متوجه بر  نگاه خاله طوبی شدیم. 
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-  .  مه جان دل بخر الان خار ووبن

).  )جان دلم بخور الان خوب میش 

 

م و با محبت لیوان داا رو از دست چروکیده ی خاله میگی 
 میگم: 

 _ چقدر آخه تو خوبی طوبی خانم. 

 

نه و روی صند  گوشهلبخند  ن خونه میشینه. می  ن  ی آشیر

_ اتتته لیوان جوشتتتتتتتتتتتتتتتونتتده دیر این حرفتتاره نتتارنتته بخر دخیر 

 جان بخر... 

 

) یتته لیوان جوشتتتتتتتتتتتتتتتونتتده کتته دیگتته این حرفتتا رو نتتداره بخور 
 دخیر جان بخور..(

 

کشه اش رو روی موهاش میی دسور لاله در حالیکه حوله
خونه میشه.  ن  وارد آشیر

 میاد دلاب؟...  _ عرب بوی خوبی 
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نه:  ن  خاله به لیوان جوشونده که روی کابینت اشاره می 

 _ ته سر هم دکردمه بره کیرا... 

 

)..  )برای تو هم ریختم بیا دخیر

 

 لاله با چشمهای ذو  زده لیوان رو برمی داره: 

دونید کلاستتتتتتتتتتتتتمون امروز _ وااای...دستتتتتتتتتتتتتتتون درد نکنه نمی
 چقدر پر جمعیت بود سر گیره گرفتیم. 

 

 پیچم و دهن ک ی میکنم. تر دور خودم میتو رو محکمپ

 ..!  _ نه اینکه جنابعا  خی  حضور داشور

 اینرا داری ول میچرچن که... 

 

 کشه. کشه و نفس راحور میلیوان د  داو زعون رو سر می

 _ آره این دفعه رو از صدقه سری تو قسر در رفتم... 

 بتتاور کن ستتتتتتتتتتتتتتتوگنتد من اصتتتتتتتتتتتتتتتلا تو کلاس پر جمعیتت هی ر 
 دونم... فهمم...آخرشم میفتم خودم مینمی
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 دستم رو بالا میارم و گیرگاه ام رو فشار میدم: 

 ...  _ چرا بیفور تو که بلدی چیوری تقلب کون

 

 زاره. کنه و دست  رو روی سینه اش میچشماش و گرد می

 _ ک؟!...من....نه بابا اون چند بارم شانش بود... 

جای فرغون ستتتتتواری پشتتتتتت من اگه اوستتتتتتای این کار بودم 
 نشستم. شاد بلند می

 

ه تو دلوم، به سرفه میفتم و با  میخندم که جوشتتتتتتتتتتتونده مییر
 صدای خ  داری میگم. 

 . ک لاله... که امروز تا به گشتنم ندی ول کن نیسور  _ بیر

 

 کنه. کنارم میشینه و با چشمهای مالوم نگام می

م برات سرت خی  درد گرفت؟...   _ الهی بمی 

 

ن   هزاررنگپایی 

 

#part 7 

 43



 شیرین عمرانی                                                                                        پاییز هزار رنگ   

    

 

 

 سرم رو تکون میدم و با لب های آویزون میگم: 

 _ تا تعرین ات از سردرد چر باشه. 

 

یه نگاه زیر چشتتتتتتتمی به خاله طوبی میندازه که داره تلفون با 
نه.  ن ش حرف می 

 دخیر

 _ میگم سوگند...فکرات و کردی؟.. 

 

سم:   میکنم و با تعرب مییر
ی
 اخم کمرنکی

؟!...   _ راجب چر

 

ن   پسره دیگه...روزعه...  _ همی 

 

 پیشونیم رو با حواس پربر میخارونم. 

 _ روزعه دیگه کیه؟!.. 
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ن میده و با بد خلقر میگه:   دماغ  رو چی 

 ...  _ مموریت مگه سوخته دخیر

 روزعه دیگه....روزعه قالیمی... 

 

ن پسره که رسوندمون...   _آهان....همی 

 

نه و سرش و به تایید تکون میده.  ن  تو هوا بشکن می 

 _باریکلا مرید جان....خودشه.. 

 

دونم پشتتتتتتت حرفهای بی فکرم مشتتتتتتغول میشتتتتته و واقعا نمی
 تونه باشه. سر و ته لاله چر می

 

_ چه اضاری داری من و شتتتتتتتتوهر بدی...تو شتتتتتتتتوهر کردی 

 واسه هفت پشت مون بسه... 

 

نم. باشیینت می ن  خنده و روی پام می 

 ... د  سم بیر  _ آخه مییر
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تتتتتتتتتتتتت خ عیه..ازش بابا دیوونه من میشتتتتتتتتتتتتتتناستتتتتتتتتتتتتتم اش خی  پسرت
 ات میاد. خوش

 

ه و سر درد ناکم رو ماساژ میدم.   خندم میگی 

م که من خوشتتتتتتتتتتتتم اومد....نمیشتتتتتتتتتتتته که برم مستتتتتتتتتتتتتقیم  _ گی 

به  بگم...جناب ببخشتتتتتتتتید من عاشتتتتتتتتق شتتتتتتتتما شتتتتتتتتدم آخر 
یون ختتتدمتتتت  هفتتتته خودتون و آمتتتتاده کنیتتتد بتتتتا دتتتت  و شتتتتتتتتتتتتتتتی 

سیم....   می 

 

 میگلاله ریز می
ی
 ه: خنده و با لودک

تتتتتت خواستتتتتتتتگاری کنه  _ چه باحال...حالا یه بارم دخیر از پسرت

 چر میشه مگه؟!... 

بن هم شتتتوهر می ن کون تازه اینروری با یه تی  دوتا نشتتتون می 
 هم اسمت تو کتاب گینس  بت میشه.... 

 اش فکر کن... شنوی راجباز من می

 

سم:   چشمام رو باریک میکنم و مشکو  مییر

 کن؟!... اش فکر  _ یعون چر که راجب
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 دوبن که من نمیدونم؟!... تو چر می

 

ه و دستتت اچه  چشتتم میدزده، لیوان خا  رو از دستتتم میگی 
 ره. به سمت سینگ ظرفشوبن می

 

هزاررنگ ن  پایی 

 

#part 8 

 

 

ی گوشتتتتتتیم که بلند میشتتتتتته باعث میشتتتتتته توی صتتتتتتدای خفه
 جا به جا بشم وعالاخره از زیر پتو پیداش کنم.  جام

ماس رو وص  میکنم و روی بلند گو با دیدن اسم سهی  ت
ارم که صدای پر انرژی ن  اش بلند میشه: می 

ستتتتتتتتلام ستتتتتتتتوگند خانم، این زن ما کراستتتتتتتتت که جواب  -
 اش رو نمیده؟... گوش

دم با اون گوشتتتتتتتتتتتای  ن به و  که اگه به م  صتتتتتتتتتتتنم زنگ می 
ن   مو میداد. اش تا حالا میشنید و جوابسنگی 
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 میگه:  لاله بسمتم پا تند میکنه و با بدجنش

پس برو به همون م  صتتتتتتتتتتتتتتتنم زنگ بزن  اگه هم لازم  -
هاش رو براش بشتتتتتتوری شتتتتتتد میتوبن دندون مصتتتتتتنوغ

 چون خی   واب داره. 

 

 صدای خندون سهی  بلند میشه: 

 به و  که من ف شدم....  -

خودت و عشتتتتتتتتتتق استتتتتتتتتتت بانو....راستتتتتتتتتور آیفون دار شتتتتتتتتتتدی 
ی.   تح ی  نمیگی 

 

 لاله با ناز سرش رو میچرخونه. 

فتتتتتتتت لا قتتتتتتتایم  کردم یتتتتتتته وقتتتتتتتت سرمتتتتتتتا نخوره تو ه -
 ام....دیگه آیفون و هزار جور مراقبت عشقم... بچه

 

 اش رو با صدا فوت میکنه و آه میکشه: سهی  نفس

اش بهمون  ....آیفونم نبودیم یکی انقتتتتتتتتدر حواس -
 باشه.... 
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 لاله میخنده و صدای سهی  دوعاره بلند میشه. 

کلاس و   هتتتای کلاس استتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاد کمتتتتا  شتتتتتتتتتتتتتتتنیتتتتدماز بچتتتته -
 چیوری پیچیدید... 

 

 

 لاله اخم میکنه: 

تون رستتتوندن...ما کلاس و نپیچیدیم، اشتتتتباه به عر  -
 سوگند واقعا حال  بد شد. 

 

ه:   میگی 
 لحن سهی  رنگ نگرابن

؟... واقعا  -  ؟!...سوگند خانم الان خوبی

 

نم و به تا ی  خوب قرصتتتتتتتتتتتتتتتها و جوشتتتتتتتتتتتتتتتونده فکر  ن لبخند می 
 میکنم: 

م.  -  خداروشکر الان بهیر

 

 خب پس، خداروشکر...  -
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 و بعد با شیینت ادامه میده: 

 میگم من الان بیام اونرا نامزدم و میدین برم؟..  -

 

ی  های خاله طوبی اشاره میکنم. ریز میخندم و به سختگی 

 اس. ی لاله دست خالهفعلا که اجازه -

 

م که لاله ابرو بالا می  ندازه. صداش رنگ خواه  میگی 

 بدید؟... نمیشه یه جوری فِرِش  -

 

نخی  عزیزم ما اه  فر دادن کشتتتتتتتتت نیستتتتتتتتتتیم اگه من و  -
ی میخوای مستتتقیم باید بیای اجازه ام رو از خاله بگی 

یم.   و بیی
 

 

 اش خورده میگه: سهی  که معلونه توی ذو 
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ای دیتتتگ یتتتاد بگی  کتتته  -
ضتتتتتتتتتتتتتتتتتد حتتتال....بتتتابتتتا یکم از دخیر
 ان.. چیور برا نامزد بازی پایه

 

ستتتتتتتتتتتتتت روی نقیه ضتتتتتتتتتتتتتعن لاله ای دبعد با لحن اغواگرانه
اره.  ن  می 

... دور دور...خرید  - ا...بستون ن  ...پییر

 

و بر  هیران  ستتتتتهی  میگه و من دستتتتتت و پای شتتتتت  شتتتتتده
های لاله میبینم که دستتتتتتاش رو بالا میاره و رو توی چشتتتتتم
 ها بهم میک عه. مث  بچه

ا و بستون رو هستم...  - ن  ایول...پییر

 

 
ی
 میخونه: سهی  خوشحال از راضن شدن لاله با لودک

 اش برم... پس نامزدم و بدین برم...تا من به قرعون -

 

ش صتتتتدای خاله طوبی که خی  وقت صتتتتحبت اش با دخیر
 تموم شده بلند میشه. 

 بره وره بور فق ...  -
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ش فق ...(  ) بیا بیی

 

 سهی  طوطی وار ادامه جمله ی خاله رو تکمی  میکنه. 

 بی  -
ادبی تا قب  ستتتتاعت هشتتتتت خونه باشتتتتیم.... راستتتتور

 و ببخشید...سلام عر  شد خانم زیبا.... من 

 

نه: خاله طوبی موهای حنابن  ن  اش رو با لبخند کنار می 

 تو هن زوون ناشور چر کردی؟...  -

 

 )تو این زعون و نداشور چکار میکردی؟..(

 

 

** 

 

 

م سر امروز بعتتد از یتتک هفتتته ی آروم و بی دردسر دارم می 
س دارم و  از اونرابن  کلاس استتتتاد کما  و فو  العاده استتتیر

سم برامون  که استاد کما  اصلا انعیاف پذیر نیست مییر
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غیبت زده باشتتتتتتتتتتتتته، که اگه زده باشتتتتتتتتتتتتته این درس و افتادم و 
 باید ک  جلوی بابا خرالت بکشم. 

 

ندازم و هنوز چه  دقیقه تا ام مییه نگاه به ستتتتتتتتتتتتتتتاعت م ر 
وا کلاس مونده.   سر 

 

هزاررنگ ن  پایی 

 

#part 9 

 

 

ن رو م نم و به ستتتتتمت ستتتتتاختمون دانشتتتتتکده دزدگی  ماشتتتتتی  ن ی 
م.   می 

ی میچرخونم  تتتا بل تته لالتته رو سرم رو دور تتتا دور محوطتته
نه.  ن  ببینم اما نه تنها لاله که پشه هم پر نمی 

 

م ، ظاهرا الان که ستتتتتتتتتتاعت نه صتتتتتتتتتتبح باید  از پله ها بالا می 
 راهرو شل ا باشه اما نیست و این خی  غی  عادیه. 
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نم که شتتتتتتتتتتتتتتتاید با شتتتتتتتتتتتتتتتک به اطراف نگاه  ن میکنم و حدس می 
 امروز کلاس  شکی  نمیشه. 

م اما واسه ی اینکه خیالم راحت بشته بستمت در کلاس می 
ه ن میکشم. و دستگی   ی رو پایی 

 

بمحض باز شتتتتتتتتتتتتتتتدن در یه عالمه برف شتتتتتتتتتتتتتتتادی روی سر و 
هابن که آغشته صورتم پاشیده میشه و من از پشت چشم
 شتتتتتده لاله رو میبینم  

ی
که با خوشتتتتتحا  به  کن ستتتتتفید رنکی

ه و با بچه  ها آهنگ تولدت مبار  میخونه. توی جاش مییر

 

چند تا بادکنک هم بالای سرم ترکیده میشتتتتتتتتتتتتتتته و ک  کاغذ 
یزه و به سرو صتتتتتتورت کقن   روی سرم می 

ی
ام میچستتتتتتبه و رنکی

 ظاهر شیک و مرلش بهم میده. 

 

ه و تتتاریتتتتخ رو کتته بتته یتتاد هتتا خنتتدهاز ختت  بتتازی بچتته ام میگی 
 هنوز دو روز به تولدم مونده. میارم 
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یک میگن که لاله با یه کیک  نن و بهم تیی ن همه دستتتتتتتتتتتتتتتت می 
 بزرگ بسمتم میاد. 

اش رو نتتتتدازم و گونتتتتهذو  زده دستتتتتتتتتتتتتتتتم رو دور گردن  می
 میبوسم. 

 

 رو بدستتتتتتتتتتتم میده و لبخند 
ی
ستتتتتتتتتتهی  دستتتتتتتتتتته د  ستتتتتتتتتتفید رنکی

نه.  ن  دندون نمابن می 

ان تمتتتام روزابن کتتته بتتتا قتتتانع ک - ردن ختتتالتتته اینم برای جیی
طوبی بتتاعتتث میشتتتتتتتتتتتتتتت  دوران نتتامزدیمون تبتتدیتت  بتته یتته 

 ی خوب بشه. خاطره

 

نم و دستتتتته د  رو بالا میارم و به صتتتتورتم نزدیک  ن لبخند می 
 میکنم و عیر رز های تر و تازه رو نفس میکشم. 

 

م و این متفتتتاوت ترین تولتتتدی بود کتتته تتتتا  حس خوبی میگی 
 الان داشتم. 

 

عتتته بتتت ن شتتتتتتتتتتتتتتتلوغن کلاس چنتتتدتتتتا ضن ه در  میخوره و ختتتانم بی 
 سالاری بالبخند جم و جوری وارد میشه. 
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-  ...  تولدت مبار  هدایور

 

نم و اصتتتتلا باورم نمیشتتتته لاله و ستتتتهی  تا این حد  ن لبخند می 
برای برگزاری تولدم تلاش کرده باشتتتتتتتتتتتن که حور حراستتتتتتتتتتتت 

یک تولد بگه.   دانشگاه هم بهم تیی

 

 مرد... -

 

اره و  ن ن استاد می   میخونه: لاله کیک رو روی می 

... بیا شمع -  ها رو فوت کن تا صد سال زنده باد 

 

م و میون خوندن بچه های ها به شتتتتتتتتتتتتتتتمعبستتتتتتتتتتتتتتتمت لاله می 
ه میشم که زیر گوشم میگه:   روشن خی 

میگن خدا آرزوی آدما رو تو روز تولدشتتتتتتتتون بر آورده  -
 میکنه. 

 پس توی گوش خدا یه آرزو کن. 
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ن ی روزعه ناخودآگاه چشتتتتتتتتتمام بالا میاد و چهره قالیمی رو بی 
 شلوغن کلاس میبینم. 

 

نه:  ن  لاله دستم و فشار میده و پچ می 

 شک نکن...  -

 

ن توی ستتتتتتتتتتتتتتتینه  ام میت ه بدون هیچ قلبم که گیج و نامیمی 
 ها رو فوت میکنم.... آرزوبن شمع

 

نن و حور حضتتتتتتتورخانم ستتتتتتتالاری هم باعث بچه ن ها کن می 
ی شون نمیشه که صدای انفرار دوعارهکم شدن شیینت

 بلند میشتتتتتته و کلاس رو تبدی  میکنه به جعبهکاغ
ی
ی ذ رنکی
 ای که پر است از کاغذهاس باریک برا . هدیه

 

سه که فرعد کاظمی   این شیینت به اوج خودش می 
و زمابن

 هامون رو به خنده ک  میده. با رقص چاقد لب
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اش خانم ستتالاری که ستت  میکنه جدی باشتته جلوی خنده
ه و به فرعد کاظمی   که چند بار چاقو رو بستتتتتتتتتتتتتتتمتم رو میگی 

نه:  ن  میاره و دوعاره بر میگردونه  سر  می 

سه. -  زود باش کاظمی الان استا کما  می 

 

هتتتتا میخوره و چتتتتاقوی فرعتتتتد یتتتته چرخ دیگتتتته وستتتتتتتتتتتتتتت  بچتتتته
ن شده رو بدستم میده.   پلاستیکی تزلیی 

 

ی زیاد پا  میکنم ام رو بخاطر خندهی چشماشک گوشه
 میکشم... و چاقو رو بی معی  روی کیک 

 

هزاررنگ ن  پایی 

 

#part 10 

 

 

ها هورا میکشتتتتتتتتتتتتتتتن و همون لحاه استتتتتتتتتتتتتتتتاد کما  وارد بچه
 کلاس میشه. 
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همه سر جاشتتتون خشتتتک میشتتتن و حور خانم ستتتالاری هم 
 با مکث سر جاش وایمیسته. 

 

اش د  میکنه که با فرعد کاظمی اما مث  همیشتتتتتتتتتتتتتتته معرفت
ه، ستتتتتتلام بلند بالابن  میکنه و دو به ستتتتتتمت استتتتتتتاد کما  می 

ه و زعون  کین دسور مشکی رنگ استاد رو از دست  میگی 
یزه:   می 

ین آوردیتتد  دیگتته  - تتتتتتتتتتتتتت  چقتتدر خوب شتتتتتتتتتتتتتتتتد کتته  زود  سرت
 شدیم استاد. داشتیم نا امید می

 

ما یه جشتتتتن کوچیک گرفتیم که دوستتتتت داشتتتتیم شتتتتما هم 
حضور داشته باشتید آخه امروز چندتا مناسبت داره، روز 

الدین ط ود، روز مهندس و بزرگداشتتتتتتتتتتتتتتتت خواجه نصتتتتتتتتتتتتتتتی 
ن و بانوان هستتتتتتتتتتتتت که ما گفتیم این روز  گرامیداشتتتتتتتتتتتت زمی 
یم تا هم شتتتتتتتتتتما و هم مهندس های  فرخنده رو جشتتتتتتتتتتن بگی 

ین. آینده  ی کلاس لذت بیی

 

هتتتای تولتتتدت مبتتتار  و نگتتتاه استتتتتتتتتتتتتتتتتتتاد کمتتتا  روی بتتتادکنتتتک
 چرخ میخوره و روی صتتتتتتتتتتتتتتتورت شتتتتتتتتتتتتتتتیتتک و کتتاغتتذ 

ی
هتتای رنکی

 مرلش من  ابت میمونه. 
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 ی مصلحور میکنه: فرعد سرفه

و بتتتایتتتد توضتتتتتتتتتتتتتتتیح بتتتدم استتتتتتتتتتتتتتتتتتتاد، کتتته این روز فرخنتتتده  -
 .  مصادف با تولد خانم هدایور

ما هم گفتیم یه تی  و چند نشتتتتتتتون بزنیم که هم خدا ازمون 
 راضن باشه هم خلق . 

 

ی دمتتاغ  جتتابرتتا اش رو روی تیغتتهاستتتتتتتتتتتتتتتتتتاد کمتتا  عینتتک
 میکنه و زیر لب زمزمه وار میگه: 

 که اینیور....  -

 

نه و چند نفری میان سراا فرعد ب ن ه دوستتتتتتتتتتتتتتان  اشتتتتتتتتتتتتتاره می 
تقستتتتتتتتتتتتتتتیم کردن کیتتک و کلاس از جو ستتتتتتتتتتتتتتتنگیون کتته بوجود 

 اومده بود خارج میشه. 

 

ی درهم به ستتتتتتتتتتتتاعت لاله که هنوز کنارم ایستتتتتتتتتتتتتاده با قیافه
 اش نگاه میکنه. م ر 
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وا کلاس مونده این چرا انقدر  - هنوز نیم ساعت به سر 
ترم خدا به دادمون زود اومد، شتتانس والا...فق  اخر 

 برسه. 

 

هتتای لالتته میخنتتدم و دلم روشتتتتتتتتتتتتتتتن کتته بتتا بتته حرص خوردن
حضتتتور خانم ستتتالاری که در حال حاضن با لبخند صتتتمیمی 

 در حال صحبت با استاد هیچ اتفا  بدی نمیفته. 

 

هتتا فرعتتد کیتتک تولتتد رو کتته دیگتته هیچ ی بچتتهمیون همهمتته
برگشته  اش نداره و انگار که از جنگشباهور به شک  او 

اره.  ن ن مقابلم می   به سمتمون میاره و روی می 

 

حمت یه برش درستتتتتتتتتتتت حستتتتتتتتتتتابی بزن  -
ن خانم هدایور بی 

م برا استاد کما .   بیی

 

 

 لاله با تعرب چشم گرد میکنه. 

میخوای به استتتتتاد کیک بدی؟...مگه نمیدوبن دیابت  -
 داره؟!... 
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نه و سرتکون میده.  ن  فرعد لبخند بدجنش می 

م، میتتتدوبن اتفتتتاقتتتا چون میتتتدونم  - دارم براش کیتتتک مییی
یون جات ن یه  که کسابن که قند دارن عاشق شی  هسیر

 جور نقیه ضعفه براشون... 

 

نه:  ن  لاله دستاش رو بی صدا بهم میک عه و پچ می 

ات کلا تعییلتتتتتته ایول.....من هم  فتتتتتتک میکردم مخ -
ابن هست. نگو تو اون کله  ات یه خیی

 

 از کیک رو بعد چاقو رو از دستتتتتتتتتتتتتتم میکشتتتتتتتتتتتتته و تیکه بزر 
ی
ک

اره و  ن تتتتتتتتتتتتتتف می  نتتتته داختتتت  پی  دستتتتتتتتتتتتتتتور یکبتتتتار م ت ن برش می 
 بدست فرعد میده. 

 

خانم دلاوری حواستتتتتتتتتتتت هستتتتتتتتتتتت کارت الان گی  منه و  -
 .... بن ن  اینیوری حرف می 

 

ه و با پرروبن میگه:   لاله چشم غره می 
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 آقای کاظمی التماس دعای آخر ترم یادت نره....  -

 

نه و کن دستتتتتتتتتتتتت  رو پشتتتتتتتتتتتت ن ت گردن  فرعد لبخند ک ی می 
 میکشه. 

 اینم حرفیه....   -

 

نه و حرص میخوره:  ن  لاله غر می 

ن  - هتتتتتااا ترم پی  اگتتتتته من و ستتتتتتتتتتتتتتتهیتتتتت  بچتتتتته پررو رو ببی 
ن چه  نبودیم ستتتتتتتتتتتتتتته تا از درستتتتتتتتتتتتتتتاش و میفتاد...حالا ببی 

 واسه من میاد. اِفه
ی
 ی بچه زرنکی

 

با آرنج به پهلوش میک عم و به لبخند رضتتتتتتتتتتتتتتایتمند استتتتتتتتتتتتتتتاد 
روی ظرف کیک با اشتتتتتتتتتتتتتتتتها کما  در حالیکه چشتتتتتتتتتتتتتتتمهاش 

نم.  ن  میچرخه اشاره می 

 

 برازندهخدابن اش هم اِفه -
ی
 ی کاظمیه... ی بچه زرنکی

 

میندازه.          بالا  ابرو  لاله  و  نینیم  م   خنده  زیر 
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 مارمول  بودن رو هم به  اضافه کن.  -

 

ن بلند میشه و به سمت  بعد از چند دقیقه لاله از پشت می 
ه.  نه می  ن  سهی  که داره صداش می 

 

نم با  ن حال خوبی چاقو رو برمیدارم و داخ  پی  دستتتتتتور می 
ین و تر و ای از کیتتتک رو بتتته همراه ختتتامتتتهو تیکتتته  ی شتتتتتتتتتتتتتتتی 
ارم. تازه ن  اش داخ  دهنم می 

 

هام ی خامه و عیر شی  که توی مشامم میپیچه چشممزه
رو بتتتا لتتتذت میبنتتتدم و میتونم بگم این کیتتتک یکی از خوش 

 مرم خوردم. طعم ترین کیک هابن بود که در طول ع

 

ی بعدی رو جدا هام رو باز میکنم و میخوام تیکهچشتتتتتتتتتتتتتتتم
کنم که ستتتتتتتتتتتتنگیون نگا  باعث میشتتتتتتتتتتتته سرم رو بالا بیارم و 
 نگاهم به نگاه روزعه قالیمی که ته کلاس نشسته گره بخوره. 

 

هاش چر داره که باعث میشتتتتتته مکث نمیدونم توی چشتتتتتتم
 اش بشم. ای رنگکنم و مرذوب نگاه قهوه
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ام میت ه ومن تا به الان ام محکم توی ستتتتتتتتتتتتینهجنبهقلب بی 
 
ی
 مند نشدم. ام به هیچ مردی علاقهتوی زندک

 

ی من هستتتتتتتتتتتتتتتتتتت کتتتته حور میون و حتتتتالا این ختتتتارج از اراده
م و  ل نگاهم رو به دستتتتتتتتت بگی 

شتتتتتتتتلوغن کلاس نمیتونم کنیر
دلم هم بتته طرز عرتتب و غریوی نمیخوادکتته چشتتتتتتتتتتتتتتتم ازش 

 بردارم. 

 

نم و انگار میون یک عالم حس ناب  ن و تازه دستتتتتتتتتتتتتتت و پا می 
ین ترین لحاه ی عمرم ک  میاد و خیال زمان توی شتتتتتتتتتتتتتتتی 

ن نداره.   گذشیر

 و چه خوب که نمیگذره و دنیا انگار برام  متوقن شده. 

 

ن فق  توی چند  انیه اتفا  میفته که نگاه   اما همه چی 
ه و چشتتتتمکی تح ی  ام میده که باعث رنگ شتتتتیینت میگی 

ین خامه، مزهمیشتتتتتتتتتتتته به خودم بیام که هنوز روی   ی شتتتتتتتتتتتتی 
ه و به سرفه  میفتم.  زعونمه توی دلوم مییر
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ن میاد و من س   توی این وضعیت استاد کما  بسمت می 
میکنم از جا بلند شتتتتتتتتتم اما انگار دستتتتتتتتتت و پام از مغزم هیچ 
ن که همچنان سر جام نشتتتتتتستتتتتتته ام و  فرمابن دریافت نمیکین

 درحال سرفه کردنم. 

 

هزاررنگ ن  پایی 

 

#part 11 

 

 

 

با دیدن لیوان آبی که بسمتم گرفته شده سرم رو بالا میارم 
و با چشتتتتتمهای خیس از اشتتتتتکم بخاطر سرفه های بر در بر 
به روزعه قالیمی که با لبخند خاض روعه روم ایستتتتتتتتاده نگاه 

 میکنم. 

 

 بفرمایید یکم از این آب بخورید... -
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ت چشتتتتتتتم میدزدم و با شتتتتتتتنیدن صتتتتتتتداش انگار تمام اتصتتتتتتتالا 
بدنم به کار میفته که دستهای لرزونم رو بالا میارم و لیوان 

م.   آب رو از دست  میگی 

 

 

؟.. - ن  خانم هدایور اجازه میفرمایی 

 

ن و صتتتتتتند  رو در اختیار  با خرالت از جا بلند میشتتتتتتم و می 
ارم.  ن  استاد کما  می 

 ببخشید استاد...  -

 

ن  ن حرکت میدم و تمام تلاشتتتتم پاهای ستتتتنگی  ام رو روی زمی 
 و میکنم تا روی صند  خا  کنار لاله بشینم. ر 

 

چندتا نفس عمیق میکشتتتتتتتتتتتتتم و لیوان آب رو یک نفس سر 
 میکشم. 

نتتته و من هنوز میون حرم  ن دلوم از سردی زیتتتاد آب یخ می 
نم.  ن  زیادی از احساسات گنگ و نامبهم دست و پا می 
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لاله به ستتتتتتمتم خم میشتتتتتته و با لب های ک  اومده چشتتتتتتم 
 باریک میکنه. 

 ؟...تو دلوت گی  کرد؟... چر شد  -

 

 لیوان پلاستیکی توی دستم مچاله میشه. 

 خامه پرید توی دلوم.  -

 

چرخونه و با انگشتتتتتتتت اشتتتتتتتاره چشتتتتتتتماش  رو توی حدقه می
عه نه. ضن ن  ی آرومی به پیشونیم می 

 خامه چیه خنگ خدا...من روزعه و میگم...  -

 

اش تا آخرین حد ممکن گشتتتتتتاد چشتتتتتتمهام با شتتتتتتنیدن حرف
 میکنم. میشن و انکار 

زده بتته سرت لالتته؟!...خواهشتتتتتتتتتتتتتتتتتا انقتتدر برای خودت  -
 داستان نباف. 
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لالتتتتته تو ستتتتتتتتتتتتتتتکوت معون داری نگتتتتتاهم میکنتتتتته و من فق  
 میتونم چشم بدزدم. 

 

ی ا اینرا روی صتتتتند  چوبی نشتتتتستتتتتم و از حس ناشتتتتناخته
ن و آستتتتتتتتتتتتتتتمون معلق نگتتتتته داشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته  ن زمی  کتتتتته روحم رو بی 

سم...   مییر

 

ه،  درستتتتتتتتتتتتتتتتتت مثتت  چیر بتتاز آمتتاتوری کتته ن بتتار مییر برای اولی 
 همونقدر مبهم و دلهره آور. 

 

ن  ن اش بتتا سرعتتت زیتتاد بتته پتتایی  در حتتالیکتته جستتتتتتتتتتتتتتتم ستتتتتتتتتتتتتتتنگی 
هاش میشتتتته و کشتتتتیده میشتتتته، هوا با فشتتتتار زیادی وارد ریه

ی باز شتتتتتتتدن چیر رو دم اش که دکمهدستتتتتتتت بی حس شتتتتتتتده
میکنه، نگاه پشتتتتیمون  توی آستتتتمون چرخ میخوره و عر  

 . سردی روی تن  میشینه

 

حس مرگ زیر پوستتتتتتتتتتتتتتت  میدولیه و دنیا رو از این فاصتتتتتتتتتتتتتتله 
عتتان قلتتب اش همینقتتدر کوچیتتک و بی ارزش میبینتته امتتا ضن
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ه خون با تمام فشار وارد رگ هاش میشه  که روی هزار می 
 اش رو بکار میندازه. و دست لمس شده

 

ن معلق میمونه و امید  ن آستتتتتتمون و زمی  که باز میشتتتتتته بی 
چیر

نه درستتتت مث  تک زنده بودن توی چشتتتمهاش  ن ستتتوستتتو می 
ن ستتتتتتتتتتتتاره ای که تو دل آستتتتتتتتتتتمون ابری و ستتتتتتتتتتتیاه شتتتتتتتتتتتب از بی 
 ی پنهان شده خودش رو نشون میده. ها ستارهمیلیون

 

سم....   من مییر

 

** 

 

در طول تمتام روز ستتتتتتتتتتتتتتت  کردم خودم رو از خودم پنهان   
م اما موفق نبودم.   کنم و تمام احساساتم رو نادیده بگی 

 

هفتتته هم نتونستتتتتتتتتتتتتتتتم خودم رو من حور بتتا گتتذشتتتتتتتتتتتتتتتتت یتتک 
دستتتتتتتتتتتتتتتتتت بتتته سر کنم و بعتتتد از جنتتتگ داخ  کتتته در درونم 
اتفا  افتاد آ   بس اعلام کردم و پرچم ستتتتتتفید صتتتتتتلح رو 

 ای بالا بردم. بدون هیچ برنده
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کشتتتتت در درون من مغلوب یا برنده نشتتتتتده و من سرگردون 
م و ستتتتاعت ها رو بی هدف   راه می 

ن تر از روز اول روی زمی 
 . میگذرونم

 

توی این متتتتدت ختتتتالتتتته طوبی فق  توی ستتتتتتتتتتتتتتتکوت آرام  
ستتتتتتتتتتیده اما لاله ستتتتتتتتتتخت  ی نیر ن بخشتتتتتتتتتت  تماشتتتتتتتتتتام کرده و چی 
ه و دم به ستتتتتتتتاعت زیر گوشتتتتتتتتم بهم یادآوری میکنه که  پیگی 

ی توی قلبم تکون خورده و عاشق شدم....  ن  یه چی 

 

 عشق... 

واژه ی زیبابن که اگه اشتتتتباه اتفا  بیفته تبدی  به هیولای 
 رو به تبا  میکشتتتتونه و روزدار آدم زشتتتتور میشتتتته  

ی
که زندک

 رو سیاه میکنه. 

 

اف نمیکنم بل ه تمام ستتتتتت  ام رو میکنم من اما نه تنها اعیر
 . تا این حس رو انکار کنم و بال و پرش رو بچینم
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 عاشتتتتتتتتتق شتتتتتتتتتدم و 
ی
ن ستتتتتتتتتادک چون نمیخوام باور کنم به همی 

ای نیستتتت برای خودم تکرار میکنم که این مستتتئله، مستتتئله
ن راحور اتفا  بیفته.   که به همی 

 

هزاررنگ ن  پایی 

 

#part 12 

 

 

روزهام میون شتتتتتتتتایدها و اماها گذشتتتتتتتتت و من دیگه اصتتتتتتتتلا 
 دلم نمیخواد توی کلاس استاد کما  حصور پیدا کنم. 

 

ام لاله کشتتتتتتتتتتتتتتون اما صتتتتتتتتتتتتتتبح که میشتتتتتتتتتتتتتته علارغم می  باطون 
ه.   کشون من رو به سمت دانشگاه مییی

 

ار که همه میدونن توی دلم وقور وارد کلاس میشتتتتتتتتتتتتتتتیم انگ
چه آشتتتوبی به پاشتتتده معذب میشتتم و مقنعه ام رو تا نو  

ن میکشتتتتتتتتتم و چونه ام رو به ستتتتتتتتتینه میچستتتتتتتتتبونم دماغم پایی 
 شتتتتتتتتتتتتده باشتتتتتتتتتتتتم دوستتتتتتتتتتتتت ندارم 

ی
وانگار مرتکب خیای بزرک
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ای ترین قستتتتمت کلاس رو کشتتتت من و بشتتتتناستتتته که گوشتتتته
 انتخاب میکنم و بی سرد و صدا روی صند  میشینم. 

 

امتتا بتتا وجود لالتته کتته بتتا نی  بتتاز دنبتتالم راه افتتتاده کیتته کتته 
 مون نشده باشه. متوجه

و زمابن که ستتتتتتتتتتتتتتت  میکنم خودم رو اون گوشتتتتتتتتتتتتتتتته قالیم کنم 
ن اونیرف تر دستتتتتتتتتتتتتتتت  رو برام تکون  ستتتتتتتتتتتتتتتهیلا از چند تا می 

 میده و با صدای بلندی میگه: 

 چیوری سوگند؟...  -

 

 متوجه میشم که چندان موفق عم  نکردم. 

 

در جواب ستتتتتتتهیلا فق  میتونم سرم رو تکون بدم و لبخند 
 نصفه ونیمه ای بزنم. 

 

کلاس دقیقه به دقیقه شتتتتتتتتتتتتتتتل ا تر میشتتتتتتتتتتتتتتتته و بالاخره راس 
ستتتتتتتتتاعت ده استتتتتتتتتتاد کما  وارد کلاس میشتتتتتتتتته، مستتتتتتتتتتقیم به 
ه و دفیر حضور و غیاب رو باز میکنه.  ش می  ن  سمت می 
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وا نشتتتتتتتتتتتتتده  که بعد از گذشتتتتتتتتتتتتتت چند دقیقه هنوز درس سر 
عه به در میخوره و کشتت که امید داشتتتم امروز سر  چند ضن

 کلاس حضور نداره وارد میشه. 

 

آروم سرم رو بستتتتتتتتتتتتتمت پنرره میچرخونم و قلبم انگار توی 
نه که صداش رو به وض ح میشنوم.  ن  گوشم می 

 

چنتتتدبتتتار بتتتایتتتد یتتتادآوری کنم کتتته بعتتتد از من وارد کلاس  -
 نشید؟... 

 

م روی ستینه چنگ صتدای روزعه قالیمی که بلندمیشه دستت
 میشه. 

 معذرت میخوام استاد ماشینم تو راه پنچر شد. -

 

 صدای بی انعیاف استاد کما  بلند میشه: 

-  .  دیگه تکرار نشه که حذف میش 

 

نه:  ن  لاله زیر گوشم پچ می 
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وا کرد...خ عتتتته هم  چنتتتتد دقیقتتتته  - بتتتتاز این ی رس سر 
 دیر کرده هااا... 

 

شتتتتمی قالیمی رو سرم رو به ستتتتمت لاله برمیگردونم  و زیر چ
 میبینم که با نگاه سرگردوبن دنبال صند  خا  میگرده. 

 

ای لاله دستتتتتتتتت  رو توی هوا تکون طی حرکت غی  منتاره
نه.  ن  میدا و به صند  خا  کنار خودش اشاره می 

 اینرا یه صند  هست.  -

 

ن روزعه قالیمی درستتت یک صتتند  اونیرف تر آه  با نشتتستتیر
نیشتتتتتتتتتتتکون محکمی از بازوی از نهادم بلند میشتتتتتتتتتتته و بی هوا 

م که آخ اش بلند میشه.   لاله میگی 

 

ام رو جلوتر استتتتتتتتاد کما  که با اخم نگاهمون میکنه مقنعه
 ام رو میکنم. ی کنار ناخنمیکشم و پوست بالا اومده

 

نه:  ن  لاله بسمتم خم میشه و زیر گوشم پچ می 
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چتته مرگتتته دستتتتتتتتتتتتتتتتم و کنتتدی؟... مقنعتته تو چرا انقتتدر  -
 . کشیدی جلو؟!.. 

 

نم:  ن  لبم رو میرولیم و با صدای خفه ای لب می 

 فق  خفه شو لاله.  -

 

هزاررنگ ن  پایی 

 

#part 13 

 

 

ه و صاف سر جاش میشینه.   لاله چشم غره می 

 

هیچ تمرکزی روی درس نتتتتتتدارم و بتتتتتتا خودکتتتتتتاری کتتتتتته توی 
ن میکشتتتتتتتتتتتتتتتم کتته  دستتتتتتتتتتتتتتتتت دارم خ  هتتای نتتامفهومی روی می 
ا و آزیتا رو که درستتتتتتتتتتت پشتتتتتتتتتتت سر  م صتتتتتتتتتتدای پچ پچ ستتتتتتتتتتمی 

ن میشنوم.   نشسیر
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ا از یکی از بچه ها شنیدم این پسره که کنار  - میگم سمی 
هاس ...یعون هر ک ستتتتتوگند نشتتتتتستتتتتته از اون بچه مایه

 اش برده. اش رو بزنه بلی بتونه مخ

 

تتتتتتتتتتتتتته گورش کرتتا بود کتته  - هر ک گفتتته مزخرفتته، این پسرت
اش باشه، یه پژوی قراضه داره که دم به ساعت کفن

 هم خرابه. 
 

 

 متعرب آزیتا بلند میشه. صدای 

؟!...تیتتتتپ و قیتتتتافتتتته-
ی
اش کتتتته خی  دخیر واقعتتتتا...راس میکی

 ک ، اصلا نکنه اشتباه گرفور روزعه قالیمی رو میگمااا... 

 

نه:  ن ا با لحن میمئون پچ می   سمی 

م اشتتتتتتتتتتتتتتتتتبتتتتتتتتاه نگرفتم...خودم هفتتتتتتتتته ی پی  توی _ نخی 
ن اش بالا بود  پارکینگ دانشتتتتتتگاه دیدم   که کاپوت ماشتتتتتتی 

 ازش بلند میشد.  و دود 
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ارم یه  ن _ ای بخشتتتتتتتتتکی شتتتتتتتتتانس...که روی هر ک دستتتتتتتتتت می 

 عیب و ایرادی داره. 

 

ا ریز میخنده.   سمی 

 .  _ بس که پول پرسور

 

 فق  عشتتتتتتتتتتتتتتتق و عاشتتتتتتتتتتتتتتتقر غل  کرده، 
ی
_ هر ک گفته زندک

 عتتتتتتاشتتتتتتتتتتتتتتتقر بهتتتتتتت گوشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت و مرا 
ی
ببینم دم  مغتتتتتتازه بکی

 ... م باید دست به جیب باد   میدن؟...نخی 

 

استتتتتت که با صتتتتتدای حواستتتتتم کالا  پرت حرفای آزیتا و ستتتتتمی 
م.   استاد کما  از جا مییر

 

ه...سا ت.   _ اونرا چه خیی

 

زیر نگاه برزچن استتتتتتتتتتتتتاد خودم و جم و جور میکنم و ستتتتتتتتتتتت  
ن برگه ای میکنم حواستتتتتتتتتتتتتتتم رو به درس بدم اما با قرار گرفیر

م عیر تنتتتدی توی مشتتتتتتتتتتتتتتتتتتامم میپیچتتته کتتته بتتتاعتتتث  ن روی می 
 میشه عیسه کنم. 
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نم. ی مسخرهباز میکنم و به نوشته برگه رو  ن  ی لاله زل می 

 «من ازت خوشم میاد. »

  

خودکتتتارم رو روی کتتتاغتتتذ حرکتتتت میتتتدم و بتتتا خ  خرچنتتتگ 
 ای روی کاغذ مین یسم. قورعاغه 

 «چه غلیاااا... »

 

نم و  ن یه شکل  زعون دراز هم براش میکشم و برگه رو تا می 
ارم.  ن ن لاله می   ری می 

 

ارم و س ام دستم رو زیر چونه ن  می 

 میکنم شی  دنگ حواسم رو به درس بدم.  

ای پس با دقت به دستتتتتهای استتتتتاد که در حال ح  مستتتتئله
نم.  ن  پایه تخته اس زل می 

 

عه ی بی هوابن به دستتتتتتتتتتم که اما زیاد طول نمیکشتتتتتتتتته که ضن
ام میخوره و باعث میشتتتتته آرنرم با صتتتتتدای بدی زیر چونم
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 چوبی کشتتتیده بشتتته، سرم به ستتتمت 
ن ن ستتتینهروی می  ام پایی 

 بیفته و صدای سرزنشگر لاله توی گوشم بپیچه. 

 

ه  ی دیوونه این چه جوابیه که به روزعه دادی؟!... _ دخیر

 

سرم رو بالا میارم و گردن رگ به رگ شتتتتتتتتتتتتتتده ام رو ماستتتتتتتتتتتتتتاژ 
میدم و هنوز معون حرف لاله رو متوجه نمیشم که صدای 

 عصوی استاد کما  بلند میشه. 

ون. _ خانم هدایور بفرم  ایید بی 

 

ارم.  ن  چشمهام گرد میشن و دستم رو روی سینه ام می 

 _ من استاد؟!.... 

 

 با اخم وحشتناکی نگام میکنه و بی انعیاف میگه: 

_ بله با شتتتمام.... فکر کردی مقنعه ات رو انقدر کشتتتیدی 

؟..  بن ن  جلو متوجه نمیشم یکسره داری حرف می 

ون  کتتتتلاس جتتتتتتتتای درس گتتتتوش دادن نتتتتتتتته حتتتترف زدن...بتتتتی 
ون.... خا  نم...بی 
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 به لاله که مستتتتئول وضتتتتع بوجود اومده
ی
اس نگاه با بیچارک

 ام رو قورت بدم. میکنم و س  میکنم بغض

 

ون اش نکنید.   _ استاد تقصی  من بود لیفا بی 

 

ن می ندازم و انگار بخاطر فکرهای بی سرو ته و سرم رو پایی 
ام ضعین شده که کنیر  احساسات درگی  شدم اعصاب

یزه. رو خو   دم ندارم و اشکام روی صورتم می 

 

ام رو جم میکنم بدون نگاه کردن به لاله با سرعت وستتتتتتتای 
م.  ون می   از کلاس بی 

م و ستتتتتتتتتت  میکنم هر چر زودتر  ن می  پله ها رو دوتا یکی پایی 
 از دانشگاه خارج بشم. 

ن  زیتتپ کین ام رو بتتاز میکنم و دستتتتتتتتتتتتتتتتم رو برای برداشتتتتتتتتتتتتتتتیر
 سولییچ میچرخونم. 

 شل ا پل ا هست که شیر با بارش دم بشه.  اما انقدری
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ستتتتتتتم به ناچار کیفم رو روی صتتتتتتتندو   وقور به پارکینگ می 
ن سروته میکنم که نیمی از وستتایلم با سرو صتتدا روی  ماشتتی 

یزه.  ن می   زمی 

ن جزوه های پخ  و پلا میچرخونم و با چشم  دستم رو بی 
 دنبال سولییچ میگردم اما نیست که نیست... 

 

ن ای هووف کلافه میکشتتم و حرصتتتم رو سر لاستتتتیک ماشتتی 
ه و   درد میگی 

ختتا  میکنم امتتا انگشتتتتتتتتتتتتتتتتتتای پتتام از زیر کتوبن
 باعث میشه اشک دوعاره به چشمام نی  بزنه. 

 

با پشت دست اشکام رو پا  میکنم و یک دور دور خودم 
ن چندتا تیکه لوازم آرای ، دو تا تراول  میچرخم و نگاهم بی 

غتتتذی چرخ میخوره و پنرتتتا  و یتتته مشتتتتتتتتتتتتتتتتتت پول خورد کتتتا
ی صتتتتتتتتتتتتتوربر رنگ نوار بهداشتتتتتتتتتتتتتور که چند میر روی بستتتتتتتتتتتتتته

 اونیرف تر افتاده متوقن میشه. 

 

ستتت  میکنم چندتا نفس عمیق بکشتتتم تا به خودم مستتتل  
 بشم اما موفق نمیشم. 
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دستتتتتتتتتتتتتام و توی هوا تکون میدم و از استتتتتتتتتتتتتاد کما  گرفته تا 
ا رو مورد عنتتتایتتتت قرار میتتتدم  و وقور لالتتته و آزیتتتتا و ستتتتتتتتتتتتتتتمی 

نم و تمام وسای   ن حسابی دلم خنک شد کیفم رو چنگ می 
ون ریختم رو دونه دونه جم میکنم.   که بی 

 

 _ دنبال این میگردین؟... 

 

بتتتتا شتتتتتتتتتتتتتتتنیتتتتدن غی  منتاره ترین صتتتتتتتتتتتتتتتتتتدابن کتتتته میتونم توی 
م و رژ لوی که خی  تلاش کرده  پارکینگ بشتتتتتتتنوم از جا مییر

ن برش دارم از دستتتتم  ول میشتته و روی بودم تا از زیر ماشتتی 
ن ق  میخوره.   زمی 

 

هزاررنگ ن  پایی 

  #part 14 

 

خودم رو جم و جور میکنم کتته نزدیکیر میتتاد و بوی عیر  
 آشناش توی مشامم میپیچه
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ذهنم بتته عقتتب فل  بتتک میخوره و تمتتام اتفتتاقتتات کلاس  
ی اش از جلوی چشتتتتتتتتتتتمم رد میشتتتتتتتتتتته و روی کلمهبا جزلییات

 ونه. زیبا و پر مفهوم چه غلیا  ابت میم

 

خون با فشتتتتتار به صتتتتتورتم هروم میاره و تو هوای سرد این 
 های کمرم سر میخوره. روزها عر  از مهره

 

یک قدم دیگه جلو میاد و دستتتتتت  رو بیرفم دراز میکنه و 
ن رو جلوی صورتم تکون میده.   سولییچ ماشی 

 

_ یه دوستتتتتتتتتتور بهم میگفت وقور خانوما عصتتتتتتتتتتبابن میشتتتتتتتتتتن 

ن  جلو چشتتتتتتتتتتمشتتتتتتتتتتون نباش چون ممکنه یه جوری پرتت کین
 .  که دیگه پیدا نش 

 

م و فکر اینکه تموم این چند دقیقه رفتارم  لبم رو داز میگی 
ن بندازم و توی  رو دیده باشتتتتتتتتتتتته  باعث میشتتتتتتتتتتتته سرم رو پایی 
 دلم لاله رو لعنت کنم که الان که باید باشه نیست. 
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کلمات توی سرم میچرخن و یکی یکی دم میشتتتتتن و من تمام 
 به خودم مسل  باشم.  ام رو میکنم تا س 

 

چندتا نفس نصتتتتتفه و نیمه میکشتتتتتم و سرم رو بالا میارم اما 
ی نوار بهداشور که درست یک میر اونیرف با دیدن بسته

ه هوا.   تر افتاده تمام  سل  ام دود میشه و می 

 

 نه اینکه خرالت زده باشم..نه. 

ام... و دوستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت دارم هر چر زودتر اون فق   معتتتتتتذب 
ی شتتتتتتتتتخاتتتتتتتتت رو دور از چشتتتتتتتتتم مرد روعروم بردارم و بستتتتتتتتتته

 خودم رو دم و گور کنم اما متاسفانه نمیشه... 

 

خودم هم نمیدونم اما در مقاب  این آدم ستتتتتتتتتتتتتتتوگند سرک  
ه ومن ستتتتتتتتتتتتتتتوگندی رو تررعه میکنم که برام  درونم کنار می 

ال حاضن هیچ دوستتتتتتت نداره از تازه و آستتتتتتیب پذیره و درح
 ای دور تر بشه. ی که روش ایستاده ذرهنقیه 

 

م،  دستتتت  رو که منتار توی هوا میبینم یه قدم جلوتر می 
ام رو بالا میارم تا عیستتتتتتتتتتتتتتته میکنم و دستتتتتتتتتتتتتتتت لمس شتتتتتتتتتتتتتتتده
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م که با چشتتتتتتتتتتتتتتتمهابن که انگار قدرت  ستتتتتتتتتتتتتتتولییچ رو ازش بگی 
ه میشتتتتتته و بی جاذبه مقدمه  ی بالابن دارن به چشتتتتتتمهام خی 
 میگه: 

 

 _ من دوست دارم. 

 

دهنم نیمه باز میمونه و قلب شوکه شدم  از ریتم خودش 
عابن رو توی  خارج میشتتتتتتتتتتتتتتته و من برای یک لحاه دیگه ضن

 ام حس نمیکنم. سینه

 

اف به عشتتتتتق میتونه باشتتتتته، زمانیکه  اف، اعیر زیبا ترین اعیر
 آدم روعروت اوبن باشه که باید. 

 

وا به تپ  میکنه  و بهم این مژده رو میده که این قلبم سر 
 آدم همون آدمیه که باید باشه... 

ن  ام کتتتتتته در تموم این متتتتتتدت ستتتتتتتتتتتتتتت  کرده امتتتتتتا ذهن بتتتتتتدبی 
نه تا از این آدم که  ن ه بهم نهیب می  احساسم رو نادیده بگی 
م و دور  معلوم نیستتتتتتتتتتتتتتتت کیه و از کرا اومده فاصتتتتتتتتتتتتتتتله بگی 

 بشم. 

 86



 شیرین عمرانی                                                                                        پاییز هزار رنگ   

    

 

 روزعه

 

 

و به ستتتتتتتاعت پشتتتتتتتت ترافیک صتتتتتتتبح روز شتتتتتتتنبه وایمیستتتتتتتتم 
 ام که هدیه گرون قیمت مامان نگاه میکنم. م ر 

وا کلاس نته و پنرتاه دقیقه اس و این یعون ده دقیقه تتا سر 
 فرصت دارم. 

 

با باز شتتتتدن مستتتی  پام رو روی پدال داز فشتتتتار میدم و با به 
اش ی گذشتتتته و چشتتتمهای ذو  زدهیاد آوردن شتتتنبه هفته

د که پشتتتت کفهای ستتتفید و چستتتبنا  برف شتتتادی  ن بر  می 
 لبخند روی لبهام میشینه. 

 

و باید بگم ازم بر نمیاد که این دخیر خواستتتتتتتتتتتتتون رو نخوام، 
 روعرو 

ی
که اگه نخوام میمئنا با روزهای ناآرومی توی زندک
 میشم و اینکه به قلبم تا همیشه مدیون میمونم. 
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ی با  ن که بلند میشتتتته تصتتتت یر دخیر صتتتتدای تلق تلو  ماشتتتتی 
صتتتتتتتتتتتتوربر که چندتا نوار باریک کاغذ ی کج و کوله و مقنعه

 به  چسبیده از جلوی چشمم محو میشه. 
ی
 رنکی

 

ن  ن رو کنار خیابون نگه میدارم که ماشتتتتتتتتتی  بی حواس ماشتتتتتتتتتی 
نه و از کنارم با سرعت رد  ن پشتتتتتتتتتتتتت سری بو  کشتتتتتتتتتتتتداری می 

 میشه. 

 

ن رو کم داشتم.   پیاده میشم و همی 

 روی صتتتتتتتتتتورتم میکشتتتتتتتتتم و برای 
ی
دستتتتتتتتتتتم رو با بی حوصتتتتتتتتتتل 

ن  ن رو باز میکنم.  برداشیر  چرخ زاپاس صندو  عقب ماشی 

 

 انیه به  انیه رو میشتتتتتتتتتتتتمرم و تمام تلاشتتتتتتتتتتتتم رو میکنم تا هر 
چتتتته سریعیر چرخ رو عو  کنم چون برای ریتتتتال بتتتته ریتتتال 
هزینتته هتتای دانشتتتتتتتتتتتتتتتگتتاه عر  ریختم و زحمتتت کشتتتتتتتتتتتتتتتیتتدم و 

 نمیتونم بزارم یه چرخ باعث بشه تا غیبت بخورم. 

 

ارم و بتتتا پتتتارچتتتهجتتتک و آچتتتار چرخ رو سر جتتتاش م ن ای کتتته ی 
 ام رو پا  میکنم. داخ  صندو  افتاده دستای سیاه شده
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م.  ن میشم و با سرعت بسمت دانشگاه می   سوار ماشی 

ام ریخته به عقب ه  موهای بلندم رو که روی پیشتتتتتتتتتتتتوبن 
ن رو سر سری یه گوشتتتتتتتتتتتتتته از  ستتتتتتتتتتتتتتم ماشتتتتتتتتتتتتتتی  میدم و وقور می 
ون پتتتتارکینتتتگ پتتتتار  میکنم و بتتتتا دو خودم رو بتتتته ستتتتتتتتتتتتتتتتتتاختم

سونم.   دانشکده می 

 

وارد راهرو که میشتتتتتتم پشتتتتتتت در کلاس مکث میکنم و چند 
عتتان قلبم بتته حتتالتتت عتتادی  تتتا نفس عمیق میکشتتتتتتتتتتتتتتتم تتتا ضن

 برگرده. 

 

عه به  با دستتتتت پلیورم رو توی تنم صتتتتاف میکنم و چند ضن
نم و وارد کلاس میشم.  ن  در می 

 

های درهم توضتتتتتیح میده استتتتتتاد کما  مث  همیشتتتتته با اخم
ز خودش حق ورود نداریم اما با این حال دعوت که بعد ا
ن   ام میکنه. به نشسیر
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ومن چشتتتتتتتتتتتتتتمهام رو برای پیدا کردن یه نیمکت خا  داخ  
ن نیست و گوش  کلاد میچرخونم که جای سوزن انداخیر

 تا گوش  دانشرو نشسته. 

 

ام کامیار که راحت ته ابرو بالا میندازم و به رفیق شتتتتتتتتتتتتتتتفیق
مت نداده تا برام صتتتتتتتتتتتند  کلاس ل  کرده وعه خودش زح

 نگه داره نگاه میکنم. 

بتتتا دیتتتدنم ابروهتتتاش رو کج و کولتتته میکنتتته و بتتته صتتتتتتتتتتتتتتتنتتتد  
نتته کتته همون لحاتته ختتانم دلاوری برام  ن جلوش اشتتتتتتتتتتتتتتتتاره می 

 دست تکون میده. 

م و کامیار با نی  شتت  شتتده  از خدا خواستتته به ستتمت  می 
 نگام میکنه. 

 

چرخ  اخم میکنم و نگتتاهم برای دیتتدن چشتتتتتتتتتتتتتتتمهتتای براق 
ی میشتتتتتتتتتتتتتتتم  میخوره اما پیداش نمیکنم و فق  متوجه دخیر

 اش رو بصورت غی  عادی جلو کشیدهکه مقنعه

 

هزاررنگ ن  پایی 
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#part 15 

 

 

شتتتتتتتتتتینم که خانم دلاوری بهم اشتتتتتتتتتتاره روی نیمکت چوبی می
 زنه. می

 _ سوگنده. 

 

ارم، به جلو خم میشم و نامحسوس  ن ن می  دستم رو روی می 
اش های صتتتتوربر رنگاما جز لببه صتتتتور   نگاه میکنم، 

ی نمیبینم.  ن  چی 

 

ن این همه انگشتتتتتتتتتت شتتتتتتتتتستتتتتتتتتت ام رو کنار لبم میکشتتتتتتتتتم و بی 
ن لبخندم رو میخورم. چشم که اطراف  ام هسیر
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_ تمام این یک هفته سرش تو لا  خودشتتتتتتتتتتتتته و ستتتتتتتتتتتتتکوت 

اش راه رفتم اما نتونستتتتتتم از زیر زعون  کرده، خی  رو مخ
 حرف بکشم. 

 ده که خودتون دست بکار شید. فکر کنم دیگه وقت  رسی

 

نه:  ن  سرم رو به معون باشه تکون میدم که دوعاره پچ می 

ن امروز یکسره_ از من می  اش کنید... شن ید همی 

 

 بعد ریز میخنده و ادامه میده: 

اش گردن خودتون، _ فق  اگتتتتتتته غ  کرد مستتتتتتتتتتتتتتتئولیتتتتتتتت
اش آب میتونیتتد خی  هتتالیوودی بغل  کنیتتد و توی حلق

 قند بریزید. 

 

نم و هنوز چند دقیقه نگذشتتتتتتتته که ل ن بخند دندون نمابن می 
با صتتتتتتتدای استتتتتتتتاد کما  از فکر و خیالابر که هیچ دوستتتتتتتت 

 پرم. ندارم از جلوی چشمم کنار بره از جا می

 

ه؟!...سا ت باشید.   _ اونرا چخیی
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یم که هنوز  ی می 
م و به دخیر رد نگاه برزچن استتتاد رو میگی 

 بکشه.  اش رو عقبهم قصد نداره مقنعه

 

ام د  میکنه که انگار تازه هیرده ستتتتتتتتتتتتالم شتتتتتتتتتتتتده شتتتتتتتتتتتتیینت
ای از داختتتتتت  کیفم برمیتتتتتتدارم و روش حرف دلم رو برگتتتتتته

ارم و به ستتتتتتتتتتتوگند که  ن ن خانم دلاوری می  مین یستتتتتتتتتتتم، روی می 
نم.  ن  داره با دقت به درس گوش میده اشاره می 

 

ختتتانم دلاوری بتتتا نی  بتتتاز برگتتته رو بر میتتتداره و من بتتته این 
که اگه عشتتتتتتتتتتتق توی یک رابیه وجود نداشتتتتتتتتتتتته   فکر میکنم

بتتاشتتتتتتتتتتتتتتتتته امکتتان نتتداره ستتتتتتتتتتتتتتتهیتت  بتونتته یتتک لحاتته این دخیر 
 پرحرف پررو رو تحم  کنه. 

 

ه. به دقیقه نمیکشه که برگه م قرار میگی  ن  ی ارسا  روی می 

م و هنوز برگتته رو بتتاز نکردم کتته متوجتته کفیر  دستتتتتتتتتتتتتتتتتت مییی
و با  نامه بری میشم که با فضو  تمام به سمتم خم شده

 ی توی دستم زل زده. چشمهای کنرکاوی به برگه
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با مکث نگاه  میکنم که به روی خودش نمیاره، من هم 
ی روش و بی خیتتال برگتته رو بتتاز میکنم و بتتا دیتتدن نوشتتتتتتتتتتتتتتتتته

استتتتتتتتتتتتتیکری که با بی دقور کشتتتتتتتتتتتیده شتتتتتتتتتتتتده دستتتتتتتتتتتتتم رو روی 
 صورتم میکشم و خنده ام رو قورت میدم. 

 

د که میتونستتتت باشتتته و این این غی  منتاره ترین جوابی بو 
طور که از شتتتتتواهد پیداستتتتتت راه طول و درازی رو در پی  

 دارم. 

 

ن باشنیدن صدای بدی، چشم از نوشته ی کوتاه اما سنگی 
بر میتتدارم و بتتا دیتتدن ستتتتتتتتتتتتتتتوگنتتد کتته در حتتال متتاستتتتتتتتتتتتتتتتاژ دادن 

ن گردن  هستتتتتتتتتتتتت چشتتتتتتتتتتتتم  روش بالا و پایی 
هام رو با نگرابن

 میکنم. 

 

ون. _ خانم هدایور بفرمایید ب  ی 

 

ام کج میشه و با تعرب به استاد که بی هیچ موردی گردن
اش میکنه نگتاه میکنم امتا بتا شتتتتتتتتتتتتتتتنیدن داره از کلاس اخراج
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صتتتتتتتتتتتتتتتتدای بغض آلود و نتتابتتاور ستتتتتتتتتتتتتتتوگنتتد دوعتتاره سرم رو بتته 
 اش میچرخونم. سمت

 

 _استاد من؟!.... 

 

اش میکنه و به در کلاس اشتتتتتتتتتتاره استتتتتتتتتتتاد با بدخلقر سرزن 
نه:  ن  می 

ون  ون... _ بی   خانم...بی 

 

ده میشتته و سرم  ت  قلبم با شتتنیدن صتتدای بغض آلودش فسرت
 رو تا جابن که میتونم خم میکنم. 

و وقور موفق نمیشتتتتم که صتتتتور   رو ببینم به خودم قول 
ن فرصتتتتتتتتتتتور که بدستتتتتتتتتتتت بیارم اون مقنعه ی  میدم توی اولی 

 کذابن رو از روی سرش عقب بکشم. 

 

در حال جم نگاه آشتتتتتتتتتتتتتتفته ام حرکات لرزون دستتتتتتتتتتتتتتتهاش رو 
 اش  دنبال میکنه. کردن وسای 

و روی دری که چند  انیه پی  با سرعت ازش خارج شتتتتتده 
  ابت میمونه. 
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اش رو بخاطر بیارم و با های لرزونو من فق  میتونم لب
 ام جابرا بشم. بی قراری روی صند 

 

قلبم خیتتال نتتداره دستتتتتتتتتتتتتتتتت از سرم برداره کتته دلم هم به  
ای با اضیراب عریب و بی ستابقهاضتافه میشته و به طرز 

 در هم میپیچه. 

 

ن میکشتتتتتتتتتتتتتتتم و یقتتته  ی زیتتتپ پلیورم رو تتتتا روی ستتتتتتتتتتتتتتتینتتته پتتتایی 
ت تتتتتتتتتتتت  ام رو از گردنم فاصتتتتتتتتتتتتتله میدم تا بتونم نفس تنگ تیسرت

شتتتتتتتتتتتده ام رو سر جا بیارم اما با رفت و برگشتتتتتتتتتتتت نصتتتتتتتتتتتفه و 
ی هوا بی توجه به استتتتتاد از جا بلند میشتتتتم و از کلاس نیمه

م.  ون می   بی 

 

وقع دیدن ستتتتتتتتتتتتتتتوگند رو توی راهرو دارم اما با ندیدن  بی ت
 ها سرازیر میشم. ام از پله های یکی در میونخیال نفس

 

هزاررنگ ن  پایی 
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#part 16 

 

 

سم، میبینم صندو   ۲۰۶اش که کنار وقور به پارکینگ می 
 دارش ایستاده. 

 

نفس راحور میکشتتتتتتتتتتتتتتتم و میخوام جلو برم کتته بتتا حرکور کتته 
ه میشم. میکنه سر جام و   ایمیستم و به حرکا   خی 

 

با عصتتتتتتتتتتتتتتبانیت کین اش رو روی صتتتتتتتتتتتتتتندو  خا  میکنه و 
اش اونقدری زیاد هستتتتتتت که هر کدوم وستتتتتتای  درون کین

ن ستتتتتتتتتتتتتولییچ ن و این بی 
اش روی ستتتتتتتتتتتتتنگ سر به ستتتتتتتتتتتتتمور میفیر

ن متوقن میشه.   فاصله ازم روی زمی 
 میخوره و با چند میر

 

بعد دستتتتتتت به  اش رو زیرورو میکنه و با دقت تمام وستتتتتتای 
عه ن کمر میشتتته و با حرص ضن ی محکمی به لاستتتتیک ماشتتتی 

نه که من چشمهام با درد باز و بسته میشه.  ن  می 
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ه  و پاش رو روی هوا نگه میداره  صور   از درد درهم می 
 و     میکنه. 

 

تمام مدت توی ستتتتتتکوت ایستتتتتتتادم و دارم تماشتتتتتاش میکنم 
میچرخه که در مقاب  چشتتتتتمهای بهت زده ام دور خودش 

و فح  هابن پشتتتت سر هم ردین میکنه که باعث میشتتته 
ن.   ابروهام بالا بیر

 

تدی کین نه و وستتای بعد با خونسرت ن اش رو اش رو چنگ می 
ن جم میکنه.   از روی زمی 

 

ن برمیدارم و به ستتتمت   خم میشتتتم، ستتت ییچ رو از روی زمی 
م.   می 

 

ن زانو زده و داره تلاش میکنتتتته تتتتتا د   برا ر رو از  روی زمی 
ون بکشه.  ن بی   کنار چرخ ماشی 
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ام نمیشتتتته، دستتتتتم رو بخاطر سرمای زیاد توی وقور متوجه
ستتتتونم اش با صتتتتدای ارومی جیبم فرو میدم و برای اینکه نیر

 میگم. 

 

 _ دنبال این میگردین؟!... 

 

ه و با دیدنم سر جاش صاف وایمیسته....   از جا مییر

 

د که ه و با استتتتیر  رنگ صتتتتور   به قرمزی می 
کاملا   به آبن

 از رفتارش مشخص این پا و اون پا میکنه. 

 

ن  م و من بتتتتایتتتتد حرف دلم رو توی همی  یتتتته قتتتتدم جلوتر می 
لحاه به این دخیر بزنم پس ستتتتتتت  میکنم سر صتتتتتتتحبت رو 

 باز کنم. 

 

ی معروف احستتتتتتتتتتان رو برای ستتتتتتتتتتولییچ رو بالا میارم و جمله
وا کا ن میبینم.   سر 
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میاره و میخواد  اش اینکه دستتت  رو بالا اما تنها ری ا شتتن
ه که فرصتتت رو از دستتت نمیدم و  ستت ییچ رو از دستتتم بگی 

ه ای از چشتتتتتمبه ستتتتتایه هاش که از زیر مقنعه پیداستتتتتت خی 
نم:  ن  میشم و لب می 

 _ من دوستت دارم. 

 

نه و لبمبهوت شتتتتتتتتتده خشتتتتتتتتتک ن اش های رنگ پریدهاش می 
 نیمه باز میمونه. 

 

 ها بر خلاف قلبمون بچرخه... شاید زعون ما آدم

ها....این دو گوی، گ یا و درخشتتتتتان هرگز در حق اما چشتتتتتم
 جفابن نمیکنه. 

ن  بسر  چنی 

 

اش بر میتتدارم و برای فهمیتتدن یتتک قتتدم دیگتته بتته ستتتتتتتتتتتتتتتمتتت
م.   احساس  به دیدن چشمهاش می 

 

م و مقنعتته اس رو تتتا پس دستتتتتتتتتتتتتتتتم رو بتتتدون تردیتتتد بتتتالا مییی
 وس  سرش عقب  میکشم. 
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ن شتتتتتتتتتتتتتتتقیقهاش از کنار موهای مشتتتتتتتتتتتتتتتکی و سرک  هاش پایی 
ن.  یزن و صورت گندم گون  رو قاب میگی   می 

 

ام حبس میشتتتتتتتتتتتته و من محو زیبابن بکر و نفس توی ستتتتتتتتتتتتینه
هاشکه اش میشم و نگاهم مستقیم رو چشمدست نخورده

 تا اخرین جای ممکن باز شده  ابت میمونه. 

 

ای به ستتتتتتمت قلب دارن پس من تا نفهمم ها دریچهچشتتتتتتم
هاش بر ه دستتتتتتتتتتتتتتتتت از سر چشتتتتتتتتتتتتتتتماش چر میگذر توی قلب
 نمیدارم. 

 

نتتتتاغتتتتافتتتت  توی جتتتتاش تکون میخوره و میخواد عقتتتتب گرد 
 کنه. 

ل حرکتتتات ام رو از دستتتتتتتتتتتتتتتتتت میتتتدم و نتتتاخوداگتتتاه امتتتا من کنیر
م.. دست یخ زده  اش رو توی دست میگی 

 

ه و به با مکث سر جاش وایمیستتتتتتتتتتتتتتتته، لب اش رو داز میگی 
نه.  ن  دستهامون اشاره می 
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 کنید؟!... _ میشه ولم  

 

م  نتته تنهتتا ول  نمیکنم، بل تته حور یتتک قتتدم جلوتر هم می 
 که عیسه میکنه. 

ن چشتتتتتتتتتتتتتم هاش روی صتتتتتتتتتتتتتور   خم میشتتتتتتتتتتتتتم و نگاهم رو بی 
 جابرا میکنم. 

_ میشتتتتتته ولت نکنم و تا اخر دنیا دستتتتتتتات رو توی دستتتتتتتام 

 نگه دارم؟... 

 

هزاررنگ ن  پایی 

 

#part 17 

 

 هم آب دهن  رو با سرو صتتتتتتتتتتتدا قورت میده و پشتتتتتتتتتتت سر 
نه.  ن  پل  می 
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برای اینکه معذب نباشتتتته دستتتتت  رو به آرومی ول میکنم، 
دارم و منتار  به  نگاه با نارضتتتتتایور یه قدم به عقب برمی

 هاش رو تر میکنه و با تردید میگه: میکنم که لب

 

 _ آقای قالیمی من اصلا شما رو نمیشناسم. 

 

ن می ی روی ندازم و با نو  کفشتتتتتتم ستتتتتتتنگ ریزهسرم رو پایی 
م و با خودخوا  میگم:  ن رو به بازی میگی   زمی 

 

ام برای _ اما من خی  وقت که میشتتتتتتتناستتتتتتتمت و تصتتتتتتتمیم 
 دوست داشتنت کاملا جدیه. 

 

 اش بلند میشه: صدای مضیرب

 

ن  شتتما انقدری کا ن هستتت که  _ فکر میکنید دوستتت داشتتیر
 نشه؟... 

ی
 چند وقت دیگه تبدی  به روزمرک
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توی دلم بتتتتتا حلاچی کردن سرم رو بتتتتتالا میتتتتتارم کتتتتته چراغن 
حرفاش روشتتتتتتن میشتتتتتته و بهم میفهمونه که راهم  بستتتتتتمت 

 اش باز شده. قلب

 

 پس با حا  که هیچ وقت تررعه نکردم لب باز می کنم: 

 

ن نبودم.   _ هیچ وقت انقدر میمی 

 

اش رو که داره ی مقنعهدستتتتتتتت لرزون  رو بالا میاره و لبه
 دزده. از روی سرش سر میخوره جلو میکشه و چشم می

 

_ لیفا بهم وقت بدید چون دوستتتتتتت دارم چند ستتتتتتال بعد 

ی خوبی از امروز وقور دارم به گذشتتتتتتتتتتته فکر میکنم خاطره
 داشته باشم. 

 

نتته تکون میتتدم و بتته این  ن سرم رو از حرف دو پهلوبن کتته می 
 من هیچ وقت نباید به 

ی
فکر میکنم که آدم ارزشتتتتتمند زندک

 ا ابد کنارم بمونه. ی دور تبدی  بشه بل ه باید تیه خاطره
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از ستتتتتتتتتتتتکوتم استتتتتتتتتتتتتفاده میکنه، عقب گرد میکنه و با لبخند 
 ای میگه. نصن و نیمه

 

م.   _ من دیگه می 

 

همونیور ستتتا ت و  ابت سر جام وایمیستتتتم و به حرکا   
ه میشم.   که شباهت زیادی به فرار کردن داره خی 

 

 رو با بی دقور از پار  در میاره و به ستتتمت خروچی 
ن ماشتتتی 
 میده. داز 

 

* 

 

پی  بند ستتتتتتتتفیدی که سرتا سرش بوی روغن میده از کمرم 
ارم.  ن ن می   باز میکنم و روی می 

ی سی  نمیشم و من درسته خسته ن ام اما هیچوقت از آشیر
 با جون و دل به این کار علاقه دارم. 

 

 105



 شیرین عمرانی                                                                                        پاییز هزار رنگ   

    

_ روزعه فردا از هشتتتتت صتتتتبح رستتتتتوران باش چون تا شتتتتب 

کیک تولد   ی یهچندتا مهموبن ستتتتتتتتتفارد  داریم به اضتتتتتتتتتافه
 برای آخر شب... 

 

دستتتتتتتتتتتم رو برای آقای مافری مدیر داخ  رستتتتتتتتتتتوران بلند 
خونه میکنم و باشتتتتتتتته ن ای زیر لب میگم و از در پشتتتتتتتتور آشتتتتتتتتیر
م.  ون می   بی 

 

کار هر روزم شتتده صتتبح زود از خواب بیدار شتدن، اومدن 
 . ن  به رستوران و آخرشب خسته و کوفته به خونه برگشیر

 

ادم که این روزهای ستتتتتتتتتتتتتتخت هم توی دلم به خودم قول د
ن بزرگ و به  ستتتتتتتتته که تبدی  به سر آشتتتتتتتتتیر میگذره و روزی می 
نامی میشتتتتم و اون وقت که خاندان قالیمی بالاخره من رو با 

 . ن  علایق ام باور میکین

 

ن رو حرکتتتت میتتتدم و از خیتتتابون  هتتتای خلوت آخر متتتاشتتتتتتتتتتتتتتتی 
شتتتتب میگذرم و این فکر میکنم که ده روزی میشتتتته از ابراز 
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ه ستتتتتتتتتتتوگند میگذره ومن توی این مدت به خاطر ام بعلاقه
 فشار کاری زیاد اصلا نتونستم ببینم ... 

و انگتتتتتتار این دخیر داره همچنتتتتتتان ازم فرار میکنتتتتتته و هنوز 
اش بتتتا خودش  معلوم نیستتتتتتتتتتتتتتتتتت کتتته حور سر کلاس تکلین

 استاد کما  هم نیومد و چشم انتاارم گذاشت. 

 

ستتتتتتتتتتتتتتتم قفتتوقور بتته ستتتتتتتتتتتتتتتولییتتت کوچیتتک اجتتاره   ای مون می 
ی  نم و امیتتدوارم هیچ دزد از ختتتدا بی خیی

ن فرمون رو جتتتا می 
ن   ام نیاد. سمت ماشی 

 

ه و کدوم دزدیه که دستتتتتتت رو خودم از فکرم خنده ام میگی 
 
ی
ن خیای بزرک پژوی درب و داغون من بزاره که اگه همچی 
مرتکب بشتتتتتتتتته تا رستتتتتتتتتیدن به مقصتتتتتتتتتدش صتتتتتتتتتدجا باید برای 

ا   وایسته.   تعمی 

 

نم و در حی ن اط رو باز میکنم که چشتتتتتتتتتتتتتتتمم به نیشتتتتتتتتتتتتتتتخند می 
 کف  های زیاد جلوی در میفته و آه از نهادم بلند میشه. 

 ی ناحسابی که کامیار باشه.. و امان از همخونه 
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کلید رو داخ  قف  میچرخونم و از روی عمد در خونه رو 
محکم میبنتدم کته آرش توی جتاش تکون میخوره و پتو رو 

 بیشیر روی خودش میکشه. 

 

وی جا کفش  پرت میکنم و میخوام به سمت سولییچ رو ر 
اتا  برم که توی تاریکی خونه دست مرتان رو لگد میکنم 

 اش بلند میشه... که آخ

 

ی روزعه....   _ ای بمی 

 

نم:  ن ن شون رد میشم و غر می   از بی 

 

_ مگتتتتته خودتون خونتتتتته نتتتتتدارین دم بتتتتته ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتاعتتتتتت اینرتتتتتا 

 اید.. پلاس

 

هزاررنگ ن  پایی 

 

#part 18 

 108



 شیرین عمرانی                                                                                        پاییز هزار رنگ   

    

 

تم رو از اتا  پلیورم رو یه گوشه میتوی تاریکی  ندازم، تیسر 
 سرم در میارم و روی تخت ولو میشم. 

ام گرم نشتتده که گوشتیم زنگ میخوره، از روی هنوز چشتتم
تخت خم میشم و با چسمهای بسته دستم رو توی تاریکی 

ن میچرخونم و گوشیم رو برمیدارم.   روی زمی 

 

صتتتتتتتتتدای  با دیدن استتتتتتتتتم مامان تماس رو وصتتتتتتتتت  میکنم و با 
 آلوده سلام میدم. خواب

 _سلام پسرم حالت خ عه؟... 

 

 ام رو صاف میکنم و مودبانه جواب میدم. صدای گرفته

 _ممنون شما چیورید؟.. 

 

 آه میکشه و با دلخوری میگه: 

_ اگتته زودتر بیتتتای خونتته تتتا من و بتتابتتات ببینیمتتت میتونم 

 بگم حالم خ عه. 

 

 109



 شیرین عمرانی                                                                                        پاییز هزار رنگ   

    

بتتتتتته  ام رو روی هم فشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتار میتتتتتتدم و ستتتتتتتتتتتتتتت  میکنمپلتتتتتت 
 رفتارهاشون فکر نکنم. 

_ باشتتتتتتتتتتتتتتته مامان...فردا که سرم خی  شتتتتتتتتتتتتتتتل ا اما پس فردا 

 حتما میام خونه.... 

 

اش رو حور میتونم از پشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت خ  هم لبخنتتتتتد ذو  زده
 تصور کنم. 

 ها برای دیدنت میان. _ فق  دیر نکن چون خی 

 

ی فتتتامی  بتتتاعتتتث میشتتتتتتتتتتتتتتتتته فکر یتتته مهموبن کستتتتتتتتتتتتتتتتت  کننتتتده
 ی کلامم رو پنهون کنم. عنهنیشخند بزنم و نتونم ط

ن به مهموبن عیوبن  تون _ اگه فکر میکنید اومدن یه آشتتتتتتتتتتتتتتتیر
 
ی
تون  از الان بهم بگیتتتتتد تتتتتتا اومتتتتتدنم رو بتتتتتاعتتتتتث سرافکنتتتتتدک

 کنس  کنم. 

 

 با ناراحور مکث میکنه و با لحن سرزنشگری میگه:  

تتتتتتتتتتتتی باهم حرف بزنیم ته  به اینرا  _ شتتتتتتتتتتتتتد یبار مادر پسرت

 ختم نشه؟!.. 

 

 110



 شیرین عمرانی                                                                                        پاییز هزار رنگ   

    

ام میکشتتتتتتتتتتتتتتم و لب رو توی موهای آشتتتتتتتتتتتتتتفتهکلافه دستتتتتتتتتتتتتتتم 
نم:  ن  می 

 _  خی  خسته ام میشه ق  کنم؟... 

 

 بغض میکنه و با خواه  میگه: 

 _ چشم به راهم نزار. 

 

 ام رو فوت میکنم و زمزمه میکنم. نفس

 _ حتما میام. 

 

ی خنتتتدون ستتتتتتتتتتتتتتتوگنتتتد جلوی تمتتتاس کتتته ق  میشتتتتتتتتتتتتتتتتته چهره
ن رو فراموش میکنم و بچشتتتتتتتتتتتتتتتم ه ام نق  میبنده، همه چی 

ن بتتتار هوای عشتتتتتتتتتتتتتتتق رو  م کتتته برای اولی   می 
ی
ن هزار رنکی پتتتایی 

 توش نفس کشیدم. 

 

ی بود و دانشتتتتتتتتتتتتتتتروهتتای هین  ن صتتتتتتتتتتتتتتتبح آفتتتتابی یتتتک روز پتتتایی 
ی دانشگاه برپا کرده های نقاد  شون رو توی محوطهبوم
 بودن. 
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به همراه کامیار و جلال در حال خوردن صتتتتتتبحانه بودیم و 
مهتتتارت در حتتتال بتتته تتتتابلوهتتتای رنتتتگ روغن کتتته بتتتا دقتتتت و 

 کشیده شدن بود نگاه میکردیم. 

 

...یکی  ن _ و  بختتتتتتتدا اینتتتتتتتا فق  دارن رنتتتتتتتگ حروم میکین

... نیست بگه یه مناره ن ی بکشی  ن ، خری چی   ای، اسوی

انگار فق  دارن رو بوم رنگ می اشن، اصلا معلوم نیست 
ن و به  چر هستتتتتتتتتتتتتتتت بعد خودشتتتتتتتتتتتتتتتون به به و چه چه میکین

 خودشون جایزه میدن. 

 

عتتهخودش از بچتته جلال کتته ه ضن ی محکمی هتتای گروه هین
نه که باعث میشتتتتتتتتتتته نصتتتتتتتتتتتن چابن 

ن اش به پشتتتتتتتتتتتت کامیار می 
ن بریزه.   روی می 

 

ن رلیالیستتتتتتتتتتتتتتم و ک عیستتتتتتتتتتتتتتتم و میدوبن که  _ تو اصتتتتتتتتتتتتتتتلا فر  بی 

 دهنت و باز میکون اسکول؟.. 
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کامیار شتتتتتتتتاکی دستتتتتتتتت  رو تو هوا تکون میده و با لحن حق 
 به جانوی میگه: 

مند باید   انتقاد پذیر باشه. _ یه هین

 

نه و تیکه ن ای از کیک کامیار جدا جلال لبخند بدجنشتتتتتت می 
 میکنه. 

 ات بگم ک ه_ خ عه الان من به اون ستتتتتتتتتتتتتتتفالای کج و کوله
 د  ؟ 

 

ی درهمی بتتتاصتتتتتتتتتتتتتتتتتدای بلنتتتدی میخنتتدم کتتته کتتتامیتتار بتتتا قیتتتافتته
 میگه: 

_ رفیق اون به قول تو ک ه دلا تفری  درستتتتتتتت میشتتتتتتته، نه 

وقتم و هدر دادم، اما شتتتتتتتتتتما جفنگا  واستتتتتتتتتت  کلاس رفتم نه
تون خرج میکنیتتد ک  پول برای این تتتابلوهتتای بی سر و تتته

کتته آخرش هم هیچ کتتدوم  توی نمتتایشتتتتتتتتتتتتتتتگتتاه بتته فروش 
سه.   نمی 

 

نن و با چشتتتتتتتتتتتتمای باریک شتتتتتتتتتتتتده نگاش  ن جلال نیشتتتتتتتتتتتتخند می 
 میکنه: 
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ت خشتتک  _ خب حالا تو انقدر حرص نخور یه وقت شتتی 

 میشه.... 

 

کتتتتته کتتتتتامیتتتتتار هم مثتتتتت  من بتتتتته اجبتتتتتار و فق  من میتتتتتدونم  
ختتتتتانواده مهنتتتتتدد میخونتتتتته در حتتتتتالیکتتتتته خودش بتتتتته هین 

 علاقمنده. 

 

کامیار پوف میکشتتتتته و من حواستتتتتم پرت فرعد میشتتتتته که با 
سونه.   دو خودش رو بهمون می 

ها جم شتتتتتتن عکس بندازیم _ جلال استتتتتتتاد زمابن گفته بچه
 برای تبلیغ نمایشگاه. 

 

 ا افتخار از جا بلند میشه. ندازه و بجلال ابرو بالا می

ن واستتتتتتتتتتتتتتته امتحان _ من برم عکس امو بندازم تو هم بشتتتتتتتتتتتتتتتی 
 میان ترمت خر بزن مهندس جان. 

 

اش رو میبنده و دستتتتت  رو توی هوا کامیار با حرص جزوه
 تکون میده. 

 _ دمشو بابا..... 
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یتته قلوا از چتتای داغم رو میخورم و از این فتتاصتتتتتتتتتتتتتتتلتته کتته 
که مث  همیشه لباسهای   های هین نشستم با دقت به بچه

ام رنگتتارنتتگ و متفتتاوبر بتته تن دارن نگتتاه میکنم کتته چشتتتتتتتتتتتتتتتم
ن به دستتتتتت منتار جم شتتتتتدن  ها که دورعی 

روی یکی از دخیر
 هاست ک  میاد. بچه

 

صتتتتورت گندم گوبن داره و پشتتتتت چشتتتتمهای درشتتتت  خ  
 اش میاد. چشم بلندی کشیده که بی  از اندازه به چهره

 

ای از موهتتتتتتای لختتتتتتت و دستتتتتتتتتتتتتتتت  رو بلنتتتتتتد میکنتتتتتته و طره
ون زده به داخ  هول مشتتتتتتتتتتتتتتتکی اش رو که از کنار مقنعه بی 

نه.  ن ن رو جا می  ن دورعی 
 میده و با دقت لین

 

لیوان داا چای توی دستتتتتتتتتم میمونه و نگاهم چرخ میخوره 
های اسلیمی روی مانتوی بلندی که پوشیده شده از نق 

 رنگارنگ. 
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های کنار بومهای هین با نام   کشتتتتتتته که بچهبه دقیقه نمی
ن نشتتستتته صتتدامون  ن و جلال که روی زمی 

نقاد  وایمیستتیر
نه:  ن  می 

 _ روزعه، کامیار شماهم بیاین. 

 

مبهوت از جا بلند میشتتتتتتتتتتتتتم و بدون توجه به کامیار که اخم 
م و پشت سرش وایمیستم.   کرده به سمت جلال می 

 

های ترم قب  برام دستتتتتتتتتتتتتتتت تکون ستتتتتتتتتتتتتتتهی  یکی از همکلاد
 میده. 

 داداش... _ چیوری 

 

م و با مکث دستتتتتتتم رو بالا   میگی 
به ستتتتتتخور چشتتتتتتم از دخیر

نم. میارم و لبخند نصفه و نیمه ن  ای می 

 

نم  ن  پر جنب و جود  که کنارش ایستتتتتاده و حدس می 
دخیر

 که نامزدش باشه با صدای بلندی میگه: 
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هزاررنگ ن  پایی 

 

#part 19 

 

 

 

ن دیگه...ستتتتتتتتتتتتتوگند رود باش بچه - ها درستتتتتتتتتتتتتت وایستتتتتتتتتتتتتتی 
وا میشه. عکس بگی    دیگه، الان کلاس بعدیم سر 

 

ن به دستتتتتتتتتتتتتتتت   دورعی 
چشتتتتتتتتتتتتتتتمام دوعار میچرخه و روی دخیر
 متوقن میشه و زیر لب زمزمه میکنم. 

 _سوگند... 

 

ن رو بالا میاره و تا سه میشمره...   دورعی 

 یک...دو...سه... 

 

ام و قلب من هم با این شمارش با ریتم جدیدی توی سینه
وا به تپیدن میکنه.   سر 
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مشتتتتتتتتتتتتتتتکی رنگم رو توی تنم مرتتتب میکنم و هنوز یتتادم کتتت 
نرفته که برای ورود به مهموبن های اون خونه حتما باید 

 لباس رسمی پوشید. 

 

بر پام رو  شتتتاید اگه چند ستتتال پی  بود با تیپ ل  و استتتیر
توی خونتتته میتتتذاشتتتتتتتتتتتتتتتتم امتتتا حتتتالا فکر کنم عقلم بتتته بلوغن 

 ته. رسیده که دست از لربازی و حرکات بچگانه برداش

 

ستبد د  طبی  که با وستواس برای مامان انتخاب کردم از 
ن به موهام روی صتتتتتند  برمیدارم و از داخ  آینه ی ماشتتتتی 
 که رو به بالا سشوار شده نگاه میکنم. 

 

ن پیاده میشم و بسمت در بزرگ و کرم رنگ خونه  از ماشی 
م.   می 

ن نفس ام رو محکم رها میکنم و خی  ستتتتتتتتخته برای هزارمی 
تتتتتتتتتتتتتت بچه بار به ی کوچیکی خودم یاد آوری کنم که دیگه پسرت
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نیستتتتتتتتتتتتتم که از مدرستتتتتتتتتتتته میاد و با شتتتتتتتتتتتتو  پشتتتتتتتتتتتتت در خونه 
 . ن  وایمیسته تا اها  این خونه در رو براش باز کین

 

دستتتتتتتم بصتتتتتتورت خودکار بالا میاد و زنگ رو فشتتتتتتار میده و 
من متتتدت طولابن ای هستتتتتتتتتتتتتتتتتت کتتته از دستتتتتتتتتتتتتتتتتتته کلیتتتدی کتتته 

 ردم. همیشه توی جیبم دارم استفاده نک

 

 بعد از چند  انیه در با صدای تیک باز میشه. 

ن می ندازم و به نو  کفشتتتتتتتتتهام لبم رو میرولیم، سرم رو پایی 
ن  ن سنگ فرش شده در حال قدم برداشیر که روی روی زمی 

ه میشتتتتتتتتتتتتتتتم تتتا هیچ ختتاطره ای از کودک توی ذهنم مرور خی 
 نشه. 

 

م و به مامان نگاه میکنم  که جلاز پله  بالا می 
ی
وی ها ستتتتتتتتتنکی

در منتار ایستاده و مث  همیشه زیبا، پوشیده با لباسهای 
هاش رو فاخر در حالیکه لبخند گرمی روی لبهاش دستتتتتتتتتتتتتت

 بیرفم دراز میکنه. 

 

م و بغل  میکنم که صداش توی گوشم میپیچه:   جلو می 
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 دلتنگت بودم.  -

 

نم:  ن  ازش جدا میشم و لب می 

 منم همینیور.  -

 

 گردنم آویزون میشه. با هم وارد خونه میشیم که رونا  از  

 وای داداش بالاخره اومدی.  -

 

نم.  ن  سرش رو میبوسم و لبخند می 

 چیوری مارکو.  -

 

 چشمهاش پر میشه و لبهای لرزون  رو از هم باز میکنه. 

 تو دلم ختتا  میشتتتتتتتتتتتتتتتته و یتتادم  -
ی
هر وقتتت اینیوری میکی

 میفته که باید تا چند ماه دیگه برم. 

 

 به چشمهای مرددش نگاه میکنم. 

 . میتوبن نری -
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ه، کنارم راه میفته و از دور به مامان که در  دستتتتتتم رو میگی 
ن روی مب  نگاه میکنه.   حال نشسیر

اول  شتتتتتتتتتتتتتتاید به  شتتتتتتتتتتتتتت یق و اضار مامان بود اما الان  -
ن رو دوست دارم.   خودم هم این رفیر

فق  نمیتتتتتدونم بتتتتتایتتتتتد بتتتتتا دلم چکتتتتتار کنم کتتتتته هنوز نرفتتتتتته 
 
ی
دا کرده. دلتنکی  اش رو سر 

 

فشتتتتتتتتتتتتتتتتار میتدم و لبخنتد میمئون به دستتتتتتتتتتتتتتتت  رو بتا دلگرمی 
 زنم. صور   که بی  از اندازه شبیه خودمه می

ات رو روی خی  قاعدتا برای بلند پریدن باید چشتتتتتتتتتتم -
ا ببندی و از کنارشون بگذری...سخته اما شدنیه..  ن  چی 

 

سرش رو بالا میاره و با چشتتتتتتتتتتتتتتتمهابن که توی حدقه میلرزه 
 میگه: 

 مث  تو....  -

 

 باز و بسته میکنم. چشمهام رو با اطمینان 
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 مث  من....  -

 

ام روی اها  خونه و بالاخره وارد ستتتتتتتالن میشتتتتتتتیم و چشتتتتتتتم
مهمون های پر سر و صتتتتتتتتتتتداشتتتتتتتتتتتون میچرخه که ترک  اول 

 بسمتم میاده. 

چه عرب بالاخره تونستتور از اون پیشتتبندت دل بکون  -
 .  و یه سر بهمون بزبن

 

ه و من بتتتدون توجتتته بتتته روح  جمع توی ستتتتتتتتتتتتتتتکوت فرو می 
م که مث  شتتتتتتتتتدهزخمی  نم ورستتتتتتتتتمت بابا می  ن ام نیشتتتتتتتتتخند می 

 همیشه با حرفهای نی  دارش ازم استقبال میکنه. 

 

 سلام آقای قالیمی... -

 

دستم رو یا نارضایور فشار میده و نمیدونم چرا هیچوقت 
تی که مقاب  اش ایستتتاده خی  وقته نمیتونه قبول کنه پسرت

 داره با که راه  رو از آدمهای این خونه جدا کرده و حالا 
 میکنه. 

ی
 انتخاب خودش زندک
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با نگاه خنوی ای، انگار که هیچ حر ن زده نشتتتتتتتتتتتتتتتتده سرم رو 
د میکنم و کنار بابا میشتتتتتتتتتتتتتتتنم  م و با همه احوالیر بالا میگی 
که بانو خانم با ستتتیون چای بستتتمتم میاد و با لهره غلی ن 

 میگه: 

 

 ته قد و بالای قروون خ  بیموبن پسر.  -

 

 برم خوش اومدی پسر.()قرعون قد و بالات 

 

م و روی  از جا بلند میشم و سیون چای رو از دست  میگی 
ارم.  ن ن می   می 

اره و متتتادرانتتته جلو میتتتاد و دستتتتتتتتتتتتتتتت  رو روی شتتتتتتتتتتتتتتتونتتته ن ام می 
 ام رو میبوسه. سینه

 

ه و ی چشم  رو با گوشهنم اشک گوشه ی روسری میگی 
ی لب  رو فشار من به یاد دوران کودک  خال بزرگ گوشه

 با شیینت میگم:  میدم و 

 

-  ...  از خواستگارت چه خیی
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نه:  ن  چشم درشت میکنه و پشت دست  می 

وا نکن روزعه جان.  -  خدا مردم بده نیومده سر 

 

 همه میخندن و عمو فرهاد با لبخند د  و گشادی میگه: 

جتتای م  کتتاظم ختتا  اگتته میتتدونستتتتتتتتتتتتتتتتت روزعتته امروز  -
 میاد حتما باهامون میومد. 

 

هزاررنگ ن  پایی 

 

#part 20 

 

 

اش خم ترانتته تو جتتاش تکون میخوره و بتته ستتتتتتتتتتتتتتتمتتت گود  
 میشه. 

نم که بیاد.  - ن  بزارید الان من زنگ می 

 

نه.  ن  بانو خانم یکبار دیگه پشت دست  می 
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 یه وقت زنگ نزبن مادر...  -

 

نه و گردن  رو میچرخونه.  ن ن با شیینت بشکن می   شاهی 

بزن ترانه ما که نتونستتتتتتیم این خوشتتتتتگ  خانم و راضن  -
 ر چشم  حتما میتونه. کنیم، روزعه نو 

 

فرنتتاز و هتتانیتته یتتک صتتتتتتتتتتتتتتتتدا بتتادا بتتادا مبتتار  بتتادا میخونن و 
وا میکنه به رقصیدن.   هومن از جا بلند میشه و سر 

 

 ام میچرخونه. بانو خانم ناباور سرش رو بسمت

- . ن  ته قروون )قرعونت برم( ال  ال  دارن عروسم میکین

 

بخند ها که حستتتتتتتابی شتتتتتتتلوغ  کردن نگاه میکنم و لبه بچه
نم.  ن  دندون نمابن می 

 

تتتتا تو راضن نبتتتاد  هیچ اتفتتتا ر نمیفتتتته الانم بزار بیتتتاد  -
 خی  وقته که ندیدم . 
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تتتتتتتتتتتتتت  عمه خانم که با ابروهای گره کرده بالای بچه ها با  سرت
 سالن نشسته سا ت میشن. 

 

 چتونه سرمون و بردین...  -

 

 ی اص  بابالیه نگاه میکنم. به عمه خانوم که نسخه

مستتتتتتتبد و ستتتتتتختگی  با این تفاوت که بابا حداق  همونقدر 
 ها مخالن نیست... با شادی و شیینت بچه

  

ی  ن ن میاره و با لبخند رضتتتتتتتتتتتتتایت آمی  ترانه گوشتتتتتتتتتتتتتی  رو پایی 
نن ، ابرو بالا برای بچه ن ها که حالا با پچ پچ با هم حرف می 
 میندازه. 

 

به نیم ستتتتتتتاعت نمیکشتتتتتتته که آیفون به صتتتتتتتدا درمیاد و خیی 
 اظم رو میده. رسیدن م  ک

 

 فرناز به سمت در میدولیه. 

 م  کاظم کت و شلوار پوشیده و مرتب وارد خونه میشه. 
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ای چهارده ستتتتتتتتاله صتتتتتتتتور    بانو خانم با دیدن  مث  دخیر
ه. د   می خونه می  ن  ندازه و بسمت آشیر

 

خونه ک  میاد و  ن نگاه مشتتتتتتتتتتتتتتتتا  م  کاظم روی در آشتتتتتتتتتتتتتتتیر
 روی لبهاش میشینه. 

ی
 لبخند کم رنکی

 

ارم کتتتتته سرش رو بستتتتتتتتتتتتتتتمتتتتتتدستتتتتتتتتتتتتتتتم ر  ن ام و روی زانوش می 
 میچرخونه. 

-  ...  چخیی مَشور

 

 هنوز لبخند روی لب . 

 میگذره جوون...  -

 

ه کتته گوشتتتتتتتتتتتتتتتته ی لبم بتتالا میتتاد و منم مثتت  توی فکر فرو می 
 . ها بدم نمیاد این دوتا مرا عشق بالاخره بهم برسنبچه

 

 توی دلت چر میگذره که انقدر فکرت مشغول؟...  -
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خونه می آه میکشه و  ن  ندازه. نیم نگا  بسمت آشیر

 

ش...  -  ده ساله که دلم گی 

ای که توی بیابون حکایت ماهم شتتتده مث  مستتافر دمشتتده
ه  واستتتتته پیدا کردن یه چیکه آب اونقدر به دیدن سراب می 
 که آخرش خسته و کوفته منتار رحمت الهی میمونه. 

 

ی که خی   ه پی  دخیر مث  خودش اه میکشتتتتتتتتتتتم و دلم می 
 دلم رو با خودش به هرجا میکشه. وقته 

 

 خودم برات درست  میکنم.  -

 

لبهتتتتاش ذو  زده از هم ک  میتتتتان کتتتته کنتتتتار چشتتتتتتتتتتتتتتتمهتتتتاش 
 چرو  زیادی میفته. 

 

 بابا؟!...  -
ی
 راست میکی

 

نم.  ن  می 
ی
 سرم رو تکون میدم و لبخند پر رنکی

 128



 شیرین عمرانی                                                                                        پاییز هزار رنگ   

    

ش به من و بانوخانم و از الان زن خودت بمون.  -  بسیر

 

هدست پینه بسته  و زیر لب زمزمه میکنه.  اش رو بالا مییی

 

 خدایا شکرت.  -

 

ن و هومن که با نی  شتتتتتتت  شتتتتتتتده دور م  کاظم رو  شتتتتتتتاهی 
ن، حواستتتتتتتتتتتتم پرت مامان میشتتتتتتتتتتتته که با بغض در حال  میگی 

 صحبت با خاله پریوش. 

 

ام  خی  آره کتتتتتتاراش داره جور میشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته...فق  بچتتتتتته -
 دلتنگ... 

 

ن یتتته چنتتتد وقتتتت کتتته  - خودت و نتتتاراحتتتت نکن روح انگی 
 میکنه. بگذره عادت 

 

 

میکنه.      پا  رو  یه  چشماش  مامان اشک گوش 
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منم به  گفتم که عادت میکنه...نهایت  تا دوستتتتتتتال  -
یم  دیگتته کتتارای اقتتامتتت متتاهم درستتتتتتتتتتتتتتتتتت میشتتتتتتتتتتتتتتتتته و می 

 اش. پی 

 

ن روی سرم، اقامت؟!...   انگار یه سی  آب سرد ریخیر

 

 

اره. خاله پریوش دست  رو روی شونه ن  ی مامان می 

 با روزعه صحبت کردین؟...  -

 

ام برمیگردونتتتتته کتتتتتته خودم رو متتتتتتامتتتتتان سرش رو بستتتتتتتتتتتتتتتمتتتتتتت
 ها نشون میدم. مشغول م  کاظم و بچه

 

نتتتته هنوز...فرامرز گفتتتتت دیرتر به  بگیم و بزاریم   -
 تو عم  انرام شده. 

 

تتتتتتتتتتتتتت هم اینرتتتا حتمتتتا برای  - واااای این چتتته کتتتاریتتته این پسرت
 خودش ارزوهابن داره... 
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نه:  ن  مامان پچ می 

 گه میشه آرزوبن داشت؟!... اینرا آخه....اینرا هم م -

 

 خاله با لحن دلسوزی میگه: 

گنتتاه داره این بچتته بختتدا...چنتتد ستتتتتتتتتتتتتتتتتال کتته روی پتتای  -
خودش وایستتتتتتتتتتتتتتتتتتتاده، تتتتا حتتتالا شتتتتتتتتتتتتتتتتتتده یبتتتار ازتون پول 

 بخواد؟... 

ن اگتته یتته دونتته نون توی  ن شتتتتتتتتتتتتتتتتاهی  م، همی  جتتای دوری نمی 
خونتتته  ن ش لین کنتتته و برای خونتتته بخره بتتته آشتتتتتتتتتتتتتتتیر مستتتتتتتتتتتتتتتی 

ه... نرسیده پول  و از با  باش میگی 

 

 بخدا که تو و آقا فرامرز خی  ناشکری میکنید. 

 
ی
اش خودش تصمیم الانم روزعه حق داره راجب مح  زندک

ه نه اینکه شما بزاریدش توی عم  انرام شده...   بگی 
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دیگتتتتتته نمیتونم ظتتتتتتاهرم رو حفش کنم و بتتتتتتا صتتتتتتتتتتتتتتتوربر کتتتتته 
ن قرمز شتتتتتتتتده از جا بلند میشتتتتتتتتم و به ستتتتتتتتمت حیاط  میمئین

م تا   هوا بخورم. می 

 

ن  اینکه هنوز هم باهام درست مث  یه پسر بچه رفتار میکین
ن که بزرگ شتتدم و حالا قدرت این رو دارم که  و باور نمیکین

م آتی   خودم، خودم تصمیم بگی 
ی
نه. برای زندک ن  ام می 

 

هوای سرد با بارون ریزی که به صتتتتتتتتتتتتتتورتم میخوره رو نفس 
نم اگتته تتتا میکشتتتتتتتتتتتتتتتم و حرارت بتتدنم اونقتتدر زیتتاده کتته فکر ک

صتبح هم زیر ستقن آستمون وایستم هم نمیشه که آتی  
 درونم  خاموش بشه. 

 

ی بعد درحالیکه به خودم مستتتتتتتتتتل  شتتتتتتتتتتدم وارد چند دقیقه
خونه میشتتتتتتتتم و توی ستتتتتتتتکوت ناهارم رو میخورم و همه به 

اش عادت دارن که این روزعه با تغیی  حالت های یکهوبن 
ن چم شده...   ازم سوال نمیکین

.  و چه خوب که ن  سوال نمیکین
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ستتته چشتتتمهای امیدوار م  کاظم  وقت خداحاف ن که می 
بهم دوخته میشتتتتتتتتتته، دستتتتتتتتتتت  رو فشتتتتتتتتتتار میدم و جدی لب 

نم.  ن  می 

 سر قولم هستم.  -

 

هزاررنگ ن  پایی 

 

#part 21 

 

 

 سوگند

 

ن شتتتتتتتتتتتتتتتده رو با رنگ های طبی  که خود  تخم مرا های آبیر
ی میکنم و درون  ن ختتتتتالتتتتته طوبی درستتتتتتتتتتتتتتتتتتتت کرده رنتتتتتگ آمی 

 جوردی رنگ میچینم. ی لا کاسه
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یه خاله طوبی بوده مث  ی ترمهپارچه
ن  از جهی 

ای که جزب 
 در اومده و 

ی
هر ستتتتتتتتال روز اول عید از توی صتتتتتتتتندو  فرنکی

ن پهن شده.   روی زمی 

 

های ستتتتتتتتتتتتتتتفید م ج دار هم دوتا ما  قرمز کوچیک با باله
توی تنگ شتتیشتته ای با شتتیینت دور هم میچرخن و بازی 

 . ن  میکین

 

ه رو که هین دستتتتهای خودش روی لاله ستتتبد  ن ی ستتتیی حصتتتی 
اره. سفره ن ن می   ی هفت سی 

 

 سوگند بنارت خوب شده؟... -

 

ه هابن که یکی در میون رشتتتتتتتتتتتتتتد کردن نگاه میکنم و 
ن به ستتتتتتتتتتتتتتیی

نم.  ن  لبخند می 

 

مگه  روز اول خواستتتتتتتتتتتتتتتتگاری به ستتتتتتتتتتتتتتتهی  نگفور از هر  -
 انگشتت یه هین میباره؟!... 
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 غ  غ  میخنده: 

 ین ل عیاها. خدابن خی  کیوت شدن ا -

 

ارم و بتتتته بتتتتابتتتتا کبلابن کتتتته توی یتتتته 
ن قرآن رو جلوی آینتتتته می 

حرکتتتت غتتتافلگی  کننتتتده از امروز صتتتتتتتتتتتتتتتبح مهمون افتختتتاری 
نم.  ن  خونه باا شده نگاه میکنم و پچ می 

 میگم خاله طوبی وقور دیدش چه طوری شد؟..  -

 

ذو  زده نیم نگا  به بابا کبلابن میندازه  که داره ستتتتتتتتتتتتتتتیب 
ای و دونه به دونه با دستتتتتتتتتتتتمال پارچههای درشتتتتتتتتتتتت قرمز ر 

 ندازه. بر  می

 

 جات خا  بود واقعااا... -

ن جنتلمن وار همراه با دستتتتتتتتتتتتته د  وارد باا شتتتتتتتتتتتتد که  همچی 
حور کنرشتتتتتتتتکا هم دهنشتتتتتتتتون باز موند چه برستتتتتتتته به من و 

 .  خاله طوبی

ایکاش ستتتتتتتتتهی  فق  یکم از بابا کبلابن یاد میگرفت و جای 
 من.  اش بره کوه میومد پی اینکه روز اول عید با دوست
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 لب هام از هم ک  میان. 

-  .
ی
 به این میگن مرد زندک

 

 چشم گرد میکنه و با دهن ک ی میگه. 

 تو؟...  -
ی
 چر میکی

 

نم و با بدجنش میگم:  ن ه ها اشاره می  ن  به سیی

مندت رو  - خ عه پاشتتتتتتتتتتتتتتته بیاد اینرا و هین دستتتتتتتتتتتتتتتتای هین
 اش پشیمون بشه؟... ببینه و از کرده

 

ه ها نگا  میسرش رو  ن  ندازه. میخارونه و به سیی

 قانع شدم.  -
ی
 خدایی  راست میکی

 

بعد سرش رو بلند میکنه و با چشتتمهای جستتتروگرش بهم 
نه.  ن  زل می 

 

 سنردها رو از داخ  بسته در میارم و سرم و تکون میده. 
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 بله؟!....  -

 

 چشماش و باریک میکنه و بی مقدمه میگه: 

 . توی این مدت دلت براش تنگ نشده؟..  -

 

نم به اون راه و گوشتتتتتتتتتتتتتتته ن ترمه رو ی پارچهخودم رو کاملا می 
 صاف میکنم. 

 

 برای ک؟!.... -

 

 نگاه  نمیکنم که صداش بلند میشه. 

 

ه نمیخواد تو من و ستتتتتتتتتتتتتتتیتتتتاه کون من خودم  - ن دخیر ببی 
 ذغال فروشم. 

 

لبهام رو روی هم فشتتار میدم و به این یک هفته که اصتتلا 
 ندیدم  فکر میکنم. 
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ی آخر اسفند میون شلوغن و بقیه آدمها هفتهشاید برای 
 میده به سرعت بگذره. 

ی
 بازار رنگارنگ عید که بوی تازک

ه هابن که فامی   
ن جوری که حور وقت کم بیارن و به ستتتتتتتتتتتتتتیی

ه ن ن قانع بشتتن، اما برای من این روزا انقدر ستتیی ی لاله هستتیر
ن روز نه  کند و ستتتتتتتتتتتتتتتخت گذشتتتتتتتتتتتتتتتته که انگار امروز هفتادمی 

ن روز.   هفتمی 

 

ن میشتتتتته به خودم  دستتتتتت لاله که جلوی چشتتتتتمم بالا و پایی 
 میام. 

 

 پس این شازده حسابی هوش و حواست و برده.  -

 

چشتتتتتم میددم و دستتتتتت خودم که نیستتتتتت لبهام از هم ک  
 میان. 

 

 کوچه تنگ بله عروس قشنک بله.... -

 دست به زلفاش نزنید مرواری رنگ بله.... 

 

 138



 شیرین عمرانی                                                                                        پاییز هزار رنگ   

    

مون ب بستمتی ستتیصتتدای بابا کبلابن در حالیکه با کاستته
 میاد بلند میشه. 

 

 چر شده لاله جان؟... -

 

لالتته یتته چرخ دیگتته میخوره و بتتا صتتتتتتتتتتتتتتتتدای بلنتتدی آبروم رو 
ه.   مییی

 

...عاشق...  -  سوگند عاشق شده بابا کبلابن

 

م و گوشتتتتتتتتتتتتتتتتتتته ی دامن اش رو لبم و بتتتتا خرتتتتالتتتتت دتتتتاز میگی 
 میکشم. 

ی لاله....  -  ای بمی 

 

نتتتته و ختتتتالتتتته طوبی 
ن  کتتتته تتتتتازه از بتتتتابتتتتا کبلابن لبخنتتتتد گرمی می 
ون اومده میگه.   آش خونه بی 

 

 آخر شه تصمیم بیور ایشااا که خی  واشه...  -
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 ) آخر تصمیمت و گرفور ایشااا که خی  باشه...(

 

ن می  بابا کبلابن توی سرم رو پایی 
ن ندازم که صتتتتتتتدای دلنشتتتتتتتی 

 گوشم و صورت روشن روزعه جلوی چشمم نق  میبنده. 

 

 یک ساعت عشق صد جهان بی  ارزد -

 صد جان به فدای عاشقر باد ای جان   

 

هزاررنگ ن  پایی 

 

#part 22 

 

 

 دور سفره
ی
ن نشستیم. همکی  ی هفت سی 

جای مامان درستتت مث  هر ستتال خالیه اما من حضتتورش  
 رو حس میکنم و عیر تن  رو نفس میکشم. 
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یتتا مقلتتب القلوب والابصتتتتتتتتتتتتتتتتار یتتا متتدبر الیتت  و النهتتار یتتا  -
 ا  احسن الحال. محول الحول و الاحوال حول حالنا 

 

صتتتتتتتتتتتتتتتتتدای سرنتتا و دهتت  میون زمزمتته هتتای بتتابتتا کبلابن بلنتتد 
میشتتته و خیی رستتتیدن ستتتا  جدید رو میده، ستتتا  که قراره 

 برای من متفاوت رقم بخوره. 

 

 مبتتتار ...بتتتازم از همتون معتتتذرت میخوام  -
ی
عیتتتد همکی

 که حضور ندارم. 

ستتتتتتتوگند جان بابا اگه ماموریتم انقدر طول نمیکشتتتتتتتید الان 
ن نشسته بودم. ت دور سفرهکنار   ی هفت سی 

 

نم و ننه طوبی قرآن توی دست  رو میبنده. 
ن  لبخند می 

 

ِ ن خِرزا عسا پی  بیموه.  -
َ
 شه خِدِه اذیت ن

 )خودت و اذیت نکن خواهرزاده حالا دیگه پی  اومده.(

 

نه.  ن  به سیب توی دست  می 
ی
 لاله داز بزرک
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 عیوی نداره آقا نادر عو  غصتتتتتتتتتتتتتتته خوردن تا میتونید  -
ه.   برامون بیارید تا ایت دوری رو بشوره بیی

 سوغابر

 

 ی بابا بلند میشه. صدای خنده

ام از زیر بار ستتتتتتتتتتتتتوغابر های بزار کمر رگ به رگ شتتتتتتتتتتتتتده -
 سفر قب  صاف بشه..چشم... 

 

عهانگشتتتتتت اشتتتتتاره ی نه ام رو به شتتتتتستتتتتتم میچستتتتتبونم و ضن
چندان آرومی به پیشتتتتتتتتتتتوبن لاله که کنار دستتتتتتتتتتتتم نشتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتته 

نم.  ن  می 

 

ین دارن که از بابای دوستشون  مردم - چقدر پررو  سر 
توقع های زیاد زیاد دارن، حداق  بزار ستتتتتتتتتتتتتوغابر های 
قبلیت یبار شتتتستتتته بشتتته بعد دوعاره خرده فرمایشتتتات 

 داشته باش. 

 

نه و هندونه زیر بغ  بابا میده. داز دیگه ن  ای به سیب می 

 تون خ عه آدم کین میکنه بخدا. بس که سلیقه-
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ن نگاه میکنه و تص یر رو تکون بابا با لحن شو  چن به دورعی 
 میده. 

 اِاِاِ...نمیدونم چرا تص یرتون داره ق  میشه.  -

 

 با بابا که بیستتتتتتتتتتتتتتتت روزی برای 
ی
 میخندیم و با دلتنکی

ی
همکی

 ماموریت به اهواز رفته خداحاف ن میکنیم. 

 

ها و نوه های خاله طوبی تبدی  روز اول عید با ورود بچه
 و صتتتتتتتتتتدابن میشتتتتتتتتتته که من رو با به روزهای شتتتتتتتتتتل ا و پر سر 
 خودش همراه میکنه. 

 

اما با رفتنشتتتتتتتتتتتتون بعد چند روز و خا  شتتتتتتتتتتتتتدن خونه روزها 
کشتتتتتتتتتتتتتتتتتدار میگتتذرن و من بتته این فکر میکنم کتته توی تمتتام 
ستتتتتتتتتتتالهای عمرم هیچ مشتتتتتتتتتتتتا  تموم شتتتتتتتتتتتدن سریتتتتع و ستتتتتتتتتتتی  
روزهای عید نبودم و همیشتتتتتتتتتته دوستتتتتتتتتتت داشتتتتتتتتتتتم روزها به 

 ال راحت خوش بگذرونم. کندی بگذرن و من بتونم با خی
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مخصوصا زمابن که کم سن تر بودم و قرار بود درست روز 
وا مدرستتته نا خوش  ده بدر تمام خود  هام با سر  ن بعد ستتتی 

 بشه. 

ده  ن آخه این انصاف نبود و نیست که یه بچه رو بعد از سی 
روز بخور و بخواب و دیدن تمام فیلم های ستتتتتتتتتتتتتتتینمابن که 

از شتتتتتتتتتتتتتب و خوابیدن تا لنگ اش بیدار بودن تا پاد نتیره
ظهر بود، یهو هفتتت صتتتتتتتتتتتتتتتبح براش بیتتدار بتتاش بزنن و بعتد 
هل  بدن وستتتتتتت  کلاد که پر استتتتتتتت از پرستتتتتتت  و پاستتتتتتتخ 

هدرستتتتتتتتتتتتتتتهابن که حور یک کلمه ی اش هم توی حافاه ذخی 
دالیم نشتتتتتتتتتتتتتده و همون دو روز آخر استتتتتتتتتتتتتفند بعد از تعیی  

 مدرسه  پر کشیده و رفته. 

 

ن پیک نوروزیمون بعد هم با این تفاستتی  از  مون توقع داشتتیر
 
ی
 و خ  خوردک

ی
رو ح  شتتتتتده، صتتتتتحیح و ستتتتتالم بدون پارک

ن خانم معلم  مون بزاریم. روی می 

 

 بخدا که این توقع زیادی بود. 

 

ی مدرستتتتتتتتتتتتتتته از هم لبهام با به یاد اوردن روزهای پر خاطره
ک  میان و من در حال حاضن مث  دانشتتتتتتتتروی منضتتتتتتتتب  
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ی داکه  شتتتتتتتتتتتتتتتنه وا ی علم و فراگی  ن  ستتتتتتتتتتتتتتتخت منتار سر 
 کلاسهای دانشگاه هستم. 

 

ستاعت چهار غروب روز ستوم عید هستت که آیفون زنگ 
 میخوره. 

 

 روی تخت جابرا میشتتتم که لاله با صتتتدای 
ی
با بی حوصتتتل 

نه:  ن خونه داد می  ن  بلند از توی آشیر

ستتتتتتتتتوگند...ستتتتتتتتتوگند برو در حیاط و باز کن من دستتتتتتتتتتم  -
 بنده. 

 

توی صورتم رو پشت ی از جا بلند میشم و موهای ریخته
گوش میفرستتتتتتتتتتتتتتم که لروجانه از بغ  شتتتتتتتتتتتتتقیقه ام آویزون 

 میشن. 

 

 به سمت آیفون پا تند میکنم و گود  رو بر میدارم. 

 

 بله؟... -
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 صدای همیشه خوشحال سهی  توی گود  میپیچه. 

 

حمت در و باز کن.  - ن  سلام سوگند خانم بی 

 

 دکمه رو فشار میدم. 

 بفرمایید. -

 

ارم  ن  دوعاره زنگ میخوره. گود  رو که می 

 چشم گرد میکنم و دوعاره جواب میدم. 

 بله...  -

 

 در باز نشد فکر کنم باید بیاید دم در.  -
 

 

ون میتتتتدم و چشتتتتتتتتتتتتتتتمنفس هتتتای ام بتتتته قیرهام رو محکم بی 
یزن میفته.  ن می   بارون که با شتاب به زمی 
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نم.  ن  با نارضایور لب می 

 الان میام.  -

 

م و سر راه شتتتال بافتون خو  نگم رو از روی بستتتمت در می  سر 
م و چوب لبتتاد بر میتتدارم و بتتا بی می  از پلتته ن می  هتتا پتتایی 

نم که تا ک باید جور دوران نامزدی لاله رو  ن زیر لب غر می 
 من بکشم. 

 

نم و روی سنگ  ن دم ابن پلاستیکی که جلوی در افتاده پا می 
 ریزه های باا حرکت میکنم. 

 

عتته یر لتتب فح  کتته بتته  در آهون بتتاا میخوره ز   چنتتد تتتا ضن
ن میخوره و توی  میتتدم و بتته ستتتتتتتتتتتتتتتمتتت در میتتدولیم کتته پتتام لی 
ن  گودال آبی کتتتتتتته بختتتتتتتاطر بتتتتتتتارش این چنتتتتتتتد روز روی زمی 

 میفتم. 

 

 دستم و روی زانوی دردناکم میکشم و از جا بلند میشم. 

ی لباستتتتتتتتتهام خیس و د  شتتتتتتتتتده زانوم درد میکنه و من همه
 ام. ها رو مدیون لاله و سهی این
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های د  آلود ی صتتتتتتتتتتتورت ام که با قیرهکن دستتتتتتتتتتتتم رو رو 
کثین شتتتتتتتتتتتتتتتدن میکشتتتتتتتتتتتتتتتم و بستتتتتتتتتتتتتتتمت در پا تند میکنم و به 

 محض رسیدن شاکی در رو باز میکنم. 

 

اما با آدمی روعرو میشتتتتتم که این روزها تمام دلم رو پر کرده 
 و حور یه جای خا  هم برام نذاشته. 

 

هزاررنگ ن  پایی 

 

#part 23 

 

 

هم عیر قوی که زده عیستتتتتته میکنم و با وجود این بارون 
 توی مشامم میپیچه. 

 

هنوز مات و مبهوت جلوی در ایستادم که لبخند جذاب  
 رو بصورتم می اشه و لب هاش رو از هم باز میکنه. 
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 سلام.  -

 

ظرف خالیه دلتنگیم به آبن پر میشتتتتتتتتتتته که به خودم میام و 
 ام میفتم. به یاد سر و وضع کثین و بهم ریخته

 

م و از  م و حور صتتتتتتتتتتتتتتدای لبم رو داز میگی  جلوی در کنار می 
 سلام دادنم رو خودم هم نمیشنوم. 

 

سهی  که انگار منتار بود تا کنار برم بی معی  وارد میشه 
ه.   و بسمت ساختمون می 

 من که رفتم شما دوتا هم بمونید و جیک جیک کنید.  -

 

ه که این پا و اون پا میکنم.   صورتم توی این سرما گر میگی 

 

 رف کنید تا بیام تو؟... نمیخواید بهم تعا -

 

سرم رو بلند میکنم و به چشتتتتتمهای منتارش نگاه میکنم و 
 دست اچه میگم. 
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 بفرمایید.  -

 

وارد باا میشتتتتتتتتته و در آهون رو پشتتتتتتتتتت سرش میبنده و انگار 
ای نتتتداره کتتته بتتته در تکیتتته میتتتده و نفس عمیقر هیچ عرلتتته
 میکشه. 

 

ه اش توی ستتتکوت وایمیستتتتم و چند دقیقه ای زیر نگاه خی 
 واقعا معذبم. 

 

اما نمیدونم شتتاید بخاطر هیرابن که با دیدن  وجودم رو 
پر کرده، ستتتتتتتتتوگند سرک  درونم افستتتتتتتتتار زعونم رو بدستتتتتتتتتت 

ه.   میگی 

 

متون بالا،  - م و از پله ها بیی اگه نیازه دستتتتتتتتتتتتتتتتتون رو بگی 
ن و حتما بهم بگید.   رودرعایش نکنی 

 

ابروی ستتتتمت راستتتتت  به بالا کشتتتتیده میشتتتته و چشتتتتمهاش 
 . میخنده
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-  .  همینقدر برام غافلگی  کننده باد 
 همیشه میتوبن

 

 سوگند سرک  درونم هنوز حضور داره که جواب میده. 

ن با دیدنتون مث  این فیلمای هندی  - نکنه توقع داشتی 
 غ  و ضعن کنم؟... 

 

ه و به ستتتتمت ام دستتتتتهاش رو توی جیب شتتتتلوارش فرو مییی
 قدم بر میداره. 

فکرش هم نمیکردم  وقور بهم انقدر نزدیک میشه که حور 
ی ام توی دهنم میماستتتتتتتته و فق  با چشتتتتتتتتمهای زعون دو میر

 گرد شده نگاه  میکنم. 

 

لبخنتتد ک ی روی صتتتتتتتتتتتتتتتور   میشتتتتتتتتتتتتتتتینتته و بتتا تفریتتتتح نگتتاهم 
 میکنه. 

-  .  خب....داشور میگفور

 

 به تته پته میفتم و دستم و بسمت ساختمون بلند میکنم. 

 بفرمایید...  -
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دولیم که اگه حواسم ها میو آنچنان با سرعت به سمت پله
رو جم نمیکردم دوعاره با اون دم ابن پلاستتتتتتتتتتتتتتتتیکی های آبی 

ن سر میخوردم و حمتتتتتاستتتتتتتتتتتتتتتتتتته ی دیگری رخ رنتتتتتگ روی زمی 
 میداد. 

 

هام رو از پا جدا به پشتتتتتتتتت سرم نگاه نمیکنم و فق  دم ابن 
م و میکنم و گوشه ی میندازم ، پله ها رو یک نفس بالا می 

 خودم رو توی خونه پرت میکنم. 

 

ن و به  ستتتتهی  و لاله که وستتتت  ستتتتالن خلوت خونه نشتتتتستتتتیر
ن.  ن از جا مییر  دمونم در حال بوسیدن همدیگه هسیر

 

ستتتتتتوگند خانم خ عه می خوای وارد جابن بشتتتتتت  اول در  -
 ...  بزبن

 

ن بتتتته قیتتتتافتتتته ی طلبکتتتتار ستتتتتتتتتتتتتتتهیتتتت  نگتتتتاه میکنم، سرم رو پتتتتایی 
مینتدازم و میخوام بستتتتتتتتتتتتتتتمتت اتتاقم برم کته بتا لحن نتاباوری 

 میگه. 
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تتتتتتتت و چکار کردی؟!...فق  نگو که همونیوری اون  - پسرت
جلوی در ول  کردی و خودت بلنتتد شتتتتتتتتتتتتتتتتدی اومتدی 

 تو... 

 

مکث میکنم و با چند تا نفس عمیق به قلبم ریتم منامی 
 میدم. 

 گفتم بفرمایید.  -

 

لاله از جا بلند میشه، با دیدن قیافه ام باشیینت میخنده 
 و با سرزن  به سهی  میگه. 

 ی هالیوودی رو از دست دادیم. وااای یعون یه صحنه -

 

ستتتتتتتتهی  پشتتتتتتتتت پنرره وایمیستتتتتتتته و با لبخند معون داری به 
نه.  ن  لاله نیشخند می 

تو که خودت و کارات همه صتتتتتتتتتتحنه داره میخوای چر  -
؟.   رو ببیون

 

نه.  ن ن میکشه و مشت محکمی به بازوی سهی  می   لاله هی 
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 بی ترعیت.  -

 

ام به ستتتتتتتتتتتتتتتهی  با صتتتتتتتتتتتتتتتتدای بلندی میخنده و وقور چشتتتتتتتتتتتتتتتم
هدستتت ن کشتتیده شتتدن میفته پا تند گی  ی در که در حال پایی 

میکنم و بتتا هول وارد اتتتا  ختتالتته طوبی میشتتتتتتتتتتتتتتتم کتته بتته در 
 ورودی نزدیک. 

 

 وچه چیه مهمون دارمی؟... 

 

 )چیه مهمون داریم.؟( 

  

 شال بافتم رو از سر میکشم و کنار بخاری پهن میکنم. 

 

دور  ام و اومدن  به خونه باا برامهنوز خودم توی شو 
از انتاار بوده و واقعا هم نمیدونم باید به خاله طوبی چر 

 بگم. 
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ن  ن فق  تص یر لاله و سهی  توی ذهنم بالا و پایی  و این بی 
 میشه. 

 

این دو موجود موذی کتتتتته بتتتتتدون مشتتتتتتتتتتتتتتتورت کتتتتتاری رو کتتتتته 
ن و انگار من هم به   من میکین

ی
دلشتتون میخواد دارن با زندک

 و بی چون و چرا باهاشون همرا
 ه شدم. راحور

 

ه ه و لاله با سر و صتتتتتتتتدا وارد میشتتتتتتتته دستتتتتتتتتگی  ن می  ی در پایی 
وانگتتتار تتتتازه متوجتتته ظتتتاهرم شتتتتتتتتتتتتتتتتتده نگتتتاه  بتتتا دقتتتت روی 

ن میشه. ی وار رفتهقیافه  ام بالا و پایی 

 

ن خوردی؟..  -  تو چرا این شک  شدی زمی 

 

نم و موهای چستتبیده به پیشتونیم رو لبخند مستخره ن ای می 
 به عقب هول میدم. 

 

م  - میخواستتتتتتتتتتتتتم ماستتتتتتتتتتتتک خا  بارون زده رو روی نخی 
 اش رو ببینم. پوستم امتحان کنم تا تا ی  فو  العاده
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نه و در رو باز میکنه.  ن  زیر خنده می 
 پقر

م برات لباس میارم عروس خانم.  -  الان می 

 

هزاررنگ ن  پایی 

 

#part 24 

 

 

ه.   خاله طوبی از جا بلند میشه و بسمت در می 

 بورم ب ینم ک بیمولیه...  -

 

 )برم ببینم ک اومده...(

 

ی ناخنم رو میکنم و واقعا ی گوشتتتتتتتتتتتتتتتهپوستتتتتتتتتتتتتتتت بالا اومده
نمیتتتتتتدونم وا ن  ختتتتتتالتتتتتته طوبی بتتتتتتا دیتتتتتتدن روزعتتتتته چیوری 

 میتونه باشه. 

 

 چشمهام به آبن گشاد میشه و یهو یاد بابا میفتم. 
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وااابن از دهنم خارج میشتته و حور تصتتور صتتورت بابا وقور 
س پیچ بخوره. جریان رو بفهمه باعث میشه شکم  م با اسیر

 

 روی تخت میشتتتتتتتتتتینم و پاهام رو توی بغلم جمع 
ی
بابیچارک
 میکنم. 

 ام نیست. واصلا هم حواسم به لباسای کثین

طو  نمیکشتتتتته که لاله وارد اتا  میشتتتتتته و لباستتتتتتام رو توی 
یزه.   بغلم می 

 چیه غمیی  زدی؟!... -

 

 های ژا ت ام رو باز میکنم. دستم رو بلند میکنم و دکمه

 

 هی ر نیست... -

 

 لبم رو میرولیم و یکی یکی لباسهام رو در میارم. 

 

 نکنه ناراحور روزعه اومده؟... -
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ن یقه استتتتتتتتتتتتتتتکی ون میکشتتتتتتتتتتتتتتتم و هیچ جوابی بلی  ام رو از سر بی 
 ندارم که به  بدم چون خودم هم گیج شدم. 

 

...یه لحاه من برم روزعه و صتتتتتتتتتتتتتتتدا - جوون بابا....چه بدبن
 کنم بیاد. 

 

ام به لاله که داره جدی جدی به دهچشتتتتتتتتمهای وحشتتتتتتتتت ز 
ه میفتتتتته، بتتتته خودم میتتتتام، جیغ خفتتتته ای  ستتتتتتتتتتتتتتتمتتتتت در می 
ن برمیدارم و دستتتتتتتت  رو از پشتتتتتتتت  میکشتتتتتتتم و بستتتتتتتمت  خی 

 میکشم. 

 

 دیوونه شدی؟!...کرا؟!... -

 

 با بیخیا  تمام و نیش  که تا بناگوش بازه نگام پیکنه. 

 

 سخت نگی  دیگه یه نار حلاله.  -

 

م. دست  رو باغیش ول   میکنم و چشم غره می 
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ای دانشتتتتتتگاه تو نخ - ان از خدات هم باشتتتتتته نصتتتتتتن دخیر
 حالا تو   ناز و ادا بیا. 

 

 کلافه دسور روی موهای صافم میکشم که ادامه میده. 

 

تتتتتته - ی بیچاره یک ماهه که معی  شتتتتتتتازده خانم بله پسرت
...دلت مگه از سنگ؟..   بده...تو که بدبخت و کشور

ای قتتتدیم نهتتتایتتت م دخیر ن و دخیر ت یتتتک هفتتتته وفتتتت میگرفیر
تمام...چیه الان...تا طرف خا  در خونشتتتون و نخوره ول 

 کن معامله نیستم. 

 

نم و چشمهام رو توی حدقه  ن  لیموبن رنگم رو تن می 
ن شومی 

 میچرخونم. 

 

 مو خوردی... بس دیگه مخ -
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پشتتتتت چشتتتتمی برام ناز  پیکنه و با حالت قهر بستتتتمت در 
ه  . می 

ه بمن چه؟...  اش بده کهاصلا انقدر لفت -  پسره بیر

ات یکی نیستتتتتتتتتتتتتتتت بهم بگه آخه احمق تو برو به نامزد بازی
برس شتتتتتتتتتتوهرت بعد چند روز قدم سر چشتتتتتتتتتتم گذاشتتتتتتتتتتت و 

ین فرما شد...    سر 

اصتتتتلا واستتتته چر اینرا وایستتتتتادی و داری وقتت و پای این 
ه ...افتتتتتتتاده هتتتتتتتا طبق طبق دخیر ی ال  خوش تلن میکون

 گرعه به دورش و  و و ... 

 

م روی در اتا  که لاله ازش با غرغر خارج شتتتتتتتتتتتتتتتد  اچشتتتتتتتتتتتتتتتم
  ابت میمونه. 

ی به ستتتتتهی  نفس ون میدم و خدا چه صتتتتتیی ام رو محکم بی 
 داده. 

 

ارم لب هام خم میشتتتتتتم و شتتتتتتال کرم رنگ ن ام رو روی سر می 
ک  میان و به خودم که شتتتتتتتباهت زیادی به تازه عروستتتتتتتها 

 پیدا کردم نگاه میکنم . 
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دارم از دستتتتتتتتتتتتتتتت لاله یه نفس راحت تازه چند  انیه اس که 
میکشتتتتتتتتتتتتتتتم و خودم و برانداز میکنم که سرش رو از لایه در 

نه .  ن  داخ  میاره و با چشمهای چپ شده پچ می 

 

 بیا دیگه.. -

 

م. خنده ه و بسمت در می   ام میگی 

 از دست تو... -

 

کنار بابا کبلابن که تازا از خرید برگشتتتته نشتتتستتتتم و چشتتتم 
خ  خود  روی کاغذ کا   دوختم به قلم خیاطی که با 

 کشیده شده. 

 

 آ   به دلم مانده و باران به نگاهم... 

 این خاصیت بغض به جا مانده از عشق است... 

 

ام زمزمتتتته میکنم و یتتتتاد روزهتتتتابن میفتم کتتتته بی دلیتتتت  بغض
میگرفت   بعدها با گوش دادن به صتتتتتتتدای قلبم فهمیدم 
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ن هاش رو  که دلتنگ آدمی شتتتتتتدم که در حال حاضن آستتتتتتتی 
ن   بالا زده و همراه خاله طوبی در حال پخیر

بی رودرعایستتتتتتتور
 شام. 

 

دوستتتتتتت دارم حواستتتتتتم ازش پرت بشتتتتتته که سرم رو بستتتتتتمت 
 لاله میچرخونم. 

و نگاهم بهشتتتتتتتتتتتتون میفته که مث  همیشتتتتتتتتتتتته شتتتتتتتتتتتتورش رو در 
ن و دارن با نی  شتتتت  شتتتتده  آوردن و توی حلق هم نشتتتتستتتتیر
ن و اصتتتتتتتتتتتلا هم مراعات حضتتتتتتتتتتتور  زیر گوش هم پچ پچ میکین

 . ن  بابا بلابن و نمیکین

 

ارم و پیس پیس میکنم.  ن  لبهام رو روی هم می 

 

ن شتتتتتتتتون و به بابا لاله که متوجه ام میشتتتتتتتته به طرز نشتتتتتتتتستتتتتتتتیر
نم و با  ن ن ودر حال خیاطیه اشتتتتتتاره می  کبلابن که سرش پاییی

 چشمهام براش خ  و نشون میکشم. 

 

هزاررنگ ن  پایی 

#part 25 
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خ ن ونه ابرو لب هاش رو کج و کوله میکنه و بستتتتتتتتتمت آشتتتتتتتتتیر
 بالا میندازه. 

 

 پاشو برو کمک.  -

 

ام  رو با دستتتتتتتتتتتتمال پا  دستتتتتتتتتتتتای سردم رو بالا میارم و بیون 
 میکنم. 

 

ط بگید آخه این درستتتتتتتتتتتتتتته که  - ن بابا کبلابن شتتتتتتتتتتتتتتما یه چی 
بخاطر یه دخیر دماغو که از قضا در حال سرماخوردن 
از اون سر شتتتتتتتتهر بلند د  بیای و برای دیدن یار بری 

خونه و  ن با ستتتتتتتتتتیب زمیون پیازا حال و احوال توی آشتتتتتتتتتتیر
؟...   کون

 بخدا که معصیت داره این کارا سوگند خانم... 

 

اره و نگتتتاه مهرعون  رو بتتته بتتتابتتتا کبلابن قلم ن اش رو کنتتتار می 
 صورتم میدوزه. 
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م...بلند شتتتتتتتتتتو و رستتتتتتتتتتم عاشتتتتتتتتتتقر رو برا  - بلند شتتتتتتتتتتو دخیر
 بیار... 

 

م و از جا بلند میشم.   لبم رو داز میگی 

 

ن   خونه نشتتتتتتتتدم که صتتتتتتتتدای صتتتتتتتتحبت خاله هنوز وارد آشتتتتتتتتیر
 طوبی و روزعه رو از پشت در نیمه باز میشنوم. 

 

تتتتتتتتتتت جان اگر فک کون اته روز  - مه ستتتتتتتتتتتتوگند مار نارنه پسرت
خواستتته یا ناخواستتته باعث ووبن وه دل بشتتکه از این 

 در درعور و مه کیرا ره یاد ها ن. 

 

تتت جان اگه فکر میکون یه روزی  )ستتتتوگند من مادر نداره پسرت
یا ناخواستتته باعث میشتت  که دل  بشتتکنه از این  خواستتته

م و فراموش کن.( ون و دخیر  در برو بی 

 

ستتتتکوت کوتا  که بینشتتتتون برقرار میشتتتته با صتتتتدای روزعه 
 میشکنه. 
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بی ادبی نباشه شما بزرگیر مایید اما دوست دارم حرف  -
 دلم رو بهتون بزنم... 

 . 

راستتتتتتتتت  من امروز ظهر وقور داشتتتتتتتتتم آماده میشتتتتتتتتدم تا به 
ستتتتتتتیدم چر شتتتتتتتد که به اینرا  اینرا بیام هم  از خودم مییر

ام که هیچ شناخور رسیدم، چر شد که همکلاد دانشکده
 اش ندارم حالا شده جونم.... از خودش و خانواده

 

کتتتتتتتته وقور نمیبینم  حس میکنم جزب  از خودم و دم 
 کردم. 

انگار این دخیر نیمی از من بود که یه روز توی گذشتتتتتتتتته ازم 
 کردن و حالا بهم پیوندش زدن. جداش  

 

شتتتتتتتتتتتتتتتاید یه روزی برام آرام  نیمی از وجودم که متعلق به 
ن باشتتتتتتتتید که نمیتونم  خودم هستتتتتتتتت مهم نباشتتتتتتتته اما میمی 

 ی دیگرم بگذرم. هیچ وقت از آرام  نیمه
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اش رو بتتا روسری ی چشتتتتتتتتتتتتتتتمختتالتته طوبی اشتتتتتتتتتتتتتتتتتک گوشتتتتتتتتتتتتتتتتته
 سفیدش پا  میکنه. 

 

قع من دان  تو منه بوردی به پنراه سال پ  هان ما -
آموز ومتته و متته مردی ختتدا بیتتامرز آقتتا صتتتتتتتتتتتتتتتتتدر  متته 

 معلم وه... 

 حرف که از دل بیه به دل ام نیشته.. 

 پس من ته حرف دل رو، حساب باز کمه. 

 

)تو منو بردی به پنراه سال پی  اونموقع من دان  آموز 
 ام... بودم و شوهر خدا بیامرزم آقا صدر  معلم

 ل هم میشینه،حرف که از دل بیاد به د

 پس من روی حرف دلت حساب باز میکنم.( 

 

میخوام با این حس گرم و خوشتتتتتتتایندی که داره توی رگهام 
از سرمتتام رو گرم مبکنتته  جریتتان پیتتدا میکنتته و بتتدن یخ زده

ه و  تنها باشتتتتتم که روزعه سرش رو میچرخونه و مچ نگاه خی 
ه. سر گشته  ام رو میگی 
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ن حالم ام میشتتتتتتتتتته بخاله طوبی که متوجه دون در نیر گرفیر
 به سمت در میاد. 

 

وچه جان من دیر خستتتتتتتتته بومه بس که سرپا هرستتتتتتتتتامه  -
 درس ها ردن بقیه شام باتو. 

 

) بچتته جتتان من دیگتته خستتتتتتتتتتتتتتتتتته شتتتتتتتتتتتتتتتتدم بس کتته سرپتتا بودم 
 درست کردن بقیه شام با تو.(

 

م و زمزمه میکنم.   لبم رو داز میگی 

 

 چشم. -

 

ن موقعیور  قرار گرفتتتتتتته  تتتتتتتا حتتتتتتالا یتتتتتتادم نمیتتتتتتاد توی همچی 
 باشم... 
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حتما مرنون شتتتتتتتتتتدم که هم دوستتتتتتتتتت دارم بودن کنارش رو 
تررعتتته کنم و هم دلم میخواد تتتتا جتتتابن کتتته میشتتتتتتتتتتتتتتتتته از این 
 خونه و مهمون جدیدش که روعروم ایستاده فرار کنم. 

 

شتتتتنیدن صتتتتدای پاش باعث میشتتتته از اون حالت استتتت استتتتم 
 ام آزاد بشه. ی سر شونهخارج بشم و عضلات گرفته

 

ه رواستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت مهمون بیتتتتتتتاد مهموبن و بعتتتتتتتد برای آختتتتتتت -
ه؟!...  ن عان  غذا بیر ن  می 

 

 لبم رو میرولیم و زمزمه میکنم. 

 ببخشید...  -

 

اره و سرم رو ایستتتتتته و دستتتتتت  رو زیر چونهروعروم می ن ام می 
 بلند میکنه. 

 

هیچ وقت بخاطر کار اشتتتتتتتتتتتتتتتتیبا  که نکردی معذرت   -
 نخواه... 
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یزه و  ی بتتتته کتتتتاستتتتتتتتتتتتتتتتتتته بعتتتتد گوجتتتته و خیتتتتار رو توی بغلم می 
نه.  ن  پلاستیکی که روی کابینت هست اشاره می 

 

؟...  -  زحمت سالاد رو میکش 

 

هزاررنگ ن  پایی 

 

#part 26 

 

 

ن توی این چنتتتد ستتتتتتتتتتتتتتتتتاعتتتت اونقتتتدری سریتتتتع اتفتتتا   همتتته چی 
اش برای من ستتتتتتتتتتوگند راحت نیستتتتتتتتتتت که افتاده که هضتتتتتتتتتتم

 هیچ وقت توی این وادی ها نبودم. 

 

عان قلبم بالاستتتتتتتتتتتتتتتتت و جای دستتتتتتتتتتتتتتتت  روی  چونم گزگز ضن
 میکنه. 
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ن لمس از طرف یتتته آدم غریبتتته اس، غریبتتته ای کتتته این اولی 
اونقدر به خودم نزدیک حس  میکنم که انگار سالهاست 

 میشناسم . 

 

ه شتتتتتدم به قد بلند  هنوز گوجه و خیارا توی بغلم و من خی 
و دستهای فرزش که با مهارت در حال درست کردن سس 

 هست. 

 

ی کنم و بستتتتمت کاستتتتهام رو صتتتتاف میدلوی خشتتتتک شتتتتده
ن خاله  م که چاقوی آبی رنگ تی  پلاستتتتتتتتتتتتیکی روی کابینت می 

 طوبی توش قرار داره. 

 

یزم و روی صند  میشینم.   گوجه خیارا رو داخ  کاسه می 

 

ه م و از این بابت اصتتتتتتتتتتتتتتتلا نمیتونم جلوی نگاه خی  ام رو بگی 
منتتتده ی خودم نیستتتتتتتتتتتتتتتتم چون من در حتتتال حتتتاضن فق  سر 

فع میکنم و دستتتتتتتام بصتتتتتتورت خودکار در دارم دلتنگیم رو ر 
 هتتای درشتتتتتتتتتتتتتتتتتت و قرمز رنتتگ 

ی
حتتال خرد کردن گوجتته فرنکی

 . ن  هسیر
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ه و در قتتابلمتته رو برمیتتداره، انگتتار کتته تتتازه  بستتتتتتتتتتتتتتتمتتت دتتاز می 
ی رو حس ب یابن  ن ام به کار افتاده که عیر خوش قرمه ستتتتتتیی

 نفس میکشم و ناخواسته هووم میکشم. 

 

 بر میگرده.  در حالیکه در قابلمه توی دست  بسمتم

 

 یادم میمونه.  -

 

گنگ نگاه  میکنم که حواستتتتتتم پرت میشتتتتتته و چند قیره 
یزه.   آب گوجه روی صورتم می 

 

 چر یادتون میمونه؟!...  -

 

اره و بستتتتتتتتتتتتتتتمتم میتتتاد کتتته قلتتتب بی جنبتتته
ن ام در قتتتابلمتتته رو می 
ه.   دوعاره اوج میگی 
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ستتتتته دستتتتتت  رو داخ  جیب  وقور با ستتتتته قدم بلند بهم می 
ه و دستتتتتتتتتتتتتتتتمتتتتتتال کتتتتتتاغتتتتتتذی رو شتتتتتتتتتتتتتتتلوار خوش دوخت   مییی

ه. بسمت  ام میگی 

 

ی دوست داری... - ن  که قرمه سیی

 

دستتتمال رو با مکث روی صتتورتم میکشتتم و من باید به ک 
 بگم که این ادم رو با تمام وجودم میخوام؟... 

 

دوعاره مشتتتتغول درستتتتت کردن ستتتتالاد میشتتتتم که دستتتتت  رو 
به کابینت تکیه میده و بستتتتتتمتم خم میشتتتتتته و به چشتتتتتتمهام 

نه.  ن  که احتمالا ستاره بارون زل می 

 

این رو هم یادم میمونه...که امروز، اینرا، چشتتمهات  -
 رو اینیور برا  و شیفته دیدم. 

 

ن اونقتتتدری  ا و مخملی  شتتتتتتتتتتتتتتتنیتتتدن حرفهتتتاش بتتتا اون لحن گی 
 هستتتتتتتتتتت که باعث بشتتتتتتتتتته بی اختیار به جای خیار 

ن دلنشتتتتتتتتتتی 
م.   انگشتم رو بیی
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ن میکنه از رویای وا به ستتتتتتوخیر نابی که توش  دستتتتتتتم که سر 
ون پرت میشم و متوجه خوبن میشم که  قرار داشتم به بی 

ن کرده.   سالاد شام رو رنگی 

 

نه و انگشتتتتتت بریده ن ام رو توی دستتتتتت با هول جلوم زانو می 
 فشار میده. 

 

 الان خون  بند میاد.  -

 

دستم میسوزه اما اهمیور نداره چون توی موقعیور هستم 
 ا ن نیست. اش هم ککه معذب بودن برای یک لحاه

 

نه سرم رو حرکت میدم  ن  که میمئنا به سرچن می 
باصتتتتتتتتتتتوربر

 اش  ابت میمونه. که چشمهام روی دستهای مردنه

 

ن بار لب بیچاره م برای هزارمی  م رو داز میگی  ی بی تقصتتتتتتتتتتتتتتتی 
 که طعم خون رو توی دهنم حس میکنم. 
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اش چسب زخمی رو از جیب  بی توجه بمن با دست دیگه
 ام میپیچه. شتدر میاره و دور انگ

ن از  - خونه زیاد میفته واسه همی  ن از این اتفاقا توی آشیر
 اینا توی جیبم زیاد دارم. 

 

 به  نگتتاه 
ی
از این همتته نزدیکی نفس کم میتتارم و بتتا بیچتتارک

میکنم که هنوز جلوم زانو زده و دستتتتتتتتتتتتتتم رو توی دستتتتتتتتتتتتتت  
 داره

 

آقتتتتتای قتتتتتالیمی میشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته بلنتتتتتد شتتتتتتتتتتتتتتتیتتتتتد ممکنتتتتته کشتتتتتتتتتتتتتتت  -
 بیاد...درست نیست. 

 

ن در و   لبخند  ک ی روی صتتتتتتتتتتتتتتتور   میشتتتتتتتتتتتتتتتینه و نگاه  بی 
های تخس ابرو چشتتمهام جابرا میشتته و درستتت مث  بچه

 بالا میندازه. 

 

 نه نمیشه....  -
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ه که بی هوا باشتتتتتتتتتتتتتتتنیدن صتتتتتتتتتتتتتتتدای پابن رستتتتتتتتتتتتتتتما گریه ام میگی 
نم.  ن  اسم  رو صدا می 

 

 روزعه...  -

 

نتتتتتتته تنهتتتتتتتا از جتتتتتتتاش تکون نمیخوره بل تتتتتتته رنتتتتتتتگ نگتتتتتتتاه پر 
ا حالت مستتتتتور چشتتتتتمهاش رو شتتتتتتیینت  عو  میشتتتتته و ب
 توی صورتم میچرخونه. 

 

 یبار دیگه بگو...  -

 

د که دارم اونقدری زیاد هست که متوجه مناورش  اسیر
م. نمیشم و با صدای بلند و ذو  زده  ی لاله از جا مییر

 

 ای جااان چقدر رمانتیک...  -

 

نه:  ن  بعد باصدای بلندی داد می 
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از این بیتتتتا اینرتتتتا ستتتتتتتتتتتتتتتهیتتتت  آقتتتتا روزعتتتته بتتتتالاخره بلتتتته رو  -
ه  ی سرتق گرفت. دخیر

 

چشمهام رو محکم روی هم فشار میدم و آه از نهادم بلند 
 میشه که زیر لب زمزمه میکنم. 

 

ی لاله...  -  ای بمی 

 

ستتهی  اما انگار پشتتت در ایستتتاده بود که به  انیه نکشتتیده 
خونه میشه.  ن  وارد آشیر

 

هنوز روی صتتتتتتتند  نشتتتتتتتستتتتتتتتم و به این فکر میکنم که الان 
.  خاله طوبی  ن  و بابا کبلابن چه فکری راجبم میکین

 

ه و ستتتتهی   ن راه میگی  عر  از روی پیشتتتتونیم به ستتتتمت پایی 
و لالتته بتتا سرخود  بتته روزعتته کتته حتتالا توی جتتاش صتتتتتتتتتتتتتتتتاف 

 . ن  ایستاده نگاه میکین
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یکات فراوان من وهمسرم رو پذیرا باشید.  -  آقا روزعه تیی

درستتتتتتتتتتتتتتتتتته کتته من توی این راه خی  بهتون کمتتک کردم کتته 
البتتته منور نیستتتتتتتتتتتتتتتتت امتتا این رو بتتدونیتتد کتته ابتتدا نمیتونم از 

یون قلنبه ن شتتتتتتتتتتتتتی  ای که قراره بهم بدین چشتتتتتتتتتتتتتم پود  گرفیر
 کنم. 

 

سه.   بعد سرش رو بیرفم میچرخونه و ذو  مرگ شده مییر

 

ت رو سوگند؟...  -  ببینم انگشیر

 

سرم از شتتتتتتتتتتنیدن اراجیقن که پشتتتتتتتتتتت سر هم بهم بافته گیج 
ه.   می 

و با حرص انگشتتتتتتتتتتتتتت چستتتتتتتتتتتتتب پی ر  دندون قروچه میکنم
 ام رو بالا میارم. شده

 

 ایناهاش...  -

 

هزاررنگ ن  پایی 
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#part 27 

 

 

ه و با دهن باز فق  نگام صتتتورت ذو  زده  وا می 
اش به آبن

 میکنه. 

 

نه و به بازوی روزعه میک عه.  ن  سهی  لبخند دندون نمابن می 

 

شتتتتتتتتتتتتتتنیده بودیم ازدواج آستتتتتتتتتتتتتتان اما این یکی دیگه ن عره  -
 داداش... جون 

 

 بی توجه 
ن لبهای روزعه به دو طرف ک  میاد و من این بی 

به وضتتتتتتتتتتتعیت تاستتتتتتتتتتتن باری که توش گی  کردم پی  خودم 
اف میکنم کته لبخند جتذاب و مردنته اش رو دوستتتتتتتتتتتتتتتتت اعیر

 دارم... 
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اش رو تز جیب شتتتلوار لاله که ول کن ماجرا نیستتتت گود  
   جذب  در میاره و اشاره میکنه. 

 

وایستتتتتیم که این عکس از اون عکستتتتای بیاید کنار هم  -
ه.  ن  خاطره انگی 

 

از دست لاله حسابی عصبانیم اما این باعث نمیشه که از 
اش رو به بودن کنار روزعه که درست کنارم ایستاده و آرنج

م. لبه  ی صند  تکیه داده لذت نیی

 

 ... ۳... ۲... ۱همه لبخند بزنید....آهاااا...  -

 

 

ارم بشقاب ن واصلا رو ندارم که سرم رو ها رو روی سفره می 
 بلند کنم و به چشمهای خاله طوبی و بابا کبلابن نگاه کنم. 

 ی شام. و تنها راه فرارم فق  شده اماده کردن سفره

 

 179



 شیرین عمرانی                                                                                        پاییز هزار رنگ   

    

یمتتتاستتتتتتتتتتتتتتتتتت ن هتتتای خوش عیر جنگ  هتتتابن رو کتتته بتتتا ستتتتتتتتتتتتتتتیی
یزم و به چستتتتتتتتب زخمی که  مخلوط شتتتتتتتتدن درون کاستتتتتتتته می 
حالا جدی جدی مث  یه نشتتتتتتتتتتتتتتتون روی دستتتتتتتتتتتتتتتتم جا خوش 
کرده نگاه میکنم و به این فکر میکنم که جواب بابا رو چر 

 باید بدم. 

 

چشتتتمام پر از اشتتتک میشتتته، من اصتتتلا دلم نمیخواد که بابا 
فکر کنتته در نبودش مثتت  یتته دخیر خودسر هر کتتار کتته دلم 
 خواسته کردم و حالا اون نفر آخری که میلع میشه. 

 

ه، کاستتتتتتته س مییر
ی ماستتتتتتتت از پل  ستتتتتتتمت راستتتتتتتتم با استتتتتتتیر

ن میفته.   دستم ول میشه و با صدای بدی روی زمی 

 

های اشتتتک هیچ عکس العم  نمیتونم نشتتتون بدم و قیره
 ام سرازیر میشن. روی گونه

 

 چر شد سوگند؟!...  -
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نه و چشتتتتتتتتتم  میفته به کاستتتتتتتتته که هزار تیکه  ن لاله کنارم می 
 شده. 

 

 برو کنار خودم جم  میکنم.  -

 

ستتتتتتتهی  از با حال بدی روی صتتتتتتتند  میشتتتتتتتینم که صتتتتتتتدای 
 توی سالن بلند میشه. 

 

 لاله صدای چر بود؟..  -

 

لاله همونیور که جارو بدستتتتتتتتتتتتتتتت در حال جم کردن تیکه 
 اس با صدای بلندی میگه. های کاسه

 

ی نیست کاسه از دست سوگند افتاد.  - ن  چی 

 

دستتتتتت خودم نیستتتتتت که با حرص بلند میشتتتتتم و نیشتتتتتکون 
م که با قیافه درد  ی مچاله شتتتتده از محکمی از بازوش میگی 

 بسمتم بر میگرده. 
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 چته تو؟...  -

 

مرگه تو چته حستتتتتتتتتتتتتتنک راستتتتتتتتتتتتتتتگو که را به را داری منو  -
 ستتتتتتتتتتتتتتتوگند دستتتتتتتتتتتتتتتت پاچلفور 

ی
...حالا نکی ضتتتتتتتتتتتتتتتایع میکون

ی ماستتتتتتتتت و خرد و خمی  کرد امتیاز این مرحله کاستتتتتتتته
 رو از دست میدی؟... 

 

 

دهن بتتتاز میکنتتته تتتتا جوابم و رو بتتتده امتتتا انگتتتار تتتتازه متوجتتته 
 روی صورتم میشه که جامیخوره.  اشکای سرازیر شده

 

؟!...  -  داری گریه میکون

 

م.   درمونده دوعاره روی صند  وا می 

 

بتتابتتام...بتتابتتام لالتته....اگتته بفهمتته چر میگتته؟...بختتدا کتته  -
 پوستم و میکنه... 
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 با دلسوزی جلو میا و بغلم میکنه. 

 

 گریه نکن قشنگم...آقا نادر روشن فکره نگران نباش.  -

 

 دور گردنم باز میکنم. کلافه دست  رو از 

 

چر چر رو نگران نبتتتاش...چتتته رع  بتتته روشتتتتتتتتتتتتتتتن فکر  -
 ... بودن داره

ات اصتتتتتتتتتتتتتتتلا خودت فردا روز قبول میکون توی نبودت بچه
 قرار مدار عاشقر بزاره؟... 

 

 لاله چشم میدزده و به مِن و مِن میفته. 

 

ختتب....اوووم....آقتتا نتتادر فکر نکنم انقتتدر ستتتتتتتتتتتتتتتختگی   -
 باشه. 

 

ن می ن فی   کنم و لبم و محکم روی هم فشار میدم. فی 
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 اصلا هر چر میکشم تقصی  تولیه...  -

ی خونه  ی بخت تا از دستت راحت شم... چرا زودتر نمی 

 

ی اویزون نگتتتاهم میکنتتته کتتته ستتتتتتتتتتتتتتتهیتتت  وارد بتتتا لتتتب و لوچتتته
خونه میشه.  ن  آشیر

 

ی چرا شتتتتتتام و نمیکشتتتتتتید پس...دو ستتتتتتاعت دور ستتتتتتفره -
نیم.  ن  خا  داریم پیاز سَق می 

 

م، خاله طوبی روی مهمون خی  حساسه لبم  رو داز میگی 
 و حتما الان ناراحت شده... 

 

م از جا بلند میشتتتم و بستتتمت قابلمه ی برنج و خورشتتتور می 
 که میمئنا عیرش چند تا خونه اونیرف تر رفته. 

امتتتا تمتتتام این هتتتا بتتتاعتتتث نمیشتتتتتتتتتتتتتتتتته کتتته بیخیتتتال زعون وقتتتت 
 میاد. نشناس لاله بشم که وقت و بی وقت از دهن  در 
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حمت دستتتتت زنت  - ن آقا ستتتتهی  شتتتتامت و که خوردی بی 
و بگی  و واستتتتتتته چند روزی از این خونه باا دورش کن 
 چون واقعا دیگه تحم  کاراش از توان من یکی خارج. 

 

هزاررنگ ن  پایی 

 

 

#part 28 

 

 

ستتتتتتتتتتتتتتتهیت  بشتتتتتتتتتتتتتتتقتابهای خورشتتتتتتتتتتتتتتتتت خوری رو کته ازش بوی 
ه و پر شیینت جوابمو   میبوغ بلند میشه از دستم میگی 

 میده. 

 

م؟!...  -  الان یعون نامزدم و میدید می 

 

برنج رو توی دیس میکشتتتتتم و ته دیگ زعفرونی  رو برش 
نم.  ن  می 
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ی .  -  لین میکون اگه بیی

 

 لاله با دلخوری دیس رو برمیداره. 

 

خی  نامردی ستتتوگند خانم...اصتتلا حق من همینه، تا  -
ی کشتتتتت نکنم...اما من باشتتتتتم دخالت بیرا توی رابیه

 ام خی  بوده. تبخدا که نی

 

 چشمام رو توی حدقه میچرخونم و با بدخلقر میگم. 

 

، بخدا این کاری که میخوام نیت - ات خی  نباشتتتتتتتتته دخیر
 اش نمیکنه.... تو کردی دشمن با دشمن

اِاِاِ...ال  ال  یه چستتتتتتتتب زخم و تبدیل  کردی به انگشتتتتتتتتیر 
 نشون. 

 

 ی شالم رو میکشه. سهی  گوشه
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... آی...آی...نبینم زنم و  -  دعوا کون

 

م.  خونه می  ن  شالم رو جلو میکشم و بسمت در آشیر

 

ات رو جم کن کتتته برای چنتتتد لالتتته ختتتانم لیفتتتا بقچتتته -
 ی مادر شوهر. روزی باید بری خونه

 

های لاله رو بشتتتتتتنوم و بستتتتتتمت ستتتتتتفره نمی مونم که نق نق
م.   می 

 

روزعه و بابا کبلابن که انگار چندین ستتاله هم رو میشتتناستتن 
ن گرم صتتتتتحبت ای و خاله طوبی هم با نگاه خریدارانه هستتتتتیر

 مشغول برانداز کردن روزعه. 

 

ام رو میخورم و بشتتتتتقاب ته دیگ که مورد علاقه بابا خنده
 کبلابن بدست  میدم. 
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نه  ن  کنار خاله طوبی میشتتینم نا محستتوس به پهلوم می 
وقور

 و باصدابن که از نار خودش حالت پچ پچ رو داره میگه. 

 

قتتتد و بتتتالابن هستتتتتتتتتتتتتتتتتته...چون دتر عرتتتب ریکتتتای خوش  -
...از قول لالتتتتتتتته، چر چر گنتتتتتتته هن  خوش اقبتتتتتتتال وبن

 کیراا...آهاا ریکا خی  هات بیه. 

 

تتتتتتت خوش قد بالاییه... چقدر خوش اقبال  )دخیر عرب پسرت
تتتتتته  ...اهاااا پسرت بودی... از قول لاله، چر چر میگه این دخیر

 چقدر هات.(

 

 

ن بتتتابتتتا بتتتا دیتتتدن لبخنتتتد یتتتک وری روزعتتته و لاالتتته الا     گفیر
ن بتتار زیر  ه و دوعتاره برای چنتتدمی  کبلابن صتتتتتتتتتتتتتتتورتم گر میگی 

ی لاله....   لب تکرار میکنم، ای بمی 

 

خاله طوبی که گیج شتتتتتتتتتتتتده سرش رو میچرخونه و به روزعه 
 میگه. 
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تتتتت جان تره مستتتتتتخره نکردما با زوون شتتتتتتما جوونا ته  - پسرت
 تعرین ها ردمه. 

 آخه لاله همیشه گنه.... 

 

تتتتت جان تو رو  مستتتتتتخره نکردما با زعون شتتتتتتما جوونا ازت )پسرت
 تعرین کردم آخه لاله همیشه میگه...(

 

ختتالتته طوبی بتتا مکتتث میخواد جملتته اش رو کتتامتت  کنتته کتته 
 سهی  و لاله وارد سالن میشن. 

 

اش رو قورت داده چشتتتم میدزده و روزعه که معلومه خنده
نه.  ن  بابا کبلابن لبخند پت و پهون می 

 

حرفا از من و شتما گذشته  میگم طوبی خانم دیگه این -
متتتتا همون کلمتتتتات دوران خودمون و استتتتتتتتتتتتتتتتفتتتتاده کنیم 

ه...   بهیر

 

اره و لاله  ن ستتتتتتتتتتتهی  بشتتتتتتتتتتتقاب خورشتتتتتتتتتتتت رو روی ستتتتتتتتتتتفره می 
 ی آویزوبن کنارش میشینه. باقیافه
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 خاله طوبی که ول کن ماجرا نیست رو میکنه به لاله. 

 

 لاله مار، ته شه خایون از سهی  تعرین ها ون نون هااا... -

 

)لالتتتتته متتتتتادر، تو خودت میخوای از ستتتتتتتتتتتتتتتهیتتتتت  تعرین کون 
 هااا...(

ی
 نمیکی

 

ه. لاله جیغ خفه  ای میکشه و واز جا مییر

 

 خاله، جون بابا کبلابن دیگه ادام  رو نگو...  -

 

ستتتتتتتتهی  با نی  شتتتتتتتت  شتتتتتتتتده به روزعه نگاه میکنه و ابرو بالا 
 میندازه. 

 

هممون به خنده میفتیم و خاله طوبی بنده خدا با تعرب 
 بهمون نگاه میکنه. 
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 سوگند جان من حرف بدی بزومه؟ -

 

 )حرف بدی زدم؟(

 

م و شالم رو جلو میکشم.   دستم رو جلوی دهنم میگی 

 

ن و تعرین میکنم. -  نه خاله بعدا خودم برات همه چی 

 

باشتتتته وچه جان...عستتتتا که اته دل ستتتتی  خنه ها ردبن شتتتته -
 شوم بخرین که از دهن کفنه. 

 

که یه دل سی  خندیدین شامتون و )باشه بچه جان...حالا  
 بخورید که از دهن میفته.(

 

ه و رو به  ستتتتتتتتتتتتتتهی  دیس برنج رو بستتتتتتتتتتتتتتمت بابا کبلابن میگی 
 خاله طوبی میگه. 
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میگم خاله شتتتتتتتتتتتتتتتما که دوستتتتتتتتتتتتتتتت داری حرفای جوونانه  -
 یادت بدم؟... 

ی
 بزبن چرا به خودم نمیکی

این لاله دستتتتتتتور زعان  ضتتتتتتعیفه این دفعه  بیا پی  خودم 
 یادت بدم با بابا کبلابن د  بگید و د  کلمهچند تا  

ی مَشور
 بشن ید. 

 

 دوعاره میخندیم که بابا کبلابن نیمچه اخمی میکنه. 

 

...بستته جوون زنت کم بود که تو هم اضتتافه  -   و ا یی
 شدی؟... 

 

هزاررنگ ن  پایی 

 

#part 29 

 

 سهی  حق به جانب میگه: 
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 بده میخوام فرهنگ ستتتتتتتتتتتتتتتتازی کنم بار لغوی خاله بره -
 بالا؟... 

 

روزعتتتتته کتتتتته تتتتتتا بتتتتته الان فق  بتتتتتا لبخنتتتتتد نگتتتتتاهمون میکرده 
دستتتتتتتتتتتتتتت  رو بالا میاره و دو طرف صتتتتتتتتتتتتتتور   رو بستتتتتتتتتتتتتتمت 

 اش دست میکشه. چونه

 

 کوتاه بیا مومن...  -

 

خاله طوبی هم که هنوز سر در نیاورده قضتتتتتتتتتتیه چیه حرف 
ه.   سهی  رو جدی میگی 

 

 واشه پسرم فرداشب بره هره تا منه یاد هادی...  -

 

 اشه پسرم فردا شب بیا اینرا بهم یاد بده.()ب

 

ای میکشتتتتتتتتتتتتتتتته و بتته ستتتتتتتتتتتتتتتهیتت  نگتتاه بتتابتتا کبلابن نفس پر کلافتته
 میکنه. 

 193



 شیرین عمرانی                                                                                        پاییز هزار رنگ   

    

 

نه.  ن  لاله خم میشه و زیر گوش سهی  پچ می 

 

 کم سر  بریز...  -

 

همه سکوت میکنیم و من چشمهام رو به بشقابم میدوزم 
و از شتتتتتتتتتتتامی که مهمون عزیزمون برامون پخته نهایت لذت 

 م. رو مییی 

 

ستتتتتتتتتتتفره با کمک ستتتتتتتتتتتهی  و روزعه جم میشتتتتتتتتتتته و من در حال 
خونه روی صند  نشستم و درست مث   ن حاضن توی آشیر
 یه خانم که از کلفت  کار میکشه از لاله کار میکشم. 

 

بله من هنوز گندی رو که امشتتتتتتتتتتتتتتتتب زد فراموش نمیکنم و 
 این تازه اول . 

 

تو رو خدا سوگند، من این همه ظرف و تنهابن بشورم  -
 حتما کمرم از وس  نصن میشه. 
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 ابروهام رو توی هم میکشم و به حال نزارش اخم میکنم. 

 

ن کتتتتته هستتتتتتتتتتتتتتتتتتتت بتتتتتایتتتتتد تتتتتتا تیکتتتتته - ن همی  ی آخرش رو تمی 
 بشوری. 

گرعه شوری هم نداریم قشنگ با آب گرم هم آب میکش  
 که مایع به  نمونه. 

 

در حالیکه دستتتتتتک  پلاستتتتتتیکی رو دستتتتتت  میکنه چیون به 
 دماغ  میده. 

 

 انا با نامردی سیندرلا نسبور نداری؟... احی -

 

 ندازم و بی انعیاف تکرار میکنم. پام رو روی پام می

 

ن که هست...  -  همی 

 

 مالوم نمابن میکنه و ادای گریه در میاره. 
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م و انگشتتتتتتتتتم رو که هنوز چستتتتتتتتب زخم کرم  ن چشتتتتتتتتم غره می 
م.   رنگ دورش پیچیده شده بالا میگی 

 

 زود تموم  کن..  -

 

ظرفهتتتتا رو میشتتتتتتتتتتتتتتتوره و من بتتتتا دقتتتتت بتتتته  بتتتتا لبهتتتتای آویزون
 دستهاش نگاه میکنم. 

 

م و خودم و  صتتتتتتتتتتتتتتتتدای ستتتتتتتتتتتتتتتهی  که بلند میشتتتتتتتتتتتتتتتته از جا مییر
 مشغول کمک کردن به لاله نشون میدم. 

 

ی لالتته ختتانم تموم نشتتتتتتتتتتتتتتتتد؟... بقچتته بغتت  بیتتای خونتته -
 شوهر؟.. 

 

عه ی نا محسود به پهلوش قب  اینکه لاله جواب بده ضن
نم و لبخند ال   ن  تح ی  سهی  میدم. می 
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خاله طوبی ستتتتتتتتتتتفارش چای و میوه داده شتتتتتتتتتتتما برو اینا  -
 هم الان دیگه تموم میشه. 

 

ستتتتتتتهی  با دیدن با ر ظرفهای نشتتتتتتتستتتتتتتته پوف میکشتتتتتتته و با 
 انگشت اشاره ساعت  رو نشون میده. 

 

 ساعت یازده شد زود بیا...  -

 

نه.  ن  لاله با چشمهای مالوم به  زل می 

 

 ا بهم کمک کن. اگه میخای زودتر تموم بشه بی -

 

عه نم. دوعاره ضن ن  ی نامحسود به  می 

 

نه خواهری آقا ستتتتتتتتتهی  چرا زحمت بکشتتتتتتتتته من خودم  -
 هستم کمکت میکنم. 
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ستتتتتهی  سرش رو میخارونه و لاله با چشتتتتتمهای ستتتتتوگوار به 
 رفتن  نگاه میکنه. 

 

ارم و اصتتلا هم دلم  ن بشتتقاب توی دستتتم رو توی ستتینک می 
 اش نمیشم. تهای خسبراش نمیسوزه و خام  قیافه

 

 خی  بدجنش سوگند خانم.... -

 

 روی صند  میشینم و با ابروهای بالا رفته میگم. 

 

 اگه نیازه دوعاره انگشتم و بیارم بالا...  -

 

ن مینتتتتتتدازه و همونیور کتتتتتته ظرفهتتتتتتا رو آب  سرش رو پتتتتتتایی 
ن میکنه.  ن فی   میکشه فی 

 

...آخه یکی نیستتتتتتتتتتتتتتتت بگه دخیر عرب غل  کردم من -

پیازی...اصتتتتتتتتتلا من هر چر میکشتتتتتتتتتم از  تو سر پیازی ته
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ام میکشتتتتتتتم بس که ستتتتتتتتاده و دستتتتتتتتت این قلب وامونده
 مهرعون... 

مگتتتتتته نمیگن تو خوبی کن و در دجلتتتتتته انتتتتتتداز کتتتتتته ایزد در 
 بیابانت دهد باز... 

 

پتتس کتتو...چتترا ایتتن ایتتزد تتتوانتتتتتتتتا جتتواب ختتوبی هتتتتتتتتای متتن و 
 نمیده؟... 

 

م، از جتتتتتتا بلنتتتتتتد و قتتتتتتابلمتتتتتته هتتتتتتایجلوی خنتتتتتتده  ام رو میگی 
نشتتتستتتته رو که هنوز روی اجا  داز برمیدارم و کنار دستتتت 

ارم.  ن  لاله می 

 

...ایزد توانا جواب آدمای زیر کار   - اینا رو جا گذاشتتتتتتتتتتتتتتتور
 در رو، رو نمیده... 

 

 با چشمهای گرد شده و لبهای جمع شده پا میک عه. 

 

م...  -  بخدا که امشب من میمی 

 199



 شیرین عمرانی                                                                                        پاییز هزار رنگ   

    

 

ی خا  رو از روی اجا  داز بر میدارم و زیر شتتتتتتتتتتتتتتتی  
 آب کیر

م.   میگی 

 

م ظرفتتارم میشتتتتتتتتتتتتتتتورم  - ن چیور هرشتتتتتتتتتتتتتتتتب من شتتتتتتتتتتتتتتتتام مییر
م؟...   نمیمی 

 

ه و با چشمهای پشیمون به التماس میفته.   بازوم رو میگی 

 

ن ظرفتتتتتتتتا در  - بختتتتتتتتدا از این بتتتتتتتته بعتتتتتتتتد از زیر شتتتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتتیر
م...قول... قول میدم.   نمی 

 

 بازوم رو از دست  جدا میکنم. 

 

داری، ال  قستتتتتتتتتتتتم نخور...حالا تا مردن هم وقت زیاد  -
خونه رو جارو  ن وقور میوه هارم شتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتور و کن آشتتتتتتتتتتیر

 دسور کشیدی حالت جا میاد. 
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نه.  ن  ایندفعه دیگه واقعا زیر گریه می 

 

اری جنازم برستتتتتته خونه - ن ی ستتتتتتهی  یعون تو امشتتتتتتب نمی 
اینا...بدبخت شتتتوهرم واستتته امشتتتب چه نقشتتته ها که 

 نکشیده بود. 

 

ارم.  ن ی رو می 
نم و در کیر ن  لبخند بدجنش می 

 

ارم راحت پس فک - ن ر کردی با شتتتتتتتتتتتتتتتتاهکاری که کردی می 
 بری امشب بغ  شوهرت خوش خوشان؟... 

ررر..... لاله خانم باید انقدر خستتتتتتتتتتتتتتتته باد  که سرت  نخی 
ه.   به بالشت نرسیده خوابت بیی

 

 

 �😏�انتقام سخت

 

هزاررنگ ن  پایی 
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#part  30 

 

 

هابن که توس  لاله شسته شده توی ظرف کریستال میوه
 دیرابن کردنم. چیدم و مشغول پ

 

تتتتتم تو شتتتتتته خستتتتتته از سرکار بیمووبن ای بیموبن امه   - پسرت
مند ها ردی ایشتتااا ته  سر شتتام درس ها ردی اماره سر 

ان ها نیم.   عرود جیی

 

تتم تو خودت خستتتته از سر کار اومدی باز اومدی برای  )پسرت
منتتده کردی ایشتتتتتتتتتتتتتتتتااا   متتا شتتتتتتتتتتتتتتتتام درستتتتتتتتتتتتتتتتت کردی و متتا رو سر 

ان کنیم.(  عروسیت جیی

 

م که چشمک معنا داری ظرف میوه  رو جلوی روزعه میگی 
 برمیداره. 

ی
نه و پرتقال بزرک ن  می 

 

قندی که میگن توی دل آب میشتته همیون هستتتت که داره 
ین میکنه؟...   طعم دلم رو شی 
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ی برای من کار نیستتتتتتتتتتتتت  - ن کاری نکردم خاله جان آشتتتتتتتتتتتتیر
م.   مث  تفریتتتتح میمونه واقعا لذت مییی

 

ن دار زیر دلو  ش رو محکم میکنه و خاله طوبی ستتتنرا  نگی 
نه.  ن  می 

 لبخندی از روی قدردابن

 

 شه یار جا پی  بواد  پسر..  -

 

 )با یارت پی  بش  پسر...(

 

ارم و فق  خدا صتتتتتتتتتتتتتتدای  ن ن می  ظرف کریستتتتتتتتتتتتتتتال رو روی می 
ه  توی دلم رو میشنوه. 

ُ
 نواخته شدن سُرنا و د

 

 سوگند وچه خسه بوی عسا بره هنی .  -

 

ن   .()سوگند بچم خسته شدی حالا بیا بشی 
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لاله که با صتتتتتتتتورت خستتتتتتتتته  کنار ستتتتتتتتهی  نشتتتتتتتتستتتتتتتتته با دلایه 
 میگه. 

 

ی خاله طوبی داشتتتتتتتتتیم؟... یعون فق  ستتتتتتتتوگند....لاله -
 بیچاره هم که این وس  بو .. 

 

نگ  رو سر میکشه.   خاله چای خوسر 

 

من که دمه تو همیشتتتتتتتتتته ال  شتتتتتتتتتته دور چرخ کون تا کار  -
 توم بواشه...با این حال دست تو هم درد نکنه... 

 

)من کته میتدونم تو همیشتتتتتتتتتتتتتتتته ال  دور خودت میچرچن تا 
 کارا تموم بشه...با این حال دست تو هم درد نکنه(

 

لاله با چشتتتتتتتتتمهای گرد شتتتتتتتتتده دستتتتتتتتتت  رو روی ستتتتتتتتتینه اش 
اره و شوکه میگه.  ن  می 
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من؟!..من خاله؟!.. بخدا که امشتتتتتتتتتتتتتتتتب تمام ظرفا رو  -
 خودم شستم و خشک کردم. 

خونتتته رم جتتتارو  حور میوه هتتتا هم کتتتار من بود، تتتتازه ن آشتتتتتتتتتتتتتتتیر
 دسور کشیدم دازم پا  کردم. 

 

عه نه و ضن ن ی آرومی به سهی  با صدای بلندی زیر خنده می 
نه.  ن  بازوی لاله می 

 

ن زبن به خیالم آرزوست..  - ن همچی 
 داشیر

 

تتت جان...نوه - ات که خانومی ی من میاد خونههااای پسرت
خونه یکسره بشوره و بسابه..  ن  کنه نه اینکه تو آشیر

 

 

ه ستتتتتتتتتتتتمت بابا لیوان  چابن توی دستتتتتتتتتتتتتم میمونه و نگاهم می 
ه شده.   کبلابن که با اخم های در هم به سهی  خی 

 

اش میماستتتته و به سرفه لبخند د  و گشتتتتاد ستتتتهی  روی لب
 میفته. 
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عتته نتته و بی حواس لالتته چنتتدتتتا ضن
ن ی محکم بتته پشتتتتتتتتتتتتتتتت  می 

 لیوان داا چای رو بدست  میده... 

رو یک نفس سر ستتتتتتتتتهی  هم که در حال سرفه کردنه چای 
ه و به  میکشه و بلافاصله با صورت مچاله شده از جا مییر

خونه میدولیه.  ن  سمت آشیر

 

بلتتتته این زوج بتتتتا این اتفتتتتاقتتتتابر کتتتته از سر گتتتتذرونتتتتدن قیعتتتتا 
ن و جوری به خواب  امشتتتب مث  جنازه روی بالشتتتت میفیر

ن کتته ذهن خستتتتتتتتتتتتتتتتتته شتتتتتتتتتتتتتتتون مرتتال فکر کردن بتته کتتارای می 
سری رو از دست میده.   خا یی

 

 

 

جلوی در حیاط ایستتتتتتتتتتتتتتادم و به بابا کبلابن که داره ستتتتتتتتتتتتتوار 
 ستتتتتتهی  میشتتتتتته نگاه میکنم و حرف دل خاله طوبی 

ن ماشتتتتتتی 
نم.  ن  رو می 
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ایکتتتتتتتاش می مونتتتتتتتدین چرا آختتتتتتته انقتتتتتتتدر زود داریتتتتتتتد از  -
ید؟...   پیشمون می 

 

اره و با ستتا  دستتور کوچیک ن اش رو روی صتتند  عقب می 
 محبت به خاله نگاه میکنه... 

 

 ت مرا از فرا  تواسدرد نهابن  -

 امای شادی تو آفت درد نهابن    

 

ستتتتتتتتتنگیون نگاه روزعه رو که درستتتتتتتتتت روعروم ایستتتتتتتتتاده حس 
ن این همه چشتتتتم  میکنم که سرم بی اختیار و بی خرالت بی 

 بسمت  کشیده میشه. 

 

ونه...   سهی  مزه مییر

 

 جوون...جمع عشا  هم که جمع....  -

کنم   لالتتته میخوای نیتتتای من امشتتتتتتتتتتتتتتتتتب از داا دوریتتتت تتتتب
 پاش یه لازم شم... 
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ه و با چشتتتمهاش برای ستتتهی  خ  و  لاله لب  رو داز میگی 
 نشون میکشه. 

 

 ستتتتتتهی  دل از صتتتتتتورت مهتابی 
ی
بابا کبلابن بی توجه به لودک
ه.   و روشن خاله طوبی میگی 

 

چتتته زود چتتته دیر رفتون بتتتایتتتد بره...منم بتتتایتتتد برم و بتتته  -
 هتتتتتام تنتتتتتگمصتتتتتتتتتتتتتتتیقن اینتتتتتا یتتتتته سر بزنم دلم برای نوه

 شده... 

مقصتتتتتتتتود دیدن شتتتتتتتتماها بود توی ستتتتتتتتال جدید که حاصتتتتتتتت  
 شد... 

 

ی روسری اش رو با گوشتتتتتتتهی چشتتتتتتتمخاله طوبی نم گوشتتتتتتته
ه.   سفیدش میگی 

 

 خدا به همراهت....  -
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 به چشمهای غریبه اما آشنای روزعه نگاه 
ی
من هم با دلتنکی
نم.  ن  میکنم و لب می 

 

 خدا به همراهت..  -

 

 ی خا  چشم میدوزم. به کوچه

 

من هیچ وقت در  درستتتتتتتتتتتور از عشتتتتتتتتتتتق نداشتتتتتتتتتتتتم تا اینکه  
عشتتتتتتتتتتتتتتتق بتتابتتا کبلابن رو بتته ختتالتته طوبی دیتتدم و فهمیتتدم کتته 
عشتتتتق میتونه اونقدر بی نهایت باشتتتته که مرزها رو بشتتتتکنه 
و توی هر ستتتتتتتتتتتتتتتن و ستتتتتتتتتتتتتتتتا  به سراا آدمها بیاد و مث  یک 

وی و آستتتتتیب دیده ن شتتتتتون رو دوا ا ستتتتتی  شتتتتتفابخ  روح مین
هتتتتتتابن رو کتتتتتته ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالهتتتتتتا روی قلتتتتتتب کنتتتتتته و گرد و غبتتتتتتار تن

شتتون ستتنگیون کرده پا  کنه و بهشتتون ن ید این ستتالخورده
 
ی
 میشتتتتتتتتتتتتته این حس زندک

ی
رو بده که توی هر لحاه از زندک

 بخ  رو توی سینه داشت و باهاش نفس کشید. 

 

** 
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ی ستتتتتوت و کور دانشتتتتتکده نشتتتتتستتتتتتم و به بوم توی محوطه
ه شدم. نصفه و نیمه  ام خی 

 

ن رنتتتگ هتتتا در بیتتتارم و ذهنم کتتاملا نتتته، هی ر نمیتونم  از بی 
 خا  شده. 

 

م وچشتتتتتتتتتمم رو هزار باره توی  سرم رو با نا امیدی بالا میگی 
 میچرخونم و آه میکشم.  محوطه

 

وا کلاس  الان درستتتتتتتتتتتتتتتت دو ستتتتتتتتتتتتتتتاعت و نیم که زودتر از سر 
اومتتتتتدم و بتتتتته امیتتتتتد دیتتتتتدن  توی این سرمتتتتتا روی نیمکتتتتتت 

 نشستم اما نیومده. 

 

خیال غر  شدم که متوجه حصور لاله  اونقدر توی فکر و 
 نمیشم. 

 

 چته عروس خانم؟ -
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سرم رو میچرخونم و بصتتتتتتتتتتتتتورت خواب آلود و چشتتتتتتتتتتتتتمهای 
 پن کرده اش نگاه میکنم. 

 

هزاررنگ ن  پایی 

 

#part 31 

 

 

 ی اویزون رفور قهرقهرو.... تو که دیشب با لب و لوچه -

 

روی نمیکتتتتت میشتتتتتتتتتتتتتتتینتتتته و بوم درب و داغون  رو کنتتتتارم 
اره.  ن  می 

 

راستتتتتت  نشتتتتتستتتتتتم با خودم فکر کردم و دیدم که  خب -
 ...  تو کاملا حق داشور

 

نم و خوشحالم که فهمیده چه گندی  ن با رضایت لبخند می 
 زده... 
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 تو نگفور چته؟!... -

 

 دستام رو توی هم میپیچم و چشم میدزدم. 

 

-  .  هی ر

 

 ام رو میکشه و ابرو بالا میندازه. ی مقنعهگوشه

 

 نکنه دلت تنگ شده؟...  -

 

ام رو درستتتتتتتتتتتتتتتت میکنم و نگاهم دوعاره ای کج و کولهعهمقن
 ی خا  چرخ میخوره. توی محوطه

 

نتتتتمتتتتیتتتتتتتتدونتتتتم چتتتترا نتتتتیتتتتومتتتتتتتتده متتتتگتتتتتتتته امتتتتروز دوشتتتتتتتتتتتتتتتتتتنتتتتبتتتتتتتته  -
 نیست؟...کلاس داره دیگه... 
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 توی هوا 
ی
نتته و دستتتتتتتتتتتتتتتتتتاش رو بتتا لودک ن  زیر خنتتدا می 

لالتته پقر
نه میگه.  ن  میچرخونه و در حالیکه بشکن می 

 

ات و هوش پس حستتتتتتتتتتتتتتتتابی عاشتتتتتتتتتتتتتتتق شتتتتتتتتتتتتتتتتدی که عق  -
 پریده... 

ی ماستتتتتتتتتتتتت که روز آخه دخیر خوب...فق  استتتتتتتتتتتتتاد عتیقه
ابن  پنرم عیتتتتد از دانشتتتتتتتتتتتتتتتروهتتتتاش میخواد برای کلاس جیی

 پاشن بیان دانشگاه. 

ن و الان زیر پتوی گرم ی بچتتتهبقیتتته هتتتا کتتته تعییتتت  هستتتتتتتتتتتتتتتیر
 راحت خوابیدن. 

 

ارم و چشتتتمهام رو  ن با خنده کن دستتتتام رو روی صتتتورتم می 
   حواس پرت شدم... قایم میکنم...خی

 

-  
ی
وااای لاله خدا نکشتتتت نمیتونستتور زودتر بیای و بکی

 دو ساعته توی این هوا سگ لرز زدم.... 

 

ه و مقنعه ی شتتتت  و ول  رو که دور گردن  چشتتتتم غره می 
 افتاده بالا میکشه. 
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ن یه آب خوش  - اخه دوتا از خدا بیخیی دیشتتتتب نذاشتتتتیر
ن بره تتتتتا حتتتتداقتتتت  صتتتتتتتتتتتتتتتبح بتونم زو  دتر از از دلوم پتتتتایی 

 خواب بیدارشم. 

 

شتتتتتتوکه نگاه  میکنم که دستتتتتتتاش رو از هم باز میکنه و با 
 طلبکاری میگه. 

 

؟...یتتکتتیتت   - چتتیتتتتتتتته؟...چتترا بتتر و بتتر متتن و نتتگتتتتتتتتاه متتیتتکتتون
خودت با اون همه کار که ریخور روی سرم یکی  هم 

تته ی هااات بی جنبه که نذاشتتتت تا خود صتتتبح اون پسرت
حم.   پل  روی هم بزارم بی 

 

ارم و نمیتتتتتتتتدونم بخنتتتتتتتتدم یتتتتتتتتا دستتتتتتتتتتتتتتتتم رو جلو  ن ی دهنم می 
 اش رو بخورم. غصه

 

جدی جدی؟...من گفتم الان برین سرتون نرسیده به  -
ن پادشاه رو دیدین.   بالشت  خواب هفتمی 
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 �🌹🌹�پارت هدیه تقدیم شما

 

هزاررنگ ن  پایی 

 

#part 32 

 

 

 لبهام از هم ک  میان و ادامه میدم.  

 

یه و  - ن ستتتتیستتتتمونیت فق  حواستتتتت باشتتتته مامانت جهی 
 رو با هم نفرسته.. 

 

 چشمهای قرمزش رو با پشت دست مال  میده. 

 

 دیگه انقدر خر نیستم...  -
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نم و دنباله ن م.. با شیینت چشمک می   ی حرفم رو میگی 

 

-  . ن  حالا بگو ببینم تا کراها پی  رفتی 

 

چشتتتتتتتتتماش رو چپ میکنه و با کن دستتتتتتتتتت روی رون پاش 
نه.  ن  می 

 

درستتتتتتتتتتتتتتتتتت کردن  ختتتدا مردم بتتتده هنوز بتتته مرحلتتته بچتتته -
 نرسیدیم. 

 

نم. ی مسخرهبا دیدن قیافه ن  زیر خنده می 
 اش پقر

 

یعون الان دو ستتتتتال و نیم که اون ستتتتتهی  مادر مرده رو  -
؟!...   دم در  نگه داشور

...اصتتتتتلا مدال استتتتتتقامت مال خودته 
ی
بابا ستتتتتمب  ایستتتتتتادک

 ...  دخیر

 

ه میشه. لبخند خسته نه و به روعرو خی  ن  ای می 
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م یه بقچه  ستتتتتتتتوگند باور کن دیگه - نمیکشتتتتتتتتم، هرجا می 
 لباس زیر بغلمه، شدم خانه بدوش. 

ای توی رابیه که هیچوقت ستتتتتتتتتتتتتتتهی  هم شتتتتتتتتتتتتتتتده یه عقده
 راضن نیست. 

اینم از بخت من که دو ستتتتتتتتتتتتتتتال نامزدیمون تبدی  به ستتتتتتتتتتتتتتته 
 سال شد.. 

ن تا ما هم فق  ک میشتتتتتتتتتته ستتتتتتتتتتالگرد عمه ی ستتتتتتتتتتهی  و بگی 
 خودمون. 

ی
 بریم سر خونه و زندک

 

؟!... شما چرا این - ن  را نشستی 

 

ا که مث  همیشتتتتتتتتته ارای   م و به ستتتتتتتتتمی  چشتتتتتتتتتم از لاله میگی 
 جلقن روی صور   داره نگاه میکنم. 

 

وا کلاسیم دیگه.  -  منتار سر 
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نه و به در ستتتتتتتتتتتتاختمون دانشتتتتتتتتتتتتکده اشتتتتتتتتتتتتاره  ن  می 
ی
لبخند بزرک
 میکنه. 

 

ی یتته نتتاهتتار خفن و توی جنگتت  هتتا دارن نقشتتتتتتتتتتتتتتتتتهبچتته -
 این؟میکشن پایه

 

سم.  ابرو بالا میندازم  و با تعرب مییر

 

؟!...  -  پس کلاس چر

 

دستتتتتتتتتت  رو با سرخود  توی هوا تکون میده و با صتتتتتتتتتدای 
 بلندی میگه. 

 

زابن زنگ زده به حراستتتتتتت و  - کلاس پَرررر....استتتتتتتاد می 
 خیی داده توی راه تصادف کرده و کلاس کنس ... 

 

ه.   لاله دستهاش رو بهم میک عه و از خنده ریسه می 
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جواب دعتتتتتای اول صتتتتتتتتتتتتتتتبح  من و ای ختتتتتدااا بتتتتتالاخره  -
دادی...من واقعا با خلوص قلوی از خدا خواستتتتتتتتتتتم که 

 ی خرفت نرسیده به دانشگاه پاش بشکنه. این مرتیکه

 

کونه.  ا آدامس توی دهن  رو با سر و صدا مییر  سمی 

 

 چه کلاا سیا  هسور تو دیگه...  -

 

 . لاله دوعاره میخنده و بوم  رو از رو نیمکت بر میداره

 

ی متتاورابن چشتتتتتتتتتتتتتتتمتتام دور بتتاشتتتتتتتتتتتتتتتیتتد تتتا اشتتتتتتتتتتتتتتتعتته پس ازم -
 نگرفتتون... 

 

ا گوشتتتتتتتتتتتتی  رو توی دستتتتتتتتتتتتت جابرا میکنه و با لحن  ستتتتتتتتتتتتمی 
 ای میگه. اغواگرانه

 

یه کلاس که کنستتتت  شتتتتده، یه عده دانشتتتتروی مالوم  -
ن و یتتتتتتتته روز از تعییلات  کتتتتتتتته مورد ظلم قرار گرفیر
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عیدشتتتتتتتتتتتتون رو بخاطر یه استتتتتتتتتتتتتاد استتتتتتتتتتتتکول از دستتتتتتتتتتتتت 
 دادن... 

راجتتب این یتته عتتده دانشتتتتتتتتتتتتتتترو کتته از قضتتتتتتتتتتتتتتتتا حتتالا نارتون 
 هاشون هم خالیه چیه؟... معده

 

ا...نمیدوبن من چیوری از زیر اون  - پتو رو نگفور ستتمی 
پتوی گرم و نرم در اومدم و توی این سرما بلند شتتتتتتتتتدم 

 اومدم توی این خراب شده... 

 ام بخدااا...سوگندم من میدونم که میاد.... من که پایه

 

ی طبیعت لند میشتتتتتتتتتم و اصتتتتتتتتتلا حوصتتتتتتتتتلهبا بی می  از جا ب
گردی رو نتتدارم مخصتتتتتتتتتتتتتتتوصتتتتتتتتتتتتتتتتتا کتته هوا ابری و معلومتته بتتا 

 خودش بارون داره. 

 

هتتتای ستتتتتتتتتتتتتتتوگنتتتد ختتتانم اونیوری بتتته آستتتتتتتتتتتتتتتمون زل نزن  -
 خواهشا که اگه سنگم ازش بباره ما باید بریم. 

 

ن بچه ون میدم و نگاهم میچرخه بی  ها نفستتتتتتتم رو محکم بی 
ا دیدن ستتتتتتهی  که با که جلوی در ستتتتتتاختمون ایستتتتتتتادن و ب
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هیران در حال صحبت کردن با رفقای گرمابه و دلستان  
 هست رضایت میدم. 

 

 باشه بریم.  -

 

ا جلوتر از ما راه میفته و لاله کلاه بافتون  اش رو روی ستتتتتتتمی 
اره.  ن  سرش می 

 

م یا پررو میشتتتتتتته و  - بنارت به ستتتتتتتهی  بگم دارم کرا می 
 فکر میکنه ازش اجازه گرفتم؟... 

 

میشتتتتتتتتتم و به ستتتتتتتتتهی  که همچنلن در حال حرف از جا بلند 
 زدن اشاره میکنم. 

 

مث  اینکه خودش از قب  خیی داشتتتتتتتتتتتتتتتته و میخواد که  -
 باهامون بیاد. 

 

 221



 شیرین عمرانی                                                                                        پاییز هزار رنگ   

    

لاله که حستتتتتتتتابی حال  گرفته شتتتتتتتتده دستتتتتتتتور به پیشتتتتتتتتونی  
نه.  ن  می 

 

ای به خشتتتکی شتتتانس حالا خواستتتم یبار بدون آقا بالا  -
 سر یه جا برم هااا... 

 

توم در میتتتتارم و بی توجتتتته بتتتته غر ام رو از جیتتتتب پتتتتالگود  
نم و خیی میتتدم کتته بتتا  ن زدنتتای لالتته بتته ختتالتته طوبی زنتتگ می 

ون و تا ید میکنم که ستتتهی  هم هستتتت تا بچه یم بی  ها می 
 نگرانمون نباشه. 

 

به به ستتتتتتتتتتتهی  خان...شتتتتتتتتتتتما احیانا من و که رستتتتتتتتتتتوندی  -
دازش و نگرفور به ستتتتتتتتتتتتتتتمت خونتون؟..که آره خوابم 

 اا.... میاد و فلان و این حرفا

 

نه و با صدای آرومی که بخاطر  ن سهی  لبخند معناداری می 
 نزدیکی زیادم به لاله من هم میشنوم، میگه: 

 

 نه تنها شبات که روزاتم باید با من پر بشه مادمازل...  -
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ه.   لاله با صورت قرمز نیشکون محکمی از بازوش میگی 

 

 اصلا تو از کرا متوجه شدی؟!...  -

 

نه و بستتتتتتتتمت فرعد ابرو بالا ستتتتتتتتهی  لبخند حرص دراری م ن ی 
 میندازه. 

 

لاله دندون قروچه میکنه و بوم نقاشتتتتتتتتتیم رو به همراه  -
 بوم خودش توی بغ  سهی  میندازه . 

 

دم کار این جاسوس دو جانبه- ن  اس. باید حدس می 

 

حالا این بومارو بیی بزار توی ماشتتتتتتتتتتتتتتتینت تا بیشتتتتتتتتتتتتتتتیر از این 
 خوش بحالت نشد. 

 

ه لبخنتتدش رو ستتتتتتتتتتتتتتتهیتتت  کتتته از حرص دادن لالتتته  لتتتذت مییی
ه.   میخوره و بسمت پارکینگ می 
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 باش تا بیام جیگر...  -

 

 

 

ستتتتا ت و صتتتتامت کنار پنرره نشتتتتستتتتم و به جنگ  خیس و 
های ستتفید و انبو  چشتتم دوختم که هنوز میشتته شتتکوفه

های پیچ در پیچ درختها صوربر رنگ رو از لابه لای شاخه
 دید و لذت برد. 

 

ن عکتتتاد ام  ام رو کتتته ا یی وقتهتتتا درون کینبتتتا ذو  دورعی 
ی هستتتتتتتتتتت بالا میارم و کادری تنایم میکنم روی شتتتتتتتتتتیشتتتتتتتتتته

 ی میون بوس. بارون زده

 

هزاررنگ ن  پایی 

 

#part 33 
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م از دانشتتتتتتتتتتتتتتتروهتتابن کتته انگتتار بتتا این  چنتتد تتتا کتتادر هم میگی 
های کوچیکی که اردوی غی  منتاره تبدی  شتتتتتتتتتتتتتتتدن به بچه

 لبخند هاشون واقعیه. 

 

ایم با ظاهر درستتتتتتتتتتتتتتتتت که نگاه میکنم ما فق  چند تا بچه 
ای داشتتتتتتته آدم بزردا که همیشتتتتتته ستتتتتت  کردیم رفتار عاقلانه

ی درونمون که با چشتتتمهای باشتتتم و به کود  شتتتاد و زنده
 کنیم.   برا  و شییون یه گوشه منتار ایستاده بی توجه

 

ی کوچیکی بودم عادت داشتتتتتتتتتتتتتتتتم یادمه زمانیکه دخیر بچه
ن راه برم.  کفشهای  مامان رو پا بزنم و روی زمی 

توی رویای کودک من عاشق بزرگ شدن بودم، این آرزوم 
بود که یک روز صبح وقور از خواب بیدار شدم کفشهای 

 مامان اندازم شده باشه. 

خی  هم طول نکشتتید که آرزوم بر اورده شتتد و به یه آدم 
 بزرگ تبدی  شدم. 
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ن بایدها و حالا من در حقیقت همون کودک  هستتتتتتتتم که بی 
 و نبایدهای دنیای آدم بزرگها گی  کردم. 

اف کنم کتتتتتته دنیتتتتتتای   ن تل ن هتتتتتتا، زخم هتتتتتتا و بتتتتتتایتتتتتتد اعیر بی 
ی بود.   کوچیک اما بزرگ من در کودک جای قشنگیر

 

 ی روزعه که ناخودآگاه پشت پل هام نق  میبنده. چهره

نم و اگه آدم بزرگ شدن این شانس رو بهم داده  ن لبخند می 
شتتق باشتتم، پس من با کمال می  این حس تازه جوونه تا عا

ام رو همچنتتتتان زده رو، توی قلبم حفش میکنم و چشتتتتتتتتتتتتتتتم
روی چشتتتتتتتتتتتتتتتمهتتتای برا  و منتار کودک  میبنتتتدم و بتتته این 
سم که اگر عشق درون دنیای بزرگ اما کوچیک  نتیره می 
آدم بزرگها نباشتتتتتتتتته انستتتتتتتتتانیت معنای خودش رو از دستتتتتتتتتت 

به جای ستتتتتتیاه و تاریکی که آدمها میده و دنیا تبدی  میشتتتتتته 
 .
ی
ن به زندک  درون  محکوم هسیر
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اهنگ لب کارون با صتتتتتتدای بلندی در حال پخ  شتتتتتتدن و 
 نشتتتتتتستتتتتتتم که معلوم نیستتتتتتت 

ی
من توی میون بوس قرمز رنکی

 اش کردن. ها چه زمابن کرایهبچه

 

ستتتتتهی  به همراه فرعد و جلال وستتتتت  اون یک وجب جابن 
انرام دادن حرکات که راهرو محستتتتتتتتتتتتتتوب میشتتتتتتتتتتتتتته در حال 

ن که میمئنا نمیشتتتتتتتتته استتتتتتتتتم  رو رقص مستتتتتتتتتخره ای هستتتتتتتتتیر
 گذاشت. 

 

ن تا با عده ن هستتتیر ای دیگه از بچه هام در حال ستتتلقن گرفیر
ن و  گذاشتتتتتتتتتتن  داخ  گروه هین دل خودشتتتتتتتتتون و خنک کین

 استاد رو حرص بدن. 

 

ستتتتتتتتتتوز و سرمابن که از پشتتتتتتتتتتت سرم احستتتتتتتتتتاس میکنم باعث 
ن بشتتتتتتتتتتم  های و به صتتتتتتتتتتند میشتتتتتتتتتته تا روی صتتتتتتتتتتند  نیم خی 

 ردین عقوی نگاه کنم. 

ا در حتتالیکتته تتتا نیم تنتته از پنرره آویزون شتتتتتتتتتتتتتتتتتده بتتا  ستتتتتتتتتتتتتتتمی 
 هیران دست  رو تکون میده. 
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ن کامیار رو میبینم که   خم میشتتتتتتتتتم و ماشتتتتتتتتتی 
کنرکاو بیشتتتتتتتتتیر

ه و امان چستتتتتتتتتتتتتبیده به میون بوس در حرکته، خنده ام میگی 
ا میخوام سرم رو برگردونم کتتتتته متوجتتتتته رخ  نیم از ستتتتتتتتتتتتتتتمی 

 ی آدمی میشم  که کنار کامیار نشسته.... نصفه و نیمه

ه نمیتونم صتتتتتتتتتتتتتور   رو کام  ببینم و  ن که ویراژ می  ماشتتتتتتتتتتتتتی 
توی جام صتتتتتتاف میشتتتتتتینم. سرعت میون بوس کم میشتتتتتته و 

 راننده با صدای بلندی میگه. 

 

ن روی صندلیت دخیر میفور کار دستمون میدی.  -  بشی 

 

ا پنرره ادا اطوار مختص به ی کشتتوبن رو میبنده و با ستتمی 
 خودش میگه. 

 

 مشور شما پولت و بگی  چکار به من داری.  -

 

راننده که مرد میانسا  ضب  و خاموش میکنه که صدای 
ا  بچه  ها بلند میشه. اعیر
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ببینم این مگس مشتتتتتتتتتتتتتتتکیتته کتته دنبتتالمون راه افتتتاده  بتتا  -
 شماست؟... 

 

ا با بدجنش میخنده و سرش رو تکون میده.   سمی 

 

صفدر د  گفور هم  به  میگم ماشینت آفرین آقا  -
ه تتتتتتتتتتتتتت  اس ها نگو مگستتتتتتتتتتتتتتته، حالا   بره شتتتتتتتتتتتتتتتبیه یه حسرت

 اسیر   کنه. 

 

راننتتتده دنتتتده عو  میکنتتته و بتتتا اخم هتتتای در هم از توی 
ا اولتیماتوم میده. آینه  ی بزرگ  به سمی 

 

ه - تتت  ی موذی بزن و بگو انقدر وز وز یه زنگ به این حسرت
اگتتتتتته بتتتتتته میون توی این هوای بتتتتتتاروبن ویراژ نتتتتتتده کتتتتتته 
 شه. نازنینم یه خ  بیفته  یه چک مایه

 

نه.  ن ه و زیر لب غر می  ا چشم غره می   سمی 
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 خب حالا ن عرش و اورده..  -

 

 آزیتا دست  رو میکشه و با لحن همیشه لوس  میگه. 

 

راس میگتتتتته دیگتتتتته یتتتتته زنتتتتتگ ب  بزن بگو متتتتتا هزار تتتتتتا  -
آرزوی خفن داریم...ب  بگو آزیتا میگه بی شتتتتتتتتوهر از 

م میشم جوان ناکام... دنیا م  ی 

 

 ی خودش میخنده.. و بعد خودش هرهر به گفته

 

لاله که کنار دستتتتتتتتتتتتم در حال پفیلا خوردن ای  کشتتتتتتتتتتتداری 
 میگه. 

 

ی...  -  الحق هم که توی همکاره ناکام از دنیا می 

 

 ی استین  رو میکشم و میگم. گوشه

 

 هیس میشنوه....  -
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 لاله اخم میکنه و توی جاش جابرا میشه. 

 

بشتتتتتتتتتتتنوه زنیکه...بخدا اگه میدونستتتتتتتتتتتم این تاپاله خب  -
اشتم.  ن ن می   هم میاد عمرا پام و توی ماشی 

 

م و با خواه  به  نگاه میکنم.   لبم رو داز میگی 

 

 میشه یادت بره...  -

 

ی خا  پفیلا رو کن پا پرت میکنه و با اوقات تل ن بستتتتته
 میگه. 

 

ه چیوری در تلاش بود  - بختتدا کتته هیچوقتتت یتتادم نمی 
 سهی  و بزنه. تا مخ 

 

چشتتتتتتتتتتتتتتتمام رو روی هم فشتتتتتتتتتتتتتتتار میدم و از اول  اومدنمون 
 اشتباه بود. 
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ستتتتهی  که زد با خا  یکستتتتان  کرد تو دیگ ول  کن  -
 چون آدم بی ارزشیه. 

 

 لاله سکوت میکنه و پوست لب  رو میکنه. 

 

سیم.   بعد از نیم ساعت بالاخره به پار  جنگ  می 

 

ن  بودن با ها که تا به الان در حال تخمه بچه شتتتتتتتتتتتتتتتکستتتتتتتتتتتتتتتیر
ای سرازیر میشتتتتتتتتتن و ی رمیدهایستتتتتتتتتتادن میون بوس مث  دله

 سرو صداشون توی جنگ  میپیچه. 

 

ی بی عصتتتتتتتتتتتتتتتاب کیفم رو برمیدارم و با دادن کرایه به رانندا 
کتتتتته زیر لتتتتتب بتتتتتا خودش اتمتتتتتام حرتتتتتت میکنتتتتته کتتتتته دیگتتتتته 
دانشتتترو جماعت رو ستتتوار نکنه در نیم باز رو ه  میدم و 

م. ی بلند ماشاز پله ن مییر ن پایی   ی 

 

هزاررنگ ن  پایی 
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#part 34 

 

آقا صتتتتفدر ستتتتاعت برگشتتتتتمون معلوم نیستتتتت احتمالا  -
نم.  ن  چهار و پنج بهت زنگ می 

 

هتتاستتتتتتتتتتتتتتتتت سرش رو بتته راننتتده کتته در حتتال شتتتتتتتتتتتتتتتمتتارش کرایتته
 علامت مثبت تکون میده. 

 

ن خفون براتون  - خانم هدایور کین کردی عرب ماشتتتتی 
 کرایه کردم... 

 

نم و نیم نگتتا ن    مینتتدازم بتته میون لبخنتتد می 
ی
بوس قرمز رنکی

 که در حال حرکت. 

 

 وقور بچه بودم یکی از اینا سرویس مدرسمون بود.  -
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نتته و پلاستتتتتتتتتتتتتتتتیتتک تنقلات رو  ن فرعتتد لبخنتتد دنتتدون نمتتابن می 
 توی دست  جابرا میکنه. 

 

هم داشتتتتتتتتتتتت همراه با کاا  vipقستتتتتتتتتتتمت عقب ردین  -
 کیک و نسکافه. 

افیه که شنیدم سفی   را دنبالشن.  لامصب یه جوری اسر 
َ
 سُف

 

 لبخندم بیشیر ک  میاد. 

ما که دوران مدرستتتته هر وقت ردین اخر مینشتتتتستتتتتیم  -
 vipمیگفتیم اومدیم شتتتتتتتیر ستتتتتتتواری حالا واستتتتتتته شتتتتتتتما 

بوده باید دید صتتتتتتبحانه چر می  کردین که انقدر ناب 
 و خالص بوده. 

 

نه و شتتتتتتتتتتاخه ن ی فرعد با گوشتتتتتتتتتتهای قرمز شتتتتتتتتتتده زیر خنده می 
نه. ناز  درخت رو که سد  ن  راه  شده کنار می 

 

با شتتتتتما نمیشتتتتته ک  انداخت فکر کنم این و دیگه همه  -
ن و پهن کردن هاتن فهمیده باشن.   بعد شسیر
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نیمچه اخمی میکنم و اصتتتتتتتتتتتلا دلم نمیخواد یاد اون دعوای 
 وحشتناکی بیفتم که ترم پی  اتفا  افتاد. 

 

ن بچتتته هتتتا  ن هتتتاتن و بعتتتد خودش رو بی  امتتتا وقور متتتاشتتتتتتتتتتتتتتتی 
ستتتتستتتتت میشتتتته، مکث میکنم و من بیشتتتتیر  هاممیبینم قدم

ن میشم که اومدنمون اشتباه محض بوده.   میمی 

 

لاله که از دور برام دستتتتتتتتت تکون میده چند تا نفس عمیق 
میکشتتتتتم و ستتتتت  میکنم به خودم مستتتتتل  باشتتتتتم پس پاهام 

م کتته دارن زیلوی رو حرکتتت میتتدم و بستتتتتتتتتتتتتتتمتتت بچتته هتتا می 
 . ن ن پهن میکین  رو روی زمی 

ی
 بزرک

 

ستتتتتتم و قیافهوقور به جمعشتتتتتت ی هاتن رو میبینم که ون می 
م و کنار با دیدنم درهم شتتتتتتتتده چشتتتتتتتتم غره ی بدی به  می 

 لاله وایمیستم. 

 

 این دیگ از کرا پیداش شد؟!...  -

 

ه.   لاله دستم رو توی دست میگی 
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اس ک  دانشتتتتتتتگاه و هم  کار اون فرعد و جلال دیوونه -
  . ن  دارن خیی میکین

 

نه و  ن  دستم رو میکشه.  بعد لبخند دندون نمابن می 

 

 با تعرب از تغیی  حال  دنبال  کشیده میشم. 

-  ... ن  اینا رو ول  کن اونرا رو ببی 

 

ی دست  رو که دنبال میکنم چشم تو چشم میشم اشاره
 با آدمی که چند میر اونیرف تر کنار سهی  ایستاده. 

 

اخم هتتام از هم بتتاز میشتتتتتتتتتتتتتتتته و کن دستتتتتتتتتتتتتتتتم رو روی لبتتای 
 خندونم فشار میدم. 

 

 واااای لاله...  -
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خدایی  کین میکون چیوری دارم  زحمات ستتتتتتتتتتتتخور  -
ان  که این مدت توی نامزدیمون کشیدی رو برات جیی

 میکنم... 
 

 چرا وایستادی...بدو بیر توی بغ  یار که منتارته. 

 

ن میارم و زیر چشتتتتتمی به بچه ها که هر کدوم دستتتتتتم رو پایی 
ن نگاه میکنم.   مشغول کاری هسیر

 

ی حرفای خاله زنکی فهمه حوصتتلهنه نمیخوام کشتت ب -
 بعدش رو ندارم. 

 

ن میخورم و   ن د  لی  دوعاره دستتتتتتتتم رو میکشتتتتتتته که روی زمی 
ن نخورم.  م تا زمی   محکم بازوش رو میگی 

 

 یواشیر دیوونه.  -

 

ه  - یت نشتتد که...خب حالا انگاری واقعا میخواد بیر ن چی 
 بغ  پسر مردم... 
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 ی آستین  رو میکشم و ناله میکنم. گوشه

 

 رو خدا ضایع بازی در نیار الان همه میفهمن. تو  -

 

بی توجه به حرفم دوعاره دستتتتتتتم رو میکشتتتتتته و خدا میدونه 
 این زور و بازو از یه دخیر بعیده. 

 

ی جفتتون اونقدر کرای کاری ستتتتتتتتتتتتتتتوگند خانم قیافه -
شیدا هست که حور این درختا هم فهمیدن چه برسه 

 ی جاندارا. به بقیه

 

یشتتتتتتون  ستتتتتتیم لاله بالاخره دستتتتتتتم رو ول وقور به یک میر می 
ی نزدیک ستتتتتتتتتتتتت  و من با دیدن روزعه از این فاصتتتتتتتتتتتتتله میکه

م. میکنم افسار نگاه رم کرده  ام رو توی دست بگی 
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به به ببینید کیا اینرا حضور دارن یعون از مادر زاییده  -
نشتتتتده کشتتتت بخواد ما رو دور بزنه اونوقت شتتتتما دو تا 

ن امتتتروز و بتتتتتتتتدون متتتتتتتتا ختتتوش  جتتتوجتتتتتتتته متتتیتتتختتتواستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتی 
 بگذرونید؟... 

 

 لاله ای  کشداری میگه و پشت چشم ناز  میکنه. 

 

 چرا همه جا باید باد  اخه...  -

 

ستتهی  لحن لابر به صتتداش میده و بازوهاش رو با فاصتتله 
 از بدن  نگه میداره و ژست ورزشکاری به هیکل  میده. 

 

ی بتتالای سرتم زن....این بتته بعتتدم هرجتتا چون ستتتتتتتتتتتتتتتتایتته -
یتتتتد زنتتتتگ بزبن از آقتتتتات اجتتتتازه خواستتتتتتتتتتتتتتتور بری اول بتتتتا

ی بعد...   بگی 

 

ای جلوی صتتتتتتورت ستتتتتتهی  بشتتتتتتکن ی مستتتتتتخرهلاله با خنده
نه.  ن  می 
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 پیاده شو با هم بریم آقا بالا سر...  -

 

ستتتتتتتتتتتتتتتهی  خودش رو از تک و تا نمیندازه، اخم مصتتتتتتتتتتتتتتتنوغ 
 میکنه و با همون لحن ادامه میده. 

 

ی زرشتتک...جای اینکه الان توی میبخ باشتته و واستته -
.  ناهار   ابگوشت بار بزاره اینرا ایستاده به بلب  زعوبن

 

ه سهی   لاله که چشماش باریک میشه و رنگ تهدید میگی 
نه.  ن  با بیخیا  به اطراف نگاه میکنه و سوت می 

 

میگم داداش وا بتتتتتتده اینیور کتتتتتته معلومتتتتتته این حرفتتتتتتا  -
 عواقب خوبی نداره برات. 

 

هزاررنگ ن  پایی 

 

#part 35 
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بدن  اویزون میشتتتته و سر تکون دستتتتتای ستتتتهی  شتتتت  کنار 
 میده. 

 

حله...الان دیگه برگشتم به تنایمات کارخانه....میگم  -
لاله خانم من با شتتتتتتتتما یه حرف دل داشتتتتتتتتتم میشتتتتتتتته یه 

 لحاه بیای... 

 

نه و به کتن سهی  میک عه.  ن  روزعه نیشخند می 

 

ترستتتتتتتتتتتتتتتوی بدبخت برو که باید مراح  غل  کردم و به  -
 ترتیب به جا بیاری. 

 

 دن لاله و سهی  معذب این پا و اون پا میکنم. با دور ش

 

 انگار خوشحال نشدی که همدیگر و اینرا دیدیم.  -

 

 241



 شیرین عمرانی                                                                                        پاییز هزار رنگ   

    

ی لبم ندازم و گوشتتتتتتتتتتهدستتتتتتتتتتت اچه نگاه کوتا  به اطراف می
 رو میرولیم. 

 

راستتتتتتتتتتتت  رو بخواین من دوستتتتتتتتتتتت ندارم حاشتتتتتتتتتتتیه برام  -
 درست بشه. 

 

م و بتته  نتته نگتتاهم رو از نو  کفشتتتتتتتتتتتتتتتتام میگی  ن  کتته می 
بتتا حر ن
 مهای مغرورش میدوزم. چش

 

-  .  اما من دلم میخواد همه بدونن که تو مال مون

 

ه امتتتا ختتتب من هنوز جنرتتتا  کتتته ترم پی   دلم متتتال  می 
بخاطر حرفای مفت و مزخرف هاتن به راه افتاد رو یادم 

 نرفته. 

 

ن خودمون بمونه  - آقا روزعه لیفا بزارید این موض ا بی 
 تا بعدا اگه جدی شد... 
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ه و بتتا اخم هتتای درهم و لحن دلخوری  وستتتتتتتتتتتتتتت  حرفم مییر
 میگه. 

 

برای من کاملا جدیه...من حر ن رو که زدم هم با دلم  -
بوده هم بتتتتا عقلم پس شتتتتتتتتتتتتتتتکی توش نیستتتتتتتتتتتتتتتتتتت...مگتتتته 

 اینکه... 

 

 توی جام تکون سخور میخورم و با هول جواب میدم. 

 

برای منم کتتتاملا جتتتدیتتته...امتتا شتتتتتتتتتتتتتتتمتتتاهم در  کنیتتتد کتتته  -
 ه. محی  کوچیکه و حرفا زود پخ  میش

ی  ن پتتتتتتتتدرم هتتتتتتم کتتتتتتتته هتتتتتتنتتتتتتوز راجتتتتتتتتب ایتتتتتتن متتتتتتوضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ا چتتتتتتی 
 ...  نمیدونه...یعون

 

چشتتتتتتتتتتم میدزدم و بدون نگاه مستتتتتتتتتتتقیم به چشتتتتتتتتتتمهاش لب 
نم.  ن  می 
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یعون من نمیتتتتتتتتدونم منیورتون از این ابراز علاقتتتتتتتته  -
چیه...من اصتتتتتتتتتتلا نمیدونم باید پدرم و در جریان بزارم 

 یا نه... 

 

کلافتته دستتتتتتتتتتتتتتتور توی موهتتای خوش حتتالت  میکشتتتتتتتتتتتتتتتته و بتتا 
نه. چش ن  مهابن که انگار نا امیدش کردم بهم زل می 

 

 یعون حرفام انقدر برات گنگ بود؟..  -

 

 لب میگزم و صدابن از دلوم در نمیاد.. 

 

بتاشتتتتتتتتتتتتتتتته اگته تو اینیور میخوای حتمتا میتام و بتا پدرت  -
نم.  ن  حرف می 

 

مستتتتتتتتتتتتتتتتاصتتتتتتتتتتتتتتت  نگاش میکنم و نمیدونم واقعا چیوری باید 
 مناورم و به  برسونم. 
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این نیستتتتتتتتتتتتتتتت...خب میدونید چیه نه اصتتتتتتتتتتتتتتتلا مناورم  -
حرف من این که شتتتاید بهیر باشتتته پدرمم از این رابیه 
اطلاا داشتتتتتتته باشتتتتتته تا من و شتتتتتتما بیشتتتتتتیر با هم آشتتتتتتنا 
بشتتتتتتتتتتتتیم و اگه توی آینده نارمون نستتتتتتتتتتتتبت بهم مثبت 

 بود اونوقت... 

 

اره حرفم و تموم کنم و یتته قتتدم بستتتتتتتتتتتتتتتمتم بر میتتداره و  ن نمی 
اش که لحن خودخوا  ب ه خودش گرفته توی صتتتتتتدای گی 

 گوشم میپیچه. 

 

ات رو فق  با من تصتتتتتتتتتور کن و خودت و بستتتتتتتتیر آینده -
 .  به من...تو فق  کافیه که بخوای تا عاشقم باد 

 

اگتته یتته جتتای دیگتته و یتته وقتتت دیگتته یتته ادم دیگتته این و ازم 
اش میکردم، مگه میشتتتتتته آدم میخواستتتتتتت میمئنا مستتتتتتخره

از کشتتت  بخواد که عاشتتتق یکی باشتتته؟..عشتتتق خودش میاد 
هم اظهار نار نمیکنه که خوشتتتتتتتتتتتتتتتتت میاد یا نه...به قو  

 . ن  عشق میاد و آدم دچارش میشه فق  همی 
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 که بی نام شتتتتتتتده دوستتتتتتتت دارم به  بگم که من 
عابن با ضن

 اگه نخوام هم دچارت شدم.... 

اما نیم قدم به عقب بر میدارم، تررعه  ابت کرده نزدیکی  
انای زیادی در بر داشته زیادم به این مرد میتونه برام داست

باشتتتتتتتتتتته و من هنوز چستتتتتتتتتتتب زخم پیچیده دور انگشتتتتتتتتتتتتم رو 
 فراموش نکردم. 

 

نه  ن میون اون همه اضیراب و قلوی که انگار توی گوشم می 
 زعونم به شیینت میچرخه. 

 

خواهشتتتتتتتتتتتتتتتا فاصتتتتتتتتتتتتتتتله رو رعایت کنید چون ایندفعه تا  -
 . ن ن ولمون نمیکین  عقدمون نکین

 

از میشتتتتتتتتتته و من که به لبهاش با حالت دخیر کشتتتتتتتتتت  از هم ب
آبن یاد چشتتتتتتتتتتتمهای فضتتتتتتتتتتتو  که اطرافمون هستتتتتتتتتتتت میفتم 

 لذت بردن از این لبخند جذاب حرومم میشه. 

 

ا و فرعد روعرو میشتتم که  بله سرم رو که میچرخونم با ستتمی 
کم از بی بی د نتتتدارن و احتمتتتالا تتتتا یتتتک ستتتتتتتتتتتتتتتتتاعتتتت دیگتتته 
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ی که  ن دوستتتتتتتتتتتتتتت و آشتتتتتتتتتتتتتتنا خیی دار میشتتتتتتتتتتتتتن و من از اون چی 
سیدم   سرم اومد....حاشیه.. مییر

 

ن و روزعه  پسرا در حال اماده کردن بند و بساط کباب هسیر
 و جلال بالا سرشون ایستادن به امر و نهی... 

 

ا هم دور تتتتتا دور زیلو تنقلابر کتتتته فرعتتتتد خریتتتتده رو  متتتتادخیر
 نوش جان میکنیم. 

 

ی  میگم بچه - ن ها کشتتتتتتتتتتتتتتت نمیدونه بالاخره استتتتتتتتتتتتتتتتاد چی 
 شده یا نه؟... 

 

 داختتتتتت  دهن  میچ ونتتتتتته و بتتتتتتا لبخنتتتتتتد لالتتتتتته چیپس 
ی
بزرک

 بدجنش جواب ترد  و میده. 

 

به حمد  به فنا رفته باشتتتته یه دو جلستتتته از دستتتتت   -
 نفس بکشیم. 
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ن میگن که مالیده با دلسوزی میگه.   همه با خنده آمی 

 

ن خی  نتتتتامردین بچتتتته - هتتتتا گنتتتتاه داره یتتتتادتون رفتتتتته همی 
زابن چقدر با مدیر گروه راجب جابه جابن  استتتتتتتتتتتتتتتتاد می 
 ساعت کلاسا صحبت کرد تا ما راحت باشیم.... 

 

یزه.   می 
ا ای  کشداری میگه و داخ  لیوان دلسیر  سمی 

 

ولمون کن تو رو ختتتتدا دنیتتتتا زیر و رو بشتتتتتتتتتتتتتتتتتته استتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاد  -
زابن ام  جماعت عاشتتتق چزوندن دانشتترولیه استتتتاد می 

 ی بقیه. یکی لنگه

 

آزیتتتا کتته لبهتتای رژ خوردش رو غنچتته کرده موهتتای بلونتتد 
ن روشن یزه و در حال سلقن گرفیر   رو جلوی چشماش می 

 از خودش بی هوا میگه. 

 

آره هر چر سرشتتتتتتون بیاد استتتتتتتادا حقشتتتتتتونه حالا اینکه  -
ن درب داغون و یه دست شکسته  اس... فق  یه ماشی 
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هزاررنگ ن  پایی 

 

#part 36 

 

 

ن و من نگاهم روی ستتتتتتتتتتتتتتتبد بزرگ بچه ها ستتتتتتتتتتتتتتتتا ت میشتتتتتتتتتتتتتتتی 
   آماده شده. مسافربر چرخ میخوره که انگار از قب

 

 لاله چشم گرد میکنه و با لحن متعرب میگه. 

 

-  ...  تو از کرا میدوبن

 

نه و وای میکشه.  ن  مالیده توی صور   می 

 

ای به من و من آزیتا چشتتتتتم میدزده وعا صتتتتتورت رنگ پریده
 میفته. 
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اوووم....آختتتتتتتته...یییکی...گفتتتتتتتتت تصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتادددف بتتتتتتتتدی  -
ن میگم...حدس زدم.   داشت...واااسه همی 

 

اش مث  باریک شتتتتتتتتتتتده نگاه  میکنم، قیافهبا چشتتتتتتتتتتتمهای 
 . ن ی رو مخقن میکین ن  آدمای میمونه که انگار دارن یه چی 

 

ه و با سوءظن لاله انگشت اشاره اش رو بسمت آزیتا میگی 
سه.   مییر

 

ابن میدوبن راست  و بگو...  -
ن  تو یه چی 

 

آزیتتتا آب دهن  رو پر سر و صتتتتتتتتتتتتتتتتتدا قورت میتتده و متتالیتتده 
نه.  ن  دوعاره توی صور   می 

 

وای کتته بتتدبختتت شتتتتتتتتتتتتتتتتدیم...وای کتته بیچتتاره شتتتتتتتتتتتتتتتتدیم،  -
 . ن  هممون و اخراج میکین
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مالیده شتتتتلوغ  کرده و من چشتتتتمهام بند آزیتاستتتتت که هر 
 ای به جم پسرا میندازه. ی یکبار نگاه درموندهچند  انیه

 

سم. دنباله م به هاتن می   ی نگاه  رو که میگی 

 

دم هر جتتا کتته پتتای هتتاتن و آزیتتتا در میون ن  بتتایتتد حتتدس می 
 باشه دردسر درست همونراست. 

 

م رو مستتتتتتقیم به چشتتتتتمهای خیاکار هاتن میدوزم  ن نگاه تی 
ارم به یه نتیره ن ی و وقور تمام این اتفاقات رو کنار هم می 

سم.   واضح و روشن می 

 

تتتتتتتتتتتتتته ی به ظاهر با حرص از جا بلند میشتتتتتتتتتتتتتتتم تا مچ این پسرت
م، با قدم  م و های شتتتتتتتتتتتتتتتمردهزرنگ و بگی  ای بستتتتتتتتتتتتتتتمت  می 

 رو با پوزخند بهم میک عم. دستهام 

 

آفرین...آفرین به این هوش سرشتتتارت، واقعا که تو یه  -
مند واق  هستتتتتتتتتتتتور که اگه نبودی ماها رو انقدر تر  هین

ن بازی نمیدادی.   و تمی 
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ات با خیی فق  حین که یه دستتتتتتتتتتتتت و پا چلفور از نقشتتتتتتتتتتتته
ه و گنتتد زد بتته همتته  بود و نتونستتتتتتتتتتتتتتتتت جلوی زعون  و بگی 

 . ن  چی 

 

 ت شونه بالا میندازه و انکار میکنه. هاتن بی تفاو 

 

...توهم زدی. این قصه -  ها چیه بهم میبا ن

 

نم که بیشیر رنگ تمسخر داره.  ن  لبخند ک ی می 

 

-  .  بایدم انکار کون

 

هتتا میچرخم و جلوی چشتتتتتتتتتتتتتتتم هتتای بعتتتد بتتته ستتتتتتتتتتتتتتتمتتتت بچتتته
م. مبهوت و یکه خورده  شون رژه می 

 

زابن -  دعوای اگه یادتون باشه این آقا ترم پی  با استاد می 
ای که برگزار شتتتتتد و لف ن داشتتتتتت بخاطر همون جشتتتتتنواره

استتتتتتتتتتتتتاد صتتتتتتتتتتتتلاح دونستتتتتتتتتتتتت که تابلوی ایشتتتتتتتتتتتتون بدرد اونرا 
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نمیخوره و تتتابلوی جلال رو فرستتتتتتتتتتتتتتتتتتاد کتته اتفتتاقتا بته عنوان 
 تابلوی برتر شناخته شد. 

 

خب حالا ما اینرا یه دانشتتتتترو داریم که کینه به دل گرفته 
ه. ی و چر بهیر از کشیدن یه نقشه  حسابی تا انتقام بگی 

 

اش میشه یه استاد دست شکسته که ماشین  پس نتیره
درب و داغون شتتتتتتتده  و یه عده دانشتتتتتتتروی ال  خوش که 
توی این هوا بلند شتدن اومدن دورهمی تا شتاهد باشن که 
آقتتای هتتاتن زمتتابن تو این وقتتت و ستتتتتتتتتتتتتتتتاعتتت توی این جم 

 . ن  حضور داشیر

 

ی بتته هتتاتن بعتتد توی جتتام میچرخم و بتتا نگتتاه نفر  ن ت انگی 
ه میشم.   خی 

 

خب آقا هاتن میبینم که بالاخره با استتتتتتتتتتتتتتتتاد  ستتتتتتتتتتتتتتت یه  -
 حساب کردید... 
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هاتن با چشتتتتتتمهای برزچن نگام میکنه که جلال و کامیار با 
ن.   عصبانیت بسمت  می 

 

ی. تولیه عوضن یه وصله -  ی ناجور تو گروه هین

 

ی هاتن باز میکنه و اون رو کامیار دستتتتتتای جلال و از یقه
 با خودش عقب میکشه. 

 

لعنت بهت هاتن فق  یک درصتتتتتتتتتتتتتتد فکر نکردی اگه  -
ه کلاه هممون پس معرکه  اس. حراست بو بیی

 

هتتاتن عصتتتتتتتتتتتتتتتوی دستتتتتتتتتتتتتتتتتتاش رو توی هوا تکون میتتده و داد 
 میکشه. 

 

؟..اون مرتیکتتتتتتتته - ن ی اون جتتتتتتتتایزه حق من بود میفهمی 
 ی آخر تابلوم و رد کرد. خرفت از عمد لحاه

 

 254



 شیرین عمرانی                                                                                        پاییز هزار رنگ   

    

کبتتتاب هتتتا بود از جتتتابن کتتته   فرعتتتد کتتته در حتتتال ستتتتتتتتتتتتتتتیخ زدن
نشتتتستتتته ستتتیخ خا  توی دستتتت  رو بیرف هاتن نشتتتونه 

ه.   میگی 

 

تو یه آدم خودخوا  که همیشتتتته دوستتتتت داره یه سر  -
 و گردن از بقیه بالاتر باشه. 

تو نتونستتتتتتتتتتتتور به نار و تصتتتتتتتتتتتتمیمی که استتتتتتتتتتتتتاد برای تابلوت 
 .  ادم حسابی

ام بزاری اونوقت ادعا میکون  گرفت احیر

بی هستتتتتتتتتتور که فق  ادعات کون خر و پاره تو آدم نا حستتتتتتتتتتا
 میکنه. 

 

ن نتتتتتتتتداره سرش رو  ی برای گفیر ن هتتتتتتتتاتن کتتتتتتتته معلومتتتتتتته چی 
اش رو به میچرخونه و با صتتتتورت قرمز از خشتتتتم نگاه برنده

 چشمهام میدوزه. 

 

 ی کثین. هرزه -

 

ه و در تموم طول عمرم هیچ کس به  رنگ از صتتتتتتتتتتتتورتم مییر
نیور خودش جرلیتتتتتتت این رو نتتتتتتداده بود کتتتتتته در موردم ای
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اش رو با صتتتتتتتتتتتتتتتحبت کنه و حالا یه آدم گناهکار تمام حرص
ن یتته جملتته ی کوتتتاه جوری توی صتتتتتتتتتتتتتتتورتم ک عیتتده کتته گفیر

 احساس سرگیره میکنم. 

 

روزعه که معلوم نیستتتتتتتتتتتتتتتت دقیقا چه زمابن به طرف هاتن 
 اومده مشت محکمی توی صور   میک عه. 

 

ف.  -  چه گهی خوردی بیسر 

 

کوتاه تره تکون ستتتتتتتتتتتتتتتخور هاتن که یه سر و گردن از روزعه  
ن میفته.   میخوره و روی زمی 

 عرعده میکشه.  

 

 ی هی ر ندار... مرتیکه -

 

هزاررنگ ن  پایی 

#part 37 
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ن افتتتتاده حملتتته ور  و دوعتتتاره بستتتتتتتتتتتتتتتمتتتت هتتتاتن کتتته روی زمی 
 میشه که لگد محکمی به پهلوش میخوره. 

 

سر جام میلرزم و چشتتمهای خیستتم روشتتون چرخ میخوره  
ن دِ  غلت میخورن. که حالا بهم پیچیدن و ر   وی زمی 

عتتته ن تر هر ضن ه و سرم ستتتتتتتتتتتتتتتنگی  نن پلمم مییر ن ای کتتته بهم می 
ن فق  توی چند  انیه اتفا  افتاده  میشتتتتتتتتتتتتتتته، انگار همه چی 
کتته هیچ کس نتونستتتتتتتتتتتتتتتتتته هیچ عکس العم  نشتتتتتتتتتتتتتتتون بتتده 

م و با حنرره ای که حالا دستتتتتتتم جلوی لبهای لرزونم میگی 
نم.  ن ه داد می   رو به تل ن می 

 

 رو خدا جداشون کن. سهی  تو  -

 

 دولین. پسرا بسمت شون می

 

 روزعه داد میکشه. 

 

ولم کنیتتتتتد لعنتیتتتتتا بزاریتتتتتد حق این حروم زاده رو بزارم  -
 کن دست . 

 257



 شیرین عمرانی                                                                                        پاییز هزار رنگ   

    

 

هتتاتن کتته انگتتار سرش بتته تن  ستتتتتتتتتتتتتتتنگیون میکنتته کوتتتاه بیتتا 
 ای میگه. نیست که با لحن زننده

 

اس که واستتتتتته چیه ستتتتتتوخور ب  گفتم هرزه...اره هرزه -
ب میکشتتتتتتتتتتته و هنوز چند ماه نشتتتتتتتتتتتده زیر من جا نماز آ

 خواب تولیه یه لا قبا شده. 

 

نه، این   ن م روی تنم میشتتتتتتینه و سر جام خشتتتتتتکم می  عر  سر 
 روی پیشونیم که 

ی
عوضن داره چر میگه...دستم با بیچارک

ام در حال نبض زدن کشتتتتتتتتتتیده میشتتتتتتتتتته و نگاه وحشتتتتتتتتتتت زده
 ی روزعه  ابت میمونه. روی صورت کبود شده

ستتم از اینکه داخ  جیب زیر لب خدا رو  نم و مییر ن صتتدا می 
 یکیشون چاقوبن باشه. 

 

 دهن کثیفت و خودم میبندم دیوث.  -

 

ن  روزعه خودش رو از دستتتتتتتتت کامیار آزاد میکنه و جنون آمی 
 به سمت هاتن حمله ور میشه. 
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هابن که با خشتتتم توی صتتتورت هاتن فرود حستتتاب مشتتتت
تتتتتتتتتتتتتتا هیچ جوره نمیتونن از  ه، پسرت هم میتتاد از دستتتتتتتتتتتتتتتتم درمی 

 . ن  جداشون کین

هاتن با هر مشور که به صور   میخوره  جری تر میشه 
نه.  ن عات محکمی به شکم روزعه می   و ضن

 

عه ای که به روزعه زده میشه انگار به بدن من اصابت هرضن
ام احستتتتتتتتتتتتاس درد میکنم و بدنم داره میکنه که توی ستتتتتتتتتتتتینه

 ضعین و ضعین تر میشه. 

 

ونم روی دهنم هنوز توی جام ایستتتتتتتتتتتتتتتتادم و دستتتتتتتتتتتتتتتتهای لرز 
مونده هوا داره لحاه به لحاه سردتر میشه و قیره های 

 درشت عر  روی پیشونیم خشک نشده. 

 هستتتتتتتتتتم که پرچم صتتتتتتتتتلح
ی
اش و من درمونده نااره گر جنکی

اش خودم توی دستتتتتتتتتتتتتتتت من نیستتتتتتتتتتتتتتتت و متاستتتتتتتتتتتتتتتفانه باعث
 هستم. 
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 بعان از آدما مخرعن... 

 

ی دارن که همه رو  ن به اشتباه اونها پوسته ظاهری تر و تمی 
 میندازه. 

می که نارها رو جلب میکنه و مورد  ظاهر شتتتتتتتتتتتتتتتیک و محیر
ه.   اعتماد همه قرار میگی 

 
ی
نن و ادعتتتتاهتتتتای بزرک ن این آدمهتتتتا حرفهتتتتای گنتتتتده گنتتتتده می 

 دارن. 

شتتتتتتتتتون برای همه رو ی واق اما وقور زمان میگذره و چهره
میشتتتتتتتتتتتتتتته تازه میفهمیم که اونها هیچ کاری جز تااهر کردن 

ن   . بلد نیسیر

 

موجودات بد ذات و پلیدی که باطن شییابن دارن و همه 
اه میکشونن...   رو به بی 

 

ی هین شتتد جوری هاتن... این آدم زمانیکه وارد دانشتتکده
تاتتاهر کرد کتته هممون فکر میکردیم بتتا استتتتتتتتتتتتتتتتاتیتتد بنتتامی در 

ای به های برجستتتتتتتتتتتتتتتتهارتباط و تابلوهاش توی نمایشتتتتتتتتتتتتتتتگاه
 نمای  گذاشته میشه... 
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اینیور نبود...این آدم فق  یتتتته دزد بود، دزد افکتتتتار و امتتتتا 
هتتای بقیتتته کتتته بتتتا تقلیتتتد ستتتتتتتتتتتتتتت  میکرد خودش رو بتتالا ایتتتده

 بکشه و به همه  ابت کنه که آدم تواناییه اما نبود... 

 

و حالا این مار خوش خ  و خال بخاطر جاه طلوی زیادش 
هممون رو توی دردسر انتتتداختتتته بود دردسری کتتته اگتتته بتتته 

ستتتتتتتتتتتتتتتیتتد اتفتتاقتتات خوبی انتاتتارمون رو گوش حراستتتتتتتتتتتتتتتت ت می 
 نمیکشید. 

 

 

 

ن مدل بالای به تنه ی سرد درخت تکیه دادم و به ماشتتتتتتتتتتتتتتتی 
هتتتتتاتن کتتتتته بتتتتتا سرعتتتتتت از پیچ جتتتتتاده جنگ  میگتتتتتذره نگتتتتاه 

 میکنم. 

 

چتتته متتتاهرانتتته بتتتازیمون داد، بتتتا توهینتتتاش بهمون زخم زد و 
حتتالا خی  راحتتت پتتاش رو روی پتتدال دتتاز فشتتتتتتتتتتتتتتتتار داد و از 

 ور شد. اینرا د
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 برو به جهنم...  -

 

ن این تنهتتتتتتا جملتتتتتته ای کتتتتتته میتونم برای این آدم نفرت انگی 
 بخوام. 

 

دلم میخواد از جا بلند شتتتتتتتتتتتتتتتم و برم پی  روزعه که بخاطر 
سم.   من ک  درد کشیده اما واقعا مییر

 

ن و حرکتتتتتا   کتتتتته پر از خشتتتتتتتتتتتتتتتم بود  من از نگتتتتتاه جنون آمی 
سم.   مییر

 

ی دور باهاش چشتتم فاصتتله نگاهم رو بالا میارم و وقور  از 
ن میندازم.  م و سرم رو پایی   در چشم میشم لبم رو داز میگی 

 

خودم رو مق  میدونم و اگه من راضن به اومدن نمیشدم 
 افتاد... هیچ کدوم از این اتفاقات نمی
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ن بچتتتتتهنگتتتتتاه بیچتتتتتاره هتتتتتا کتتتتته در حتتتتتال جمع کردن بنتتتتتد ام بی 
ن دنبال لاله میگرده و وقور می بینم داره ورستتاطشتتون هستتیر

ستتتتتتتتتتتتته که اون هم زیر دستتتتتتتتتتتتتت و پای روزعه و  به ستتتتتتتتتتتتتهی  می 
عه ارم و هاتن محتم  ضن ن هابن شتتتتتتتتتتتتتتتده دندون رو جیگر می 
 سر جام میمونم. 

 

توی حتتال خودمم و هنوز دارم خودم رو لعنتتت میکنم کتته 
 صدای پابن از پشت سرم میشنوم که بسمتم میاد... 

از دردی  سرم رو بر میگردونم و با دیدن صورت روزعه دلم
ه و چشمام تار میشه.   که میکشه ضعن می 

 

وقور کنتتتارم میشتتتتتتتتتتتتتتتینتتته قلتتتب دردنتتتاکم بتتتا صتتتتتتتتتتتتتتتتتتدای بلنتتتدی 
 میک عه... 

ه...  سم و هم دلم براش می 
 هم ازش مییر

 

با بدبخور سرم رو بلند میکنم و وقور نگاهم روی صتتتتتتتتورت 
ن  و گردن پر از زخم  میشتتینه چونم میلرزه و اشتتکهام پایی 

یزن.   می 
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.ببخشتتتتتتتتتتتتتید که به خاطر من به این حال و ببخشتتتتتتتتتتتتتید..  -

 روز افتادین... 

 

 کتتته روی 
ی
اخمی کتتته روی صتتتتتتتتتتتتتتتورت داره بتتتا لبخنتتتد کم رنکی

لبهتتتتتاش میشتتتتتتتتتتتتتتتینتتتتته جتتتتتذابیور به  میتتتتتده کتتتتته نتتتتتاخودآگتتتتتاه 
 ام رو توی صور   میچرخونم. چشمهای بی جنبه

 

 گریه نکن....  -

 

هزاررنگ ن  پایی 

 

#part 38 

 

 

ای کتتتتتته از ازهتکون آرومی میخورم و نگتتتتتتاهم روی خون تتتتتتت
 شکاف کنار لب  سرازیر شده میشینه. 

ام رو توی دستتتتت ی مقنعهدستتتتت خودم نیستتتتت که گوشتتتته
م و گوشه  ی لب  رو پا  میکنم. میگی 
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 قلبم درد گرفته...  -

 

ام  مکتتث میکنتته و ی خیس مقنعتهچشتتتتتتتتتتتتتتتمتتاش روی پتتارچتته
بعد نگاه  به نرمی بالا میاد و دوخته میشتته به چشتتمهای 

 اشک آلودم. 

 

 شنا بلد نیستم سوگند. من  -

 

سم:  ن میکنم و با تعرب مییر ن فی   فی 

 

 .  _ یعون چر

 

ام رو دستتتتتتتتتتتتتتت  رو جلو میاره و چند تار موی کنار شتتتتتتتتتتتتتتقیقه
ای لب پشت گوشم میفرسته و با صدای خشدار و خسته

نه:  ن  می 

 

 _ آخه دارم تو چشمات غر  میشم.. 
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نن و من میتونم پروانتته ن  توی وجودم بتتال بتتال می 
ی
هتتای رنکی

اف کنم که مرد  ن بار پی  خودم اعیر ن جا برای هزارمی  همی 
ین  روعروم رو که دقایقر پی  تبدی  شتتتتده بود به ترستتتتنا یر

ستم.   مرد دنیا عاشقانه مییر

 

ام مشتتتتتتتتا  حرکت انگشتتتتتتتت اشتتتتتتتاره اش که از کنار شتتتتتتتقیقه
ام  ابت میمونه، لبخند خرو  حرکت میکنه و روی بیون 

نم.  ن  می 

 

ه بود وقور گریه میکون و آرایشت _ تا حالا کش بهت گفت
ون؟!...  نه بی  ن  پا  میشه دماغت می 

 

دهنم خشتتتتتک میشتتتتته و مات به چشتتتتتمهای خندون  نگاه  
ن و ذوقم  میکنم کتتتته پروانتتتته هتتتتای خوش خیتتتتال فرار میکین

 کور میشه. 

 ام میکنه؟!.. یعون داره مسخره

 

 لبهای نیمه بازم بهت زده حرکت میکنه. 
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 میشم؟!..  _ یعون مناورت اینه که زشت

 

ام رو میکشتتتتتتتتتتتتتتتتته و بتتا توی همون حتتالتتت نو  دمتتاا یخ زده
 بدجنش میگه. 

 _ خی . 

 

ی لب  جا چشتتتتتتتتمام گرد میشتتتتتتتتن و دستتتتتتتتتم که هنوز گوشتتتتتتتته
ن میارم .   خوش کرده پایی 

 

 _ فک کردی خی  جنتلمون الان... 

 

ن موهای نمدار و بهم ریخته اش میکشتتتتتته که دستتتتتتت  رو بی 
اش موهاش روی شتتتتتتتونهچندتا برگ خشتتتتتتتتک شتتتتتتتتده از لای 

یزه.   می 

 

 _ خودم که اینیور فکر میکنم. 
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درستتتتتتتتته که سرم به طرز وحشتتتتتتتتتناکی درد میکنه و مردی که 
ستتتتتتتتتتم که ازقضتتتتتتتتتا بخاطر من با  ادعا میکردم عاشتتتتتتتتتقانه مییر
صتتتورت لت و پاری روعروم نشتتتستتته و وضتتتعیت  به قدری 
ن  ن یشتتمی خوش رنگ  پاره شتتده و آستتتی  داغون که یقه بلی 

 اش خراش افتاده. یککت چرم ش

 اما همه اینها باعث نمیشه که بهم بر نخوره. 

 

نفس پر حرض میکشتتتتتتتم و از جا بلند میشتتتتتتتم و با دلخوری 
 میگم. 

 

ی دیگه که خواستتتتتتتتتتتتتتتتید بخاطر یه دخیر دعوا کنید _ دفعه
اول نگاه به دماغ  بندازین ببینید مورد پستتتندتون هستتتت 

 یا نه. 

 

 گوشتتتتتتته
ی
نه که خون  ی لب  زیر بی توجه به بریدک ن خنده می 

 خشک شده دوعاره سر باز میکنه. 

ی من بی حواس از حرفای چند  انیه پیش  و دل بی جنبه
ه. خنده واسه  های مردون  غ  و ضعن می 
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 _ باز که فعلات و جمع میبندی دلیی خانم... 

 

ام رو برای اینکه متوجه لبخند د  گشتتتتتتتتتتتتتتتادم نشتتتتتتتتتتتتتتته مقنعه
م و چند تا سرفه  ی ال  میکنم. جلوی دهنم میگی 

 

ه  با دقت به چشتتتتتتتتمهام که ستتتتتتتت  در دزدیدنشتتتتتتتتون دارم خی 
 میشه و با لحن پر شیینور میگه. 

 

 _ تموم شد... 

 

ن میارم. دلوم رو صاف میکنم و مقنعه  ام رو پایی 

 

؟!...   _ چر

 

ه.  یک  تای ابروش با بدجنش بالا مییی

 

 _ ذو  کردنت. 
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رو کفری از دستتتتتتتتتتتتتتتتتتتت خودم کتتتته نمیتونم مقتتتتتابل  خودم 
ل کنم و پشتتتتت سر هم دارم ستتتتوبر میدم آه میکشتتتتم و  کنیر

ی ناز  درخت با لبهای آویزون کیفم رو از روی شتتتتتتتتتتتتتتتتاخه
 برمیدارم. 

 

_ اول اینکتتته فکر نمیکنیتتتد انقتتتدر دقتتتت روی رفتتتتار طرف 

مقابلتون باعث میشتتتتتته که مث  آدم آهون رفتار کنه و هیچ 
 عکس العملیاز خودش نشون نده. 

ایستتتتتتتتتتتتتتتتتتتادن و معتتتذب کردن من یتتته  دوم اینکتتته جتتتای اینرتتتا 
فکری بتتتتتته حتتتتتتال خودتون کنیتتتتتتد کتتتتتته خی  درب و داغون 

 شدید. 

 

نم و توی ذهنم  ن بعد به  ابروی ستتتتتتتتتتتتتتتمت چپ  اشتتتتتتتتتتتتتتتتاره می 
 ترمیم شده

ی
ای خفن بالای ابروش صور   رو با رد بریدک

 تصور میکنم و ادامه میدم. 

 

 هتتم ختتیتت  عتتمتتیتتق نتتیتتتتتتتتاز داره حتتتتتمتتتتتتتتا بتتریتتم 
ی
_ ایتتن بتتریتتتتتتتتدک

 تا بخیه بشه. بیمارستان 
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دست  رو بالا میاره و روی زخم اش که حالا خشک شده 
 میکشه. 

 

 
ی
_ زخمای بدتر از این و تاب آوردم این که فق  یه بریدک

 اس. ساده

 

نیمچه اخمی میکنم و دستتتتتم رو روی صتتتتورت خیس شتتتتده 
وا میشه میکشم.   از نم نم بارون که تازه داره سر 

 

ن الان بریم بیمارستا  ن. _ ما باید همی 

 

 انگار اصلا حواس  اینرا نیست که از جا تکون نمیخوره. 

 

ن کت  رو میکشم.   دستم رو بالا میارم و بالاجبار آستی 

 

هزاررنگ ن  پایی 

 

#part 39 
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ی نزدیکی همراهم کشیده میشه و من صداش رو از فاصله
 میشنوم. 

 

زخمابن که روی گوشتتتتت و پوستتتتت اتفا  میفته شتتتتاید  -
 جاش بمونه و  خوب میشه

 اس. اما زخمابن که به قلب آدم زده میشه همیشه تازه

 

دردی که از شتتتتتتتتتتتتنیدن صتتتتتتتتتتتتداش روی دلم میشتتتتتتتتتتتتینه باعث  
هام کند بشتن و زیر بارون که داره هر لحاه میشه که قدم

 تندتر میشه  وایستم. 

وقور بر میگردم و به صورت خا  از حس  نگاه میکنم و 
 میک

ی
ستتتم احستتاس شتتتکستتتکی نم به چشتتتمهای نا آروم  می 

 اونم توی چند جای بدنم.. 

 

و اگر عشتتتتتتتتتتتتق اینه که با درد عشتتتتتتتتتتتتقت درد بکشتتتتتتتتتتت  و انقدر 
ات از غصتته بالا نیاد، من الان دارم درمونده بشتت  که نفس

 اش میکنم. تررعه
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ن اینکه مرد روعروم توی دل   نفستتتتتتتتتتم بالا نمیاد و دونستتتتتتتتتتیر
دردی داره که تا این حد ضتتتتتتتعیف  کرده حال بدم رو بدتر 

 میکنه. 

 

 دستای بی حس شدم از لبه
ی آستین  باز میشه به وقور

خودش میاد و با دیدن صتتورتم که نمیدونم الان دقیقا چه 
 شکلیه، غم توی چشمهاش تبدی  به بر  شیینت میشه. 

 

زیر چشتتتتتتتتتتتتتتتمات ستتتتتتتتتتتتتتتیاه شتتتتتتتتتتتتتتتده...چه مارک استتتتتتتتتتتتتتتتفاده  -
؟..   میکون

 

چشتتتمام گرد میشتتن و دهنم مث  ما  باز و بستتتته میشتته ، 
راحتتت میتونتته حواستتتتتتتتتتتتتتتم رو پرت کنتته تتتا دل  این آدم خی 

ه  ناآرومم آروم بگی 

 

 به مِن...مِن میفتم که با لحن جدی میگه. 
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ام یتته جتتاروی دستتتتتتتتتتتتتتتتتته بلنتتد دارم، راستتتتتتتتتتتتتتتور توی خونتته -
ی دیگه اگه زیر چشتتتتتتتتتتتتتمات و انقدر ستتتتتتتتتتتتتیاه دیدم دفعه

 .  حتما میدم  بهت تا باهاش پرواز کون

 

اشتتتتتتتتتک  ی یک ستتتتتتتتتاعتهای باریک ستتتتتتتتتیا  که نتیرهخ 
 و لبهابن که با شتتتنیدن حرف  به طرز مستتتخره

ن ای از ریخیر
 هم باز مونده... 

ی من فلتتت  زده..و واقعتتتا هم حق داره این شتتتتتتتتتتتتتتتتتتده قیتتتافتتته
 ام کنه. مسخره

 

ن و لبهام رو روی  به خودم که میام جفت ابروهام بالا مییر
 هم فشار میدم. 

 

ای نمونتتتتتده کتتتتته بهم نزده تعتتتتتارف نکنیتتتتتد حرف دیگتتتتته -
 باشید.... 

 

نه که با حرص دندون قروچه  ن لبخند یک وری بدجنس می 
 میکنم و صدامو میندازم توی سرم. 
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 لاله...آقا سهی  بیاید بریم.  -

 

 

روی صتتتتتتتند  اورژانس نشتتتتتتتستتتتتتتتم و صتتتتتتتورت پا  شتتتتتتتده از 
 آرایشم رو توی آینه برانداز میکنم. 

 جدا بخاطر سیاه شدن زیر چشمام بهم گفت جادوگر؟!.. 

لاو ترکونتتتتتدن بتتتتته دخیر مورد آختتتتته کتتتتتدوم مردی بعتتتتتد ک  
 اش میگه جادوگر... علاقه

 

دوعتتتتتاره صتتتتتتتتتتتتتتتورتم رو توی آینتتتتته برانتتتتداز میکنم و وقور بتتتته 
ستتتتتتتتم آه از نهادم بلند میشتتتتتتتته و احستتتتتتتتاس میکنم  دماغم می 

 اعتماد بنفسم به زیر صفر رسیده. 

 

ارم و وقور با لب و لوچه ن ی اویزون آینه رو داخ  کیفم می 
زیر دستتتتتتتتتتتت پرستتتتتتتتتتتتار اورژانس صتتتتتتتتتتتدای آخ و اوخ روزعه که 

نشتتستته رو میشتنوم  یکم دلم خنک میشته و اعتماد بنفس 
م و بالا میکشم. به زیر افتاده  ام رو توی دستام میگی 
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بتتا بی خیتتا  پتتام رو روی پتتام مینتتدازم و بتتا حرفتتابن کتته ازش 
 شنیدم فعلا عشق و عاشقر در کار نیست.. 

 محب عم رو از د
ی
اختتتتتت  پس بتتتتتتا آرام  آدامس توت فرنکی

نگ   جیب پالتوم در میادم و با لذت کاغذ سرخابی خوسر 
رو بتتاز میکنم و آدامس خوش رنتتگ و بوم رو داختت  دهنم 

ارم.  ن  می 

 

نم و این  ن صتتتتتدای آخ  که دوعاره بلند میشتتتتته نیشتتتتتخند می 
ای که آقا فکر کرده واقعا باور میکنم با اون همه عضتتتتتتتتتتتتتتتله
ن لباساش قایم میکنه نتونه چهار ت ا بخیه همیشه زیر استی 

 رو تاب بیاره. 

 

لاله که همراه سهی  بالاسر روزعه ایستاده سرش رو از کنار 
ون میاره و با تاسن نگام میکنه. پارتیشن پارچه  ای بی 

 

 ها... بلند شو بیا تو خانم مارپ ..این دسته د  تولیه -
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دهن ک ی میکنم و دلم نمیخواد از جام بلند شتتتم اما با یاد 
ناچار و فق  یکم حس  آوری چند ستتتتتتتتتتتتتتتاعت گذشتتتتتتتتتتتتتتتته به
 عذاب وجدان از جا بلند میشم. 

 

 

ی بلنتتدی میکنتته کتته پرستتتتتتتتتتتتتتتتتتار روزعتته بتته محض دیتتدنم نتتالتته
ه.   چشم غره می 

 

نم بهتتتتتتت هم  چهتتتتتتار تتتتتتتا دونتتتتتته  - ن جنتتتتتتاب تی  کتتتتتته نمی 
 اس. بخیه

 

نی  شتتتتتتتتتتت  شتتتتتتتتتتتدم توی دید روزعه ،که حالا داره اخم آلود 
ه. چشم میدزدم و سرفه مصلحور ی نگام میکنه، قرار میگی 

ی تلاشتتتتتتتتتتتتتتتم اینتته تتتا لبخنتتد دتت  و گشتتتتتتتتتتتتتتتتادم رو میکنم و همتته
 قورت بدم. 

 

ن  - ن من برات بخیه بزنم ببی  اصتتتتتتتلا شتتتتتتتما بیا اینرا بشتتتتتتتی 
 درد داره یا نه... 

 ام که نزدی... تازه بی حش
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اس چشتتتتتم پرستتتتتتار میانستتتتتال که معلوم شتتتتتدیدا بی حوصتتتتتله
ه. ای دیگهغره  ای می 

 

کنه گفتم ضفه به هیکلت نمیاد بی حشتتتتتتتتتتتتتتت روت ا ر   -
 جوبن کنم. 

 

ی نتتابتتاور ستتتتتتتتتتتتتتتهیتت  و لالتته کتته بلنتتد میشتتتتتتتتتتتتتتتته صتتتتتتتتتتتتتتتتدای خنتتده
های فکم رو که شدیدا می  به کشیده شدن دارن ماهیچه

ل میکنم و محض محکم کتتتتاری نفستتتتتتتتتتتتتتتم رو حبس  رو کنیر
ه. میکنم تا خنده  ام نگی 

 

هنوز زیر نگاه اخم آلودش موندم و انگار من به پرستتتتتتتتتتتتتتتتار  
 ه اینیوری نگام میکنه. گفتم بی حش نزنه ک

ی کنار پرستتتتتار که قی ر کوچیک رو بالا میاره و نخ اضتتتتافه
ابروش رو قی ر میکنه نفس حبس شتتتتتتتدم رو آزاد میکنم و 
ن حرکات سریتتتتع پرستتتتتتتار  ستتتتتت  میکنم بدون جلب توجه، بی 
ون برم.   که در حال جمع کردن وسایل  از اورژانس بی 
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هزاررنگ ن  پایی 

 

#part 40 

 

 

ن حرکات سریتتتتع پرستتتتتتتار ستتتتتت  میکنم  بدون جلب توجه، بی 
ون برم تا  که در حال جمع کردن وستتتتتتتتتتتایل  از اورژانس بی 
بخاطر بدجنس شتتتتتتتتتتدنم از بقیه مخصتتتتتتتتتتوصتتتتتتتتتتا روزعه حرف 

ن لباسم از پشت کشیده میشه.   نخورم که آستی 

 

ی که اینکه دلم میخواست کنارم وایسور و باهر بخیه -
بشه  بالای ابروم زده میشه اشک توی چشمات جمع

ام رو بخوری نمیدونم توقع زیادیه یا نه، اما و غصتتتتتتتتتتتتتتته
د.   کنارم باد  و حالم و بیر

 حداق  الان دیگه میتوبن

 

نم بته اون راه و اگته اونته کته بهم گفتته جادوگر  ن خودم و می 
 رو کتته زده بتتا بی مح 

هتام پس بتتده پس بتتایتتد تقتتاص حر ن
ی  پس بتتتتتتا حتتتتتتالتتتتتتت تعرتتتتتتب سرم و کج میکنم و بتتتتتتا بیخیی

 سم. مییر 
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 مگه حالتون بده الان؟...  -

 

نه.  ن  با چشمای باریک شده نگام میکنه و نیشخند می 

 

ظتتتتتاهرم و حفش میکنم و بتتتتتا همون حتتتتتالور کتتتتته بتتتتته خودم 
گرفتم سر تا پاش رو که حستتتتتتتتتتتابی کر و کثین دِ  شتتتتتتتتتتتده از 

ام رو میکنم که چشتتتتتمهای بی نار میگذرونم و  تمام ستتتتت 
 کش ، ک  نیاد. ام زیادی روی قد و بالای دخیر  جنبه

  

ن که زعونتون به مزاح باز میشتته - ظاهرا انقدر خوب هستتتی 
تون به حدی ستتتتتتالم و قوی که بی حشتتتتتت روتون ا ر و قیافه
 نکنه. 

 های یه آدم ستتتالم و دارید و دلی  نیستتتت 
ی
شتتتما تمام ویژک

 که کش بخاطرتون اشک توی چشماش جمع بشه. 

 

ه و جلو  تر میاد دستتتتاش رو داخ  جیب شتتتلوارش فرو مییی
و وقور کاملا نزدیکم میشتتته با همون چشتتتتمای باریک شتتتده 

نه.  ن  لب می 
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فق  خداروشتتتتتتتتتکر کن که توی بیمارستتتتتتتتتتانیم وگرنه یه  -
جوری جوابتتتت و میتتتتدادم کتتته دیگتتتته لبتتتتات رمقر برای 
 تکون خوردن نداشته باشه چه برسه به نیق کردن. 

 

عان  خون با فشتتتتتتتتتار به ستتتتتتتتتمت صتتتتتتتتتورتم حرکت میکنه و ضن
اس که فکر کنم اگه یک  انیه دیگه ک عندهقلبم به حدی  

نه.  ن ون می   اینرا وایستم از سینه ام بی 

ن  پس بتتتا تمتتتام سرعور کتتته از خودم سراا دارم سرم رو پتتتایی 
میندازم و پاهام رو که حستتتتتتتتتتتتابی شتتتتتتتتتتتت  و ول شتتتتتتتتتتتتده حرکت 

 میدم. 

 

بر خلاف انتاارم به کندی از در اورژانس خارج میشتتتتتتتتتتتم و 
ام میخوره احستتتتتتتتاس گرفتهوقور هوای سرد به صتتتتتتتتورت گر  

هتتتتتام کتتتتته نتتتتتامنام شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتده روی ریتم خنکی میکنم و نفس
ه.   خودش قرار میگی 
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ارم و نفس بلندی میکشتتتتتتتم که دستتتتتتتتم رو روی ستتتتتتتینه ن ام می 
ای چشتتتتتتتتتمم به صتتتتتتتتتور   میفته که از پشتتتتتتتتتت در شتتتتتتتتتیشتتتتتتتتته

ی بهم زل زده.  ن  اورژانس با لبخند رضایت آمی 

 

م، پشتتتم و به  میکنم و با  قدمهای سری  لبم و داز میگی 
م.   به سمت در اص  بیمارستان می 

 

ن و زمتتانیکتته توی  بلتته من فق  میتونم ازش فرار کنم، همی 
ن کامیار میشتتتینم ستتت  میکنم دیگه باهاش چشتتتم در  ماشتتتی 

 چشم نشم. 

 

ات باشتتتتتتتتتتتتتتته کامیار... باشتتتتتتتتتتتتتتته، مواظب این ابوقراضتتتتتتتتتتتتتتته -
 هستم. 

خب بابا...کشتتتتتتتتور مارو...اصتتتتتتتتلا تقصتتتتتتتتی  من که عروستتتتتتتتک 
و تو پارکینگ دانشتتتتتتتتتتتتتتتگاه پار  کردم و حالا کارم گی  نازنینم 

 تولیه گدا افتاده. 

ا زنتتگ   بتته ستتتتتتتتتتتتتتتمی 
دارم قیع میکنم...یکم دیگتته حرف بزبن

نم همونرا چپ و راست کنه ن  ها...خداااافش. می 
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نه.  ن  سهی  گود  رو با غیش قیع میکنه و زیر لب غر می 

 

تتتتتتتتتتتتتته - ی نتتتاخن خشتتتتتتتتتتتتتتتتتک ن عرش و آورده...تو بتتتا این پسرت
ای...دهنتتتتتتتت و آستتتتتتتتتتتتتتتفتتتتتتتالتتتتتتتت کرده ونتتتتتتتهچیوری همخ

 حتما... 

 

ه داختت   روزعتته کتته انگتتار داره از معتتذب شتتتتتتتتتتتتتتتتتدنم لتتذت مییی
ن هم ول کنم نیستتتتتتتتتتت که همچنان از آینه بغ  بهم  ماشتتتتتتتتتتی 

 زل  زده. 

 

 میسازیم باهم...  -

 

نه.  ن  سهی  دوعاره غر می 

 

شتتتتتتتتتتتتتتتییونته میگتته یتته کلیتتد بردارم دور تتتا دور این ل نتته  -
 خ  بندازم تا حال  جا بیاد. 

 

 . ی موهاش رو میکشهلاله از پشت گوشه
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ی یتتتتته دعوای دیگتتتته رو ول کن تورو ختتتتتدا حوصتتتتتتتتتتتتتتتلتتتته -
 نداریم. 

 

ی  نه و وقور وارد مستتتتتتتتی  ن ستتتتتتتتهی  پوف میکشتتتتتتتته و راهنما می 
ی خاله طوبی فاصتتتتتتتتتتتتتتتله داره توی جام میشتتتتتتتتتتتتتتته که با خونه
 صاف میشینم. 

 

یم؟!..  -  کرا داریم می 

 

 میگه. سهی  فرمون رو میچرخونه و با لحن جدی 

 

 داریم میدزدیمتون معلوم نیست؟...  -

 

 به شتتوچن مستتخره
ی
م و با بی حوصتتل  ی ستتهی  چم غره می 

 میگم. 

 

 لیفا ما رو زودتر برسون خونه.  -
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ستتتتتهی  سرعت  رو بیشتتتتتیر میکنه و به روزعه که حالا سرش 
رو به پشتتور صتتند  تکیه داده و چشتتماش رو بستتته اشتتاره 

 میکنه. 

 

اش و برستتتتتتتتتتتتتتتونیم خونتتتهاول این آقتتتتای درب و داغون  -
 بعدش شما مادمازلا رو تح ی  خاله طوبی میدم. 

 

ستتتتتتتتتتم  روی  کیفم رو روی پام جابرا میکنم و نگاه پر استتتتتتتتتتیر
 روزعه که انگار حال خود  نداره  ابت میمونه. 

 

لبم رو میرولیم که لاله متوجه ام میشه و دستم روی توی 
 دستاش فشار میده و با دلداری میگه. 

 

ی نیست نگرا - ن  ن نباش. چی 

 

دستتتتتتتتتتتت خودم نیستتتتتتتتتتتت که چونم میلرزه و اشتتتتتتتتتتتک پشتتتتتتتتتتتت 
 ام پر میشه. چشمای بسته
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 هم  تقصی  منه.  -

 

اره و مث  خودم بغلم میکنه و سرم رو روی شتتتتتتتتتتتتتتتونه ن اش می 
نه.  ن  پچ می 

 

غصتتتتتتتتته نخور...دلم ری  شتتتتتتتتتد، تقصتتتتتتتتتی  اون هاتن بی  -
 . ن بود تو چرا خودت و سرزن  میکون  همه چی 

 

فشتتتتتتتتتتتتار میدم و ستتتتتتتتتتتت  میکنم به لبهای لرزونم رو روی هم 
 خودم مسل  باشم . 

 

 بخدا سوگند نیستم حال این آشغال و جا نیااا...  -

 

هنوز حرفم تموم نشتتتتتتتتتتتتتتتتتتده کتتتته صتتتتتتتتتتتتتتتتتتدای روزعتتتته بتتتتا همون 
 چشمای بسته و حالور که نشسته بلند میشه. 

 

 شما هیچ کاری نمیکون سوگند خانم.  -
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هزاررنگ ن  پایی 

 

#part 41 

 

ن حتتالا نیم تنتتهسرم رو بتتالا میتتارم و بتتاهتتاش کتته  اش رو از بی 
 دو صند  جلو کشیده چشم تو چشم میشم. 

 

ش به خودم باشه؟...  -  اون آدم بی ارزش و بسیر

 

نگاهم و به دستتتتتتتتتتتام میدوزم و ستتتتتتتتتتکوت میکنم که صتتتتتتتتتدای 
 اش دوعاره بلند میشه. خشدارخسته

 

 باشه؟..  -

 

ای ی نصتتتتتتتتتتتتتتتن و نیمهبدون اینکه سرم رو بالا بیارم باشتتتتتتتتتتتتتتته
 با لحن جدی میگه. تح یل  میدم که 

 

نم بمن نگاه کن.  - ن  وقور دارم باهات حرف می 
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ی ناخنم رو میکنم و به چشمهای گوشه  پوست بالا اومده
ن داره نگاه میکنم،  منتارش که فق  ازم انتاار چشتتم گفیر
پس بتتا دل  راه میتتام و سرن رو مثتت  یتته دخیر خوب تکون 
میتتدم و در ظتتاهر چشتتتتتتتتتتتتتتتم قتتابتت  قبو  تح یل  میتتدم امتتا 

ودم میدونم که به این راحور ها دستتتت از سر اون شتتبهه خ
 آدم بر نمیدارم. 

 

 

ن تکیه دادم و و قور بعد از نیم ستتتتتتتتاعت به پنرره ی ماشتتتتتتتتی 
ستتتتتتتتتتتتتتتیم توی جتتام  بتتته آپتتتارتمتتان کوچیتتک روزعتته و کتتتامیتتار می 
ی این وستتت  درستتتت نیستتتت  ن صتتتاف میشتتتینم و انگار یه چی 

ن  پیاده  که دلم به شتتتتتتور افتاده و حس میکنم باید از ماشتتتتتتی 
شم و به هیچ وجه از روزعه دور نشم پس بی اختیار دستم 

ه میشینه.   روی دستگی 

 

دلم از دلهره همچنتتان پیچ میخوره و نگتتاهم  تتابتتت میمونتته 
روی صتتتتتتتتتتتتتتتورت د  انداخته و ملتهب  که داره با ستتتتتتتتتتتتتتتهی  

 دست میده. 
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 داداش دستات چرا انقدر داا نکنه تب کردی؟!..  -

 

دستتتتتتتته کلید رو از داخ  روزعه خودش رو عقب میکشتتتتتتته و 
ون  میاره. جیب  بی 

 

ی نیستتت خ عم، زودتر برستتونشتون یه وقت خاله  - ن چی 
 طوبی نگران میشه. 

 

م و بدون خرالت دستتتتتم  دستتتتت خودم نیستتتتت که جلو می 
ارم.  ن  داا و تبدارش می 

 رو روی پیشوبن

 

 وااای تبت خی  بالاست.  -

 

تتتتتت بچهگوشتتتتتته ه و شتتتتتتتک  و شتتتتتتتمای  یه پسرت ی ی لب  بالا می 
ه. و که اتفاقا خی  کینه تخس  ای به خودش میگی 

 

 های یه آدم ستتتتتتتتتتتتتتتالم رو دارم پس  -
ی
فک کنم تمام ویژک
 ی من نگران نکن. شما خودت و واسه
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دهنم باز مونده و چیور میتونه توی این تب بالا با ظاهر 
آشتتتتتتتتتفته و دردنا  روعروم وایستتتتتتتتتته و حرفای نیم ستتتتتتتتتاعت 

بروم بیتتاره کتته پی  خودم رو اینیوری بهم تح یتت  بتتده و 
 چقدر بد بوده. 

 

ن میارم و فکر میکنم که باید حتما از دل   دستتتتتتتتتتتتتتتتم رو پایی 
ن خم میشتتتتتم و کیفم رو از روی  در بیارم که بستتتتتمت ماشتتتتتی 

 صند  بر میدارم. 

 

 توی خونه استامینوفن دارید یا بریم بخریم؟.  -

 

عقب گرد میکنه و بی توجه بهم که دنبال  راه افتادم کلید 
 میچرخونه. رو داخ  قف  

 

شون خونه.  -  سهی  بیی

 

عذاب وجدان گرفتم و احستتاستتم بهم میگه واستته آدمی که 
بخاطر من این بلاها سرش اومده اون حرفا زیادی خبیثانه 
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بوده و خب پشتتتتیموبن هم فکر کنم ستتتتودی نداشتتتتته باشتتتته 
 چون کاریه که شده. 

 

 ام رو میبینه جلو میاد. ی وارفتهسهی  که قیافه

 

ی نتتاخن خشتتتتتتتتتتتتتتتکور ی اون همخونتتههنکنتته تو هم لنگتت -
 حداق  تعارفمون کن یه چابن بخوریم. 

 

بتتتدون اینکتتته برگرده انگتتتار کوتتتتاه میتتتاد کتتته کلیتتتد رو از قفتتت  
ون میکشه و در و ه  میده.   بی 

 

 بفرمایید.  -

 

نه.  ن ه و با شیینت زیر گوشم پچ می   لاله دستم رو میگی 

 

 چشم آقا نادر روشن.  -

 

 میکنم. دنبال لاله کشیده میشم و ناله 
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خی  نامردی...لازمه دوعاره بهت بگم  از اینکه بابام  -
سم.   خیی نداره چقدر مییر

 

یم.  نه و با هم از پله های حیاط بالا می  ن  زیر خنده می 

 

نه.  - ن  میگم اینرا چقدر تر و تمی 

 

ی پر از شتتتتتتتتتتتتتتتمعتدوبن نگتتاهم روی حیتتاط کوچیتک و بتتاغچته
 چرخ میخوره. 

 

تتا  - ذا شتتون شتتلخته باید داخ  خونه رو دید اصتتتولا پسرت
 اس چه برسه به اینکه خونه مستقلم داشته باشن. 

 

 ی اول در میاره. لاله کفشاش رو در نیمه باز طبقه

وااای آره..من که از الان دارم واستتتتتتتتتتتتته ستتتتتتتتتتتتتتهی  یه دور  -
ارم کتتتتتته رفتیم خونمون جنتتتتتتگ کلاس ختتتتتتانتتتتتته ن داری می 

 نشه. 
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ن  نم و وقور کن پتتتام رو روی پتتتارکتتتت سرد و تمی  ن لبخنتتتد می 
ارم تمام تفکرات ذهون خونه م ن ام راجب خونه مرردی از ی 
ه.  ن می   بی 

 

ی و یه خونه ی نق  و کوچیکشون که یه سالن بیست میر
خونه ن نه آشتتتتتتتیر ن ی داره به حدی بر  می 

ی تقریبا هشتتتتتتتت میر
تتتتتتتت مررده قیعا فکر که اگه نمیدونستتتتتتتتتتم خونه ی دو تا پسرت

 ی یه تازه عروس دوماده. میکردم خونه

 

دهن  باز مونده وارد ستتتتتالن میشتتتتته و  لاله هم که مث  من
 نگاه  کرنکاوش همه جای خونه رو میر میکنه. 

 

بختتتدا اتتتتا  منم کتتته انقتتتدر وستتتتتتتتتتتتتتتواستتتتتتتتتتتتتتتم انقتتتدر مرتتتب  -
 نیست. 

 

ستتتتتتتتتتتتتتتهیت  امتا انگتار کته خی  اینرا رفتت و امتد داره و دیدن 
 نداره روی کاناپه

ی
ی طود ستتتتتتتتتتتتتتته اینرا مث  ما براش تازک

ن  نفره  دراز کرده. لم داده و پاش رو روی می 
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ستتتتتتتتتوگند خانم چرا اونرا خشتتتتتتتتتکت زده بیا تو که اینرا  -
 ی یک کدبانولیه. خونه

 

خونه ای شتتتتتتتتتتتتتتتده که کابینت های  ن لاله که حالا وارد آشتتتتتتتتتتتتتتتیر
ن کشو رو باز میکنه. نقره  ای شیکی داره در اولی 

 

 ی قرصا؟.. پس کو این جعبه -

 

ستتتتتتتتتهی  توی جاش تکون میخوره و بالشتتتتتتتتتتکی زیر دستتتتتتتتتت  
اره.  ن  می 

 

 در یخچال... اونرا وایستادی یه چابن هم بزار.  توی -

 

نه.  ن  لاله در یخچال و باز میکنه و غر می 

 

ن اقا روزعه چر شد..  -  جای اینکه اونرا لم بدی برو ببی 
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ل  ستتتتتتتتتتتتتتتهی  خودش رو بیشتتتتتتتتتتتتتتتیر روی مب  پهن میکنه و کنیر
 تل یزیون و بر میداره. 

 

ن  - اح دیگه...اصولا تب و اینروری پایی 
حتما رفته مسیر

 رن. میا

 

 

 

تتتتتتتتتتتتتتمون کتتاملا حق داشتتتتتتتتتتتتتتتتتته بی مح  کنتته تتتا این  بنارم پسرت

 �😌😌�سوگند خانم حساب کار بیاد دست 

 

هزاررنگ ن  پایی 

 

#part 42 

 

ه. لاله بسته  اره و چشم غره می  ن  ی قرصا رو روی اپن می 
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اح دیگه چیه هم   _ شد تو یبار درست حرف بزبن مسیر

این ی شتتتتتتتتتتتتتتتخصتتتتتتتتتتتتتتتیتت حرف بزن نه مث  بهت میگم اندازه
آدمتتتتای بی چتتتتا  و دهن، یهو جلو بتتتتابتتتتام ستتتتتتتتتتتتتتتوبر میتتتتدی 

 اونوقت بیا و درست  کن. 

 

م که صتتتتتتدای  پر غیش ستتتتتتهی   ی رو زیر شتتتتتتی  آب میگی 
کیر

 بلند میشه. 

 

_ باشه لاله حواسم هست... اصلا تو انقدر بگو تا من یه 

 جا داف بدم. 

 

ی بابا اینا ی پی  خونه_ تو داف ندادی تا حالا؟!..هفته
ر.. تو نبو  خونه مثلا لاو بیر ن  دی اول صبح اومدی تو آشیر

 

ه، کلافتتته دستتتتتتتتتتتتتتتت  رو روی  ستتتتتتتتتتتتتتتهیتتت  وستتتتتتتتتتتتتتت  حرف  مییر
 صور   میکشه و حق برانب میگه. 
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_ اول اینکتته من حرف بتتدی نزدم بتتابتتای تو زیتتادی قتتدیمی 

فک میکنه و هنوز آپدیت نشتتتتتتتتتتتتتتتده وگرنه تو فرهنگ لغت 
 الان توله یعون عشقم، جونم... 

...یتتتته چشتتتتتتتتتتتتتتتمکی  دوم اینکتتتته یعون تو  آخر متتتتدیریتتتتت بحرابن
 ای، یه علامت ندادی بابا داخ  تراس. سرفه

 

لاله بالاخره یه ور  استامینوفن از داخ  جعبه پیدا میکنه 
اره و به همراه یه لیوان آب بدستم میده  ن و داخ  سیون می 
و بتتا چشتتتتتتتتتتتتتتتم و ابرو بتته راهروبن کتته احتمتتالا بستتتتتتتتتتتتتتتمتتت اتتتا  

ه اشاره میکنه.   خواب می 

 

 مثلا علامتم میتتدادم، اون جور کتته تو عرعتتده زدی _ حتتالا 
همستتتتتتتتتتتتتتتایه بغلیمون هم شتتتتتتتتتتتتتتتنید چه برستتتتتتتتتتتتتتته به بابا...فق  

ون.   شانس اوردی از خونه پرتت نکرد بی 

 

ن بر میتتداره و نفس پر سر و  ستتتتتتتتتتتتتتتهیتت  پتتاهتتاش رو از روی می 
 صدابن میکشه. 
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_ در عو  یه جوری نگام کرد که نزدیک بود اول صتتتتب  

 شتتتتتتانس اوردم...باور گند بزنم به شتتتتتتلوار 
ی
م اونوقت تو میکی

کن بعان نگاها از صدتا فح  بدتره، دیگه چیوری بگه 
م.   دوست ندارم دامادم شب بیاد درازشه کنار دخیر

 

لاله سرخورده روی صتتتتتتتتند  بلند پشتتتتتتتتت اپن میشتتتتتتتتینه و با 
 چشمای پر شده میگه. 

 

 _ خودت خوب میدوبن که اینیوری نیست. 

 

ن می شتتتتتتتتتتته وعا اعصتتتتتتتتتتتاب خوردی ستتتتتتتتتتتهی  توی جاش نیم خی 
 دست  رو تو هوا تکون میده. 

 

_ بخدا که هستتتت...و  منم اگه فردا روز دخیر دار بشتتتم 

ارم داماد یه شتتب خونه ن ام بخوابه خشتتتک  و میکشتتم نمی 
 سرش. 

 

بی توجه به بحوی که بینشتتتتتون راه افتاده وارد راهرو میشتتتتتم 
 و پشت در اتا  خواب وایمیستم. 
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درست هست وارد اتاق  بشم یا مکث میکنم و نمیدونم 
عه به در اتا   ارم و چند ضن ن نه که بالاخره تردید رو کنار می 

نم.  ن  می 

 

ن  ه رو پایی   صتتتتتتتتتتتتتتتتدابن نمیشتتتتتتتتتتتتتتتنوم به ارومی دستتتتتتتتتتتتتتتتگی 
و وقور

میکشتتتتتتتتتم، روی نو  پا وارد اتا  میشتتتتتتتتتم و با دیدن  که با 
همون لباسای کثین روی تخت خواب  برده و سینه اش 

ن میشه احساس گناه میکنم. با ریتم منامی بالا و   پایی 

 

ن میتتتتالعتتتته ارم روی می  ن م و ستتتتتتتتتتتتتتتیون رو می  ی کمی جلوتر می 
کوچیکی کتته کنتتار تختتت قرار داره و خودم رو راضن میکنم 

 که روی صورت تبدارش خم بشم. 

 

گرمابن که از بدن  ستتتتتتتاطع میشتتتتتتته روی پوستتتتتتتت صتتتتتتتورتم   
م.   میشینه و من به عمق فاجعه بر مییی

 

ی تب   حور به دماستتتتتتتتتتتتتتتنج هم نیاز ندارم و برای اندازه گی 
 اس. میمئنم که روی د و نه درجه
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صدای بحث و جدل سهی  و لاله همچنان از سالن بلنده 
و من کاملا دستتتتتتتتتتتتتتتت و پام و دم کردم و مث  دیوونه ها دور 
خودم میچرخم و میخوام ستتتتهی  و صتتتتدا بزنم تا بیاد کمک 
 که صدای هق هق لاله رو میشنوم و پشت بندش صدای

 بلند در ورودی رو. 

 

م و از پشت دست اچه بسمت پنرره ای که رو به حیاط می 
شیشه لاله رو میبینم که با چشمای گریون به سینه سهی  

 مشت میک عه. 

 

ستتتتتتتتتتونم  ن میندازم و با دو خودم رو به روزعه می  پرده رو پایی 
و فکر کنم تنها کشتت که در حال حاضن میتونه به  کمک 

 کنه فق  خودم هستم. 

 

پس دوعتتتتاره روی صتتتتتتتتتتتتتتتور   خم میشتتتتتتتتتتتتتتتم و بتتتته آرومی بتتتته 
نم. شونه ن  اش می 

 

 _ روزعه...روزعه... 
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اش بلنتتتد وقور توی جتتتاش تکون میخوره و صتتتتتتتتتتتتتتتتتدای نتتتالتتته
نم. میشه با اضیراب دوعاره به شونه ن  اش می 

 

 _ لیفا بیدار شو... 

ن لبهای نیمه بازش با صدای  پل   که تکون میخوره از بی 
نه.  ن  لب می 

 ضعیقن

 

 ام. چرا ترسیدی...زنده_ 

 

ام رو کتتتته تتتتتا بتتتتابغض نگتتتتاش میکنم و حور نمیتونم مقنعتتتته
 وس  سرم عقب رفته جلو بکشم. 

 

 _ میشه بشیون برات قرص اوردم. 

 

بی حال میخواد توی جاش جابرا بشتتتتتتتتتتتتتتته و من برای کمک 
ارم که نفس  ن بستتمت  خم میشتم و دستتتم رو زیر بازوش می 

و گردنم طی یک  گرم  رو درستتتتتت زیر گوشتتتتتم آزاد میکنه
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حرکت کاملا نا خودآگاه کج میشتته و چشتتمام به چشتتمهای 
 تبدارش گره میخوره. 

 

ن صتتتتتتتتتتتتتتتورت هامون افتاده به خاطر فاصتتتتتتتتتتتتتتتلته ی کمی که بی 
ام خشتتتک بحدی معذب میشتتتم که اشتتتک روون روی گونه

ی میشتتتته و دستتتتت آزادم بصتتتتورت خودکار بالامیاد و مقنعه
 ش  و ولم رو بالا میکشه. 

  

فستتتتتتتتتتتتتتت  روی گردنم گزگز میکنتته کتته در برابر هنوز جتتای ن
ام سرش رو جلوتر میاره و زیر گوشتتتم چشتتتمهای مات شتتتده

 زمزمه میکنه. 

 

تتتتتتتتت مررد اونم درستتتتتتتتتتت کنار  _ روا نیستتتتتتتتتتت توی اتا  یه پسرت

 .  تخت  وایسور و اینیوری به چشماش زل بزبن

ی قول  ن دیگه فاصتتتتتتتتتتتتتتله نگی  از من میشتتتتتتتتتتتتتتنوی اگه تا دو می 
 م. نمیدم که پسر خوبی بمون

 

به خودم میام و با نفسای یکی در میون عقب میکشم که  
ه. گوشه  ی لب  بالا می 
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 _  حالا میشه اون قرص و بزاری توی دهنم... 

 

 

 

 �😌�هر چر از جذابیت پسرمون بگم کم گفتم. 

 

🍁🍁🍁 

 

هزاررنگ ن  پایی 

 

#part 43 

 

 

ن و توی دلم  هنوز گوشتتتتتتتتتام بخاطر شتتتتتتتتتنیدم حرف  ستتتتتتتتتنگی 
برام قاب  در  نیستتتتتتت پس نگاه گنگم شتتتتتتوری ب ا شتتتتتتده که 

 ام رو حرکت میدم. رو به  میدوزم و لبهای وامونده
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 چر بزارم توی دهنتون؟ -

 

نه که اگه  ن  می 
چشتتتتتتتتتتمهاش با دیدن نگاه مرهولم چنان بر ر

ان تب  رو  شتتتتتتتخیص نداده بودم شتتتتتتتک میکردم  ن خودم می 
ن میشدم که دستم انداخته.   به مریض بودن  و میمی 

 

ستتتتتت، اون روی تخت  و توی اتا  شتتتتتخاتتتتت اما اینیور نی
اش دراز کشیده و وقور نگاه ادامه دارش رو با تفریتتتتح خونه

ن میاره و ابروی ی ستتتتتتتتتتینهاز روی صتتتتتتتتتتورتم تا قفستتتتتتتتتته ام پایی 
نه، چشتتتتتمای  ن ستتتتتالم  رو بستتتتتمت بالا میکشتتتتته و اشتتتتتاره می 

ام تا آخرین حد ممکن گشتتتتتتتتتتتتتاد میشتتتتتتتتتتتتتن و قدم مات شتتتتتتتتتتتتتده
 ناموزبن به عقب برمیدارم. 

 

تت مررد که از قضتتتا او  ن راستتتت میگه اومدنم به اتا  یه پسرت
 تنها هم هست اصلا روا نیست. 

 

اما خب این هم درستتتتتتتتتتتتتتتت نیستتتتتتتتتتتتتتتت که بخواد من رو که با 
مانه به بازی  ت  نیت کمک به  نزدیک شتتدم رو اینیور بیسرت

ه.   بگی 
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فکم رو محکم روی هم فشتتتتتتار میدم و کلمات زشتتتتتتور که به 
بی دریتتتتغ ستتتهی  یاد گرفتم های ی لاله و البته کمکواستتتیه

ن میکنم که اشتتاره نه ی دیگهرو توی ذهنم بالا و پایی  ن ای می 
اش رو کتتتته بتتتته لبخنتتتتد مرموزی ک  و لبهتتتتای رنتتتتگ پریتتتتده
 اومده از هم باز میکنه. 

 

قرص... اون قرض که توی دستات داری رو بزار توی  -
 دهنم. 

 

نه و من با فهمیدم مناورش قلبم دیگه توی ستتتتتتتتتتتتینه ن ام نمی 
ی دیگتتتتته اینرتتتتا بمونم حتمتتتتا ئنم اگتتتته تتتتتا چنتتتتتد دقیقتتتتهمیم

 سکته میکنم. 

 

ن  ام مشتتتتتتتتتتتت کردهپس دستتتتتتتتتتتتم رو که روی ستتتتتتتتتتتینه بودم پایی 
ام دارم رو کن میتتارم و قرض کتته توی دستتتتتتتتتتتتتتتتت عر  کرده

م و بدون نگاه  ارم و لیوان آب رو بسمت  میگی  ن دست  می 
 مستقیم به چشماش میگم. 
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حتما لباستتتتتای نمدارتون بعد از اینکه قرصتتتتتتون و خوردید -
 رو عو  کنید چون ممکنه تبتون به لرز تبدی  بشه. 

 

لیوان خا  رو بدستتتتتتم میده و مون رو که می  شتتتتتدیدی به 
نه، که ایکاش گوشتتتتتتتتتتتتتتتام هیچ  ن فرار کردن دارم رو صتتتتتتتتتتتتتتتتدا می 
امواج صتتتتتتتتتتوبر رو از لحن گرم و خشتتتتتتتتتتدارش که به شتتتتتتتتتتدت 

 جذاب دریافت نکنه. 

 

 سوگند...  -

 

بتتتتالا میتتتتارم و چشتتتتتتتتتتتتتتتمتتتتام رو کتتتته بتتتتاز هم بی اختیتتتتار سرم رو 
ن کنتتتتتتته وادار بتتتتتتته دیتتتتتتتدن  میخواد از نگتتتتتتتاه کردن به  پرهی 

 چشمابن میکنم که حالا رنگ خواه  گرفته. 

 

اش برام مشتتتتتتتتتتتتتتکوکه و باعث میشتتتتتتتتتتتتتته تا این تغیی  موضتتتتتتتتتتتتتتع 
رادارهای جستتتتتتتتتتتتتتتتروگرم فعال بشتتتتتتتتتتتتتتتن و توی عمق نگاه  

ن که بهم میگه این آدم توقع دی های زیاحشتتتتتتتتتتت رو پیدا کین
 داره که براورده کردن  از توان من خارجه. 
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پس وقور دستتتتتتتتتتتتتتتت  بتتتالا میتتتاد و بر عکس نگتتتاه  بتتتا لحن 
دستتتتتوری به کت چرم خوشتتتتگل  که حستتتتابی خراب شتتتتده 

 اشاره میکنه میفهمم که بله زدم وس  هدف. 

 

 کمکم کن کتم و در بیارم.  -

 

ه و علاوه بر اینکه دستتتت یک لنگه ی ابروم با غیش بالا می 
 توی این حالت آشفته هم حسابی  به کت 

نم که حور ن نمی 
به تن  نشتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتته، دوعاره یه قدم به عقب بر میدارم و با 
حرض که توی صتتتتتتتتتتتتتتدامه کلمات رو با سرعت پشتتتتتتتتتتتتتتت هم 

 ردین میکنم. 

 

اگه فکر کردین من همون دخیر عاشتتتتتتتتتتتتتتتق توی فیلمام  -
تتتتتتتتتتتتتت جذاب داستتتتتتتتتتتتتتتان در  که یهو ناغاف  سر از اتا  پسرت

تتتتا لبتتتاستتتتتتتتتتتتتتتتتتاش رو از تن   میتتتاره و به  کمتتتک میکنتتته
درعیاره و توی این راه مثبت هیرده ک  سرخ و ستتفید 

 میشه کاملا اشتباه فکر کردین. 
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ون برم و  ن الان از اتاقتون بی  چون من تصتتتتتتتتتتتتتتتمیم دارم همی 
ن شتتتتتدم خودتون لباستتتتتاتون رو عو  کردید  زمانیکه میمی 

تون کنم اون هم با  شتتتت آب نمک و حوله بیام تا پاشتتت یه
ستتتتتتتتتتتتتهی  و لاله ،البته اگه دستتتتتتتتتتتتتت از دعوای بی با حضتتتتتتتتتتتتتور 

 خودیشون بردارن. 

 

ی ریزی هم بتتتتتتا اتمتتتتتتام نیق غراب  کتتتتتته کردم چشتتتتتتتتتتتتتتتم غره
اش رو گتتذاشتتتتتتتتتتتتتتتتتته تح یل  میتتدم و خودم فکر میکنم حق

باشتتم کن دستتت  که شتتنیدن صتتداش باعث میشتته پاهام 
ن سر جاشون متوقن بشن.   که در حال عقب گرد هسیر

 

اف کردی.  -  پس بالاخره اعیر

 

با لبهای باز مونده و صتتتتتتتورت آویزوبن نگاش میکنم و توی 
ذهنم بتتتته حرفتتتتای کتتتته زدم فکر میکنم و میمئنم کتتتته هیچ 

 سوبر ندادم. 

 

اف کردم؟!...  -  به چر اعیر
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در برابر نگاه متعربم از جا بلند میشتتتتتتتته و بستتتتتتتتمتم میاد که 
 دستم رو با نگرابن توی هوا تکون میدم. 

 

 شدین... وااای چرا از جاتون بلند  -

 

درستتتتتتتتتت روعروم وایمیستتتتتتتتتته که مربور میشتتتتتتتتتم سرم رو بالا 
م.   بگی 

 

اف تی  که نخوردم یه تب ستتتتاده - اس که با شتتتتنیدن اعیر
 تو ممکنه یه درجه بالاترم رفته باشه. 

 

گیج شتتتتتتتتتتتتتتتتده نگتاش میکنم و موهای سرکشتتتتتتتتتتتتتتتم رو که مث  
 همیشه روی چشمهام ریخته داخ  مقنعه میفرستم. 

 

 . متوجه مناورتون نمیشم-

 

دستتت  بالا میاد و موهای جا مونده کنار صتتورتم رو لمس 
 میکنه. 
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اما من خوب متوجه مناورت شتتتتتتدم، اینکه تو همون  -
 که وارد اتا  پسر جذابی شده. 

 دخیر عاشقر هسور

 

میتونم حاشتتتتتتتا کنم یا حور مستتتتتتخره، اما اینکار رو نمیکنم و 
فق  توی ستتتکوت لبهام  رو که می  زیادی به ک  اومدن 

 و روی هم فشار میدم. دارن ر 

 

ن باری هستتتتتتت   توی دلم غوغابن ب استتتتتتت و قیعا این اولی 
اف کردم. که علاقه  ام رو نسبت به این مرد اعیر

 

هزاررنگ ن  پایی 

 

#part 44 

 

 

اف ناخواستتتتتتتتتتتته و خنده داری که بدون خرالت   و چه اعیر
ن طلبکاری و حرص زده شده.   و در عی 
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م و لبخندم رو  همچنان پشت  دستم رو جلوی دهنم میگی 
 ام قایم میکنم. لبهای بهم چسبیده

 اش بر اتا  میپیچه. های مردونهکه صدای خنده

 

 _ حالا چرا انقدر ذو  کردی؟.. 

 

یک قدم دیگه به عقب برمیدارم و دیگه نمیتونم دستتتتتتتتتتتتتتتتم 
 ام نگه دارم. رو جلوی لبهای ک  اومده

 

_ چون هیچ وقتتت فکر نمیکردم اینیوری بتته یتته نفر ابراز 

 قه کنم. علا

 

قدمی که به عقب برداشتتتتتتتتتتتتتتتم و با یه قدم بزرگ پر میکنه و 
در حالیکه دستتتتاش رو پشتتتت کمرش زده روی صتتتورتم خم 

 میشه. 

 

 که دوستم داری؟.. 
ی
 _ یعون داری بهم میکی
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ی ریزی از هم باز میشتتتتتتتتتتتتتتتن و ام به خندهلبهای ک  اومده
ی شتتتتتتتتتتتتتتتتت  و ولم رو کتته دوعتتاره داره از روی سرم سر مقنعتته
 جلوتر میکشم.  میخوره

 

ستته که دارید  _ یعون حرفام انقدر نا واضتح به گوشتتون می 

سید؟..   دوعاره مییر

 

 
ی
بعد لبخند بدجنشتت روی لبم میشتتینه و با نگرابن ستتاختکی

 به گوشاش اشاره میکنم. 

 

_ اصتتتتلا نکنه توی دعوای امروز شتتتتنوابن تون رو از دستتتتت 

 دادین و تا الان لبخوبن میکردین؟!... 

 

اش توی اتا  میپیچه و من از دوم صتتتتتتتتتتتدای خندهبرای بار 
م.   رو مییی

 شنیدن اهنگ گرم و موزون  لذت کا ن

 

ن حرین.   _ د  زدی، اونم توی زمی 
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نم و بنار میتتاد پتتا  ختت  شتتتتتتتتتتتتتتتتتدم کتته مثتت   ن  نمی 
هیچ حر ن

ای صتتتتتتتتتتتتتتتتداش توجه  ندید بدیدا به حرکات لبهاش و تن گی 
 میکنم که با همون لبخند جذاب ادامه میده. 

 

...   _ نفسم  گرفور دخیر

اف کردم اما تو...   من خی  ساده به دوست داشتنت اعیر

 

 مکث میکنه و بیشیر خودش رو جلو میکشه. 

 کردی  اونم غی  
_ امتتتتا تو مثتتتت  طلبکتتتتارا ادعتتتتای عتتتتاشتتتتتتتتتتتتتتتقر

 مستقیم. 

 

ن دخیر زع  که داره من  حالا تو بگو ببینم تکلیفم با همچی 
و روی انگشتتتتتتتتتتتتتتتت  میچرخونتتتتته و میخواد توی عشتتتتتتتتتتتتتتتق و 

 عاشقر هم زرنگ بازی در بیاره چیه؟... 

 

آب دهنم و قورت میدم و متوجه چشمهاش که با اشتیا  
روی صتتتتورتم چرخ میخوره میشتتتتم و نیم قدم نامحستتتتود 

 به عقب برمیدارم. 
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_ میمئنتتا انقتتتدری به  نزدیتتک نمیشتتتتتتتتتتتتتتتن کتته احستتتتتتتتتتتتتتتتتاس 

 امنیت نکنه و بخواد فرار کنه. 

 

م سرعور که از و پشتت بند حرفم عقب گرد میکنم و با تما
م و در و محکم پشتتتتتتتتتتتتتتتت  ون می  خودم سراا دارم از اتا  بی 

 سرم میبندم. 

 

بله من از اتا  فرار میکنم و روزعه رو با نگاه پر شتتتتتتتتیینت  
ارم.  ن ها باشه تنها می  ن  که میتونست نااره گر خی  چی 

 

از رفتارم کاملا راضتتتتتتتتتتتتتتتیم ووقور از راهروی باریک بستتتتتتتتتتتتتتتمت 
م لالته و ستتتتتتتتتتتتتتتهیت  رو  میبینم کته کنتارم هم روی ستتتتتتتتتتتتتتتتالن می 

. کاناپه ن و سهی  در حال منت کش   ی سه نفره نشسیر

 

 _ عزیزدلم من که مناوری نداشتم. 

حتتالا چرا این همتته گریتته کردی چشتتتتتتتتتتتتتتتمتتات خراب میشتتتتتتتتتتتتتتتته 
 خوشگلم. 
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با چشتتتتتمای شتتتتتیدا به لاله نگاه میکنه که لاله دستتتتتت  رو با 
 تکون میده. 

ی
 بی حوصل 

 

 . _ برو اونیرف تر دیگه خفم کردی

 

برخلاف نار لاله بیشتتتتیر به  میچستتتتبه و دستتتتت  رو دور 
اره.  ن  گردن اش می 

 

اس که نزدیک عروستتتتتتیمون _ اصتتتتتتلا همه چر تقصتتتتتتی  عمه
 ریق رحمت و سر کشید. 

وگرنتتته متتتا الان یتتتک ستتتتتتتتتتتتتتتتتا  بود کتتته عرود کرده بودیم و 
ی قتتد و نیم قتتد داشتتتتتتتتتتتتتتتتیم کتته دورمون و گرفتتته چنتتدتتتا بچتته
 بودن. 

 

ن میکنه و  ن فی   سرش رو با غیش بالا میاره.  لاله فی 

 

 .  _ عر  نعنا بخور یه وقت رودل نکون
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از الان بهت گفته باشتتتتتتتتتتتتتتتم وعده وعید ال  به خودت نده 
ی از بچه نیست.   چون تا پنج سال بعد عرود خیی

 

 

تتتتتتتتتتتتمون و د  داد  چه دخیر سرتقر داریم ببینید چیوری پسرت

 ��تا بگه دوس  داره

 

هزاررنگ ن  پایی 

 

#part 45 

 

 

نه و مقنعه لاله رو بی هوا از سرش سهی  ل
ن بخند موذی می 

 میکشه و به حالت سه گوش روی سر خودش میبنده. 

 

م و دیتتتتتدن یتتتتته مرد گنتتتتتده بتتتتا  دستتتتتتتتتتتتتتتتم و جلوی دهنم میگی 
اش بستتتتتتتتتتتته شتتتتتتتتتتتده ی ریزی زیر چونهای که با زور گرهپارچه

اش فکر کنم بشتتتتتتتتتته جز حوادث همراه با ته ری  چند روزه
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منتاره و پر روزنتتتتامتتتته حستتتتتتتتتتتتتتتتتتاب  کرد چو  ن همونقتتتتدر غی 
 اس. هزینه

 

چرا میگم پر هزینتتتتتته، چون این مقنعتتتتتته دیگتتتتتته برای لالتتتتتته 
 مقنعه نمیشه. 

 

ی مضتتتتتتحکی به همچنان با لبخند ریزی به ستتتتتتهی  که قیافه
خودش گرفتتتته و فکر کنم بتتتا این ادا و اطفتتتاراش کتتته حتتتالا 

اش کرده به یه زن کو  میخواد از دل لاله در بیاره شتتتتتتتتتتتتتبیه
وا میکنه.  که با   صدای نازک میون نگاه متاسن لاله سر 

 

ای وای این مردم مثتتتت  مردای دیگتتتته فق  بتتتته بقتتتتای  -
نس  فکر میکنه و میخواد   زرت و زرت براش بچه 

 بزام. 

 

نه و با چشتتتم غره ناشتتتیانه  ن بعد با کن دستتتت روی پاش می 
 ای به هوچر گری  ادامه میده. 
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ذلی  شدم مادرشوهر، اون مادرشوهر و خواهرشوهر  -
ن میگن لنگ  کن.   رو بگو یه گوشه نشسیر

 . ن  ای خدا من و بک  راحتم کن از دست این قوم الضالمی 

 

آخه یکی نیستتت بگه مرد پنج تا زاییدم دیگه بستته شتتیشتتمی 
 رو کرای دلم بزارم... 

 

ن نفستتتتتتتشتتتتتتتون از جای گرم  نکبت خانما خودشتتتتتتتون که راحیر
 ... ن  بلند میشه که   این مرد و پرش میکین

 

وهر بدبختم که از دست اون آکله خانم جوون مرگ پدرش
شم که همیشه ی خدا تو راه شد، اون شوهر درعه در دخیر

رفت و برگشتتتتت به جنوب اصتتتتلا خونه نیستتتتت که بند کنه 
جیگر گرفته که مث  این زن شتتتتتتتتتتتتهریا دو تا زاییده  ن به این جی 

 و خلاص... 

 

هامون توی ستتتتتتالن پیچیده که دستتتتتتت  رو با صتتتتتتدای خنده
ه. مسخرهحالت   ای رو به آسمون میگی 
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 ای خدا خودت جواب این خدا نشناسا رو بده...  -

 خدابا راضن نشو به پاره شدنم از صدجا

 راضن نشو خفت بکشم. 

 

آه میکشتتتتتتتم بزار آهم دامن مادرشتتتتتتتوهر و خواهرشتتتتتتتوهرم و 
ه حتتتتتتالا گردن اون از ختتتتتتدا بی خیی و نگرفتم نگرفتتتتتتت  بگی 

 ه اس... هامه نان آور خونبالاخره پدر بچه

 

ارم و با صتتدای بریده از دستتتم رو گوشتته ن ی فک دردناکم می 
 خنده وای میکشم. 

 

 وااای تو رو خدا بسه...دهنم درد گرفت -

 

ه و  ه دستتتتتتتتتتتتتتتت  رو جلو مییی لالتتتتته در حتتتتتالیکتتتتته ریستتتتتتتتتتتتتتتتتتته می 
 اش رو میکشه. مقنعه

 

زن بودن چتته بهتتت میتتاد ستتتتتتتتتتتتتتتهیتت  اونم از ن ا ستتتتتتتتتتتتتتتیتتاه  -
 بخت . 
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خندونم میفته به روزعه که با سرم رو بر میگردونم و نگاه 
حتتتال نتتتاخوشتتتتتتتتتتتتتتت  گود  بتتتدستتتتتتتتتتتتتتتتتت توی چتتتارچوب راهرو 

 ایستاده. 

 

بزار عکستتت و بزارم گروه شتتاید کشتت خواستتت از اون  -
 میکون نراتت بده. 

ی
 دارالمرانیون که توش زندک

 

 سهی  مث  فشنگ از جا بلند میشه. 

 

 جون داداش از این شوخیا با من نکن.  -

 

 نگتتتاه میکنتتته و لبخنتتتد روزعتتته بتتتا دقتتتت بتتته صتتتتتتتتتتتتتتتفحتتته گود  
نه.  ن  بدجنش می 

 

 تیک خورد جون تو وگرنه پا   میکردم.  -

 

نه.  ن سه و گود  رو چنگ می   سهی  به  می 
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 کم لاف بزن تو این کارو نکردی.  -

 

اره روی شتتتتتتتتونهروزعه چونه ن ی ستتتتتتتتهی  که با نی  اش رو می 
 ش  شده به صفحه گود  زل زده. 

 

 چه زودم پسندیدنت.  -

 

 هم اومده میشمره.  سهی  که انگار خوش 

 

 چقدرم که خواهان دارم خودم خیی ندارم.  ۴.. ۳.. ۲.. ۱-

 

روزعتتته توی همون حتتتالور کتتته ایستتتتتتتتتتتتتتتتتتتاده چشتتتتتتتتتتتتتتتمتتتاش رو از 
ه و به لاله نگاه میگنه.   صفحه گود  میگی 

 

این شتتتتتوهر دیگه برات شتتتتتوهر بشتتتتتو نیستتتتتت زدن  رو  -
 هوا. 
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اش رو مرتب میکنه و به ستتتتتتتتتتتتتهی  که داره ویس لاله مقنعه
ه.   میفرسته چشم غره می 

 

 جوون همتون و با هم راضن میکنم.  -

 

م که صتتتتتتتتتتتتتتتدای جلال پخ   دستتتتتتتتتتتتتتتتم رو جلوی دهنم میگی 
 میشه. 

 

 نه اینکه خودتم دلت میخواد مرانیه دیگه...  -

 

ستتتتتتتتهی  همچنان نیشتتتتتتتت  بازه که جواب  با صتتتتتتتتدای نازک 
 میفرسته. 

 

نه دیگه نشد..چاییدی، بار اول باید یه ت   برام کارت  -
. بکار   ت کون

 هر دو بار پو  یدونه مرابن عسیسم. 
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اش رو برمیتتداره و بتتا لبخنتتد معتتذبی پس گردبن روزعتته چونتته
نه.  ن  به سهی  می 

 

 زشته جلو خانما...جمع کن.  -

 

ستتتتتتتتهی  اما نیمچه اخمی میکنه و پشتتتتتتتتت گردن  و دستتتتتتتتت 
 میکشه. 

 

 تو مسالی  خصوض من دخالت نکن یارو.  -

 

وا میکنه.   و بعد دوعاره سر 

 

ن فر  - دا شتتتتتتتتتتتب چر دوستتتتتتتتتتتت داری ب وشتتتتتتتتتتتم...ستتتتتتتتتتتت ببی 
 پرستاری خ عه یا اون توری یه وجوی رو ب وشم.. 

 

 بلافاصله صدای فرعد پخ  میشه. 

 

 خوشگله تو همینروریشم عق  و هوشمون و بردی.  -
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هزاررنگ ن  پایی 

 

#part 46 

 

 

ه ستتتتتتتمت لاله که با صتتتتتتتورت سرخ خم شتتتتتتتده و از  نگاهم می 
 دم ابن روفرد  مردونه رو 

ن  برمیداره. روی زمی 

 

چشمام حرکت دم ابن که روی هوا چرخ میخوره رو دنبال 
میکنه و ذهنم به این فکر میکنه که... بله دم ابن چه د  

 پر کارعردی هست. 

 

ه.   مخصوصا وقور توی دست خانم ها قرار میگی 

ن مادرها داشتتتتتتتتتتتت اما  ها این د  محب عیت زیادی بی 
قدیمیر

تتتتتتتتتتتتتت جدید محب عیت دو چندان  ن خانم ها الان توی ع ت بی 
پیتتدا کرده و در کتت  دتتا  وقتتتا لازمتته کتته یتته زن بتونتته بتتا این 

 اش رو سرحال بیاره... د  ارزشمند همسر عزیز کرده
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دم ابن که با سرعت چرخ میخوره و بی هوا به سر ستتتتتتتتتتتتتتتهی  
 اصابت میکنه روزعه سوت بلندی میکشه. 

 

 یه پرتاب سه امتیازی.  -

 

میاره و به لباش  سهی  با صورت جمع شده گود  رو بالا 
 نزدیک میکنه. 

 

برید دمشتتید تا ت پتون و پاره نکردم خونه خراب کنای  -
 در به در. 

 

هممون میخنتتدیم کتته بتتا هوچر گری بتته رد دم تتابن کتته روی 
 پیشونی  سرخ شده اشاره میکنه. 

 

زدی پیشتتتتتتتتتتتتتتتونیم و داغون کردی لالتتتتتته ختتتتتتانم خ عتتتتتت  -
 شد؟... 
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ه و ی قدی که کنار راهرو نصتتب بعد بستتمت آینه شتتده می 
 سرش رو با دقت چک میکنه. 

 

 حالا جواب مادرم و چر میدی؟...  -

 

ه و با غیش پا روی پا میندازه.   لاله چشم غره می 

 

اش رو به  تح ی  ی ترعیت غل هی ر عزیزم نتیره -
 میدم. 

 

 

ه و با ستتتتتهی  با آه و ناله  دستتتتتت روزعه رو میگی 
ی
ی ستتتتتاختکی
 بیحا  روی مب  میشینه. 

 

دخیر برو  شت آب نمک و دلاب واسه  اونرا واینستا  -
 این مرد که جانانه برات جنگید بیار. 
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ی درستتتتت کن  ن شتتتتمام لاله خانم بلند شتتتتو برو یه ستتتتوبر چی 
 که احساس ضعن میکنم. 

 

ن و از جا بلند میشه.   جفت ابروهای لاله بالا مییر

 

...اگه ستتوا هم درستتت کنم واستته تو  - ت  روت و برم بسرت
 مریض. نیست واسه آقا روزعه اس که 

 

ن دراز میکنه و با لحن شتتتتتتتتتتتتتتتماتت  ستتتتتتتتتتتتتتتهی  پاش رو روی می 
 ای جواب  و میده. گرانه

 

ن...به زن - ام زنای قدیم از شتتتتتتتتتوهرشتتتتتتتتتون حستتتتتتتتتاب مییی
 مردشتتتتتتتتتتتتون بودن واستتتتتتتتتتتت  ارزش 

ی
فکر غرور و مردونکی

 قالی  میشدن...واسه ابهت  غ  و ضعن میکردن. 

 

اگتتته یتتته عیستتتتتتتتتتتتتتتتتته میکرد سریتتتتع بستتتتتتتتتتتتتتتتتتاط غتتتذاهتتتای مقوی 
 شون به راه بود. مخصوص و بخور شلغمهای جوشونده
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 حالا خانم و نگاه اصلا نمیبینه رنگ به صورت ندارم.  

 

خونه ن ی کوچیک خونه در حال چرخیدن لاله که توی آشیر
و آماده کردن مواد سوا کفگی  چوبی که توی دست داره 

 رو با تهدید توی هوا تکون میده. 

 

الا ی کش نبودن خوشگله....حمردای قدیم خوشگله -
ن همون  میخوای بیتتتتام یتتتته جوری بخورت بتتتتدم کتتتته بی 

؟...   ذره های شلغم تبخی  بش 

 

نه و  ن روزعه که تموم مدت کنار ستتتتهی  لم داده نیشتتتتخند می 
نه.  ن  با صدای ارومی زیر گوش  پچ می 

 

 چرا دهنت و نمیبدی تو...  -

 

ی فک  رو به چپ و راستتتتتتتتتتتتتت ستتتتتتتتتتتتتهی  با حالت مستتتتتتتتتتتتتخره
 حرکت میده و با جدیت میگه. 
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 م نمیدونم چرا انقدر تکون میخوره. خودم -

 

خونه دیگه صتتتتتتتتدای پچ پچ  ن ریز میخندم و با رفتنم به آشتتتتتتتتیر
 هاشون رو نمیشنوم. 

 

هزاررنگ ن  پایی 

 

#part 47 

 

 

ی ستتتهی   شتتتت رو از آب ولرمی که رو به خنکی طبق گفته
یزم.  ه پر میکنم و درون  چندتا قاشق نمک می   می 

 

ا میگم ستتتتتتتتتتتتتتتوگنتتتتتد چیوره برای خودمون از ب - ن ون پییر ی 
 سفارش بدیم. 

 

نم و با دلسوزی به سهی  اشاره میکنم.  ن  لبخند می 
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گنتتتتتاه داره حتتتتتالا جو گرفت  یتتتتته اراجیقن این وستتتتتتتتتتتتتتت   -
 گفت. 

 

ه یتتتتج های تر و تازه رو پوستتت میکنه و با نی  شتت  شتتده 
 جواب میده. 

 

آقا دستور سوا دادن دیگه، تازه میخوام به  بخور  -
ا شتتتتتتتتتتتتتتلغمم بدم اونم وقور دور هم  ن نشتتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتیم به پییر

 خوردن. 

 

آی...آی...شتتتتتتتتتتتتتتتمتتتتتا دو نفر داریتتتتتد چر بهم میگیتتتتتد کتتتتته  -
 نیشتون اینیوری بازه؟.. 

 

 

ام رو میخورم و زیر چشتتتتمی به ستتتتهی  نگاه میکنم که خنده
 سرش رو بیرفمون چرخونده و با دقت بهمون زل زده. 

 

ی سر، داریم برای ناهار تدار  ستتتتتتتتوا و هی ر ستتتتتتتتایه -
 ه شما ازمون راضن باشید. بخور شلغم میبینیم بل 
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سهی  با چشمهای باریک شده به لاله نگاه میکنه و روزعه 
ا.  ن نه...پییر ن  چشمکی تح یلم میده و بی صدا لب می 

 

با چشتتتتتتتمهای گرد شتتتتتتتده نگاش میکنم و چرا بعاتتتتتتتن از مردا 
ی دارن؟...  ن  انقدر گوشای تی 

 

ن که فق  میتونن چندتا  مگه نمیگن که این خانمها هستتتتتتتتتتیر
 هم انرام بدن.  کار رو با 

 

ن پچ پچ کردم با سهی  متوجه  پس چیوره که روزعه در حی 
 حرکت سوزش آوری شد که لاله میخواد بزنه؟!.. 

 

شتتتتتتتتتتتتتونه بالا میندازم و خب اینم از شتتتتتتتتتتتتتانس منه، علاوه بر 
ن و  ی داره و از صتتتتتد فرستتتتت ن همه چی  ن اینکه بابا گوشتتتتتای تی 

 میشنوه... 

 

 رو داشتتتتتتتتته
ی
باشتتتتتتتته تا من نتونم  که روزعه هم باید این ویژک
 به هیچ عنوان زیر آبی برم. 
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م که  نم و بستتتتتتتتتتتتتتتمت روزعه می  ن همونیور با خودم حرف می 
ستتتتتتتتتتتتتتتهیتتت  بتتتا نگتتتاه مشتتتتتتتتتتتتتتتکوک  از کنتتتارم رد میشتتتتتتتتتتتتتتتتته و وارد 

خونه میشه.  ن  آشیر

 

 و من اما... 

 

که تا الان بخاطر بستتتتتتتتتتتتتتتتاطی که ستتتتتتتتتتتتتتتهی  براه انداخته بود 
م چشمام تونسرو وضع روزعه نشده بودم حالا نمی متوجه

ت چستتتتتتتتتبون  بر دارم که ستتتتتتتتتخاوتمندانه  تتتتتتتت  رو از روی تیسرت
هتتتتای خوش فرم و بتتتتازوهتتتتای پرش رو بتتتته نمتتتتای  شتتتتتتتتتتتتتتتونتتتته
 گذاشته. 

 

ه ام از جا بلند میشتتتتتتته و  شتتتتتتتتت آب رو ازم با دیدن نگاه خی 
ه و خدارو شتتتتتتتتتتتتکر که انقدری شتتتتتتتتتتتتعور داره که به روم  میگی 
نیتتاره کتته چیور دارم قرعون قتتد و بتتالاش میشتتتتتتتتتتتتتتتم و غ  و 

 ضعن میکنم. 

 

. بدش به من واسه - ن  ی تو سنگی 
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بدون هیچ عکس العم   شتتتتتتت رو بدستتتتتتت  میدم و روی 
فم و  تتتت  ن کاناپه میشتتتتتینم و ستتتتت  میکنم نگاه سرک  بیسرت اولی 
ن بتتتتتتتتازی فق  مختص  ل کنم و کیتتتتتتتته کتتتتتتتته گفتتتتتتتتته هی 

کنیر
 مرداست؟... 

 

ل کنم و تمتتتتام حرکتتتتا   رو زیر  بلتتتته نمیتونم نگتتتتاهم رو کنیر
ور سر جاش میشتتتتینه، بستتتتمت جلو خم نار گرفتم که چی
نه تا پاهاش رو میشتتتتتتتتتتتتتتته و پاچه ن های شتتتتتتتتتتتتتتتلوارش رو بالا می 
 درون آب بزاره.. 

 

 

ه   سرش بی هوا بالا میاد و مچ نگاه شتتتتتتتتیدام رو میگی 
و وقور

آه از نهادم بلند میشته و چقدر مفتضح که نمیتونم خودم 
ه م که در حو بزنم به اون راه و جلوی نگاه خی  ال ام رو بگی 
اش رو که به هر ستتمور رفته حاضن داره موهای بهم ریخته

 رصد میکنه. 

 

 333



 شیرین عمرانی                                                                                        پاییز هزار رنگ   

    

ی زمابن کام  میشتتتته که نگاه در به  و خب این پکیج مچگی 
 در نفهمم به دو تا چشم عس  تبدارش گره میخوره. 

 

ی که تمامی اعضتتتای بدنم از مغز گرفته تا ستتتیستتتتم پیچیده
ن  ی چشمم قرار دارن، همشون در تکاپو پشت حدقه هسیر
ی نگاهم رو تغیی  بدم و حور دستهام که به تلاش تا دنباله

میفته و تا نزدیک صتتتتتتتتتتتتتتتورتم بالا میاد که لبهاش رو حرکت 
میده و همونیور که بستتتتتتتتتتتتمت جلو خم شتتتتتتتتتتتتده با صتتتتتتتتتتتتدای 
نه.  ن  آرومی جوری که فق  من و خودش بشن یم لب می 

 

یه جوری نگام نکن که وقور از اینرا رفور چشتتتتتتتتتتتتتتتمات  -
 ونه ببینم. رو همه جای خ

 

 

ه و چر میشتتتتتتتتتتتتتتتد که چشتتتتتتتتتتتتتتتم هم، گوش  عان قلبم بالا می  ضن
داشتتتتتتتتتتتتت و میشتتتتتتتتتتتتنید که چیور بعاتتتتتتتتتتتتن وقتا به  التماس 
میکنیم کتتتته رو آدمهتتتتابن ک  نیتتتتان کتتتته نقیتتتته ضتتتتتتتتتتتتتتتعفمون 

 . ن  هسیر
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تا به راحور دستتتت دلمون براشتتتون رو نشتتته و نفهمن که بد 
 مبتلاشون شدیم. 

 

 البته این رو شدن و بوجودشون مبتلا شدن بد نیست... 

شون اما این بده که اونها متوجه این بشن که مر  مسری
 بهمون سرایت کرده. 

 

ی که  تتتتی اونهم توی مستتتتتی  و خب رو شتتتتتدن این مر  مسرت
ن قدمهای اول  هستتتتتتتتتتتتتتتیم ، منررعه  تازه در حال برداشتتتتتتتتتتتتتتیر

 ای توی وجودمون میشه. بروز زلزله

 

مون رو میلرزونه و از طریق شاهرگ تا رگ و بر ای که زلزله
ه.   بسمت قلبمون می 

 

اونوقت که دیگه تاب دوری از هم رو نداریم و دل تنگ و 
 بی قرار میشیم. 

 

 و حالا من... 
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تتتی بنام عشتتتتق به آدم آدم غی   عادی که بخاطر مر  مسرت
عادی تبدی  شتتتتتتتتتتتتتتتدم و خی  ستتتتتتتتتتتتتتتخته که بتونم این فراز و 

 یارم. ها رو دووم بنشیب

 

هزاررنگ ن  پایی 

 

#part 48 

 

 

ی ناباور ستتهی  دیدنیه وقور به دستتتهامون که حام  قیافه
ه شتتتتده و قاشتتتتق حاوی ستتتتوا تیکه استتتتت خی  ن

های داا پییر
 درستتتتتتت کرده 

ی
بی رنگ و روبن که لاله با نهایت بی ستتتتتتلیقکی

 رو به دهن  نزدیک میکنه. 

 

 لعنور تو دیگه چرا؟...  -
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ن اومده و  میده رنگ صتتتتتتتتتتور   نشتتتتتتتتتتون روزعه که تب  پایی 
ی بتتتتتتتته برش بزرگ  ن ی داره دتتتتتتتتاز هوس انگی 

کتتتتتتتته حتتتتتتتتاا بهیر
نه.  ن ونی  می   پیر

 

 من چر داداش؟!... دارم ناهارم و میخورم.  -

 

اره و با صتتورت  ن ستتهی  قاشتتق رو با بی می  توی دهن  می 
ن میده.   جمع شده از دلوش پایی 

 

 ی سم میده؟!.. این چیه درست کردی چرا مزه -

 

 رو سر میکشتتتتتتته و با بی تفاوبر فهلاله لیوان  نصتتتتتتت
ی دلستتتتتتتیر

 شونه بالا میندازه. 

 

خب غذای تموم کستتتتتتتتتتتتتتابن که رنگ به صتتتتتتتتتتتتتتور شتتتتتتتتتتتتتتون  -
ن مزه رو میده دیگه.   نمونده همی 
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اره و در حتتالیکتته  ن ن می  ستتتتتتتتتتتتتتتهیتت  لیوان ختتا  آب رو روی می 
بشتتتتتتتقاب رو بالا گرفته و حلقه های درشتتتتتتتت ه یتتتتچ اشتتتتتتتاره 

 میکنه. 

 

. مگه میخواسور لبو درست کون   - ن  که انقدر درشیر

 

ا  ادامه میده.   لاله بی مح  میکنخ و سهی  با اعیر

 

باشتتتتتتتتتتتتتتته، از تیکه های بزرگ  بگذرم...از اینکه محض  -
...از  رضتتتتتتتتتتتتتتتای خدا چند قیره ابلیمو هم داخ  نریخور
بی نمتتتتتتتتک و بی فلفتتتتتتتت  بودن ...دیگتتتتتتتته از طعم دلیر 

 نمیتونم بگذرم بزرگوار. 

 

 بعد بشقاب رو بسمت روزعه ه  میده. 

 

 بابا لامصب تو مریان من چرا باید سوا بخورم.  -

 

ه میشه.   لاله ابرو بالا میندازه و با تفکر به بشقاب خی 
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ن ریختم. من فق  یکم نمک و زردچ عه و زیره -  یسیی

 

 روزعه بشقاب سوا رو بلند میکنه و جلو صور   میگره. 

 

-  .  من توی یخرالم زیره نداشتم شما براش دلیر ریخور

 

ه که حق به جانب لاله چشتتتتتتتتتتم غره  ه ای به ستتتتتتتتتتهی  می  می 
 دست به سینه زده. 

 

در هر صتتورت آقا بالاسر این ستتوا برای شتتماستتت تا  -
قاشتتتتتتتتتتتتق اخرش رو نوش جان میکون که بخور شتتتتتتتتتتتتلغم 

 توی راهه. 

 

ی  سهی  که هنوز دست به سینه مشعول تماشای ا ر هین
ن چشتتتتتمای باریک شتتتتتده اش با لحون که کم لاله استتتتتت از بی 

سه. از بازجوبن ن  داره مییر
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فق  بهم بگو چقتتتتتتتتدر تلاش کردی تتتتتتتتتا بی مزه ترین  -
ی؟..  ن  سوا دنیا رو بیر

 

ای و بعد طی حرکت غی  منتیره ن ای خم میشه و ظرف پییر
ن برمیداره.   لاله رو از روی می 

 

لاله که شتتتتتتوکه شتتتتتتده بعد دیدن داز بزرگ و پر اشتتتتتتتهابن که 
ه.  نه از جا مییر ن اش می  ن

 سهی  به پییر

 

 بدش به من.  -

 

ی بزرگ دیگه ای رو داخ  دهن  فرو میکنه ی  تیکهستتتتتتتته
و من بتتتته این فکر میکنم کتتتته دهن  چقتتتتدر دیگتتتته میتونتتته 

 گنرای  داشته باشه. 

 

ن لباس  رو میکشه و سهی  با دهن پر اصوات  لاله آستی 
ن لبهاش خارج میشه.   نامفهومی از بی 
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ش اویزون میشتتتته لاله که دستتتتت بردار نیستتتتت از یقه ن ی بلی 
نه. و مچ دست   ن  رو چنگ می 

اش روی پوستتتتتتت ستتتتتتهی  های کاشتتتتتتته شتتتتتتدهکه جای ناخن
 خراش عمیقر میندازه. 

 

 بهت میگم ناهارم و بدش به من.  -

 

ن میاره  سهی  با صورت کج   کوله از درد بشقاب رو پایی 
های و بمحض اینکه چشتتتتمای حرض لاله با اشتتتتتیا  تیکه

 با نهایت بی ادبی جلوی چشتتتتتتتتتتتتتتمهای 
ن ا رو رصتتتتتتتتتتتتتتد میکین ن پییر

نگ و ناباورمون آب دهن  رو روی تمام تیکه های خوسر 
یزه که صتتتتتتتتتورتخوشتتتتتتتتتمزه ا می  ن

هامون جمع میشتتتتتتتتته و ی پییر
 لاله جیغ میکشه. 

 

 خی  بیشعوری -

 

صتتتدای جیغ جیغ لاله هنوز بلنده که ستتتهی  خی  ریل س 
اره و با پاهای دراز شتتتتتتتتتتتتتتتتده روی  ن ن می  ا رو روی می  ن

ظرف پییر
 مب  سه نفره لم میده. 
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 نوبفرما با -

 

 ��شما هم قبول دارید که سهی  خی  بیشعوره؟

 

هزاررنگ ن  پایی 

 

#part 49 

 

 

لاله که صتتتتتتور   از حرص و جود  که خورده سرخ شتتتتتده 
 با اوقات تل ن کنارم میشینه. 

 

ه توی دلوت.  -  الهی کوفتت شه، حنا  شه بیر

 

ای چارگوش هوس ستتتتهی  با لبخند ژ وندی تیکه ن ای از پییر
نه و  ن ن و داز می   جواب میده. انگی 
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 ممنون بانو شما لین دارید.  -

 

ا لالتتته بتتتا اخم هتتتای درهم و لتتتب و لوچتتته ن ی اویزون بتتته پییر
 اشاره میکنه. 

 

 اون مال بود نامرد...گشنمه پس باید چر بخورم.  -

 

نه، خم میشتتتتته و بشتتتتتقاب ستتتتتهی  داز دیگه ن اش می  ن
ای به پییر

 سوا رو بسمت  هول میده. 

 

 روی ستتتوا 
ی
میشتتتینه و میمئنا زمانیکه نگاه لاله با بیچارک

پای اجا  داز ایستتتتتتتتتتتتتتتتاده بود فکرش هم نمیکرد که شتتتتتتتتتتتتتتاید 
ترین ستتتتتتوا دنیا قراره نصتتتتتتیب خودش بقول ستتتتتتهی  بدمزه

 بشه. 
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 روزعه

 

 

ستتتتتتاعت یک نیمه شتتتتتتبه، هنوز شتتتتتتام نخوردم و  بیهوده راه 
فت  م و دنبال کش میگردم که وقور داشت از اینرا می  می 

 ه جا گذاشت. چشمهاش رو توی این خون

 

بی حوصله روی تختم دراز میکشم و چشمام رو میبندم و 
تمام اتفاقات امروز مث  یک نوار پر کرده روی دور تند از 

سه.   توی مغزم عبور میکنه تا به این اتا  می 

 

ه و حس گرمی توی ستتتتینهگوشتتته پیچه و ام میی لبم بالا می 
ستتتتتتتتتتتتتتتم انگار زده به سرم که وجودش رو توی این خونه مر

 میکنم وگرمای نفس هاش رو روی پوستم حس  میکنم. 

 

زمانیکه که روی صورتم خم شده بود و انقدر بهم نزدیک 
ی شفاف  رو لمس بود که لبهام به راحور میتونست گونه

 کنه. 
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ن چشتتتتتتمام از هم باز میشتتتتتتن وستتتتتتینه  ام با هیران بالا و پایی 
ه که عیر ملایم و سبک  رو که هنوز توی اتا  جری ان می 

داره نفس میکشتتتتتتتتتتتتتتتم و وقور اتتتتا  رو ختتتا  از حضتتتتتتتتتتتتتتتورش 
نم و با قلب نا آرومی از جا بلند  ن میبینم موهام رو چنگ می 

 میشم. 

 

 نه نمیتونم... 

 

تم  تتت  تحم  این چاردیواری برام ستتتتتخته و در حالیکه ستتتتت یسرت
نم.  ن ون می   رو می وشم با عرله از خونه بی 

 

ن  و سر و سرما، تاریکی شتتب و خیابون های خلوت از ماشتی 
ن که میتونن حالم رو جا بیارن.  هابن هسیر

ن  صدا تنها چی 

 

م و دستتتتتتتتتتتتتتتتهای یخ زده ام رو درون جیب شتتتتتتتتتتتتتتتلوارم فرو مییی
 داخ  شهر قدم بر میدارم من این شهر رو دوست دارم. 

 

ن   شتتتتتتتتتتتتتتهر کوچک ستتتتتتتتتتتتتتاح  که مردم  درستتتتتتتتتتتتتتت مث  همی 
ن و خی  کوچه های خلوت، آروم و بی سر و صتتتتتتتتتتدا هستتتتتتتتتتیر
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ن کار و زودتر از مردمی ک  میکین
ی
ه توی شتتتتتهرهای بزرگ زندک
ن.  ن و بسمت خونه می   بارشون رو تعیی  میکین

 

 خونه... 

 

ای که براشون آرام  به همراه داره و درون  حس خونه 
 . ن  امنیت میکین

 

نم و من همون آدمی هستم که مث  یه وصله ن ی پوزخند می 
ناجور توی خیابونهای این شتهر پرسته زدم برای پیدا کردن 

 ش  که حق منه. آرام

 

آرامش  که میتونستم داشته باشم اما انگار برای من قح  
 ام جدا بشم. ام، از خانوادهبود که مربور شدم از خونه

 

 

نم و زمانیکه تص یر چشمهای سوگند پشت  ن تلخ لبخند می 
ای که مدت کوتا  پل هام نق  میبنده حس ناب و تازه

نشتتتتتتتتتتتتتتون  هستتتتتتتتتتتتتتت که توی وجودم جریان پیدا کرده خودی
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تتتتتتتتتتتتتت تنها و  میده و بهم یادآوری میکنه که غصتتتتتتتتتتتتتتتته های پسرت
 ناامید شهر دیگه تموم شده. 

 

 

و چتتتتتته لتتتتتتذت بخ  کتتتتتته بتتتتتتالاخره  لابتتتتتته لای کوچتتتتتته پس 
های این شتتتتتتتتتتتتتتتهر آرامشتتتتتتتتتتتتتتتم رو توی دو تا چشتتتتتتتتتتتتتتتمای کوچه

 سیاه  پیدا کردم. 

 

 

 ��دل  تنگ شده پسرمون

 

هزاررنگ ن  پایی 

 

#part 50 
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میشتتتتتتتتتته و با قدمهای بلندم از عر  ام گرم قلبم یخ بستتتتتتتتتتته
ی طول و درازی میشتتتتتم که حیابون رد میشتتتتتم و وارد کوچه

 به ساح  منتهی میشه. 

 

سه و من  صدای امواج دریا توی سکوت شب به گوش می 
بی توجه به سوز و سرمای نیمه شب قدم برمیدارم تا بل ه 
آتیشتتتتتتتتتتتتت  که با وجود چشتتتتتتتتتتتتتمهاش به جونم افتاده خاموش 

 بشه. 

 

 نفس... 

 

چنتتتد نفس عمیق و بر در بر و قتتتدمهتتتابن کتتته حتتتالا سرعتتتت 
 . ن  گرفیر

 

ستتتتتتتتتتتتتتتم  بتتا نهتتایتتت سرعتتت میتتدولیم و وقور کنتتار ستتتتتتتتتتتتتتتتاحتت  می 
نم و ستتتتتتتتتتتتتینه ن ی یخ زدم رو از هوا پر میکنم و نفس نفس می 

 نیمکت چوبی میشتتتتینم که پایه
ن هاش توی شتتتتنها روی اولی 
 . ن  فرو رفیر
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عان قلبم بالاستت و دستتتم که  هنوز نفستتم جا نیومده و ضن
توی جیبم مونده دستتتتتته کلیدی که همیشتتتتته همراه دارم رو 
ه هر چتتته  لمس میکنتتته و ذهنم بتتته این فکر میکنتتته کتتته بهیر
زودتر از این کلید استتتتتتتتتتتتتتتتفاده کنم و در مورد تصتتتتتتتتتتتتتتتمیم مهم 

 زندگیم با اها  اون خونه صحبت کنم. 

 

ن افکتتتار درهم و شتتتتتتتتتتتتتتتل ا پلوغم کلمتتته ی مهتتتاجرت کتتته از بی 
بخاطرم میاره که چه نقشه هابن  خودش رو جلو میکشه و 

 برام کشیدن. 

 

پوزخند روی لبهام میشینه و باد سردی به صورتم میخوره 
که گوشتتتتتتهام از سرما بی حس میشتتتتتتن و من به حرکت غول 

ه میشم.   پیگی  امواج توی سیا  شب خی 
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ن ستتتتتتتتتتتتالهاستتتتتتتتتتتتت از این خونه رفت و  - همینیور که رامی 
 خودش رو داره منم رفتم 

ی
و رونا  هم داره الان زندک
ه.   می 

مامان سرگرم خاله و دوستتتتتتتتتتتتتتتتاش و بابا هم که خودت بهیر 
...کار و کار...   میدوبن

 

 

ه و مث    رو توی دستتتتتتتتتتت میگی 
دلدون کوچیک شتتتتتتتتتتمعدوبن
 همیشه لبخند روی لبهاشه. 

 

 حرفت و بزن پسر...  -

 

ی کوچیتتتتک رو از کنتتتتار درختتتتت برمیتتتتدارم و کنتتتتارش بیلچتتتته
 ی باغچه میشنم. لبه

 

نشدی از بس تنها توی این خونه صبحا رو به خسته  -
 شب رسوندی؟... 
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ی کم جون خشکیده رو از دلدون در میاره با حوصله ساقه
 و سر تکون میده. 

 

من تنهتتا نیستتتتتتتتتتتتتتتتم متتادر... اون ختتدا بیتتامرز هنوزم توی  -
 این خونه حضور داره. 

هر صتتتتتتتبح که از خواب بیدار میشتتتتتتم ،وارد باا میشتتتتتتم و به 
با دستتتتتتتتتتتتتتتای خودش کاشتتتتتتتتتتتتتتت آب میدم  درختابن که یه روز 

 احساس میکنم کنارم وایستاده. 

 

ختتتتا  بتتتتاغچتتتته رو بتتتتا بیلچتتتته زیرو رو میکنم و من بتتتته م  
 کاظم قول دادم. 

 

 بانو جان یه لحاه نگام کن.  -

 

سرش رو بالا میاره و من زیر نور مستقیم آفتاب چروکهای 
 عمیقر که زیر چشم داره رو میبینم. 

 

ده بودم که وقور با آقا جاهد پا و یادم میاد از خودش شتتنی
 به این خونه گذاشت فق  نوزده سال  بود. 
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زمانیکه وارد این خونه شتتتدی رو یادت میاد؟... خی   -
زود گذشتتتتتتتتتتتتتت مگه نه؟...مهم نیستتتتتتتتتتتتتت که چقدر زود 

 گذشت، مهم اینکه چیوری گذشت. 

 

. نزار بقیه  ی روزای عمرت فق  بگذره اون هم به تنهابن

 

بده، بزار بشه همدمت... بزار بشه رفیق به م  کاظم بله 
روزای تنهاییت...نمیگم جای آقا جاهد خدابیامرز و توی 

ه.   دلت بگی 

 

نتته...فق  قبول  کن چون اون هم  همون انتتدازه کتته اون 
خدابیامرز و دوستتتتتتتت داشتتتتتتتور دوستتتتتتتتت داره، اگه نه که ده 

 سال بخاطر رسیدن بهت صیی نمیکرد. 

 

هاش سر میخوره رو با نخهای اشتتتتتتتتتتتتتتتکی که از روی گو قیره
ی روسری  پا  میکنه و من با محبت بصتتتتتتتتتتتتتورت گوشتتتتتتتتتتتتته

ه میشم.   دوستداشتون و روشن  خی 
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ن بتتتاا  - قبول کن...قبول کن تتتتا بتتتا دستتتتتتتتتتتتتتتتتتتاش توی همی 
درختتتتای زیتتتادی بکتتتاره تتتتا وقور چنتتتد ستتتتتتتتتتتتتتتتتال دیگتتته زیر 

 شون نشسور قلبت ازت راضن باشه. سایه

 

ن قلمه اره و با صتتتتتتتتدای ی کوچیک د  رز رو داخ  دلدون می 
 ارومی میگه. 

 

...از روح  خرتتالتتت  - پس آقتتتا جتتتاهتتتد ختتتدا بیتتتامرز چر
 میکشم روزعه جان. 

 

ن از زعون بانو خانم  بعد از این همه ستتتتتتتال شتتتتتتتنیدن آقا گفیر
لبخند به لبم میاره و ک گفته آدمها وقور از هم دور میشن 

ه.   مهر از دلهاشون می 

 

این  عزیز من خرالت چرا...بخدا که روح  راضن به -
 همه تنهابن نیست. 

 اش با من. قبول کن...تو م  کاظم و قبول کن بقیه
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لبخند کمرنگ و معذبی که روی لبهاش میشتتتتتینه دستتتتتتم رو 
م و خال بزرگ گوشه  ی لب  رو فشار میدم. جلو مییی

 

هزاررنگ ن  پایی 

 

#part 51 

 

 

 قبوله؟...  -

 

اره.  ن  دلدون آماده شده رو کنار دلدونهای ردین شده می 

 

 قبوله.  -

 

نم و گود  رو توی دستتتتتتتتتتتتتتتتم جتتابرتتا  ن بشتتتتتتتتتتتتتتتکون توی هوا می 
 میکنم. 

 

ت بالاخره قبول کرد.  -  م  کاظم شنیدی؟...دلیی
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بانو خانم که تازه متوجه گود  روشتتن توی دستتتم شتتده با 
نه. چشمهای گشاد شده دست خا ی  رو به گونه ن  اش می 

 

 خا  بر سرم این چه کاری بود پسرجان.  -

 

مینتتتدازم و تمتتتاس رو روی بلنتتتدگو بتتتا شتتتتتتتتتتتتتتتیینتتتت ابرو بتتتالا 
 تنایم میکنم. 

 

بگو م  کتتتاظم هر چر دل تنگتتتت میخواد بتتته عروس  -
 خانم بگو تا زیرش نزده. 

 

نه و دوعاره روی گون   ن بانو خانم ناباور به گوشتتتتتتتتتتتتتتته زل می 
نه و با پچ پچ میگه.  ن  می 

 

 اش کن آبروم رفت. قیع -
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نم و با رضتتتتتتتتتتتتتتتایت به کاری که بالاخره  ن لبخند بدجنشتتتتتتتتتتتتتتت می 
نم و مث  ا ن نرام داده بودم به گود  توی دستتتتتتتم اشتتتتتتاره می 

 خودش پچ پچ میکنم. 

 

ی بگو...  - ن  یه چی 

 

لتتتب میگزه و مکتتتث میکنتتته کتتته صتتتتتتتتتتتتتتتتتتدای م  کتتتاظم بلنتتتد 
 میشه. 

 

بی وفا بعد این همه ستتتتتتتتتتتتال بالاخره بله دادی حالا چرا  -
 .  سا ور

 

 صور   از خرالت سرخ میشه و با سرزن  نگام میکنه. 

 

 بچینه آقا داماد.  عروس خانم رفته د  -
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ی اروم م  کاظم توی باا میپیچه و من به صتتتتتتتدای خنده
هتتتتا روی درختهتتتتابن نگتتتتاه میکنم کتتتته یتتتته روز حرکتتتتت پرنتتتتده

 آقاجاهد با دستهای خودش کاشته بود. 

 

 

 

ی باغچه نشتتتتتتتتتستتتتتتتتتتم و بانو خانم رو که گود  بدستتتتتتتتتت لبه
ه و بیشیر شنونده  اس زیر نار گرفتم. توی باا راه می 

 

هر چنتتد دقیقتته یکبتتار صتتتتتتتتتتتتتتتور   دتت  مینتتدازه و  کتته چیور 
 ال  نیست که میگن دود از کنده بلند میشه. 

 

 

 روزعه جان ک اومدی؟!...  -

 

م و متوجه مامان میشتتتتتتتتتتتتتتتم که با تعرب  سرم رو بالا میگی 
 روی پله ها ایستاده. 
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ون میدم و این چه دنیابن هستتتتتتت  که  نفستتتتتتم رو محکم بی 
 کرده.   مادر از اومدن پسرش به خونه تعرب

 

تلخ میشم و کلیدی که توی جیبم دارم رو فشار میدم و به 
خودم قول میتتتتتتتدم کتتتتتتته ایتتتتتتتت آخرین بتتتتتتتاری بود کتتتتتتته ازش 

 استفاده کردم. 

 

دم و خیی  - ن  بود مث  همیشتتتتته از قب  زنگ می 
شتتتتتاید بهیر

 میدادم که میام. 

 

ه و واقعا نمیتونم لبخند نصتتتتتتتتتتتتتتتفه و گوشتتتتتتتتتتتتتتته ی لبم بالا می 
شتتتتتتتتتتتتتتتبیتته پوزخنتتده جمع کنم و ادامتته ام رو کتته میمئنتتا نیمتته
 میدم. 

 

 درست مث  یه مهمون.  -

 

حرکتتتات هول زده و صتتتتتتتتتتتتتتتتتدای لرزون متتتامتتتان توی گوشتتتتتتتتتتتتتتتم 
 میپیچه. 
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 من...من مناوری نداشتم.  -

 

میخوام سرم رو برگردونم و با بی خیا  برم پی  بانو خانم 
اره با بی تفاوبر از کنارش رد که چشتتتمهای پر شتتتده

ن اش نمی 
 شم. 

 

ستتتتتتتتتتتتتتتم نگتتاهم پس پتتاهتتام رو  حرکتتت میتتدم و وقور به  می 
اش متوقن میشتتتتتتتته که ستتتتتتتتن  رو روی صتتتتتتتتورت شتتتتتتتتکستتتتتتتته

ی که هست نشون میده ن  از چی 
 . بیشیر

 

تتتتتتتتتتتتت بچه ی درونم غصتتتتتتتتتتتتتته تحم  اشتتتتتتتتتتتتتتکهاش رو ندارم و پسرت
 میخوره. 

 

 گریه نکن...غل  کردم.  -

 

ی اش میلرزه دستتتتتتتتتتتتتتتتم رو کتتته روی گونتتتهدر حتتتالیکتتته چونتتته
ه.   خیس  نشسته توی دست میگی 
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خدا فق  باورم نشتتتتتتتتد که بعد این همه ستتتتتتتتال بی خیی ب -
 ...  اومده باد 

من فق  ترستتتتتتتتتتتتتتتیدم روزعه جان...گفتم نکنه خدابن نکرده 
 مشک  پی  اومده. 

 

دستتتتتتتتتتتت ظریف  رو به آرومی فشتتتتتتتتتتتار میدم و من اون آدمی 
ن به  نیستتتتتم که بتونه دل آدمابن که یه روز دلم رو شتتتتکستتتتیر

ز ازشتتتتتون چر  و های قدیمی که هنو راحور بشتتتتتکنم و زخم
یزه با اشک هاشون شست و شو بدم.   خون می 

 

 ام...فق  گریه نکن. باشه مامان متوجه -

 

 

 

 �😔�چقدر پسرمون مهرعون دلم واس  کباب شد

 

هزاررنگ ن  پایی 
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#part 52 

 

 

اشتتتتتتتتتتتتتتتکهتتتاش رو از روی صتتتتتتتتتتتتتتتورت پتتتا  میکنتتته و همچنتتتان 
نه.  ن  می 

 دست  توی دستامه که لبخند دست اچه و نگرابن

 

-  ، ی شده؟... نگفور ن  چی 

 

 روی لبهای 
ی
نفس پر سر و صتتتدابن میکشتتتم و لبخند دمرنکی

 بی حالتم نق  میبنده. 

 

 نمیخوای یکم بیشیر اینرا بمونم؟...  -

م.  ن حرفم از این خونه می   چون بمحض گفیر

 

متتتامتتتان بتتتا چشتتتتتتتتتتتتتتتمهتتتای غصتتتتتتتتتتتتتتتتته دار نگتتتام میکنتتته و موهتتتای 
نه.  ن نگ  رو کنار می   خوسر 

 

 .. ات نیست؟. چرا بری مگه اینرا خونه -
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دلم نمیخواد این بحث بیهوده رو ادامه بده که دست  رو 
 ول میکنم و کلافه این پا و اون پا میشم. 

 

تتتتتتتتتتتتت این  - حرف گذشتتتتتتتتتتتتتتته رو نزن و بیا مث  یه مادر و پسرت
 چند ساعت و با هم بگذرونیم. 

 

چشتتتتتمهاش دوعاره تر میشتتتتتن و لباش به لبخند دلنشتتتتتیون از 
 هم باز میشه. 

 

باشتتتتتتتتتتتتتته روزعه جان...من که اگه تو اینیوری میخوای،  -
 از خدامه. 

 

 

خونه ایستتتتتتتتتتتادیم، مث  گذشتتتتتتتتتتته و در  ن کنار هم داخ  آشتتتتتتتتتتیر
ن یه ناهار دو نفره هستیم.   حال پخیر
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ی بتتتتا سرعتتتتت پیتتتتتازهتتتتا رو خرد میکنم و متتتتامتتتتان مثتتتت  همتتتته
نه.  ن  وقتهابن که از مهارتم لر  در میومد غر می 

 

...من کته هر چر ستتتتتتتتتتتتتتت  کردم  - چیوری اینکار و میکون
 نشد. 

 

ه و پیتازهای ریز شتتتتتتتتتتتتتتتتده رو داخ  گوشتتتتتتتتتتتتتتتته ی لبهتام بتالا می 
یزنم.   ماهیتابه می 

 

ی و منم نخواستتتم  - چون هیچ وقت نخواستتور یاد بگی 
 که بهت یاد بدم. 

 

ن دخیر بچه ه و درست معی  ها نیشکون ریزی از بازوم میگی 
 حرص میخوره. 

 

ام بس که بدجنشتتتتتت...بخدا که تمام دوستتتتتتتام مستتتتتتخره -
ن که هنوز که  ی کندم. میکین ن  هنوزه توی آشیر

حور مفتخرم کردن به لقب تازه عروس بس که چند سری 
 که اینرا بودن غذای ته گرفته به خوردشون دادم. 
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نم و لبهام به لبخند دندون نمابن از هم باز 
ن چشتتتتتتتتتتتتتتتمک می 

 میشن. 

 

 حالا خ عه بانو خانم هست.  -

 

نه در حالیکه  ن چشتتمهاش از شتتنیدن استتم بانو خانم بر  می 
 مشغو  آه میکشه. با دل 

 

خ عه که بعد این همه ستتتتتتتتتتتتتال بالاخره تصتتتتتتتتتتتتتمیم گرفته  -
وا کنتته امتتا اگتته بخواد از اینرتتا بره   جتتدیتتدی سر 

ی
زنتتدک

خونه چر میشه.  ن  خدا میدونه تکلین من با این آشیر

 

یزم کتته  گوشتتتتتتتتتتتتتتتتت هتتای تکتته شتتتتتتتتتتتتتتتتده رو درون متتاهیتتتابتته می 
 صدای جلز ولز روغن بلند میشه. 

 

 ده بیای پی  خودم. پس لازم شد حتما یه کلاس فسر   -
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ه و بتتتتا تغیی  لحن بتتتتازم نیشتتتتتتتتتتتتتتتکون دیگتتتته ای از بتتتتازوم میگی 
 حرص میخوره. 

 

ن مرحله -  ی اول و یادم بده کلاس پیشک . تو همی 

 

ارم و با بیخیا   ن کس ماهیتابه رو می  نم زیر خنده ودر پی  ن می 
ستتتتتتتتتتتم که دلم میخواد جواب  یک کلمه  کاذب ستتتتتتتتتتتوا  مییر

 باشه، نه... 

 

 مروز برای ناهار میاد خونه؟... آقای قالیمی ا -

 

ها میکشتتته و با نا امیدی دستتتتت از خرد کردن  ستتتتیب زمیون 
ه میشه.   بهم خی 

 

 بخشی ؟... چرا نمی -

 

خونه قرار داره  ن ن کوچیکی که وستتتتتت  آشتتتتتتیر کنارش پشتتتتتتت می 
 میشینم و کاهوی تر و تازه رو از توی ظرف بر میدارم. 
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بدی  و خب این بحث اونقدر تکراری هستتتتتتتتتتتتتتتت که وا ن 
 نشون ندم. 

 

بخش  در مورد ادمابن هست که گناهکارن، نه آقای  -
 قالیمی که نتونست با انتخاب من کنار بیاد. 

 

من این وس  آدم گناهکاری نمیبینم، پس بخش  معنابن 
 نداره. 

 

اشتتتور  - ن تتت که اگه اینیور نبود نمی  اما تو به دل گرفور پسرت
 از اینرا بری. 

 

میکنم به اعصابم چشمام رو روی هم فشار میدم و س  
مستتتتتتتتتتتتل  بشتتتتتتتتتتتتم، چرا ما نمیتونیم دو دقیقه راحت زمان رو 

 کنار هم بگذرونیم؟!... 

 

هزاررنگ ن  پایی 
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#part 53 

 

 

من از این خونتتته نرفتم کتتته اگتتته رفتتتته بودم توی تمتتتام  -
کتتت نمیکردم، شتتتتتتتتتتتتتتتبهتتای اخر هفتتته مهموبن  هتتاتون سر 

ن شتتتتتتتتام کنارتون نمی  بهم سرمی 
ی
نشتتتتتتتستتتتتتتتم و وقور دلتنکی

اومتتتدم...متتتا هنوز یتتته رد بتتته دیتتتدنتون نمیفشتتتتتتتتتتتتتتتتتار میتتتاو 
 ایم مامان. خانواده

 

امتتتتتا وقور این خونتتتتته آرومتتتتتت نمیکنتتتتته یعون از اینرتتتتتا  -
..ما هیچ وقت نخواستیم که تو از اینرا بری...   رفور

 

 

یاد تموم ستتالهابن که گذشتتت باعث میشتته بغض بیخ دلوم 
ه و عصوی بشم.   رو بگی 

 

ن از اینرا برم اما  - من همیشتتتتتتتتتتتته توی اره ازم نخواستتتتتتتتتتتتتی 
تتتتتتتتتتتتتتی سر  ن پسرت چشتتتتتتتتتتتتتتتمهتتتتاتون میتتتتتدیتتتتتدم کتتتتته از داشتتتتتتتتتتتتتتتیر
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اید که با سر و وضتتتتتتتتع عریب و غریب توی شتتتتتتتتکستتتتتتتتته
اش بر دوستتتتتتتتتتتتتتت و آشتتتتتتتتتتتتتتنا ظاهر میشتتتتتتتتتتتتتته و تمام علاقه

ن  تتتتتتتتتتتتتتهتتتای فتتتامیتتت  ترکیتتتب کردن مواد و پخیر خلاف پسرت
 غذاست. 

من با اون ستتتتتتتتتتتتتتتن کم تمام تلاشتتتتتتتتتتتتتتتم رو میکردم تا ناامیدتون 
دوستتتتتتتتت داشتتتتتتتتید انتخاب ای رو که شتتتتتتتتما نکنم حور رشتتتتتتتتته

اش میتتدم فق  بختتاطر کردم و هنوز کتته هنوزه دارم ادامتته
 دل شما، یا بهیر بگم بخاطر آبروتون. 

 

بغضتتم تبدی  به پوزخندی میشتته و روی لبهام میشتتینه که 
 ادامه میدم. 

 

آره شتتتتتتتتتما هیچ وقت نخواستتتتتتتتتتید که از اینرا برم اما با  -
م رفتارتون با افکارتون باعث شتتتتتتتتتتدید که تصتتتتتتتتتتمیم بگ ی 

جابن رو که شتتتتتتتبها فق  درون  میخوابیدم رو عو  
 کنم. 

 

پس الان دیگته حق نتداریتد راجب  صتتتتتتتتتتتتتتتحبتت کنید چون  
 منه. این نقیه

ی
 ای که روش ایستادم زندک
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یز از اشتتتتتتتک فق  نگام  وقور توی ستتتتتتتکوت با چشتتتتتتتمهای لیی
میکنه و بهم نمیگه که دارم اشتتتتتتتتتتتتتتتتباه میکنم و هرگز باعث 

 
ی
ای که رو کم میارم و پنررهشتتتتتون نبودم نفس  سرشتتتتتکستتتتتتکی

بتته بتتاا هستتتتتتتتتتتتتتتتتت رو بتتاز میکنم ، نفس عمیقر میکشتتتتتتتتتتتتتتتم و 
خونه میپیچه. صدای زمزمه ن  ی آرومم توی فضای آشیر

 

چرا برای یبارم شتتتتتتتتتتتتتتتده بهم نگاه نمیکون تاببیون همون  -
تتتتتتت بچه ای که از سر لربازی با لباستتتتتتتتای شتتتتتتتت  و ول پسرت
از هتتاتون کتته پر بود ی زاا دار توی مهموبن پتتاره پوره

 آدمهای سرشناس و کله گنده ظاهر میشد. 

 

و تتتتا آخرش نگتتتاه زهر دار بتتتابتتتا رو بتتته جون میخریتتتد فق   
 خودش 

ی
ن زندک برای اینکه  ابت کنه مستتتتق  شتتتتده و قوانی 

 رو داره حالا تبدی  شده به پسری که روعروتون وایستاده. 

 

ای که برای خودم شتتتتتتتتتتتتتتتاید شتتتتتتتتتتتتتتتما فکر کنید من توی آینده
و فق  از روی خامی را  و انتخاب  ستتاختم موفق نیستتتم

 کردم و حالا فق  تااهر میکنم که از پس  بر اومدم. 
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 اما من تکلیفم با خودم معلومه.. 

من همون پسریم که دست روی زانوهای خودش گذاشته 
 رو پیتتتتتاده طی کرده و از نار خودش 

ی
و تتتتتتا اینرتتتتای زنتتتتتدک

 موفق. 

 

نم انگتتار تتتازه حس ب یتتاییم بکتت ن ار میفتتته کتته حرفتتام رو کتته می 
 مشامم رو پر میکنه. 

ی
 بوی سوختکی

 

 
ی
بعتتتتتد از دم عمیق از هوای خنکی کتتتتته بتتتتتا بوی ستتتتتتتتتتتتتتتوختکی

ام میشینه مخلوط شده و مستقیم روی صورت داا شده
م، زیرش رو ختتتتاموش میکنم و بتتتتا دیتتتدن  بستتتتتتتتتتتتتتتمتتتتت دتتتتاز می 
پیازهای ستتتتتتوخته و گوشتتتتتتتهای ستتتتتتیاه شتتتتتتده در ماهیتابه رو 

ارم.  ن  می 

 

ون سفارش بدیم... فکر کنم ناهارمون و ب -  اید از بی 

تتتتتتتتتتتتتت والا مقتتتامتون برای نتتتاهتتتار  راستتتتتتتتتتتتتتتور متتتامتتتان نگفور همسرت
ین میارن یا نه؟...    سر 
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با صتتتتتتتتتتتتتتتورت رنگ پریده و نگاه لرزوبن جواب دلخواهم رو 
 میده. 

 

 نه.  -

 

 

نم و  ن  به ستتتتتتتتتاندویتتتتچ برگر که توی دستتتتتتتتتتام دارم می 
ی
داز بزرک

 عیر خوش فلف  رو به لذت نفس میکشم. 

 

تر شدم اما مامان با حال ساعت پی  آروم نسبت به یک
نه و تااهر به خوب بودن میکنه.  ن  ناآرومی غر می 

 

ن شتتتور چه خاصتتتیور  - آخه من نمیدونم این خیارای ستتتیی
 میتونن داشته باشن. 

 

نم و چشتتتتتتتتتتتتمام به تکیهداز دیگه ن های باریک ای به برگرم می 
 خیارشور میفته. 
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ای همیمئنا جز خوشتتتتتتمزه تر کردن غذا حاصتتتتتتیت دیگ -
 نمیتونن داشته باشن. 

 

اش بلند میکنه و انگار دل  سرش رو از روی ستتتتتتتتتتتتتتتتاندویتتتتچ
 میخواد حرف بزنم که میگه. 

 

میدونم که امروز دوستتتت نداری با فرامرز روعرو بشتتت   -
 پس تا دیر نشده برام بگو میشنوم. 

 

ارم و ستتتتتتتتتتتتتتت  میکنم ستتتتتتتتتتتتتتتاندویتتتتچ نصتتتتتتتتتتتتتتتفه ن ن می  ام رو روی می 
لنبار شتتتتتتتدن کنار بزنم و حرفهای  قدیمی رو که توی مغزم ت

 ای برم سر اص  میلب. بدون هیچ مقدمه

 

 خوام ازدواج کنم. می -

 

هزاررنگ ن  پایی 

 

 372



 شیرین عمرانی                                                                                        پاییز هزار رنگ   

    

#part 54 

 

اس توی دستتتتتتتتتتت  ستتتتتتتتتتاندویتتتتچ اش که هنوزدستتتتتتتتتتت نخورده
خشتتتتک میشتتتته و من خب انتاار نداشتتتتتم که اشتتتتک شتتتتو  

یک بگه.   بریزه و بهم بابت تصمیمی که گرفتم تیی

 

؟!...  -  تو میخوای چکار کون

 

اش بالا میاد و روی چشتتمام از روی دستتتهای خشتتک شتتده
 چشمهای ناباورش متوقن میشه. 

 

ای فکر نکنم کتتته انقتتتدر مبهم ی ستتتتتتتتتتتتتتتتته کلمتتتهیتتته جملتتته -
 باشه. 

 

 
ی
ن رها میکنه و در حالیکه اخم کمرنکی ستتتاندویتتتتچ رو روی می 
روی پیشتتتتتونی  میشتتتتتینه از جا بلند میشتتتتته و توی ستتتتتکوت 

ه.   قدم رو می 
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ون کلافه از حرکت  دستتتتتتتتتتتتتتتت ه تا از خونه بی  م روی کتم می 
 ام میشه و بسمتم پا تند میکنه. برم که متوجه

 

؟!...  -  تو که جدی نگفور

 

نم که با نگاه ترستتتتتتتتتتتتتیده ن ای پووف میکشتتتتتتتتتتتتتم و کتم رو تن می 
 دستم رو میکشه. 

 

 ام روزعه. با تو  -

 

 ام رو تر میکنم. سرجام وایمیستم و لب خشک شده

 

 دوست دارم. ام...من یه نفر رو کاملا جدی -

 

ن مب  فرود میاد.   بهت زده دستم رو ول میکنه و روی اولی 

 

یم اونوقت  - خدای من ما تا چند وقت دیگه داریم می 
 تو زده بسرت و عاشق شدی؟... 
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ی خیی نتتتتتتتتدارم پس بتتتتتتتتا تعرتتتتتتتب بتتتتتتته  ن وانمود میکنم از چی 
نم.  ن  صور   زل می 

 

ید؟!...  -  کرا می 

 

اره و به تته پته ن  میفته.  دست  رو روی پیشونی  می 

 

...متتا قرار بود زودتر از  - روزعتتته جتتتان من قرار بود، یعون
 اینا بهت میگفتیم، اما خب نشد. 

 و  الان دارم بهت میگم... 

 

دستتتتتتتت به جیب به مب  که درستتتتتتتت پشتتتتتتتت سرم قرار داره 
ش میکنم.   تکیه میدم و غافلگی 

 

 دارید مهاجرت میکنید...میخواید از اینرا برید.  -

 زاریدم توی عم  انرام شده. به من هم نگفتید تا ب

 

 375



 شیرین عمرانی                                                                                        پاییز هزار رنگ   

    

 با چشمهای گشاد شده نگام میکنه و از جا بلند میشه. 

 

؟!...  -  تو از کرا میدوبن

 

نفس بلندی میکشتتتتتتتتتتتتتم و فکر کنم باید راجب این مستتتتتتتتتتتتتئله 
 اتمام حرت کنم. 

 

 شما تصمیم گرفتید...شما میخواید برید.  -

 باشه، برید...مشک  نیست به سلامت. 

 

کشتتید چون من پام و از این شتتهر اما دور من یکی رو خ  ب
ارم چه برسه به کشور.  ن ون نمی   بی 

 

 

مامان دستتتتتتتت اچه چند قدم جلو میاد و روعروم وایمیستتتتتتته و 
 ام کنه. س  میکنه که قانع
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ی  - ن  آشتتیر
، میتوبن اما روزعه جان اونرا میتوبن رشتتد کون

...میتوبن بتتتته تمتتتتام آرزوهتتتتات رو حرفتتتته ای دنبتتتتال کون
 برد. 

 

 باز و بسته میکنم و سر تکون میدم. چشمام رو کوتا 

 

ن جتتاستتتتتتتتتتتتتتتتت، درستتتتتتتتتتتتتتتتت چنتتد  - امتتا تمتتام آرزوی من همی 
کیلومیر اونیرف تر...جوری کتتته اگتتته دستتتتتتتتتتتتتتتتم رو دراز 
کنم میتونم بتته راحور بتتدستتتتتتتتتتتتتتتت  بیتتارم چون من توی 

 قلب این آرزو جا دارم. 

 

پس نخواه که زندگیم رو، آرزوم رو، کشتتتتتتتتتتتت که دوستتتتتتتتتتتتت  
 دارم رو ول کنم. 

 

   کنم تبدی  میشم به یه بازنده.... چون اگه ول

اش جابن نداره، که بخاطر که علاوه بر اینکه توی خانواده
از دستتتتت دادن آدمی که شتتتتده جزب  از وجودش داردش رو 

اره و اونقدر گوشتتته ن عه میخوره تا بالاخره باز می  ی رینگ ضن
 رو. 
ی
 تموم  کنه این زندک
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 صدای لرزون  پر از خواه  میشه. 

 

 پسرم. اما  -

 

با چشتتتتتتتمهای مصتتتتتتتممی که حالا تر شتتتتتتتدن توی چشتتتتتتتمهاش 
 نگاه میکنم. 

 

 لیفا ازم نخواید که آرزوهام رو لگد مال کنم.  -

 

یزم...   اشک می 

ن داشتتتتتتته  ه غرورش مث  یه مرد که برای داشتتتتتتیر هاش حاضن
ه و که هیچ همه ی عزت نفستتتتتتتتتتتتت  رو بدستتتتتتتتتتتتتت باد بستتتتتتتتتتتتتیر

 ی شهر بشه. شهره

 

هزاررنگ ن  پایی 

 

#part 55 
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اشتتتتک هابن که ستتتتالها پشتتتتت پلمم منتار نشتتتتستتتتته بودن و  
ای که مث  ستتتتنگ ستتتتخور دلوم رو خراش بغض ازار دهنده

های میداد و قصتتتتتتتتتتتد خروج نداشتتتتتتتتتتتت، حالا به همراه قیره
شتتتون سر اومده و روی صتتتورتم سر میخورن،   که صتتتیی

داغن
ه.  ن می   از دلوم پایی 

 

ه مامان دست  رو روی صورتم میکشه و انگار پسری رو ک
روعروش ایستتتتتتتتتتتتتتاده نمیشتتتتتتتتتتتتتناستتتتتتتتتتتتته که با لحن پر دردی لب 

نه.  ن  می 

 

 انگار حالت خوش نیست.  -

 

بلتتته من خوش نبودم، خی  وقتتتت بود کتتته خوب و خوش 
نبودم و متتتامتتان انگتتتار عتتتادت کرده بود کتتته من رو بشتتتتتتتتتتتتتتتکتت  

ها ببینه که با تمام ناملایمات میرنگه س پرمن درون قصه
وز از میدون خارج میشه.   و پی 
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 ینیور نبود... اما ا

 

من توی تموم این ستتتتتتتتتتتتتتتتالهتتا پشتتتتتتتتتتتتتتتتت ظتتاهر بی تفتتاوتم قتایم 
 ام و از خودم فرار کردم. شده

 

چون هیچوقت نتونستم که مقاب  خودم بایستم و دستم 
ت  دلشتتکستتهرو روی شتتونه ای بزارم که ستت  میکرد ی پسرت

 خودش رو قوی نشون بده. 

 

تتک که خی  زود طعم تنهابن رو چشتتتید و زمونه با عث پسرت
شتتد ظرف مدت کوتا  رشتتد کنه عاق  بشتته و تبدی  شتته 
ه.   یه مرد جا افتاده ای که حداق  ده سال از خودش بزرگیر

 

اما روزعه نوجوون هنوز هم در من وجود داره و حالا انگار 
عشتتتتتتتتتق تونستتتتتتتتتته اون رو از پستتتتتتتتتتوهای پر پیچ و خم روحم 
ه، تا با هر قیره  ون بکشتتتتته و بدستتتتتت چشتتتتتمام بستتتتتیر ای بی 

 یچکه، ترس...اضیراب و غم از وجودم شسته بشه. که م
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های کهنه خا  میشتتتتتتتتتتتتتتتته،  عشتتتتتتتتتتتتتتتق که یه قلبم که از حس
ه، به  گوشتتتتتتتتتتتته توی خودش جمع شتتتتتتتتتتتتده بود بال و پر میگی 
 حرکت در میاد و خودش رو درون تمام وجودم پر میکنه. 

 

ها دستتتتتتتتتتتتم رو روی صتتتتتتتتتتتورتم میکشتتتتتتتتتتتم و من به این اشتتتتتتتتتتتک
 مدیونم. 

 

 

 

ون  زدم، پشتتتتتتتتتتتت فرمون ماشتتتتتتتتتتتینم نشتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتم و از خونه بی 
م. مستقیم دارم بسمت خونه  ی ننه طوبی می 

 

را  کتته نتته بتتا تصتتتتتتتتتتتتتتتمیم عقلم کتته بتته فرمتتان دلم و حرکتتت 
ه.   خودکار دست و پام صورت میگی 

 

ن  مغزم که از کلمات خالیه فق  مسی  پر پیچ و خم و سرسیی
روعروم رو  بت میکنه و من دقیقا نمیفهمم که چه ساعور 

اس که به در بزرگ آهون باا رستتتتتتیدم و چند دقیقهخونهبه 
ه شدم.   خی 
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ن  به خودم که میام چند تا نفس عمیق میکشتتتتم و از ماشتتتتی 
 پیدا میشم. 

 

عه ی جلوی پام ی ارومی به ستتتتتتتتتتنگ ریزهبا نو  کفشتتتتتتتتتتم ضن
نم و صدای خنده ن  های آشنابن توی گوشم میپیچه. می 

 

توی  ختتدا لعنتتتت کنتته لالتته، اختته ک ظهر جمعتته اونم -
عیتتتتد، اونم توی این هوای سرد کتتتته فق  کین میتتتده 

 زیر پتو بخوا... 

 

ن میشه و صدای سوگند و از پشت درهای بسته  گوشم تی 
ای ادامه میشتتتتتتتتتتتتتتتنوم که مکث میکنه و با لحن خرالت زده

 میده. 

 

سری فک  - ای مر  که تو فق  به این مستتتتتتتتتتتتتالی  خا یی
 .  میکون
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ه و حور تصور صورت د گوشه اش انداخته ی لبم بالا می 
باعث میشه که انژری به رگهام تزریق بشه و بسمت در پا 

 تند کنم. 

 

بتتتتاشتتتتتتتتتتتتتتتتتتته حتتتتالا...بتتتتاشتتتتتتتتتتتتتتتتتته تتتتتا نیم ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتاعتتتتت دیگتتتته دم  -
پاستتتتاژم...البته اگه شتتتتانس بیاری و باز باشتتتته اگه نه که 

 یه شام مشور افتادی. 

 

پشتتتتتتتتتت در وایمیستتتتتتتتتتم و گوشتتتتتتتتتهام شتتتتتتتتتدیدن برای شتتتتتتتتتنیدن 
ن که  ی نزدیک بهمصداش اون هم از فاصله التماس میکین

م و به در میچسبم.   یک قدم دیگه جلو می 

 

ی تو یه خلق از دستت راح...  -  چرا نمیمی 

 

اش کام  تموم نشتتتتده و من به در چستتتتبیدم که هنوز جمله
صتتتتتتتتتتتتتتتدای قف  در توی گوشتتتتتتتتتتتتتتتم میپیچه و تا بخوام عکس 
ن کشتتتتتتتیدن بلند ستتتتتتتوگند تو  العم  نشتتتتتتتون بدم صتتتتتتتدای هی 

ی قلوی دستتتتگاه خواستتتتهگوشتتتم ستتتوت میکشتتته و این نبود 
 ی شنواییم. ساده
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 هیییع....  -

 

اما بدنم حستتتتتتتتتابی از این نزدیکی خوشتتتتتتتتتحال هستتتتتتتتتت  که از 
هتتتتتتای دنیتتتتتتا توی جتتتتتتاش تکون نمیخوره و انگتتتتتتار تمتتتتتتام بر 

چشتتتتتتتمام روشتتتتتتتن شتتتتتتتدن که نور زیادی رو از ستتتتتتتمت نگاهم 
 حس میکنم. 

 

هزاررنگ ن  پایی 

 

#part 56 

 

 

چشتتتتتتتتمهای مشتتتتتتتتتاقم های مبهو   توی یک وجوی چشتتتتتتتتم
 قراره داره و گود  کنار گوش  خشک میشه. 
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می  شتتتتتتتتتدیدی به لمس لبهای نیمه بازش دارم که صتتتتتتتتتدای 
جیغ مانندی از داخ  گود  بلند میشتتتتتتتتتتتته و باعث میشتتتتتتتتتتتته 

 توی جاش تکون بخوره. 

 

نم لاله.  - ن  بهت زنگ می 

 

ن میاره و در حالیکه ستتتتتتتت  میکنه از کشتتتتتتتیده  گود  رو پایی 
ی کنه به لبخند کوچکی ی لبشتتتتتتتتتتتتتتتدن بی اندازه هاش جلوگی 
 بسنده میکنه. 

 

 شما اینرا چکار میکنید؟!...  -

 

ی کمی که بینمون لبخند معذب  باعث نمیشتتته که فاصتتتله
قرار داره رو زیاد کنم، پس عقب نمیکشتتتتتتتتتتتم و حور سرم رو 

م.  ن تر مییی  پایی 

 

 می دونسور دیشب تا صبح چشم روی هم نزاشتم...  -
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ه و من لبخندش محو میشتتتتتتتته چشتتتتتتتتماش رن  میگی 
گ نگرابن

م از عیر ملایم و ستتتتتتتتتتبک  که انگار به تار   میگی 
دم عمیقر

 و پود وجودم چسبیده. 

 

 وااای...چرا؟!..نکنه دوعاره تب کردید؟..  -

 

زیبابن توی وجودن نواخته میشه و من محتاجم به  آهنگ
 ها. این دلواپش

 

لاله گفت  بمونیم پیشتتتتتتون ممکنه حالتون بد شتتتتته...  -
 چرا گوش نکردم... وااای من 

 

خودش رو سرزن  میکنه و من هیچ دلم نمیخواد که این 
حال خوب رو از دستتتتتتتتتتتتت بدم که گوشتتتتتتتتتتتتهام همچنان برای 

 هاش منتاره. شنیدن نگرابن 

 

ببخشتتتتتتتتید که باعث شتتتتتتتتدم تنها بمونید...الان  حالتون  -
 چیوره؟.. 
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لبهام به لبخند ک ی از هم باز میشتتتتن و دلم رضتتتتایت میده 
عث نمیشتتتتتتتتتتتتتتتته بدجنس نشتتتتتتتتتتتتتتتم و نخوام که اما خب این با

 اتفاقات دیروز رو به روش نیارم. 

 

تتتتتتتتتب نتکتتردم...فقت  احستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاس کتردم یتتتتتتتته نتفتتر توی  -
 اس. خونه

 

ای چشمهای نگران  از هم گشاد میشن و با لحن ترسیده
 وااای میکشه. 

 

 یعون دیشب دزد به خونتون زده؟..  -

 

لبهتتام میتت  شتتتتتتتتتتتتتتتتتدیتتدی بتته خنتتدیتتدن دارن و از بتتازی کتته راه 
 ده خوشم میاد. افتا

 پس با این بازی همراه میشم و به در نیمه باز تکیه میدم. 

 

 آره دزد اومده اونم چه دزدی.  -
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اره، رنگ از صتتتتتتتتتور    ن ناباور دستتتتتتتتتت  رو جلوی دهن  می 
ه و چشتتتتتتتتمهای آشتتتتتتتتفته اش با دقت سر تا پام رو وارد مییر

 میکنه. 

 

یتون که نشتتتتتتتد؟..دزد آشتتتتتتتنا بود یا  - ن حالتون خ عه؟..چی 
 ..شناختین ؟.. غریبه؟

 

دستتتتتتتتتت آزادم رو دور لبهام میکشتتتتتتتتتم و در مقاب  ستتتتتتتتتوالای 
ام رو میکنم که جدی بنار پشتتتتتتتتتتتتتتت سر هم  تمام ستتتتتتتتتتتتتت 

 برسم. 

 

آره شتتتتتتتتتتتناختم ...یه دزد بی وجدان که خی  هم بهم  -
 نزدیک. 

 

دست  هم چنان جلوی دهن  که چشمهای درشت  باز 
 و بسته میشه. 

 

 زدین؟..  اش، حالا به پلیس زنگشناسید پس می -
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م کتتتتته دستتتتتتتتتتتتتتتتم بتتتتتالا میتتتتتاد و جلوی تکیتتتتته ام رو از در میگی 
 چشمهاش متوقن میشه. 

 

ه.  -  چشماش...چشماش، هیچ وقت از یادم نمی 

 

اش روی گنگ توی جاش جا به جا میشه و نگاه گیج شده
 ام میشینه. انگشت اشاره

 

ه و  ل حرکاتم رو از دستتتتتتتتتت میدم که دستتتتتتتتتتم جلو تر می 
کنیر
 مس میکنم. ی سردش رو لگونه

 

-  ، بهتتتت گفتتتته بودم یتتته جوری نگتتتام نکن کتتته وقور رفور
 چشمات رو همه جای اون خونه ببینم. 

 

اش داا میشتتتتته و چشتتتتتمهام حرکت به آبن صتتتتتورت یخ کرده
ن دنتتدون هتتای ردین  لبهتتاش رو دنبتتال میکنتته کتته چیور بی 

 اش گی  میفته. شده
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 پتتایتتیتتز  هزار  رنتتگ

 

#part 57 

 

 

اش تتتنتتها  چتتیتتزی  ڪتته  صتتورت  ستترخ  شتتدهستتڪتتوت  و  
متتتتتتقتتتتابتتتتلم  قتتتتتترار  داره  و  متتتتتن  از  ختتتتتتلتتتتوت  بتتتتتودن  ڪتتتتوچتتتته  
اون  هم  ستتاعتتت  سه  بتتعتتد  از  ظتتهر  نتتهایتتت  استتتتتفتتاده  

 رو  متتی  بتترم. 

 

تتتتتتیتتتتتتس  زنتتتتتتگ  بتتتتتتازم  متتتتتتعتتتتتتتتتتتتتقتتتتتتدی  ڪتتتتتته  بتتتتتتایتتتتتتد  بتتتتتته  پتتتتتتل -
 متتیتتزدم؟

 

بتترختتلتتاف  انتتتتتاتتارم  ڪتته  همتتچتتنتتان  دوستتت  دارم  جتتلتتوم  
بتتتتتتایتتتتتتستتتتتتتتتتتتته  بتتتتتته  ستتتتتترخ  و  ستتتتتتفتتتتتتیتتتتتتد  شتتتتتتدن ریز میختتتتتتنتتتتتتده و 

 ستترشتتو  بتتالتتا  متتیتتگتتیتتره. 

 

رو  شتتتتتتتتمتتتتتتتتا ختتتتتتتتیتتتتتتتتلتتتتتتتتی  ختتتتتتتتوب  بتتتتتتتتلتتتتتتتتدیتتتتتتتتد که چیور آدم   -
 ختترتتالتتت  زده  ڪتتنتتیتتد. 
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اش  نتتگتتاه  متتی  ڪتتنتتم  و  متتستتتتتقتتیتتم  بتته  چتتشتتمتتهای  تتتیتتره
 چتتی  متتیتتشتته  ڪتته  همتتیتتن  التتان  بتتبتتوستتمتتشون. 

 

متتن  ڪتتارهای  دیتتگتترم  ختتوب  بتتلتتدم  متتثتتلتتا  ایتتنتتڪتته   -
ڪتتنتتم  و  اونتتقتتدر  متتحتتڪتتم  فتتشتتارت  بتتدم  بتتغتتلتتت  

ڪتته  دیتتگتته  هوس  نتتڪتتنتتی پا بزاری  توی ختتونتته  یتته  
پتتستتر  متترتترد  ڪتته  از  قتتضتتا  ختتیتتلتتی  هم  عتتاشتتقه   و  
بتتوی  عتتیتترت  رو  روی  در  و  دیتتوار  اتتتاقتت    تتبتتت  

جتتتتتوری  ڪتتتته با  هر بتتتتتتار  نتتتتفتتتتس  ڪتتتتشتتتتیتتتتدن  ڪتتتتتنتتتتی  
ریتتتتتته  هاش  بتتتتتته   التتتتتتتتتتتتتمتتتتتتاس  ڪتتتتتتنتتتتتتن  ڪتتتتتته  دیتتتتتتگتتتتتته  

 بتتازدمتتی  وجتتود  نتتداشتتتتته  بتتاشتته. 

  

اش ایتتستتتتتادم و حتتالتتا متتستتتتتقتتیتتم هنتتوز هم تتتوی یتتک وجتتبتتی
زل زدم  ڪتتتتتته چتتتتتتیتتتتتتور  شتتتتتتال  ڪتتتتتترم  بتتتتتته نتتتتتتتتتتتتتیتتتتتترتتتتتته حتتتتتترفتتتتتتم 

رنتتگتت  رو جتتلتتو متتیتتڪتتشتته و بتتا دستتتهاش ستتعتتی متتیتتڪتتنتته 
اش رو متتتتتتتتهار ڪتتتتتتتتنتتتتتتتته در حتتتتتتتتالتتتتتتتتی ڪتتتتتتتته متتتتتتتتوهای رها شتتتتتتتتده

حتتتتتترارت صتتتتتتورتتتتت  اونتتقتتتتدر زیتتتتتاد ڪتتتتته احتتتتتستتتتاس متتتتیڪتتتتنتتتتم 
 تنتتده شتتده و بتتهم متتیتتتتتابتته. متتثتت  ختتورشتتیتتد بتتختتشت
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گتتوشتتیتت  ڪتته دوعتتاره زنتتگ متتیتتختتوره تتتلتتاشتت  بتترای جتتمتتع 
تال  ڪتتتتردن متتتتوهاش بتتتتی ته ڪتتتته از ڪتتتتنتتتتار شت تونتت تر متتتتیتتتتمت  تتتتمتت

ام روی تتتتتتتتارهای بتتتتتتتتیتتتتتترون متتتتتتتتیتتتتتتریتتتتتتزه و چتتتتتتتتشتتتتتتمتتتتتتهای  تتتتتتتتشتتتتتتنتتتتتتته
 دلتت تتذیتترش متتیتتشتتیتتنتته.  لتتیتتیتتن و 

 

 ختتیتتلتتی وقتتتتته وایتتستتتتتادی.. نتتمتتیتتدونتتم.  -

 

چتتتتتتشتتتتتتمتتتتتتاش ڪتتتتتته بتتتتتتالتتتتتتا  متتتتتتیتتتتتتاد  نتتتتتتگتتتتتتاهم  رو  از  متتتتتتنتتتتتتاتتتتتتره  
ته   ترم  و  اشتتتتاره  متتتتی  زنتتتتم  ڪت تیتت تروم  متتتتیتتتگتت تستتتب  روعتت دلتتتتچتت

 متتی  تتتونتته  بتتره. 

 

شتتتتتتم متتتتتتی دزده و انتتتتتتگتتتتتتار هنتتتتتتوز  متتتتتتعتتتتتتذب ڪتتتتتته ڪتتتتتتمتتتتتتی چتتتتتت 
 عتتقتتب  متتیتتڪتتشتته و در نتتیتتمتته بتتاز رو  حتترڪتتت متتیتتده. 

 

متتیتتتتتونتتی یتتڪتتم از اون  عتتلتتفتتهای زیتتر پتتا  نتتوش جتتان   -
 ڪتتنتتی تتتا بتترستتم. 

 

ڪتته در  رو متتیتتبتتنتتده، قتتدم بتتزرگتتی ی لتتبتتم بتتالتتا متتیتتره گتتوشتته
 بتتر متتی  داره و از ڪتتنتتارم رد متتیتتشتته. 
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اگتتتتتته نتتتتتتیتتتتتتومتتتتتتده بتتتتتتودین ایتتتتتتنتتتتتترتتتتتتا تتتتتتتا  یتتتتتته دختتتتتتتتتتتتتر تتتتتتتنتتتتتتها رو  -
ی غتتافتتلتتگتتیتتر ڪتتنتتیتتد اون هم دم ظتتهر داختت   ڪتتوچتته

عتتتتتتالتتتتتتمتتتتتته چتتتتتتشتتتتتتم ڪتتتتتته به ظاهر خلو شون بتتتتتتیتتتتتتن  یتتتتتته 
متتتتتتمتتتتڪتتتتتن پتتتتتتشتتتتتت پتتتتتتنتتتتترتتتتتتره های ختتتتتتونتتتتشتتتتتون ایتتتتتتستتتتتتتتتاده 

 بتتاشتتن بتته فتتضتتولتتی. 

 

فتتتتتتقتتتتتت  بتتتتتترای ایتتتتتتنتتتتتتڪتتتتتته بتتتتتته روش  بتتتتتتیتتتتتتاریتتتتتتن چتتتتتتیتتتتتتوری اومتتتتتتد  
تتتتتتتوی  ختتتتتتونتتتتتتتتتتتتتون و ڪتتتتتتارهایتتتتتتی رو ڪتتتتتته  دلتتتتتت  ختتتتتتواستتتتتتت 

 انتترتتام داد. 

 

ان    پتتتتتتتتس  بتتتتتتتتایتتتتتتتتد بتتتتتتتتهتتتتتتتتتون بتتتتتتتتگتتتتتتتتم ڪتتتتتتتته بتتتتتتتتهتتتتتتتتتره برای جیی
دنتتتتتتیتتتتتتا ڪتتتتتته از  داوطتتتتتتلتتتتتتب  بتتتتتتشتتتتتتیتتتتتتد و متتتتتتثتتتتتت  تتتتتتتمتتتتتتام متتتتتتردهای

 دلتت ختتوشتتی نتتدارن همتتراهم  بتتیتتایتتد.  ختتریتتد ڪتتردن

 

 

لتتتتتتتتتتتتتتبتتتتتتتتتتتتتتهام از هم ڪتتتتتتتتتتتتتت  متتتتتتتتتتتتتتیتتتتتتتتتتتتتتان و میدونستم که میتونه  
ن حال ر . همینقدر   حاضن جواب باشه و در عی 
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پتتس دیتتگتته نتتمتتیتتتتتونتتم متتقتتاومتتت ڪتتنتتم و ڪتتنتتتتترلتتم رو از  
 دستتت متتیتتدم ڪتته بتتا صتتدای بتتلتتنتتدی زیتتر ختتنتتده متتیتتزنتتم. 

 

تبتتاره رو بتته رو   تیت تنتتت مت تیتتیت و با چتتشتتمتتهایتتی ڪتته ازشون شت
 تیتتشتتم. مت

 

 

التتبتتتتته اگتته متتیتتختتوایتتد هر ده دقتتیتتقتته یتتڪتتبتتار غتتر بتتزنتتیتتد  -
ڪتتتتتته  چتتتتتترا دوعتتتتتتار از جتتتتتتلتتتتتتوی ویتتتتتتتتتتتتتریتتتتتتن  یتتتتتته  متتتتتتغتتتتتتازه رد 

 شتتدیتتم. 

 

ن الان زنتتگ ختتونتته رو بتتزنتتم و  بتتایتتد بتتگتتم ڪتته متتیتتتتتونتتم همی 
ون ڪتتنتتم متتنتتزل  تتتا پتتیتت  ختتالتته طوبی بتتشتتیتتنتتیتتد بتته  دعتتوتتتتتت

 چتتای ختتوردن. 

 

چتتتتتتون متتتتتتن و لتتتتتتالتتتتتته دو تتتتتتتا دختتتتتتتتتتتتتر ختتتتتت  و  چتتتتتت  هستیم که  
 اتفاقا از پتتاستتاژ گتتردی ستتیتتر هم نتتمتتیتتشتتیتتم. 

 

هزاررنگ ن  پایی 
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#part 58 

 

 سوگند

 

کتته ختتدا جواب دعتتاهتتام رو داده   هنوز هم بتتاورم نمیشتتتتتتتتتتتتتتتته
باشتتتته و درستتتتت زمابن که دل تنگ بودم و دلم میخواستتتتت 

 ببینم   جلوی در خونه حاضن باشه. 

 

اون هم از فتتتاصتتتتتتتتتتتتتتتلتتته خی  خی  نزدیتتتک جوری کتتته نفس 
های هاش رو روی پوست صورتم حس کنم و تمام شکوفه

بهاری درونم به وجد بیان و تبدی  به دلهای زیبابن بشتتتتتتتتتتتتتتتن 
 شون درون خونه باا بپیچه. که عیر 

 

نم و از این حس خوب نزدیکی کتتتتتته هنوز هم   ن لبخنتتتتتتد می 
ادامه داره و حالا شتتتتتتتتتونه به شتتتتتتتتتونم در حال حرکت نهایت 

 لذت رو می برم. 
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اما این باعث نمیشتتتتتتتتتتتته یادم بره ،چیوری جلوی در خونه  
 که ستتتکته

ی
ام داد، جوری که هنوز هم دلشتتتوره دارم و جنکی

 افتاده به صلح نرسیده.  توی معده ام به راه

 

دلم میخواد تلا ن کنم کتته ستتتتتتتتتتتتتتتتته بتتاره و چهتتار بتتاره جلوی  
ین مغازه ها مکث می کنم و حس انتقام توی مغزم رژه  وییر

ه.   می 

 

امتتتا وقور لبهتتتام از هم ک  میتتتان و بتتتالاخره کین دستتتتتتتتتتتتتتتور 
پنکیکی کتتته خی  وقتتتت بود دنبتتتال  میگشتتتتتتتتتتتتتتتتم توجهم رو 

ی رو  ن نمیبینتتته و مفهوم جلتتتب میکنتتته چشتتتتتتتتتتتتتتتمتتتام دیگتتته چی 
 انتقام برام کمرنگ میشه. 

 

دستتتتتتتتتتت لاله رو می کشتتتتتتتتتتم و به ستتتتتتتتتتمت بوتیک شتتتتتتتتتتیکی که  
م.   روعروم هست  می 

 

ن لاله...   _ وای اینو ببی 
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ه و در برابر نگتتتاه ذو  زده  ام بتتته کف  رد نگتتتاهم رو میگی 
 عروسکی که توی ردین بالاتر قرار داره اشاره میکنه. 

 

 شدم چیور این  و ندیدم ؟!..  _ من چند بار از اینرا رد 

 

ام بدجنس می شتتتتم و چشتتتتمام هنوز روی کین مورد علاقه
 میچرخه. 

 

_ توصتتتتیه می کنم حتما بری چشتتتتم پزشتتتتکی شتتتتاید ستتتتیستتتتتم 

 عصوی چشمت داره از کار میفته.. 

 

بازوم که میستتتوزه از گفتن  پشتتتیمون میشتتتم و یادم میفته 
 علاوه بر زعون  کتته همیشتتتتتتتتتتتتتتتته بتتا قتتدرت در حتتال فعتتالیتتت

 هست  زور و بازوش هم همونقدر قدرتمند.. 

 

بتتازوم رو متتال  میتتدم و بتته ختتاطر وجود روزعتته کتته جلوی 
لوازم ورزد  ایستاده بود و حالا داره بهمون نزدیک میشه 

ن هر کلمه زشور قاض میمونه.   زعانم از گفیر
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_ نیاز نبود برای تلا ن بیستتتتتتتتتتتتتتتت دور داخ  پاستتتتتتتتتتتتتتتاژ به این 

 بچرخونیم.. 
ی
 بزرک

 

اش که درستتت زیر گوشتتم تموم میشتته چشتتم از کیقن جمله
م کتته حتتالا برای خودم میتتدونم اش و در حتتا  کتته بتته میگی 
 سمت  می چرخم، منکر نمیشم. 

 

_چقتتتتتتتتدر زود فهمیتتتتتتتتد چون قرار بود ده دور دیگتتتتتتتته هم 

 بچرخیم. 

 

دستتتتتتت  رو پشتتتتتتت گردن  میکشتتتتتته و لبخند کوتا  روی  
 لبهاش میشینه. 

 

شتتتتتتتتتتتتتتتمم برای اینکه بیشتتتتتتتتتتتتتتتیر از این _ حالا باید از حس شتتتتتتتتتتتتتتت
نذاشتتتتتتتتتتتتتت دور خودمون بچرخیم  شتتتتتتتتتتتتتکر کنم یا بابت اون 

 بیست دور بازخواست؟.. 

 

ده میشتتتتن و در حا  که لبخندم رو قورت میدم  تتت  لبهام فسرت
 جدی به نار بیام. س  می

ً
 کنم کاملا
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_ فکر کنم اگتته متوجتته می شتتتتتتتتتتتتتتتتدین کتته دیگتته چتته خوابتتابن 

 مدیون  بدونید.. براتون دیده بودم خودتون رو 

 

نگاه  با مکث روی چشتتتتتتتتتتتمهام متوقن میشتتتتتتتتتتتن و انگار   
ام رو باور نمیکنه که لبخند کوتاه  حرم زیاد شتتتتتتتتتتتتتیینت

ن بار صدای  بزرگ و بزرگ تر میشه و من امروز برای دومی 
ام جوری براش شنوم و دل بی جنبهاش رو میخنده مردونه

 می کنم. 
ی
ه که احساس گرسنکی  غ  و ضعن می 

 

 هیچ حیابن تم روی معدهدستتتتتتت 
ن ام میشتتتتتتتینه و بدون داشتتتتتتتیر

ه میشتتتتم که  مستتتتتقیم به صتتتتور   که در حال خندیدن خی 
ی چشتتم چند تا دخیر رو میبینم که از کنارمون رد از گوشته
 میشم.. 

 

 _ جون تو فق  بخند.. 

 

حس متتتتتتتتال یتتتتتتتتت توی وجودم قتتتتتتتت  قتتتتتتتت  میکنتتتتتتتته و مثتتتتتتتت   
م رو از آ شفشان هر لحاه امکان داره فوران کنم که نگاه
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م و چشتتتتتتتتم غره بدی به دخیر کم ستتتتتتتتن و ستتتتتتتتال  روزعه میگی 
م که راه  رو با دوستتتتتتتتتتاش کج میکنه و به ستتتتتتتتتمت پله  می 

ه.   می 
 بر ر

 

روزعتته کتته انگتتار متوجتته پچ زدن دخیر نشتتتتتتتتتتتتتتتتده بتتدون هیچ  
ین میچرخه که گوشتتتی  زنگ  عکس العم  به ستتتمت وییر

 میخوره و مشغول صحبت میشه. 

 

م و   بر ر در حال حرکت چشتتتتتتتتتتتتتتتمم به پلهسرم رو بالا میگی 
ا بتته روزعتته کتته دستتتتتتتتتتتتتتتتت بتته جیتتب در  میفتتته کتته یکی از دخیر
ین  چشم دوخته  حالیکه با گود  صحبت میکنه و به وییر

 اشاره میکنه و لب می زنه. 

 

 _کوفتت شه... 

 

 پووف میکشم و فکر نکنم حور به شونزده برسن. 

 

هزاررنگ ن  پایی 
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#part 59 

 

 

 خریدم  سوگند قشنگه؟... 

 

ها می م که مث  عقاب از بالا به روزعه نگاهم رو از دخیر گی 
ن و به ستتتتتمت لاله که حالا با  مث  شتتتتتکارشتتتتون چشتتتتتم دوخیر

 های عروسکی نی  رنگ جلوم ایستاده برمیگردمکف 

 

بی توجتته بتته مردم در حتتال خریتتد مثتت  دخیر بچتته هتتای دو  
داره و بعد چرچن ستتتتتتتتتتتتتتتتاله با کف  جدیدش چند قدم برمی

نه و  ن در حا  که با انگشتتتتتتت اشتتتتتتاره کف  های بینهایت می 
کونه.   خوش رنگ  رو بهم نشون میده آدامس  رو مییر

 

 _ واسه خودم جایزه خریدم. 

 

لبهام ک  میان و نگاهم میوفته به کارت عابری که توی  
 دست داره. 
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 _ حتما هم با کارت سهی  آره؟... 

 

اش میگه که درستتتتتتتتت فکر کردم که کارت نی  شتتتتتتتت  شتتتتتتتتده
 رنگ رو توی دست  تکون میده.  آبی 

 

... از کرا فهمیدی؟!..   _ باریکلا دخیر

 

نم و دوعاره به کفشاش نگاه دیگری میندازم.   ن  چشمک می 

 

 _ چون این ولخرجیا از تو بعیده خسیس خانم. 

ن حرکت  حالا کارت رو خودش بهت داد یا با بیست و یکمی 
؟..   لیانشان و ازش گرفور

 

کارت رو توی جیب  میذاره و نگاه ریزی به روزعه میندازه   
 که هنوز مشغول حرف زدن. 

 

 داد به نارت؟.. _ اون به من کارت می
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بعد در حا  که به ستتتتتتمتم میاد و دستتتتتتت  رو قلاب بازوم  
نه.  ن  می کنه پیچ می 

 

تتتون کاری انرام  _ روانشتتتناد رابیه میگه اگه برای همسرت

از خودتون  شتتتتتتتتتتتتتتتکر کنیتتد و برای دادیتد کتته بتتاعتتث افتختاره 
 خودتون هدیه بخرین. 

 

نم و ابرو بالا میندازم.  ن  لبخند ناباوری می 

 

_ تتتتا جتتتابن کتتته یتتتادم میتتتاد کتتتتابتتتای درد رو بتتته زور کتتتتک 

 ...  میخوبن

 

 قری به سر و گردن  میده و شونه بالا میندازه. 

 

ی _ ختتتتتتب دیگتتتتتته..بتتتتتته خودم قول دادم یتتتتتتک تنتتتتتته سرانتتتتتته
م. ی کشور رو بامیالعه  لا بیی
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نم و من کتته میتتدونم داره چرت و پرت بهم  ن نیشتتتتتتتتتتتتتتتخنتتد می 
 میبافه تا حواسم از کارت توی جیب  پرت بشه. 

 

 ی کارت چیه؟. _ نگفور قضیه

 

 پوف میکشه و چشماش رو توی کاسه میچرخونه. 

 

 جدی یادت نرفت؟!..  -

 

ابرو بتتتتتتتالا مینتتتتتتدازم و ن چ میکنم کتتتتتتته لبهتتتتتتاش بتتتتتته لبخنتتتتتتد 
 . بدجنش از هم باز میشه

 

مند بودم برای شتتتتتتتوهر _ خونه ی روزعه رو یادته چقدر هین
جان ستتتتتتتتتتتوا پختم با بخور شتتتتتتتتتتتلغم؟... اینم شتتتتتتتتتتتد جایزش 

 دیگه. 

 

ن   اش برداشتم. به خاطر کدبانوگریم یواشکی از توی ماشی 
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 زنم. ریز میخندم و مث  خودش پیچ می 

 

 _ دزد... 

 

ا  میگه.   چشماش رو برام چپ می کنه و با اعیر

 

نگو دزدا من فق  برای خودم جتتتتتتایزه خریتتتتتتدم _ بتتتتتته من 
، اصلا حق  بود با اون ویس های جفنگ .  ن  همی 

 

م که با پوزخند در حال دستتتتتتتتت چشتتتتتتتتتم از چند نفری می گی 
انداختنمون هستتتتند و به لاله که در حال آدامس ترکوندن 

 هست  سر  می زنم. 

 

ن آدم نیستتتتتتت...انقدر  ی که آدامس خوردنتم عی  _ ای بمی 

 رو باد نکن آبرومون رفت.  اون وامونده

 

کونتتتتته کتتتتته   بی توجتتتتته بتتتتته حرفم دوعتتتتتاره آدامستتتتتتتتتتتتتتت  رو مییر
م.   نیشکون محکمی از دست  میگی 
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ن روزعه بسمت مون در میخواد جیغ و داد کنه که با برگشیر
حتتا  کتته بلنتتدگوی گوشتتتتتتتتتتتتتتتی  رو روشتتتتتتتتتتتتتتتن کرده انرتتام هر 

 عکس العم  ازمون گرفته میشه. 

 

 _ آهتتتای دخیر ک وقتتتت کردی کتتتارت
ی
؟.. نمیکی مو کن رفور
 آخر ماهه حساب این شوهر آس و پاست  ته کشیده... 

 

لاله زودتر از من به خودش میاد و چشتتتتتتتمام به لبخند کج  
 ی مرموز. روزعه میوفته.. پسره

 

 _ قول نمیدم که د  از عزا در نیارم. 

 

هزاررنگ ن  پایی 

 

#part  60 
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 گری سهی  پشت گود  بلند میشه هوچر 

. و این زن و  ن  برامون آب رو نذاشیر
ً
 شوهر دیوونه رسما

 

 

صد رحمت به دزد سرگردنه... آخر ماه حسابمو صفر  -
و بریزن طول میکشتتتتتتتتتتتتتتتته... وام ازدواج و  نکن، حقوقم

 هزار کوفت و زهر مار دیگرم باید پر کنم. 

 

 

م و به روزعه اشاره می زنم که گود  رو به  لبم رو داز می گی 
هتتتابن کتتته از غتتتازه دارهتتتا و آدملالتتته بتتتده تتتتا بیشتتتتتتتتتتتتتتتیر از این م

کنارمون رد میشتتتتتتتن در جریان ریز و درشتتتتتتتت حستتتتتتتاب های 
ند.   سهی  قرار نگی 

 

 

ه و با لب های   لاله بی می  گود  رو از دست روزعه میگی 
آویزون فق  گوش میده و آخرش با یه باشتتتتتتتتتتتته خشتتتتتتتتتتتتک و 

 خا  تماس رو قیع میکنه. 
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 چرا این شک  شدی؟!...  -

 

 

اره گوشتتتتتتتتتتتتتتتته در حتتا  کتته گود  ر  ن و کن دستتتتتتتتتتتتتتتتت روزعتته می 
 چشم  رو از هی ر پا  میکنه. 

 

سرابن کرد که اگه تا فردا خون هم یه جوری برام نوحه -
ه.   گریه کنم دلم آروم نمیگی 

 

 

ن چشتتم های باریک شتتدم نگاه    لبهام کج میشتتن و از بی 
 می کنم

 

داری باد  و واقعااا... یعون تصتتتتتتمیم گرفور دزد امانت -
 تح ی  بدی؟!...  کارت رو پروپیمون
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به آبن صتتتورت وا رفته اش با لبخند پر شتتتیینور از هم باز  
میشتتتتتتتتتتتتتتتتتته و کتتتتارت آبی رنتتتتگ رو از داختتتت  جیب  در میتتتاره، 

ه و عمیق نفس میکشه.   جلوی صور   میگی 

 

به خدا عیر پول مرده رو هم زنده می کنه چه برستتتتتتتتتتته  -
بته یته زن توانا کته میخواد بتاز هم برای خودش جتایزه 

 بخره. 

 

 

روزعه که تا الان کنارم ایستتتتتتاده بود با ابروهای بالا رفته به 
 حرف میاد. 

 

-  ..  نگو که میخوای حساب  رو خا  کون

 

 

بر  بدجنش چشمهای لاله رو روشن میکنه و این نشون 
میده که قراره جیب ستتتتتتتتتتتتتتتهی  خا  تر از ایون که هستتتتتتتتتتتتتتتت 

 بشه. 
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دستامون از پلاستیک های خرید که مرعوط به لاله است 
پره و یتتک دوره دیگتته داختت  پتتاستتتتتتتتتتتتتتتتاژ می گردیم کتته بتتالاخره 
رضتتتایت میده و روی صتتتند  های فستتتت فودی که طبقه 

ن پاساژ قرار داره میشینیم.   پایی 

 

 

ه که درب و داغون هستتت ...و من  نگاهم ستتمت روزعه می 
 هم. 

 

 

و تنهتا کشتتتتتتتتتتتتتتت کته این وستتتتتتتتتتتتتتت  کبک  خروس میخونه این 
ه ای خودش خرید ی بی چشتتتتتتتتم رو هستتتتتتتتت  که ک  بر دخیر

کرده و یتته تعتتارف خشتتتتتتتتتتتتتتتتک و ختتا  هم بتته رفیق گرمتتابتته و 
 دلستان  که من باشم نزده. 

 

 

ا رو  ن ن می کنم تا گرون ترین پییر در حا  که منو رو بالا پایی 
نم.  ن  سفارش بدم غر می 
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بعان ها چیور روشون میشه که از بابای دوستشون ک  
ستتتتتتتتتتتتتته کنند و وقور به خودشتتتتتتتتتتتتتتون می  ستتتتتتتتتتتتتتوغابر دریافت می

 زنند به کوچه ع  چپ... می

 

 

ن ختتا   لالتته کتته در حتتال جتتابرتتا کردن خریتتد هتتاش روی می 
 کناری مون هست  با پرروبن جوابم رو میده. 

 

 

عزیزم توی روانشتتتتتتتتتتتتتتتنتتتتاد رابیتتتته گفتتتتته شتتتتتتتتتتتتتتتتتتده فق   -
 میتونید برای خودتون جایزه بخرید نه دوستتون. 

 

م و چشتتتتتتتتتتم غره  ای به این همه چشتتتتتتتتتتم ستتتتتتتتتتفید بودن  می 
ا رو پیدا می کنم.  ن ین پییر  بالاخره گرانیر

 

 به گوش 
ی
که صتتتتتتتتتتتدای ستتتتتتتتتتتهی  با وضتتتتتتتتتتت ح ستتتتتتتتتتتینمای خانکی

سه.   می 
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 پیامهابن که برام میاد مث  یه خنرر میمونه که  -
نگفور

نتتتتتتتته... کتتتتتتتتارت بی زعون من و 
ن قلبمو چتتتتتتتتا  چتتتتتتتتا  می 

 خرید کردی؟.. برداشور و تا جان در بدن داشور 

 

 

ستتتتهی  که روی صتتتتند  خا  کنار روزعه میشتتتتینه لاله نگاه 
 ی این جاسوس دوجانبه میکنه. چ کی رونه

 

لازم بود برای شتتتتتتتما هم جایزه بخرم تا براش لوکیشتتتتتتتن  -
؟!...  ن  نفرستی 

 

 

روزعتتتته بتتتتا لبخنتتتتد دنتتتتدون نمتتتتابن سر تکون میتتتتده و منو رو 
 برمیداره. 

 

 از این میشه. عاقبت تک خوری فکر نکن که بهیر  -
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هزاررنگ ن  پایی 

 

#part 61 

 

 

ه.   لاله با ناباوری دست  رو جلوی دهن  میگی 

 

؟!...  - ن  شتما مَردین ها...شما رو چه به جایزه گرفیر
ً
مثلا

 از شما بعیده. 

 

 

روزعتته در حتتا  کتته سرش رو داختت  گوشتتتتتتتتتتتتتتتی  فرو کرده بتتا 
 لحن جدی جواب میده. 

 

حرفا...البته درستتتتتتتتتتتتتتتته که من مَردم...از من بعید و این  -
استتتتتتتتتتتتتتتتتت... امتتا من، آدم کتته  کتته جتتایزه فق  متتال دخیر

 هستم. 
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 منوی غتتتذابن کتته  
ن آدم هم بتتته لبتتتاس...کف ، کلاه و همی 

ن هست احتیاج داره.   روی می 

 

ون میتده و   ریز میخنتدم کتته لالته نفستتتتتتتتتتتتتتت  رو بتتا حرص بی 
دستتتتت های طلبکار ستتتتهی  همراه لحن دستتتتتوری بستتتتمت  

 دراز میشه. 

 

 کارت...  -

 

ون میتتاره و بتتا لالتته   بتتا بی می  کتتارت رو از داختت  کیف  بی 
چشتتتتتتتتتتتتتتتم هتتتابن کتتته انگتتتار در حتتتال وداا هستتتتتتتتتتتتتتتتنتتتد بتتتا کتتتارت 

 خداحاف ن میکنه. 

 

 بفرما خسیس خان اینم کارت جنابعا .  -

 

ء با ارزش دو دستتتتتتتور تح ی    ستتتتتتتهی  کارت رو مث  یک د 
ه و در حتتا  کتته بتتا دقتتت مشتتتتتتتتتتتتتتتغول زیر و رو کردن   میگی 

 کنه  هست چشم گشاد می
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 خسیس؟!... تو به من گفور خسیس؟!..  -

 

 

بعد به ستتتتتمت روزعه برمیگرده و با عصتتتتتبانیت دستتتتتت  رو  
 تو هوا تکون میده. 

 

داداش درستتتتتتتتتتتتتتت شتتتتتتتتتتتتتتنیدم؟... این.. الان به من گفت  -
 خسیس؟!... 

 

 

ی روزعتته نگتتاه روزعتته بتتا تفریتتتتح روی صتتتتتتتتتتتتتتتورت سرخ شتتتتتتتتتتتتتتتتده
میشتتتتتتتتتتتتتتتینتتته و سر تکون میتتتده کتتته دوعتتتاره بتتته ستتتتتتتتتتتتتتتمتتتت لالتتته 

 برمیگرده و شاکی ادامه میده. 

 

توی این کارت دقیقا هفت میلیون و فتصتتتتتتتتتتتتتتد و پنراه  -
تومن پول بود و الان فق  هفتصتتتتتتتتتتتتتتتتتتد و پنرتتتتاه و دو 

 تومن  مونده. 
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ه و به پا ت های کاغذی ریز و درشور که   ابروهام بالا مییر
ن قرار دار نگتتتاه می کنم و بتتتاورم نمیشتتتتتتتتتتتتتتتتته کتتته لالتتته،  روی می 

ن رفیق شتتتتتتفیق پر  حرف من که البته با این چشتتتتتتمهای  همی 
ن  مالوم بی آزار ترین موجود دنیا به نار می رستتتتتتتتتتتتتتته همچی 

 شبیخوبن به سهی  زده باشه. 

 

 

تازه پول ستتتفارشتتتابر که با همه مخلفات دادیم هم کم  -
 کن. 

 

 

با دهن باز به ستتتمت روزعه برمیگردم که دستتتت به ستتتینه و 
 در کمال خونسردی جمله اش رو گفته. 

 

ا آب روی آتی  نبوده بل ه مث  نفت شتتتتتتتتتتتتتتتعله که نه تنه  
 های درون چشم سهی  رو بیشیر و بیشیر کرده. 
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ه و کبتتاب    طوری کتته فکر کنم الان کتته دامن لالتته رو بگی 
 کنه. 

 

 بد شتتتتتتتتانستتتتتتتته که همون  
ً
حالا من نمیدونم چه کشتتتتتتتت دقیقا

لحاه پیشتتتتتتتتتتتخدمت از کنارمون رد میشتتتتتتتتتتته که ستتتتتتتتتتتهی  مچ 
ن دیوانتتته  ه و عی  تتتتتتتتتتتتتت جوون کتتته دستتتتتتتتتتتتتتتت  رو میگی  هتتتا از پسرت

 ترسیده سوال میکنه. 

 

ن چقدر میشه؟..  -  حساب این می 

 

ون میده و با نگا  که زیادی حرف   تتتتتتتتتتت نفستتتتتتتتتتتت  رو بی  پسرت
 توشه میگه. 

 

 سیصدوهشتادوسه تومن...خودم فا تور کردم.  -

 

م و نگا  به لاله میندازم که خودش رو   لبم رو داز می گی 
 زده
ی
 به موش مردک
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 از  -
ی
ایون کتتتتتته هستتتتتتتتتتتتتتتتم بتتتتتتدبختتتتتتت تر  یعون میخوای بکی

 شدم؟!... 

 

تتتتتت سرش رو با تاستتتتتتتن تکون میده که روزعه دستتتتتتتت  رو  پسرت
نه.  ن  کنار شقیقه اش می ذاره و لب می 

 

 تعییله...  -

 

تت رو ول میکنه، روی صتتتند  ولو  ستتتهی  بی هوا دستتتت پسرت
میشتتتته و در حا  که دستتتتتاش شتتتت  و ول کنارش افتادن زار 

نه.  ن  می 

 

هفت میلیون و یعون توی لامصتتتتتتتتتب توی دو ستتتتتتتتتاعت  -
 سیصد و پنراه و سه تومن خرج کردی؟!... 

 

ه و به ستتتتتتتتتمت لاله بعد مث  روان پری   ها توی جاش مییر
 خم میشه. 
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؟...  -  پس وجدانت کراست لعنور

 

هزاررنگ ن  پایی 

 

#part 62 

 

 

لاله که تا به اون موقع با چشتتتتتتتتتتتتمهای پر گناه به ستتتتتتتتتتتتهی  و 
شتتتتتتتتتتتتتتتمهای پر رفتارهاش زل زده بود زیر گریه می زنه و با چ
اره. اشک و لبهای لرزون دست  رو روی سینه ن  اش می 

 

؟!...  - ؟... گفور لعنور  تو... الان به من چر گفور

 

 دهنم همچنان به خاطر رفتار اطرافیانم بازه.  

 لاله که از پس اون پرده 
ً
ی اشتتتک بیشتتتیر شتتتبیه مخصتتتوصتتتا

 . ن  رو به  روا داشیر
ی
هابن شده که ظلم بزرک

 دخیر

 

؟!... تو بعد این همه  -  سال بهم گفور لعنور
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مگتتته من و تو... توی غم و شتتتتتتتتتتتتتتتتتتادی بتتتاهم نبودیم...مگتتته 
روزها رو با هم نگذروندیم تا به این ستتتتتتتتتن رستتتتتتتتتیدیم... اون 
ی وقتتتتت تو...بتتتته من... بتتتته لالتتتته....بتتتته کشتتتتتتتتتتتتتتت کتتتته از همتتتته

؟..آقتتتتای جتتتتادوگر نق   لعنور
ی
 بتتتتاخیی می ک

ی
هتتتتات تو زنتتتتدک

 مح ... 

 

م کلمات رو ردین لاله مث  یک ضب  صوت پشت سر ه
ن به ستتمت  خم شتتده بود انگار  میکنه و ستتهی  که روی می 

اره و ختام حرفته ن هاش میشتتتتتتتتتتتتتتتته کته پل هتاش رو روی هم می 
نه.  ن  لب می 

 

 ببخشید...  -

 

 

ن   که دوشتتادوش هم به ستتمت سرویس بهداشتتور می 
زمابن

تا لاله صتتتتتتور   رو بشتتتتتتوره هنوز هم باورم نمیشتتتتتته که این 
نتته ای کتته پستتتتتتتتتتتتتتتهیتت  آروم بتتا چهره ن  درش م ج می 

شتتتتتتتتتتتتتتتیموبن
 همون سهی  شاکی باشه. 
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دوستتتتتتت چقدر قشتتتتتتنگ بلد نق  بازی کنه باید به   -
ین بازیگر ستتتتتتتتتتتتتال  آفرین گفت چون میمئنا کاندید بهیر

 میشه. 

 

به پیشتتخدمت که با دستتتهای پروپیمون به ستتمتمون میاد  
 نگاه می اندازم و جواب  رو میدم. 

 

ا اش ستتتتتتتتتتتتیمر به دوستتتتتتتتتتتتت شتتتتتتتتتتتتتما هم باید بابت خریت -
 بلورین اهدا کرد. 

 

ه و وقور  گوشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته لتتتتتب هتتتتتاش از حتتتتتاضن جوابیم بتتتتتالا می 
ه...آه  ن قرار میگی  ستتتتتتتتتتتتتتتفتتتتارشتتتتتتتتتتتتتتتتتتات گرون قیمتمون روی می 

 دلم نمیاد که بهشون لب بزنم. 
ً
 میکشم و واقعا

 

اما در برابر نگاه مبهوتم یه نفر اینرا نشتتتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتتته که تیکه  
های بزرگ مرا سوخاری روی یکی پس از دیگری از دلوش 

ن میده و در حا  که چنگال  رو داخ  ظرف ستتتتتتتتتتتتتتیب پ ایی 
نه. زمیون سفارشیم فرو کرده چشمک ن  می 
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 خوری؟!... چرا نمی -

 

ی اشتتتتتاره می  ن ارم و به می  ن کنم که در دستتتتتتم رو زیر چونم می 
 واقع میتونه ک  گرسنه رو سی  کنه. 

 

واقعتتا چیوری میتونیتتد اینقتتدر راحتتت غتتذا بخوریتتد...  -
 عذاب وجدان 

ً
 خفتون نمیکنه؟... احیانا

 

 توی این لحاه که  
ً
ستتتتتتتتتتتتتتتیب زمیون های ترد رو که میمئنا

ین طعم دنیتتتا رو  خی  گرستتتتتتتتتتتتتتتنتتته ام و بتتته نارم میتونتتته بهیر
نه... که صتتدای دلچستتب خرد شتتدن   ن داشتتته باشتته داز می 

 ام به هول و ولا میفته. توی گوشم میپیچه و معده

 

 اس. هوووم خی  خوشمزه -

 

ابروهتتتتتام از این حرم از بی  آب دهنم رو قورت میتتتتتدم و 
ه.   خیا  بالا مییر
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واقعتتتتتا چیوری دلتون اومتتتتتد کتتتتته بگیتتتتتد علاوه بر اون  -
ن رنتتتتگ وارنتتتتگ رو هم  هفتتتتت میلیون کتتتته قراره این می 
 ... حستتتتتتتتتتتتتتتتاب کنه...اگه دعواشتتتتتتتتتتتتتتتون بالا می گرفت چر
اونوقت چیور شتتتتتتتتب راحت سرتون رو روی بالشتتتتتتتتت 

؟...  ن  میذاشتی 

 

 

نه که حرص درون  لبخند دندون نمابن به لحن آ  ن روم می 
 غوغا کرده. 

 

ستتتتتتتتتهی  همون آدمی هستتتتتتتتتت که پنج ستتتتتتتتتال پی  وقور  -
هتتا پس انتتدازه یتتک ستتتتتتتتتتتتتتتتتال  رو بتته عنوان یکی از بچتته

قر  بالا کشتتتید آخر همون ماه توی تولد همون آدم 
 
ً
کتتتتت کرد و ک  هم نرم  بتتتتدبن انرتتتام داد.... ذاتتتتا سر 
پول براش یه شتتتتتتتتتتوچن بزرگ به حستتتتتتتتتتاب میاد.... الانم 
یتتتتپ برداشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته بود تتتتتا لالتتتته عتتتتادت نکنتتتته بتتتته  فق  تی 

 ....  ولخرچی
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ن بتتار بتتاز میمونتته کتته دستتتتتتتتتتتتتتتت  بتا مکتث  دهنم برای چنتتدمی 
 هابن رو که به نار جلو میاد و یکی از همون ستتتتتتتتتتتتتتتیب

زمیون
اره.  ن  خوشمزه میاد داخ  دهنم می 

 

دفعتتته دیگتتته کتتته لبهتتتات همینیور بتتتاز بود بهتتتت قول  -
ن قدر متشخصانه   رفتار کنم. نمیدم که همی 

 

ن می دم و نگاه گشتتتتتتتتتاد شتتتتتتتتتدم   ستتتتتتتتتیب زمیون رو نر یید پایی 
روی چشتتتتتتتتتمهای پرشتتتتتتتتتیینت  میشتتتتتتتتتینه که مستتتتتتتتتتقیم روی 

 لبهام متوقن شدن. 

 

ی ستتتتتتتیب زمیون دلوم رو خراش میده و های برشتتتتتتتتهگوشتتتتتته
العملم این هستتتتتتتتتتتتتت  که خودم رو به نشتتتتتتتتتتتتتنیدن تنها عکس

 بدزدم. بزنم و در حا  که لیوان آب رو سر میکشم چشم 

 

ن هزار رنگ  پایی 

 

#part 63 
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ی از قلم افتاد...  - ن  یه چی 

 

 سرم رو بالا میارم که ادامه میده.  

 

حق با تولیه... امشتتتتتتتتتتتتتتتب که سرم رو روی بال  میذارم  -
 خوابم نمی بره. 

 

ی که ستتتتهی  و   در حالیکه دستتتتت  رو بالا میاره و به مستتتتی 
ن اشاره میکنه ادامه میده.   لاله رفیر

 

 دوتا... نه، به خاطر این دو تا...  نه به خاطر اون -

 

ی از لحن خاصتتتتتتتتتتت  متوجه نمیشتتتتتتتتتتتن که به  ن گوش هام چی 
 جلو خم میشه. 

 

ی.  -  قول بده یه روز بیای و چشمات رو با خودت بیی
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لبم رو به درون میکشتتتتتتتتتتتم و دیدن مرد روعروم در حا  که  
ی نشتتتستتتته که پر شتتتده  ن مث  یک شتتتکموی اعام پشتتتت می 

ن از تکه ا های رنگارنگ به همراه ستتتتالاد های ستتتتوخاری و پییر
ار و ستتتتتتتتتتتتتتیب زمیون های نصتتتتتتتتتتتتتتفه و نیمه ای که هنوز هم سرن

مال خودم میدونمشتتتتتتتتتتتتتتتون باعث میشتتتتتتتتتتتتتتته که نتونم جلوی 
م و بزنم زیر خنده.   خودمو بگی 

 

انگار متوجه مناورم میشه که لبهاش به دو طرف کشیده  
 میشن و دست  رو با دستمال کاغذی پا  می کنه. 

 

یکردی، مردی که عاشقته در حا  که یه روزی فکر م -
بوی ستتتتتتتتتتتتتتتس کچتتاا بتتا ادکلن  مخلوط شتتتتتتتتتتتتتتتتده برات 

 عاشقانه بگه؟.. 

 

م و جدا فکرشتتتم   نمیکردم که دستتتتم رو جلوی دهنم میگی 
 بدجنس میشم. 

 

نفر قب  که اینکارو کرد خلع مقام شتتتتتتتد و الان گوشتتتتتته  -
 قلاب با ن میکنه. 

ی
 خونه با افسردک
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لبخندش جمع میشتتتتتتتتتتتتتته و در حا  که چشتتتتتتتتتتتتتتماش دارن به  
ن جوابم رو میده. عمق وجودم نفوذ می  کین

 

آمارت رو دقیق دارم ستتتتتتتتتتتتتتتوگند خانم فق  خودمم که  -
 گی  کردم. 

 

ن میارم و گنگ به  چشم میدوزم که گوشه  دستم رو پایی 
نه.  ن ه و  با لحن مغروری چشمک می   لب  بالا می 

 

 توی دلوت.  -

 

اه میمئنا صتتتتتتتتتتتتتورتم قر   مز شتتتتتتتتتتتتتده و توی دلم هرچر بد و بی 
ه  ی فضول... دارم نثار لاله می کنم، دخیر

 

زیر نگاه  معذبم پس دستتتتتتتتتتت به کار میشتتتتتتتتتتم و برای پرت 
کردن حواس  از خودم به جلو خم میشم و ظرف سیب 

ون میکشم.   زمیون سفارشیم رو از زیر دست  بی 
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 بهتون یاد ندادن به اموال دیگران دست نزنید؟..  -

 

خلاف انتاتتتتتارم کتتتتته توقع دارم عتتتتتذرخوا  کنتتتتته و یتتتتته بر  
ظرف دیگه برام ستتتتتتتتتتتتتتتفارش بده با پرروبن چنگال  رو جلو 
میاره و یک عدد از پنج عدد ستتتتتتتتتتتتتتتیب زمیون با ر مونده رو 
که میمئنا متعلق به من هست  برمیداره و با لذت درون 

اره.  ن  دهن  می 

 

 ش رو دوست دارم. مزه -

 

چنگال  جلو میاد که چشتتتتتتتتتتتتتتتم  در برابر نگاه ناباورم دوعاره 
م و مثتتتت  بچتتتته هتتتتا ظرفم رو عقتتتتب می  غره ریزی به  می 

س خارج بشه.   کشم تا کاملا از دسیر

 

ه کتتته   ار می  نتتته و سراا ستتتتتتتتتتتتتتتتتالاد سرن ن لبخنتتتد دنتتتدون نمتتتابن می 
همون لحاه صتتتتتتتتتتتتتتحنه رو می بینم که جز خنده دار ترین و 

 البته عریب ترین های دنیاست. 
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اومدن یک زوج...دستتتتتتتتتتت توی دستتتتتتتتتتت هم در حا  که با  
ون ریخته به صتتتتتتتتورت خوشتتتتتتتتحال و شتتتتتتتتاد و  دندان های بی 

 اومدن. خندان به سمتمون می

 

رفیق جان صتتیی کن منم برستتم ببینم ستتیصتتد و هشتتتاد  -
 چه مزه

ً
 ای. و سه هزار تومان دقیقا

 

روزعه چنگا  دستتتتتتت  می ده و ظرف ستتتتتتالاد رو به طرف   
 ه  میده. 

 

الحلقوم...کتته راحتتت از دلو چر کتته هستتتتتتتتتتتتتتتتت راحتتتهر  -
ه.  ن می   پایی 

 ما که راضیم...خدا ازت راضن باشه مسلمون. 

 

ستتتتتتهی  با با لبخند شتتتتتت  و و  لیوان پر شتتتتتتده از دلستتتتتتیر رو 
نه.  ن  بالا میاره و به لیوان روزعه می 

 

بزنیم به ستتتتتلامور خودم و صتتتتتفر شتتتتتدن کارتم و جشتتتتتن  -
یم که تا آخر ماه باید نون خشک  سق بزنم.  بگی 

 429



 شیرین عمرانی                                                                                        پاییز هزار رنگ   

    

 

هزاررنگ ن  پایی 

#part 64 

 

 

ه و در حا  که تیکه   زمیون ی آخر ستتیبگوشتته لبم بالا می 
ن میدم با آرنج به پهلوی لاله میک عم.   رو از دلوم پایی 

 

 چیکارش کردی که نیش  اینیوری ش  و ول...  -

 

ا رو با اشتتتتتتتتیا  به ستتتتتتتمت خودش میکشتتتتتتته و من  ن ظرف پییر
 وره چا  نمیشه. نمیدونم چرا این بسر  هرچر میخ

 

روانشتتتتتتتتتتتتتتتنتتتتتاد رابیتتتتتته میگتتتتتته هر موقع و هر جتتتتتا کتتتتته  -
تتتتتتتتتون احتیاج به محبت داشتتتتتتتتتتت باید پاستتتتتتتتتخگو  همسرت

 باشید. 

 

نم.  ن  چشمام گشاد میشن و پچ می 
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 نگو که تو هم پاسخگو بودی؟!..  -

 

لبخنتتتتتد پتتتتتت و پهن معون داری روی لبهتتتتتاش میشتتتتتتتتتتتتتتتینتتتتته و 
نه.  ن  چشمک می 

 

 بودم...  -

 

ه و  از تصتتورشتتون اون هم اینرا ستتیب زمیون توی دلوم مییر
 افتم. انگار چشم بعان ها بد دنبال  بوده که به سرفه می

 

کنم و لیوان آب رو کتتته روزعتتته کنتتتار چنتتتدتتتتا سرفتتته کوتتتتاه می
دستتتتتتتتتتتتتتتتم می ذاره سر میکشتتتتتتتتتتتتتتتم... و وقور حالم جا میاد زیر 
ن میشتتتتتتتتتتتتتتتم که  تتتتتتتتتتتتتتها میندازم و میمی  چشتتتتتتتتتتتتتتتمی نگا  به پسرت

نم. حواسشون به هم نیست که دوعاره پچ م ن  ی 

 

 لامصب آخه روشوبن جای این کاراست؟!...  -
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اش خا  میکنه و من به این  ن ستتتتتتتتتتتتتتس رو با فشتتتتتتتتتتتتتتار روی پییر
فکر می کنم که غی  از مزه گوجه و ستتتتتتتتتتتتتتی  به علاوه استتتتتتتتتتتتتتید 

یک دیگه نمیتونه مزه خاض داشته باشه.   سییر

 

 نه جانم رفتیم توی نمازخانه...  -

 

پرن و با دهون که بیشتتتتتتتیر از این باز نمیشتتتتتتته ابروهام بالا می 
نگتتاه  می کنم کتته ریز میخنتتده و دستتتتتتتتتتتتتتتتمتتا  بر میتتداره و 

ه.   جلوی دهنم میگی 

 

تتتتتتتتتتتتتته الان اون دنتتتدونتتتای  - ... اون دهنو... پسرت ببنتتتد دخیر
. سیاه پرکرده ن نه زیر همه چی  ن  ات رو میبینه می 

 

باور  فکم در صتتتتتتتتوربر که به خودش شتتتتتتتتک کرده حرفاشتتتتتتتتو  
 میکنه که به صورت اتوماتیک وار بسته میشه. 

 

 حالا بهیر شد.  -
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ن روی پتتتتاش   نم و بتتتتا حرص دستتتتتتتتتتتتتتتتم رو از زیر می  ن پلتتتت  می 
م که صدای  ی ازش میگی  ن ارم و بی هوا نیشکون ریز و تی 

ن می 
 آخ  میون خنده روزعه و سهی  دم میشه. 

 

ی کتتتته تنتتتته محتتتت  عبتتتتادت رو هم زیر ستتتتتتتتتتتتتتتوال  - ای بمی 
 بردی... 

 

 با قیافه درهم پاش رو لمس میکنه و هووف میکشه. 

 

ت و قیع  - ن دردم اومد... یه روز خودم اون چنگالای  تی 
 می کنم. 

 

م که روی صتتتتتتتتتتتتتندلی  جابرا چشتتتتتتتتتتتتتم غره ی بدی به  می 
 میشه و بهم نزدیکیر میشه. 

 

ن چیور واسه خاطر یه بوسه خشک و خا  دارم  - ببی 
 بهت جواب پس میدمااا... 
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ا ستتوخاری سرد شتتده رو که روزعه با عذاب تیکه ای از مر  
 وجدان تمام برام کنار گذاشته رو برمیدارم. 

 

ات بتتتتاد  بتتتتد لالتتتته ختتتتانم یکم بتتتته فکر آبروی ختتتتانواده -
 نیستااا...همه توی شهر پدرت رو میشناسن. 

 

اش  ن این دفعتته ستتتتتتتتتتتتتتتس فلفتت  رو برمیتتداره و دیوانته روی پییر
 خا  میکنه. 

 

ن این نتتتاظم - بتتتد اخلاقتتتا داری  دقتتتت کردی  یتتته سره عی 
... بابا بیخیال شتتتتتتو از این فرصتتتتتتت  ن جینم می کون ستتتتتتی 
 ...  طلابن که جلو روت نشسته نهایت استفاده رو بیی

 

ی لاله چشتتتتمام روی صتتتتورت روزعه  ابت میمونه با اشتتتتاره 
تتتتتته با ستتتتتتتهی  مشتتتتتتتغول گفتمان هستتتتتتتتند و ک گفته  که یکسرت

 خانوما زیاد حرف می زنم؟... 
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چشتتتتتتتتتتتتتتتم میتتتدزدم و ذهنم  سرش کتتته بتتته ستتتتتتتتتتتتتتتمتم میچرختتته 
برمیگرده به چند دقیقه پی  و من حرارت صتتتتتتتتتتتتورتمو مث  

 ی اول حس می کنم. همون لحاه

 

 لبوت معلوم حستتتتتتابی از خرالتت  -
ن با این صتتتتتتورت عی 

 در اومده... 

 

دور لبام رو با دستتتتتتتتتتتتتمال کاغذی پا  میکنم و نمیتونم که  
 خودم رو به اون راه بزنم. 

 

 کردم... اومدین فرار میمیفکر کنم اگه یکم دیرتر  -

 

هزاررنگ  ن  پایی 

 

#part 65 

 

 

روزعه 
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با دقت و مهارت زیادی که توی این چند ستتتتتتتتتتتتال پیدا کردم 
ستتتتتتتتتتتتتتت  می کنم مثتتت  تموم این چنتتتد روزی کتتته گتتتذشتتتتتتتتتتتتتتتتتت، 

خونه رو به نحو احسن اداره کنم.  ن  آشیر

 

م تا بتونم جای خا  آقای پس همه م رو به کار بگی 
ی هین
ن  ای برای مرموعه رو پر کنم که یک هفته رستگار، سرآشیر

از رفته.  ش به شی 
 عرود دخیر

 

ام رو عو  می کنم و به  حمید دستک  های کثین شده
د می کنم.  ن  که در حال کباب کردن جوجه هاست گوسر 

 

 شون مث  همیشه یه کم اب دار باشه. نسوزوبن  -

 

صتتتورت گوشتتتت آلودش به لبخند باز میشتتته و فق  حمید 
ن شتتتکمگندهبا این هیک    گنده رو اس که شتتتدیدا شتتتبیه آشتتتیر

یه.  ن  جلد کتابای آشیر

 

 حواسم هست... خیالت راحت رفیق.  -
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های بزرگ خورشتتتتتتتتتتتتتتتت سر تکون میدم و به ستتتتتتتتتتتتتتتمت دیگ 
م و کاسه کوچیکی که توی دست دارم رو بالا میارم.   می 

 

 فسنرون دیگه باید جا افتاده باشه.  -

 

داره و بتتتتا ملاقتتته ای کتتتته کنتتتتار دتتتاز حمیتتتتد در دیتتتتگ رو برمی 
 ام رو پر میکنه. هست، داخ  کاسه

 

 حسابی جا افتاده رلییس...  -

 

در حا  که چشتتتتتتتتتتتتتتمام با رضتتتتتتتتتتتتتتایت روی یک وجب روغون 
نشتتستتته که به خورشتتت رنگ و لعاب مرلشتت داده قاشتتق 

زنم و طعم گوشتتتتتتتتتت و گردو رو مزه مزه می داخ  کاستتتتتتتتته می
 کنم. 

 

که عا  شتتتتتتتتتتتتتتتده اما بی زحمت دیگه انقد رلییس به این   -
 ناف ما نبند که این مقام و منصبا موندبن نیست. 

 437



 شیرین عمرانی                                                                                        پاییز هزار رنگ   

    

 

نتته و در حتتا  کتته کلاه پلاستتتتتتتتتتتتتتتتیکی  ن لبخنتتد دنتتدون نمتتابن می 
ونه.   روی سرش رو جابرا میکنه مزه مییر

 

ن ستتیندرلا راس ستتاعت  - روز دیگه تمام  ۳شتتب  ۱۲عی 
شتتتتتتتتتتتتتتت  به این دبدبه و کبکبه غیب میشتتتتتتتتتتتتتتته و تبدی  می

ی که بودی.  ن  همون دستیار سرآشیر

 

لبخند ناباوری روی لب هام میشتتتتتتتتتتتینه و به ستتتتتتتتتتتیبی  پت و 
 کنم. پهون که پشت لب  جا خوش کرد نگاه می

 

 سیندرلا رو دیگه از کرا آوردی مرد؟!...  -

 

اره و در حا  که دستتتتتتتتتتتتتت راستتتتتتتتتتتتتت  رو بالا   ن در دیگ رو می 
 میاره اشاره میکنه. 

 

ن یه خواهر  - م موهبور که خدا سر ستتتتتتتتتتتتتتتاله ه ۵داشتتتتتتتتتتتتتتتیر
ی عنایت کرده نه تنها ستتتتیندرلا که داستتتتتان راپانزل  پی 

 و هم از حفام. 
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با دیدن ناخن هاش که یکی در میون لا  خورده لبخندم  
ین و دوستتتت داشتتتتون حنا پشتتتت  ک  مییاد و صتتتورت شتتتی 

 پلمم نق  میبنده. 

 

 حالا خوب رو صورتت کاری نکرده.  -

 

و روی لبهاش صتتتتتتتتتتتتتتتور   کج و کوله میشتتتتتتتتتتتتتته و دستتتتتتتتتتتتتتتت  ر 
 میکشه. 

 

 دیشتتتتتتتتتتتتتتب که خواب بودم یه بلابن سر صتتتتتتتتتتتتتتورتم  -
ً
اتفاقا

آورد که صتتتبح هر چقدر تو حموم خودمو می ستتتابیدم 
 پا  نمی شد لامصب. 

 

ی که روعرو از تصتتتتتتتتتتور صتتتتتتتتتتورت آرای  شتتتتتتتتتتده ی مرد دو میر
نم که  نگاه چ کی بهم میندازه.  ن  ایستاده زیر خنده می 

 

ستته چهار لایه از بایدم بخندی تو که جای من نبودی  -
 ات کنده بشه. پوست لب و لوچه
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م تو   ن دسر می  سر تکون میدم و در حا  که به ستتتتتتتتتتتتتمت می 
خونه با صدای بلندی جوابشو میدم.  ن  آشیر

 شلوغن

 

ی پار .  -  تا تو باد  به قولت عم  کون و بچه رو بیی

 

خم میشتتتتتتتتتتتتتتتتته...اجتتا  دتتاز رو ختتاموش میکنتته و بتتا لحون کتته 
 پیداست 

ً
 به سمتم میاد. حرص درش کاملا

 

؟!...  -  نگو که خیی داشور

 

یزم و در  ستتتتتتس مخصتتتتتتوص رو با دقت کنار فینگرفودها می 
 جواب  اظهار بی اطلاغ می کنم. 

 

ی نگفتتتتت، فق  بهم زنتتتتگ زد کتتتته داداش  - ن بتتتته من چی 
 حمید زده زیر قول  و گرفته خوابیده. 
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 بد بهم خیی داد که میخواد حقت و 
بعدشتتتتتتتتتم مث  یه دخیر
 . منم گفتم برو جلو خودم پشتتم. بزار کن دستت.. 

 

لبهاش با ناباوری از هم باز موندن که به خودش میاد و با 
نه.  ن  دلخوری بهم تنه می 

 

لامصتتتتب... این بچه هر وقت از این گندا زد قبل  به  -
ی تتتتتا  تو خیی داده... چرا هیچ وقتتتتت جلوشتتتتتتتتتتتتتتتو نمیگی 

 اینیور رو اعصابم     نکنه. 

 

هزاررنگ  ن  پایی 

 

#part 66 

 

 

بتتتته کتتتتانیر تکیتتتته میتتتتدم و چشتتتتتتتتتتتتتتتم هتتتتام بتتتتا حواس پربر روی 
 ساعت دیواری میچرخه که هفت شب رو نشون میده. 
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ه.  -  جون تو هر دفعه یادم می 

 

ن که مث   انگار ستتتتتتتیندرلا و راپانزل خی  روش تا ی  گذاشتتتتتتتیر
ا قهر میکنه و با دلخوری از کنارم رد میشه.   دخیر

 

دستتتام رو به  لبخند ک ی روی لبهام میشتتینه و در حا  که
 ها رو به خ  میخونم. هم می ک عم بچه

 

ن و من بتتتتا توجتتتته بتتتته مهمونیتتتته  یکی یکی کنتتتتار هم وایمستتتتتتتتتتتتتتتیر
ای که داخ  ستتتتتتتتتتتتتتتالن در حال برگزاری هستتتتتتتتتتتتتتتت  نیق ویژه

 غراب  میکنم. 

 

ن و منتارن  - ون یه سری آدم کله گنده نشتتتتتتتتستتتتتتتتیر اون بی 
 که غذابن رو که ما براشون آماده کردیم بخورن. 

 

ید. پس باید تم  ام دقت و سلیقتون رو به کار بیی
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حمید، کاظم شتتتتما دوتا بالاسر دیگای خورشتتتتت... همایون  
ن، تو بیتتتا پی  من برنج .... شتتتتتتتتتتتتتتتهرام و طتتتاهر کبتتتاب.... بی  

 برای دسر. 

 

دوعاره دستتتتتتتم رو بهم میک عم که هرکشتتتتتت با عرله سر کار  
ه.   خودش می 

 

 برنبید خودتون و نشون بدید.  -

 

خانه راه تمام دوستتاعور که  ن  ادامه داره، داخ  آشتتیر
مهموبن

ن رو بررد می کنم کتته مشتتتتتتتتتتتتتتتک  بتته وجود  م و همتته چی  می 
 آقای خابن 

ً
نیاید تا بتونم جلوی آقای رستگار و مخصوصا

م و به همشتتتتتتتتتتتتتتتون  ابت  مدیریت مرموعه سرم رو بالا بگی 
 کنم که توانایی  رو دارم. 

 

 

 ستتتتتتتتاعت یک نیمه شتتتتتتتتب رو نشتتتتتتتتون میده...  ستتتتتتتتالن تقریبا 
ن هستند که  خلوت شتده و مهمون ها یکی یکی در حال رفیر

خونه ن  با لبخند پر رضتتتتتتتایور وارد آشتتتتتتتیر
ای میشتتتتتتته آقای خابن
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که درش در حال جمع کردن بستتتتتتتاط شتتتتتتتامی هستتتتتتتتیم که با  
 خوردیم. 

ی
 خستکی

 

 خداقوت... دست مریزاد.  -

 

ن همه از شام تعرین می   کردن. امشب د  کاشتی 

 

ا روشتتتتتتن میشتتتتتته و بر  شتتتتتتادی توی چشتتتتتتم تک تک بچه ه
ه که آقای خابن بهم اشاره می زنه.   از تنم در می 

ی
 خستکی

 

 روزعه با من بیا یه نفر میخواد ببینتت.  -

 

 پرن و این وقت شب با کش قرار نداشتم. ابروهام بالا می 

سر تکون میدم و وارد رختکن میشتتتتتتتتتتتتتتتم و ترجیح میدم هر  
مدل غذا استتتتتتتتشتتتتتتتمام  ۱۲کشتتتتتتت که هستتتتتتتت من رو با بوی 

 نکنه. 
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با سرعت دست و صورتم رو میشورم و لباسام رو عو   
 می کنم. 

کنم، وارد سالن میشم و با دیدن مرد از در شیشه عبور می
ن نشتتتتتتستتتتتتته شتتتتتتوکه میشتتتتتتم و کیه که  میانستتتتتتا  که پشتتتتتتت می 
ه ای  ین رستتتتتتتتتتتتتوران های زنری 

آقای صتتتتتتتتتتتتال ، رلییس بزرگیر
 ایران رو نشناسه. 

 

ن نشتتده که دهن خی  ازش فاصتتله دارم و هنوز متوجه م 
 باز موندم رو می بندم و خودم رو جمع و جور می کنم. 

 

آقای خابن که کنارش نشتتتتستتتتته و مشتتتتغول صتتتتحبت با هم  
نه.  ن ن با دیدنم لبخند پر افتخاری می   هسیر

 

ه پنره طلابن امشبمون -
ن  این هم از سرآشیر

 

کنم اعتماد به نفستتتتتتتتم رو در مقاب  این مرد بزرگ ستتتتتتتت  می
میکشتتتتتتتتتتتتتتتم و جلوتر می رم و بتتته  حفش کنم کتتته نفس عمیق

 رسم ادب دستم رو دراز می کنم. 
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 سلام عر  شد جناب صال .  -

 

در حا  که دستتتتتتتتتتتم رو به حالت دوستتتتتتتتتتتانه فشتتتتتتتتتتار میده با 
دقتتت برانتتدازم میکنتته و یتتک تتتای ابروش بتته ستتتتتتتتتتتتتتتمتتت بتتالا 

 کشیده میشه. 

 

ی که فکر می کردم هستتتتتتتتور  - ن کم ستتتتتتتتن و ستتتتتتتتال تر از چی 
 مرد جوان. 

 

ام تکون میتتتتدم و در حتتتتا  کتتتته بتتتته دعوت سرم رو بتتتتا احیر  
آقای خابن روی مبلمان راحور مقابلشتتتتتون میشتتتتتینم لبخند 

نم.  ن  می 
ی
 کمرنکی

 

برای انرام دادن کارهای بزرگ این روحمون هستتتتتتتتتت   -
 که باید بزرگ باشه. 

 

ی روی لبهتتتتاش میشتتتتتتتتتتتتتتتینتتتته و من از  ن ن آمی  لبخنتتتتد تحستتتتتتتتتتتتتتتی 
هتای مرعوط بته این مرد رو همته جوره دنبال   خیی

نوجووبن
 کردم. می
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هزاررنگ  ن  پایی 

 

#part 67 

 

 

وا کردم.  - ن سن و سال سر   خودمم توی همی 

 

ی رو  - ن لازمه بدونید آقای قالیمی شتتتتتتت  ستتتتتتتاله که آشتتتتتتتیر
وا کردن و کار یک سال و سال نیست.   سر 

 

 

ن این شتت  ستتال   روی پیشتتونیم میشتتینه و گفیر
ی
اخم کمرنکی

از زعون آدمهای دیگه چقدر راحته....در صتتتتتتتتتتتتتتوربر که تک 
روزهابن که گذشتتتتتتتتتتتتتتتتت برای من مث  راه پر پیچ و خم تک 

 بود که مربور بودم با پای پیاده و البته به تنهابن 
سنگلاچن

 ازش عبور کنم. 

 

 447



 شیرین عمرانی                                                                                        پاییز هزار رنگ   

    

پس حدستتتتتتتتتتتم درستتتتتتتتتتتت بود، چون شتتتتتتتتتتتامی که امشتتتتتتتتتتتب  -
ن معمو  نبود...   خوردم  قیعا دست خت یه آشیر

 

 شما تحصیلات دانشگا  هم در این زمینه دارید؟.. 

 

ون  تتتتتتتتتتتتتتت نفستتتتتتتتتتتتتتتم رو بی  میدم و فق  میتونم لبهامو با حسرت
 حرکت بدم. 

 

در حتتتال حتتتاضن مهنتتتدد عمران میخونم و در زمینتتته  -
ی فق  مدر  فون حرفه ای و آموزشگا  دارم.  ن  آشیر

 

ای رو سر تکون میتتده و در حتتا  کتته از داختت  کیف  برگتته 
اره... نگاه مشتاق  رو بهم میدوزه.  ن ن می   برمیداره و روی می 

 

 هم قرارداد ببندیم؟.. آماده ای تا با  -

 

ن دو مردی   بهم وارد میشتتتتتتتتتتتتتتتته و نگتاهم رو بی 
ی
شتتتتتتتتتتتتتتتو  بزرک

 . ن  جابرا می کنم که روعه روم نشسیر
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هترین رستتتتتتتتتتتتتتورانیعون رلییس بزرگ  ای ایران داره های زنری 
 به من پیشنهاد همکاری میده؟!... 

 

آب دهنم رو قورت میدم و س  می کنم به خودم مسل   
ار خودش رو به ستتتتتتتتتتتتتتتینم میک عه و باشتتتتتتتتتتتتتتتم... قلبم دیوانه و 

 خون با فشار زیادی درون رگهام به حرکت در میاد. 

 

 انگار دارم خواب میبینم و باورش برام سخته...  

 میستتتتتتتتخته که باور کنم دارم به نقیه 
ی
رستتتتتتتتم که ای از زندک

 سالها براش جون کندم. 

 

 روزعه... آقای صال  منتارن.  -

 

س باشتتتتتتتتنیدن صتتتتتتتتدای آقای خابن به خودم   میام...با استتتتتتتیر
ی چوبی مب  رو که زیر دستتتم قرار داره، فشتتار میدم دستتته

اف می کنم.   و صادقانه اعیر

 

 راست  یکم غافلگی  شدم.  -
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صتتتتدای خنده کوتاهشتتتتون توی گوشتتتتم میپیچه و من هنوز 
 هم باور نمیکنم. 

 

نم...اینیوری  - ن من همیشتتتته حرفام رو بدون حاشتتتتیه می 
توی چهره طرف میتونم نتیرتتتتته واق  رو خی  زود 

 مقاب  ببینم. 

 ات میخونم که نارت مثبت. الان هم از چهره 

 

نگاه رضتتتتتتایتمندم روی صتتتتتتورت جا افتادش میشتتتتتتینه و این  
فکر از ذهنم میگتتتذره... زمتتتابن کتتته من هم شتتتتتتتتتتتتتتتقیقتتته هتتتام 
اینیور ستتتتتتتتتتتتفید بشتتتتتتتتتتتته جا پای این مرد گذاشتتتتتتتتتتتتتم و به تمام 

سم.   رویاها می 

 

 قیعا همینیوره.  -

 

آقای خابن سر بر می گردونم و با قدردابن و بعد به ستتتمت  
 ادامه میدم. 
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 البته اگه شما اجازه بدین.  -

 

لبخند معون داری روی لبهاشتتتون میشتتتینه که اقای خابن با 
 افتخار سرش رو بسمت آقای صال  کج میکنه. 

 

خدمتتون که عر  کرده بودم...روزعه یکی از بااخلا   -
 ترینهای اینراست. 

 

ن هول میده. و بعد بسمتم برمیگرد  ه و برگه رو روی می 

 

 امضاش کن پسر.  -

 

ی مقابلم که حکم ستتتتتتتتتتکوی پرتاب رو داره با تردید به برگه 
چشتتتتتتتتتتتتتتتم می دوزم و نمیتونم کتتته خودم رو متتتدیون این مرد 

 ندونم. 

 

 مردی که به من بی تررعه کار داد و تا اینرا حمایتم کرد.  
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خانه بودم   ن اما درستتته که اول  فق  یک کارگر ستتاده آشتتیر
اگتته راهنمتتابن هتتاش نبود هیچ وقتتت الان اینرتتا نیستتتتتتتتتتتتتتتتتتاده 

 بودم. 

 

 و ...  -

 

و  نتتداره... خودت بهیر میتتدوبن کتته آقتتای رستتتتتتتتتتتتتتتتگتتار  -
درستتتتتت مث  قلب این مرموعه اس بیستتتتتت ستتتتتاله که 

 داره اینرا کار میکنه... ازش راضیم. 
 

فتتتتتت کون و چتتتتته بهیر از   تتتتتتتتتتتتتت  ه جتتتتتابن بری کتتتتته پیسرت
پس بهیر

 مرموعه زرین . 

 

ن میقانع  ای که روعروم اندازم وعه برگهشتتتتتتتتتتتتتتتده سرم رو پایی 
ه میشتتتتتتتتم.... که دستتتتتتتتتم با اطمینان بالا میاد و  قرار داره خی 

 من هنوز هم این خوشبخور رو باور ندارم. 

 

ن   هزاررنگپایی 
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#part 68 

 

 

 سوگند 

 

با شتتتتتتتنیدن صتتتتتتتدای بابا در حا  که داشتتتتتتتت با خاله حرف  
د از خواب بیدار میشم.  ن  می 

 

دهم عیتتتد و بتتتالاخره میتونم بعتتتد یتتتک متتتاه ببینم ،  امروز 
ام حس می کنم از جتتتتا بلنتتتتد پس بتتتتا ذو ر کتتتته توی ستتتتتتتتتتتتتتتینتتتته

 میشم. 

 

هر چقدرم که شتتتتتتتتتتتتتتتما بگید نمیتونم قبول کنم.... باید  -
 به من میگفت. 

 

ه در خشتتتتک  سر جا متوقن می شتتتتم و دستتتتتم روی دستتتتتگی 
 میشه. 
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درستتتتتتتتتتته که ستتتتتتتتتتتاره خی  وقته که رفته من هم نمیگم  -
هم براش پدر بودم هم مادر اما همیشتتتتتتتتته ستتتتتتتتتت  کردم 
م  پدر بودن و اونیور که باید بلد باشتتتتتتتتتتتتتم و نذارم دخیر
 با کمبود محبت بزرگ بشه... اما حالا، می بینم که.... 

 

نادر جان ته قروون اما که نخوایستتتتتتتتتتتتتتتمی  پنهون کاری  -
 بیموبن همتته چیتته تره 

هتتا نیم فق  خوایستتتتتتتتتتتتتتتمی وقور
 ب ییم. 

 

 

قرعونت برم ما که نمیخواستتتتتم ازت پنهان کنیم )نادر جان 
ن رو بهت بگیم.(  فق  می خواستیم وقور اومدی همه چی 

 

ی از شتتو  و ذو  دستتتم روی ستتینه  ام میشتتینه و حالا خیی
نیستتتتتت و من میتونم اضتتتتتیراب و ترس رو که توی وجودم 

 به راه افتاده کاملا حس کنم. 
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چسبونم اما آب دهنم رو قورت میدم و سرم رو به در می  
فق  صتتتدای برخورد استتتتکان و نعلبکی هستتتت  که گوشتتتم 

 کنه. رو پر می

 

سرجام وایستتتتتتتتتتتتتتتادم و لحاابر که پشتتتتتتتتتتتتتتتت در مکث کردم تا  
ادامه حرفاشتتتتتتون رو بشتتتتتتتنوم ک  میاد و اونقدر طولابن به 

ام رستتتته که دیگه نفشتتتت برای دم و بازدم توی ستتتتینهنار می
متتت پنرره حس نمی کنم و بتتا حتتال بتتدی پتتاهتتام رو بتته ستتتتتتتتتتتتتتت

 حرکت میدم. 

 

ای هوای خنک که به صورتم میخوره نفس نصفه و نیمه 
نه.  ن  میکشم و سرم نبض می 

 

نمیدونم دقیقا چند دقیقه اس که پشتتتت پنرره ایستتتادم و 
به باا پشتور که پراست از درختای پرتغال زل زدم که چند 
تقه به در میخوره و خب با شناخور که نسبت به بابا دارم 

دونستتتتتتتتتتتتتتتتم کتتته طتتتاقتتتت نمیتتتاره و بتتتالاخره میتتتاد اینرتتتا کتتته می 
 بشنوه. 
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 تا توضیح بدم که دقیقا چرا این همه پنهان کاری کردم.  

 

 سوگند...  -

 

با شتتتتتتتتتتتتنیدن صتتتتتتتتتتتتداش اون هم وقور درستتتتتتتتتتتتت پشتتتتتتتتتتتت سرم  
ی از ترس نیست.   ایستاده قلبم گرم میشه و دیگه خیی

 

 سلام بابا...  -

 

تاش رو با نگا  که جدیت کاملا درش پیداستتتتتتتتتتتتتتتتت دستتتتتتتتتتتتتتت 
 ام میپیچه و پیشونیم رو میبوسه. دورشونه

 

 حالت چیوره؟... -

 

ه   ه و به نو  انگشتتتتتتتتتتتتتتتتای پام خی  ن می  سرم با خرالت پایی 
وا کرد.   میشم و خوب بالاخره باید از یه جابن سر 

 

 نمی خواستم که ازتون پنهون کنم.  -
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ای اس مکتتتتتث می کنم و از اونرتتتتتا کتتتتته بتتتتتابتتتتتا آدم پیچیتتتتتده 
نمیدونم چر انتاارم رو میکشتتتتتتتتتتتتته که دستتتتتتتتتتتتتت  رو پشتتتتتتتتتتتتتت 

نه.  ن  کمرش قلاب می کنه و توی اتا  دور می 

 

م اینقتتتتتتدر راحتتتتتتت و  - منم نمیتونم کتتتتتته قبول کنم دخیر
های بزرگ،بزرگ بدون مشتتتتتتورت توی نبودنم تصتتتتتتمیم

 واسه زندگی  گرفته. 

 

 دوستتتتتتتت ندارم که مردمک هام توی حدقه 
ً
میلرزه و اصتتتتتتتلا

 فکر کنه یه دخیر خودسر رو به روش ایستاده. 

 

 من بابا... من... بدون شما هیچ تصمیمی نگرفتم.  -

 

به ستتتتتمتم می چرخه و بر خلاف تصتتتتتورم با آرام  روعروم  
 وایمیسته. 

 

ی.  -  هیچ وقت فکر نمیکردم که اینیور نادیدم بگی 
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ب میکشتته و اش عذاگوش هام با شتتنیدن صتتدای شتتکستتته
ده.   قلبم فسر 

 

 نمی خواستم که اینیور برنرونم .  
ً
 من واقعا

 

مردمتک هتتام  همچنتان می لرزن کتته دستتتتتتتتتتتتتتتت  بتتالا میتاد و   
 روی سرم میشینه و با دردی که توی صداش ادامه میده. 

 

بزرگ شتتتتدی... خانوم شتتتتدی... عاشتتتتق شتتتتدی.. باشتتتته  -
م مبارکت باشه.   دخیر

 

نه صتتتتد ن ای بستتتتته شتتتتدن در توی با قلوی که یکی در میان می 
 گوشام میپیچه و مگه چشم هم بغض میکنه؟.... 

 

هم بغض میکنه، درستتتتتتتتتتتتتتتت زمابن که مردمک  بله چشتتتتتتتتتتتتتتتم 
ن  های شفاف درون حدقه می لرزند و اشک را  برای رفیر

 پیدا نمیکنه و آروم آروم سرجاش خشک میشه. 
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 توی چشم گی  میکنه به نام بغض... 
ی
 سنکی

 

مون رو درگی  میکنه و عصتتتتتتتتوی بغض دردناکی که ستتتتتتتتیستتتتتتتتتم 
نمی زاره که راحت به حال خودمون زار بزنیم و همه اینها 
ی کتتتتتتته حور  ن بر میگرده بتتتتتتته آدمی کتتتتتتته برامون بی  از چی 

 فکرش رو میکنیم ارزشمنده. 

 

 برام ارزشتتتتتتتتتتمند هستتتتتتتتتتت که  
ی
بابا...بابا، اونقدری توی زندک

های پر اگه بگه از روزعه دستتتتتت بک  و پا بزار روی جوونه
احستتتتتتاد که داره توی قلبت رشتتتتتتد میکنه.... حتما این کار 

 رو می کنم. 

 

اون هم در حتتا  کتته چشتتتتتتتتتتتتتتتمتتام بغض کرده و تتتا آخر عمر 
ن نداره.   خیال شکسیر

 

هزاررنگ  ن  پایی 

 

 

#part 69 
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 ی ناهار نشستم و اصلا حال خود  ندارم. سر سفره

تمام چند ستتتتتتتاعت گذشتتتتتتتته رو توی برزچن دستتتتتتتت و پا زدم 
د و حالا با رفتارهای بابا که داره  که ناامیدی ن درش م ج می 

ستتتتتتت  می کنه بر خلاف قلوی که من ناخواستتتتتتتته با دستتتتتتتتای 
بشینه و دیس برنج خودم به  زخم زدم با آرام  روعروم 

ه.   رو به سمتم بگی 

 

چشمام هنوز هم بغض دارن و خوب این خی  سخته که 
ون بریزم...تا کمی، فق    کمی نا نتونستتتتم احستتتاستتتاتم رو بی 

ن پیدا کنه.   آرامی دلم  سکی 

 

بابا برخلاف چشتتتتتم های سرد و دلخورش با لبخند نصتتتتفه  
و نیمه ای که کاملا مشخصه از روی اجبار روی لب هاش 
نشتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتته در حال تعرین کردن ماموریت  هستتتتتتتتتتت و من 
برای این که دستتتتتت  رو رد نکرده باشتتتتتم داخ  بشتتتتتقابم رو 

 از برنج پر می کنم. 
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از صتتتتتتتتتبح  بار گذاشتتتتتتتتتته که خاله طوبی خورشتتتتتتتتتت قیمه ای  
فو  العتتاده خوش رنتتگ و لعتتاب هستتتتتتتتتتتتتتتت  امتتا این بتتاعتتث 
نمیشه که اشتتهام سر جاش باشته که دستتام اتوماتیک وار 

 ها رو یکی بعد از دیگری فرو میدم. بالا میان و لقمه

 

 

 

 

یتتد  - دستتتتتتتتتتتتتتتتتون درد نکنتته آقتتا نتتادر چرا هر وقتتت کتته می 
مندمون    میکنید... واقعا نیاز نبود. سفر این همه سر 

 

چمدون بابا وستتت  ستتتالن هستتتت  و لاله که تازه با ستتتهی   
ن ستتتوغابر  ن داره واستتته گرفیر از خونه خانواده محوی برگشتتتیر

اش مثلا خرالت میکشتتتتتتتتتتتتتتته و تعارف تیکه پاره ستتتتتتتتتتتتتتتفارد  
میکنه که  همون لحاه دستتتتتتت ستتتتتتهی  حرکت می کنه و با 

نه دلدون لا  ن جوردی رو بدجنشتت که توی چشتتماش م ج می 
که نق  و نگار استتتتتتتتتتتتلیمی روش هک شتتتتتتتتتتتتده و هین دستتتتتتتتتتتتت 

 استاد کار های اصفهان به سمت بابا برمیگردونه. 
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ممنون ازتون... اما لاله چند روز پی  ک  خرید کرده  -
ه این دلتتتتدون رو بتتتته یتتتته نفر  ن هم داره، بهیر و همتتتته چی 

 دیگه بدید. 

 

ه و خب ستتتتتتهی  هم بالاخره باید یه  رنگ صتتتتتتورت لاله مییر
جوری داا اون هفت میلیون و سیصد و پنراه و سه هزار 
 تومون که این دخیر روی سینه اش گذاشت رو خنک کنه. 

 

من واستتتتتتتتتتتتتتتتتتتته لالتتتتته جتتتتتان خریتتتتتدم ... امتتتتتا ختتتتتب اگتتتتته  -
نمیخوادش میذارم  کنار واستتتتتتتتتتتتتتته یکی از همکارام که 

 دخیر داره. 

 

نه و انگار به ستتتتتتتتخور  ن صتتتتتتتتورت لاله دیگه داره به کبودی می 
ون   میاد که با تته پته به حرف میاد. نفس  بی 

 

خی  نفیس...حتتتتتالا کتتتتته فکرشتتتتتتتتتتتتتتتو می کنم من ک  خریتتتتتد -
 کردم، ممنون که به یادم بودید. 
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وزمندانه که روی صتتتتتتتتتتتتتتتورت داره مث   ستتتتتتتتتتتتتتتهی  با لبخند پی 
اش رو دلتتتداری میتتتده پتتتدری کتتته دخیر کوچیتتتک زعون نفهم

دستتتتتتتت روی سر لاله می کشتتتتتتته و دور از چشتتتتتتتم بابا که داره 
نه. سوغ ن  خاله طوبی رو میده پچ می 
 ابر

 

غصه نخور خوشگله....هر موقع جای اون هفت میلیون -
و ستتتتتتیصتتتتتتد و پنراه و ستتتتتته هزار تومون که با سرخود  تمام 
ش و برات  خرج  کردی خوب شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد خودم یکی بهیر

 میخرم. 

 

م و به چشتتتتتتتتمهای پر شتتتتتتتتده ی لاله نگاه می لبم رو داز می گی 
و درست مث  یه سرعاز بی  کنم که با چشم غره بلند میشه

آخر جنگیتتده امتتا بتتاز هم شتتتتتتتتتتتتتتتکستتتتتتتتتتتتتتتتت  یپنتتاه کتته تتتا لحاتته
ه.   خورده به سمت اتا  خواب می 

 

 کارتون درست نبود.  -
ً
 اصلا
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این تنها جمله ای که بعد از چند ستتتتتتتتتتتتتتتاعت از زعونم گفته 
 که توی ستتتینه

ی
ام نشتتتستتتته از جا میشتتته و با وجود غم بزرک

 نیاز به دلداری داره. بلند می شم و فکر کنم که دوستم 

 

پس پتتاهتتام رو حرکتتت میتتدم و بتتا دیتتدن صتتتتتتتتتتتتتتتورت لالتته کتته  
خورم و ای کاش غر  اشتتتتتتتتتتک هستتتتتتتتتتت  به حال  غبیه می

اشکای منم برای این مسالی  کوچک و پی  پا افتاده روی 
 صورتم سر می خورد. 

 

ارم که به وقور کنارش میشینم دستم رو روی شونه ن اش می 
باز کنه که با دیدن صورتم  سمتم می چرخه و می خواد لب

نه.  ن  خشک  می 

 

 چت شده سوگند؟!...  -

 

هزاررنگ ن  پایی 

 

 

#part 70 
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 چت شده سوگند؟!... -

 

نم و چشمام همچنان خاموشه.   ن  پل  می 

 

-  ...  هی ر

 

اشکاش رو با پشت دست پا  میکنه و با کنرکاوی تمام  
نه.  ن  لب می 

 

ی هست.  - ن  دروا نگو... یه چی 

 

سرم رو بالا میارم که ستتتتد ستتتتکوتم میشتتتتکنه و دلم میخواد  
 پی  دوست صمیمیم درد و دل کنم. 

 

 بابا ازم دلخوره لاله... خیلیم دلخوره...  -
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ه و چرا اشتتتتتتتتتتتتکام   متعرب دستتتتتتتتتتتتت  رو جلوی دهن  میگی 
یزن تا دلم کمی سبک شه....  ن نمی   پایی 

 

؟...  -  به  گفور

 

 نه....خاله طوبی گفت.  -
 

 

های دلوی بغض دارم حرکت میکنه و چشتتمانگشتتتام روی  
 ناامید بابا پشت پلمم نق  می بنده. 

 

 هم  یه دخیر بچه بودم که مامان رفت.  -

اما من، باور نداشتتتتتتتتتتتتتتم به نبودن  که هر روز صتتتتتتتتتتتتتبح توی 
خونه، اتاقا رو یکی یکی دنبال  می گشتتتتتتتم حور توی حیاط 

 رو. 

 

ه وادارم ته قلبم می دونستتتم که رفته... اما ذهنم، ناخودآگا
می کرد کتتته فراموش کنم و ختتتب من بتتتا چشتتتتتتتتتتتتتتتمتتتای خودم 
 میدیدم که هر بار بابا چیوری توی خودش میشکنه. 
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اما بازم تکرارش می کردم...انگار که با خودم و خودش لج  
 کرده بودم. 

 

زدم و سر به مرور پرخاشتتتگر شتتتدم... لرباز شتتتدم... داد می 
ن کوچکی تبدی   هر چی 

 بی ادب
و زعون نفهمی کتتتتته هرچر دم  میشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدم بتتتتته دخیر
 شکست. دست  بود می

 

ن ازدواج   میدوبن لاله، بعضتتیا با دیدن رفتارم به بابا میگفیر
کن، شتتتتتتتتتتتتتتتتایتتد بتتا اومتتدن یتته زن جتتدیتتد این دخیر هم حتتال  

ن بفرستتتتتتتتتتتتتتت  خوب شتتتتتتتتتتتتتتد... بعاتتتتتتتتتتتتتتن  های دیگه هم میگفیر
روزی و به زندگیت برس... پس خودت مدرستتتتتتتتتتتتتتته شتتتتتتتتتتتتتتتبانه

 ...  چر

 

این کارا رو نکرد و با همه وجودش کنارم اما بابا هیچ وقت 
موند، صتتتتتتتتتبوری کرد و پا به پای خاله طوبی برای آرامشتتتتتتتتم 

 جنگید. 
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 اما من چیکار کردم... من چیکار کردم لاله؟...  

 

کلمات رو به ستتتتتتتتتتخور پشتتتتتتتتتتت سر هم ردین می کنم و دلوم 
 میسوزه چشمامم همینیور. 

 

دستتتتتتتتتتهای لاله که دور شتتتتتتتتتونه هام حلقه میشتتتتتتتتتن، سرم رو  
ارم. روی شونه ن  اش می 

 

هیچکس نمیتونتتتتتتتته خودشتتتتتتتتتتتتتتتو جتتتتتتتتای یتتتتتتتته نفر دیگتتتتتتتته  -
بتتذاره...امتتا من اگتته جتتای تو بودم انقتتدر خودم و زجر 

 نمی دادم چون تو کار بدی نکردی. 

 

 دلوم بازم میسوزه که کنار گوشم ادامه میده.   

 

نادر شتتتتتتتتتتتتتتاید هنوز توی یکم قوی باش...زمان بده، آقا  -
 شوکه. 

 

 ام که شوکه شده رفتارش دست خودش نیست. آدمی
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اصتتتتتتتتتتتتتتتلا بتتا خودت فکر کردی کتته اگتته یتته روز بعتتد یتتک متتاه 
برگردی خونه و ببیون که بابات قول و قرار ازدواج گذاشته 

؟...   چیکار می کون

 

ون میتتتتام و مثتتتت  هر  مثتتتت  بر  گرفتتتتته هتتتتا از بغتتتت  لالتتتته بی 
ی که دوستتتتتتتتتتتتتتتت نداره  هیچ زبن رو جای مادرش ببینه دخیر

اخم می کنم که عذاب وجدان از گوشتتتتتتتتته و کنار قلبم سر  
 داره. 

ی
 میکشه و بهم یادآوری میکنه که بابا هم حق زندک

 

شتتتتتتتتاید وقور کم ستتتتتتتتن تر بودم مخالن ازدواج  بودم  -
بینم کتتتته بستتتتتتتتتتتتتتتتتته هر کنم میامتتتتا الان کتتتته به  فکر می

 چقدر جوونی  رو به پای من ریخت. 

 

 فقر که آقا نادر دوعاره ازدواج کنه؟... پس موا-

 

گیج شده از سوال بی مقدمه لاله توی جام تکون میخورم 
و چشتتتتتتم گشتتتتتتاد می کنم و قستتتتتتم میخورم که این دخیر هیچ 

نه.  ن  وقت ال  حرف نمی 
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؟!...  - ی می دوبن ن  تو چی 

 

ه که به تته پته میفته و  به وضتتتتتتتتتتتت ح رنگ از صتتتتتتتتتتتتور   مییر
 چشمام نگاه نکنه. اش رو میکنه تا به تمام س 

 

ا میدونه.  ن  و این یعون اینکه خی  چی 

 

 نه....چر میدونم آخه من..  -

 

م و از  داره از جاش بلند میشتتتتتتتتتتتته که مچ دستتتتتتتتتتتتت  رو می گی 
ن چشتتتتتتم های باریک شتتتتتتده کنم که ام به حرکا   نگاه میبی 

 چیور دست اچه شده. 

 

ن چه داستتتتتتتتتتتتتتتتابن درستتتتتتتتتتتتتتتت کردما...باور کن  - ای خدا ببی 
ی نمیدونم ن  سوگند.  چی 

من فق  یه ستتتتتتتتتتتتتتتوال ازت پرستتتتتتتتتتتتتتتیدم، نگفتم که بابات یک 
 ساله ازدواج کرده. 
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چشتتتتتمام گشتتتتتاد تر از این نمی شتتتتته که دستتتتتت  رو محکمیر  
م.   میگی 

 

؟!...  -  تو الان چر گفور

 

نگاهم همچنان روی صتتتتتتور   متوقن شتتتتتتده که مث  یک 
ن موجود خیاکار جلوی روم ایستاده و وای خفه اش، از بی 

اش که داره لبهاش رو فشتتتار تای ستتتفید شتتتدهبند بند انگشتتت
سه.   میده به گوشم می 

 

 و من تمام یک سال گذشته رو توی ذهنم مرور می کنم. 

 

هزاررنگ ن  پایی 

 

 

#part 71 
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 و من تمام یک سال گذشته رو توی ذهنم مرور می کنم. 

 

اخلاقای بابا رو، رفتارهاش که کمی مشتتتتتتکو  بود و من می 
 سلیقه بودن . گذاشتم به پای خوش 

 

بتتته عیرهتتتای گران قیمت .... بتتته لبخنتتتد واق  کتتته بعتتتد از 
مدت ها روی لب هاش نشسته بود و پا  نمی شد.... به 
کتتتتادوی تولتتتتدی کتتتته برام خریتتتتد و میمئنتتتتا نمی تونستتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 
انتخاب یک مرد باشه و من باز هم گذاشتم  به حساب 

 این که فروشنده زن بوده. 

 

میون این همه غمی که روی دلم ستتتتتتنگیون میکنه، گوشتتتتتته  
ه و از ته دل میخندم.   لبم بالا می 

 

 خودم، دوم به زیرک بابا و ستتتتتتتتتتتتتتتوم به یک  
ی
اول به ستتتتتتتتتتتتتتتادک
 سا  که گذشت. 

 

 دیوونه شدی... چرا میخندی؟!...  -
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دست لاله که روی پیشونیم نشسته کنار می زنم و اشک  
 گوشه چشمم رو پا  می کنم. 

 

 روزها انقدر حالم خ عه که حد و مرزی نداره.  این

 

احساس سبکی می کنم و باری رو که سالها روی شونه هام 
منتاره ای که لاله بهم داد  تحم  کرده بودم رو با خیی غی 

ن گذاشتم.   زمی 

 

اینکتته خیتتالم از بتتابتتت بتتابتتا راحتتت شتتتتتتتتتتتتتتتتده و دیگتته این حس 
ن رفته که خودم رو باعث و بابن تنه ای  وحشتتتتتتتتتتتتتتنا  از بی 

 می دونستم. 

 

حالا... شتتتتتتتتتتتتتتتبها سرم رو با آرام  روی بالشتتتتتتتتتتتتتتتتت میذارم و 
خوشتتتتتتتحالم که مث  یک ستتتتتتتد جلوی زندگی  رو نگرفتم و 
در حال حاضن تنها مستتتئله ای که باعث شتتتده شتتتب و روز 

 به  فکر کنم اون زن هست. 
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زبن که بابا یک ستتتتتتتتتتاله باهاش ازدواج کرده و من دوستتتتتتتتتتت  
ی که به دارم بدونم که غریبه اس یا  ن ن چی  آشتتتتتتتتتتتتتتتنتا که اولی 

ستتته اینکه گود  بابا رو دزدک از تو جیب  بردارم  ذهنم می 
خانه  ن و ستتتتتتتتتتاعت دو و نیم نصتتتتتتتتتتن شتتتتتتتتتتب توی تاریکی آشتتتتتتتتتتیر
 بشینم و داخ  فای  هاش رو با فضو  تمام بگردم. 

 

ستتم  دل تو دلم نیستتت و وقور به چند تا فای  مشتتکو  می 
 ن رو میبینم. بدون معی  بازش می کنم و بله.... اون ز 

 

یه عکس پرتره که صتتتتتتتتتتتتتور   رو به خوبی نشتتتتتتتتتتتتتون میده... 
تتتتی کوتاه ، صتتتتتورت روشتتتتتن  و چشتتتتتم های موهای م ت

ه به سالها پی . قهوه  ای  من رو مییی

 

انگشتتتتتتتم روی صتتتتتتفحه کشتتتتتتیده میشتتتتتته، می رستتتتتتم به عکس 
دونفره شتتتتتتتتتتتون و لبخند بابا که بی  از حد خوشتتتتتتتتتتتبخور رو 

 فریاد می زنه. 
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لتتتتتتتتب هتتتتتتتتام میشتتتتتتتتتتتتتتتینتتتتتتتته امتتتتتتتتا نمیتونم  لبخنتتتتتتتتد عمیقر روی
یزه و  ل کنم که اشتتتتکام روی صتتتتورتم می 

احستتتتاستتتتاتم رو کنیر
 ایکاش صورت خوشحال مامان رو کنار بابام می دیدم. 

 

 چتتتته بلابن کتتتته بتتتته سر روح و و این ایکتتتتاش 
ی
هتتتتا توی زنتتتتدک

 روانمون نمیاره. 

 

حسرت وجود مامان اونقدری توی دلم پر رنگ هست که 
نگاهم نشتتتتتتتستتتتتتتته رو هیچ جور پا    نمیتونم غمی که توی

کنم، دلم با تمام خودخوا  یه خانواده ستتته نفره رو آرزو 
 کتتتته جلوی چشتتتتتتتتتتتتتتتمم قرار داره بهم 

ی
داره و حقیقتتتتت زنتتتتدک

 همیشه بر وفق مراد نیست. 
ی
 میفهمونه که زندک

 

دتتتتتتتا  بتتتتتتتایتتتتتتتد آدم هتتتتتتتای عزیز از دستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت رفتتتتتتتته رو توی 
م و ای که درون قلبمون وجود داره حفش کنیصتتتتتتتتتتتتتتندوقچه

خاطرا شتتتتتتتتتتتتتون رو مث  یک د   با ارزش درون پستتتتتتتتتتتتتتوهای 
ذهنمون نگتتته داریم تتتتا هر وقتتتت کتتته دلمون هواشتتتتتتتتتتتتتتتون رو 

های دلتنگمون، صورت زیباشون رو به خاطر کرد... چشم
ا و پرمحبتتتتتتتت  بیتتتتتتتاره و گوش هتتتتتتتای بی قرارمون، امواج گی 

 های دور بشنوه. صداشون رو از سمت سال
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هزاررنگ ن  پایی 

 

#part 72 

 

 

 

؟... شن -  اخور

 

ختتتتتتانتتتتتته تکون میخورم و بتتتتتتابتتتتتتا رو توی  ن توی تتتتتتتاریکی آشتتتتتتتتتتتتتتتیر
بینم، مگه میشتتتتتتتتد که نشتتتتتتتتناستتتتتتتتم دوستتتتتتتتت چارچوب در می 

 صمیمی مامان رو.... 

 

زودتر از اینتتتا بتتتایتتتد بهتتتت میگفتم، قبتتت  از اینکتتته لالتتته  -
 اینیوری پتم و بریزه رو آب. 

 

و به بابا که حالا روعروم نشتتتتتتتستتتتتتتته نگاه    گوشتتتتتتته لب بالا می 
 . کنممی
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 معلومه خی  دوست  دارید.  -

 

کنم که با لبخند گود  رو شتتتتون اشتتتتاره میبه عکس دونفره
ه.   از دستم میگی 

 

ه  - اگه بگم هیچ کس نمیتونه جای ساناز و تو قلبم بگی 
 باورت میشه؟... 

 

ه و من تا به حال دروغن    میگی 
ی
چشتتتتتتتتتتتتتتتم هاش رنگ دلتنکی

 ازش نشنیدم که سرم رو تکون میدم. 

 

 باورم میشه.  -

 

 

ای   بینمون میفته با صتتتتتتتتتتتتتتتدای بابا ستتتتتتتتتتتتتتتکوت چند دقیقه
 میشکنه. 
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درکم می کون که دیگه وقت  بود یه سر و ستتتتتتتتتتاموبن به  -
 زندگیم بدم؟... 

 

ای درونم دل  میخواد ستتتتتتتتتتتتتتتوگنتتد خودخواه و بی ملاحاتته
ت بی سر و سامان بوده تا به 

 با دخیر
ی
فریاد بزنه، مگه زندک

 الان... 

 

نه. اما سوگند عاق  و پر محبت د ن  رونم فق  لب می 

 

 کنم بابا وقت  بود. در  می -

 

ای روی لب هاش میشتتینه و دستتتهای سردم لبخند مردونه
ه.  ن هست  توی دست میگی   رو که بلاتکلین روی می 

 

ای نیستتتتتتتتتور که نیاز بزرگ شتتتتتتتتتدی، دیگه اون دخیر بچه -
بتته مراقبتتت داشتتتتتتتتتتتتتتتتت، یتته روزی قراره کتته از این خونتته 

 لیاقتت رو بری و به زندگیت برد با آد
ً
می که میمئنا

 داره. 
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وا کنم.   جدیدی رو سر 
ی
 پس به خودم حق دادم که زندک

 

دستتتتتتتتتتت های بزرگ بابا رو فشتتتتتتتتتتار میدم، قلبم بی  از حد  
 آرومه. 

 

 نیازی نیست توضیح بدید.  -

 

اره و بتا چشتتتتتتتتتتتتتتتمهابن کته معتذب به 
ن ن می  آرنر  رو روی می 

سه به سمت جلو خم میشه.   نار می 

 

رو بهت بدهکارم پس بزار برات اما من این یک ستتتتتتتتال  -
 از اول  بگم. 

 

وا می   نم و منتار به  چشتتتتتتتتتتتتتتتم می دوزم کتتته سر  ن پلتتت  می 
 کنه. 
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فک کنم دو ستتتتتتتتتتتتال قب  و یادت میاد که چه جوری از  -
از...  هواپیما جا موندم و مربور شتدم با قیار برم شی 

 مون بود. ی بغ همونرا دیدم ، مسافر ک په

 

ر روز آلبوم های ستتتتتتتتاناز و اون منو نشتتتتتتتتناخت اما من که ه
 اش توی خاطرم مونده بود. نگاه میکردم خوب چهره

 

از بودیم، مادرشتتتتتتتتتتم بود ملو  خانم.   هر دو مستتتتتتتتتتافر شتتتتتتتتتتی 
ن خونه برادرش.  ن برای تعییلات می رفیر  داشیر

 

 ملو  خانم رو که یادت میاد...  

 

 

 سرم رو تکون میدم که ادامه میده. 

 

بی هستتتتتتتتت که  -
قبلا بود، هنوزم همون زن خوش مسرتتتتتتتت 

اضار کرد که شب و باهاشون برم خونه عماد منم تو 
 رودرعایش گی  کردم و رفتم. 
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اونرا بود که فهمیدم راحله چند ستتتتتتتتتتتتتتتا  هستتتتتتتتتتتتتتتت که جدا 
 شده. 

 

دیتتتتتدار متتتتتا فق  همون شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتب بود بعتتتتتد از متتتتت موریتتتتتت و  
برگشتتتتتتتتتتتنم دیگه ندیدمشتتتتتتتتتتون اما خودت که ملو  خانم و 

از ازم گرفته بود و یه ام و توی شتتتتتی  بهیر می شتتتتتناد شتتتتتماره
 شب دعوتم کرد خونشون گفته بود با هم بریم. 

 

امتتا تو نبودی، تولتتد وارش بود و اونقتتدر بتتا شتتتتتتتتتتتتتتتو  و ذو  
 براش کادو خریدی بودی که نتونستم بهت بگم نرو. 

 

ی دوستتتتتتتتتتتتتتتتای دوران وقور رستتتتتتتتتتتتتتتیدم اونرا همه بودن، همه
 مدرسه مادرت. 

افسانه و صاد ،  با شوهر و بچه هاشون، آرزو و احمد...  
ام بود، تازه از فرانستتتتتتتتتتتته باورت نمیشتتتتتتتتتتتته ستتتتتتتتتتتتوگند اما مهگ 

 برگشته بود و هنوز نرفته بود سر خا  ساناز. 

 

اون شتتتتتتب اونقدر گریه کرد که مربور شتتتتتتدیم شتتتتتتبونه بریم 
 . ن  سر مزار، یادت که هست چقدر هم رو دوست داشیر
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نم.  ن  اشکام رو با پشت دست پا  می کنم و لبخند می 

 

میشتتتتتتتتتته قبضتتتتتتتتتتای نرومی که مامان زیر فرش قایم مگه  -
 میکرد رو یادم بره. 

 

بابا که اشتتتتتتتتتتک و خنده اش یکی شتتتتتتتتتتده دستتتتتتتتتتت  رو روی ته 
 ریش  میکشه. 

 

ن تو و مهگ  این همه  - به  میگفتم خانم ستتتی  نمیشتتتی 
ن با هم...   چر میگی 

ً
؟... اصلا ن نی  ن  حرف می 

 

به کمر میشتتتتتتتتتتتتتتد و  همیشتتتتتتتتتتتتتته حق به جانب بود که دستتتتتتتتتتتتتتت
ل بلیت هواپیما به ستتتتتتتتتتتتتتتمت فرانستتتتتتتتتتتتتتته خی  میگفت... پو 

ه ستتتتتتتتتتتکوت کنم و با  بیشتتتتتتتتتتتیر از قبض تلفن میشتتتتتتتتتتته پس بهیر
افتخار زبن رو ستتتتتتتتتتتتتتای  کنم که هوای جیب شتتتتتتتتتتتتتوهرش و 

 داره. 
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می خندم و اگه یه نفر توی ک  دنیا حرین بابا می شد اون  
 مامان بود. 

 

هزاررنگ ن  پایی 

 

 

#part 73 

 

 

. رفت و آمدا بیشیر شد، دوست نداشتم  -  بدوبن

با خودم گفتم شتتتتتتتتتاید اگه دوستتتتتتتتتتای ستتتتتتتتتاناز و ببیون و جای 
 .  خا  شو بینشون حس کون حالت بد شه و عذاب بکش 

 

رفتم و طبق قرار نانوشتتتتتتتتتتتتتتتته هر هفته این شتتتتتتتتتتتتتتتد که تنها می
ها توی مزار میدمشتتتتتتتتتتون... تا اینکه یه روز خاله شتتتتتتتتتتنبهپنج

، ملو  خانمم اومده بود.   طوبی رو بردم دکیر
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ن دکیر راحلتتتته  برای هر دوشتتتتتتتتتتتتتتتون ن عتتتتت گرفتتتتته بود میگفیر
 بنامی و با چندتا نسخه مشک  بیمارشو ح  میکنه. 

 

خاله طوبی راحله رو اونرا دید و بعد از این که برگشتتتتتتتتتیم  
 کنم... 

ی
خونه بهم گفت تا ک می خوام با روح ستتتتتتتتتتتتاناز زندک

همیشتتتتتتتتته جوون نمی مونم و وقور به خودم بیام میبینم که 
 تنها شدم. 

 

هم گفت باید به ازدواج فکر کنم و اینکه راحله زن خوبی ب
 میتونه برام باشه. 

 

اول  قبول نکردم... حالم بد شتتد، فکر یه زن دیگه غی  از 
ساناز داشت دیوونم میکرد... درسته خی  زود از دست  
دادم اما من واستتتتتتتتتتتتتته بدستتتتتتتتتتتتتتت آوردن  خون دل خوردم تا 

 پدرعزرگت رضایت به ازدواجمون بده. 

 

ستتتتال گذشتتتتت، یک ستتتتا  که با عذاب وجدان روزا رو یک 
به شتتتتتب می رستتتتتوندم تا اینکه بالاخره خاله طوبی تونستتتتتت 

 راضیم کنه. 
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زنم و دستتتتتتتتتت بابا رو فشتتتتتتتتتار میدم که نفستتتتتتتتت  رو لبخند می
ن میندازه، انگار نمی تونه دیگه  ون میده و سرشتتتتتتتتتتتتتتتو پایی  بی 

 توی چشمام نگاه کنه. 

 

 ؟فکر میکون تصمیم آسوبن بود برام -

 

یک سال، شب و روز به  فکر کردم.. یک سال رفتم سر 
 خا  و بدون اینکه لام تا کام باز کنم بر میگشتم خونه. 

 

حر ن نتتداشتتتتتتتتتتتتتتتتم کتته بزنم، نمی دونستتتتتتتتتتتتتتتتم بتتایتتد چر بگم از 
روح  خرالت میکشتتتتتتتتتتتتتتتیدم از اینکه فکر کنه بی وفام از 

ون رفته....   اینکه فکر کنه مهرش از دلم بی 

 

حا  که شتتتتتتتتتونه هاش تکون میخوره و  تحم  دیدن بابا در 
یزه اونقدری ستتتتخت هستتتتت که  اشتتتتکاش روی صتتتتور   می 
از جام بلند میشتتتتتتتتم و در حا  که دستتتتتتتتتاش رو میکشتتتتتتتتم به 

م .   سمت حیاط مییی
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به ستتتتتتتتتتتتتتتمت همون باغچه که مامان با دستتتتتتتتتتتتتتتته ای خودش 
 باغبابن میکرد. 

 

دیگه هیچ وقت گریه نکن بابا... دیگه هیچ وقت این  -
چون من توی این دنیا فق  تورو دارم  طوری نشتکن،

 که به  تکیه کنم. 

 

هوای سرد بهاری که به صتتتتتتتتورت هامون میخوره، حالمون 
ی باغچه انگار بهیر میشتتتتتتتتتتتتتته که توی ستتتتتتتتتتتتتتکوت کنار هم لبه

 میشینیم. 

 

بوها غوغا میکنه و ستتتتتتتتتتتتتتتتاره ها اونقدری توی عیر شتتتتتتتتتتتتتتتب
م و  آستتتتمون زیاد هستتتتتند که مث  بچه ها سرم رو بالا میگی 

ه شون میشم.   خی 

 

خاطره هابن که توی نبودنم تو ذهنت  بت شتتتتتتتتتتتتده رو  -
 پا  کن. 
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هول زده سرم رو میچرخونم و انگتتتتتتار داره بتتتتتتاهتتتتتتام اتمتتتتتتام 
نه.  ن  حرت میکنه که ابرو گره می 

 

مو که یه دوستتتتتتت ندارم یه نفر از راه نرستتتتتتیده دوردونه -
 عمر زحمت  و کشیدم مال خودش بدونه. 

 

 جدیه که لب
ً
هام باز نمیشتتتتتتتتتتتتتتتن و بهت زد به حرفاش کاملا

 چشمهای مردی که کنارم نشسته چشم میدوزم. 

 

 میخواد که هر کش نداره.  -
ی
 داشتنت لیاقت و مردونکی

 

ن میندازم و این چند روز تمام ستتتتتت  ام رو کردم سرم رو پایی 
ون کنم همینیور از قلبم...اما مگه  تا روزعه رو از ذهنم بی 

 میشه.... 

 

 بابا. دیگه به  فکر نمیکنم  -
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ن یتتتتتتک جملتتتتتته ن همی 
ی کوتتتتتتاه آنچنتتتتتان قلبم آتی  بتتتتتتا گفیر

ه که تو این سرما، گرمای ستتتتتتتتتتتتتتوزابن رو توی ستتتتتتتتتتتتتتینه ام میگی 
 حس می کنم و لبهام با بغض میلرزه. 

 

ات بشتتتتتتتته رو وجود هر کشتتتتتتتت که بخواد باعث ناراحور  -
م و برای خودم تموم شده میدونم .   نادیده میگی 

 

عونم، با بی رحمی چرخیده زعونم با دلم یکی نیستتتتتتتتتت که... ز 
ن و ذوب شدن هست.   و دلم فق  در حال سوخیر

 

هزاررنگ ن  پایی 

 

 

#part 74 

 

 

 می خوام ببینم ...  -
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انگار گوش هام نمیشتتتتتتتتنوه که بابا دستتتتتتتتت  رو روی سرم می 
 کشه و به سمتم خم میشه. 

 

 میشنوی سوگند؟!..  -

 

 ام مشت میشه. به خودم میام و دستم روی سینه 

 

 ببینم ... میگم می خوام  -

 

نفستتتتتتتتتتتتتتتم بتتتالا نمیتتتاد و فکر می کنم دارم خواب می بینم کتتته 
 ادامه میده. 

 

ن بشتتتتتتتتتتتتتتتم کتتتتتتتته میتونم  - بتتتتتتتتایتتتتتتتتد خودم ببینم  و میمی 
ام و دستتتت  بستتت ارم یا نه....اونوقته که میتوبن دردونه
. خاطره  ها رو دوعاره توی ذهنت  بت کون

 

اومتتتدن راحلتتته بتتتته خونتتتته ای کتتتته هنوز هم بوی متتتتامتتتان رو 
 اونقدرها هم که فکر میکردم سخت نبود. داد می
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وقور بابا متوجه شتتتتتده بود که دوستتتتتت دارم اون رو کنارش 
کرد توی این خونه ببینم اول مخالفت کرده بود و فکر می

که احستتتتتتتاستتتتتتتابر شتتتتتتتدم و بعد پشتتتتتتتیمون میشتتتتتتتم اما اینیور 
 نبود. 

 

ی شتتتتتتتتتتتتد که به خونمون، یعون خونهای میراحله یک هفته 
اونهم با یه چمدون و نخواستتتتتتته بود که خودش اومده بود 

 به هیچ عنوان دکوراسیون خونه رو عو  کنه. 

 

خونتته همون خونتته بود، همون خونتته کتته متتامتتان هر هفتتته 
ی می کرد و فرش هتتتاش رو جتتتارو می وستتتتتتتتتتتتتتتتتتایل  رو گردگی 

 کشید. 

 

همون خونه که عیر دلهای شتتتتتتتتتتتتتتتبو فضتتتتتتتتتتتتتتتای حیاط رو پر  
 میکرد. 

دوستتتتت صتتتتمیمی که راحله هم همون دوستتتتت بود، همون 
ی راز هاشتتتتتتتتتتتتتتتون رو درون یه روز مث  خواهر با مامان همه
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ن به نام صتتندوقچه ک داشتتیر ای مخقن میکردن و کلید مشتتیر
 محبت. 

 

ی مهرعوبن بود که بعد از یک راحله هنوز هم همون راحله
هفته نتونستتتتتتتتتتته بود مستتتتتتتتتتتقیم به چشتتتتتتتتتتمام نگاه کنه و روز 

لباس های مامان او  که پاشتتتتو توی این خونه گذاشتتتتت و 
ن درون کمتتتد دیتتتد فق  اشتتتتتتتتتتتتتتتتتک و اشتتتتتتتتتتتتتتتتتک  رو مرتتتتب و تمی 

 ریخت. 

 

 

ستتتتتتتتتتتتتتتوگند جان بیا از زیر قرآن ردت کنم انشتتتتتتتتتتتتتتتتا  که  -
. ی درسای این ترمهمه  ات و  راحت پاس کون

 

 میخندم و یاد روز اول مدرسه میفتم. 

 

ن قرآن رو برام نگه داشتتته بود تا  یاد دستتتای مامان که همی 
با روپوش مدرسه که  . یاد عکس دونفرهاز زیرش رد بشم.. 

 بابا ازمون زیر درخت سیب گرفت. 
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 روی عکش میشینه که به دیوار نصب  
ی
چشمام با دلتنکی

 شده. 

 

ن مامان رو نشتتتتتتتتتتون میده با لباس ستتتتتتتتتتفید  صتتتتتتتتتتورت دلنشتتتتتتتتتتی 
عرود و تتتاچی از دتت  کتته اون رو مثتت  فرشتتتتتتتتتتتتتتتتتته هتتا رویتتای 

بغ  راحله  کرده بود... از زیر قرآن رد میشتتتتتتتتتتتتم و وقور توی
م از تصتتتتتتمیمی که گرفتم راضتتتتتتیم، با لبخند صتتتتتتور   رو  می 
م.  ون می   بلندبالابن از خانه بی 

 می بوسم و با خداحاف ن

 

وا کلاس هتتتتتتا بعتتتتتتد از تعییلات عیتتتتتتد  ن روز سر  امروز اولی 
ی که البته کاملا خود  هست  و من بعد از چند روز بی خیی

 خواسته بوده قراره روزعه رو میبینم. 

 

ی که قرار بود منتهی بشتتتتته بی سرانرامی... قرار بود بی خیی  
که جلوی این حس گرفته بشه و رشته ن پای محبت قیع 
بشتتتتتتتتتتته....قرار بود، دل بکنم از کشتتتتتتتتتتت که ممکن بود باعث 
ناراحور عزیزترین آدم زندگیم بشتتتتتتتتته و من بمونم و بغاتتتتتتتتتن 

 های بی تابی که ناتوان بودن به باریدن. توی دلوم و چشم
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 ی زیادی قرار بود که انرام بشه اما اینیور نشد.... قرار ها

 

فرشتتتتتتتتتتتتتتتتتته خوشتتتتتتتتتتتتتتتبخور بتتال هتتاش رو روی سرم بتتاز کرده و 
ستتتیا  یه گوشتتته توی خودش جمع شتتتده و دنبال راه فرار 

ای که همیشتتته نامعلومه روشتتتنه میگرده، قلبم اما به آینده
 ناپیداهای این جاده پر فراز و 

ی
و با حرکت توی مستی  زندک

پیدا می کنه، درستتتتتتتتتتتتتت مث  ماشتتتتتتتتتتتتتیون که درش  نشتتتتتتتتتتتتتیب رو 
م متوجه ستتتتتتتتتتتتتتتنگیون  نشتتتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتتتم و هر چقدر که جلوتر می 
ترافیکی میشم که به خاطر بالا آمدن آب توی خیابانها راه 
افتاده و نتیره بارون ستتتتتتتتتی  آستتتتتتتتتابن هستتتتتتتتتت  که دیشتتتتتتتتتب 

 اتفا  افتاده. 

 

ام میت ه و جاده ای که به تابی توی ستتینهقلب روشتتنم با بی 
ستتتته که دانشتتتتگاه   به نار می 

ختم میشتتتته اون قدری طولابن
چشتتتتتتتتتمام با ناامیدی روی ستتتتتتتتتاعت میشتتتتتتتتتینه  درستتتتتتتتتت نیم 
ستتتتتتتتتاعور هستتتتتتتتتت که جیغ کلاج، ترمز و در آوردم و در حال 
ن ها رو  ن میاد و ماشتتتتتتتتتتتتتتتی  حرکتم که انگار دستتتتتتتتتتتتتتتتت خدا پایی 

 حرکت میده. 

 

هزاررنگ ن  پایی 
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#part 75 

 

 

 آزاد راه بتتاز میشتتتتتتتتتتتتتتتته و من هم کتته انگتتارتتتازه از 
ی
قفس دلتنکی

شتتتتتتتتتتتدم پام رو روی پدال داز فشتتتتتتتتتتتار میدم و در حال حاضن 
تنها دل مشتتتتتتتتتتتتتتتغولیم این هستتتتتتتتتتتتتتتت  که چیور باید با آدمی 
روعرو بشتتتتتتتتتتتتتتتم کتته قراره ختتاطره هتتاش رو یتتک بتته یتتک توی 

 ذهنم  بت کنم. 

 

دستتتت خودم نیستتتت که پام رو بیشتتتیر روی پدال داز فشتتتار 
ی کام  نمونهمیدم و دو طرف لبهام ک  میان و من الان 

یک دخیر ذو  مرگ شتتتده هستتتتم که اگه کالینات دستتتت به 
دستتتتتتتتتتتتتتتت هم بدن قراره کشتتتتتتتتتتتتتتت رو ببینم که با مهارت تمام 

 ام رو دست کاری کرده. سیستم ذهون و روچ

 

البته اونقدر ذو  زده شتتتتتتتتتتدنم دووم نمیاره چون حواستتتتتتتتتتم  
پرت میشتته و قب  از اینکه بتونم عکس العم  نشتتون بدم 
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نم پشتتتتت پ ن ژوی درب و داغوبن که معلوم نیستتتتت دقیقا می 
 چه زمابن ترمز کرده. 

 

نازنینم شتتکستتته باشتته  ۲۰۶فکر اینکه ممکنه چراا یا ستتیر 
اونقتتدری مغزم رو داا میکنتته کتته دنتتدون قروچتته می کنم و 

ی بیخیتتال حور و چراا ترمزش هم درستتتتتتتتتتتتتتتتتت و این راننتتده
 حستتتتتتتتتتتتتتتابی کار نمی کنه تا حداق  تو این بارون و بخاری که

 روی شیشه نشسته متوجه  باشم. 

 

 آهااای یابو سوار این چه وضع رانندگیه.  -

 

این تنها جمله هستتتتتتتتتتت  که میتونم در مقاب  این آدم بگم  
که با آرام  تمام در حال صحبت کردن با تلفن همراه  

 هست . 

البته جمله های زیبای دیگه ای هم به زعونم میاد اما س  
ذهنم نگه دارم تا منرر به  می کنم اون ها رو همونرا توی
 بزن بزن نشه. 

ً
 دعوا و احیانا
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 ازش میباره چراا ستتتتتتمت چور رو  
ی
با صتتتتتتوربر که بیچاره ک

 خرد شتتتتتتتتتتتتتتتتتده نگتتاه می
ً
کنم و زیر بتتارون نم نمی کتته کتته کتتاملا

میباره اونقدر آه میکشتتتتتتتتتتم و حرص میخورم که بله بالاخره 
رحمت الهی شتتتتام  حالم میشتتتته که در باز میشتتتته و شتتتتازده 

 فرمایند. قدم رنره می

 

اش  ابت می مونه نگاه آ شینم روی نیم بوت های مردانه 
نه...زیر لب عروی زمزمه  ن که تو این بارون حستتتتتتتابی بر  می 
 میتونه بتا متاشتتتتتتتتتتتتتتتین  خی  فر  داشتتتتتتتتتتتتتتتته 

ً
می کنم و ظتاهرا

 باشه. 

 

صتتتدای بارون و بو  ماشتتتینها که از پشتتتت سر راهشتتتون رو 
اه بتتاز می ن و بتتا بتتد و بی  از کنتتارم رد میشتتتتتتتتتتتتتتتن نمیتتذارن کتته کین

درستتتتتتتتتتتتتتتتتت تمرکز کنم و این آقتتتا رو کتتته متتتدال بیخیتتتال ترین 
ی دنیتتتا رو میشتتتتتتتتتتتتتتتتته به  داد رو ببینم در حتتتا  کتتته راننتتتده

اش صتتتتحبت پشتتتتت  به منه و هنوز هم داره با تلفن همراه
 میکنه. 

 

ایندفعه بخاطر این همه آرامشتتت  که توی حرکا   هستتتت 
یرتتتده میچرختتته، نگتتتاهم زعونم بتتته چنتتتد تتتتا فح  مثبتتتت ه
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ی پشتتتتتتت گردن  میشتتتتتتینه و چقدر روی خ  آنکادر شتتتتتتده
دلچسب بنارمیاد اگه که جلو بروم و بی هوا یکی بزنم پس 

 گردن . 

 

 خ  شتتتتتتتتتتتتتتتدم، میون این حرم از دل مشتتتتتتتتتتتتتتتغو  که  
ً
ظاهرا

ن فکرای  چراا ماشتتتتتتتتتتتتتتتینم هم به  اضتتتتتتتتتتتتتتتافه شتتتتتتتتتتتتتتتده همچی 
م رو ای به سرم زده و خب تا ک میتونم جلوی خودبچگانه

 نگه دارم؟... 

 

ادب حکم میکنه منتار بمونم تا صتتتتتحبت  تموم بشتتتتته اما 
ی درونم خودش رو نشتتتتتتتتتتون میده که جلو ستتتتتتتتتتوگند دیوونه

م و ستتولییچم رو که توی دستتت دارم مستتتقیم تو کمرش  می 
 کنم. فرو می

 

جنتتتاب اگتتته افتختتتار بتتتدی رخ بنمتتتا....ببینم مستتتتتتتتتتتتتتتور یتتتا  -
..ا..ا...   هود 
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ن مردی که فق   یک قدم باهام فاصتتتتتتتتتتتتتتتله داره با برگشتتتتتتتتتتتتتتتیر
صتتتتتتتتتتتتتتورتم سرخ میشتتتتتتتتتتتتتته و نه... من انقدرها هم نباید که بد 

 شانس باشم. 

 

 این چر بود فرو کردی توی کمرم؟ -

 

ی روزعه آه از نهتادم بلند بتا دیتدن صتتتتتتتتتتتتتتتورت جمع شتتتتتتتتتتتتتتتتده 
م.   میشه و دست اچه سولییچ رو بالا می گی 

 

 ببخشید نمی دونستم شمالیید.  -

 

ت کمرش گذاشتتتتته و کمی روزعه در حا  که دستتتتت  رو پشتتتت
به ستتمت جلو خم شتتده آخ میکشتته و ابروهاش چفت هم 

 میشن. 

   

ن الان میتونم به جرم آستتتتتتتتتتتتیوی که با این استتتتتتتتتتتلحه  - همی 
 ی هلفدوبن دخیر جون. سرد بهم زدی بندازمت گوشه
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م و نگتاهم روی ستتتتتتتتتتتتتتتولییچ ام میشتتتتتتتتتتتتتتتینه و من لبمو دتاز میگی 
 واقعا متاسن میشم. 

 

 که این کارو نمیکردم. خب اگه میدونستم شمالیید   -

 

ام کردی رفت... حالا بنارت فعلا که زدی ق  نخاا -
لا برم سر کلاس استاد کما  اشک توی 

ُ
لا د
ُ
اینیوری د

وان   چشتتتتماش جمع نمیشتتته بخاطر دانشتتتروی نامیی
 که زدی از بیخ و بن به فناش دادی؟.. 

 

 

هزاررنگ  ن  پایی 

 

 

#part 76 
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میشتتم که داره بی  از  ره و تازه متوجهی لبم بالا میگوشتته
عه من اونقدر ها هم محکم نبوده.   حد تمار  میکنه و ضن

 

خب حالا که فکرش و می کنم میبینم کلاستتتتم داره دیر  -
م شتتتتتتما هم بشتتتتتتینید توی ماشتتتتتتینتون تا  میشتتتتتته، من می 

 بیشیر از این جراحت پیدا نکردین. 

 

میخوام از کنارش رد شم که با دلخوری که کاملا از لحن  
 میگه. پیداست 

 

ن بگو یابو.  -  نگو ماشیین

 

ی    جز خنتتتدیتتتدن کتتتاری ازم بر نمیتتتاد و من اون دخیر
ً
واقعتتتا

نیستتتتتتتتتتتتتتتتم کتتتتته بتتتتتابتتتتتت حرف حقر کتتتتته زدم بخوام کتتتتته ازش 
 عذرخوا  کنم. 

 

یزی جلوش یونره یا علن.  -  حالا چر می 
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م   که بی هوا از دهنم در رفته میگی 
جلوی دهنم و از حر ن

بشه اما اینیور نیست و دلم میگه شاید از حرفم ناراحت 
 و در مقاب  نگاه پشیمونم لبهاش به دو طرف ک  میاد. 

 

ینِ  - ن ایکتتاش میشتتتتتتتتتتتتتتتتد... یونرتته و علن ارزونیر از این بین
 برام در میومد که به خوردش میدم.  خدا تومون 

 

از لبخنتتتدی کتتته روی لتتتب دارد نتتتامحستتتتتتتتتتتتتتتوس نفس راحور  
 میکشم که گوشی  رو بالا میاره. 

 

 بیاد یا خودمون حل  کنیم؟..  حالا زنگ بزنم افسر  

 

چشمام گشاد میشن و تازه یاد ماشینم میفتم که داا دلم  
 تازه میشه و سرم رو برمیگردونم. 

 

اگه بگم امروز یه تیکه از قلبم با این چراا شکست به  -
ختتتتتتتدا کتتتتتتته دروا نگفتم آختتتتتتته این چتتتتتتته وضتتتتتتتتتتتتتتتع ترمز 

دارن،  absام دیگتتتتته الان ترمز کردن؟!...چهتتتتتارپتتتتتایتتتتتان
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ن شتتتتتتتما حور چراا ترمزش هم درستتتتتتتت اونوقت م اشتتتتتتتی 
 کار نمیکنه. 

 

م و دستم رو روی چراا شکسته میکشم که بالا  جلوتر می 
 سرم وایمیسته و صدای خنده هاش توی گوشم میپیچه. 

 

توی این بتتتتارون کتتتته هر لحاتتتته قیره هتتتتاش داره بزرگ و  
بزرگیر میشتتتتتتتتتتتتتتتته انگتتار زده بتته سرمون کتته در حتتال یکی بتته دو 
هستیم و خب نمی دونم که اسم  رو باید چر گذاشت... 

 .  یا سرخود 
ی
 دیوونکی

 

م و چشتتتتتتتتتتتتمام روی لبخند دندون نمابن که   سرمو بالا میگی 
 دونتتتتته کتتتتته بتتتتته لتتتتتب داره میفتتتتتته، اخم می کنم و انگتتتتتار نمی

 ماشینم برام بیشیر از این حرفا مهمه. 

 

ی واستتتته - ن ن شتتتتما که دیگه چی  ی باید هم بخندید ماشتتتتی 
از دستتتتتتتتتتتتتتتت دادن نداره این عروستتتتتتتتتتتتتتتک من که حالا یه 

 چشم  کور شده و از ریخت افتاده. 

 

 502



 شیرین عمرانی                                                                                        پاییز هزار رنگ   

    

حالا چرا انقدر با سرعت؟!... مگه کلاس استتتتتاد کما   -
چر داره کتتتتته حتتتتتاضن شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدی بتتتتته قول خودت از این 

وستتتتتتتتتتتک انقدر کار بکشتتتتتتتتتتت  و بعدش مستتتتتتتتتتتتقیم بزبن عر 
 پشت یابوی من؟.. 

 

 

ر  
ُ
به نکته ظریقن اشتتتتاره میکنه که صتتتتورتم توی این سرما گ

ه و معذب ازش چشم می دزدم.   میگی 

 

 زدم به هدف آره؟....  -

 

ی مصتتتتلحور از جا بلند می شتتتتم و با دستتتتت اشتتتتاره با ضفه 
ه به موش می زنم بته بتاروبن کته داره کم کم تبتدیلمون میکن

آب کشیده و س  میکنم بپیچم و نزارم که از دهنم حرف 
ون.   بکشه بی 

 

فکر کنم موندن زیر این بارون واقعا عاقلانه نباشتتتتتتتتتتتتتتته  -
سه.  وا کلاس داره می   وقور که ساعت سر 
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ام رو بدون نگاه کردن به صتتتور   تموم می کنم و در جمله
ن رو باز می کنم تا ستتتتتتتتتتوار شتتتتتتتتتتم که صتتتتتتتتتتداش با لحن  ماشتتتتتتتتتتی 

 ای بلند میشه. زج یانهبا

 

 نگفور واسه چر این طوری داز میدادی...  -

 

م و بتتته دستتتتتتتتتتتتتتتتتت  ی پنرره هتتتاش کتتته بتتته لبتتتهلبمو دتتتاز می گی 
ن تکیه زد نگاه می کنم و اصتتتتتتلا روی این رو ندارم که  ماشتتتتتتی 
سرعلند کنم و به چشتتتتتتتماش نگاه کنم که فق  یک وجب با 

 صورتم فاصله داره. 

 

برای شما حذف شدن  من دیرم شده آقای قالیمی اگه -
 واحدتون مهم نیست برای من مهمه. 

 

ی پنرره هست  سکو   و دست هاش که همچنان لبه 
باعث میشه سرعلند کنم و باهاش چشم در چشم بشم که 

 ام رو میکشه. بی هوا دست  رو بالا میاره و بیون 

 

ه بما  دخیر جون.  -  هیچوقت نخواه که سرم و شی 
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ن دستتتتم رو روی بیون    چه زمابن می ام می 
ً
ارم و این آدم دقیقا

ی برداره که توی صتتتتتورتم  خواد دستتتتتت از عضتتتتتو بی تقصتتتتتی 
 هست؟... 

 

هزاررنگ  ن  پایی 

 

 

#part 77 

 

 

 چه زمابن می دستتتم رو روی بیون 
ً
م و این آدم دقیقا ام میگی 

 خواد دست از این عضوی که توی صورتم هست برداره. 

 

قصتتتتی  کاری تی بی خواه  می کنم دیگه به این بیچاره -
نداشتتتتتته باشتتتتتید چون من برای استتتتتتشتتتتتمام کردن عیر 
وجودیه بعاتتتتتتن از آدمهای عزیز زندگیم به  احتیاج 

 دارم. 
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میشه و چقدر خ عه  چشمای پراز شیینت  ستاره بارون 
های ببینیم که ستتتفت و که عشتتتق واق  رو درون نگاه آدم

ستتتتتتتتتتخت برامون عزیز هستتتتتتتتتتتند و قراره یک عمر محبت رو 
یافت کنیم و اونقدر خوشتتتتبخت باشتتتتیم که حور ازشتتتتون در 

ها در بیتتارن و عشتتتتتتتتتتتتتتتقمون رو لی  و مرنون سر از قصتتتتتتتتتتتتتتتته
 شاهد باشن. 

 

و خوب تر از اون اینتتتتتتتته کتتتتتتتته من، چقتتتتتتتتدر دلم میخواد  
ای که بینمون هستتتت رو تموم  کنم... چون همه فاصتتتله

وجودم پذیرای مردی هستتتتتتتتتتتتتتتت که می تونم بگم بیشتتتتتتتتتتتتتتتیر از 
 خودم دوست  دارم. 

 

 

 

سر کلاس که میشتتتتتتتتتتینیم نمیتونم که جلوی نگاه شتتتتتتتتتتیفته و  
م و جوری به  زل زدم کتتتتتتته وقور  دنبتتتتتتتالتتتتتتته دارم رو بگی 

اس شتتتده شتتتکار برمیگرده و چشتتتمام رو که حستتتابی دلبستتتته
نه و دستتتتتتتتت  رو معون دار چند بار به  ن میکنه، چشتتتتتتتتمک می 

 اش میک عه. سینه
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ام بیشتتتتتتتتتتتتتیر از ایون که هستتتتتتتتتتتتتت نمیتونه شتتتتتتتتتتتتت  بشتتتتتتتتتتتتته و نی 
م نم یدونم چرا همیشتته بعد ک  سرخ و ستتفید شتتدن کلا سر 

ارم کنار که در حال حاضن خی  تابلو مشتتتتتتتتتتتتتغول  ن حیا رو می 
ن هستم.   دل دادن و قلوه گرفیر

 

خانم دلاوری این بار رو استتتتتتتتتتتتتتتتثنا به خاطر ترافیکی که  -
 راه

ً
هتتا رو بنتتد آورده چشتتتتتتتتتتتتتتتم پود  می کنم امتتا میمئنتتا

 دفعه بعدی در کار نیست. 

 

د کما  که با ابروهای جفت شتتتتتتتتتده در حال صتتتتتتتتتدای استتتتتتتتتتا
خ  و نشون کشیدن برای لاله هست بلند میشه و پشت 

 بندش صدای غرولند کردن  زیر گوشم میپیچه. 

 

 میمردی داشتتتتتتتتتتتتتتتور از خواب بیدار می شتتتتتتتتتتتتتتتتدی یه  -
ً
حالا
ام برای من بنتتتتدازی؟... رفیقم رفیقتتتتای قتتتتدیم از تتتتتک

وقور این شتتتتتتتتتتتتازده رو دیدی دیگه داخ  آدم حستتتتتتتتتتتاب 
... ن  می کون
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ات هم دم در دیدم دلم خنک راستتتتتور عروستتتتتک کور شتتتتتده
ه...بد.   شد و همون لحاه فهمیدم آه مالوم دامن گی 

 

ده میشتتتن و یاد چراا شتتتکستتتته تت  ای میفتم که لبهام بهم فسرت
کردم یک ساعت داشتم به خاطرش زیر بارون جلز ولز می

و قیعا دستتتتت خودم نیستتتتت که تمام عصتتتتبانیتم تبدی  به 
م زور و   از رون پاش می گی 

بازو میشتتتتتته و انچنان نیشتتتتتتکوبن
که سر کلاس اونهم وستتتت  درس دادن استتتتتاد کما  دهن  
رو باز میکنه و چنان جی ن میکشه که همه مبهوت سر جا 
ن عم  ناشتتتتتتایستتتتتتور اونهم از  خشتتتتتتک میشتتتتتتن و خب همچی 

اش جز اخراج از کلاس دانشتتتتتتتتتتتتتتترو جماعت بعیده و نتیره
ن دیگه ای هم نمیتونه ب  اشه. چی 

 

ن  توی ستتتتتکوبر که فق  با صتتتتتدای استتتتتتاد در حال شتتتتتکستتتتتیر
هستتتتتتتت  دستتتتتتتتم رو زیر چونم گذاشتتتتتتتتم و نمیتونم که روی 
درس تمرکز کنم، دلم پی  لاله هستتتتتتتتتتتتتتاش که با چشتتتتتتتتتتتتتتمای 
مالومی کلاس رو تر  کرده و معلوم نیست که الان دقیقا 

 کرا داره ول میچرخه. 
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 نگاه آخر استتتتتتتتتاد به  و حر ن که توی چشتتتتتتتتماش داشتتتتتتتتت
م و اگتتتته بنتتتتداز   یتتتتا  بتتتتاعتتتتث میشتتتتتتتتتتتتتتتتتته عتتتتذاب وجتتتتدان بگی 
 حذف  کنه هیچ وقت نمیتونم که خودم رو ببخشم. 

 

ی از درس نمیفهمم کتتتتتته   ن تو حتتتتتتال خودم نیستتتتتتتتتتتتتتتتم و چی 
ه، انگشتتتتتتام نامحستتتتتوس روی  ه می  گوشتتتتتیم توی جیبم وییی
صتتتتتتفحه میشتتتتتتینه و پیامی رو که به استتتتتتم لاله اومده  باز می 

ن هشتتتتتتتتدارآ ی که نوشتتتتتتتتته اخمام توی کنم، با خوندن میر ن می 
ه.   هم کشیده میشه و تپ  قلبم بالا می 

 

زابن  - بدبخت شتتتتتتتتتتتدیم... جلوی حراستتتتتتتتتتتتم...استتتتتتتتتتتتاد می 
اینراستتتتتتتتتتتت... خیلیم عصتتتتتتتتتتتبانیه... علاوه بر دستتتتتتتتتتتت  

م دنبال ستتتتتهی  شتتتتتاید سرش ام شتتتتتکستتتتتته...من دارم می 
 بتونه یه کاری کنه. 

 

ن هزار رنگ  پایی 

 

 

#part 78 
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م کتتتته طعم خون رو توی   لبم رو اونقتتتدر محکم دتتتتاز میگی 
دهنم احستتتتتتتتتتتتتتتتاس می کنم و تنها یک کلمه استتتتتتتتتتتتتتتتت که توی 

 ذهنم در حال رژه رفتنه...دانشروی خرابکار. 

 

 

ی از هاتن  به ردین داخ  اتا  ریاستتتتتتتتتت ایستتتتتتتتتتادیم و خیی
یزه و کامیار و روزعه هم که  نیستتتتتتتتت، مالیده مدام اشتتتتتتتتک می 

 رع  به این موض
ً
  ا ندارن به جمع ما ملحق شدن. اصلا

 

معلوم نیستتتتتتتتت که قراره چه بلابن سرمون بیاد و این خی   
وحشتتتتتنا ه که همه چشتتتتم امیدمون به زن و شتتتتوهر خ  و 
ی  چ  هستتتتتتتتت که بعد از گذشتتتتتتتتت یک ستتتتتتتتاعت هنوز خیی

 ازشون نیست. 

 

حالا دیگه کارتون به جابن رستتتتتتتتتتتتتتیده که به استتتتتتتتتتتتتتتادتون  -
 کنید... سوءقصد می
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مستتتتتتتتتعودی پر استتتتتتتتتت از اتهام، اتهامی که درش  لحن آقای 
گنتتاهرترینیم و تنهتتا اتهتتامی کتته بهمون واردهستتتتتتتتتتتتتتتتت اینکتته بی 

همکلاد بته استتتتتتتتتتتتتتتم هتاتن داریم کته معلوم نیستتتتتتتتتتتتتتتتت کرا 
 خودش رو دم و گور کرده. 

 

نه بخدا ما رو چه به ستتتتتتتتوء قصتتتتتتتتد...اصتتتتتتتتلا ما چه کاره  -
ن غل  بکنیم، تو رو ختتتتدا دکیر  هستتتتتتتتتتتتتتتتیم کتتتته همچی 

 کاری نکردیم. فات  ما  

 

نتتتته و دکیر فتتتتات  بتتتتا   ن ن ریتتتتاستتتتتتتتتتتتتتتتتتت زار می  متتتتالیتتتتده جلوی می 
ن بچتتتته هتتتتا ابروهتتتتای چفتتتتت شتتتتتتتتتتتتتتتتتتده نگتتتتاه عصتتتتتتتتتتتتتتتبی  رو بی 

 میچرخونه. 

 

توی تمام این ستتتتالها ستتتت  کردم دانشتتتتگاه رو با آرام   -
و امنیتتت متتدیریتتت کنم امتتا شتتتتتتتتتتتتتتتمتتا بتتا نتتدونم کتتاری تون 
وجههری خوب این دانشتتتتتتتگاه رو خراب کردید... فق  

ها نشتتتتتتتتتتتتتتتیم که خدا خدا کنید از فردا تییر روزنامهبرید 
اگه بشتتتتتتتتیم اونوقت پشتتتتتتتتت گوش تون و دیدین مدر  

 دانشگا  تون رو هم میبینید. 
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لبم رو هزارعتتتتاره میرولیم و دکیر فتتتتات  اونقتتتتدر اوقتتتتا     
کنیم کتتته از تلخ  هستتتتتتتتتتتتتتتتتتت کتتتته هیچ کتتتتدوممون جر ت نمی

ده خودمون دفاا کنیم و همچنان با صورت های رنگ پری
 کنار هم ایستادیم. 

 

من کاری به دانشتتتتتتتتتتتتتتتگاه ندارم دکیر از وقور فهمیدم کار  -
دانشتتتتتتتتتتتتتتتروهام بوده فق  دارم به این فکر می کنم که 

 چرا؟!... 

ن استتتاد و دانشتترو بخاطره درس و نمره یه سری  درستتته بی 
ن  اختلاف نار پی  میاد اما این دلی  محکمی برای همچی 

 کاری نیست. 

 

زابن با دیدنمون کمی آروم برعکس دکیر فات  ا  ستتتتتتتتتتتتتاد می 
شتتتده و روزهابن رو به یاد میارم که درون محوطه دانشتتگاه 
 کتتته روعروی ستتتتتتتتتتتتتتتتتاختمتتتان هین قرار داره 

ی
کنتتتار حو  بزرک

ن مرد آستتتتیب دیده بوم های نقاد  رو برپا می کردیم و همی 
که روعروم نشتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتته با حوصتتتتتتتتتتتله ترکیب رنگها رو برامون 

 توضیح میداد. 
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ن بتتاشتتتتتتتتتتتتتتتیتتد  - هتتا نیستتتتتتتتتتتتتتتتتت... من تتتک کتتار این بچتته  میمی 
تکشتتون رو میشتتناستتم، جلال آقابن دانشتتروبن که ترم 
گذشتتتتتتتته رتبه اورد...مالیده درخشتتتتتتتان، ستتتتتتتوگند هدایور 
...البته شتتتتتتاید فرعد  جز بچه های درس خون گروه هین
ا حقگو کمی شتتتیینت داشتتتته باشتتتن اما  کاظمی و ستتتمی 

ن کاری ازشون برنمیاد.   همچی 

 

ادی و روزعتتته قتتتالیمی،  خودتون اطلاا و در مورد کتتتامیتتتار مر 
 با استتتاد کلاس 

ً
ن و اصتتلا دارید که جزو گروه مهندد هستتیر
 ندارن چه برسه به خصومت شخا. 

 

ن به علاوه این خانم.  -  سه نفر... سه نفر دیگهرام هسیر

 

انگشتتتتت اشتتتتاره دکیر فات  که روی آزیتا دراز میشتتتته خانم 
ای آزیتا رو ستتالاری نیمچه اخمی میکنه و کیه که شتتاهکاره

تتتتهای مشتتتتتک  داره   با ا یی پسرت
ً
نشتتتتتنیده و ندیده باشتتتتته. عملا

ه و با هم بده بستون دارن.   دانشگاه مییر

 

 513



 شیرین عمرانی                                                                                        پاییز هزار رنگ   

    

 شتتتتتتتناخور  -
ً
ی رو تایید نمیکنم چون اصتتتتتتتتلا من آزیتا خی 

در موردش ندارم و اما در مورد اون ستتتتتتتتتتتتتتته نفر هاتن، 
 سهی  و لاله... 

 

تقه  هنوز جمله خانم ستتتتتتتتتالاری تموم نشتتتتتتتتتده که در با چند 
 باز میشه و سهی  به همراه لاله وارد اتا  ریاست میشن. 

 

 سلام...  -

 

هزاررنگ  ن  پایی 

 

 

#part 79 

 

 

توجه هممون به ستتتتتتتتتتتتتتتمت زن و شتتتتتتتتتتتتتتتوهر خ  و چ  جلب 
میشتتتتتتتتتتتتته که بالاخره از راه رستتتتتتتتتتتتتیدن و دلهامون که به خاطر 
ه.   خانم سالاری گرم شده بود حالا قوت میگی 

 پشتیبابن
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 تاییدشون می کنم. این دو نفر رو هم من  -

 

یعون چر خانم ستتتتتتالاری؟!... شتتتتتتما داری تبعیض قالی   -
... شتتتما از اولم از من خوشتتتت نیومد، منم اون  میشتتت 
دانشتتتتتتتتتتر یب نبودم که به حرف حراستتتتتتتتتتت گوش بدم 
اما این دلی  نمیشتتتتتتتتتتتتته منو بندازی وستتتتتتتتتتتتت  ماجرابن که 

 اصلا ازش خیی ندارم. 
 

 

مرتب خانم ستتتتتتتالاری با چشتتتتتتتم غره چادرش رو روی سرش 
 میکنه. 

 

ی اینرا واقعا جاش نیستتت اگه بخوام پرونده ات  - خی 
رو اینرتتتتتتتا بتتتتتتتاز کنم برات گرون تموم میشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته، پس 

وع  نکن.   سر 

 

ه و با ترد که    وامی 
صتتتتتتتتتتتتتتتورت حق به جانب آزیتا به آبن

 توی چشماش رخنه کرده خودش رو جمع و جور میکنه. 
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 میمونه هاتن...  -

زابن شما با این دو نفر م ؟.. استاد می  ن  شک  داشتی 

 

زابن که با تفکر روی صند  جابرا میشه سهی    استاد می 
ه.   به سمت  می 

 

شتتتتتتتتتاید شتتتتتتتتتما یادتون نباشتتتتتتتتته استتتتتتتتتتاد اما همه ما خوب  -
 یادمونه ترم پی  رو... 

 

ه فق   -  نیفتاد که کشتتتتتتتتتتتتتتت بخواد کینه به دل بگی 
اتفا ر

ن دو تتتابلو و در آخر اوبن برای جشتتتتتتتتتتتتتتتنواره  انتختتاب بی 
 اش رو داشت.  انتخاب شد که

ی
 شایستکی

 

 

انگتتار بتتا اومتتدن ستتتتتتتتتتتتتتتهیتت  و لالتته خون تتتازه بتته رگهتتام تزریق  
کردند که گردن خشتتتتتتک شتتتتتتدم رو حرکت میدم و به حرف 

 میام. 
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شتتتتتتاید برای شتتتتتتما فق  انتخاب بوده اما برای هاتن انگار، 
 .  اونقدر مهم بوده که تبدی  شده به کینه و دشمون

 

دوم از روزی میگن بچه ها یک به یک بحرف میان و هر ک
 که شدیم ملابه ی دست اون ملعون. 

 

در هر صورت شما این حق رو دارید که شکایت کنید  -
 
ی
ن رسیدک و پلیس خودش وارد عم  بشه تا به ه ه چی 

 کنه. 

 

خی  دکیر پرونده دار کردن چندتا دانشتتتتتتتتتتتتتروی از همه  -
جتتتا بی خیی اونم توی آگتتتا  فکر میکنم کتتتار درستتتتتتتتتتتتتتتور 

 ص  آزاد میچرخه. نباشه وقور گناهکارا
 

 

اتا  بزرگ ریاستتتتتتتتتتتتت توی ستتتتتتتتتتتتکوت فرو رفته و حالا درون  
 چشمامون امید هست  که میدرخشه. 
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زابن راضن به بدنامی مون نشتتتتتتتتتتتتتتتتده و آزیتا هم   استتتتتتتتتتتتتتتتاد می 
اف کرد که کار هاتن بوده.   بالاخره به حرف اومد و اعیر

 

 

 

جلوی هر کدوممون یه لیوان چابن نبات هستتتتتتتتتتتتتتتت  و دور 
 سلن نشستیم. هم درون 

 

مالیده که حسابی اشک ریخته رو به غ  کردن هست  که 
 چابن اش رو سر میکشه. 

 

ی می  - ن  از همه به من رحم کرد که اگه چی 
خدا بیشتتتتتتتتتتتتتتتیر
 فهمید دیگه نمی ذاشت بیام دانشگاه. شد و بابام می

 

لبخند تل ن روی لبام میشتتتتتتتتتتینه، پدر مالیده از اون دستتتتتتتتتتته  
هاستتتتتتتت و این مردهابن هستتتتتتتت که مخالن تحصتتتتتتتی  خانم

ن حق خودش با واستتتتتتیه کردن چند تا از  دخیر برای داشتتتتتتتیر
هتتتای فتتتامیتتت  پتتتدرش رو راضن کرده تتتتا بتونتتته قتتتدم بتتته  بزرگیر

 دانشگاه بزاره. 
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ه ی تحفه کرا غیب  زد؟... اگه الان اینرا  - اون دخیر
 بود می دونستم باهاش چیکار کنم. 

 

ا  سر  می زنه.    جلال ابروبن بالا میندازه و کامیار به سمی 

 

دیگه نبینم باهاش بگردی که جفت پاهات و قلم می  -
 کنم. 

 

ا کتتته در حتتتال هم زدن چتتتای  هستتتتتتتتتتتتتتتتتتت توقع  - ستتتتتتتتتتتتتتتمی 
ن حر ن رو نتتداره کتته بتتا دهن بتتاز بتته کتتامیتتار نگتتاه  همچی 

هتتاش رو توی هم میکنتته و وقور بتته خودش میتتاد ابرو 
ه.   میکشه و چشم غره ی سنگیون می 

 

 

فکر کنم بتته ستتتتتتتتتتتتتتتون رستتتتتتتتتتتتتتتیتتدم کتته خودم خوب و بتتد و  -
 شتتتتتتتتتتتتتتتخیص بتتدم جنتتاب...انتتدازه تو هم عقتت  دارم، در 
ی  ین مییی تتتتتت  ضتتتتتتتمن قلم هم اگه خواستتتتتتتور بشتتتتتتتکون  سرت

 قصابی سر کوچه. 
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ه.   ون می   بعد با حالت قهر از جا بلند میشه و از سلن بی 

 

 بری دنبال ؟!... داداش نمی خوای  -

 

ده سر جاش نشست عکس    کامیار که با لبهای به هم فسر 
عه  ای به شون  میک عه. العم  نشون نمیده که فرعد ضن

 

ت بیشیر از این نشده.  -  پاشو برو تا تاخی 

 

 ول  کن حوصله شو ندارم.  -
 

 

تتتتا که معلومه بازیشتتتتتون گرفته نیشتتتتتخند می  زنن و جلال پسرت
ه.   دنباله حرف رو میگی 

 

 روز دیگه نبینمت به موس موس کردن.  دو  -
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ن هزار رنگ   پایی 

 

 

#part 80 

 

 

روزعه چای دستتتتتتتتتتتتتتتت نخورده اش رو از مقابل  برمیداره و 
نه.  ن  لبخند بدجنش می 

 

واسه منت کش  حداق  یه کیک و نسکافه تو یه کافه  -
 ی شیک و پیک افتادی اینم من می خورم حروم نشه. 

 

ه ی  - هفتتتتتتتتت خ  خی  وقتتتتتتتتته به  گفتم این دخیر
لیاقت دوسور نداره اما کو گوش شنوا... الانم میدونم 

ه سراغ .   از لج منم شده می 
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خب بره...واستتتتتتتتتتتته تو چر زیاده دخیر این خر نشتتتتتتتتتتتتد یه  -
 خر دیگ... 

 

ن و فرعد تبدی  به آخ بلندی میشه و از   ادامه جمله سنگی 
ون میاد.  ن لبهاش بی   بی 

 

ن کنیااا بچه پر  -  رو... دیگه نبینم به خانما توهی 

 

ب شتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتت لاله اونقدری کاری هستتتتتتتتتتت که فرعد خم   ضن
اره.  ن  میشه و دست  رو روی سا  پاش می 

 

 دلم برات میسوزه سهی ... اونم بد.  -

 

ن   پسرا انگار نه انگار که یک ساعت پی  تا پای اخراج رفیر
بخیتتتتال می خنتتتتدن و برای ستتتتتتتتتتتتتتتهیتتتت  ابرو بتتتتالا مینتتتتدازن کتتتته 

 متفکرانه به دست هاش زل زده. 
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ن ختتتاکی بتتته خودمم ن - می دونم کتتته بتتتا کتتتدوم یکی همچی 
 سرم ریختم. 

 

گوشتتتتتتتتتتتتتته ی مانتوی لاله رو میکشتتتتتتتتتتتتتتم که با حالت تهاجمی 
 میخواد از جاش بلند شه. 

 

ولم کن ستتتتتوگند بذار به  نشتتتتتون بدم چیوری خا   -
 بر سر میشن. 

 

تتتتتتا دوعاره می  عهپسرت ای به کتن ستتتتتتتهی  خندن و هرکدوم ضن
ه و بتتتا چهره ی زنن کتتته لالتتته بتتتا مکتتتث سرجتتتاش میشتتتتتتتتتتتتتتتینتتتمی

ه میشه که با یال و ک پال پوشا   خونسردی به سهی  خی 
 سر جاش نشسته. 

 

مزنه دستتتتتتتتتتتتتتتتته آقازاده؟... میدوبن ستتتتتتتتتتتتتتتکه به نرخ روز  -
 چنده؟... 
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روزعه ستتتتوت میکشتتتته و فرعد از جا بلند میشتتتته و سر شتتتتونه 
های ستتتتتتهی  رو ماستتتتتتاژ میده که قیافه ی نزاری به خودش 

 گرفته. 

 

هفتصتتتتتتتتتتتتتتتتتتدو نود و نتتته هزار تومتتتان.... یتتتازده میلیون و  -
 تمام. 

 

جلال با لبخند شتتتتت  و و  سرش رو از روی گوشتتتتتی  بلند 
 میکنه و میشه به  لقب فرز ترین مرد سال رو داد. 

 

چیه وایستتتتتتتتتتتتادی بالای سرم ماستتتتتتتتتتتتتاژ دادن؟ آتی  بیار  -
معرکتتتتتته... برو دمشتتتتتتتتتتتتتتتو ببینم، تو دلتتتتتتت برای خودت 

یدونستتتتتتتور تو بستتتتتتتوزه مرتیکه ی مررد یه لاقبا....اگه م
 با لاله خانوم چقدر احساس خوشبخور می کنم 

ی
زندک

هیچ وقتتت بتته خود جرات نمیتتدادی اینیوری دهنتتت 
 .  و باز کون

 

لبخند پهون روی لبهام میشینه و سهی  همیشه در مقاب   
ن بوده.   توا و  سر  های لاله همی 
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هاااای کامیار...بلند شو یه کافه ی درست حسابی گی   -
تب غل  کردم رو درستتتتتتتتتت و حستتتتتتتتتابی بیار تا بشتتتتتتتتته مرا
 درش به جا آورد. 

 

با اومدن خانم ستتتتتتتتتتتتتتتالاری به ستتتتتتتتتتتتتتتلن در حالیکه با رنگ و  
روی پریده به ستتتتمتمون میاد خنده روی لبهامون میماستتتته 

 و دلم به شور میفته و گوا  بد میده. 

 

 آزیتا کراست؟...  -

 

میون جمع بهت زده مون مالیده هراستتتتتتتتتتتتتتتون از جا بلند می 
 چابن از دست  میفته. شه که لیوان 

 

چر شتتتتتتتتتتتتتتتتتتده؟!... فق  تو رو ختتتدا نگیتتتد کتتته بتتتدبختتتت  -
 شدیم. 
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قلبم محکم میک عه و چشتتتتتتتمام به لب های خانم ستتتتتتتالاری 
دوختتته شتتتتتتتتتتتتتتتتتده کتته زن و مرد جووبن بتتا یونیفرم پلیس وارد 

 سلن میشن. 

ن هزار رنگ   پایی 

 

 

#part 81 

 

 

ن رو  یزه که بی تعادل لبه می  ستتتتتتتیستتتتتتتتم عصتتتتتتتوی بدنم بهم می 
م و نگاه لرزونم رو به چشتتتتتتتم های پر از خشتتتتتتتم روزعه  میگی 

 میدوزم. 

 

 رو دست خوردیم بچه ها.  -

 

 

 باور  
ً
ی ایستادیم و اصتلا با دلوی خشتک شتده درون کلانیر
 نمیکنم که به جرم نکرده در حال بازجوبن باشیم. 
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دستتتتتتتتتتتتتتتم رو روی پیشتتتتتتتتتتتتتتوبن نبض دارم میکشتتتتتتتتتتتتتتم و وقور به 
داره از اتتتا  بتتازجوبن صتتتتتتتتتتتتتتتورت رنتتگ و رو پریتتده جلال کتته 

ون میاد نگاه می کنم تمام امیدی که دارم دود میشتتتتتتتتتتتتتتته و بی 
ه هوا.   می 

 

ن به جرم  - بچه ها مراقب باشتتتتتید...اینرا یه کاری می کین
اف کنید.   نکردتونم اعیر

 

بی حال کنار مالیده روی صتتتتتتتتتتتتتتتند  میشتتتتتتتتتتتتتتتینم و تنها وجود 
 خانم سالاری هست که به بهم قلب میده. 

 

زابن ر  - و بگو الان با سر و دستتت شتتکستتته چه استتتاد می 
ن بود.   وقت سمینار رفیر

 

لاله با چشتتتتتتتتتتتتتتم های گریون میناله و ستتتتتتتتتتتتتتهی  در حال آروم 
 کردنشه. 
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م و نگاهم  - با جلو اومدن لیوان آب سرم رو بالا می گی 
رو از دستتتتتت مردونه ای که به ستتتتتمتم گرفته شتتتتتده بالا 

 میکشم. 

 

ن درست میشه.  -  همه چی 
 

 

به صتتتتتورت حمایتگرش میدوزم و چشتتتتتمای تار شتتتتتده ام رو 
ن دیدار   دلم نمی خواد به این فکر کنم که قراره اولی 

ً
اصتتتتتتتتتتتلا

ی اتفا  بیفته.   بابا و روزعه داخ  کلانیر

 

 چر چر رو درست میشه آقای قالیمی؟!... 

 
ً
بیچاره شدیم... برامون پرونده درست میشه اینرا...حتما

 داددا  هم میشیم. 

 

به سمت  گرفته سر میکشه مالیده لیوان آب رو که روزعه  
 و خب من به  حق میدم اینیور نگران باشه. 
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ن  - چقتتتتدر خوش خیتتتتال بودم کتتتته فکر میکردم همتتتته چی 
همونرتتا توی دانشتتتتتتتتتتتتتتتگتتاه تموم شتتتتتتتتتتتتتتتتتده ختتدایتتا خودت 

 کمکمون کن. 

 

 

مالیده چشتتتتتتتتتتتماش شتتتتتتتتتتتده دوتا کاستتتتتتتتتتته خون که سرش رو به  
 پشور صند  تکیه میده. 

 

کتته ختتانم   همتته ستتتتتتتتتتتتتتتکوت کردیم و دل تو دلمون نیستتتتتتتتتتتتتتتتتت
ون میاد.  یه بی 

 سالاری از اتا ر که متعلق به رلییس کلانیر

 

خیتتالتون راحتتت بتتاشتتتتتتتتتتتتتتتته من از طرف دکیر اینرتتام، بتتا  -
ن و  جنتتتتاب سرگردم صتتتتتتتتتتتتتتتحبتتتتت کردم و براش همتتتته چی 
توضتتتتتتیح دادم...اما خب روال قانوبن باید انرام بشتتتتتته 

 چاره ای نیست. 

 

 فرعد که دستتتتتتتتتتتتت کمی از مالیده نداره و حستتتتتتتتتتتتابی خودش رو 
نه.  ن  باخته، کامیار و کنار می 
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 چر شتتتتد که  -
ً
زابن که موافق آگهی نبود اصتتتتلا استتتتتاد می 

 الان اینراییم؟!... 

 

چشتتتتتتتتتتتتتتتمهای پر از ستتتتتتتتتتتتتتتوالمون روی لبهای بی حتالت خانم 
گوش های   ستتتتتتتتتتتتتالاری میشتتتتتتتتتتتتتینه و وقور صتتتتتتتتتتتتتداش رو درون

ناباورمون می شتتتتتن یم این خشتتتتتم و عصتتتتتبانیت هستتتتتت  که 
ه  و دلشوره میگی 

 . جای نگرابن

 

اینکه یه نفر به پلیس راپورت غل  داده و این جمع رو به  
 عنوان متهم معر ن کرده. 

 

تتتک تکمون بتته ن عتتت وارد اتتتا  بتتازجوبن میشتتتتتتتتتتتتتتتیم و اتفتتا  
روز پنرم فروردین رو تعرین می کنیم. اتتتتتتتتتا  بتتتتتتتتازجوبن 
درستتتتتتتت همون شتتتتتتتک  بود که داخ  فیلم هاستتتتتتتت، همون 

ن و صتتتتتند  رو به روی هم و همون چرا  ا معروفه بالای می 
 سرش... 

 

و البتته دروغته اگتته بگم وقور وارد اتتتا  شتتتتتتتتتتتتتتتتدم غتتالتب تهی 
ن نشستم.   نکردم و خونسرد پشت می 
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با دلوبن که هنوز هم خشتتتتکی  برطرف نشتتتتده و سری که  
رو به انفرار هستتتتتتتتتتتتت  رو به روی بازجو میشتتتتتتتتتتتتینم که مرد 

 میانسا  هست. 

 

و مرد عینک  رو روی تیغتتتتتتتته بیون اش جتتتتتتتتابرتتتتتتتا میکنتتتتتتته 
ستته که احستتاس می کنم زعونم می  اونقدری ازم ستتوال مییر

 شدیدی به تعرین کردن خاطراتم از بدو طفولیت داره. 

 

ون و بتته   متتاجرا رو از ب بستتتتتتتتتتتتتتتم   وقور از خونتته زدم بی 
بوس آقا ستتتتتتتتتتتتتمت دانشتتتتتتتتتتتتتگاه رفتم تعرین می کنم و به میون 

رستتتتم و جنگ  که همیشتتتته برام دوستتتتت داشتتتتتون صتتتتفدر می
ن فق  بود و حتتتتتالا   اتفتتتتتاقتتتتتات تل ن درش افتتتتتتاده و این بی 

میتونم از زعونم ستتتتتتتتت استتتتتتتتتگزار باشتتتتتتتتتم که با شتتتتتتتتتور و فهمیده 
ه و نمیگه  استتتتتتتت و برای لحاه ای جلوی خودش رو میگی 
ون ایستتتتتتتتتتتتتتتتتتتاده و بتتته ختتتاطر من بتتتالای  از مردی کتتته اون بی 

 ابروی سمت چپ  نشونه دار شده. 

 

هزاررنگ ن  پایی 
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#part   82 

 

 

ی _  پتتتتتتتتدر ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتگ حتتتتتتتتالا  تتتتتتتتتتتتتتا بتتلتتنتتتتتتتتد متتیشتتتتتتتتتتتتتتت  متتی  بتتتتتتتتا پسرت
جنگ ؟!...بیچارت می کنم... خونه نشتتتتتتتینت می کنم مالیده 

 که آبروی شصت ساله مو بردی. 

 

نه و به سمت  حمله ور میشه که خانم   ن پدر مالیده داد می 
 سالاری سینه سیر میکنه. 

 

 _ لیفا آروم باشید آقای درخشان... 

 

 مالیده با لرز پشتتتتتتتتتتت سرمون ستتتتتتتتتتنگر گرفته که به ستتتتتتتتتتمت  
م.   می 
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_ چر چر رو آروم تر خانم؟... اونرا دانشگاست یا میرب 

قصتتتتن  خونه؟.. که اینا با هر ستتتتازی که دلشتتتتون میخواد می 
 و به ری  امثال من می خندن... 

 

مو فرستتتتتتتتتتتتادم درس بخونه نه اینکه بیام از داخ    من دخیر
ی جم  کنم.   کلانیر

 

 دستتتتتتتتتتتت مالیده رو میکشتتتتتتتتتتتم و با خودم به انتهای راهرو می 
 برم که صدای مرد عصبابن مقابلمون بلند میشه. 

 

... بذار بیاد اینرا روعروم وایستتتتتتتتتتتتتتته و  ی  دخیر _  کرا مییی

بهم جواب پس بده... این بود قول و قرارمون آره؟... مگه 
قرار نبود آستتتتتتتتتتتته بری آستتتتتتتتتتتته بیای؟... چر شتتتتتتتتتتتد که چوب 

 حراج زدی به آبرو حیثیتم... 

 

تتتتتتتتتتتتتتهتتتتتا جلوی آقتتتتتای   متتتتتالیتتتتتده فق  توی بغلم میلرزه و پسرت
ن.   درخشان رو میگی 

 

 _ ولم کنید تا نزدم از هسور ساق  تون نکردم... 
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ن آقا...  ه اینرا صداتو بیار پایی   _ چه خیی

 

ون میاد و آقای درخشتتتتتان   رلییس آگا  شتتتتتاکی از اتاق  بی 
 نشیون میکنه. کمی عقب

 

 _ همتون بیاید داخ . 

 

 میشیم که با مکث د درجهبه دستور مر 
ی
دار وارد اتا  بزرک

ن  ش رو به چهره هابن میندازه که برای اولی  نگاه ستتتتتتتتتتتتتتتختگی 
 جابن کشیده. 

ن  بار کارشون به همچی 

 

ل کنم و نگاه  اونقدری   نمی تونم لرزش دستتتتتتتتتتتتام رو کنیر
م و فق  میتونم که خدارو صتتتتتدا ک  میاد که دلرزه می گی 

 بزنم. 

 

دکیر فات  خودشتتتتتتتتتتون با من تماس _ از اونرابن که آقای 
 ... ن ن و جریان رو گفیر  گرفیر
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مرد درجتته دار دوعتتاره مکتتث میکنتته و انگتتار توی د  دادن  
 متهم هاش تبحر خاض داره. 

 

_ دیگه شتتتتتتتتتک و شتتتتتتتتتبهه ای نیستتتتتتتتتت... و اما در مورد متهم 

اصتتتت ، پیگی  هستتتتتیم شتتتتما هم اگر جابن به صتتتتورت اتفا ر 
 میدید. دیدین  اول از همه به ما خیی 

 

ستتم آروم   نفس راحور میکشتتم و تا میاد صتتورت پر از استتیر
 بشه دوعاره ادامه میده. 

 

_ البته اگه داددا  باشتتتتتتتتتتتتتتته که احتمال زیاد با پیدا شتتتتتتتتتتتتتتتدن 

متهم حتما  شتتتتتتتتتتتتکی  میشتتتتتتتتتتتته خودتون رو آماده کنید چون 
 احضار میشید. 

 

ریزه و دلم طاقت نمیاره که گردنم میچرخه و قلبم فرو می
ی منبع آرامشتتتتتتتتتتتت  می کنم که بغ  نگاه پریشتتتتتتتتتتتتونم رو روونه

دستتتتتم ایستتتتاده، انگار متوجه حال دگرگون شتتتتده ام میشتتته 
ام نامحستتتتتتتوس توی دستتتتتتتت گرم  های یخ زدهکه دستتتتتتتت
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عان نامنام قلبم روی ریتم  ده میشتتتتتتته، اونوقته که ضن تتتتتت  فسرت
ه این مرد رو که توی یکی از خودش میک عه  و من یادم نمی 

 کنارم موند و شتتتتتتتتتتتتتتتونه خا  
ی
مخرب ترین لحاه های زندک

 نکرد. 

 

 

ون میایم که سر جا   مث  لشکر شکست خورده از اتا  بی 
نه، بابا دقیقا رو به روم داخ  راهرو ایستتتتتتاده و  ن خشتتتتتکم می 

 دنیاست که داره دور سرم میچرخه. 

 

دیوار بنتتد می کنم و اشتتتتتتتتتتتتتتتتک توی بی تعتتادل دستتتتتتتتتتتتتتتتم رو بتته 
ای بهم چشتتتم دوخته چشتتتمام میروشتتته که با نگاه پر دلایه

و وقور روی صند  فرود میام با قدم های بلندی از کنارم 
ش  ن ه که هنوز پشت می  میگذره و به سمت رلییس آگهی می 

 نشسته. 

 

ن نگاه تار شده  ام مردی رو نفسهام به شماره افتاده و از بی 
ه و کشتتتتتتتتتتتتیدهمیبینم که به  ی محکمی توی ستتتتتتتتتتتتمت فرعد می 
نه.  ن  گوش  می 
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 معلوم نیستتتت  
ً
بله... پدر بچه ها یکی یکی می رستتتن و اصتتتلا

 که چه کش بهشون خیی داده. 

 

با همون حال بد توی راهرو نشستیم و با رنگ و روبن که  
هاستتتتتتتتت دقیقه ها رو سر میکنیم که بیشتتتتتتتتیر شتتتتتتتتبیه به مرده

ی مرد کت شتتتتتتتتتتلوار پود  با کین ستتتتتتتتتتام ستتتتتتتتتتونت وارد کلانیر
ه.   میشه و مستقیم به سمت روزعه می 

 

هزاررنگ ن  پایی 

 

 

#part 83 

 

 

 روزعه
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یه   ن کننده تر از چی  ی غافلگی 
دیدن پدر سوگند داخ  کلانیر

که تصتتتتتتتتتتتتتتورش رو می کردم و من برای این دیدار هنوز هیچ 
ای نداشتتتتتتتتتتتتتتتم و نمیدونستتتتتتتتتتتتتتتم که الان دقیقا باید چه برنامه

 غل  کنم. 

 

داغون و بتتتتتته هم ریختتتتتتته اس کتتتتتته وقور حتتتتتتاتمی رو ذهنم 
ی وارد میشتتتته بدون هیچ عکس می بینم که داره از در کلانیر

العم  سرجام وایمیستتتتتتتم و تنها دستتتتتتتام هستتتتتتت  که بدون 
 فرمان مغزم مشت میشن. 

 

ی صتتتتتتتتتبح دیدم، چه تبهکاری عکستتتتتتتتتت و توی روزنامه -
 شدی برای خودت... 

 

از اشتتتتتتتتتتاره مستتتتتتتتتتتقیم  به شتتتتتتتتتتکاف بالای ابروم لبهام ک   
 کتتته توش گی  

ی
میتتتان و نمیتتتدونم چرا میون این دردسر بزرک

کردم درستتتتتتتتتتتتتتتت مث  یه احمق به تمام معنا ایستتتتتتتتتتتتتتتتادم و با 
ی وجودم از ظتتاهر جتتدیتتدی کتته این روزهتتا پیتتدا کردم همتته

 اینهمه خوشحال و خرسندم. 
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 چر شده که کارت رسیده به اینرا؟..  -

 

خند احمقانه ای که روی لبهام جا خوش کرده به  انیه لب
نکشیده محو میشه و من میمونم چه جوابی به  بدم که 
سرش رو به ستتتتمت ستتتتوگند میچرخونه که نامحستتتتوس زیر 

 نارمون گرفته. 

 

ی عتتتتاشتتتتتتتتتتتتتتتق و عتتتتاشتتتتتتتتتتتتتتتقر و این از قرار معلوم قصتتتتتتتتتتتتتتتتتته -
 حرفاست. 

 

از این همتتتته زیر  بودن  تعرتتتتب نمیکنم و از وقور کتتتته  
 ه همیشه همینقدر کارعلد و باهوش بوده. یادم

 

 همینیوره...  -
ً
 دقیقا

 

جملتتته کوتتتتاهم رو بتتتدون هیچ رودرعتتتایشتتتتتتتتتتتتتتت میگم و ختتتب 
 میشتتتتتتتتتتتتتناستتتتتتتتتتتتته که سر تکون میده و 

ً
حاتمی هم من رو دقیقا

بتتدون ستتتتتتتتتتتتتتتوال پیچ کردنم بتته جمع پتتدرهتتابن می پیونتتده کتته 
ی جمع شدن.  ن رلییس کلانیر  شوکه شده دورمی 
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 از  
ی
ون میاد... وجود حاتمی نفستتتتتتتتتتتتتتتم با کلافکی ن لبهام بی  بی 

ن  اونهم اینرتتتا یعون اینکتتته قتتتالیمی بزرگ در جریتتتان همتتته چی 
قرار گرفته و این برام گرون تموم میشتتتتتتتتتتتتتتتته، اینکه این همه 
ستتال روی پای خودم ایستتتادم و هر بار دستتت رد به ستتینه 

دم که از طرف بابا مامور می ن شتتتتتتتتتتتتد به دیدنم وازم حاتمی می 
  دارم باهاش در میون بزارم. میخواست اگه مشک 

 

البته منکر این نمیشم که اومدن یه وکی  زعردست به نفع 
هممونه... اما حالا احستتتتتتتاس می کنم همه عزت نفشتتتتتتت رو 
که به ستتتتتتتتتتتتخور جمع  کرده بودم به یک باره از دستتتتتتتتتتتتت  
ف افتادن...این که  دادم و اتفا ر که دوست نداشتم در سر 

ه همیشتتتتتتتته خواستتتتتتتتتم دستتتتتتتتتم رو به طرف مردی دراز کنم ک
 به پول و اعتبارش هم 

ی
به   ابت کنم که بدون وابستتتتتتتتتتتتکی

 کنم و به آرزوهام برسم. 
ی
 می تونم زندک

 

 آرزو... 

 

 ... ن آرزو یعون چر  داشیر
ً
 واقعا
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ی می  م و بتتته یتتتک جفتتتت نگتتتاهم رو از در و دیوار کلانیر گی 
ستتتتم که برام شتتتتده نهایت آرزو، بودن  کنارم و  چشتتتتمی می 

کتتتته من رو بتتتته ستتتتتتتتتتتتتتتمت  میکشتتتتتتتتتتتتتتتتتته برام این جتتتتاذبتتتته قوی  
 دل ذیره... 

 

 کتتتته آرزوهتتتابن کتتتته یتتتک عمر 
اونقتتتدر دل تتتذیر و خواستتتتتتتتتتتتتتتتون

ن و دیگه اون ارج و  براشتتتتتتتتتتتتتتتون جنگیدم در نارم رنگ باخیر
 قرب سابق رو ندارن. 

 

 کنونیم خلاصتتتتتتتته شتتتتتتتتده درون چشتتتتتتتتمای ستتتتتتتتیا  که  
ی
زندک

همیشتتتتتته مث  ستتتتتتایه باهام همراهه و من با تمام وجودم می 
ین دست پیدا کنم.   خوام که به این آرزوی شی 

 

هزاررنگ  ن  پایی 

 

 

#part 84 
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ای هابن که به خاطر کار بدشتتتون درستتتت مث  بچه مدرستتته
ی ایم که یکی یکی از در کلانشتتتتتتتتتتتتتتتماتت میشتتتتتتتتتتتتتتتن سرافکنده یر

یم و من دقیقا همون پسر بی انضباطی هستم که  ون می  بی 
مث  همیشتتتتتتتته پدرش مشتتتتتتتتغله کاری رو بهانه کرده و ترجیح 

 نکنه.  میده وقت  رو حروم شیینت های بچه دانه

 

تتتتتتتتتتتتتت دستتتتتتتتتتتتتتور رو میخورم که محکم دور مچ  دروا چرا حسرت
دستتتتتتتتتتتتتتتتت فرعتتد پیچیتده شتتتتتتتتتتتتتتتتده و داره اون رو بتتا خودش بته 

ه و  ن مییی ایکاش من توی اون خونه فق  یک ستتمت ماشتتی 
بچتتتته نبودم کتتتته بتتتته دنیتتتتا اومتتتتده بود تتتتتا روی پتتتتای خودش 
وایستتتتتتتتتتتتتتته و سرنوشتتتتتتتتتتتتتتت  این باشتتتتتتتتتتتتتته که به تنهابن کوله بار 

 رو به دوش بکشه. 
ی
ن زندک  سنگی 

 

سونمت...  -  می 

 

 حالا قرمز شتتتتتتتده،  
ً
چشتتتتتتتمام از مچ دستتتتتتتت فرعد که احتمالا

 میشینه. برداشته میشه و روی صورت انکارد شده حاتمی 

 

 542



 شیرین عمرانی                                                                                        پاییز هزار رنگ   

    

هام رو پر کنم از هوای خنک نیاز دارم که قدم بزنم و ریه 
ون  ی بی 

دم ظهر امتتا مردی کتته همراه ستتتتتتتتتتتتتتتوگنتتد از درکلانیر
ن و بخوام که مث   میاد باعث میشتتتتتتتتتتتتتتتته سرم رو بندازم پایی 

 دزدا فرار کنم. 

 

انگتتتار تتتتا بتتته الان خواب بودم کتتته چشتتتتتتتتتتتتتتتمتتام بتتتاز شتتتتتتتتتتتتتتتتتده و  
م برخورد میکنه، حقیقت مث  یک ستتتتتتتتی  محکم به گوشتتتتتتتت

 اینکه من با چه پشتوانه ای باید با پدر سوگند روعرو بشم. 

 

ی درستتتتتتتتتتتتتتتتت و حستتتتتتتتتتتتتتتتابی نتتدارم و کتتار مون کتته حور سرمتتایتته 
وا کردم چه تضتتتتتتمیون میتونم به پدری حرفه ایم رو تازه سر 

ش؟...   بدم برای خوشبخت کردن تنها دخیر

 

 یهمراه با موستتتتتتتتتتتتتتیقر بیکلامی که از پخ  بلند شتتتتتتتتتتتتتتده لبه 
م و ختدا  ب می گی  ن گرون قیمتتت حتتاتمی ضن پنرره متتاشتتتتتتتتتتتتتتتی 

 ب ا شده. 
ی
 میدونه که توی دلم چه جنکی
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 که دو سرش باخته و من هر لحاه نستبت به آینده  
ی
جنکی

ای که براش هزاران نقشتتتتتته کشتتتتتتیده بودم ناامید و ناامیدی 
 تر میشم. 

 

 چر شده... چرا جازدی؟...  -

 

صتتتتتتتتتادقانه گفته بودم حاتمی من رو خوب میشتتتتتتتتتناستتتتتتتتته که 
اف می کنم.   اعیر

 

 جا نزدم، فق  ترسیدم.  -

 

 ترس مال آدمای عاشق نیست.  -
 

 

ن موهتتتتتام میکشتتتتتتتتتتتتتتتم و چرا داره حق   دستتتتتتتتتتتتتتتتم رو کلافتتتتته بی 
 میگه؟... 

 

 س  می کنم به  غلبه کنم.  -
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؟...  -  تنهابن میتوبن
 میمئون

 

 

م و به نگاه نافذش چشمهام رو از خیابون بارون زده می گی 
رو میکنم که اون جوری که باید ی تلاشتتتتتتتتتتتتم میدوزم و همه
 بنار بیام. 

 

من عادتمه...اینکه مشتتتتتتتتتتکلات هر چقدر بزرگ باشتتتتتتتتتته  -
م میون  من بتتتته همون انتتتتدازه دل گنتتتتده میشتتتتتتتتتتتتتتتم و می 

 معرکه. 

 

 شراا شدی...  -
 

 

 تنهتتتام، تنهتتتابن آدمتتتا رو شتتتتتتتتتتتتتتترتتتاا میکنتتته  -
خودت گفور

اینکتتته بتتته کشتتتتتتتتتتتتتتت وابستتتتتتتتتتتتتتتتتتته نبتتتاد  و خودت بتتتاد  و 
 خودت. 
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ستتتتتتتتکوبر که بینمون جریان پیدا میکنه تا به مقصتتتتتتتتد ادامه  
ستتتتتتتتتتتتتتتیم دم خونتته ام دستتتتتتتتتتتتتتتت  رو روی داره و لحاتته کتته می 

اره. شونه ن  ام می 

 

ی رو از من داشته باش... هیچ وقت س  نکن  - ن یه چی 
ی رو بگه که  ن ه بما  و زعونت چی  سر باطنت رو شتتتتتتتتتتتتی 

 نیست. 
ً
 واقعا

 

ی که   بعان وقتا اصلا اشکا  نداره که برگردی و به مسی 
اومدی یه نگاه بندازی، شتتتتتتتتتاید لازمه کمی به عقب برگردی 
ی و با  ن راه جاشتتتون گذاشتتتور بگی  و دستتتت کستتتابن رو که بی 

 .  خودت همراهشون کون

 

ه و از اشتتتتتتتتتتتتتتتتتتاره غی  مستتتتتتتتتتتتتتتتقیم    اخمتتتام توی هم فرو می 
ن هیچ ح ر ن در متوجتتته مناورش میشتتتتتتتتتتتتتتتم کتتتته بتتتتدون گفیر

ن رو باز می کنم و حور یه تعارف خشتتتتک و خا  هم  ماشتتتتی 
 به  نمی زنم. 
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ی کلید رو که درون قف  میچرخونم صتتتتتتتتتتتتتداش از فاصتتتتتتتتتتتتله  
سه.   نزدیکی به گوشم می 

 

برگرد روزعه... برگرد و دستتتتتتتتتتتشتتتتتتتتتتون رو بگی  چون برای  -
هم که شتتتتتتتتتتتتتتتده به پدر و مادرت  رستتتتتتتتتتتتتتتیدن به اون دخیر

 احتیاج داری. 

 

هزاررنگ  ن  پایی 

 

 

#part 85 

 

 

وا کارم توی مرموعهیه هفته ی زرین میگذره و اس از سر 
کنم که روزهاستتتتتت من با حس تل ن دستتتتتت و پنره نرم می

 درونم جریان پیدا کرده. 
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هر لحاتتتته و هر  تتتتانیتتتته کتتتته میگتتتتذره بیشتتتتتتتتتتتتتتتیر بتتتته درستتتتتتتتتتتتتتتور 
برم و من بتتتتتدون وجود ختتتتتانواده هتتتتتای حتتتتتاتمی بر میحرف

م بدم که به اون خونه چیور میتونم این جرات رو به خود
ی رو طلتتتب کنم کتتته ستتتتتتتتتتتتتتتهم من از  نزدیتتتک بشتتتتتتتتتتتتتتتم و دخیر

 زندگیه. 

 

ین  برخلاف حال دگرگون شدم کارم رو مث  همیشه به بهیر
شتتتک  ممکن انرام میدم و این آقای صتتتال  هستتتت که از 

 در سالن وارد میشه و مستقیم به سمتم میاد. 

 

ه افتختار اش از مرزهتا عبور کردبودن کنتتار مردی کتته آوازه 
ن قلتتتتتتب و ذهن بهم ریختتتتتتته ام اونقتتتتتتدری بزرگیتتتتتته... امتتتتتتا بی 

ن  یون این موفقیت از دلوم پایی  ی وجود داره که شتتتتتتتتتتتتتتتی  درگی 
ه و نمیتتذاره از موقعیتتت طلابن کتته درون  قرار گرفتم  نمی 

م.   رو بیی
 لذت کا ن

 

ات چر داری کتتته اینیور جتتتادو توی دستتتتتتتتتتتتتتتتتتت و پنرتتته -
 میکنه؟!... 
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ن آقای صتتتتتتتال  فق  میتونم سر   در برابر تعرین اقرار آمی 
تکون بتتدم و نمیتتدونم کتته لبهتتای بیحتتالتم اونیور کتته بتتایتتد 

 کشیده شدن یا نه. 

 

ن  - امشتتتتب چندتا از دوستتتتتان که اتفاقا از رقبا هم هستتتتیر
اینرا بودن و با خوردن شتتتتتتام اونقدری غافلگی  شتتتتتتدن 
ن شتتتتتتتتتتتتتتتخصتتتتتتتتتتتتتتتا بیان داخ  و از نزدیک  که می خواستتتتتتتتتتتتتتتیر

ننت... اما نذاشتتتتتتتتتتم، گفتم... زرین مروارید خودش ببی
رو پیدا کرده و حاضن نیستتتتتتتتت اون و به کشتتتتتتتت نشتتتتتتتتون 

 . ن  بده پس بیخودی اضار نکین

 

از نسبور که بهم میده لبخند کام  روی لب هام میشینه  
 شتتتتتتتتتتتخصتتتتتتتتتتتیم  هم همینقدر 

ی
و کاش می تونستتتتتتتتتتتتم توی زندک

 موفق باشم. 

 

 ه نکردم. العادشما لین دارید جناب کار خار  -

 

صتتتتتتتتتتتتتتتتدای خنتتده آروم  توی گوشتتتتتتتتتتتتتتتم میپیچتته و این مرد  
 امشب بی  از حد خوشحال به نار میاد. 
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ن فروتن بودنتتتتت من و شتتتتتتتتتتتتتتتیفتتتتته - ی خودش کرده همی 
ت... امشتتب درستتت مث  شتتوی بود که این مرموعه  پسرت
رو افتتاح کردم، همونقدر پر افتخار و پر غرور... چند 

ن ط ن نارفیقا می گفیر عم غذاهامون ما  می شتتتتتتتتتتد همی 
داره روی یه روال تکراری میچرخه...اما دستتت خت بی 

ت مشت محکمی شد به دهان یاوه گ یان.   نای 

 

 

بالاخره شادی زیر پوستم میدوه و همونقدری که این مرد  
کنم و ایکاش احساس غرور کرده من هم احساس غرور می

یک میشدم.   این لحاه رو با کش که دوست  دارم سر 

 

 ایرانگردی چیوری؟... با یه تور  -

 

ن و ایکاش نخواد بعنوان  ش یق بفرستتم  ابروهام بالا مییر
که برم...چون به شتتتتتهر کوچیکی که درون  ستتتتتکونت دارم 
اونقتتتدری تعلق ختتتاطر پیتتتدا کردم کتتته دلم نخواد از هواش 

ون برم و جای دیگه  ای نفس بکشم. بی 
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ن کتتته تونستتتتتتتتتتتتتتتتم  - لازم نیستتتتتتتتتتتتتتتتتتت جنتتتاب صتتتتتتتتتتتتتتتتتتال  همی 
 شته باشم برام باعث افتخاره. رضایتتون رو دا

 

اتفاقا لازمه... باید بری و مث  یک بازرس به شتتتتتتتتتتتتتتتعبه  -
، شتتتتتتتتتتاید لازم باشتتتتتتتتتته یه کلاس  های دیگه سرکشتتتتتتتتتت  کون

های دیگه برگزار کنیم. چند ماهه ن  ام برای سرآشیر
 

 

 

ام و واقعا نمیدونم از موقعیور که درون  قرار گرفتم کلافه
توی این وضتتتتتتعیت  الان باید خوشتتتتتتحال باشتتتتتتم یا ناراحت،

ونم و نمیدونم دقیقا باید چه تصمیمی برای  که خودم حی 
م همینو کم داشتتتتتتتتتتتتتتتتم و مهمیر از این دوری از  زنتتتدگیم بگی 

ی هست که مث  همیشه چشم هاش هر لحاه و هر دخیر
  انیه در حال تعقیب کردنمه. 

 

هزاررنگ ن  پایی 
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#part 86 

 

 

یز ای میشتتینه که به مچشتتمام روی بلی  دو روزه  قصتتد تیی
برام رزرو شده، اصلا فکرشو نمیکردم آقای صال  انقدر 
زود دستتتتتتتتتتتتتتتت به کار بشتتتتتتتتتتتتتتته و بخواد که به قول خودش تور 

وا کنه.   ایرانگردی رو انقدر زود سر 

 

 روی صتتتتتتتتتتتورتم می کشتتتتتتتتتتم و دو بلی  
ی
دستتتتتتتتتتتتم رو با درماندک

دیگر رو که به مقصتتتتتتتتد کی  و اصتتتتتتتتفهان هستتتتتتتتت  رو برمی 
ارم. دارم و همشون رو با هم د ن  اخ  داشبورد ماشینم می 

 

عملا ده روز نیستتتتتتتتتتم و این کاملا برخلاف میلم هستتتتتتتتتت ،  
فرمون رو میچرخونم و وقور وارد کوچه میشتتتتتتتتتتتتتم صتتتتتتتتتتتتتدای 
 بلندی رو میشنوم و معلومه بچه ها حسابی برای 

موسیقر
. م  کاظم و بانو  ن  جان سنگ تموم گذاشیر
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 روی لبهای بی حالتم میشتتتتتتتتینه و فق   
ی
خدا لبخند کم رنکی

میتتتتتدونتتتته چیور بتتتتتایتتتتتد این ده روز و طتتتتتاقتتتتت بیتتتتتارم، نفس 
 که برای عروس و داماد 

ی
عمیقر میکشتتتتتم و دستتتتتته د  بزرک

دوست داشتون این خونه خریدم از روی صند  برمیدارم 
و ستتتتتتتتتتتتتتت  می کنم فکر هتتتای آزار دهنتتتده ای کتتته دارن روی 
ن رو دور بریزم به خودم این باور رو بدم  اعصتتتتتتتتتتتتتتتابم راه می 

   بر میام. که از پس

 

ن و صتتتتتتتتتتتتتتتند  های    شتتتتتتتتتتتتتتتده و می 
حیاط با ریستتتتتتتتتتتتتتته چراغوبن

ن شتتتتتتتتده نشتتتتتتتتون می ده ستتتتتتتتفیدی که با دلهای رز ستتتتتتتتفید تزلیی 
 اش کوکه. صاحبخونه امشب حسابی کین

 

با دیدن م  کاظم با کت و شتتتتتتتتتتتتتلوار دامادی لبخند واق   
روی لبهام میشتتتتینه و عشتتتتق این مرد اونقدر ناب و خالص 

 رو بدست بیاره.  هست که بتونه دل یارش

 

 ببینید ک اومده...  -
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رونا  با کف  های پاشتتتتتتنه بلندی که به پا داره به ستتتتتتمتم 
 میدولیه. 

 

-  ... ن دردونه یواشیر  میخوری زمی 

 

شتتتتتتتتم زیر چشتتتتتتتتماش از گردنم که آویزون میشتتتتتتتته متوجه می 
گود رفته و آخر این ماه روزی هستتتتتتتتتتتتتتتت  که باید از اینرا 

 بره. 

 

قلبم با تمام محبور که نستتتتتتتتتتتبت به تنها خواهرم دارم توی  
ام میت ه و اینو میدونم که وقور از پیشتتتمون بره جای ستتتینه

 ای نمیتونه برام پر کنه. خالی  رو هیچ آدم دیگه

 

چرا انقتتتتدر دیر اومتتتتدی بتتتتدجنس ختتتتان...گفور بتتتتا این  -
وری که زیر دستتتتتتتتتتتتتتتتت و پام ان چیوری چند تا بچه سر 

 رود رو بچینم؟... باید سور و سات ع

 

زنم و چشتتتمام توی جمعیور که دستتتتم رو پشتتتت کمرش می 
معلوم نیست از کرا اومدن میچرخه، طرز لباس پوشیدن 
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و چهره های ستتتتتتتتتتتتتاده و بدون زر  و برقشتتتتتتتتتتتتتون بی  از حد 
دلنشتتتتتتتتتتتتتینه و اگه درستتتتتتتتتتتتتت  حدس زده باشتتتتتتتتتتتتتم باید از اقوام 

 عروس و داماد باشن. 

 

نه که از هفت صتتتتبح من به تو ایمان داشتتتتتم دخیر وگر  -
 اینرا بودم. 

 

مثتتت  همتتته خواهرهتتتای دنیتتتا کتتته هیچ جوره ختتتام تعرین و  
ه و دستتتتتم رو به ستتتتمت  تمرید نمیشتتتتن بهم چشتتتتم غره می 

 جمعیت میکشه. 

 

ه چیوری از  - ...و  یادم نمی 
ی
باشتتتتتته تو که راستتتتتتت میکی

 .  زیر کار در رفت و تنهام گذاشور

 

و وقور  خنده هامون میون صتتدای بلند موستتیقر دم میشتته
ه   بته ستتتتتتتتتتتتتتتمتت م  کتاظم می 

ی
هومن رو می بینم کته بتا لودک

متوجه میشتتتتم که عروس داماد تازه رستتتتیدن پس دستتتتتم رو 
ون میکشم و سینه جلو میدم.   از دست رونا  بی 
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ن دور  - درستتتتتتتتتتتتتتتتته کته دیر اومدم امتا نمیتذارم افتخار اولی 
رقص با داماد نصتتتتتتتتتیب کشتتتتتتتتت جز خودم بشتتتتتتتتته، بک  

 کنار بچه.... 

 

دستتتتتتتتته د  رو با لبخند د  و گشتتتتتتتتادی به دستتتتتتتتت بانو جان  
ن کت هومن رو میکشم.   میدم و آستی 

 

تو از کرتتا پیتتدات شتتتتتتتتتتتتتتتتد عمو... ک  خرحمتا  کردم از  -
کله صتتتتتبح که بکشتتتتتم کنار و مشتتتتتتلق داماد نصتتتتتیب تو 

 بشه؟!... 

 

پره و این کلتتته فری ک هم قتتتدم ابروهتتتام از تعرتتتب بتتتالا می 
 خ و شونه میکشه. شده که حالا داره واسم شا 

 

 بیا هومن بیا مادر خودم بهت مشتا  میدم.  -

 

اش کرده ابرو در هومن که انگار کارای امروز حسابی خسته
ستتتتتتتتتتتتتتتتال پی   ۱۰هم می کشتتتتتتتتتتتتتتتته، تخس میشتتتتتتتتتتتتتتتته و منو یتاد 

تتتتت بچه زعون نفهم  ستتتتتتاله  ۵میندازه...همون وقور که یه پسرت
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بود و ادعاها و خواستتتتتتتتتته هاش همیشتتتتتتتتته بیشتتتتتتتتتیر از ستتتتتتتتتن و 
 بود. سال  

 

 مفت چنگت بچه...  -

 

هزاررنگ  ن  پایی 

 

 

#part 87 

 

 

م  کاظم که صتتتتلحمون رو میبینه دستتتتت به جیب میشتتتته 
ه وس .   و با هومن می 

 

تتتتتتتتتتتتتته   از حتترکتتتتتتتتات جتتلتتن ایتتن پسرت
ی
ی دراز روی اختتم کتتمتترنتکی

 پیشونیم میشینه و این بچه پس ک میخواد آدم شه. 

 

 حرص نخور مادر... -
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دن  سرم رو با تاستتتتتتتتن مث  یه بزرگیر که مستتتتتتتتئولیت به گر 
تکون میدم و به محض برگشتتتتتتتنم به ستتتتتتمت بانو جان تازه 

 متوجه میشم چقدر زیبا شده. 

 

دیتتتتدن این زن کتتتته از وقور نوزاد بودم من رو توی آغوش 
گرم  تر و خشتتتتتتتتتتتتک کرد باعث میشتتتتتتتتتتتته قلبم توی ستتتتتتتتتتتتینه 
حرکتتتتت کنتتتته و شتتتتتتتتتتتتتتتتتتادی رو زیر پوستتتتتتتتتتتتتتتتم حس کنم... این 

وزهای روشتتتتون که در خوشتتتتبخور حقشتتتته و من جدا برای ر 
 ام. پی  داره ذو  زده

 

 ای شدی برای خودت جان جانان. فرشته -

 

اهن ستتتفیدش اشتتتتاره  ی مستتتتتقیمم به صتتتتورت آراستتتته و پی 
های هرده ستتتتتاله رنگ  باعث میشتتتتته گونه هاش مث  دخیر

ه و چشم بدزده.   بگی 

 

 خرالتم نده پسرم.  -
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ی نمیگم بقیه - ن م به م  باشتتتتتتتتتتته دیگه چی  اشتتتتتتتتتتتو میستتتتتتتتتتتیر
حتتتتتتالا افتختتتتتتار یتتتتتته رقص دو نفره رو میتتتتتتدی کتتتتتتاظم... 

 عروس خانم؟... 
 

 

 

میگن خوشتتتحا  کستتتابن که دوستتتتشتتتون داریم خوشتتتحا   
خود آدم هم هستتت، بله خوشتتحالم... دیدن لبخند واق  
ن و  ستتتتاره و ماه که توی مهموبن در حال درخشتتتیدن هستتتیر
بالاخره بعد از گذشتتتتت ستتتتال ها بهم رستتتتیدن باعث میشتتتته 

مشتتتتتتتتتتتتتتتغو  های این مدت به افکارم زده گره ای رو که دل 
بود از هم باز بشتتتتتته و این روحم هستتتتتتت که داره این انرژی 
ن زودی به تب  خوب رو جتذب می کنته، روچ کته بته همی 
و تاب افتاده و به دستورش گوش ها و چشم هام که بیکار 
نشتتستتته بودن دستتت بکار میشتتن که صتتدای خنده هاشتتون 

وی خاطرم  بت رو ضتتتتتتتتتتتتب  کرده و طرح لبخندشتتتتتتتتتتتتون رو ت
 . ن  میکین
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لبخند تل ن روی لبهام میشتتینه و درستتته که وقور هم ستتن 
و ستتتتتتتتتال هومن بودم ادعای استتتتتتتتتتقلال کردم و از اینرا دور 
ن و می دونستتتم  شتتدم اما اطمینان داشتتتم که همیشتته هستتیر

 که هر وقت بخوام میتونم بیام ببینمشون. 

 

اف می کردم کتته دلم براشتتتتتتتتتتتتتتتون  حور دتتا  پی  خودم اعیر
ن روعروی بابا  تنگ شتتتتتتتتتتتده ، اینکه الان اینرا پشتتتتتتتتتتتت این می 
نشتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتم و دارم تمام حرکات و رفتارشتتتتتتتتتتون رو دونه دونه 
برمیدارم و تو این دل بی صتتتتتتتتتتتاحبم جا میدم برام تلخه و به 

ی ده روز اس و من کنم کتتته این فق  یتتته دورهاین فکر می
 های بعد مهاجرت رو چیور باید دووم بیارم. سال

 

ابن میگفت...  مادرت یه -
ن  چی 

 

ن آدم هتای مختلن زنتتدگیم میچرختته ذهن پیچ در پیچم بی 
و این چشتتتتتمهای ستتتتتوگند هستتتتتت که کنارمه و داره دلداریم 

 میده. 

 

ی گفور بابا؟...  - ن  بله چی 
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بابا؟!...داشتتتم به آقای قالیمی بودن واستتت عادت می  -
 کردم. 

 

 

چشتتتتتتتتتتتتتتتمام به چشتتتتتتتتتتتتتتتمای آروم بابا گره میخوره و این لحن  
ه اش هستتتتتت که باعث میشتتتتته عضتتتتتلات ستتتتتفت بدون کنای
 ی بدنم خود به خود آزاد بشه. شده

 

 هیچ جوابی واستتتتتتتتتتتتتتتته
ای کتته گفتن  ی کلمتتهدر حتتال حتتاضن

 برام شده بود آرزو ندارم که خودش ادامه میده. 

 

، روزی بود که  - اون روزی که گذاشتتتتتتتتتتور و از خونه رفور
تتتت ک  زندگیشتتتتتو  با خودم گفتم نمیتونه... گفتم این پسرت

از و نعمت بزرگ شده تا حالا سخور نکشیده... توی ن
 برمیگرده. 

 

ها گذشتتتتتتتتتتتتت، به ماه رستتتتتتتتتتتتید... گفتم ماه دیگه روزا و هفته 
 طاقت  تموم میشه و دست از پا درازتر برمیگرده. 
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ن بود...می خواستتتتتتتتتتم دستتتتتتتتتتت از پا درازتر   اشتتتتتتتتتتتباه منم همی 
برگردی، هیچ وقت س  نکردم کنارت باشم مث  یه رفیق 
بتتتاهتتتات حرف بزنم و بهتتتت بفهمونم کتتته مختتتالفور هم اگر 

 هست از روی نگرانیه. 

 

درسته... منکر نمی شم که آدم خودخوا  بودم، دوست 
کتتتاری کتتته داشتتتتتتتتتتتتتتتتم زیر بتتتال و پر خودم بتتتاد  و نری دنبتتتال  

 و دوستتتت  داری کاری که فکر می
ی
کردم باعث سرشتتتکستتتکی

 خرالت پی  کس و نا سه. 

 

تتتتتتتتت من داخ   غرورم خدشتتتتتتتتتته دار می شتتتتتتتتتتد وقور میدیدم پسرت
ن بر میکشتتتتتتتتتتتتته، چر بگم... به ک  رستتتتتتتتتتتتتتوران کار میکنه و زمی 

ی بدخیم توی دلو که نه بگم که شتتتتتتتتتتتتتتتده بودی برام یه غده
ن می . داشتتتتتتتتتتتتته خفم میکردی و رفور و نه بالا میومدی.. پایی 

 .  اینا رو وقور میفهمی که یه روز خودت پدر بش 
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 پرش به پارت اول

https://t.me/paeizy/32 

 

هزاررنگ  ن  پایی 

 

 

#part 88 

 

 

تتتتتتفت  - میخواستتتتتتتتم باهات برنگم... می خواستتتتتتتتم من ت
کنم امتتتتا حتتتتاتمی نتتتتذاشتتتتتتتتتتتتتتتتتتت، گفتتتتت حواستتتتتتتتتتتتتتت  بهتتتت 

اره بیفور تو هچ ، می ن گفت روزعه هست... گفت نمی 
 میتونه تواناییشو داره از پس  بر میاد. 

 

ها ریز کاراتو بهم گزارش این شتتتتتتتتتتتتد که توی تمام این ستتتتتتتتتتتتال 
داد و من هر روزی که می گذشتتتتتتتتت بیشتتتتتتتیر از جستتتتتتتارتت می

خوشتتتتتتتتتتتتم میومد و دروا چرا پی  خودم افتخار میکردم به 
شتتد داشتتتنت... اما غرورم انقدر برام مهم بود که باعث می

اف نکنم به موفقیتت هیچ وق  ت پی  قدم نشم و اعیر
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تا اینکه چند شتتب پی  رفتم یه دورهمی دوستتتانه و شتتامی 
اش زیر دنتتتتدونمتتتته، نبودی ببیون چتتتته خوردم کتتتته هنوز مزه

غوغتتتابن بتتته پتتتا شتتتتتتتتتتتتتتتتتتد... ا یی جمعیتتتت حتتتاضن خودشتتتتتتتتتتتتتتتون 
ین مرموعه های بنامی دارن و توی شتتتتتتتتتتتتتتغلشتتتتتتتتتتتتتتون جزو بهیر

 برندهای غذابن به حساب میان. 

 

ن و بعاتتتتتتن با حستتتتتتادت و دشتتتتتتمون منتار  بعضتتتتتتیا با تحستتتتتتی 
 جدید زرین رونمابن بشتتتتته اما ترجیح داده 

ن بودن از سرآشتتتتتیر
 شد که ناشناس بمونه. 

 

ط بندی می کردن اونقدر قضیه جدی شده بود که حور سر 
ای معروف شتتهر منم یه گوشتته نشتتستتته بودم  ن روی سرآشتتیر

نرستتتتتتتتتتتتتتتیدن ام جلب شتتتتتتتتتتتتتتتتده بود...به هیچ جا و واقعا توجه
حدس هیچ کدومشتتتتتتتون درستتتتتتتتت نبود و همایون دم به تله 

 نمیداد. 

 

ن بودن که  بعد از ضف شتتتتتتتتتتتتتام جمعیت کم کم در حال رفیر
م و من رو با خودش همراه کرد، گفت  ن همایون اومد سر می 

ی رو بهم نشون بده و نشونم داد...  ن  میخواد یه چی 
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 ای دیدمت پسر ... از پشت دری شیشه 

 

ن پنره طلای زرین رو دیدم، من با چشتتتمای خود م سرآشتتتیر
ی زیادی رو گندهکشتتت که اون شتتتب با مهار   آدمای کله

 انگشت به دهن گذاشت... 

 

 که با هم داشتتتتتتتتیم شتتتتتتتاهد  
ی
من بالاخره بعد از ستتتتتتتالها جنکی

 بردت بودم. 

 تو برنده شدی روزعه... 

 

نتتتته، از افتختتتتاری کتتتته براش بتتته ارمغتتتان  ن بتتتتابتتتتا حرفتتتتاش رو می 
اینکه باعث شتتتتتتتتتتتتتتتدم بالاخره بتونه سرشتتتتتتتتتتتتتتتو آوردم میگه از 

ه از اینکه بعد از ستتتتتتتالیان ستتتتتتتال آبروی  میون جمع بالا بگی 
اش جمع شتتتتتتتتتتتده و کشتتتتتتتتتتت که همیشتتتتتتتتتتته باعث ریخته شتتتتتتتتتتتده

سرشتتتتتتتتتتتکستتتتتتتتتتتتگی  بوده تبدی  شتتتتتتتتتتتده به تاج سری که برگ 
 ای به نام زرین توی دست داره. برنده
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 های ستتخت و ای که بعد از گذشتتت روزها و ماهبرگ برنده
ای که باعث برندهطاقت فرستتتتتتتتتتتتتتابن به دستتتتتتتتتتتتتتت اومده برگ
ی لرتتتتتاجت  از شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتده حتتتتتاچی یتتتتتک کلامی کتتتتته حور آوازه

ون رفته گوشتتتته چشتتتتمی نشتتتتون دیوار  های این خونه هم بی 
ی بتتتتتتدونتتتتتته کتتتتتته  ن بتتتتتتده و من رو لایق حرفهتتتتتتای محبتتتتتتت آمی 

 ها پی  در حقم روا داشته باشه. میتونست سال

 

تون حرفای قشتتتتتنگ مردی که روعروم نشتتتتتتستتتتتته به قول گف 
تتتتتتتتتتتتتتهتتتابن کتتته نمی نتتته و من مثتتت  تموم پسرت

ن  می 
ی
خوان قشتتتتتتتتتتتتتتتنکی

 توی خودم غر  
ی
ن با لبخند کمرنکی حرمت پدر رو بشتتتتتتتتتتتتتتتکین

ن صتتتتتتتتاحبکارم از  اه اولی  شتتتتتتتتدم و هیچ جوره صتتتتتتتتدای بد و بی 
ه. کله ون نمی   ام بی 

 

ا  کتتته بختتتاطر کینتتته و دشتتتتتتتتتتتتتتتمون یکی از بچتتته هتتتای بتتتدو بی 
ختتانتته کتته فکر میکرد اومتتدم تتتا  ن م نثتتارم  آشتتتتتتتتتتتتتتتیر جتتاش رو بگی 

 شد. 

 

هنوز گوشتتتتتتتتتتتم از ستتتتتتتتتتتی  ناحقر که اون روز خوردم ستتتتتتتتتتوت 
 ام بود؟... میکشه و مگه من اون موقع چند ساله
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اگه حاتمی ریز کارام و تعرین کرده از غرورمم گفته که اون 
 روز چیوری خورد شد؟... 

 

فراموشتتتتتتتم نمیشتتتتتتته...چیور میتونم ستتتتتتتال های ستتتتتتتخور که 
م.   بدون خانواده پشت سر   گذاشتم رو از یاد بیی

 

روزهتتتابن کتتته اگتتته مرد روعروم می خواستتتتتتتتتتتتتتتتتتت میتونستتتتتتتتتتتتتتتتتتت 
ه و توی را  که انتخاب کرده بودم  باشتتتتته...دستتتتتم رو بگی 
 همراهم باشه، اما نبود... نبود و حالا باعث افتخارشم. 

  

اف  مث  یه پدر نیستتتتتتتتتتتتتتتت و انگار واقعا  حور حالا هم اعیر
س اه مقابلم برام از  جنگه که روعروم نشسته و مث  سردار 

 برد و باخت صحبت میکنه. 

 

ب  ه لیوان نوشتتتتتتتتتتتتتتتیدبن رو یک ضن دلوم که طعم زهر می گی 
سر می کشتتتتتتتتتتتتتتتم و ایکتتاش ختتاطرات روزهتابن کتته پشتتتتتتتتتتتتتتتتت سر 
گذاشتتتتتتتتتتتتم همونرا دفن میشتتتتتتتتتتتدن، تا این همه نخواهم که 

 روحم رو کالبد شکا ن کنم. 
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 ��چقدر پسرم مالومه خدابن 

 

هزاررنگ ن  پایی 

 

 

#part 89 

 

 

 کردن از آدمهابن که توستتتتتتتتتت  رشتتتتتتتتتتته 
ی نامرب  خداحاف ن

بهشون متص  بودم میدونستم که از توانم خارجِ پس این 
شتتد که تصتتمیم گرفتم بی خیی و بدون دیدنشتتون از شتتهری 
ون... به امید  که هواش خی  وقته شتتتتتتتتتتده نفستتتتتتتتتتم بزنم بی 
 اینکه این چند روز به سرعت میگذره اما اینیور نبود. 

 

پتتتایتتتان روز دومی هستتتتتتتتتتتتتتتتتتت کتتته توی مرموعتتته زرین  امروز  
یز اقامت دارم و هر یک ستتتتتتتتتتاعت به ستتتتتتتتتاعت شتتتتتتتتتتعبه ی تیی

کتتتنتتتم و چتتترا زمتتتتتتتتان داره بتتتتتتتته کتتتنتتتتتتتتدی روی دیتتتوار نتتتگتتتتتتتتاه می
 میگذره؟!... 
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ای ستتتتتتتتتتتته و نیم شتتتتتتتتتتتتبِ، روی تخت دراز کشتتتتتتتتتتتتیدم اما دقیقه
چشتتتتم روی هم نذاشتتتتتم...نمیدونم چندین دوره که گود  

ن می کنم و هر بار به دستتتتتتتتتت عکس های دالر  یم رو بالا پایی 
 کنم. ها مکث میروی چهره

 

کردم قوی نیستتتتتتتتتتتتتتتتم و انگتتتار این اونقتتتدرهتتتا هم کتتته فکر می
ی که  ن موقعیت یه تلنگر بود که متوجه بشتتتتتتتتتتتتتتتم بی  از چی 

 ام. فکرش رو میکردم بهشون وابسته

 

ستتتتتتم انگشتتتتتتتام میخوان  مث   به عکس دستتتتتتته جم  که می 
ردش کنه بره، که دلم دستتتت  رو  این چند وقت با نامردی

 میخونه و پی  دسور میکنه... 

 

ون هیچ تماد  ی زدم بی 
، از در کلانیر درستتتتتتتتتتتتتتتته که از وقور

باهاش نداشتتتتتم و چشتتتتمم خودش رو از دیدن تنها عکشتتتت 
که ازش داشتتتتم به شتتتدت منع کرده بود اما حالا دل درعند 
ه که یه دل ستتتتتتتتی   شتتتتتتتتدم فرماند  حرکاتم رو دستتتتتتتتت میگی 

شاش می کنم و چشم هابن که این چند روزه با دلخوری تما
 نگاهم می کرد حالا با شادی بهم نزدیک میشه. 
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دیدن لبخند واق  که روی لب داره تمام شتتتتتتتتتتتتتتتک و دود  
ه، شتتتتتکی که داشتتتتتت از  ن مییی که به جونم افتاده بود رو ازعی 

ن می کرد که نباید به پا درم می میاورد و هر لحاه بهم تلقی 
ک رو باهاش به تصتت یر تصتتوراتم  اجازه بدم که آینده مشتتیر

بکشتتتتتتتتتتتتتتته، تصتتتتتتتتتتتتتتتورابر که این دخیر رو تمام و کمال برای من 
میتتتتدونتتتته و تتتتتک تتتتتک  تتتتانیتتتته هتتتتای عمرم رو میخواد کتتتته بتتتتا 

 وجودش  بت کنه. 

 

 

 

ن روز هم گذشت...    سومی 

 

دوازده ستتتاعته که وارد اصتتتفهان شتتتدم، جمعه اس... اینرا 
شتتتتتتتتتتتتتتتلوغتتتته...کنتتتتار د و ستتتتتتتتتتتتتتتتتته پتتتت  خیتتتتابونتتتتاش پر از آدم، 

ن نزدیکی زده زیر آواز، نفس  ایستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتادم... یتتتتتتتته نفر همی 
 میکشم... عمیق. 

 

هر روز که میگذره قلبم بیشتتتیر و بیشتتتیر روی تصتتتمیمی که  
 گرفتم پافشاری می کنه و توی این راه عقلمم همراه شده. 
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ای سبک شده دوعاره نفس میکشم و حالا صدای با سینه 
شنوم که باهم زدن زیر آواز ور و نزدیک میچند نفر رو از د

 و چند نفری هم اطرافشون جمع شدن. 

 

شاید اول با دیدن جمعیور که هر چند دقیقه دارن بیشیر  
میشن سرحال اومده باشم اما حالا با گذشت یک ساعت 

 کلافه شدم. 

ی توی دنیتتا آرام  ستتتتتتتتتتتتتتتتاحتت  رو برام نتتداره و من  ن هیچ چی 
 دلم برای شهرم و آد

ً
 م هاش تگ شده. شدیدا

 

ی دم کردم دیگه حستتتتتتتتتتتتاب روزهابن که میگذره 
ن انگار یه چی 

 دستم نیست و فق  دارم خودمو شکنره میدم . 

 

ی لحاه ای که شتتتتتتتتتتتتتک به دلم افتاد...شتتتتتتتتتتتتتکی که شتتتتتتتتتتتتتکنره
ی، نشتتتتتتتنیدن صتتتتتتتداش و این دل لعنور  تاوان  شتتتتتتتد بی خیی

 ام میک عه. دیگه داره بد خودشو به در و دیوار سینه
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یز، که بدون اینکه بدونم  طاقتم طا   م لیی شتتتتتتتتتتتتتده و صتتتتتتتتتتتتتیی
اش  رو لمس دقیقا چه ساعور از نیمه شب گذشته شماره

های کشتتداری هستتت که توی گوشتتم می می کنم و این بو 
 پیچه و هر کدوم  به اندازه عمری طول میکشه. 

 

 بله...  -

 

تماس که وص  میشه صدای ضعیف  به جونم میشینه  
ه از ختدا گرفته نفس بلندی و مثت  مرده ای کته عمر دوعتار 

 میکشم و سرم رو به دیوار سرد تراس تکیه میدم. 

 

 اول از دست خودم شا یم بعد از دست تو.  -

 

صتتتتتتتتتتدام از دردی که این روزها کشتتتتتتتتتتیدم پر از خ  و خ   
ووقور مکث میکنه این صتتتتتتدای نفستتتتتتهای آروم  هستتتتتت 
ستتتتتتته و انگار خیالابر شتتتتتتتدم که عیرش رو  که به گوشتتتتتتتم می 

  کنم. اطرافم حس می

 

 آقا روزعه شمایید؟...  -
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ه از فع  که جمع  اونقدری دلتنگ  هستتتتم که لرم میگی 
می بنده و بخوام که بدخلق بشتتتتتتتم و به  یادآوری کنم که 
من یه آدم غریبه نیستتتتتتتم که اول استتتتتتمم رو هم با پیشتتتتتتوند 

نه.  ن  صدا می 

 

 ام. روزعه... من برای تو فق  روزعه -

 

صتتتتتتتدای ریز خنده اش رو که می شتتتتتتتنوم جای این که لذت  
فری می شم و دندون روی هم می سابم. 

ُ
م بیشیر ک  بیی

 

بخند... بایدم بخندی من لامصتتتتتتتتتتتتتب که یه زنگ نزدم  -
ی  هیچ... تولیم انقدر معرفت نداشتتتور که ازم خیی بگی 

 و ببیون روزعه مرده اس یازنده. 

 

 پرش به پارت اول

https://t.me/paeizy/29 

 

 573



 شیرین عمرانی                                                                                        پاییز هزار رنگ   

    

هزاررنگ ن  پایی 

 

 

#part 90 

 

 

خورم و یکی نمیتتتتتتتتدونم چرا ال  دارم حرص و جوش می
ن و د   نیستتتتتتتتتتتتتتتتت به من احمق بگه چرا با یار جای د  گفیر

 ...
ی
 شنیدن نشسور به دل 

 

ی سراا نتتتتتتدارین؟... همتتتتتته توی  - ن اونرتتتتتتا مهنتتتتتتدد چی 
ی مشغولن؟... حرفه ن  ی آشیر

 

ستتتتتتتته چشتتتتتتتتمام باریک میشتتتتتتتتن و   از ستتتتتتتتوال بی رع  که مییر
نمیدونم چرا یه حشتتتتتت بهم میگه تا دستتتتتتت انداخته شتتتتتتدن 
فاصتتتتتتتتتتتتتتتله چندابن ندارم که وقور ستتتتتتتتتتتتتتتکوتم رو میبینه با ته 

 ی خنده ای که توی صداش ادامه میده. مایه
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تون انگار حستتتتتتتتتتتابی ریخته به هم می آخه ستتتتتتتتتتتیم کشتتتتتتتتتتت   -
ه منرر به تون قاطی شتتتتتتتتتتتتتتتده باشتتتتتتتتتتتتتتتترستتتتتتتتتتتتتتتم فاز و نول

ابن بشیم.  قاب  جیی  خسارات غی 

 

ه   ن فق  میتونم در برابر حرف حقر کتتتتتته آمیختتتتتتته بتتتتتته طین
 خودمو جمع و جور کنم و آخه یه یهو چه مردم شده؟... 

 

مهنتتتدس کتتته نتتته امتتتا یتتته نفرو سراا دارم کتتته بتتتدجوری  -
رنگ پاشتتتتتتتتتتتتتتتیده به خونه زندگیم، جوری که هر جا پا 

ارم تصتتتتتتتتتتتتتتت یرش انگتتتار از قبتتت  دیوار  ن بتتته دیوار هتتتک  می 
 شده. 

 

اش بلند میشتتتتتتتتتتتتته و من با ایندفعه صتتتتتتتتتتتتتدای واضتتتتتتتتتتتتتح خنده 
تر از این خودم فکر می کنم گوشام تا به الان خوش آهنگ

 صدا شنیده یا که نه... 

 

یه جوری حرف می زنید انگار تحت تعقیب مستتتلحانه  -
 قرار گرفتید. 
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ی لبم یه نگاه به حال خودم که میکنم لبخند ک ی گوشتتتتتتتتتته
اهم نیست. میشینه و   خب پر بی 

 

خودتو دستتتتتتتتتتتتتتتت کم گرفور دخیر جون... اون یه جفت  -
چشتتتتتتتتتتتتتتتمی کتته اجی  کردی مراقبم بتتاشتتتتتتتتتتتتتتتن کم از متتامور 
ن تا جان به جان  امنیور ندارن...فق  کافیه شتتتتلیک کین

 آفرین  سلیم کنم. 

 

قهوه رو از روی سرامیتتتک کن تراس برمیتتتدارمو بتتته لبهتتتام  
شده که صدابن  نزدیک می کنم، انگار حسابی سرخ و سفید 

از اونیرف خ  شتتنیده نمیشتته و من با تمام توابن که توی 
 خودم میبینم از این لحاات استفاده لازم رو می برم. 

 

هر جای دنیا که برم شتتتتتاید جستتتتتمت از من دور باشتتتتته  -
امتتا روحتتت همیشتتتتتتتتتتتتتتتته کنتتارمتته، هر قتتدمی کتته برمیتتدارم 
همراهمتته... هر روز صتتتتتتتتتتتتتتتبح وقور کتته از خواب بیتتدار 

خنده و بهم میگه می کنه و دا  حور میمیشتتتتتتتتتتتتتتتم نگام 
که چه آدم خیالابر شتتتتتتتتتتتتتتتتدم... اما من میدونم که این 
فق  خیتتال نیستتتتتتتتتتتتتتتتتت، این توبن کتته شتتتتتتتتتتتتتتتتتدی جزب  از 

ام و من تو رو به شتتتتتتک  هر گوشتتتتتتت و پوستتتتتتت و خون
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ی که به  علاقه دارم تصور می ن ن چی  کنم... مث  همی 
 قهوه. 

 

ن قهوه   که دارم نفس ای میموبن ستتتوگند، تو برام مث  همی 
ن  میکشتتتتتتتتتتتتتتتم... همینقتتتدر نزدیتتتک، خوش عیرو پر از کتتتافئی 
جوری کتته می پی ر بتته دل و اونقتتدر اصتتتتتتتتتتتتتتتیتت  هستتتتتتتتتتتتتتتور کتته 

 ات هیچ وقت فراموش نمیشه. طعم

 

ه بتتتالاخره صتتتتتتتتتتتتتتتتتتداش توی  ن می  تل ن قهوه کتتته از دلوم پتتتایی 
 گوشم میپیچه. 

 

قصتتتتتتتتتتتتتتتتتدتون از زدن این حرفتتتا چیتتته؟...نکنتتته میخوایتتتد  -
ان یتتتتته دخیر بتتتتتازی کنیتتتتتد کتتتتته بتتتتته جوری بتتتتتا روح و رو 

تون سر بتته بیتتابون ختتاطرتون بشتتتتتتتتتتتتتتتته فرهتتاد و از دوری
تون بتته  بزاره کتته اگتته قصتتتتتتتتتتتتتتتتتدتون اینتته بتتایتتد بگم کتته تی 
ستتتتتتتتتتنگ خورده چون من آمار تک تک  انیه هاتون رو 
دارم و حور میدونم که الان توی کدوم اتا  مرموعه 

 زرین اقامت دارید. 
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ن به رگهام دچا  یون میشتتتتتتتتم و ر خلستتتتتتتتهبا ورود کافئی  ی شتتتتتتتتی 
شتتتتتتک صتتتتتتدای نرم و پر از شتتتتتتیینت  بی تا ی  نیستتتتتتت که بی 

ه و این دخیر برام شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتده یتتتتته  سردردم بتتتتته کتتتتت  آروم میگی 
 مخدرنایاب. 

 

کتته اینیور... چتته راحتتت زد زیر قول  اون رفیق مثلا  -
 قاب  اعتمادم. 

 

هیچ از دستتتتتتتتتتت ستتتتتتتتتتهی  ناراحت نیستتتتتتتتتتتم چون میارزید به  
 لحن پر از لبخندی که هر لحاه داره گوشم رو پر میکنه. 

 

راحت؟... چرا فکر کردید حرف کشتتتتتتتیدن از دهن اون  -
به قول لاله جادوگر مح  که اصلا هم قصد نداشت 
نم پس بده راحت بوده؟... میدونید اشک زیاد چقدر 

ی زدیک بود از ناحیهبه چشتتتتتتتتتتمام فشتتتتتتتتتتار آوردو حور ن
؟... بس که یه لنگه پا در کن پا دچار آستتتتتتتتتتیب بشتتتتتتتتتتم

خونه شون وایستادم تا آمار تمام و کمال تون رو کن 
دستتتتتتتتتتتتتتتتم بتتتتتذاره.... پس خواه  می کنم دیگتتتتته نگیتتتتتد 

 راحت نبود. 
ً
 راحت چون اصلا
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 �🕺�خدابن پسرم چقدر احساساتیه

نتتتته توی  ن عوضتتتتتتتتتتتتتتت  اون ورپریتتتتتده ستتتتتتتتتتتتتتتوگنتتتتد تتتتتتا میتونتتتتته می 

فق  منتار پارت بعدی باشید تا بفهمید چه ��جک بر 

 ��خورم از دست این بسر  خون دلها می

 

هزاررنگ  ن  پایی 

 

#part 91 

 

 

اصتتتتتتتتتتتتتتتلا این حرفتتا بتته کنتتار بگیتتد ببینم کرتتای دنیتتا آدم  -
خیی اش بی کشتتتتت رو که شتتتتتده گوشتتتتتت و پوستتتتتت خون

ه؟...   ول میکنه و می 

 

ن دله کردید که چرا باهاتون تماس نگرفتم؟...دلی ل  همی 
ی ول کردن و مفقود شتتتدن یهوبن  تون بود. جلوی در کلانیر

اونهم در حضتتتتتتتتور پدرم که خی  برام مهمه، منو ول کردید 
 و پشت سرتونم نگاه نکردید. 
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مون که به خاطر شتتتتتتتتتتتتتتتما خی  حرفا شتتتتتتتتتتتتتتتنیدمو دندون سر  
 که با زعون بی 

ونه جیگر گذاشتتتتتتتتتتتتتتتتم...مون م دخیر زعوبن و سر 
 بن هستید که باید... تایید کردم که شما همو

 

ی زیر نگتتتتتتتتاه پتتتتتتتتدرم کتتتتتتتته پر از حرف بود  من جلوی کلانیر
آنقدری کِنن شتتتتتتتتتتدم که دوستتتتتتتتتتت داشتتتتتتتتتتتم از خرالت آب 
 فرو برم... آره من خی  بی معرفتم....بی 

ن بشتتتتتم و توی زمی 
ایتتد یتتا معرفتم کتته یتته زنتتگ نزدم ببینم کتته دور از جون زنتتده

 مرده... 

 

 

نته مثت  سرعتازی که تمتام متدبر کته بتا بغض حرفتاش ر   ن و می 
در حالت آماده باشتتتتتتته صتتتتتتتاف میشتتتتتتتینم و قلوی که در حال 

ه.   گرم شدن بود حالا رو به سردی می 

 

اش داشتتتتتتتتتتتت از من می گفت... داشتتتتتتتتتتتت نامردی که در حق
 هم 
ً
مانه توی صتتتتورتم می ک عید و واقعا کرده بودم رو محیر
 حق داشت...حق داشت بروم بیاره رفتار نادرستم رو. 
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می خوام ستتتوگند... معذرت می خوام که توی معذرت  -
 تبدی  شتتدم به یه مرد بی دستتت و اون لحاه

ی لعنور
 پا و زدم به چا ... 

 

ن موهای به هم ریختم میکشتتم و نفستتم  دستتتم رو کلافه بی 
ی بتتد و از ذهن رو فوت میکنم، چیوری بتتایتتد این ختتاطره

ون کنم...   جفتمون بی 

 

 حق  -
ی
داری چون حق داری... بتتتته ختتتتدا کتتتته هرچر بکی

اینقتتدری مرد نبودم کتته پتتای حرف دلم وایستتتتتتتتتتتتتتتتم و بتتا 
 پدرت روعرو بشم. 

 

ی بی سر و تته خواهیم توی چنتتدتتا جملتتهسر و تتته معتتذرت 
خلاصتتتتته میشتتتتته و خدا میدونه چه حشتتتتت به  دستتتتتت داد 
وقور اونیوری تنهتتتاش گتتتذاشتتتتتتتتتتتتتتتتم و مثتتت  دیوونتتته هتتتا فرار 

 کردم. 
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ی - ن  از اون چی 
که فکرش   واقعا ازتون ناراحتم، بیشتتتتتتتتتتتتتتتیر

کنید اما نمیدونم در جریان هستتتید یا نه...چون رو می
یه قلب رلیوف توی ستتتتتتتتتتینم در حالت تپیدن هستتتتتتتتتتت  
ه شتتتتتتتتتتتما رو ببخشتتتتتتتتتتته...شتتتتتتتتتتتاید این بزرگواری،  که حاضن
 در حقتون باشتتتتته اما دلم می خواد که با این کارم 

ی
بزرک

ی رو کتتتتتتتته  کمی بتتتتتتتته خودتون بیتتتتتتتتایتتتتتتتتد و تکلین دخیر
 ونهم خی  زود... عاشق  کردید روشن کنید ا

 

 

نتتته کتتته گیج شتتتتتتتتتتتتتتتتتده سرم رو تکون   ن اینقتتتدری تنتتتد حرف می 
کت کنه بی 

میدم و واقعا اگه توی مستتتتتتتتتتتتتتتتابقه تندخوابن سر 
 شک نفر اول میشه. 

 

یه لحاه...صتتتیی کن ببینم الان تو منو بخشتتتیدی؟!...  -
ن راحور ؟!...   به همی 

 

یه مکث کوتاه و مون که با لبای ستتتتتتتتتتتتتتتکته زده روی پا بلند 
هابن تکیه میدم که هفت طبقه با و ناباور به نردهمیشتتتتتتتتتتتتتتتم 

ن فاصله داره.   زمی 
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ای دیگتتته حرفم رو می - زنم و چرا فکر کردین مثتتت  دخیر
تون ق  می خوا تمتتاس رو بتتدون شتتتتتتتتتتتتتتتنیتتدن معتتذرت

 کنم؟...بله بخشیدمتون. 

ی هستتتتتتتتتتتتتتتت و مث  اینکه ی کوتاه ستتتتتتتتتتتتتتته کلمهاین یه جمله 
بتتاورش براتون ستتتتتتتتتتتتتتتختتته امتتا بزاریتتد خیتتالتون و از این بتتابتتت 
ی با اون هیبت  ن که شتتتتتتتما یه مرد دو میر راحت کنم... همی 
که پرستتتتار تا ید میکرد بی حشتتت روتون ا ر نداره و تازه یه 
 جتتتتتتتتذاب هتتتتم بتتتتتتتتالای ابتتتتروی ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتمتتتتتتتتت چتتتت تتتتتتتتتون 

ی
بتتتتریتتتتتتتتدک

ای که در حقم روا کار ناجوانمردانه  هستتتتت...حاضن شتتتتدید 
ید و نخواید که زیرش بزنید... برای  داشتتتتتتتتتتتتتتتید رو گردن بگی 

 من یه دنیا ارزش داره. 

 

 

حالا دیگه تکلین لبهام معلومه که از دو طرف ک  میان  
و این دخیر خی  راحت بلده جو رو متشتتتتتتتتتتنج کنه و به آبن 

ن رو جوری سر سامون بده که انگار آ ب از آب هم همه چی 
 تکون نخورده. 
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ن دارم   سرم رو خم می کنم و بتتتته ارتفتتتتاا زیتتتتادی کتتتته بتتتتا زمی 
ه میشم.   خی 

 

ن واحد کاری رو با دلم می کون  -  خانم شتتتتتتتتتما در عی 
دخیر

که می خوام خودمو به قصتتتتتتتتتتتتتتتتد مردن از این بالا پرت 
ن  ن حال امید داشتتتتتتتتتتتته باشتتتتتتتتتتتم که اون پایی  کنم و در عی 

ره و این فق  توی پیاده رو دوشتتک ستتقوطی وجود دا
اس که از خود  زیاد دوستتتتتتتتتتتتتتتت داشتتتتتتتتتتتتتتتتم که یه تررعه

 انرام  بدم. 

 

صتتتتتتتتدای خنده ریزش که از پشتتتتتتتتت خ  بلند میشتتتتتتتته نفس  
 دم. بلندی میکشم و ادامه می

 

ن قتتدر  - ن تو برای من همی 
... دوستتتتتتتتتتتتتتتتت داشتتتتتتتتتتتتتتتیر می بیون
ن و خیرآفرین...   هیران انگی 

 

 روی لبام نشتتتتتتستتتتتتته و با وضتتتتتتعیور که دارم 
ی
این لبخند بزرک

ی هست که میتونم ازش داشته باشم.  ین تعبی 
 بهیر
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 خیرآفرین؟!...  -

 

هابن از تعرب درش گنرونده شتتتده باعث صتتتداش که رگه
 که یه لحاه به سرم 

ی
میشه خودمو بکشم بالا و از دیوونکی

 زده بود دست بکشم. 

 

ی با ک  هیبت دیدی که  - تو فق  من و یه مرد دو میر
 جذابم بالای ابرو ستتتتتتتتتتتتتتت

ی
مت چپ  داره... از یه بریدک

 و خانواده
ی
...  ام چر زندک  میدوبن دخیر

 

 ��سه شنبه آا میشه 92پارت

 

هزاررنگ ن  پایی 

 

#part 92 
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 رو در  -
ی
تو میدوبن که برای رستتتتتتتتتتتیدن بهت چه راه بزرک

پی  دارم...را  کتتتته ممکنتتتته برای طی کردن  خی  
ن مرموعه  ین  همی 

ا رو از دستتتتتتتتتتتتتتتت بدم که مهمیر ن چی 
واستتتتتتته بدستتتتتتتت آوردن  جون کندم و زرین که ستتتتتتتالها 
 بست خوردم. هر بار به بن

 

ام که بزار باهات روراستتتت باشتتتم ستتتوگند من اون شتتتاهزاده
ن هستتتتتتتتتتتتتتتت...  وقور از دور به  نگاه می کون دارای همه چی 
 اینیور نیستتتتتتتتتتتتتتتتت، من یه 

ً
مقام... اعتبار... روت، اما واقعا

وا زندگی  و  مرد معمولیم که دستتتتتتتتتتتتتاش خالیه واستتتتتتتتتتتته سر 
ن قاب  توجهی نداره. هیچ چ  ی 

 

ای اومدم که اگه میخواستتتتتتتتتتتتتتتم میتونستتتتتتتتتتتتتتتم من از خانواده 
ن باشتتتتتتتتتتتتتتتم اما نخواستتتتتتتتتتتتتتتتم که اینیور  درون  دارای همه چی 
باشتتتته چون اگه اینکارو میکردم دیگه مون وجود نداشتتتتت و 
 می کرد که روزها رو با بی تفاوبر 

ی
یه آدم آهون به جام زندک

وا گتتتتذرونتتتتد و براش مهم نبود کتتتته قر می اره فردا چیور سر 
 بشه. 
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م ستتتتوگند...چون خی  زود فهمیدم   من نخواستتتتتم که بمی 
 کردن با مردن هیچ فر ر نمیکنه. 

ی
 که اینیور زندک

 

ای متحر  و من نخواستتتتتتتتتتتتتتتتم که تبدی  بشتتتتتتتتتتتتتتتم به یه مرده 
حالا دستتتتتتتتتتتام اونقدری خا  هستتتتتتتتتتت که روم نشتتتتتتتتتته جلوی 
م و به  بگم کتتتتتتته تنهتتتتتتتا داراییم  پتتتتتتتدرت سرم رو بتتتتتتتالا بگی 

ن تولیه و بس...   دوست داشیر

 

 

واقعیت تلخ زندگیم رو که برای دخیر دوستتتتتتتتتتتتتتتت داشتتتتتتتتتتتتتتتتون 
 پشت خ  رو می کنم چشمهاش آزرده خاطر سمتم میان
ام و قیره اشتتتتتتتتکی که نمیدونم دقیقا چه زمابن روی ته ری 

ن.   راه گرفته رو با دو انگشت می گی 

 

بهتون گفته بودم که من چه دخیر قوی هستتتتتتتتتتتتتتتتم؟...  -
ردآفریتتد داختت  شتتتتتتتتتتتتتتتتاهنتتامتته هیچ فر ر نمیکنم 

ُ
من بتتا گ

چون میتونم همونقدر جنگرو و شتتتتتتتتتتراا باشتتتتتتتتتتم پس 
... درست فکر نکنید که تو این راه تنهایید، من هستم

 کنارتون و شونه به شونه باهاتون. 

 587



 شیرین عمرانی                                                                                        پاییز هزار رنگ   

    

 

 

میون واقعیت تل ن که داشتتتم به ستتتخور درش دستتت و پا 
دم اونقدری لبخندم بزرگ هستتتتتتت که به خنده می افتم  ن می 

ای برای غتتتتافلگی  کردنم و این دخیر هر لحاتتته حرف تتتتتازه
 داره. 

 

 انقدر ترسنا  حرف نزنید  -
ً
در ضمن باید بگم که لیفا

ری از دست خا  میگید که انگار برای چون دارید جو 
هر دم و بتتتازدمی کتتته در طول روز توستتتتتتتتتتتتتتت  دستتتتتتتتتتتتتتتتگتتتاه 
ه قرار هست  که دلار خرج  تنفش مون صورت میگی 
ی کنیم و یه مستتتئله دیگه... خواهشتتتا من رو از دستتتته
آدمای پول پرستتتتت جدا کنید چون قرار نیستتتتت که به 
ا اهمیت بدم و تبدی  بشتتتتتتتتتتتتتتتم به یه دخیر آهن ن  این چی 
ای که پرست که اگه اینیور بود بخاطر اون ابوقراضه

ام بهتون نمینداختم... من زیر پاتون هست نیم نگا 
ن  ام جناب قالیمی و می خوام که زندگیمو اه  ستتتتتتتتتتتتتتتاخیر

کتتتنتتتتتتتتار آدمی کتتتتتتتته قتتتلتتتبتتتم متتتن رو بتتتتتتتته ستتتتتتتتتتتتتتتتتمتتتتتتت  هتتتول 
میده...عاشتتتتتتتتتتتتتتتقانه بستتتتتتتتتتتتتتتازم اونهم با دستتتتتتتتتتتتتتتتابن که تنها 

 دارایی  دوست داشتنم هست. 

 588



 شیرین عمرانی                                                                                        پاییز هزار رنگ   

    

 

 

 

هتتای بتتا ر متتانتتده رو نتته تنهتتا بتتا وجودش کتته بتتا آهنتتگ روز  
وا می کنم وقور که هر صتتتتبح به تلفن همراهم  صتتتتداش سر 
نتتته و ازم میخواد کتتته آقتتتای رو دور بزنم و قبتتت  از  ن زنتتتگ می 

ی کی  به شتتتهر خودمون برگردم اما من سرکشتتت  به شتتتعبه
ن باشتتتتتتتتتتتتته و   باید یکم ستتتتتتتتتتتتتنگی 

تنها جوابم به  اینه که دخیر
اش مخقن کنه اما مگه به رو توی ستتتتتتتتینهبستتتتتتتتاط دلتنگی  
ه؟...   گوش  می 

 

بتتا لبخنتتد واق  کتته چنتتد روزه روی لبهتتام جتتا خوش کرده  
ی  ن اهنم رو می بندم و جزیره کی  بی  از چی  دکمه های پی 
 نیازی به 

ً
که فکرشتتتتو میکردم توی این فصتتتت  گرمه و اصتتتتلا

ن  و  زنمهام رو تا آرنج تا میپلیور یا کاپشتتتتتتتتن نبوده که آستتتتتتتتتی 
اهن تنهتتتتا لبتتتتاس خنتتتتک  اونقتتتتدر بی حواس بودم کتتتته این پی 
هست  که با خودم آوردم  و نیازه که برم و برای دو سه 

 روزی که قراره اینرا بمونم یه دست لباس. 
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ون میذارم هوای اول صتتتتتتتتتتتتتتتبح  پام رو که از ستتتتتتتتتتتتتتتاختمون بی 
ن آخرین ستتتتیستتتتتمی  اونقدر سرحالم میاره که ستتتتولییچ ماشتتتتی 

ن   رو داخ  جیبم می ذارم و تصتتتتتتمیم که در اختیارم گذاشتتتتتتیر
ن نزدیکی ها می م که مسی  نیم ساعته تا پاساژی که همی  گی 

قرار داره پیتتتتاده طی کنم، دم عمیقر از هوای مرطوب می 
م که بی  از حد برای دوستتتتتتتتتت داشتتتتتتتتتتنیه و به این فکر  گی 
می کنم کتته اگتته ستتتتتتتتتتتتتتتوگنتتد الان اینرتتا کنتتارم بود این ستتتتتتتتتتتتتتتفر 

فکرش تمام بدنم گرم میشتتتته  چیور می تونستتتتت باشتتتته...از 
 ام خواهان  نیست. و دروا اگه بگم که هورمونای مردونه

 

نم و یتتتتاد زمتتتتابن می  ن افتم کتتتته برای لبخنتتتتد دنتتتتدون نمتتتتابن می 
ن بار پاش رو توی اتاقم گذاشتتتتتتتتتتتتتتتت و اونقدر زیر  بود  اولی 
 همون لحاه که دستتتتتتتتتتتتتام میخواستتتتتتتتتتتتت بی اختیار 

ً
که دقیقا

ید و انگشتتتتتتتتتتتتت دورش حلقه بشتتتتتتتتتتتتن خودش رو عقب کشتتتتتتتتتتتت
 اشاره اش رو مث  یه سلاح سرد توی هوا تکون داد. 

 

" اگه فکر کردین من همون دخیر عاشتتتتتتتتتتتتتتتق توی فیلمام که 
یهو ناغاف  سر از اتا  پسر جذاب داستان درمیاره و به  
کمک میکنه تا لباستتتتتتتتتتتتتاشتتتتتتتتتتتتتو از تن  در بیاره و توی این راه 
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 اشتتتتتتتتباه فک
ً
ر مثبت هیرده د  سرخ و ستتتتتتتفید میشتتتتتتته کاملا

 کردید..."

 

 

صتتتتتتتتتتتتتتتتدای ستتتتتتتتتتتتتتتوگند که توی گوشتتتتتتتتتتتتتتتم بلند میشتتتتتتتتتتتتتتته اونقدر 
نم زیر خنتتده کتته مردمی کتته دارن از کنتتارم رد  ن منتاره می  غی 
ن و بعیتتتد نیستتتتتتتتتتتتتتتتتتت بتتتا  میشتتتتتتتتتتتتتتتن بتتتا تعرتتتب بهم نگتتتاه می کین

ن که یه دیووانه  ی در حال گذرم. خودشون فکر کین

 

هزاررنگ ن  پایی 

 

 

#part 93 

 

 

 سوگند 
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خداستتتتتتتتتتتتتتتت که بخشتتتتتتتتتتتتتتتنده و مگه نمیگن که این فق   -
مهرعان و خی  زود آدمای خیاکار رو میبخشتتتتتتتتتتتتتتته؟... 
توی بیستتتتتتتتتتتتت و چهار ستتتتتتتتتتتتاعت گذشتتتتتتتتتتتتته نمیدونم چه 

ی قلب یک دنده و از خود راضتتتیم افتاده اتفا ر واستتته
کتتتته تونستتتتتتتتتتتتتتتتم روزعتتتته رو بتتتته راحور ببخشتتتتتتتتتتتتتتتم و براش 

 حرفهای قشنگ قشنگ هم بزنم. 

 

نگه پا دم در شتتتاید تا ی  حرفهای ستتتهی  بود وقور که یک ل
غره های افسر خانم  خونه شون ایستادم و زیر رگبار چشم

تتتتتتتتتتش شتتتتتتتتتتتدم اونهم  با پرروبن تمام خواهان صتتتتتتتتتتتحبت با پسرت
هابن که بی شتتتتتتتتتتباهت به درستتتتتتتتتتت ستتتتتتتتتتاعت ده شتتتتتتتتتتب.حرف

اش رو داستان هزار و یک شب نبود و من لحاه به لحاه
 آه کشیدم و از ته دل سوختم. 

 

سرد بابا و هر بار که می ستتتتتتتتتوختون که همراه شتتتتتتتتتده با رفتار 
خوام پی  قدم بشتتتتتتتتتتتتتم و سر صتتتتتتتتتتتتتحبت رو باز کنم آنچنان 

شتتتتتتتتتتتتتو بدتره و من هر نگا  بهم میندازه که از صتتتتتتتتتتتتتدتا خفه
کنم این بخشتتتتتتتتتتتتتتت  از طرف من برای روزعتته چقتتدر فکر می
 زیادی زود بود. 
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اما خب چه کار کنم که قلب بیشتتتتتتتتتتتعورم خواهان شتتتتتتتتتتتنیدن 
 نمی تونست تحم  کنه. صداش بود و دیگه بیشیر از این 

 

 هنوزم بهت مح  نمیده؟...  -

 

مث  یه دخیر شتتتتلخته نشتتتتستتتتتم و دارم با دندون لا  های  
پوستتتتتتتتتتتتتتتتتته شتتتتتتتتتتتتتتتتتده روی نتتاخنم رو میرولیم کتته راحلتته کنتتارم 

نم.  ن  میشینه و من مث  خودش پچ می 

 

نه... هر بار اومدم سر صتتتتتتتتتتتتتتتحبت و باز کنم یه جوری  -
 اخم و تخم میکنتتته کتتته اگتتته مثتتتانم پر بتتتاشتتتتتتتتتتتتتتتتته می

ً
مئنتتتا

 آبروی برام نمیمونه. 

 

م صتتتتتتدای ریز خنده اش که بلند میشتتتتتته چشتتتتتتم از بابا می گی 
که از صتتتتتتتتتتتتتتتبح تا حالا خودش رو با تراشتتتتتتتتتتتتتتتیدن چوب برای 

 یه اسب چوبی سرگرم کرده. 
ن  ساخیر

 

اری باهاش حرف بزنم؟!...  - ن  چرا نمی 
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ً
نگاهم روی گوشواره های بلندش  ابت می مونه و احتمالا

ی   که توی حرکا   هستتتتتتتتتتتتتت میتونه از پس با این همه دلیی
ن کتتتته توی این دنیتتتتا  این مرد بتتتتداخلا  برعیتتتتاد امتتتتا همتتتته چی 

ه. طبق خواسته  ی ما پی  نمی 

 

ستتتتتتتتتتتتتتتم خام حرفات نشتتتتتتتتتتتتتتته و اوقات تل ن کنه اون  - مییر
منده  ات میشم. وقته که من سر 

 

ش به خودم  - منو دستتتتتتتتتتت کم گرفور ستتتتتتتتتتوگند؟... بستتتتتتتتتتیر
 درست  می کنم. 

 

 

نم، از جتتا لبخنتتد دتت  و گشتتتتتتتتتتتتتتتتادی ا  ن ز این همتته اطمینتتان می 
بلند می شتتتتتتتم و به سرداری که قراره با ستتتتتتتیاستتتتتتت جلو بره و 
ن نتتتاهتتتار روز  این جنتتتگ رو بتتته صتتتتتتتتتتتتتتتلح ختم کنتتته قول پخیر

 جمعه رو میدم. 

 

خونه میچرخم و   ن س زیاد توی آشتتتتتتتیر
این میشتتتتتته که با استتتتتتتیر

ی  ن م که مورد علاقه بابا باشتتتتته، ستتتتتیی ن ستتتتت  می کنم غذابن بیر
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. اما دلم طاقت نمیاره که گود  رو برمیدارم پلو با ما .. 

و برای روزعه ویس می فرستتتتتتتتتتتتتم و مث  یه جاستتتتتتتتتتتتوس کارعلد 
 آمار لحاه به لحاه رو میدم. 

 

 " راحله رفته با نادرخان حرف بزنه"

 

 " بابا وقور در حال تراشیدن چوب یعون ذهن  آرومه"

 

اس و حرف حرف خودشتتتتتتتته اما من " درستتتتتتتتته که یک دنده
 کوتاه میاد"  میمئنم که

 

 "اصلا اگه قبول کرد که کرد اگر نه بیا با هم فرار کنیم"

 

 ریز می خندم و گود  رو به لبام نزدیک می کنم.  

 

" شتتتتوچن کردم من توی زندگیم هر کاری انرام بدم این یه 
 کف  آهون ب وش 

ً
مورد دیگه واقعا ازم بر نمیاد پس لیفا
 که راه طول و درازی در پی  داریم"
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هتتابن کتته می فرستتتتتتتتتتتتتتتتم یکی یکی تیتتک میخوره و من در ویس
حالیکه ما  رو بر میدارم تا داخ  تابه پر از روغن بزارم 
ن بار یه ویس از طرف روزعه برام ارستتتال میشتتته و  برای اولی 
ن میخوره و بله...  همون لحاه اس که ما  از دستتتتتتتتتتتتتتتتم لی 
ه و علاوه بر این که پشتتت دستتتم رو   این روغن داا که مییر
میستتتتتتتتتتتتتتتوزونه صتتتتتتتتتتتتتتتفحه داز رو هم چرب می کنه و این یعون 
 
ً
راحله قراره برام پشتتتتتتتتتتتتتتتت چشتتتتتتتتتتتتتتتم ناز  کنه چون شتتتتتتتتتتتتتتتدیدا

 وسواد. 

 

میتتتتتتتتدوبن دارم تبتتتتتتتتدیتتتتتتتت  میشتتتتتتتتتتتتتتتم بتتتتتتتته یتتتتتتتتک خلافکتتتتتتتتار  -
 خیرنا ؟... 

 

ون میارم و با صتتوربر که انگشتت ستتوخته ام رو از دهنم بی 
 توی هم رفته جواب  رو میدم. 

 

؟...    یعون چر
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م و در ماهیتابه رو مث  یه ستتتیر بالا همچنان با م  ا  درگی 
میارم تا بیشیر از این نسوزم که صدای مردونه اش با لحن 

خونه پخ  میشه.  ن  خاض توی آشیر

 

یعون این که شتتتتتتتتتتتنیدن صتتتتتتتتتتتدای خنده هات اون هم از  -
نزدیک اونقدری وستتتتتتتتتتوستتتتتتتتتته کننده هستتتتتتتتتتت که بخوام 
 الان بیام اونرا و دست به دزدی بزنم که بی 

ن ه ارز همی 
 به حبس شدن اونم تا آخر دنیا... 

 

 

نتته و انگتتار لازمته به  بگم کته قلتتب وامونتده ن ام داره تنتتد می 
ی این جور لاو ترکونتتتتدنتتتتا رو نتتتتدارم کتتتته بتتتتا من واقعتتتتا جنبتتتته

 شنیدن صدای بابا شوکه سرجام میخکوب میشم. 

 

به  بگو قب  حبس شتتتتتتتتتتتتتتتتدن بیاد اینرا دوکلام مرد و  -
ای نتته کتته جتتای دیگتتهمردونتته بتتاهم حرف بزنیم... اگتته 
 رو برای دزدی انتخاب کنه. 
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انگتتار بتتالاخره بتته خودم میتتام کتته مثتت  جن زده هتتا از جتتا می 
پرم و چیوره که مردای زندگیم دستتت به دستتت هم دادن 

 ام بدن؟... تا امروز سکته

 

ه نگتتتاه می کنم،  ون می  بتتته بتتتابتتتا کتتته داره از چتتتارچوب در بی 
میتونم بگم که حا  دارم که وصتتتن شتتتدبن نیستتتت و فق  

روی مرزی ایستتتادم که  شتتتنج نام داره و این راحله اس که 
به سمتم میاد و در حا  که اشکام رو از روی صورتم پا  
ه و کمکم میکنه که  میکنه کفگی  چوبی رو از دستتتتتتتتتتتتتتتتم میگی 

 روی صند  بشینم. 

 

 

 

مون بیشتتتتتتتتتتتتتتتیر از این به جلز ولز  مرگ من آقا روزعه تا دخیر

 �😒�  و بگی  و ورش دار بیی نیفتاده بیا دست

 

هزاررنگ ن  پایی 
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#part 94 

 

 

 چیوری انقدر زود راضن شد؟!...  -

 

چشتتتتتتتتتتتتتتم های روشتتتتتتتتتتتتتتن  بر  می زنه و این فرشتتتتتتتتتتتتتتته معلوم 
 نیست که از کرا پیداش شد. 

 

-  ...  بهت که گفته بودم منو دست کم نگی 

 

نگاهم با قدردابن روی صورت مهرعون  میشینه و دا  با 
اس از طرف شتتتتتتتتتتتتتتتتتایتتتد این زن یتتته هتتتدیتتته خودم فکر می کنم

 مامان برای من و بابا... 

 

 رو بته این خونه آورده و هتدیته
ی
ای کته از وقور اومده زنتدک

 معنای خانواده رو دوعاره برامون زنده کرده. 

 

ن بشم.  - ی هست که باید ازش میمی  ن  فق  یه چی 
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انگار نو  دماغم با روغن ما  ستتتوخته که میستتتوزه و من 
 و خم میشم. هول زده به جل

 

طی گذاشته؟...  - ؟!... بابا حر ن زده...سر   ازچر

 

 

توی ذهنم ک  راه صعب العبور برای خودم ردین می کنم 
که بابا جلوی روی روزعه گذاشتتتتتتتتتتتتتتتته و دلم براش کبابه که 
قراره پتدر زبن مثت  بتابتا داشتتتتتتتتتتتتتتتتته بتاشتتتتتتتتتتتتتتتته، البته اگه ازدواج 

ه...   صورت بگی 

 

طی نیستتتتتتت...فق  میخو  - ام بدونم نه ستتتتتتوگند جان سر 
تتتتی هستتتتتت که مورد  این شتتتتتاهزاده با استتتتتب ستتتتتفید پسرت
تتتتتتتاییتتتتتتد نتتتتتتادر بتتتتتتاشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته...چون میگتتتتتته میخواد خودش 
مستتتتتتتتتتتقیما باهاش حرف بزنه تا ببینه چند مردِ حلاجه 
 باید با خانوادش بیاد جلو و 

ً
که اگه بود بعدش حتما

بعد یه مدت دوران آشتتتتتتتتتتتنابن اگه مشتتتتتتتتتتتک  نبود و بازم 
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واستتتتتتتتگاری رستتتتتتتمی و همدیگرو خواستتتتتتتتید اون وقت خ
 بقیه رسم و رسومات. 

 

 

ون می دم و من که تا به الان فکر    بی 
ی
نفستتتتم رو با آستتتتودک

خان رستتتتتتتتتتتتتم رد بشتتتتتتتتتتتتیم حالا با خیا  کردم باید از هفتمی
جم و نی  باز به ستمت گوشیم حمله ور می شتم تا نتیره 
این نشتتتتتتتستتتتتتت فرخنده رو به ستتتتتتتمع و نار جناب خیرنا  

 برسونم. 

 

 

 

 

امروز دقیقا همون روزی هستتت که قراره روزعه بیاد اینرا  
 و دو کلام مرد و مردونه با بابا حرف بزنه. 

 

س دارم و با وستتتتتتتتتتتواس ک  خونه رو بر    بی  از حد استتتتتتتتتتتیر
نه. انداختم طوری که حور راحله  ن  عاض شده غر می 
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جان... صتتتتتتتفحه تل یزیون کنده شتتتتتتتد چقدر  - بستتتتتتته دخیر
 میسابی آخه. 

 

می هستتتتتتتتتتتت که خونه رو مرتب می کنم و من این دوره ستتتتتتتتتتتو 
نمیتتتتدونم چرا هر چقتتتتدر خودم رو سرگرم می کنم تتتتتا زمتتتان 
بگذره این ساعت لعنور روی سه و نیم گی  کرده و حرکت 

 نمیکنه. 

 

شماره تلفن این شاخه شمشاد و هم نداشتم تا به   -
زنتتتگ بزنم و بگم بیتتتاد کتتته این بچتتته خودشتتتتتتتتتتتتتتتو هلا  

 کرد... 

 

روی لتتب هتتام میشتتتتتتتتتتتتتتتینتته و تتتا بتته این  ایلبخنتتده احمقتتانتته 
لحاتته هنوز هم بتتاور نمیکنم کتته بتتابتتا بعتتد اون همتته اخم و 
ی حالا راضن شده باشه و روزعه در حال  تخم جلوی کلانیر

 اومدن به اینرا. 
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...جتتتتتای اینکتتتتته مثتتتتت  متتتتتامور  - ن توروختتتتتدا قیتتتتتافشتتتتتتتتتتتتتتتو ببی 
بهداشتتتتتتتتتتتتتتتت در و دیوار و بستتتتتتتتتتتتتتتابی یه نگاه توی آینه به 

ن تم  ام آرایشت ریخته بهم. خودت بنداز ببی 

 

 

ارم و وای   ن با شنیدن صدای راحله دستمو روی صورتم می 
 میکشم که پشت سرم میاد و وارد اتا  میشه. 

 

من که دیشتتتتتتتتتب همه جا رو مرتب کردم عزیز من آخه  -
 این چه کاری بود... صیی کن... بذار کمکت کنم. 

 

 

دستتتتتتتتتتتتتتتتمال مرطوب که به ستتتتتتتتتتتتتتتمتم گرفته میشتتتتتتتتتتتتتتتته آرای   
ی روی صتتتتتتتتتورتم رو پا  می کنم که همون لحاه ماستتتتتتتتتیده

 زنگ آیفون به صدا در میاد و آه از نهادم بلند میشه. 

 

دلم میخواستتتتتتتتتتتتتتتت توی این لحاه آراستتتتتتتتتتتتتتتته و مرتب توی  
حیاط ایستتتتتتاده باشتتتتتم و خودم شتتتتتخصتتتتتا درو براش باز کنم 

شتتتتتتتتتد... الان بیشتتتتتتتتتیر شتتتتتتتتتبیه اما خب چر فکر میکردم و چر 
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یک کارگر روزمزدم که دم عید با دستتتتتتتتتتتتتتتتمال و جارو خونه 
ی کتتته قراره مرد مورد علاقتتته  ن میکنتتته تتتتا دخیر مردم رو تمی 

 اش رو ببینه. 

 

ی چر رو میخوری؟... تو کتته بتتدون آرایشتتتتتتتتتتتتتتتم غصتتتتتتتتتتتتتتتته -
 .
ی
 قشنکی

 

 

ن یتتته جملتتته از طرف راحلتتته برام کتتتافیتتته کتتته مثتتت  یتتتک   همی 
که و باعث میشه مث  فین از جا بمب انرژی توی بدنم می یر

م، شتتتتتتتتتتتتتتتتتالم رو از روی تختتت چنتتگ بزنم و بتته طرف در  بیر
 ورودی بدولیم. 

 

اونقدر شتتتتتتتتتتتو  و ذو  دارم و البته دلتنگ هستتتتتتتتتتتتم که یادم 
ه بابا روی ایوون نشسته که مث  یه دونده دولیه سرعت  می 

 از جلوش رد میشم و از پله ها سرازیر. 
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مستم....اونقدر مست که حور صدای غرولند بابا رو هم  
و پیمتتتانتتته  نمی شتتتتتتتتتتتتتتتنوم و مگتتته مستتتتتتتتتتتتتتتتتتت بودن فق  بتتته می

 است؟... 

 

یعون نمیشه به خاطر حضور یه آدم که از قضا دل و دینم 
 و برده مست شد و مست موند؟... 

 

آره... من مستتتتتتتتتتتتتتتتم، مستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت عیر وجودش کتتتتتته سرازپتتتتتتا  
دوان به ستتتتتتتمت در  نمیشتتتتتتتناستتتتتتتم و مث  یه دخیر بچه دوان

م و چند باری روی ستتتتتتتتتتتتتتتنگ ریزه ها ستتتتتتتتتتتتتتتکندری  حیاط می 
 از چشم بابا دور نمیمونه. 

ً
 میخورم که میمئنا

 

ام احساس می کنم و انگار جدی ک ر  قلبم رو توی سینه  
ه  ون و توی دستتتتتتتتتتتتای مردی قرار بگی  جدی میخواد بیاد بی 

 که پشت در ایستاده. 

 

فس عمیق بکشتتتتتتم اما ستتتتتت  می کنم آروم باشتتتتتتم و چند تا ن
 مگه میشه؟... 
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ای صتتتتتتتتتتتتتتتورتم رو قاب گرفته و موهام بصتتتتتتتتتتتتتتتورت شتتتتتتتتتتتتتتتلخته 
میمئنا گونه هام سرخ شتتتدن که آ   گرفتنشتتتون رو حس 

 می کنم... 

 

ه  اما مگه اهمیور هم داره وقور که دستتتتتم رو روی دستتتتتگی 
ن لحاه اس که دنیا دست از  ارم و درست توی همی  ن در می 

احستتتتتتتتتتتتتتاد که توی ستتتتتتتتتتتتتتینه دارم تکاپو برمیداره و به خاطر 
دستتتتتتتتتتتتتور توقن میده و حور حرین گنرشتتتتتتتتتتتتکهای پرحرف 

 باا هم میشه... 

 

ستتتتکوت هستتتتت و ستتتتکوت و این فق  صتتتتدای نفستتتتهامون 
سه.   هست  که یکی در میون به گوش می 

 

 

مون یعون روزعه چه حا  داره  ��این از حال و روز دخیر

 ��وقور یه دخیر دماا سوخته رو پشت در میبینه

 

هزاررنگ پای ن  ی 
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#part 95 

 

 

 روزعه

 

 

 پشتتتتتتتتتتتتتت در خونه 
ی
ای ایستتتتتتتتتتتتتتادم که الماس نابی درش زندک
میکنتتتته، المتتتتاد کتتتته من، روزعتتته قتتتتالیمی رو همون طور کتتته 

 هستم توی دل پر از نورش جا داده. 

 

اس که وپنج دقیقهنفس عمیقر میکشتتتتتتتتتتتتتم و من تقریبا د 
کنم تپ  های هیران پشتتتتتتتتت این در ایستتتتتتتتتادم و ستتتتتتتت  می

 افته رو آروم کنم. ام اتفا  میای که داره توی سینهزده

 

از یتتتتتک طرف دلم براش تنتتتتتگ شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتده و از طرف دیگتتتتته  
آونقدری مضتتتتتیرعم که افکار منقن توی سرم جولون میدن 

 که جوابی نمیشنوم جز نه... 
ن ن میکین  و بهم تلقی 
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ای که زیر پام هستتت رو ریزهعصتتوی سر تکون میدم، ستتنگ
کنم و دستتتتتتتتتتتتتتتتهتتتای بلاتکلیفم رو از توی بتتته کنتتتاری پرت می  

ون میارم... مرگ یه بار شتتیون هم یه بار، من این  جیب بی 
دخیر رو می خوام پس قبتتتتت  از اینکتتتتته دل و جرابر کتتتتته بتتتتتا 

رو روی  بدبخور به رگهام تزریق شتتتتتتتتتتتتتتتده به فنا بره دستتتتتتتتتتتتتتتتم
م  ی که قراره درش قرار بگی  زنگ فشتتتتتار میدم و توی مستتتتتی 

حکم سرجام وایمیستتتتتتم و سرم اونقدر مصتتتتتمم هستتتتتتم که م
م.   رو بالا میگی 

 

به چند دقیقه نمیکشتتتتتتتتتتتتتتته که صتتتتتتتتتتتتتتتدای دویدن یک نفر از  
 این آدم نمیتونه 

ً
پشتتتتتتتتتت در بستتتتتتتتتته شتتتتتتتتتنیده میشتتتتتتتتته و قیعا
لحاه بعد چه  آقای دلاوری باشتتتتتتتتتتتتتتته. از فکر اینکه تا چند 

نم و انگار باید به  ن کشتتتتتتتتتتت قراره در رو برام باز کنه لبخند می 
ل حرکتتتتا   رو از روش بیتتتتارم کتتتته چ یور هول کرده و کنیر

 دست داده. 

 

لبهام از تصتتتتتتور شتتتتتتنیدن این حرف توستتتتتت  گوشتتتتتتهاش می  
زیتتتادی بتتته خنتتتدیتتتدن پیتتتدا می کنتتته کتتته همون لحاتتته در بتتتاز 
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ی رو میبینم که با موهای مشتتتتتتتکی و اون  میشتتتتتتته و من دخیر
 اش دلم رو برده اونم بد... چشمهای وحش  

 

ی که فکرش رو  و اینراستتتتتتتتتتتتتت که میفهمم دنیا بی  از  ن چی 
ل حرکتتا   رو از  میکردم کوچیکتته چون حتتالا اوبن کتته کنیر
دست داده منم که مات و مهبوت سر جام ایستادم و نگاه 
حریصتتتتتتتتتتتتم روی صتتتتتتتتتتتتورت د  انداخته و موهای سرکشتتتتتتتتتتتت  

 میچرخه. 

 

نفس هتتای بتته شتتتتتتتتتتتتتتتمتتاره افتتتاده ام کتته بتتا هر جون کنتتدبن از 
ه بهم اعلام میکنتته کتته تویستتتتتتتتتتتتتتتینتته ون می  این هوای  ام بی 

ن کم آوردم و جتتتدا جتتتادوی اون دوتتتا چشتتتتتتتتتتتتتتتم  آزاد ا ستتتتتتتتتتتتتتتی  
ستتتتتتتتتتتتتتیاه  شتتتتتتتتتتتتتتدم که فاصتتتتتتتتتتتتتتله بینمون رو پر می کنم و این 
ه و صتتتتتتورت  دستتتتتتتام هستتتتتتت  که بدون فرمان مغزم بالا می 

ه. سرخ شده  اش رو قاب میگی 

 

تو چر داری کتتته دلم بتتتا نتتتدیتتتدنتتتت اینیوری نتتتاخوش و  -
ی شده...   بسیر
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فهمم اما توقع دارم معذب میدرستتتتتتتتتتتتتتتته که حال خودم  و ن
بشه و خودشو کنار بکشه...اما اینیور نیست که با چشم 

ی نامرب  ستتتتتوزابن به خودش هابن که من رو توستتتت  رشتتتتتته
 زنری  کرده بهم میتابه... 

 

شتتتتتتتتتتتتتتتمتتتتا چر داریتتتد آقتتتتا روزعتتته؟... چر داریتتتد کتتته بتتتدون  -
تتتف کردن حور یه قلپ از اون زهرماریا که دستتتتت  م ت

چرخه مستتتتم... اونقدر مستتتت به دستتتت توی شتتتهر می
کتتته روحم این جستتتتتتتتتتتتتتتم لربتتتاز و مغرور رو بتتتا خودش 
میکشه تا بهتون بگه...میشه که قلبمو بردارید تا برای 

 تون بمونه؟... همیشه پی 

 

 

تمام ستتتتتتتتیستتتتتتتتتم دفاغ بدنم در برابر این دخیر به ضتتتتتتتتعین 
ن و با بدبن  ن میفیر ترین حالت ممکن می رسه که دستام پایی 

ب و زور داا کرده، چشتتتتتتتتتتتت م میدزدم و با صتتتتتتتتتتتتدابن که از ضن
نم.  ن  خ یشتنداری دورگه شده لب می 
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ت باعث نشتتتتتتتتده سرمو  - تا اون چشتتتتتتتتمای از خدا بی خیی
ن بیتتتارمو لبتتتاتو شتتتتتتتتتتتتتتتکتتتار کنم... یتتته قتتتدم برو عقتتتب  پتتتایی 

 سوگند... 

 

دستتتام مشتت میشتن و انگار زعونم رو نمیفهمه که روی دو 
ام ردهپا بلند میشتتتتتتتتتتتتتته و دستتتتتتتتتتتتتتت  رو روی پیشتتتتتتتتتتتتتتوبن عر  ک

اره.  ن  می 

 

ی بشتتتتتتید؟..پیشتتتتتتوبن  - نکنه جدی جدی لازمه که بستتتتتتیر
 تون خی  گرمه. 

 

ی که من رو تا به اینرا کشتتتتتتتتتتتتتتتونده و  ن این دقیقا همون چی 
 مگه من از دنیا چر می خوام؟... 

 

اشتتتتتتتتتتتتتتتتباه نکن... این بمبه...بمب ستتتتتتتتتتتتتتتاعور که تو توی  -
، پس بک  کنار تا با آتیشتتتتتت  که  وجودم کار گذاشتتتتتتور

 یم تنده به جلز ولز نیفتادی. اتفاقا خیل
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بله بالاخره متوجه مناورم میشتتتتتتتته که با صتتتتتتتتوربر که حالا  
رنگ خون گرفته یه قدم بزرگ به ستتتتتتتتتتتتمت عقب برمی داره 

 و محکم به در نیمه باز پشت سرش برخورد میکنه. 

 

 چر شد؟...  -

 

 

ی رو وستتت  لاو ترکوندن اینیوری ضتتتایع   خدایا هیچ دخیر

ن   ��نکن...بگو الهی آمی 

 

هزاررنگ  ن  پایی 

 

 

#part 96 
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صتتتتتتتتتتتتتتتور   کتته کمی درهم میشتتتتتتتتتتتتتتتته نگران یتتک قتتدم بتته جلو 
برمیتتداره امتتا ختتب تتتا جتتابن کتته می شتتتتتتتتتتتتتتتنتتاستتتتتتتتتتتتتتتم  اونقتتدرام 

 نارن ی نیست که لبخند جمع و جوری می زنه. ناز 

 

ی نیستتتتت...فق  یکم هول شتتتتدم و البته اصتتتتلا به  - ن چی 
نفع تون نیستتتتتتتتت که بروم بیارید، چون این هول و ولا 

و فق  بتته ختتاطر تنهتتا دارابن هستتتتتتتتتتتتتتتت  کتته توی  فق 
اتون دستتتتتتتتتتتتتت دارید و البته احستتتتتتتتتتتتتاد که توی ستتتتتتتتتتتتتینه

 هست. 

 

 

دور لبهام رو با دو انگشت پا  می کنم و در حا  که س  
می کنم زیر خنتتتتتده نزنم سرم رو بتتتتته اطراف می چرخونم و 

 چشم باریک میکنم. 

 

چیوره کتتته تولیتتته یتتته الن بچتتته مثتتت  یتتته متتتامور کتتتارعلتتتد  -
ون و خودت هرچر  اف از زیر زعونم کشتتتتتتتتتتتتتتتیدی بی 

 اعیر
 حور یه بارم مستقیم به بهم نگفور که دوستم داری. 
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با ابروهای بالا رفته نگام میکنه و از چشماش پیداست که 
نه  ن ستتتوگند سرتق درون ، ستتتوگند عاشتتتق پیشتتته رو کنار می 

ه و با دستتتتتتتتتتتتت  به ستتتتتتتتتتتتاختموبن که چشتتتتتتتتتتتتم غره ی ریزی می 
ت نصتتتتتتتتتتتتتتتفه و نیمه از پشتتتتتتتتتتتتتتتت اشتتتتتتتتتتتتتتتاره میکنه که به صتتتتتتتتتتتتتتتور 

 های باا پیداست. درخت

 

پدرم اونرا روی ایوون نشتتتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتته آقای قالیمی، نکنه  -
انتاار دارید جلوی چشتتتتتتتتتتتتتتتماش بیام توی بغلتون و با 
هزار شتتو  ذو  بهتون بگم که دوستتتتون دارم... البته 
که حیابن که توی وجودم هستتتتتتتتتتتتتتتت مانع میشتتتتتتتتتتتتتتته پس 

 دیگه از این درخواستتتتتتتتتتت
ً
نداشتتتتتتتتتتته باشتتتتتتتتتتید ها ازم لیفا

م. چون واقعا توی معذوریت قرار می  گی 

 

تت  چشتتتم قشتتتنگ واقعا گوشتتته - ه و این بسرت ی لبم بالا می 
منو از رو برده که بیشیر از این نمی تونم جلوی خودم 
م و البته اونقدری شتتتتتتتتتتتتتعور دارم که با صتتتتتتتتتتتتتدای  رو بگی 

ل شده ای بخندم تا حرمت مردی رو نگه دارم که کنیر
 برام دندان به قول سوگند روی 

ً
ایوون نشسته و قیعا

ن کرده تا به خاطر این بده بستتتتتتتتتتتوبن که داره بینمون  تی 
 اتفا  میفته تیکه پارم کنه. 
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ی که فکرشو میکردم  ن روعرو شدن با پدر سوگند از اون چی 
ستتتتتتتخت تره که قیره های درشتتتتتتتت عر  از روی پیشتتتتتتتونیم 
ن انتتداختم و بتته  راه گرفتتته، توی ستتتتتتتتتتتتتتتکوت بتتاا سرم رو پتتایی 
یون پرشده زل زدم.  ی که از انواا و اقسام میوه و شی  ن  می 

 

ا - ن ن بتتتتتتتار میبینم خی  چی  زمتتتتتتتانیکتتتتتتته یتتتتتتته نفر رو برای اولی 
م میشتتتتته... اول طرز ایستتتتتتادن وقور دستتتتتت  رو به  دستتتتتتگی 
طرفم دراز میکنه و دوم چشتتتتتتتتتتتتماش، چشتتتتتتتتتتتتمای آدما خی  

ا رو از درونشون لو میده.  ن  چی 

 

 دیدارمون تص یر خوبی 
ن از خودت برام برا نذاشور  از اولی 

آقای قالیمی، اگرم الان اینرا نشتتتتتتستتتتتتور فق  و فق  واستتتتتته 
م که یه عمر دست تنها بزرگ  کردم.   خاطر دل دخیر
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نه   ن ب می  ه و صتتتتدابن توی سرم ضن پل  ستتتتمت راستتتتتم مییر
 که خراب کردم، اونم بد... 

 

 

ی رو توی  - ن همینقتتتتتتدر خلاصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته بهتتتتتتت بگم، من چی 
 یند نبود. وجودت دیدم که اصلا خوشا

 

 

نتتادر هتتدایور بتتا موهتتای جوگنتتدمی و نگتتاه نتتافتتذش اونقتتدری 
نه ناخودآگاه احستتتتتتتتتتتتتتتاس  ن ابهت داره که وقور داره حرف می 

ی اینا ضتتتتتتتتتتعن می کنم و دهنم خشتتتتتتتتتتک میشتتتتتتتتتته... اما همه
 باعث نمیشه که قافیه رو ببازم و سوگند رو از دست بدم. 

 

بزارید خودم بهتون بگم، شتتتتتتتتتما یه ترستتتتتتتتتو رو دیدید که  -
 در حال فرار... 

 

ن ی کوتتتتتتا  کتتتتته کلمتتتتته بتتتتته کلمتتتتتهدر مقتتتتتابتتتتت  جملتتتتته  اش عی 
اف  حقیقتتتته ستتتتتتتتتتتتتتتکوت میکنتتته و انگتتتار توقع این متتتدل اعیر
کردن رو ازم نداره که با ذهون درگی  شتتتتتتتتتتده بهم نگاه میکنه 
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ه و  ن رو می خوام، اینکتتته من رو جتتتدی بگی  و من هم همی 
ش بدونه.   خواهان دخیر

 

ن   هزاررنگ پایی 

 

 

#part 97 

 

 

 

فق  یک اشتتتتتتتتتتباه بزرگ بود و امیدوارم بذاریدش پای  -
ن بار درش قرار گرفتم.   موقعیور که برای اولی 

 

ن کنتتایتته ی از پوزخنتتدی نیستتتتتتتتتتتتتتتتت کتته بتتا گفیر هتتای دیگتته خیی
اولیه روی لب هاش نشتتتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتتته بود و این یعون دیگه به 

 چشم یه ترسو بهم نگاه نمیکنه. 
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ن باری که برات اتفا   - افتاد قراره که فرار یعون هر اولی 
 و به قرار ترجیح بدی؟... 

 

 

س ندارم و مضتتتتیرب نیستتتتتم که با  دروغه اگه بگم که استتتتیر
وجود هوای آزاد و نستتتتتتتتتتتتتتتیم خنکی که توی هوا جریان داره 
م و دکمه کور رو که به  ه و دستتتتتتتتتتتتتتتت مییی دمای بدنم بالا می 

 تن دارم رو باز میکنم. 

 

توی وجودم در  نگاه کردن به این مرد ستتخته اما عشتتقر که
حال فورانه بالاخره باعث میشتتتتته که چشتتتتتمام رو از دستتتتتت 
های های گره خوردم بردارم و نگاهم رو مستتتتقیم به چشتتتم

اش بدوزم و با اعتماد به نفس بیشتتتتتیر و نگاه مصتتتتتمم پدرانه
 تری ادامه بدم. 

 

، منم مث  شتتتما  - حرف شتتتتما کاملا درستتتتته آقای هدایور
آینتتتده صتتتتتتتتتتتتتتتتتتاحتتتب  یتتته مردم و دلم میخواد کتتته اگتتته در 

ی شتتتتتتتتدم اون رو دستتتتتتتتت مردی بستتتتتتتت ارم که  بات  دخیر
 شخصیت داشته باشه و با هر بادی به خودش نلرزه. 
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 توی این لحاته ازتون می خوام کته منو بته خاطر 
ً
امتا واقعا

دیدار اولمون قضتتتتتتتتتتاوت نکنید چون موقعیت عادی نبود، 
ی باز می شد و به انداز  ن باری بود که پام به کلانیر ه این اولی 
کا ن شتتتتتوکه بودم و این شتتتتتوکه شتتتتتدن زمابن بیشتتتتتیر شتتتتتد که 

 شما رو دیدم. 

 

ن این حرفتتتا اون هم جلوی شتتتتتتتتتتتتتتتمتتا برام  فکر نکنیتتتد کتتته گفیر
آستتتتتتتونه چون واستتتتتتته هیچ کشتتتتتتت آستتتتتتتون نیستتتتتتتت که مقاب  

اف کنه که از آینده ترسیده.   مردی بشینه و اعیر

 

نتتتتته و زعونم اونقتتتتدری  ن نبض کنتتتتتار شتتتتتتتتتتتتتتتقیقم بتتتتتا سرعتتتتتت می 
کث می کنم و با عذرخوا  کوتا  خشتتتتتتتتتتک هستتتتتتتتتتت که م

فنرون چتتتتای رو کتتتته حتتتتالا دیگتتتته از دهن افتتتتاده بتتته لبهتتتام 
نزدیک می کنم و چقدر حضتتتتتتتتتتتتتتتور قالیمی بزرگ رو کنارم کم 
دارم تا درستتتت مث  یه پدر واق  کنارم بنشتتتینه و به مردی 

ن رو که تمام هم و غم شتتتته این تضتتتتمی 
اش خوشتتتتبخور دخیر
ستتتتتتتتتتتتتتتوگند میتونه در بده که من همون مردی هستتتتتتتتتتتتتتتتم که 
 خوبی داشته باشه. 

ی
 کنارش زندک
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اما....نیستتتتتت و این باعث میشتتتتته که غده ای که توی دلوم 
ای چتتای قورت بتتدم و بخوام کتته گی  کرده رو همراه جرعتته

 جور خودم رو  ابت کنم. همه

 

 

ی  - راستتتتتتتتتتتتتتتت  رو بخوایتتتتتد اون لحاتتتتته کتتتتته جلوی کلانیر
خودم رو شتتتتتتتتتتتتتتتدم شتتتتتتتتتتتتتتتک به دلم افتاد با باهاتون روعه

ی کتتته نتیرتتته ی یتتته عمر زحمتتتته رو چیور گفتم دخیر
 میتونم با دستای خا  خوشبخت کنم. 

 

، من یه ترستتو بودم که  شتتما درستتت فهمیدید آقای هدایور
فرار کردم امتتتتتا این ترستتتتتتتتتتتتتتتیتتتتتدن بتتتتته معنتتتتتای جتتتتتازدن نبود و 
نیستتتتتتتتتتتتتتتتتتتت...من از خودم ترستتتتتتتتتتتتتتتیتتتتتدم از اینکتتتتته بتتتتتدون هیچ 

ی ای بخوام روعروتون قرار بگی  پشتتتتتتتتوانه م و خواهان دخیر
 باشم که یه عمر دست تنها بزرگ  کردید. 

 

 

ن روی این صتتتتتتتتند   - حالا با اومدن به اینرا و نشتتتتتتتتستتتتتتتتیر
 تمام حرفابن 

ً
؟... اصتتتتتتلا میخوای چر رو بهم  ابت کون
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تتتتتتتتتتتتتتی اعتمتتاد  کتته زدی قبول، من چیور میتونم بتته پسرت
اش کتتته از پوستتتتتتتتتتتتتتتتتتت و گوشتتتتتتتتتتتتتتتتتتت کنم کتتته بتتتا ختتتانواده

 میکنه؟... خونشون هست مشک  داره و جد
ی
 ا زندک

 

 

ی این صحبت برام سخته کی  و مات میشم وجدا ادامه
ن مینتتتدازم و حرف هتتتابن کتتته تتتتا نو  زعونم کتتته سرم رو پتتتایی 

ن اومده رو مزه مزه می کنم ووقور از درستتتتتتتتتتتتور  شتتتتتتتتتتتتون میمی 
ی وجود نداره  ن شتتتتتتتتتتتتتتتدم نگاهم رو که درش جز حقیقت چی 

 بالا میارم. 

 

هزاررنگ ن  پایی 

 

 

#part 98 

 

 

ن با خانوادم اختلاف داشتتتم و نگرابن شتتما کاملا بله م -
براستتتتتتتتتتتتتتتتت. اما قستتتتتتتتتتتتتتتم میخورم که این اختلاف هیچ 
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امی کنم یا بخوام  وقت باعث نشده که بهشون بی احیر
 که نق  پسری رو بازی کنم که از خانوادش متنفره. 

 

این اختلاف خی  ستتتتتتتتتتتاده بود اقای هدایور درستتتتتتتتتتتت مث   
بودم کتته همتته دنیتتام  زنتتدگیم، اون وقتتتا فق  یتتک نوجوان

ی نبود که  ن ی بود ترکیب کردن مواد و خب این چی  ن آشتتتتتتتتتتتتتتتیر
 پدرم ازم میخواست. 

 

م وارد دنیابن بشتتم که 
اون دوستتت داشتتت مث  برادر بزرگیر

د...دنیتتتتتتتای پر سر و  ن پول درآوردن درش حرف اول رو می 
صتتتتتتتدابن که به هیچ عنوان دلم نمیخواستتتتتتتت که به  وارد 

 شم و جا پای پدرم بزارم. 

 

ی میچرخید و عیر جدید  ن   آشتتتتتتتتتتتتتتتیر
ُ
تمام ذهنم هول و ه

د، هر رستتتتتتتتتتتتتتتتورابن کتتتتته  غتتتتتذاهتتتتتای متن ا هوش از سرم مییی
فتم دوستتتتتتتتتتتتتتتتتتت داشتتتتتتتتتتتتتتتتم بتتتتدونم پشتتتتتتتتتتتتتتتتتتت در بستتتتتتتتتتتتتتتتتتته ی می 

خونه ن ی آشتتتتتتتتتتتتتتتیر  میفته، دلم فق  یادگی 
اش داره چه اتفا ر

 میخواست و بس. 
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ی من ستتتتتتتتتتتتتتتتتاده بود بتته حتتدی ستتتتتتتتتتتتتتتتتاده کتته دیگران بتتا علاقتته
و حرفاشتتتتتتون جز تمستتتتتتخر و دستتتتتتت شتتتتتتتنیدن  میخندیدن 
ن دیگه ن چی   ای برام نداشت. انداخیر

 

ای کتته برای دستتتتتتتتتتتتتتتتت پیتتدا کردن به  هیچ وقتتت بتتا علاقتته
 پدرم به تفاهم نرسیدم چون نخواست که باورم کنه. 

 

م در حتتا  کتته متتدر  تحصتتتتتتتتتتتتتتتیلیم  ن و حتتالا من یتته سرآشتتتتتتتتتتتتتتتیر
بینید؟!... من حور به خاطر خانوادم دارم مهندستتتتتتتتتتتتتتتیه، می

رو ادامه میدم که اصتتتتتتتلا به  علاقه ای ندارم و ای رشتتتتتتتته
 مربورم نبودم که این راه رو انتخاب کنم. 

 

ی ختتتانوادگیم نتتته نیتتتاوردم، البتتته این رو امتتتا بختتتاطر وجهتتته 
هم باید بهتون بگم که بالاخره بعد از گذشتتتتتتتتتتتتتتتت ده ستتتتتتتتتتتتتتتال 

 دارم پدرم اعلام کرد که بهم افتخار می کنه. 
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تتتتتتتتتت پوزخند کوتا  روی لب هام میشتتتتتتتتتتت ینه و من همون پسرت
ای هستتتتتتتتتتتتتتتتم که حس غرور دوعاره رو به وجود زخم خورده

 پدرش برگردوند. 

 

 

ن دوستتتتتان و همکاران  سرش رو  - چون باعث شتتتتدم بی 
تتتتتتتتتتتتتتش از یتتک کتتارگر ستتتتتتتتتتتتتتتتتاده ه و بگتته کتته پسرت ی بتتالا بگی 

ن مرموعه خونه تبدی  به سرآشتتتتتتتتتتیر ن ای شتتتتتتتتتتده که آشتتتتتتتتتتیر
توی ک  کشتتتور شتتتعبه داره و آوازش حور از مرزها هم 

 خارج شده. 

 

 

ن رو   می کشتتتتتتتتتتتتتتتم و این مرد حق داره همتتتته چی 
نفس عمیقر

ی در شتتتتتک   بدونه که حالا با چشتتتتتم هابن که اعتماد بیشتتتتتیر
 گرفته منتار ادامه حرفم میمونه. 

 

ی افتتتتاد یتتته متتتدبر نبودم  - بعتتتد از اتفتتتا ر کتتته توی کلانیر
البتته این دوری خود خواستتتتتتتتتتتتتتتتته نبود و بته ختاطر کارم 

ها رو  مربور شتتتتتدم که برم و خب ن این دوری خی  چی 
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بهم  تتتتتتابتتتتتتت کرد،  تتتتتتابتتتتتتت کرد، محبور کتتتتتته توی قلبم 
نسبت به خانوادم دارم نسبت به هم خونام به راحور 
 بتتتا وجود تمتتتام ستتتتتتتتتتتتتتتتتتال هتتتابن کتتته بتتته 

ه حور ن نمی  از بی 
 اختلاف و کشمک  گذشت. 

 

ی که میخواد پی  بیاد...من  ن اونرا بود که فهمیدم هر چی 
ن آدما هیچ  وقت پام نمیلرزه چون این توی دوستتتتت داشتتتتیر

 محبت قلبیه. 

 

اگتتته بخوام بتتته ختتتاطر اختلاف نار یتتتا حرفتتتابن کتتته از روی 
عصتتتتتبانیت یا لربازی زده میشتتتتته رشتتتتتته های این محبت و 
ن نفری کتته آستتتتتتتتتتتتتتتیتتب میبینتته خودمم چون بتته  پتتاره کنم اولی 
وجودشتتتتتتتون محتاجم و به معنای واق  کلمه دوستتتتتتتتشتتتتتتتون 

 دارم. 

 

ای از دوستتتتتتتتتتتتتتتتتت عبی  دیگتتتهمن توی فرهنتتتگ لغتتتت خودم ت
 ... ن دارم آقای هدایور  داشیر
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ن به این معون نیستتت  توی فرهنگ لغت من دوستتت داشتتیر
کتتتته طرف مقتتتتابلم فق  و فق  بتتتتایتتتتد حر ن بزنتتتته کتتتته من 
دوستتتتتت دارم و رفتاری داشتتتتتته باشتتتتته که مورد پستتتتتند منه و 

ی خودش رفتار کرد که خوشتتتتتتایند وقور طبق نار و علاقه
 شتون نیست و طرد میشه. من نبود دیگه دوست دا

 

ن واق  یعون با   نه... اصتتتتلا اینیور نیستتتتت، دوستتتتت داشتتتتیر
وجود تمتتتتام تفتتتتاوت هتتتتا و مشتتتتتتتتتتتتتتتکلات محبتتتتت واق  توی 

 و هرگز به نبودن همدیگه فکر نکنیم. دلامون باشه

 

من این رو بهتون قول میدم جناب هدایور قول میدم که  
تون  مردونتتتته پتتتتای دوستتتتتتتتتتتتتتتتتتتت داشتتتتتتتتتتتتتتتتنم نستتتتتتتتتتتتتتتبتتتتت بتتتته دخیر
وایستتتتتم...آینده نامعلومه اما هر اتفا ر که بیفته و دنیا هر 
نم هستتتتتتتتتتتتتتتتم چون  ن  کتته می 

جوری کتته بچرختته من پتتای حر ن
تون توی قلبمه و قرار نیستتتتتتتتتتتتتت که هیچ جوره  محبت دخیر

ون بره.   بی 
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 ��شما بودین به  دخیر نمیدادین؟ خدابن 

 

هزاررنگ�� ن  ��پایی 

 

 

#part 99 

 

 

 

 سوگند 

 

 

ه شتتتدم که جایگاه  پشتتتت پنرره ایستتتتادم و به دو مردی خی 
ن و دیگری ای توی قلبم دارند، یکی از اونها شتتتتتتتتتاهویژه نشتتتتتتتتتی 

شاه کلیدی توی دستاش داره که به راحور قف  دلم رو باز 
 و اونو مال خودش کرده. 
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ز اینرا هر اتفا ر که بیفته و هر تصتتتتتتتتتتتتتتتمیمی که گرفته امرو 
 بشه برام ارزشمنده چون پدرم روحم و روزعه نفسمه. 

 

  

 روح از بدن خارج میشتتتتتتتتتتتتته کالبد وجودی تبدی  به بی 
وقور

خاصتتتتتتتتتتتتتیت ترین جستتتتتتتتتتتتتم دنیا میشتتتتتتتتتتتتته که غی  از خا  هیچ 
تتتتتی از کالینات اون رو پذیرا نیستتتتتتت، و وقور نفس یکی  عن ت

یاد بالاخره یه روزی قیع میشتتتتتتتتتتته و باز هم در میون بره و ب
این جستتتتتتتتتتتتتتم که تحقی  شتتتتتتتتتتتتتتده منتار میمونه تا به دستتتتتتتتتتتتتتت 

 نابودی تموم بشه. 

 

 

 و من.....  

 

 بدون این دو نفر زنده نمیمونم. 
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تتتتتتتتتتتتتت باز  - من که میگم نادر داردش و نستتتتتتتتتتتتتتتبت به این پسرت
 کرده. 

 

 

از وقور بتتا صتتتتتتتتتتتتتتتورت دتت  انتتداختتته و هزارو یتتک مکتتافتتات از 
رد شتتتتتتتتدم، پشتتتتتتتتت پنرره ایستتتتتتتتتادم و راحله روی  جلوی بابا 

مب  تک نفره ای که فق  یک وجب باهام فاصتتتتتتتتتتتتتتتله داره 
 نشسته و بهم زل زده. 

 

 خدا از دهنت بشنوه...  -

 

 

صتتتورتم به حدی درهمه و با عرز این جمله کوتاه رو بیان 
نه. می ن  زیر خنده می 

 کنم که پقر

 

ه یه جوری رفتار نکن که انگار از ستتن ازدواجت گذشتت -
ن خواستگاریه که برات میاد.   و این اولی 
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 کتتته بتتته لتتتب داره ک  میتتتاد و 
ی
لبهتتتام بتتته همراه لبخنتتتد بزرک

س و ترس رو میشه یکرا از چشمام  خودم میدونم که اسیر
 خوند. 

 

 

خودت که میدوبن گذروندن این لحاه ها واستتتتتتتتتتتتتتته یه  -
دخیر چقدر میتونه ستتتتتتتتتتخت باشتتتتتتتتتته چون این انتخاب 

 متوجه  خودمه و اگه یه روزی توی
ی
یه لحاه از زندک

بشتتتتتتتم که این انتخاب غل  بوده خودمو نمیبخشتتتتتتم و 
 دیگه نمیتونم تو چشمای بابا نگاه کنم. 

 

 

 

هزاران هزار حس متفتتاوت توی وجودم در حتتال جریتتان و 
 نمی دونم تو این  انیه های سرنوشتتتتتتتت ستتتتتتتاز باید 

ً
من واقعا

 چه حا  داشته باشم. 
ً
 دقیقا
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ستتتتتتتتتتتتتتتختتته، ستتتتتتتتتتتتتتتختتته کتته بختتت میتتدونم عزیزم... خی   -
باهات یار باشتتتتتتتته و آدم اشتتتتتتتتتبا  رو انتخاب نکون که 
تتتتتتتتتتتتتتت بخوری و بخوای که خودتو  بعدش یه عمر حسرت

 .  سرزن  کون

 

 

با دلستتتوزی به قیره اشتتتکی نگاه میکنم که از گوشتتته چشتتتم  
های روشتتتتتتتتتتتن  می ریزه و حواستتتتتتتتتتتم به زندگی  نبود که به 

 یکباره از هم پاشید. 

 

 

 نم... نمیخواستم ناراحتت ک -

 

 

ارم توی دستتتتتتهای گرم  دستتتتتتم رو که روی شتتتتتونه  ن اش می 
ه و هرچر به مغزم فشتتتتتتتتار میارم حر ن دیگه ای ندارم  میگی 

 بزنم تا کمی آروم بشه 

 . 
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نه ستتتتتتتتتتتتتتتوگند جان ناراحت نشتتتتتتتتتتتتتتتتدم...فق  یاد روزابن  -
 افتادم که دیگه نمیشه برگردوندشون. 

 

ختم... د  خوشتتتتبدرستتتتته که الان کنار نادر و تو که دردونه
اما این خوشتتتتتتتتتتبخور به قیمت نبودن ستتتتتتتتتتاناز و هیچ کشتتتتتتتتتت 

 در  نمیکنه که این چقدر برام سخته. 

 

 

اشتتتتتک هابن که روی صتتتتتورتهامون راه گرفته رو با دستتتتتتمال 
ای که توی مشتتتتتتتتتتتتتتتتم دارم به شتتتتتتتتتتتتتتتلخته ترین کاغذی مچاله

 شک  ممکن پا  می کنم که لبخندی به لب هامون میاره. 

 

 

 میکنتته توی این دنیتتا هر آدمی  -
ی
بتته جتتای خودش زنتتدک

ن این حرفتتتتتتا روزای   بتتتتتتا گفیر
ً
نتتتتتته کس دیگتتتتتته ای، لیفتتتتتتا

 که پی  روت داری رو به کام خودت و ما تلخ 
ی
قشنکی
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نکن... راستتتتتتور اصتتتتتتلا میدونستتتتتتور از وقور اومدی توی 
 دلم چه لقوی بهت دادم؟... 

 

 

نگتتاه اشتتتتتتتتتتتتتتتکبتتارم کتته پر از شتتتتتتتتتتتتتتتیینتتت روی صتتتتتتتتتتتتتتتورت رنتتگ 
 پرن. ا ناباوری بالا میاش میچرخه جفت ابروهاش بپریده

 

 

 بهم نگو که منو به چشم نامادریه توی  -
ً
فق  خواهشا

 نتتتامتتتادری 
ً
... ختتتانم تنتتتاردیتتته یتتتا مثلا قصتتتتتتتتتتتتتتتتته هتتتا می بیون

 سیندرلا. 

 

 

هر دو بتا صتتتتتتتتتتتتتتتتدای بلنتد می خنتدیم و این در صتتتتتتتتتتتتتتتورتیه که 
 صورت هامون هنوز از اشک خیسه. 
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هتتدیتته...تو یتته هتتدیتته از طرف متتامتتان، برای من و بتتابتتا  -
 .  هسور

 

 

نه که دستام دور چشم ن های ناباورش از خوشحا  بر  می 
یم که هرگز دوست  گردن  حلقه میشه و من همون دخیر

 ای فکر کنه. نداشت پدرش به زن دیگه

 

 

ین لقوی بود که میتونستتتتتتتتتتتور بهم  -
هدیه... این قشتتتتتتتتتتتنگیر

 بدی. 

 

هزاررنگ�� ن  ��پایی 

 

 

 

#part 100 

 

 634



 شیرین عمرانی                                                                                        پاییز هزار رنگ   

    

 

 

؟... چرا به فکر یه هدیه جدید برای هم -  مون نیسور

 

 

چشتتتمهاش که با تعرب بالا میان فکری رو که چند ما   
هستتتتتتتتتتتتتتتتت توی ذهنم نق  بستتتتتتتتتتتتتتتتتته و دتتا  حور بختتاطرش 
 بعان از شب ها خواب به چشمم نمیاد رو به زعون میارم

 

 

ی کوچولو بچه...  ایکاش صتتتتتتتتتتتتتتتدای گریه های یه بچه -
بپیچه توی این خونه تا ستتتتتتتتتتتتتتتته تابن بدولییم طرفشتتتتتتتتتتتتتتتو 

اشتتتتتتتتتتته یا پوشتتتتتتتتتتتک  و میخواد... گرستتتتتتتتتتتنه ببینیم که چر 
 خیس کرده. 

 

 

در مقاب  لحنم که پر از ذو  و شتتتتتتتتتتتتو  ستتتتتتتتتتتتکوت میکنه و  
اش رو نداشتته که نگاه  با مکث روی صورتم انگار توقع
 میشینه. 
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 نگو که تو و بابا تا حالا به  فکر نکردین.  -

 

 

بچه؟!...معلومه که به  فکر کردم، اما راستتتتتتتتتتتتتت  رو  -
 خوش  نیاد بخاطر تو.  بخوای ترسیدم نادر 

 

 

ای رو که دستتتتتتتتتتتتتت اچه پشتتتتتتتتتتتتتت سر هم ردین میکنه با جمله
لبخنتتتتتد معتتتتتذبی جواب میتتتتتدم و بتتتتتا خودم فکر می کنم کتتتتته 

 با خودش چر فکر کرده؟!... 
ً
 دقیقا

 

 

ای لوس و از خود شتتتتتتک  و قیافه - ام اینقدر شتتتتتتبیه دخیر
 فکر کردی من بتته ختتاطر حق 

ً
؟...واقعتتا راضتتتتتتتتتتتتتتتیتته یعون
ا  میطبی  کتته هر زبن  کنم توی زنتتدگی  داره اعیر

ن   چرا بتتایتتد در مورد همچی 
ً
م؟... اصتتتتتتتتتتتتتتتلا و جبهتته میگی 
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ای که به من رع  نداره  به خودم اجازه بدم مستتتتتتتتتتئله
ن تکلین کنم.   که بخوام سر  بکشم یا تعیی 

 

 

الانم اگتتته گفتم بچتتته مناورم این بود کتتته ایکتتتاش یتتته بچتتته  
تتتتوی ایتتتن ختتتونتتتتتتتته بتتتزرگ بشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته تتتتتتتتتا دلتتتختتتود  هتتتمتتتمتتتون 

. با ن  شه....فق  همی 

 

 

-  ...
ی
 یعون میکی

 

 

 

ای شتتتتتتونزده   صتتتتتتورت سرخ و ستتتتتتفیدش بیشتتتتتتیر شتتتتتتبیه دخیر
هشتتتتتتت ستتتتتتتاله و این نشتتتتتتون و اس تا یه زن دهیفده ستتتتتتتاله

آلای  امتتتتتا تمتتتتتام اینهتتتتتا میتتتتتده روح  هنوز هم پتتتتتا  و بی 
بتتاعتتث نمیشتتتتتتتتتتتتتتتته کتته اون روی خبیثم بتتالا نیتتاد و زیر خنتتده 

 نزنم. 
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اس؟... حتتالا اوبن کتته میخنتده میبیون دنیتتا چتته وارونته  -
 منم. 

 

 

 خی  بدجنش سوگند...  -

 

 

 

 

اینکه میگن بعد هر خنده ای گریه هم هستتتتتتتتتتت مث  اینکه 
راستتتتته که میون صتتتتدای بلند خنده هامون که حور از در و 
ون رفتتتتتته، نتتتتتادرختتتتتان بتتتتتا ابروهتتتتتای گره  دیوار خونتتتتته هم بی 
خورده وارد ستتتالن میشتتته و همون لحاه اس که قلبم توی 

یزه. سی  نه فرو می 
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دیدن صتتتتتتتتتتتتتتور   اونهم اینیوری باعث میشتتتتتتتتتتتتتته به معنای 
واق  کلمه بند دلم پاره بشه و ناخودآگاه گردن بکشم و از 
ی نیستتتتتتتتتتتتتتتتتتت و هیچ  پنرره بتتتاا رو دیتتتد بزنم، از روزعتتته خیی
صتتتتتتتتتتتتتدابن رو از امید توی وجودم نمی شتتتتتتتتتتتتتنوم و این غم که 
ن آهون   توی داره پرچم ستتتتتتتتتتتتتتتیتتاه عزاداری رو بتتا میخ هتتای تی 

 های قلبم فرو میکنه. دیواره

 

 

و چه عریبه خلقور که به دستتتتت خدا به وجود اومده که  
ن زیر و رو میشتتتتتتتتتتتتتتته و به حالت اغما  توی یک  انیه همه چی 

 میفتم. 

 

 

 چر شد سوگند؟!...  -

 

 

و  قامت بابا رو از پشتتتتتتتتتتتت چشتتتتتتتتتتتمهابن میبینم که تار شتتتتتتتتتتتده
 صدای نگران راحله توی گوشم زنگ می خوره. 
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 خ عم.  -

 

 

ه کتتتتتته نفس  ن این یتتتتتتک کلمتتتتتته اینقتتتتتتدر ازم انرژی میگی  گفیر
 آب دهنم رو از  بریتتتده روی

ی
مبتتت  فرود میتتتام و بتتتا بیچتتتارک

ن میدم. دلوی خشک شده  ام پایی 

 

 

، حرف دارم.  - ن  سوگند بابا...بیا اینرا کنارم بشی 

 

 

 

ام این بابا هستتتتتتتتتتتت که روی در مقاب  نگاه خشتتتتتتتتتتتک شتتتتتتتتتتتده 
ن شتتدهکاناپه راحور محب ر  میشتتی ام نه و من نفس ستتنگی 

 روزعه نفستتتتتتتتتتتتتتتمه که انگار 
ً
ون میدم و واقعا رو تیکه تیکه بی 

ن و با هر بدبخور که هستت از جا  ریه هام دارن از کار میفیر
بلند میشتتتتتم و پاهام روحرکت میدم تا جابن که بابا میخواد 

 بشینم، درست کنارش. 
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 باهاش حرف زدم...  -

 

 

 

ی دونتتتته کتتتته این وقفتتتته نتتتتادر هتتتتدایور مکتتتتث میکنتتتته و نمی
سونه.   هرچند کوتاه چیوری داره جونمو به لبم می 

 

 

ی شتتتتتغلم آدما رو خی  خودت که میدوبن به واستتتتتیه -
خوب می شتتتتتتناستتتتتتم و خب توی وجود این آدم  جز یه 

ی ندیدم.  ن  ترسو چی 

 

 

نه و دستتتتتتتتم روی ستتتتتتتینه  ن ام مشتتتتتتتت غم محکم تر چک  می 
 میشه. 
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 خی  زود  -
ی
ه میآدمتتتتای ترستتتتتتتتتتتتتتتو توی زنتتتتدک بتتتتازن...بهیر

ان چون اینیوری بهتتتت بگم... اونتتتا همیشتتتتتتتتتتتتتتتتتته بتتتازنتتتده
وا نمی ن میتونن برنده باشتتتتتتتتن یا اصتتتتتتتتلا سر  ن که ببیین کین

 نه...میدوبن چرا؟... 

 

 

 

ن که به راحور زعونم قف  میشه و میخ ن هسیر ها اونقدری تی 
ن.   شکاف میدن و جلوتر می 

 

 

 چون شراعت  رو ندارن...  -

ن ن آدما روی نقیهجستتتتتارت پریدن توی وجود ای تر ای پایی 
م
َ
اش رو نتتتدارن کتتته از صتتتتتتتتتتتتتتتفر وایستتتتتتتتتتتتتتتتتتتاده و هیچ رقمتتته جَن

ن کتته  خودشتتتتتتتتتتتتتتتون رو بتتالا بکشتتتتتتتتتتتتتتتن و مرزهتتابن رو جتتابرتتا کین
 اشتباه. براشون تبدی  شده به یه عادت
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ی همون چند دقیقه ای بود که ی اینا فق  واستتتتتتهاما همه
ی دیدم .   جلوی در کلانیر

 

 ی بود. امروز اما آدم دیگه ا 

 

فکر کنم بتونم بتتته ختتتاطر تو، اون چنتتتد دقیقتتته و اون آدم 
قب  رو فراموش کنم و روی مردی حستتتتتتتتتتتتتاب کنم که قراره 

ه.  ون بیی ه و با خودش از این خونه بی   دستتو بگی 

 

 

نفستتتتتتتتم حبس میشتتتتتتتته و باور ندارم که چشتتتتتتتتمام میچرخن و 
 روی صورت نگران راحله  ابت میمونه. 

 

شتتتتتتتتتتتتتتتور  -
ُ
... یتتک کلام بگو موافقر و تو کتته این بچتته رو ک

 تمام دیگه. 
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ام قرار های خشتتتتتتتتتتتتتک شتتتتتتتتتتتتتدهلیوان آب قند که نزدیک لب 
ه مث   شتتتتتتنه ای که ستتتتتتاعتهاستتتتتت پابرهنه زیر آفتاب  میگی 
ن خورده و از جا بلند شتتتتتتتتتتتتتتتتده با ولع سر  ستتتتتتتتتتتتتتتوزان ک یر زمی 
ه توی دلوم و به  ین هستتتتتتت که بیر میکشتتتتتتم و اونقدری شتتتتتتی 

 سرفه بیفتم. 

 

ن ��  ��هزاررنگ پایی 

 

 

 

#part 101 

 

 

 

 نفس عمیق بک ...  -
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میون سرفتته هتتای پشتتتتتتتتتتتتتتتتت سرهمی کتته داره دلوم رو خراش 
میده نفس کوتا  میکشتتتتتتتتتتتتتتم و سرم رو به معنای اطمینان 

 برای راحله تکون میدم. 

 

 

 خو...و...بم...  -

 

 

ن میذارم صورت متفکر بابا   لیوان نصفه و نیمه رو که پایی 
جلب میکنه که دستتتتتتتتتتت اچه نم گوشتتتتتتتتتته اونقدری توجهم رو 

م و به جلو خم میشم.   چشمم رو با سر انگشت میگی 

 

 

ی شده؟!...  - ن  چی 
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ن دو دست  که روی زانوش اهرم کرده  سرش رو که از مابی 
اش اصتتلا شتتبیه پدری نیستتت میاره جا می خورم و چهرهبالا 

ش رو بفرسته خونه  ی بخت. که میخواد دخیر

 

 

ه به چشتتتتتتتمهای نگاهم که بیشتتتتتتتیر کنکاش  میکنه و بالاتر می 
ه ش گره میخوره و من انبو  از احساسات رو حس می تی 

کنم که به ستتتتتتتتتمتم روونه میشتتتتتتتته، احستتتتتتتتاستتتتتتتتابر که قادر به 
در  کردن  نیستتتتتتتتتتتتتتتتم و همون لحاتتتتتته میون خلاب  کتتتتتته 
اطرافم رو پر کرده  در حال دستتتتتتتتتتتتت و پا زدنم و میبینم ، 

اره که بی  از از جا بلند میشتتتتتتتتتته و من رو با افکاری تن ن ها می 
ای رو جلوی روم گذاشتتتتتتتتتتتتتتتته که پی  بهم پیچیده و معادله
ای ی من ستتوگند که همیشتته پشتتتوانهح  کردن  از عهده
 بنام پدر داشتم خارج. 

 

ش حرف دل مردی هستتتتتت که معادله ای که پاستتتتتخ نهابن  
چنتتتتد دقیقتتتته پی  موافقت  رو بتتتته زعون آورد... امتتتتا این، 

 و توی وجودم کاشت. نگاه  بود که بذر شک ر 
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ن حرکت  انیه شتتتتتتتتتتتتتتتمار سر از خا  وجودم  بذری که با اولی 
ام اتفتتا  درآورد و حتتالا بتتا هر دم و بتتازدمی کتته توی ستتتتتتتتتتتتتتتینتته

میفتتتتته رشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد میکنتتتته و ریشتتتتتتتتتتتتتتتتتتته هتتتتابن کتتتته هر لحاتتتته بتتتته 
ضتتتتتتتتتتتتتتتخامتشتتتتتتتتتتتتتتتون افزوده میشتتتتتتتتتتتتتتته با بی رحمی تمام در حال 

 . ن وی هسیر  پیسر 

 

 

ه و این برزچن کتته درون    گی  افتتتادم تحمل  خوابم نمییی
ن  ستتتتتتتخته که از جا بلند می شتتتتتتتم از پله های ستتتتتتتاختمان پایی 

م و دستم کلید بر  و لمس میکنه.   می 

 

 

تصتتتتتتتتتتت یر ستتتتتتتتتتتاعت چهار بعد از ظهر جلوی چشتتتتتتتتتتتمم نق  
میبنده و من توی تاریک و روشتتتن باا روزعه رو میبینم، در 
ن افتاده  حالیکه کت خوش دوخور به تن داره با سری پایی 

  نشسته. روی صند 
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صتتتدای کشتتتیده شتتتدن دم ابن های پلاستتتتیکی که به پا دارم 
توی گوشتتتتتتتتتتتتتتتم میپیچه و  روی ستتتتتتتتتتتتتتتنگ ریزه های نم خورده

ی از بارون تندی نیستتتتتتتتتتت که تا چند ستتتتتتتتتتاعت پی  در  خیی
 حال باریدن بود. 

 

 

نگتتاهم روی ظرفهتای پتتذیرابن میشتتتتتتتتتتتتتتتینته کتته هنوز هم روی 
ی رو بتتتتته  ن ن پهنتتتتته و این دستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتامتتتته کتتتتته رومی  ن می  آرومی بی 

ه و من رو با خودش جلو می کشتتتتتتتته و پاهام  انگشتتتتتتتتتام میگی 
کم جون شتتتتتدن که با دنیابن  تهی شتتتتتده روی صتتتتتند  فرود 
میتتتام، دنیتتتای تهی شتتتتتتتتتتتتتتتتتده ای کتتته من سرگردون درون  بتتتا 
غرعت یه گوشتتتتتتتتتتتتتتتته توی خودم جمع شتتتتتتتتتتتتتتتتدم و منتار نادر 

 هدایور هستم. 

 

ه قلب  منتار مردی که روعروم بنشتتتتینه و بهم بگه که از ت
ش  راضتتتتتتتتتتتتتتتیه و این موافقت زعوبن فق  به خاطر دل دخیر

 نیست و تصمیمیه که بدون اجبار گرفته شده. 

 

 

 648



 شیرین عمرانی                                                                                        پاییز هزار رنگ   

    

نمیدونم... نمیدونم چقدره که ستتتتتتتتتتتتتا ت و صتتتتتتتتتتتتتامت روی  
ه شتتدم که  صتتند  نشتتستتتم و توی عالم خیال به روزعه خی 

 سرش رو بالا میاره و لبخند می زنه. 

 

هزاررنگ �� ن  ��پایی 

 

 

#part 102 

 

 

لبخندی که توی گرگ و می  دم صتتتتتتتتتتتتبح همراه میشتتتتتتتتتتتته با 
های طلابن نستتتتتتیمی ستتتتتتبک که صتتتتتتدای اذان رو از دلدستتتتتتته

 رنگ با خودش آورده... 

 

  
ی
اش رو لبخندی که روی دلم میشتتینه و من عیر همیشتتکی

که پیشتتتتتک  شتتتتتده توی مشتتتتتامم پیچیده، نفس میکشتتتتتم و 
این روح رنریده خاطرم هستتتتتتتت که کمی... فق  کمی آروم 

 پر از میگی  
ی
ه و توی نگا  غر  میشتتتتتتتتتتتتتتته که به وقت خفکی

ن.   ا سی  
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 واسم سخته سوگند...  -

 

 

پل هتتای روی هم افتتتادم کتته از هم بتتاز میشتتتتتتتتتتتتتتتتته نگتتاهم بتته 
صتتتتتتتتتتتتتورت بابا میفته و حالا خورشتتتتتتتتتتتتتید در حال طل ا کردن 
هستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت کتتتتته انوار طلایی  بتتتتتا دستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت و دلبتتتتتازی روی 

 جدید و  های رنگ پریدهپوست
ی
گرمابن مون میشینه و رنکی

 میب ا رو خلق میکنه. 

 

ی  گرمابن که تا مغز استتتتتتتتتتتتتتتتخونمون نفوذ میکنه و حال بهیر
 بهم میده. 

 

اعتماد کردن به  ستتتتتتتتتتتتتخته...درستتتتتتتتتتتتتته که عقلم میگه  -
حرفتاش قتانع کننده بود... اما دلم، دلم قبول نمیکنه 

مت دست این آدم.   نشناخته بسیر
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 خیوط ناموزوبن که بابا رو شتتتتتتتتتتتتکستتتتتتتتتتتتته تر از قب  نشتتتتتتتتتتتتون
 کتتته بی 

ن توجتتته بتتته ستتتتتتتتتتتتتتتوگنتتتد میتتتدن اونقتتتدری عمیق هستتتتتتتتتتتتتتتیر
ی درونم کتته داره توی تتتاریکی میلق دستتتتتتتتتتتتتتتتت و پتتا مردهدل

نه لبهای خشکیده ن  ام رو حرکت میدم. می 

 

هرچر شتتتتتتتتتتتتتتتمتتتتتا بگیتتتتتد بتتتتتابتتتتتا... من همون و قبول دارم،  -
ن رو فراموش  ...اصتتتتتتتتتتتتتتتلا اگه الان بگید همه چی 

ً
اصتتتتتتتتتتتتتتتلا

 کن...قسم میخورم که فراموش می کنم. 

 

 

نه و من با چشم هابن که جسارت 
ن صدابن درونم شیون می 

 دروغیون درش نق  بسته پای حرفم ایستادم. 

 

 

من نه کورم...نه کر... دارم میبینم حالت و بابا... حور  -
صتتتتتتتتتتتدای نفستتتتتتتتتتتات تغیی  کرده پس نخواه که منو گول 
بزبن چون من اون پدری نیستتتتتتتم که چشتتتتتتمام رو روی 
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نتتدم و فق  بتته واقعیور کتته جلوی روم نشتتتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتتتتته بب
 خودم فکر کنم. 

 

 

 توبن ستتتتتتتتتتتتتتتوگنتتتد کتتته یتتته عمر بتتتا افتختتتار 
ی
واقعیتتتت این زنتتتدک

بزرگتتت کردم و حتتالا دلتتت جتتابن گی  کرده کتته دلم راضن بتته 
 شدن  نیست. 

 

 

ن این یه تیکه گوشتتتتیه که توی ستتتینه  ام اما....مگه همه چی 
 دارم؟... 

 

 

 

تلفن همراهم که توستتتتتتتتتتتتت  دستتتتتتتتتتتتتتای لرزون بابا به ستتتتتتتتتتتتتمتم 
ه میشتتتتتتتتتتته قلبم رو به درد میاره... چشتتتتتتتتتتتمام اشتتتتتتتتتتتتبا  گرفت

مردای هشتتتتتتتتتتاد  میبینه یا این دستتتتتتتتتتای بابای من که مث  پی 
 ساله در حال لرزیدن. 
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...بگو راضیم.  -  باهاش تماس بگی 

 

 

جستتتتتتتتتتتتتتتم سردی کتته توی دستتتتتتتتتتتتتتتتتتام قرار گرفتتته برام بی معون 
 میشه وقور مردمک چشماش توی حدقه میلرزه. 

 

ط دارم...  -  به  بگو سر 

 

 من و مردی که بی  از پدر برام بوده اونقدری 
ی
وابستتتتتتتتتتتتتتتتکی

زیاد هستتتتتت که حس میکنم برای چند لحاه هم که شتتتتتده 
ام  ستتتتتتتتتتتتتتکوت کرده و من نه با گوش سر که با  دنیا به احیر

 گوش دل میشنوم. 

 

 

به  بگو باید چند ما  ناشتناس بره و بیاد چون من  -
همینیوری دخیر دستتتته دلم و به کشتتت که فق  دوعار 

 دیدم  نمیدم. 
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ه و این صتتتداش که بر خلاف  اشتتتکم روی صتتتورتم راه میگی 
 چشمهاش محکم و مردونه فضای باا رو پر میکنه. 

 

بتتاغن کتته بتتا اومتتدن خورشتتتتتتتتتتتتتتتیتتد در حتتال نفس کشتتتتتتتتتتتتتتتیتتدنتته، 
نفستتتتتتتتتتتتتتتهتتابن کتته پر استتتتتتتتتتتتتتتتت از شتتتتتتتتتتتتتتتبنم صتتتتتتتتتتتتتتتبحگتتا  و عیر 

 هابن که روزها اومدن بهار رو انتاار کشیدن. شکوفه

 

هزاررنگ�� ن  ��پایی 

 

 

 

 

#part 103 

 

 

ای که مرعوط به من میشتتتتتتتتتتتتتتتتد و نگرابن بابا گفت، از آینده
ش شده بود.   هابن که بابت  گریبان گی 
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ای ای که قرار بود درش، دستتتتتتتام رو به دستتتتتتتای دیگهآینده
 بس ارم تا باهم بسازیم . 

 

 

  
ی
و مون کتته تتتا بتته الان تتتک رو بودم قرار بود کتته توی زنتتدک

 اشته باشم و چشم بینا. مشارکت کنم، گوش شنوا د

قرار بود که غرور، لربازی و خودخوا  که ممکنه درون  
هر آدمی وجود داشته باشه رو کنار بزارم و من وجودیم رو 

 آماده کنم. 

 

 چون قرار بود تبدی  بشه به ما...  

 

 

 از ملایمات 
ی
بابا گفت و گفت... از پسور بلندی های زندک

 کش پی  بیاد. و ناملایما   که ممکنه برای هر  

 

 655



 شیرین عمرانی                                                                                        پاییز هزار رنگ   

    

های بهم گفت که کوه شتتتتتتتتتدن و پشتتتتتتتتتت بودن فق  شتتتتتتتتونه
پتتتت و پهن مردانتتته، صتتتتتتتتتتتتتتتتتتدای کلفتتتت و بتتتازوی پر زور نمی 

 خواد. 

 

م باشتتتتتتتتتتتتتتتم و زنانه با 
َ
دا  وقتا لازمه من پشتتتتتتتتتتتتتتتت و پناه مَرد

ش همتتته ن ی لیتتتافتتتت هتتتای مختص بتتته خودم پتتتای همتتته چی 
 بایستم. 

 

به اینکه باید  بابا گفت و گفت تا که رستتید به مامان ستتاناز 
ی درخشتتتتتتتتتابن داشتتتتتتتتتته باشتتتتتتتتتم که بتونه یه روز اونقدر آینده

جلوی مامان وایسته، سرش رو بالا بگی  و بگه که از عهده 
 اش بر اومده. 

 

ن بود... باید اونقدر بهم سخت  و این مستلزم سخت گرفیر
م توی راه درستتتتتتتتتتتتتتتت قدم  می گرفت و می گرفت که یاد بگی 

 های بی 
 باشه که به سمتم بردارم تا این خود 

ی
اندازه زندک

 روونه بشه. 
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قرار بر این شتتتتتتد که من و روزعه چند ما  بصتتتتتتورت پنهابن 
باهم در ارتباط باشتتتتیم و هر وقت که بابا صتتتتلاح دونستتتتت 
این اجازه رو به  بده که بصتتتتتتتورت رستتتتتتتمی با حضتتتتتتتور پدر 

 مادرش به این خونه بیاد. 

 

 

 

* 

 

 

 

ر  ستتتتتتتتتتتتتتتوگند جان میشتتتتتتتتتتتتتتته امروز ماشتتتتتتتتتتتتتتتینت و بهم ق -
 بدی؟... 

 

 

ام رو روی سرم مرتتتتتب می جلوی آینتتتته مقنعتتتته کج و کولتتتته
ی نون و پنی  گردو که زیادی برای دهنم بزرگ کنم و لقمه

 بوده رو به هر بدبخور که شده قورت میدم. 
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 خی  باشه...  -

 

 

ی کوچیکم رو از داختتتت  کمتتتتد برمیتتتتدارم و دوعتتتتاره بتتتته کولتتتته
م تا چابن نبابر رو  خونه می 

ن بخورم که راحله ستتتتتتتتتتتمت آشتتتتتتتتتتتیر
برام درستتتتتت کرده و معتقده که پن زیادی صتتتتتورتم میتونه 

 فق  و فق  به خاطر سردی زیاد باشه. 

 

 

م یکم بچرخونم  - می خوام متتتامتتتان و ختتتالتتته طوبی رو بیی
 شون. 

 

 

قتتتتاشتتتتتتتتتتتتتتتق چتتتتای خوری رو پر سر و صتتتتتتتتتتتتتتتتتتدا داختتتت  فنرون 
 میگردونم و پر شیینت ابرو بالا میندازم. 
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ن  - میتوبن دوتتتا جنتلمن از ن ا لق حلتته برو... فق  ببی 
... بل تتتته این خوشتتتتتتتتتتتتتتتگتتتت  ختتتتانومتتتتام از  لقوش پیتتتتدا کون

 تنهابن در بیان. 

 

 

ن حر ن جلوی مامان  - ... یه همچی 
خدا نکشتتتتتتتتتتت دخیر
 ملو   نزبن ها... 

 

 

کم اش ریز میخندم که کمدر برابر چشتتتتتتتتمهای گشتتتتتتتتاد شتتتتتتتتده
 لبهاش به لبخندی از هم باز میشه. 

 

 

ن یتتته هم مگتتتته بتتتتد میگم... تو این  - دوره زمونتتتته داشتتتتتتتتتتتتتتتیر
ش حور از نون شتتتتتب واجب صتتتتتحبت اونم از ن ا د 

تره... البته خاله طوبی یکی رو داره اما خب اون بنده 
ستتتته هر وقت دلشتتتتون برای هم  خدام راه  دوره نمی 

 . ن  تنگ شد بیاد تا هم و ببیین
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؟!...  -  شوچن می کون

 

 

بازه ی بهت زده و لب هابن که هنوز به لبخند از هم چهره
گزاری لالتتتته بتتتته اون صتتتتتتتتتتتتتتتورت هم قوی  بهم میگتتتته کتتتته خیی
  رو خودم 

ی
نیستتتتتتتتت و لازم میدونم که داستتتتتتتتتان این دلدادک

 به سمع و نارش برسونم. 
ً
 شخصا

 

شتتتتتتتتتتتتتتتوچن نمیکنم... طرف پتتتدر بزرگ لالتتته اس، خی   -
 ان. وقته خاطرخواه هم

گرده به خی  وقت داستتتتتتتتان عشتتتتتتتق و عاشتتتتتتتقر شتتتتتتتون برمی
ستتتتتتتتتتتن و ستتتتتتتتتتتال بودن و پشتتتتتتتتتتتت لب بابا پی ... زمابن که کم 

ن شتتتتده بود...اما خب نشتتتتد که قستتتتمت هم  کبلابن تازه ستتتتیی
 باشن و بهم برسن. 

 

الانم بعتتتد از ستتتتتتتتتتتتتتتتتتالهتتتا اتفتتتا ر همتتتدیگتتته رو دیتتتدن، اونم بتتته 
ای  که واستتتتتتتتتتتتتتتیه ی دوستتتتتتتتتتتتتتتتیم با لاله و خب به خاطر سر 
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دارن ترجیح دادن دوستتتتتتتتتتتتتتتت اجتماغ هم با ر بمونن دا  
 
ی
بتتابتتا بلابن میتتاد و بتته ختتالتته طوبی سر  وقتتتا بتته وقتتت دلتنکی

نه و حور به خاطر وجود لاله چند روزی مهمون خونه  ن می 
ه.   باا میشه و بعدش می 

 

هزاررنگ�� ن  ��پایی 

 

 

 

#part 104 

 

 

؟!...  -
ی
 جدی میکی

 

 

همونیور که لیوان چای نبات رو سر میکشتتتتتتم چشتتتتتتمم رو 
تتتتتتتتتتتتتی ش رو کنار کوتاه باز و بستتتتتتتتتتتتتتته می کنم که موهای م ت

اره. ه و دستشو زیر چونهزنمی ن  اش می 
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... چتته تلخ کتته بهم نرستتتتتتتتتتتتتتتیتتدن. امتتا بتتاز خ عتته کتته  - آچن
ن و  حداق  تو این ستتتتتتتتتتتتتتتن و ستتتتتتتتتتتتتتتتال میتونن هم رو ببیین

 مرهم زخم دل همدیگه شن. 

 

 

 

 خاله طوبی و بابا کبلابن نق  
داستتتتتتتتتتتتتان عشتتتتتتتتتتتتق و عاشتتتتتتتتتتتتقر

ی صد بندی میمونه که دیروز و امروز نیست و به قصیده
 به هم نرسیدنشون.  بقول راحله تلخ

 

 

 

 

ن نتتتتاهتتتتار  خوری طبق قو  کتتتته دادم ستتتتتتتتتتتتتتتولییچم رو روی می 
نم.  ن ون می   میذارم و با عرله از خونه بی 

ستتم و البته که  چون اگه یکم دیگه لفت  بدم به کلاس نمی 
یتتتادم میمونتتته زنتتتگ خونتتته بتتتاا کتتته درستتتتتتتتتتتتتتتتتتت پنج تتتتا در بتتتا 
خونمون فتتتتاصتتتتتتتتتتتتتتتلتتتته داره رو بتتتته صتتتتتتتتتتتتتتتتتتدا در بیتتتتارم تتتتتا خرس 
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خوابی کتتتتتتته درون  قتتتتتتتامتتتتتتتت داره خودش رو زودتر خوش
 برسونه. 

 

 

 بله؟....  -

 

 

طو  نمیکشتتته که صتتتدای خواب آلود و البته عصتتتوی لاله 
 ای بکشم. بلند میشه و من فق  میتونم پووف کلافه

 

 باز که خواب موندی...  -

 

 

صتتتتتتتتدبار بهت نگفتم وقور اون چشتتتتتتتتمای باباقوریت و  -
ن تتتتا منم بیتتتدار بتتتاز می کون همون لحاتتته بهم زنتتتگ بز 

 شم؟... گفتم یا نگفتم؟... 
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چشتتتتتتمام و توی حدقه میچرخونم و نمیدونم چه مرگشتتتتتته  
 که اول صبح بیست سوا  را انداخته. 

 

 

-  . ؟!... گفتم، نگفتم راه انداخور  خب که چر

ن کتتته   اگتتته تتتتا پنج دقیقتتته دیگتتته لچتتتک بتتته سر اومتتتدی پتتتایی 
 اومدی اگه نه که خودم تنهابن برم. 

 

 

 

ش کم که نمیشتتتتتتتتتتتتتتته تهدیدم درصتتتتتتتتتتتتتتتدی از پرروبن در مقاب  
نتتته بتتتالا کتتته بتتتا ای  بلنتتتد بتتتالابن آیفون رو هیچ، دوز 

ن ش می 
ون این دخیر مونتتدم و اگتته قصتتتتتتتتتتتتتتتتتد دارم  میک عتته و من حی 

ای رو منتارش وایستتتتتتتتتتتتتتتتم فق  و فق  بخاطر چند دقیقه
 دوسور چندین و چند ساله مونه و بس. 

 

 

ی نمیگذره که به ستتتتاعتم نگاه  ن کنم، درستتتتت هشتتتتت میچی 
ای میشتتتتتتتتتتتتته که اینرا علافم و دیگه وقت تلن کردن دقیقه
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نم و می  ن عه به در می  جایز نیستتتت که با کن دستتتتم چند ضن
خوام کم کم را  شتتتتتتتتتتتتتتم که صتتتتتتتتتتتتتتدای قدم های تندی روی 

 ها بلند میشه. ریزهسنگ

 

 

 اومدم بابا... اومدم.  -

 

 

م کتته در بتتاز میشتتتتتتتتتتتتتتتتهام رو از چتتارچوب آهون میتکیتته و  گی 
ون میاد اونهم در حالیکه قامت نشسته و چروکیده اش بی 

 هنوز چشم  درست حسابی باز نشده. 

 

  

نگتتتاهم روی سرتتتاپتتاش ک  میتتتاد و این صتتتتتتتتتتتتتتتورتم کتته جمع 
ن  ن الان مستتتتتی  بی   انگار جدی جدی همی 

میشتتتتته و این دخیر
 .  رختخواب تا در رو طی کرده، اونهم بدون هیچ توققن
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هتتتتتای خیتتتتتابون و بچتتتتته اصتتتتتتتتتتتتتتتلا من بتتتتته در ...مردم تو  -
دانشتتگاه و استتتادم به در ، با این صتتورت نشتتستتته که 
آب دهنتتتتتتت روش رد انتتتتتتداختتتتتتته کرتتتتتتا میخوای بیتتتتتتای 

تم کتتتته چروکیتتتتده اس بتتتته ختتتتدا کتتتته دقیقتتتتا؟!....مقنعتتتته
ستتتتتتتتتتتهی  با این وضتتتتتتتتتتتع ببینتت اول ستتتتتتتتتتتکته میکنه بعد 
هفت طلاقت میکنه... مهرتم که پشتتتتتتتتتتتتت گوشتتتتتتتتتتتتت و 

 دیدی. 

 

 

ه جلز ولز میکنم که این ی شتتتتتتتتتتتت  مغز با لبخند حرص دخیر
درعیاری در کیف  رو باز میکنه و با دستتتتتتتتتتتتتتمال مرطوبی که 
حتتالا توی دستتتتتتتتتتتتتتتتتتاش داره صتتتتتتتتتتتتتتتور   رو تمتتام و کمتال پتا  

 میکنه. 

 

 

ی آفتاب که میگن صتتتتتتتتتتتتتورت که نیستتتتتتتتتتتتتت و به دمونم پنره
 اینرا بغ  دستم ایستاده. 

 

 

 666



 شیرین عمرانی                                                                                        پاییز هزار رنگ   

    

لامصب آخه چه جوریاس که شب با آرای  میخوابی  -
ستتتتتتت انقدر صتتتتتاف و یکدستتتتتت...اونوقت من و باز پو 

بتتدبختتت اگتته یتته ذره کرم روی صتتتتتتتتتتتتتتتورتم بمونتته تتتا فردا 
ی دلابی رو دماغم صتتتبح اگه یکی یه دونه جوش اندازه
 در نیاره ول کن معامله نیست. 

 

 

فق  دارم از دستتتت  حرص میخورم که با لبخند ژ وندی  
که روی صتتور   نشتتستتته چشتتماش رو میچرخونه و انگار 

ی میگرده.  ن  دنبال چی 

 

صتتتتتتتورت دخیر کر رو کثیفا همیشتتتتتته بهیر می مونه آخه  -
پوستتتتمون دیگه به هر ن ا میکروب و ویرود عادت 

 کرده. 

 

 

م و به ستتمتدیگه حوصتتله  شتتو ندارم که چشتتم ازش میگی 
ن راه کولهخیابون حرکت می ام  از پشتتت کشتتیده کنم که بی 
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ه بتته  میشتتتتتتتتتتتتتتتتته و بتتتا مغزی کتتته دیگتتته داره مثتتت  زودپز سر می 
 گردم. سمت  برمی

 

؟!...  - ن می کون  چرا همچی 

 

 

 ماشینت کو پس؟!...  -

 

 

اش که روعرو میشتتم بیخیال شتتونه با چشتتمای باریک شتتده
 کنم. بالا میندازم و به در خونه اشاره می

 

 ه لازم  داشت... راحل -

 

 

؟!...  -  چر
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پرم و صتتتتتتتتتتتداش اونقدر بلند هستتتتتتتتتتتت که ناخودآگاه از جا می
ارم.  ن  دستم رو روی قلبم می 

 

 

 خوب نیست آدم دوستشو بخاطر  -
ً
ای کوفت... اصلا
ن بخواداااا.   ماشی 

 

 

ن نداشتتتور مریض بودی اومدی بیدارم کردی که  - ماشتتتی 
با این وضتتتتتتتتتتع بلند شتتتتتتتتتتم بیام؟... حداقل  این بود که 

 گرفتم. آژانس می

 

 

های صتتتتتتتتتتتدمن یه غازش پیچ کوچه رو رد بی توجه به حرف
ن تا شتتتتتتتتتت می کنم، وارد خیابون اصتتتتتتتتتت  میشتتتتتتتتتتم و برای اولی 

نه.  ن  دست تکون میدم که با عرله دنبالم  میدولیه و داد می 

 

 صیی کن منم بیام.  -
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هزاررنگ�� ن  ��پایی 

 

 

#part 105 

 

 

س ختتتاص و امروز یتتته روز جتتتدیتتتد، توی زنتتتدگیمتتته، پر از ح
ن و چه ستتتتخت بود لحاه هابن که بابا روعروم ناب خواستتتتیر

نشتتتتتتتتتستتتتتتتتتته بود، موافقت  رو هرچند تلخ اعلام کرده بود و 
 من نمی تونستم که از شو  فریاد بزنم. 

 

 

بخت و حالا... فریادی که زده نشتتتتتده، شتتتتتادی یه دخیر دم 
که ابراز نشتتتتتتتتتتتتتتده و ذو ر که توی وجودم حبس شتتتتتتتتتتتتتتده و با 

 . سمت نشدهاوبن که باید ق
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از همون لحاتتتته تتتتتا بتتتته الان کتتتته چهتتتتار ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتاعور میگتتتتذره 
ماهیچه های قلبم از شتتتتوک که به  وارد شتتتتده منقبض و 
م تتتتتتتتتا آدمی رو بتتبتتیتتنتتم کتتتتتتتته بتترام حتتکتتم قتترص  متتن دارم متتی 

 دیلتیازم* رو داره. 

 

 

 

در تمام طول مستتتتتتتتتتتتتتی  تا به دانشتتتتتتتتتتتتتتگاه لبهام از دو طرف تا  
ی وتمندانه تا دونهآخرین حد ممکن بازه و دندونام ستتتتتتتتتتتخا

آخر در حال نمای  داده شتتتتتتتتتتتتتتتدنه و این لاله استتتتتتتتتتتتتتتت که با 
چشتتتتتتتتتتتتتتم های کنرکاوش بهم زل زده و هر چه قدر التماس 

ای مبون بر موافقت بابا به زعون نیاوردم و به کرده، جمله
محض ترمز کردن تا ش جلوی در دانشگاه با عرله پیاده 

 کنم. میشم و حور پشت سرمم نگاه نمی

 

 

خانم... -  آهاااای دخیر
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ی خلوت اول شتتتتنیدن صتتتتدای روزعه اون هم توی محوطه
صتتتتتتتتتتتتتتتبح در حا  که عیر بهار نارنج بی  از حد خودنمابن 
میکنه مث  خواب و خیاله و البته حضتتتتتتتتتتتتتتتورش اونهم اینرا 
منتاره هستتت که باعث  درستتت پشتتت سرم اون قدری غی 
ن میشه شونه هام با تکون خفیقن به سمت بالا حرکت ک ین
 و از دندونام بگم که هنوزم سخاوتمندانه در حال نمای . 

 

 

ی نیستتتتتتت که مرد مورد  - شتتتتتتک  و شتتتتتتمایلت شتتتتتتبیه دخیر
ون.   علاقه شو دست خا  از خونه انداخته باشن بی 

 

 

 

ی بابا با بله من اونقدری بدجنس بودم که برخلاف گفته 
روزعه تماس نگرفتم و ترجیح دادم که صتتتتتتتتتتتتتتور   رو موقع 

خیی از نزدیک ببینم اون هم به صتتتتتتتتورت فول  شتتتتتتتتنیدن این
 اچ دی. 
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 دستاتون که خا  نیست.  -

 

 

نگاهم با جدیت روی پا ت شتتتتتتتتتتتتی  و کیکی که توی دستتتتتتتتتتتتت 
 داره میشینه و با چشم غره ریزی ادامه میدم. 

 

 

ات شتتتتبیه مردی نیستتتت که به دخیر مورد شتتتتمام قیافه -
اش نرستتتتتتتتتتتتتتتیده باشتتتتتتتتتتتتتتته...فکر میکردم از غصتتتتتتتتتتتتتتته علاقه

 کیلوبن کم کرده باشید. حداق  ده  

 

 

ام به شتتدت واضتتحه و به قدری هلا  شتتکم هستتت کنایه
کتته سرتق ابرو بتتالا مینتتدازه و وانمود میکنتته کتته بی میتت  امتتا 

 به کیک صبحانه
ی
نه. داز بزرک ن  اش می 
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جواب درستتتتتتتتتتتتتتتور کتته از آقتتای هتتدایور نگرفتم بتتا خودم  -
ام روی روال باشته تا بتونم بیام و گفتم حداق  تغذیه

شتتتتتتتتتتتتتتتنتتته در خونتون و از جتتتا در بیتتتارم... ختتتدا رو چتته پتتتا
 دیدی شاید قسمتت شدم. 

 

 

نه درجه ن  که داره توی چشتتتتتتتتتمهاش م ج می 
ی
ی خودشتتتتتتتتتیفتکی

ی  م و پا ت شتتتتتتتتی  اون قدری حرصتتتتتتتتتمو در میاره که جلو می 
رو که توی دستتتتتتتتتتتتتتتت داره با تمام زور و بازوبن که از خودم 

 سراا دارم فشار میدم. 

 

 

و بله... حور از مژه هاش شتتتتتتتتتتتتتتتی  میچکه و فکر میکنم که  
 حق  بود. 

 

 

 

 منم که از خدامه با این قیافه قسمتتون بشم.  -
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دستتتتتتتتت به ستتتتتتتتینه و با پرروبن به  زل زدم که طی حرکت  
منتاره ای پا ت لعنور توی دستتت  رو به ستتمتم فشتتار غی 

میتتتتتتده، برای انرتتتتتتام هر عکس العم  دیره کتتتتتته علاوه بر 
ام هم پر از ل ه های ریز ستتتتتتتتتتفید میشتتتتتتتتتته و مقنعه صتتتتتتتتتتورتم

ن الان با کارخانه تولید کننده اش شتتتتتتتتتتتتتتتاید لازم باشتتتتتتتتتتتتتتته همی 
ستتتتتتم چه جوریه که توی پا ت به  م و ازشتتتتتتون بیر تماس بگی 

 این کوچیکی این حرم از شی  جا گرفته... 

 

 

...بایدم از خدات باشه...  -  پس چر

 

 

دیم واز به مضتحکانه ترین وضتتع ممکن روعروی هم ایستتا 
سر و صتتتتتتورتمون شتتتتتتی  میچکه و خدا رو شتتتتتتکر که ستتتتتتاعت 
هفت و نیم صتتتتتتبح و کشتتتتتت این دور و برا نیستتتتتتت تا شتتتتتتاهد 

 دیوونه بازیامون باشه. 
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ی
*قتتتر  دیتتتلتتتتتتتیتتتتتتتتازم متتتوجتتتتتتتتب بتتتهتتتبتتتود انتتتقتتتبتتتتتتتتا  و گتتترفتتتتتتتکی

 شود. ی قلب میماهیچه

 

ن   هزاررنگ پایی 

 

 

#part 106 

 

 

 

دستتتتتتتتم شتتتتتتتکاره و اما انگار یه نفر هستتتتتتتت که بی  از حد از 
 حور مراعات محی  آموزد  رو نمیکنه که درش هستیم. 
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حالا دیگه منو با جیب خا  توی تا شتتتتتتتتت جا میذاری  -
 و فلنگ و میبندی؟... 

 

 

ای به  چشتتتتتتتتتتتتتتتم میدوزم و انگار با نگاه عاق  اندرستتتتتتتتتتتتتتتفیه
 امروز از دنده چپ بلند شده که شانه بالا میندازم. 

 

ی؟...  مگه خودت نگفور که میخوای آژانس -  بگی 

 

 

نشتتتتتتتتتتتتابن دو طرف بدن  با دستتتتتتتتتتتتتابن که مث  شتتتتتتتتتتتتلنگ آ  
آویزونتتته بتتته طرفمون میتتتاد و چقتتتدر جتتتای ستتتتتتتتتتتتتتتهیتتت  اینرتتتا 

 خالیه. 

 

 می بینم که سبک سفر کردی...کو پس کیفت؟!.  -
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ستته و مشتتخصتته که فق   چشتتمهاش کاملا وحشتت  بنار می 
داره بختتاطر حضتتتتتتتتتتتتتتتور روزعتته رعتتایتتت میکنتته کتته یتته نیمچتته 

 ن ا غی  دوستانه روی لب هاش میشینه. لبخند اونم از 

 

 اجازه دادی من بفهمم دقیقا ک صبح شده  -
ً
شما اصلا

ن به دانشگاه رو بردارم؟...   که بخوام مایحتاج رفیر

 

 

جوابی درخور نتدارم و میخوام خودمو بزنم بته اون راه، اما 
اینیور که معلومه این دخیر ول ن معامله نیستتتتتتتتت که بهم 

اش رو روی اینکتتته تمتتتام ستتتتتتتتتتتتتتتنگیون  تکیتتته میتتتده و علاوه بر 
اره نیشگونشونه ن ه. ام می   ریزی از پهلوم می گی 

 

 

د کرایه رو چیوری حساب کردم؟...  -  نمیخوای بیر
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ون میاد که روزعه با چشتتتتتتتتتمهای باریک  ن لبهام بی  آچن از بی 
نه و تهدید وار یک تای ابروش رو بالا  ن شتتتتتتتتتتتتتتتده به  زل می 

ه.   مییی

 

 فاصله بگی  ازش...  -

 

 

ی ه که با لبهای آویزون ازم جدا میشتتتتتتتتتتتتتتتته چشتتتتتتتتتتتتتتتم غرهلال 
ه و با صتتتتتتتتتتتتتتتوربر که حالا به مالوم  بلندبالابن به روزعه می 

 ترین شک  ممکن دراومده به حرف میاد. 

 

ختتتتدا خوب در و تختتتتته رو بتتتتا هم جور کرده جفتتون  -
.... یارو ک  غر زد به جونم که چرا بدون  ن بدجنستتتتتتتتتتتتتتتی 

 منت و نگاه پول سوار ماشین  شدیم و بعدش با ک 
کار   و داد تا با گوشتتتتتیم براش کارت به   چ کی شتتتتتماره

کتتارت کنم کتته یهو یتتادم اومتتد رمز دوم نتتدارم و مربور 
شدم به سهی  زنگ بزنم خلاصه انقدری بی اعصاب 
بود کتته شتتتتتتتتتتتتتتتتتانس اوردم دستتتتتتتتتتتتتتتتتت دراز نکرد یکی نزد تو 

 گوشم. 
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م و دلم به حال  میستتتوزه اما  جدا که عذاب وجدان میگی 
اس کتتته یتتتک قتتتدم جلو میتتتاد و بتتتا نیشتتتتتتتتتتتتتتتخنتتتد ون لحاتتتههم

 سوزابن به مقنعه خال خالیم اشاره میکنه. 

 

تو کتتتته میگفور هم  نفختتتته... بچتتتته شتتتتتتتتتتتتتتتی  دادی؟...  -
 عرب سرعت عم  دارین شما دو تا. 

 

 

 

بعد با همون حالت برمیگرده ستتتتتتتتتتتتتتتمت روزعه و با جدیت  
 ادامه میده. 

 

 

بچه دارم شتتتتتتتتتتتتتدید؟!... ک بله رو گرفتید آقا روزعه که حالا 
فت و از این قبی   تتتت  تتتت تکنولوژی، پیسرت پس اینکه میگن ع ت

 حرفا اینروریاست؟... 
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ه شدم و به نارم شنیدن این جملات  با دهن باز به  خی 
  و گشتتتتتادی از بینمون رد 

گ
ن حقم نبود که با لبخند د ستتتتتنگی 

میشه و سلانه سلانه به سمت ساختمون دانشکده به راه 
 میفته. 

 

 

 وونه الان با ما بود؟!... این دی -

 

 

ام ام میشتتتینه، نگاه سرخ شتتتدهام روی ستتتتینهانگشتتتت اشتتتتاره
بر رو   هتتای استتتتتتتتتتتتتتتیر

بتته مقنعتته مشتتتتتتتتتتتتتتتکیم میفتتته و من کتوبن
ترین جتتتای ممکن متوقن بینم کتتته درستتتتتتتتتتتتتتتتتت در نزدیتتتکمی

 میشه و صدای مرموز صاحبشون توی گوشم میپیچه. 

 

 

که...      بود  واضح   -

 681



 شیرین عمرانی                                                                                        پاییز هزار رنگ   

    

 

 

ه عقب بر میدارم و دستتتتتتتتتتتتتتت خودم نیستتتتتتتتتتتتتتت که یک قدم ب
 دلم نمیخواد سرمو 

ً
اونقدری خرالت زده هستتتتم که اصتتتلا

بالا بیارم و با مردی که روعروم ایستتتتتتتتتاده چشتتتتتتتتم در چشتتتتتتتتم 
 بشم. 

 

 

ن مانتوم به آرومی  اما انگار تلاشتتتم بی فایده استتتت که آستتتتی 
ن میتتتاره و این صتتتتتتتتتتتتتتتتتدای  کشتتتتتتتتتتتتتتتیتتتده میشتتتتتتتتتتتتتتتتته، سرش رو پتتتایی 

نان س  دارم نفسهاشه که گوشم رو پر میکنه و من همچ
که چشمام از کتوبن هاش بالاتر نره و روی صوربر نشینه 

 لبخند ک ی روش نق  بسته. 
ً
 که میمئنا

 

 

ن روزا  - ... از آینتتده ای کتته همی  داری از چر فرار می کون
سه؟...   می 

 

هزاررنگ�� ن  ��پایی 
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#part 107 

 

 

 

ن دو انگشتتت    ن مانتوم بی  م و هنوز آستتتی  لبم رو داز می گی 
نم به جاده خاکی تا حواستتتتتتتتتتتتتتت  از حرفای  ن هستتتتتتتتتتتتتتتت  که می 

 خاله زنکی لاله و مقنعه فو  جذابم پرت بشه. 

 

 

آینده؟!... مگه شتتتتتما همون مردی نیستتتتتتید که دستتتتتت  -
ون؟... خا  از خونه  مون انداخته شده بی 

 

 

 زدم، گفتم؟... چرا همونم... اما نگفتم که جا  -
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چشمام از تغیی  لحن و جدیور بالا میاد که درش گنرونده 
ای که روی صتتتتور   شتتتتده و نگاه  با اخم نصتتتتن و نیمه

سه که جرات نمی کنم  نشسته اونقدری مصمم به نار می 
ام به تلا ن چند روزی که بگم تمام مدت دستتتتتتتتتت  انداخته

 که بی خیی گذاشت و رفت به قول خودش ایرانگردی. 

 

 

 

 

در طول تمام مدبر که سر کلاس نشستیم این اخماشه که 
هنوز توی همه و من مث  یه آدم خیاکار سر جام نشستم 
و هر چند دقیقه زیر لب آه می کشتتتتتم و برخلاف صتتتتتبح که 
پر بودم از شتتتتتتتتتتتتتتتو  و ذو ، در حال حاضن می خوام که هر 
چه زودتر کلاستتتتتتتتتتهای امروز به اتمام برستتتتتتتتتته چون علاوه بر 

ه با یک من عستتتتتتتتتتتت  هم نمیشتتتتتتتتتتتته خوردش لاله هم روزعه ک
 ام مهمونم نمیکنه. برام قیافه گرفته و حور نیم نگا 

 

 

خورده؟...      بهم  بینتون   -
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ی ناجور روی نیمکت کنارم نشتتتستتتته و آزیتا مث  یه وصتتتله
وقت  رو سر کلاس نمیفهمم های وقت و بی من دلی  نگاه

 که بی حوصله سر تکون میدم. 

 

 

 میونمون؟...  -

 

 

نم که ابروبن بالا میندازه و به روزعه اشاره میکنه که 
ن پچ می 

 داره با دقت به استاد گوش میده. 

 

 

 قالیمی رو میگم... عاشق و معشو  بودید که.  -

 

انگار بی خوابی دیشتتتتتتتب کار خودش و میکنه که گنگ به  
نگتتتتتاه میکنم، کلمتتتتتات از ذهنم فرار کردن و نمیتتتتتدونم چتتتتته 
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لحاه لاله خودش رو جلو جوابی باید به  بدم که همون 
می کشتتتته و با چشتتتتم های باریک شتتتتده مورد عنایت قرارش 

 ده. می

 

همیشه عادت داری بری تو کن مردابن که خودشون  -
نتتتامزد دارنتتتد؟... اگتتته اینیوریتتته پیشتتتتتتتتتتتتتتتنهتتتاد می کنم کتتته 
گورتو از این دانشتتتتتتتتتتتتتتتگتتتتاه دم کون چون این دفعتتتته اگتتتته 
 خیابن ازت سر بزنه جات بغ  هاتن توی زندانه. 

 

 

ی که لابه لای حرفاش به زعون میاره مبهوت شتتتتتتتتتده  از خیی
 سر برمیگردونم و ای کاش گوشام درست شنیده باشه. 

 

 ؟!...  -
ی
 جدی میکی

 

 

علاوه بر من کتته بتتا صتتتتتتتتتتتتتتتوربر متعرتتب به  زل زدم انگتتار 
آزیتا هم بی خیی بوده که با چشتتتتتتمای گرد شتتتتتتده خودش رو 
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حاه ی چند لجلو میکشتتتتتتته و حور از جواب دادن به کنایه
 پی ، ضفنار می کنه. 

 

 

 گرفتن ؟...ک؟!...  -

 

 

 

شو بهم داد.  -  دو سه روزی میشه سهی  خیی

 

 

دیگتته کنیر  روی صتتتتتتتتتتتتتتتتدامون نتتداریم کتته از حتتالتتت پچ پچ 
ن  خارج میشتتتتتتتتتتتته و استتتتتتتتتتتتتاد ماژیک توی دستتتتتتتتتتتتت  رو روی می 

 میندازه و با غیض نگامون میکنه. 

 

ه...  - ن گردتون از درس مهمیر  ظاهرا می 
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ن میندازم و این لاله   با شتتتتتنیدن صتتتتتدای استتتتتتاد سرم رو پایی 
 است که با جدیت از جا بلند میشه. 

 

ن جتتا  - بلتته استتتتتتتتتتتتتتتتتتاد خی  مهمتته و اگتته اجتتازه بتتدیتتد همی 
 اعلام  کنم. 

 

 

 جوابی رو نداشته به ابروهاش گره  
ن استاد که توقع همچی 

نتته و بتتا اوقتتات تل ن کتتتاب رو کتته جلوش بتتازه رو  ن کوری می 
 میبنده. 

 

باشتتتتته بگو... فق  اگه باعث بی نامی کلاس شتتتتتد اول  -
ون و دوم پنج نمره از میان  ید بی  هر ستتتتتتتتتتتتتتته نفرتون می 

 ترم تون کسر میشه. 

 

 

 قبول استاد.  -
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ن  این حرم از اعتمتتتاد بتتته نفس از لالتتته بعیتتتده و مگتتته همی 
ن یه نمره آویزون استتتادا میشتته  دخیر نیستتت که واستته گرفیر

ستته  و دا  ادعا میکنه که شتب و حور کارش به تمار  می 
قبت  بختاطر مریاتتتتتتتتتتتتتتتن که بدون اطلاا گریبان  رو گرفت 

ی بوده...   بسیر

 

 

ابن دیروز  #جیی

 

هزاررنگ�� ن  ��پایی 

 

#part 108 

 

 

 

شد...      دستگ  ی  هاتن   -
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ن جمله ی کوتاه کا ن بود تا پچ پچ بچه ها بلند بشتتتتتته و همی 
 تو هوا 

ی
نگاری که کنارم ایستتتتتتتتتتتتتتتاده دستتتتتتتتتتتتتتتاش رو با لودک  خیی

 تکون بده. 

 

 

باشتتتتتتتتتتتتتتته... باشتتتتتتتتتتتتتتته میدونم که غافلگی  شتتتتتتتتتتتتتتتدین اما سر  -
 ی ما هم باشه. جدتون حواستون به پنج نمره

 

 

 

کلاس دیگه کلاس ستتتتتتتتتتابق نیستتتتتتتتتتت و انگار استتتتتتتتتتتاد هم خیی   
 نداشته که با نگا  پر سوال به لاله نگاه می کنه. 

 

چند روزی میشتتتتتتتتتتتتتته که بالاخره پلیس پیداش کرده و تا  -
زابن هنوز در موردش جتتتابن کتتته خیی  دارم استتتتتتتتتتتتتتتتتتتاد می 

تصتتتتتمیمی نگرفته... اینکه از حق خودش میگذره یا نه 
بره و معلوم نیستتتتتتتتتتتتتتت اما فعلا تو بازداشتتتتتتتتتتتتتتت به سر می
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ن دنیتتتا و  ی کتتته فکر میکین ختتتب عتتتاقبتتتت آدمتتتای متکیی
آدماش زیر دستتتتتتتتتتتتشتتتتتتتتتتتون به حستتتتتتتتتتتاب میان بهیر از این 

 نیست. 

 

 

 

ه معنادار لاله آزیتا که جا خورده کنارم نشتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتت زیر نگا 
ن به ماندن ترجیح می ده و با دستتتای انگار تو عذابه  که رفیر

نم و بتته  تتانیتته نکشتتتتتتتتتتتتتتتیتتده از در  ن لرزون کیف  رو چنتتگ می 
 کلاس خارج میشه. 

 

 

... یه مستتتتئله دیگه مونده که باید به عوضتتتتتون  - راستتتتور
ی برستتتتتتتتتتتتتتتونم اینه که... اون عده از بچه ها که بازیچه

پنج فروردین رو بی خیی دستتتتتت این آقا شتتتتتدن و تاریتتتتخ 
ن  ن بتتتتتتتته دامتتتتتتتتان طبیعتتتتتتتتت لین کین ن رفیر از همتتتتتتتته چی 

 . ن  خودشون رو آماده کین

 

 

 691



 شیرین عمرانی                                                                                        پاییز هزار رنگ   

    

چون به احتمال زیاد به داددا  احضار میشیم که مرعوط 
 به این جریان هست و تا چند وقت دیگه برگزار میشه. 

 

 

این فاجعه انگار برای این دخیر اونقدرها هم مهم نیستتتتتت  
اش رو به پایان جملات شتتتتتتتتتتتتتتتوکه کنندهکه با بیخیا  تمام 

ل از دستتتت همه خارج می ستتتونه و دیگه کنیر ن می  شتتته و اولی 
بتونتتته بتتته  نفری کتتته بتتتا بتتتدبخور پتتتدرش رو راضن کرده تتتتت

اش ادامه بده مالیده هستتتتت که رنگ پریده استتتتت تحصتتتتی 
 از جا بلند میشه. 

 

 

 

 واای خدا... بیچاره شدم.  -

 

ه حدس، اصتتتتتتتتتتتتتتتلا بگو به لاله... لاله... بگو که این فق  ی 
 اس. شوچن مسخره
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دادداه دیگه چه مصتتتتتتتتتتتتتتتیبور بود، ای خدا...بابام اگه بفهمه 
 به خدا که این دفعه می کشتم. 

 

 

نتتتتتته و استتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاد پووف دخیر ترستتتتتتتتتتتتتتتیتتتتتتده ن ی روعروم زجتتتتتته می 
 صداداری میکشه. 

 

 

 برای امروز دیگه کافیه میتونید برید.  -

 

 

لند میشتته ی دانشتتروها ببه  انیه نکشتتیده صتتدای همهمه 
ن داره.  ی برای گفیر ن  و هر کش چی 

 

 

آخته بته متا چته رع  داره کته بتایتد واستتتتتتتتتتتتتتتته ختاطر اون  -
 گوز داددا  بشیم. ی گندهپسره
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ن چیوری پرونتتتتتتتتده دارمون کرد،  - مرتیکتتتتتتتته لاد  ببینی 
اصتتتتتتتتتتتتتتتلا ختتتا  تو سر متتتا کتتته اینقتتتدر این آدم و تح یتتت  

 گرفتیم. 

 

 

نیستتتتتتتتتتتت از اول  بهتون گفتم این استتتتتتتتتتتکول هیچ پُ ن  -
 شما گوش نکردید. 

 

 

 

ای که مون شده مث  به چاه افتادهآشوبی ب ا میشه و مث 
 هنوز چشمهاش به تاریکی عادت نکرده. 

 

 

 

؟ -  نگرابن
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ه و تکلین بهار انگار هنوز با خودش   هوا رو به سردی می 
ه و دا   معلوم نیستتتتتتت که دا  به استتتتتتتقبال خورشتتتتتتید می 

 ابر. 

 

 

 

نه... هاتن - ن  آدم کینه ای.  دلم شور می 

 

 

 مستتتتبب ،  -
ً
یه که پی  اومده ستتتتوگند و میمئنا ن این چی 

 . ن  من...تو... یا بچه های دیگه نیسیر

 

 

 

ی دانشتتتتتگاه ی محوطهکنار روزعه روی نیمکت نم کشتتتتتیده
ی آشتتتتتتتتنابن سرم رو نشتتتتتتتتستتتتتتتتتم که با شتتتتتتتتنیدن صتتتتتتتتدای خنده
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میچرخونم و زن شتتوهر سرخود  رو می بینم که بر خلاف 
 سرگرم شوچن و خنده هستند. جو به راه افتاده 

 

 

هو به وضتتتتتتتتتتتتت ح متوجه  ی سرتق میشتتتتتتتتتتتتتم که به ی اون دخیر
اش اشتتتتتتتاره می زنه و انگار از اظهار فضتتتتتتت  که صتتتتتتتبح مقنعه

تتتتتت  برا آورده پشتتتتتتتیمون نیستتتتتتتت که با آب و تاب برای همسرت
وا بتتتتته تعرین می کنتتتتته و من فق  میتونم بتتتتتا دلبنتتتتتدش سر 

 سرخ شتتده چشتتم غره بلندبالابن به  
برم و نگاهم صتتوربر

و به نگاه مرد اخموبن بدوزم که معلوم هیچ از وضتتتتتتع پی  
 اومده خوش  نمیاد. 

 

 

ه - یاون دخیر ن  اش هست؟! م تو کلهی سبک مغز چی 

 

 

شتتتتتتتتتتتتتتتتتایتتد بتتاورتون نشتتتتتتتتتتتتتتتتته امتتا من اینو هر روز از خودم  -
سم.   مییر
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 بیخیال کلاس بعدی بشیم و بریم یکم بگردیم؟ -

 

 

برو بالا میندازم و ی ستتتتتتتهی  که بلند میشتتتتتتته اصتتتتتتتدای قهقه
 خودم بعدا حسابم و با لاله صاف میکنم. 

 

یم که میخواید فعلا ریخت این  - اگه این و فا تور بگی 
دو نفر و نبینیم... میتونم حرفتون و اینیور برداشتتتتتتت 
ی کنم که دارید دعوتم میکنید به چند ستتاعت لحاه

 عاشقانه...درسته؟

 

 

شتتتتتتتتتتتتمهاش هم اخم جاش رو به لبخند گرمی میده و حور چ
 م فم و میچرخونم. میخندن که بی مناور اون زعون بی 

 

حور اگه دیروز دستتتتتت خا  از خونمون اومده باشتتتتتید  -
ون؟  بی 
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... چون در هر صتتتتتتورت تو مال  -
ی
میشتتتتتته دیگه این و نکی

 ...  مون

 

 

ها...آهاااا... اگه بگم قند تو چر میگن این عاشتتتتتتتتتتتتتق پیشتتتتتتتتتتتتته
نم و دلم آب نشتتتتتتتتتتتتتتتتد دروا گفتم کتته ذو  زده به   ن زل می 

 هیچم خرالت نمیکشم. 

 

 

 میدوبن الان چشمات چه شکلیه؟ -

 

 چه شکلیه؟ -
 

 

های ریز و درشتتتت با مث  آستتتتمون شتتتتب...وقور ستتتتتاره -
 دست و دلبازی خودشون و به رخ میکشن. 
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لبخند دندون نمام رو جمع میکنم و ستتتتتتتتتت  میکنم لیافت 
ونتتتتتته ام رو حفش کنم کتتتتتته بتتتتتتا لبخنتتتتتتد ملی  چشتتتتتتتتتتتتتتتم دخیر
 میدزدم. 

 

 کم رویابن فکر نمیکنید؟ی -

 

 

ن منو...سوگند.  -  ببی 

 

 

نه که سر بالا میارم  ن تمام صتتتتتتتتتورتم داره از خرالت نبض می 
و تو ذهنم آستتتتتتمون شتتتتتتب رو به تصتتتتتت یر میکشتتتتتتم اونهم پر 

 ستاره. 
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از وقور دیدمت تا به الان...تو نه تنها که یه رویا بل ه  -
ن  ، جوری کتتتتتتته اگتتتتتتته بخوام میتونم همی  خود واقعیور

 لمست کنم. الان 

 

هزاررنگ�� ن  ��پایی 

 

 

 

#part 109 

 

 

 

ی که دونفری اومدیم به یه کافه ن ی شتتتتتتتتتتتتتتیک و برخلاف چی 
ن نداره و با چشتتتتتتتمای یه  فکرش رو میکردم حر ن برای گفیر
ی زل  ن مرد بی حوصتتتتتتتله که ذهن  حستتتتتتتتابی مشتتتتتتتتغوله به می 

ی فرانستته یه کیک ستتاده برای من و زده که شتتام  یه قهوه
 الوی و بستون برای خودش. یه لیوان بزرگ آب ط
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 رو -
ی
نکی ایکاش اون کشتتتتتتتتتتتتتت که داشتتتتتتتتتتتتتت لیوان به این خوسر 

براتون آماده میکرد میدونستتتتتتتتتتتتتت که شتتتتتتتتتتتتتما یه مرد اخموی 
بدخلق هستتتتتتتید، شتتتتتتاید اینروری جای این چیر صتتتتتتوربر و 

 کرد. رل شکلابر از گیاه زیبای کا توس استفاده می

 

 

 

؟!...  -
ً
 جدا

 

 

ه و می ش بینم که چیور تمام ستتتتتت یک تای ابروش بالا می 
رو میکنه تا خودش رو سرحال نشتتتتتون بده و حال بدش رو 

 پنهون. 

 

 

فنرون خوش عیرم رو برمیدارم و میخوام بعد از خوردن 
 پل  های پن کرده

ی
ن قهوه ای که قراره خستتتتتکی ام رو از بی 

ه به  بگم کتتتته این همتتتته اوقتتتتات تل ن میتونتتتته بتتتتا خیی  بیی
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ن بره و جاش مخقن ام خود  که توی ستتتتتتتتتتتینه ش کردم از بی 
 رو به امید بده. 

 

 

 دو نفره کته حور فکر کردن  
ی
ن یته زنتدک امیتد برای ستتتتتتتتتتتتتتتتاخیر

به  هم باعث میشتتتتته لبخند د  و گشتتتتتادی روی صتتتتتورتم 
نق  ببنده و مصادف میشه با خوردن یک جرعه از قهوه 

ین ی خاطرهتونستتت تو این لحاهای که شتتاید می ستتاز بهیر
 ه باشه. طعم دنیا رو داشت

 

 

اما اینیور نیستتتتتتتتتتت که با صتتتتتتتتتتورت جمع شتتتتتتتتتتده فنرون رو  
ارم.  ن ن می   پایی 

 

 

 وااای... وحشتنا ه.  -
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ن بار که قهوه فرانستتتتتته به طرز فری  بد مزه اس و این اولی 
 رو امتحان می کنم و البته سخت از انتخاب  پشیمونم. 

 

 

؟!...  -  میمئون

 

 

ن خورده سر تکون میدم که زیر لب با  با همون صتتورت چی 
نه و فنرون رو از مقابلم برمیداره.  ن  خودش حرف می 

 

 

 های احمد حرف نداره... قهوه -

 

 

در برابر چشمهای گشاد شدم فنرون حاوی زهرمار رو تا  
کشتتتتتتتتتتتتتتتته و مگتته این قهوه برای من نبود؟!... بتته آخر سر می

 هرچند بدمزه؟!... 
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 اینکه عالیه...  -

 

 

کنم پره نگاه میبا صتتتتتتتتتتورت آویزون به فنروبن که از هی ر 
و در حتتتتا  کتتتته ستتتتتتتتتتتتتتت  می کنم بتتتته روی خودم نیتتتتارم برش 

نم.  ن  کوچکی به کیک می 

 

 

ن بار بود، راستتتتتتتتتتتتتتتت   - تا حالا امتحان  نکرده بودم اولی 
 نسکافه میخورم با شی  و نبات... 

 من بیشیر

 

 

اش که بالاخره گوشتتتتتتتتتتتتتتتم رو پر های مردونهصتتتتتتتتتتتتتتتدای خنده 
ین حس دنیا میشتتتتتم و با  دلخوری سرم  میکنه صتتتتتاحب بهیر

 رو بالا میارم. 
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واقعتتتتا لازم بود خودم و اینیوری لو بتتتتدم تتتتتا گره کور  -
 تون زودتر از هم باز شه؟... اون ابروهای سمج

 

 

حالا دیگه چشتتتتمهاش هم میخنده که بالبهای ک  اومده  
نه به ستتتتتتتتتتتتتتتمتم خم  ن  که ناباوری درون  م ج می 

و صتتتتتتتتتتتتتتتوربر
 میشه. 

 

 

 شوچن بود دیگه؟...  -

 

 

لم میخواد که همیشه خود واقعیم باشم که ش ددر مقاب 
بخت مث  خودش بدون حفش کردن پرستتتتتتتتتتتتتتتتی   یه دخیر دم

نم.  ن  لبخند می 
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... این یه عادت خوشتتتتتتتتتتتتتتتمزه اس که باعث و  -
ً
نه واقعا

بانی  کشتتتتتتتتتتتتتتت نیستتتتتتتتتتتتتتتت جز لاله...عادی که بدجوری 
 به  اعتیاد پیدا کردم. 

 

 

 

انگار باورش هنوز براش ستتتتتتتتتخته که دوعاره صتتتتتتتتتدای خنده  
مون هتتتاش کتتتافتتته رو پر می کنتتته طوری کتتته چنتتتد نفری نگتتتاه

ن و مردی که در حال بردن ستتتتفارشتتتتات جدید چند تا می کین
ن اون طرف تر هستتتتتتتتتتتتتتتت با نگاه معناداری از کنارمون رد  می 

 میشه. 

 

 

 چرا باورش براتون سخته؟!...  -

 

 

دیدم که شتتتتی  نستتتتکافه رو چون تا حالا هیچ کشتتتت رو ن -
 با نبات بخوره... 
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ستتتت  می کنم اعتماد به نفستتتتم رو حفش کنم که چنگالم رو 
ارم و دست به سینه می شم.  ن  درون پی  دسور می 

 

 

حتتالا کتته دیتتدیتتد شتتتتتتتتتتتتتتتتتده و فراموش هم نکنیتتد کتته این  -
ن کتته عتتادت هتتای ختتاص  فق  آدمهتتای ختتاص هستتتتتتتتتتتتتتتیر
دارن کتتتتته اگتتتتته این عتتتتتادتتتتتتا نبود ختتتتتاص بتتتتته حستتتتتتتتتتتتتتتتتتتاب 

 اومدن. نمی

 

 

پس بتتتتتایتتتتتد افتختتتتتار کنم کتتتتته یتتتتته ختتتتتانم ختتتتتاص روعروم  -
 نشسته. 

 

 

 درونم مرزها رو رد میکنه که با نگا  
ی
درصتتتتد خودشتتتتیفتکی

م.  نه چشم غره می  ن  که غرور حرف اول رو درش می 
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 بله همینیوره...  -

 

 

 یادم می مونه...  -

 

 

 

ی بزرگ کیتتتتتتتتک رو چنگتتتتتتتتالم رو دوعتتتتتتتتاره برمی دارم و تکتتتتتتتته
ش بصتتورت مشتتکوک گرفته دستتتم توستت برمیدارم که مچ 

 میشه و به طرف خودش میکشه. 

 

 

 که تو یه خانم خاض...  -
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ی رمانتیک رو تبدی  کنه به فق  یه نفر میتونه یه لحاه 
فرصت و اون هم کش نیست جز روزعه، فرصت خوردن 
کیکی که برخلاف اون فنرون که هنوز معتقدم وحشتنا  

حالا راه  رو به ستتتتتتتتتتتتتمت بوده، بی نای  و خوش طعمه و 
 ی مرد روعروم باز کرده. معده

 

 

منم یتتتادم میمونتتته کتتته من و آوردین کتتتافتتته و علاوه بر  -
اینکه یه لیوان بزرگ آب طالوی بستتتتتتتتتتتتتتتتون رو تا آخرش 
سر کشتتتتتتتیدین و حور یه تعارف خشتتتتتتتک و خا  هم به 
ام و متتتن نتتتکتتتردیتتتن هتتتمتتتون بتتتلا رو سر فتتتنتتترتتتون قتتتهتتتوه

 همینیور کیکم آوردین. 

 

 

 

 

عدد از آدمای خاض که شتتتتتتتتتتتتتتتی  نستتتتتتتتتتتتتتتکافه رو با نبات اون 

 �🙊�✋میخورن دستا بالا
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هزاررنگ�� ن  ��پایی 

 

 

 

#part 110 

 

 

 

هم باید که  در مواجه شتتتتدن با آدمهای خاص، خاص -
 رفتار کرد. 

 

 

 ام میکنید؟!... الان دارید مسخره -

 

 

کنم کتتته اولا من اون مردی نتتته فق  دارم یتتتادآوری می -
نیستتتتتتم که بتونم توی کافه اونم جلوی چشتتتتتم یه عده 
کتتتته در ظتتتتاهر سرشتتتتتتتتتتتتتتتون تو لا  خودش و در بتتتتاطن 
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تتتتت جوون که از قضتتتتتتا ما  ین حرکت یه دخیر پسرت کوچکیر
باشیم رو زیر نار دارن قاشق...قاشق بستون بزارم تو 

 دهنت و از این قبی  کارها... 

 

 

دوما شتتتتتتتتتتتتتتتتاید لازم باشتتتتتتتتتتتتتتتته بدوبن که اونقدری قراره توی  و 
ت کنم کتته تو ذهنتتت حتتک بشتتتتتتتتتتتتتتتته، این تنهتتا   غتتافلگی 

ی
زنتتدک

 خودت نیسور که خاض. 

 

 

 

  
ی
از اینکه آینده رو با من تصتتتتتتتتتتتتتتتور میکنه و قراره توی زندک
م کنتته و این در  کتته در پی  داریم بتته قول خودش غتتافلگی 
صوربر هست که جواب درسور از پدرم نگرفته جدا غر  
شادی میشم و نگاهم روی قیره های شفاف و درخشابن 

ی دودی کافه میشتتتتتتتتتتتینه که یکی پس از دیگری به شتتتتتتتتتتتیشتتتتتتتتتتته
و صتتتتتتتتتتتتداشتتتتتتتتتتتتون هر لحاه بیشتتتتتتتتتتتتیر تو فضتتتتتتتتتتتتا  کنهبرخورد می
 میپیچه. 
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میشتتتتتته از اینرا بریم؟... شتتتتتتاید درستتتتتتت نباشتتتتتته جلوی  -
ن حر ن رو که دیگه  چشتتتتتتتم جماعور که اینرا نشتتتتتتتستتتتتتتیر
 نمیتونم توی دلم نگه  دارم رو راحت بهتون بگم. 

 

 

 ام بدی؟... این یعون می خوای که سکته -

 

 

 

با چشتتتتتتتتتتمهاش باریک شتتتتتتتتتتدن و با ستتتتتتتتتتوءظن نگام میکنه که 
نم.  ن  آرام  پل  می 

 

 

 برتون گردونم.  -
ی
 نه... این یعون می خوام به زندک
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ن چشتتتتتتمهام جابرا  صتتتتتتور   از هم باز میشتتتتتته و نگاه  بی 
اره و بتتته جلو خم میشتتتتتتتتتتتتتتتتته، کتتته آرنج ن ن می  هتتتاش رو روی می 

 درست جابن که نفس میکشم. 

 

 

 

 برگشتتتتتتتتتتتتتتتتم اونم از وقور کتتته  -
ی
من خی  وقتتتته بتتته زنتتتدک
 خودش خواست که 

ی
 تو رو ببینم. زندک

 

 

 

شتتتتتاید... شتتتتتاید من ازش خواستتتتتته بودم. شتتتتتاید یه روز  -
که دلم شتتتتتتتتتتتتتکستتتتتتتتتتتتتته بود و میون باا زیر آستتتتتتتتتتتتتموبن که 

بارید ازش خواستتتتتتتتتتتتتتتته بودم که درستتتتتتتتتتتتتتتت مث  امروز می
توبن رو تو زندگیم قرار بده که قرار باشتتتتتتتتتتتتتتته در کنارت 

 هر لحاه از زنده بودنم رو با لبخند بگذرونم. 
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نیم..   ن . رو در روی هم و انگتار میتدونه توی قلبم لبخند می 

ی انتاارش رو میکشتتتتته که با چشتتتتتمهای زلال  که  ن چه چی 
می تونم ستاره هام رو درون  ببینم با هم همراه میشیم و 

های ستتتتتتتتتتتتتبک بارون که روی سر و صتتتتتتتتتتتتتورت مون این قیره
ن کافه تا  یزه و باعث میشتته با قدم های تندی فاصتتله بی  می 

ن رو طی کنیم.   ماشی 

 

 

 

ن روشتتتتتتن  نه و ماشتتتتتتی  ن ن بار استتتتتتتارت می  و وقور برای چهارمی 
منده ازم میخواد که پشتتتتتتتتتتتت فرمون نمیشتتتتتتتتتتته با قیافه ای سر 

ن بافت کرم رنگ  رو  بشتتتتتتتینم و خودش در حا  که آستتتتتتتتی 
 بالا زده در کاپوت رو باز میکنه و میگه. 

 

 

 هر وقت گفتم استارت بزن.  -
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لبخندم  سر تکون میدم و برخلاف اخماش که تو هم رفته
ای که هنوز سر جاش که میبینم با تفکر به موتور  پیچیده

نه.  ن  روعروش قرار داره زل می 

 

 

 باز چه مرگشه...  -

 

 

 

ن  کلافه زیر لب زمزمه می کنه و این قیره های بارون هسیر
ن.   که میونه موهای خوش حالت  قدم رو می 

 

 

ریز میخنتتدم کتته خم میشتتتتتتتتتتتتتتتته و در حتتالیکتته نمیتتدونم دقیقتتا 
 کار میکنه صداش رو میشنوم. داره چی
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استتتتتتتتتتتتتتتتارت بزن... یه دونه دیگه... خ عه... خب دیگه  -
 نزن... 

 

 

 

همچنان تا کمر خم و امیدی به روشتتتتتتتتتتتتتتتن شتتتتتتتتتتتتتتتدن ندارم که 
ون می برم.   سرم و از پنرره بی 

 

 

 درست میشه؟...  -

 

 

 نمیدونم...  -

 

 

صتتتتتتتداش که با مکث بلند میشتتتتتتته این منم که با بدجنشتتتتتتت  
ین موقعیتتتتتتت برای  ابرو بتتتتتتالا مینتتتتتتدازم و فکر کنم این بهیر

ی هست که تو دلم جا خوش کرده.  ن خیی  گفیر
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 یه راه ح  واستون دارم.  -

 

 

سرش بتتا تعرتتب بتتالا میتتاد و من ستتتتتتتتتتتتتتتوال رو از چشتتتتتتتتتتتتتتتمتتاش 
میخونم که با جدیت تمام به چمنای خیس کنار خیابون 

 اره می کنم. اش

 

 

درستتتتتتتتتتتتتتتتتتته کتتته بتتتابتتتام بتتتالاخره موافقت  و اعلام کرده و  -
ه امتتا بتتاعتتث میشتتتتتتتتتتتتتتتته کتته  هی ر جتتای یونرتته رو نمیگی 

 سرحال بیاد و راه بیفته. 

 

 

 

تمرکزش روی چمن های بارون زده قاب  تقدیره که بعد از 
چند لحاه سرش رو به دو طرف تکون میده و با انگشتتتتت 

 717



 شیرین عمرانی                                                                                        پاییز هزار رنگ   

    

ن  نیست دور لب هاش رو شست و اشاره که خی  هم تمی 
 پا  میکنه. 

 

 

-  ...  از دست تو دخیر

 

 

 

بتتتتتتا لبهتتتتتای ک  اومتتتتتده نگتتتتتتاش می کنم و همچنتتتتتان منتار 
وا نش  هستم که دوعاره تا کمر خم میشه و نمیدونم چه 

ای نداره اضاریه کاری رو که معلومه اصتتتتتتتتلا ازش سررشتتتتتتتتته
ی  ن به سرانرام برسونه که همون لحاه صدای برخورد چی 

ن باعث میشه هول زده پیاده شم. به کاپوت   ماشی 

 

 

 

 چر شد؟!...  -
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؟!...  -  تو... تو الان چر گفور

 

 

سرتتتتتاپتتتتاش کتتتتاملا خیس و پیشتتتتتتتتتتتتتتتوبن قرمزش میگتتتته برخورد 
 رو تررعه کرده که با لبخند دندون نمابن سر تکون 

ستتتتتتتخور
 میدم. 

 

 

 همون که شنیدین...  -

 

هزاررنگ�� ن  ��پایی 

 

 

#part 111 
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فاصتتتتتتتتله بینمون رو با دو قدم بلند  انگار باورش نمیشتتتتتتتته که
 کنه و درست روعروم وایمیسته. پر می

 

 

 یه بار دیگه می خوام بشنوم....  -

 

 

ه یا چمن؟...  -  یونره بهیر

 

 

به وضتتتتتتتتتتتتتتت ح دارم اذیت  می کنم که از میون چشتتتتتتتتتتتتتتتم های 
نه. باریک شده ن  اش پر حرص لب می 

 

 

 زمان خوبی رو برای شوچن انتخاب نکردی...  -
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اره که جدی باشم. قیافهآخه  - ن  تون نمی 

 

 

ام روی سر و صتتتتتتتتتتتور   میچرخه، سر تا به نگاه پر از خنده
ی دو تا خ  ستتتتتتتتتتتتتیاه کنار پاش کاملا خیس شتتتتتتتتتتتتتده به علاوه

ی روی سرش بزاره بی   الان یه کلاه حصتتی 
ن لب  و اگه همی 

ن اشتباه می سک سر جالی 
ن . شک با میر  گی 

 

 

 بده تا سکته نکردم.  ام چیکار داری... جوابمو به قیافه -

 

 

ن تون آپشن دیگه ای نداره؟!...  -  ماشی 
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ب میبنده و میدونم  سرخ میشتتتتتتتتتتتتتتته و در باز کاپوت رو با ضن
 که دارم با دم شی  بازی می کنم. 

 

 

 مناورم ویدیو چک بود...  -

 

 

دوعاره به ستتتتتتتمتم میاد که یه قدم به عقب برمیدارم، به در 
که بی هدف   نیمه باز پشت سرم میچسبم و با دست هابن 

 تو هوا تکونشون میدم به خزعبلاتم ادامه میدم. 

 

 

ن آپشون بود...  -  چقدر حین چون اگه دارای همچی 

 

 

اره حرفامو کام  کنم که با ابروهای گره زده سرشتتتتتتتتتتتتتتتو   ن نمی 
ن چشم ن میاره و نگاه  بی   هام جابرا میشه. پایی 
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 که چقدر بی کله -
 ام .... میدوبن

 

 

 

لبخندی قورت میدم که انگشتتتتتتتتتتتتتتت آب دهنم رو با نیمچه 
 زیر این بارون 

ً
اشتتاره اش رو زیر چشتتمی میکشتته که میمئنا

 سیاه شده. 

 

 

اون وقت واستتتتتتتته تولیه خاله ستتتتتتتتوستتتتتتتتکه قلبم شتتتتتتتتده یه  -
ذره.... خدابن موندم تو کار خودم... چه جوریاستتتتتتتتتتتتتتتت 
کتته هر کتتاری بتتاهتام می کون این دل لعنور انقتدر هواتو 

یدن یه جمله از داره؟!...حالام که دارم واستتتتتتتتتتتتتتته شتتتتتتتتتتتتتتتن
ی.   زعونت جون می کنم و تو داری از گفتن  طفره می 
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اش چشتتتتتتتتتتتتتتتمهای مالوم  زیر اون ابروهای بهم پیوند زده
ه که سوگند دیوونهیقه ی وجودم سر عق  ی دلم رو میگی 
 میاد. 

 

 

شتتتاید چون قراره این خاله ستتتوستتتکه راس راستتتکی بشتتته  -
ن یه خونه  ی دونفره رو تو وصتتتتتتتتتتتتتتتله جونتون و ستتتتتتتتتتتتتتتاخیر

وا کنه.   قلبتون سر 

 

 

 یعون باور کنم؟!...  -

 

 

چشتتتتماش تو حدقه میلرزن و این لرزش بدون فرود اومدن 
 اشک رو میشه شادی بی  از حد تعبی  کرد. 

 

 

کنید...     باور   -
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نکنتتتته اینم مثتتتت  همون یتتتتابو... یونرتتتته، چمن و علن  -
 باشه و بخوا  که دستم بندازی. 

 

 

و نمیشتتتتتتتتتتتته درون  لحن  هنوز ناباور و ا ری از دلخوری ر 
ن بار دستتتتتتتتتتتتشتتتتتتتتتتتو  پیدا کرد که پی  قدم میشتتتتتتتتتتتم و برای اولی 
م و این چشتتتتتتمهام هستتتتتتت که با اطمینان باز و بستتتتتتته  میگی 

 میشه. 

 

 

 

، دستتتتتتتتتم پر صتتتتتتتتدا که میخنده  انیه ن ها از حرکت وایمیستتتتتتتتیر
ده میشتته و درون دلم غوغابن 

ت  توستت  دستتتهای گرم  فسرت
 . ن  به پا میشه از جنس خواسیر
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 روز و  بت  کرد. ایکاش میشد ام -

 

 

آستتتمون میغره و بی توجه به  دستتتتهای گره زده شتتتدمون 
ارم.  ن  رو روی قلب پر سر و صداش می 

 

  بت شده....اینرا.  -

 

 

 

های نابی که بدون هیچ حد و استتتتمون باز هم میغره، قیره
مرزی فرود میان مث  مروارید های درخشتتتتتتتتتتتتتتتابن این لحاه 

چشتتتتتتتتتتتتتتتمهامون  رو تو دلشتتتتتتتتتتتتتتتون به یاددار نگه میدارن و این
 هست که خیال دل کندن از هم رو ندارن. 

 

 

ن و چشمهابن که بی شک صاد   ترین صاد  هسیر
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جتتابن کتته حرف دل می زنن، زعتتان چتته لیتتاقور بتته ابراز وجود 
 داره... 

 

 

چشتتتتتتتتم هابن که انگار از فرستتتتتتتتنگ ها دور به هم رستتتتتتتتیدن و 
 هست که بعد یک عمر گوشه

ی
نشیون حالا این شو  زندک

پرواز دراومده درستتتتتت مث  پرواز بادبادک تو  درونشتتتتتون به
 دستای یه کود  خردسال. 

 

 

 همونقدر سبک بال، آسوده و پر از امید.  

 

هزاررنگ�� ن  ��پایی 

 

 

#part 112 
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 روزعه

 

 

ای از حرارت بدنم رو کم با لباس های نمداری که حور ذره
نکرده مستتتتتتتتتتتتتتتتقیم وارد حمتتام میشتتتتتتتتتتتتتتتم و زیر دوش آب گرم 

هابن بستتتتتتتتته و لب هابن که هیچ جور چشتتتتتتتتموایمیستتتتتتتتتم، با 
 طرح لبخند ازشون جدا نمیشه. 

 

ذهنم بعد از گذشتتتتتتتتت ستتتتتتتتالها به طرز خوشتتتتتتتتایندی آروم و 
 یادم نمیاد این آرام  رو دقیقا ک و کرا داشتم. 

 

تتتتتتتتتتتتتت بچتته ده یتتازده ستتتتتتتتتتتتتتتتالتته بودم و بتتابتتا  شتتتتتتتتتتتتتتتتایتتد وقور یتته پسرت
ام رو بتتتتتتالاخره برام خریتتتتتتده بود، ی مورد علاقتتتتتتهدوچرختتتتتته
تتتتتتتتتتت بچه ای که میشتتتتتتتتتتتت ه گفت اون روزا نهایت آرزوی یه پسرت

ن   رو شتتبیه به یک شتتهرعازی بزرگ میدید داشتتیر
ی
هنوز زندک

 شاید یه دوچرخه بود. 
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دوچرختته ای کتته بتتاهتتاش اوقتتات فراغت  رو پر کنتته و هیچ 
ن تکلین کنتته و حتتد و مرز و  ین نخواد کتته براش تعیی 

بزرگیر
د کنه.  ن  رو گوسر 

ی
ن زندک  قوانی 

 

  شتتتتتتتتتتتتتتتناورم که دیگه گذشتتتتتتتتتتتتتتتته درش پررنگ تو فکر و خیا
 نیست و داره هر لحاه ازم دور و دورتر میشه. 

 

 

درستتتتتتت از همون موقع که دخیر دوستتتتتتت داشتتتتتتتون زندگیم 
زیر بارش بی پایان آستتتتتتمون روعروم ایستتتتتتتاد و بهم گفت که 

ن یه خونه وا کنه. قراره ساخیر  ی دو نفره رو تو قلبم سر 

 

 

عتهلبخندم بزرگ و بزرگیر میشتتتتتتتتتتتتتتتته امت  ی محکمی که ا بتا ضن
هوا به در بسته حمام میخوره تو جام می پرم و با شنیدن بی 

اه که نثار سر تا به پاش میکنم.   صدای کامیار این بد و بی 
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ون که گوه خورده وستتتتتتتتتتتتتت   - خوابیدی اون تو؟... بیا بی 
 . مقرار عاشقانه

 

 

ن شتتدن که   لباس های خیشتت که به تن دارم اونقدر ستتنگی 
دادن به  ستتتتتتتتتتتتتتت  می کنم که نه مث  دیوونه  بدون جواب

دقتتتایقر پی  کتتته مثتتت  تمتتتام آدم هتتتای عتتتادی دیگتتته دوش 
ون برم.  م و بی   بگی 

 

 

 افسار پاره کردی باز کرا میخوای بری؟!...  -

 

 

ن   ا رو میبینم که فی  با وارد شدنم به سالن نق  خونه سمی 
ن کنان دستتتتتمال کاغذی مچاله شتتتتده ی توی دستتتتت  رو فی 

ن پرتاب میکنه.   روی می 
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 چه خیی شده؟!...  -

 

 

ی به  بگو... مثلا امروز  - ن آقتتتتتا روزعتتتتته شتتتتتتتتتتتتتتتمتتتتتا یتتتتته چی 
تولدشتتتتتتتتتتتتتتته ک  آدم دعوت کردم، کافه رزرو کردم اون 

 وقت میگه نمیام. 

 

 

 

پوش حولته ای کتته بتته تن دارم روعروش ایستتتتتتتتتتتتتتتتتادم و بتتا تن 
فکر کنم درستتتتت نباشتتتته و می خوام راهم و به ستتتتمت اتاقم 

نه.  ن  کج کنم که با اوقات تل ن پچ می 

 

 

هم  گی  میتتده... میگتته چرا آزیتتتا رو دنبتتال خودم راه  -
انتتتتتداختم، نمیتتتتتدونم چرا نمیخواد قبول کنتتتتته من حق 

باشم حالا دارم یه دوست صمیمی برای خودم داشته 
ام  هر جوری که میخواد باشتتتتتته... باید به تصتتتتتتمیم احیر

 بذاره یا نه؟... 
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 بتته من رع  نتتداره کتار 
ً
دختتالتت کردن تو اموری کتته اصتتتتتتتتتتتتتتتلا

درستتتور نمیتونه باشتتته که تنها شتتتونه بالا میندازم که همون 
لحاتته در سرویس بهتتداشتتتتتتتتتتتتتتتور بتتاز میشتتتتتتتتتتتتتتتته، آزیتتتا بتتا ظتتاهر 

ون میاد و با دیدنم ل نه. نامناسوی بی  ن  بخند د  و شادی می 

 

 

 همیشه انقدر لفت  میدی؟...  -

 

 

 کامیار حق داره  
ً
انگار به موجود اضا ن نگاه می کنم و قیعا
نه.  ن  که جلوتر میاد و چشمک معناداری می 

 

 

 حموم و میگم...  -

 

 

 732



 شیرین عمرانی                                                                                        پاییز هزار رنگ   

    

ای میکشتتتم و امیدوارم زودتر با دیدن اداهاش پووف کلافه
تتتتتتتتتته ه  ی خ  وضتتتتتتتتتتتع تصتتتتتتتتتتتمیم  رو بگی  تا ایناین پسرت دخیر

ش و از اینرا کم کنه.   زودتر سر 

 

 

 داری آدم واردش میشتتتتتتتته راستتتتتتتتور چه خونه -
ی
ی قشتتتتتتتتنکی

ه.   حس خوبی میگی 

 

 

ن آدمی پاش به   هیچ وقت توی خاطرم نمی گنرید همچی 
گرد می کنم و م باز بشتتتتتتتتتتتتتتته که با اخمای درهمی عقبخونه

 وارد اتا  میشم. 

 

هزاررنگ�� ن   ��پایی 

 

 

 

 part  113#
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م که وارد  اتاقم میشتتتتتتتتتم و مستتتتتتتتتتقیم به طرف ستتتتتتتتتشتتتتتتتتتوار می 
معلوم نیستتتتتتتتتتتتت از ک روی تخت افتاده، عاض شتتتتتتتتتتتتده سر 

 خوشم نمیاد.  تکون میدم
ی
 و هیچ از این شلختکی

 

کلاه تن پوش رو کن سرم متتتتتاستتتتتتتتتتتتتتتتتتتاژ میتتتتتدم و بتتتتته محض 
 برگشتنم آزیتا رو میبینم که توی چارچوب در ایستاده. 

 

 

؟...  -  چرا داری ازم فرار می کون

 

 

با ابروهای بالا رفته نگاه سرسری به سرتاپاش میندازم که  
با لبخندی که از نار خودش میتونه اغواگر باشتتته سرش و 

 کج میکنه. 
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 نمیکون بیام تو؟... دعوتم -

 

 

چشتتتتتتتتتتتتتتمام باریک میشتتتتتتتتتتتتتتن و دلی  این همه صتتتتتتتتتتتتتتمیمیت رو 
 نمیفهمم که خودش رو از تک و تا نمیندازه و جلوتر میاد. 

 

 

که میاد خونت این طوری رفتار   همیشتتتتتتتتتتتتتتته با مهموبن  -
؟...   می کون

 

 

ه که بی خیال نگاه  رو دور تا  به وضتت ح اخمام تو هم می 
دور اتا  میچرخونه و ستتتتتتتتتتلانه ستتتتتتتتتتلانه تا وستتتتتتتتتت  اتا  قدم 

 برمیداره. 
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-  ... اول اینکه اشتباه اومدی... دوم اینکه اشتباه گرفور
ون.   حالام بی 

 

 

توجه به حرفم  انگار شتتتتتتتتتتتتنوایی  رو از دستتتتتتتتتتتتت داده که بی  
ون میکشتتتتتتتتتتتتتتته و روش  ن میالعه رو بی  صتتتتتتتتتتتتتتتند  پشتتتتتتتتتتتتتتتت می 

 میشینه. 

 

 

ت با ستتتتتوگند متاستتتتتن راستتتتتور بابت بهم خوردن رابیه -
 خوبی بود اما خب هرکش یه لیاقور داره 

شدم، دخیر
 دیگه. 

 

 

 

ن روی نقیه ضتتتعفم بدترین کار ممکن بود،  دستتتت گذاشتتتیر
م و بی ملایمت گوشتتته  لباس بی که جلو می 

ن چا   ی آستتتتتی 
م و با تحقی  به طرف در میکشونم . ش رو میو بست  گی 

 

 736



 شیرین عمرانی                                                                                        پاییز هزار رنگ   

    

 

ون.  -  گفتم که بی 

 

 

 

انگار تازه متوجه جدیتم میشه که دستت و پاشتو دم میکنه 
نه.  ن  و بعد مکث کوتا  لبخند دندون نمابن می 

 

-  ...  چه وحش 

 

 

نم، بی معی  در دیگه حوصتتتتتله
ن شتتتتتو ندارم که نیشتتتتتخند می 

نمیکشه که صتتداشتو از اون رو توصتور   میبندم و طو  
 طرف در میشنوم. 

 

 

 یه روز بابت این رفتارت باهام تاوان بدی پس میدی.  -
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گوشتتتتتتتتتتتته لبم رو پا  می کنم و سر تکون میدم، باید کارم به 
ه زعون  به تهدید برام  کرا رستتتتتتتتتتتتتتتیده باشتتتتتتتتتتتتتتته که این دخیر

 چرخیده. 

 

 

  روزداری زیر لب زمزمه می کنم که در دوعاره باز میشتتتتتتتتته 
ن افتتاده، مستتتتتتتتتتتتتتتتقیم بتته ستتتتتتتتتتتتتتتمتت کمتد و کتت امیتار بتتا سری پتتایی 

ه.   لباسام می 

 

هووو... این خراب شتتتتتتتتتده مگه در نداره.... شتتتتتتتتتاید من  -
 لخت این وس  ایستادم. 

 

 

بر خلاف تصتتتتتتتتتتتتتتتورم کتتتتتاملا رو روالتتتتته کتتتتته بتتتتتا لبخنتتتتتد جوون 
 کشداری نثارم میکنه. 

 

زهرمتتتار... برنتتتب زودتر آمتتتاده شتتتتتتتتتتتتتتتو گورتو دم کن تتتتا  -
 بودنمون تردید نار نکردم. راجب همخونه 
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در مقاب  هارت و پورتم فق  میخنده که جدی نگاش می 
 کنم. 

 

 

 دیگه این دخیر رو اینرا نبینم کامیار...مفهومه؟ -

 

 

 به 
ی
به  انیه نکشتتتتتتتیده صتتتتتتتور   درهم میشتتتتتتته و کلافه چنکی

نه.  ن  موهاش می 

 

ا  - ... تازه داشتتتتتتتتتتتتتتتتم به ستتتتتتتتتتتتتتتمی  ن به و  که درد منم همی 
ه این دخیر رو دنبتتتال خودش را جتتتدی فکر میکردم کتتت

انتتداختتت، پتتدر متتادر منم کتته خودت بهیر میشتتتتتتتتتتتتتتتنتتاد 
ن آدمی رفاقت میکنه در دهن منو د   بفهمن با همچی 

ن.   میگی 
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ی پدر کامیار با لباس فرم ناامی که صتتتتتتتتتورت آنکارد شتتتتتتتتتده 
خوش این جلوی چشتتتتتتتتتتتتمم نق  میبنده لبخند ک ی به دل

نم و سر تکون میدم.  ن  پسر می 

 

 ق  دهنت باشه. ایکاش ف -

 

 

-  .  آی حق گفور

 

 

ون کامیار میگه خودش خیی از عمق فاجعه  صتتتتتتتتتتتتتتتورت حی 
داره که خم میشتتتتتم و دوشتتتتتاخه ستتتتتشتتتتتوار رو به پریز وصتتتتت  

 میکنم. 

 

 

ون  - خلاصتتتتتتتتتتتتتتته که این به بعد هر قراری با هم دارید بی 
 این چاردیواری باشه، که اگه نباشه. 
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خودم باشه داداش...باشه، ساییدی مارو، فک کردی  -
 خوشم میاد... 

 

 

راه انتتتداختتتته جلوی آیینتتته  بی توجتتته بتتته جلز و ولزی کتتته بتتته
م و کلاهم رو عقب می کشم.   می 

 

 

 گفتنیا رو گفتم.  -

 

 

 

و میمئنتتا اگتته یتتک بتتار دیگتته هوای این خونتته بتته ختتاطر پتتا 
تتتتتتتتتتت باید  ن آدمی درش کثین بشتتتتتتتتتتتته این پسرت ن همچی 

گذاشتتتتتتتتتتتتیر
ی دیگه ش و جمع کنه و به فکر یه همخونهجول و پلاس

 باشه. 
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هزاررنگ�� ن  ��پایی 

 

 

#part 114 

 

 

م و به ستتتتتتتتتتتتتمت کمد  ن کامیار بلاخره تصتتتتتتتتتتتتتمیم میگی  بعد رفیر
م، امروز جمعه استتتتتتتتتتتتتتتت و میمئنا آقای قالیمی  لباستتتتتتتتتتتتتتتام می 
ین فرصت میتونه باشه برای  ین دارند و این بهیر ل  سر  ن مین
مون که میخوام بزرگ ترین تصتتتتتتتتتتمیم زندگیم رو باهاشتتتتتتتتتتون 

 . در میون بذارم

 

 

نم و صتتتتتتتتتتورتم درهم میشتتتتتتتتتته از  ن لباس ها رو یکی یکی کنار می 
ام و وقور چشتتتتمم میفته به اینکه یه غارتگر شتتتتده همخونه

کت چرمی که هنوز آ ار شتتتتتتتاخ و برگ درخت ها رو میشتتتتتتته 
 روش دید با مکث انگشتتتت اشتتتاره

ی
ام رو روی شتتتکاف بزرک

 دلم میکشتتتتتم که لبه
ً
ن برده و اصتتتتتلا ن رو کاملا از بی  ی آستتتتتتی 
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نمیخواد مزخرفتتتتات اون حرومی رو راجتتتتب ستتتتتتتتتتتتتتتوگنتتتتد بیتتتتاد 
 بیارم. 

 

کت با نفرت توستتتتتتتت  دستتتتتتتتتتام چنگ زده میشتتتتتتتته و پشتتتتتتتتت   
تخت پرتاب میشه تا دیگه با دیدن  بیاد اون روز نیفتم و 
ن لباد رو که بدستتتتتتتتتتتتتتت میاد با سرعت می وشتتتتتتتتتتتتتم و از  اولی 

نم.  ن ون می   خونه بی 

 

 

خورده وارد هوای آزاد کتتتته میشتتتتتتتتتتتتتتتم بوی نم ختتتتا  بتتتتارون 
مشتتتتتتتتتتتتتتتامم رو پر میکنه و دلم هوای دیروز رو میکنه، ذهنم 
ه و پتتتتاهتتتتام  خشتتتتتتتتتتتتتتتم چنتتتتد دقیقتتتته پی  رو کتتتتاملا از یتتتتاد مییی

ن کشیده میشه.   م انه به سمت ماشی 

 

 

 

چه خوب کردی اومدی... میخواستتتتتتتتتتتتتتتم صتتتتتتتتتتتتتتبح زنگ  -
بزنم بگم بیا ناهارو دور هم باشتتتتتیم، باز با خودم گفتم 

 خوابیدی
ً
 . روز جمعه است و حتما
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فکر نمیکردی بیام که می خواستتتتتتتتتتتور زنگ بزبن دعوتم  -
... آره؟.   کون

 

 

به وضتتت ح جا میخوره و فکر نمیکرد به روش بیارم که این  
ه.   پا اون پا می کنه و از جلوی در ورودی کنار می 

 

 

 بیا تو... حالا چرا دم در ایستادی.  -

 

 

به چشتتتتتتتتتتتتتتتمهاش نگاه می کنم، به ستتتتتتتتتتتتتتتمت  قدم برمیدارم و 
م. دست  رو م  یگی 
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ی ام و بچتتتهام کتتته بیفتتتته من بچتتته این خونتتتههر اتفتتتا ر  -
این خونتته میمونم. حور اگتته یتته روزی این جتتا ختتا  از 
وجود شتتتتتتتتما باشتتتتتتتته حور اگه اینقدر ازم دور باشتتتتتتتید که 
مربور بشتتتتتتتتتتتتتتتم برای دیتتتتتدن تون ک  پول خرج کنم و 

م.   بلی  هواپیما بگی 

 

 

 

صور   رو چشمهاش که پرمیشن موهای ریخته شده تو 
 کنار می زنم و لبهام به لبخندی از هم باز میشن. 

 

 

ت دم مَشتتتتتتتتکته... من که به زعون چرا همیشتتتتتتتته اشتتتتتتتتک -
 ای هستم. آوردم چه پسر کنه

 

 

ل  اشکاش رو با دست هابن که نمیتونه لرزش شون رو کنیر
کنتتته پتتتا  میکنتتته و من بتتته این فکر می کنم کتتته این لرزش 
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وا شتتد، ت  های عصتتوی دقیقا از ک سر  ن همسرت شتتاید وقور بی 
 . ای بودنو پسری گی  افتاد که هردو آدمای بی کله

 

 

تتتتتتتتتتتتتتی هستتتتتتتتتتتتتتتور که یه مادر میتونه  - تو بدجنس ترین پسرت
 داشته باشه. 

 

 

لبخندم بیشتتیر ک  میاد که ناغاف  دستتتم رو میکشتته و با  
 خودش همراه می کنه. 

 

 

تتتتتت بدجنس که حالا که زود اومده باید پا به پای  - یه پسرت
ن  ای ی کنه و قول بده که ناهار خوشتتتتتتتمزهمادرش آشتتتتتتتیر

 تح یلمون میده. 
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میشتتتتتته و به ک  فراموش  ی بلندیلبخندم تبدی  به قهقهه
می کنم ستتتتاعت نه صتتتتبح اونهم اینرا نباید انقدر بلند بلند 
خنتتدیتتد کتته صتتتتتتتتتتتتتتتتتدای غرولنتتدی از تنهتتا اتتتا  خواب طبقتته 
ن شنیده میشه که مرعوط به مرد این خونه است.   پایی 

 

 

احت کرد. ای  -  بابا... دو دیقه نمیشه تو این خونه اسیر

 

 

م که صتتتدای بلند مامان  ستتت  می کنم جلوی خودم رو بگی 
 باعث میشه هر دو باهم بزنیم زیر خنده. 

 

 

احت نه عزیزم شتتتتتتتما الان درستتتتتتتت ده ستتتتتتتاعت و  - استتتتتتتیر
 ش  دقیقه است که خوابید. 

 

هزاررنگ�� ن  ��پایی 
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#part 115 

 

 

خ ن ونه میشتتتتتتتتتتتم و من تارهای ستتتتتتتتتتتفید میخندیم و وارد آشتتتتتتتتتتتیر
ی شقیقه اش رو می بینم که چیور از لابلای موهای شده

ن و این یعون هنوز هم از  رنگ شتتتتتتتتتتتتتتتده اش خودنمابن می کین
اینکتتته بینمون قرار گرفتتتته در رنج، چون نتتته میتونتتته دل از 
بابا بکنه نه از مون که نتونستتتتتتتم خودم رو فدای آرامشتتتتتت  

 کنم. 

 

 .. میشه منو ببخش  مامان؟.  -

 

 

 
ی
به ستتتتتتتتتتتتتتمتم برمیگرده در حا  که چند تا دونه گوجه فرنکی

 توی دست  داره. 
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 کنم و این  -
ی
تتتتتتتت زندک من هیچ وقت نخواستتتتتتتتتم با حسرت
ن خوشحال بودن رو ازت گرفت.   خواسیر

 

ی بچه ها جلوی چشمات قد از این خونه رفتم، مث  بقیه
 تنهابن دارم چیکار می کنم، تمام 

نکشتتتتیدم و تو نمیدونستتتتور
ت این بود که چر میخورم، چر می وشم، دوستام غم هم و 

ن یا نه.   آدمای درستی 

 

 
ی
آرام  و از قلبت گرفتم و باعث شتتتتدم هر لحاه از زندک
، هتترچر بتتزرگتتیر شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدم دل  رو بتتتتتتتتا دل نتتگتترابن بتتگتتتتتتتتذروبن

 هاتم بزرگیر شد. نگرابن 

 

درستتتتتتتت اون روزابن که داشتتتتتتتتم برای خودم مردی میشتتتتتتتدم 
قت غرورم واستتتتتتتتتتته آدمای ی این و داشتتتتتتتتتتتور که یه و غصتتتتتتتتتتتته

 اشتبا  خرج بشه. 
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تتتتتتتت خوبی برات نبودم مامان... به خاطر رستتتتتتتتتیدن به  من پسرت
آرزوهام روی ارزوهابن که میتونستتتتتتتتتتتتتور برام داشتتتتتتتتتتتتتته باد  
خ  کشیدم و حق فرزندی رو به جا نیاوردم چون فق  و 

 فق  میخواستم که خودمو به همه  ابت کنم. 

 

ن حتتتال حقیقتتتت  مکتتتث می کنم، حرفتتتام پر از درد و در  عی 
 محض. 

 

... چون هیچ وقت حرف مادر  - میشتتتتتتتتتتتتتتته منو ببخشتتتتتتتتتتتتتتت 
تتتتی نداشتتتتتتیم که بهت بزنم، وقور میومدم پیشتتتتتت  پسرت

کردم و متوجه بودم که چقدر همیشتتتتتتتتتتتتتتته ستتتتتتتتتتتتتتتکوت می
حرف نتتتاگفتتتته تو قلتتتب تلمبتتتار شتتتتتتتتتتتتتتتتتده امتتتا هیچ وقتتتت 
نخواستتتتتتتتتتتتتتتتم کتتته بشتتتتتتتتتتتتتتتنوم و این نشتتتتتتتتتتتتتتتون میتتتده چقتتتدر 

 خودخواه بودم. 

 

تتتت خودخواه که ا ز طرف پدرش تحقی  شتتتتتده بود و از یه پسرت
مادرش انتاار داشتتتتتتتتتتتتت پشتتتتتتتتتتتتتت کنه به زندگی  و چشتتتتتتتتتتتتم 

 ببنده رو دوست داشتن . 
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همیشتتتتتتتتتته میدونستتتتتتتتتتتم چقدر بابا رو دوستتتتتتتتتتت داری اما بازم 
اونقتتتدر لربتتتاز بودم کتتته دلم می خواستتتتتتتتتتتتتتتتتت بتتته ختتتاطر من 

 .  قیدشو بزبن و ول  کون

 

ن آتیشتتتتتتتتتتتتت  که به را ... حقم داشتتتتتتتتتتتتتور پس بی  ه اما نتونستتتتتتتتتتتتتور
 انداختیم موندی و این وس  تباه شدی. 

 

 مامان... من... 

 

 

بغض دلومو فشتتتتتتتتتتتتتتتار میده و انگار از وقور دلم فهمیده قرار 
اف زده و  ازم دور بشتتتتتتتتتتتتتتته، اونهم خی  زیاد دستتتتتتتتتتتتتتتت به اعیر
میخواد که از زیر بار عذاب وجدابن که مدتهاستتتتتتتتتتتتتتت به  

 مبتلا شدم نرات پیدا کنه. 

 

 

... من هیچ وق -
ی
 ت آروم نبودم. تو درست میکی
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قیره های اشتتتتتتتک مث  همیشتتتتتتته مهمون صتتتتتتتورت دوستتتتتتتت 
اش داشتتتتتتنی  میشتتتتتن و چیوری باید جواب دونه به دونه

 رو بدم... جواب دل شکسته رو. 

 

 

نه و حور تو خوابم به فکرتم.  - ن  قلبم همیشه نامنام می 

 

هیچکشتتتتتتتتتتتتتتت تو این دنیتا نمی فهمته یتته متتادر چر میکشتتتتتتتتتتتتتتتته، 
دل از وقور سر ناستتتازداری چقدر دل نگران بچه شتتتته و این 

ی کوچکی  توی وجودش در حتتتال جون میتتتذاره کتتته نیفتتته
 . ن  گرفیر

 

من همیشتتتتتتته نگرانتم روزعه... تا وقور که چشتتتتتتتتمامو رو دنیا 
 ببندم. 
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ن افتادن و این نگاه شکستم هست گوجه ها حالا روی زمی 
 که ق  خوردنشون رو دنبال میکنه. 

 

 

 رم... ی اینا طبی  چون من یه ماداما همه -

ش افتخار میکنه درستتتتت از یه مادر که ستتتتالهاستتتتت به بچه
همون لحاه که ستتتتتتتتت  کردی روی پای خودت وایستتتتتتتتور و 
من خی  وقتتته کتته خودمو قتتانع کردم کتته هر آدمی میتونتته 
آرزوهای خودش رو داشتتتتتتتتتتتتتتتته باشتتتتتتتتتتتتتتته حور اگه اون آدم تو 

 ش ک  آرزو داشتم. باد  که برای آینده

 

هزاررنگ�� ن   ��پایی 

 

 

 

#part 116 
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بغضم تبدی  میشه به لبخندی هرچند تلخ و این چشمای 
ش هستتتتتتتتتتتتتتت که بعد از طوفابن که ستتتتتتتتتتتتتتالها درش براه دریابن 

ه.   افتاده بود آروم میگی 

 

 

تو حق داری روزعه... حق داری که به آرزوهات برد  -
 تولیتتتته، پس اگتتتته بخوای اینرتتتتا بموبن 

ی
چون این زنتتتتدک

 بهت حق میدم اگه دلت 
ً
... کاملا  نخواد که با ما بیابن

 

اما اینو بدون که بدون تو هرجای دنیا که باشتتتتتتتتتم بازم قلبم 
نه و تمام فکر و ذکرم توی خواب باز هم دنبال  ن نامنام می 

 تو میگرده. 

 

 

یزن و  ن می  دیگته نمیتونم خوددار بتاشتتتتتتتتتتتتتتتم کته اشتتتتتتتتتتتتتتتکتام پتایی 
هوا لبم رو احستتتتتتاس می کنم پشتتتتتتتم داره خا  میشتتتتتته که بی 

 حرکت می دم. 
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 رفتنتون جدیه؟...  -

 

 

 جدیه.  -

 

 

 

 

روعروی هم نشتتتتتتتستتتتتتتتیم و در حال درستتتتتتتت کردن ناهار روز 
 جمعه هستیم. 

 

مامان راستتتت میگفت حالا آرومه، آرامشتت  که بلاخره بعد 
هابن نصیب  شده که توی قلب  از به زعون آوردن ناگفته

 تلنبار شده بود. 

 

آرامشتتتتتتتتتتتتتتت  که میتونستتتتتتتتتتتتتتتت خی  زودتر از اینها به روح   
 رگرده. ب
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 نمیخوای عکسشو بهم نشون بدی؟...  -

 

 

 تیکه های کوچیک ستتتتتتتتتتتتتتتی  رو از روی تخته 
با حواس پربر

نم و از جا بلند میشم.  ن  کنار می 

 

 عکس کیو؟!...  -

 

 

صتتتتتتتدای جلز ولز روغن بلند میشتتتتتتته و مامان تلفن همراهم 
ن بر می ه. رو از روی می   داره و به سمت میگی 

 

 

قراره عروستتتتتتم عکس همون دخیر خوش شتتتتتتانشتتتتتت که  -
 بشه. 
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م.  نم و گود  رو از دست  میگی  ن  لبخند دندون نمابن می 

 

 

 باید به  بگم.   -

 

 

در شتتتیشتتته ای که نعنای خشتتتک شتتتده درون  هستتتت رو  
بتتتتتتتاز میکنتتتتتتته و همزمتتتتتتتان نیمچتتتتتتته اخمی روی پیشتتتتتتتتتتتتتتتونی  

 مینشونه

 

 

 چر رو؟!...  -

 

 

نم و با بدجنش ابرو بالا میندازم.  ن  لبخند ک ی می 
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ن که از  - وا می همی  الان داری مادر شتتتتتتتتتوهر بازی رو سر 
 .  کون

 

 

عیر نعنا توی مشتتتتتتتتتتتمام میپیچه و در حالیکه چشتتتتتتتتتتتم غره  
ه کاسه  ی پر شده رو به دستم میده. می 

 

 

تتت جون اگه میخواستتتتتم  - من یبار مادر شتتتتوهر شتتتتدم پسرت
وا میکردم.   بازی درعیارم همون موقع سر 

 

 

نم و یکی از عکستتتتتتتتتتتتای ستتتتتتتتتتتتوگند رو از تویتک خنده ن  ای می 
 دالری انتخاب می کنم. 

 

شاید یه روز بشینم با  ریا به حرف زدن، اومد و زعون  -
درد و دل  بتتتاز شتتتتتتتتتتتتتتتتتد اونوقتتتت کتتته بتتتایتتتد دیتتتد از متتتادر 

 میکنه یا نه. 
ی
 شوهرش دل 
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ه و برخلاف توقع   ام بتتا گود  رو بتتا غیش از دستتتتتتتتتتتتتتتتم میگی 
نه.  ن  دقت به عکس زل می 

 

 

 خوشگله اما تو سرتری.  -

 

 

ی توی هوا می چرخه و نمیتونم خودم چشتتتتتتتتتتتتتتتمهام با ناباور 
ل کنم کتتته بتتتا صتتتتتتتتتتتتتتتتتدای بلنتتتد زیر خنتتتده  رو بی  از این کنیر

نم.  ن  می 

 

 

عکستتتتتتشتتتتتتو برام بفرستتتتتتت می خوام به دوستتتتتتتام نشتتتتتتون  -
 بدم. 
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 چرا اونوقت؟!...  -

 

 

ی نعنا خشتتتتتتتتک رو برمیدارم و به ستتتتتتتتمت ستتتتتتتتی  های کاستتتتتتتته
م که بی توجه به ستتتتتتتتتوالم دوعاره به عکس  طلابن شتتتتتتتتتده می 

ه  نه. خی  ن  میشه و زیر لب با خودش حرف می 

 

دارم برات ملیحه خانم... عروس گرفته سرتا پا عم   -
ا  ا ایتتنتتیتتوری التتمتتی  ه، التتمتتی    قتترعتتون صتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدقتت  متتی 
اونیوری... حالا این عکستتتتتتتتتتتتتتتو ببینه چیکار میکنه؟... 

 لابد سکته میکنه. 

 

 

متتتامتتتان ریز میخنتتتده کتتته سر تکون میتتتدم و در قتتتابلمتتته آش 
 رشته رو برمیدارم. 

 

هزاررنگ�� ن  ��پایی 
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#part 117 

 

 

 سلام داداش...  -

 

 

خونه  ن رونا  با صتتتتتتتتتتورت پن کرده توی چارچوب در اشتتتتتتتتتتیر
 ایستاده و ساعت دوازده بعد از ظهر رو نشون میده. 

 

ا  - علیک ستتتلام... ستتتاعت خواب، اون طرف از این خیی
ن باید سر  نیست بخوا  تا لنگ ظهر بخوابی همه چی 

 باشه. ساعت و از روی برنامه 
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ای به انگار این جملات رو بارها شتتتتتتتتتتتتتتتنیده که حالت کلافه
ه و با اخمابن که حالا توی هم رفته پشتتتتتتتتتتتتتتتت  خودش میگی 

ن میشینه.   می 

 

چر شتتتتتتتتتتتتتتتتتتد... بتتتته متتتتذاقتتتت خوش نیومتتتد؟... توقع کتتته  -
نداشتتتتتتتتتتتتتتتور صتتتتتتتتتتتتتتتبحانه و ناهار و توی تختت برات سرو 

 کنم؟... 

 

 

ام نتتتتتدارم کتتتتته نخی  داداش توقع نتتتتتتداشتتتتتتتتتتتتتتتتم امتتتتتا توقع -
متون هر دقیقتتته یتتتادم بیتتتاریتتتد کتتته تتتتا چنتتتد متتتاه دیگتتته ه

ن عو  بشتتتته. توروخدا بذارید این زمان  قراره همه چی 
باقیمونده رو تا میتونم شتتتبا بیدار باشتتتم و روزا تا لنگ 
ون و دلم نخواد که  ظهر بخوابم، با دوستتتتتتتتتتتتتتتتام برم بی 
بیتتتتام خونتتته... اصتتتتتتتتتتتتتتتلا انقتتتتدری غتتتتذا بخورم و بیخیتتتال 

 کم. تناسب اندام بشم که بیر 
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م و گوشتتتتتتتتتتتتتتتتته ای از  کم مونتتتده اشتتتتتتتتتتتتتتتکتتتاش بریزه کتتته جلو می 
موهای بلندشو که فر خورده روی شون  افتاده به آرومی 

 میکشم. 

 

-  .  این انتخاب خودت و س  کن کمیر غر بزبن

 

 باشه.  -
 

 

 

بغض کرده روی صتتتتتتتند  جابرا میشتتتتتتته و دلم نمیخواد که 
بی  از این دمق ببینم  کتتته بتتتا چشتتتتتتتتتتتتتتتم و ابرو بتتته متتتامتتتان 

ن کردن اشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاره می کنم کتتتتتته همچنتتتتتان در حتتتتتتال بتتتتتتالا پتتتتتتایی 
 عکسهای دالریم هست . 

 

؟!...  -  داری به چر نگاه می کون
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خودم رو مشتتتتتغول داا کردن کشتتتتتک نشتتتتتون میدم اما تمام 
حواستتتتتتتتم به عکس العم  مامان هستتتتتتتتت  که در جا گود  

 های کنرکاو رونا  کنار میکشه. رو از جلوی چشم

 

-  ...  هی ر

 

 

متتامتتان ختتانم... داری یتته کتتارابن می کون و دروا نگو بتته  -
 من خیی ندارم. 

 

نم و متتتتتامتتتتتان درحتتتتتالیکتتتتته ستتتتتتتتتتتتتتت  داره  ن نیمچتتتتته لبخنتتتتتدی می 
 بی خیی نشون بده از جا بلند میشه اونهم در 

ً
خودشو کاملا

 اش چسبونده. حالیکه گود  رو محکم به سینه

 

ی ندارم ازت پنهون کنم. خواهشتتتتتتتتتتا ال  حرف در  - ن چی 
 ات خواب طولانیه. نیار که هم  از ا ر 
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ی لبهام رو پا  می کنم، ستت  می کنم با دو انگشتتت گوشتته
کتته نخنتتدم و چشتتتتتتتتتتتتتتتم غره ی بتتانمتتک متتادر و دخیر بهم رو 

م.   نادیده بگی 

 

 

دار میکنه بزار اول به  -  یهو همه رو خیی
ی
ی به  نکی ن چی 
 بابات بگم. 

 

 

 

نتته و منتار جوابم نمیمونتته کتته بتتا قتتدمهتتای   ن متتامتتان پچ می 
ه. تندی از آش ون می  خونه بی  ن  یر

 

ی هستتتتتتتتتتتت داداش. باشتتتتتتتتتتته حالا بهم  - ن به خدا که یه چی 
 نگید اما من که بالاخره میفهمم. 

 

 

 765



 شیرین عمرانی                                                                                        پاییز هزار رنگ   

    

سر تکون میتتدم و ستتتتتتتتتتتتتتت  می کنم حرف و عو  کنم بل تته 
 کمی از دلخوری  کم شه. 

 

 

ی رو بگتتته  - ن متتتتامتتتتان رو کتتتته میشتتتتتتتتتتتتتتتنتتتتاد اگتتتته نخواد چی 
التماستتتتتتشتتتتتتم کون بروز نمیده. اصتتتتتتلا اینارو ول  کن از 

ن خیی نداری؟...   رامی 

 

 

چرا دیشتتب اینرا بودن انگار بینشتتون شتتکراب بود زن  -
و شتتتتتتتتتتوهر، بچه ها اما مث  همیشتتتتتتتتتته به حدی شتتتتتتتتتتل ا 
کاری کردن که بابا کم کم داشتتتتتتتتتتت قاطی میکرد. هرچر 
ن باید بریم، رفتنشتتتتتتتتتتتتتتتونم  منو مامان گفتیم بمونید گفیر
یم بخوابیم آخرشتتتتتتتتتتتم ستتتتتتتتتتتاعت دو  که معلوم نبود بگی 

ن شدن. نصن شب راضن    به رفیر

 

 

ه  شعله داز رو خاموش می کنم و کنارش میشینم. یادم نمی 
روزی بتتتتتتا عشتتتتتتتتتتتتتتتق ازدواج کردن و حتتتتتتالا بعتتتتتتد دوتتتتتتتا بچتتتتتته 
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ه و از دستتت هیچ کشتت جز  زندگیشتتون داره رو به تل ن می 
 خودشون کاری برنمیاد. 

 

در این که برادر بزردم یه روزی مث  من عاشتتتتتق بوده شتتتتتکی 
اینکتتتته آخر عتتتتاقبتتتتت من چیور  نیستتتتتتتتتتتتتتتتتتتت و تنم میلرزه از 

 میتونه باشه. 

 

 هیچ وقت قاب  پی  بیون نبود و نیستتتتتتتتتتتتتتتت ما آدمام 
ی
زندک

 همینیور... 

 

 

هیچ کشتتتتت نمیتونه ادعا کنه که بیستتتتتت ستتتتتال بعد میتونه  
ن نقیه که الان ایستاده باشه یا نه.   روی همی 

 میگذره و توی فرصتتت کوتا  که بهمون داده شتتده 
ی
زندک

ن برستتتتتتتتتتتیم که ستتتتتتتتتتت  میاونقدر با عرله  کنیم که به همه چی 
ن میخوریم و کم پی  میتتاد کتته بتته  دتتا  کور میشتتتتتتتتتتتتتتتیم، زمی 
 راحور بتونیم از جا بلند شیم و به راهمون ادامه بدیم. 
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ه اما    دا  اما این بلند شتتتتتتتتتتدن ستتتتتتتتتتخت و ستتتتتتتتتتالها زمان مییی
 وقور بالاخره بلند شدیم دیگه اون آدم سابق نیستیم. 

 

ادی بتتتتته روحمون وارد شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتده، حتتتتتالا دیگتتتتته جراحتتتتتات زیتتتتت
جراحات زیادی که بعدها با دیدنشون بیاد میاریم که هیچ 

ی که میخوایم برسیم.  ن  وقت نمیتونیم به هر چی 

 

 

 که نمیخواد 
ی
دا  ما میخوایم، با جون و دل اما این زندک

 کنه. و دستامون رو خا  رها می

 

ن هزار رنگ��  ��پایی 

 

 

 

#part 118 
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ستتتاختمون رو برداشتتتته و چرا یادم نبود بوی آش رشتتتته ک  
که مرد این خونه بی  از حد به این آش علاقه داره؟!... 
که اگه حواستتتم سر جاش بود ممکن نبود ستتتمت اجا  داز 
نمابن بزنم. پس با بدجنشتتتتتتت نیشتتتتتتتخند 

برم و دستتتتتتتت به هین
زنم، درست مث  یه پسر بد کا هیچ رقمه می  به رفاقت می

اش به تراس یوارد شتتتتتتتتتتتتتتتدن بی مقدمهبا پدرش نداره اما با 
که یک ستتتتتاعور هستتتتتت به میله هاش تکیه دادم که با پیچ 

ی دوستتتتت داشتتتتتون به نار می و تاب د  سرخ همون خونه
رستتتتته که بانو خانم به  طراوت بخشتتتتتیده، سرجام صتتتتتاف 
وایمیستتتتتتتتتتتتتتتتم و لبخندم با دیدن کاستتتتتتتتتتتتتتتته بزرگ آد  رو لبام 

 میماسه که توی دستاش داره. 

 

 جوان -
ً
مردانه نیستتتت که یه روز صتتتبح وقور خی  اصتتتلا
ای و میخوای کستتتتتتتالت ک  هفته رو به در کون خستتتتتتتته

بوی آش رشتتتتتتتتتته ک  خونه رو برداره تا به اتا  خوابت 
 برستتتته و بعدش زنت به همراه کاستتتته

ً
 که اتفاقا

ی
ی بزرک

ی رو نشونت نقیه ضعن ات هم هست عکس دخیر
 بده که قراره عروست بشه. 
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  ازم گرفته میشه وقور  با اخمای فرصتت هر عکس العم
 که روی لبهاش 

ی
درهمی که هیچ تناستتتتتتتتتتتتتتتوی با لبخند کمرنکی

ام میک عتته، خی  ریل س روی داره دوستتتتتتتتتتتتتتتتتتانتته بتته شتتتتتتتتتتتتتتتونتته
 از آش رو 

ی
صتتتتتتتتتتتتتتتند  میشتتتتتتتتتتتتتتتینه و در حالیکه قاشتتتتتتتتتتتتتتتق بزرک

 میخوره از مناره
ً
ی روعروش که تو این موقع ستتتتتتتتتتتتتتتال کاملا

ه.   رو مییی
ن هست لذت کا ن  سرسیی

 

 

 فکر کنم کشک  مونده بود... تاریتتتتخ انقضا نداشت.  -

 

 

تتتتتتتتتتتتتتعچتتته  ی عنق لج کردم و دلم نمیخواد هیچ مثتتت  یتتته پسرت
یون این کارو کردم.   جوره فکر کنه محض خود شی 

 

 اگه مونده باشه باید به تل ن بزنه.  -
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ن  در حالیکه هنوز بلاتکلین سرجام ایستتتتتتادم پیشتتتتتونیم چی 
اره و مزه مزه ای رو داخ  دهمیخوره و قاشق دیگه ن ن  می 

 میکنه. 

 

 خیلیم عالیه.  -

 

 

چشماش میخندن و وضع به وجود اومده اصلا به مذاقم 
 به سمت در شیشه برمیدارم. 

ی
 خوش نمیاد که قدم بزرک

 

جای اینکه ستتتتتتتتتتتتتتت  کون این آش و از دماغم در بیاری  -
ن و حرفت و بزن. مث  بچه  ی آدم بیا روعروم بشی 

 

 

ه دست تو هوا موندم رو که قصد  ی در رو داشت دستگی 
م و شتتتتتتتتقیقه ن بکشتتتتتتتته به ناچار به ستتتتتتتتمت سرم می  ام رو پایی 

نه که با یه دودوتا  ن میخارونم. عقلم میگه حرف حساب می 
 گرد می کنم و روی صند  روعروش میشینم. چارتا عقب
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مامانت یه عکس نشتتتتتتتتتتتونم داد اما اون فق  یه عکس  -
ون بود. یه عکس خا ، عکس خالیم بدون شناخت ا
 آدم فق  یه عکس. بهم بگو چقدر میشناسی ؟... 

 

 

لب هام رو با زعون تر می کنم و با دست هابن که قف  هم  
شتتدن باحالت مصتتممی به جلو خم میشتتم و باهاش چشتتم 

 در چشم میشم. 

 

 میشناسم .  -

 

 

ه   کاسه ن کوچیک بینمون قرار میگی  که نصفه نیمه روی می 
ه پشتتتتتتتتتتتتتور صتتتتتتتتتتتتتند  ای پی  بتر از لحاهمرد روعروم جدی

نتته کتته ستتتتتتتتتتتتتتتتالهتا طول تکیتته می ن ده و بتتا نگتتاه پتتدری بهم زل می 
 کشیده تا پله های تررعه رو هرچند سخت بالا بره. 

 

هزاررنگ�� ن  ��پایی 
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#part 119 

 

 

انقدر راحت نگو میشتتتتناستتتتی . شتتتتناخت یعون اعتماد  -
ن بتتتتتاد  کتتتتته دلتتتتتت  یعون بتتتتتاور یعون انقتتتتتدر ازش میمی 

باشتتتتتتته. متوجه میشتتتتتت   بخواد یه روزی مادر بچه هات
 روزعه؟... 

 

 

سر تکون میتتدم. انگتتار از ادا کردن جملابر کتته میخواد بگتته 
اره که با نفس عمیقر دستتتتتتتتتتتتتتتت  رو کلافه به صتتتتتتتتتتتتتتتور    ن بی 

 میکشه. 

 

تتتتتتتتتتتتت آرمابن باهم  - درستتتتتتتتتتتتتتته که من و تو مث  یه پدر و پسرت
رفتار نکردیم و هیچ وقت با هم کنار نیومدیم اما دلم 

ی میخواد تو ازدواج،  ن انتختتتابتتتت درستتتتتتتتتتتتتتتتتتت همون چی 
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باشتتتتته که وقور هم ستتتتتن و ستتتتتال من شتتتتتدی به خودت 
ین تصمیم زندگیم بود.   این بهیر

ی
 بکی

  .  تصمیمی که یه عمر باهاش در آرام  باد 

 

 

 

تتتتتتتتتتتتتت حرف گوش کن  ستتتتتتتتتتتتتتتختتته برام.ستتتتتتتتتتتتتتتختتته کتته مثتت  یتته پسرت
اش رو به خاطر مقابل  بنشتتتتتتتتینم و نصتتتتتتتتیحت های پدرانه

 بس ارم اما میمونم. 

 

ا ستتتتکوت کوتا  که بینمون ایراد شتتتتده لبهای میمونم و ب
 ام رو با اطمینان حرکت میدم. خشکیده

 

 

آینده قاب  پی  بیون نیستتتت. واستتته هیچ کشتتت اما در  -
حتتتال حتتتاضن اونقتتتدری دلم به  خوش هستتتتتتتتتتتتتتتتتت کتتته 
بخوام زندگیمو که هیچ خودم و واستتتتتتتتتتتتتتته بودن  قمار 

 کنم. 
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نه و انگار بخواد آخرین تلاشتتتتتتتتتت  رو   ن واستتتتتتتتتته  بابا لبخند می 
وا میکنه به دادن  سر عق  اومدنم به سرانرام برسونه سر 

 . ن  قول های وسوسه انگی 

 

 

 میدوبن که میخوایم بریم؟...  -

 

 

 میدونم.  -

 

 

نم و همچنتتتان به  زل زدم کتتته ارتبتتتاط  ن خشتتتتتتتتتتتتتتتتتتک لتتتب می 
اف  چشتتمیمون رو قیع میکنه جوری که انگار میخواد اعیر

 . ن  کنه و چقدر دیر واسه گفیر
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و  ستتتتتتتتتتتتتتتن گرفتم. نشتتتتتتتتتتتتتتتد که مث  همنوجوونیت و ازت   -
. یه شتتتتب از  ون درس بخوبن ستتتتالات فارا از دنیای بی 
خونه. درس  ن این خونه رفور و بعدش شدی کارگر آشیر
ان کنم.  خوندی و کار کردی اما حالا میخوام برات جیی
باهامون بیا قول میدم رستتتتتتتتتتتتتتتتوران خودت و داشتتتتتتتتتتتتتتتته 
... هر جوری کتتتته تو بخوای... هر جتتتتابن کتتتته تو 

بتتتتاد 
 خوای. ب

 

 

 

نه.   ن ه که چک  آخر رو می   اخمام درهم می 

 

 

 حور اگه بعد از ازدواج با اون دخیر باشه.  -

 

 

ون میدم و با خودش چر فکر کرده؟...  نفستتتتتتتم و محکم بی 
ن و  که بعد از این همه ستتتتتتتتتتتخور چشتتتتتتتتتتتم میبندم رو همه چی 
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پشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت میکنم بتتتتتتته آرزوهتتتتتتتابن کتتتتتتته بتتتتتتتا دستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتای خودم 
 ساختمشون. 

 

 

 

ای که با اشتتتتتتتتتتها در حال م و کاستتتتتتتتتههنوز سر جام نشتتتتتتتتتستتتتتتتتتت 
ه.   خوردن  بود رو به سردی می 

 

 

ارم تو خونه - ن ی آقای هدایور دوستتتتتتتتتتتتتتتت دارم وقور پا می 
سرم بالا باشتتته... سرم بالا باشتتته و بهشتتتون نشتتتون بدم 
کتته پتتدرم علارغم اختلاف ناری کتته بتتا هم داشتتتتتتتتتتتتتتتتیم 
حالا کنارم ایستتتتتتتاده جوری که میتونم به شتتتتتتونه هاش 

ت دیگه ای تو روز خواستتتگاری تکیه کنم و  مث  هر پسرت
... از این که لیاقت دوست 

ی
منتار باشم که از من بکی

ابن   رو دارم... دوستتتت دارم جیی
ن اون دخیر ام اگر داشتتتیر

 هست همون لحاه باشه بابا... 
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بتتتتتتدون اینکتتتتتته بخوام برای بتتتتتتار دوم توی این متتتتتتدت بتتتتتتابتتتتتتا 
 صداش می کنم و این دفعه اما چشماش تر میشه. 

 

 

ن قول بده وقور یه روز بچه - ت زعون باز کرد و بابا گفیر
و یتتاد گرفتتت به  امر کون کتته یتته روز... فق  یتته روز 
ن خورد یتتتا کتتته ازت  هر وقور کتتته آب خواستتتتتتتتتتتتتتتتتتت، زمی 
ی خواستتتتتتتتتتتتتتتتت مثتت  یتته غریبتته صتتتتتتتتتتتتتتتتدات کنتته آقتای  ن چی 
قالیمی... اونوقت که میفهمی تو تمام این ستتتتتتتتتتتتتتتالها من 

 چه احساد داشتم. 

 

 

 

ن نمیمونم یعون    هوابن که بی 
 نمیتونم که بمونم چون حور

ن و  من و بابا در حال جریان خا  از وجود هر ن ا ا ستتتتتتتتتتتتی  
برای زنده موندن مربوریم که از هم دور بشیم و این یعون 

ن ممکن.   لاینح  ترین چی 
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هزاررنگ�� ن  ��پایی 

 

 

#part 120 

 

 

 

 

 "سوگند"

 

 

 

 خی  بیشعوری...  -

 

 

عه بالای سرم اصتتتتتتتتتتتتتتلا حصتتتتتتتتتتتتتتور لاله اونهم صتتتتتتتتتتتتتتبح روز جم
ستتتتتتته که پتو رو روی سرم میکشتتتتتتتم و  خوشتتتتتتتایند به نار نمی 

نم.  ن  غر می 
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 ای بابا خوابیدمااا... ک راهت داده تو خونه؟!...  -

 

 

ام تمای  به باز شتتتتدن ندارن و دلم یه خواب پلمای خستتتتته
طولابن میخواد امتتتتتا مگتتتتته دخیر طلبکتتتتتاری کتتتتته بتتتتتالای سرم 

 ایستاده اجازه میده؟. 

 

 

ن دیروز اصلا  - ؟... خ عه حالا همی  تو خرالت نمیکش 
همدیگر رو تو دانشگاه دیدیم. دیشبم که تلفون با هم 
حرف زدیم. اون وقتتتتتت تو اون زعون دو مثقتتتتتالیتتتتتت و 
ن و عمو  ین داشتتتتتیر تتتت   شتتتتتازده اینرا  سرت

ی
تکون ندادی بکی
 نادر راضن شده؟... 

 

 

نه به  ن ب از سرم کشتتتتتتتتتتید میشتتتتتتتتتته با غیش زل می  پتو که با ضن
ن که انگار سر چشتتتتتتتتمهای ن یمه بازم و این دستتتتتتتتتهاش هستتتتتتتتیر

 جنگ دارن و وسای  رو پاتخور رو بسمتم پرت میکنه. 
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پرستتتتتتتتتتتتتته میونتون اونوقت اون آزیتای خی  ندیده که می -
 بگی  و هی ر نگو. 

 بهم خورده یا نه تو لالموبن

 

ب به صتورتم برخورد میکنه، دستم  خرس پلیش  که با ضن
یکشتتتتتتتتتتتتتتتم که ستتتتتتتتتتتتتتتوزش ایراد ای مرو بالا میارم و روی گونه

 شده میگه میمئنا خراش افتاده. 

 

 

ن  - حالا تو   ستتتتتتتتتکرت بازی درعیار و   هی ر نگو ببی 
ات و گی  میتونتتته بتتتتا توری کتتتته پهن کرده شتتتتتتتتتتتتتتتتتتاه متتتتا 

 بندازه یا نه. 

 

 

م کتته پتتا تنتتد میکنتته و  گیج از حرفتتاش بتته ستتتتتتتتتتتتتتتمتتت آینتته می 
 گوشه ای از موهام رو میکشه. 
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دی داد و بیتتتتتداد راه انتتتتتداخور چتتتتتته تو... از وقور اومتتتتت -
 الانم که داری موهام و از ریشه درمیاری. 

 

 

ف پاشده رفته خونه -  ی روزعه. امروز اون آزیتای بیسر 

 

 

؟!...  -  چر

 

 

ی کتته مثتت  پتتتک تو سرم میخوره سر جتتام میخکوب  از خیی
میشتتتم و چشتتتم گرد می کنم که حرض روی تخت میشتتتینه 

 و عاق  اندر سفیه بهم چشم میدوزه. 

 

 

؟... حقم داری  - چیشتتتتتتتتتتتتتتتتتتد؟... چرا بر و بر نگتتتتام میکون
ا عین عین پاشتتتتتتتده رفته خشتتتتتتتک ه با ستتتتتتتمی 

ت بزنه. دخیر
 اونرا که چر مثلا... 
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ون میدم و دستتتتتتتتت یخ زدهنفس حبس شتتتتتتتتده ام رو ام رو بی 
ارم. روی سینه ن  ام می 

 

 

ی تو... ستتتتتتتتتتتتتتتکتتتته کردم بختتتدا... ختتتب تنهتتتا کتتته  - ای نمی 
دیگه. میدوبن که چقدر  نبوده لابد کامیارم اونرا بوده
ا جیک تو جیکه.   با سمی 

 

ام که مث  تی  از چله رها شتتتتتتتده بستتتتتتتمتم انگار آتیشتتتتتتت  زده
 میاد و و دست  و با بدبخور روی پیشونی  میکشه. 

 

آره میتتتتتتدونم. امتتتتتا اینم میتتتتتتدونم کتتتتته این دخیر از اون   -
هتتای روزدتتاره. حس می کنم از بعتتد قضتتتتتتتتتتتتتتتیتته حرومزاده

ستتتتتتتتتتتتتتتم یتته غل  بکنتته  هتتاتن خی  تو کن روزعتته.  مییر
 این مارمول . 
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ی دزد و پلیشتتتتتتت که را توجه به صتتتتتتتورت نگران  و قصتتتتتتتهبی 
ه ای که دم دستتتتتتم هستتتتتت موهای بلندم انداخته با تنها گی 
 رو جم میکنم. 

 

 

اصتتتتتتتتتتتتتتتلا تو ختتانم متتارپتت ... امتتا این همتته بتتدبیون خوب  -
نیستتتتتتتا... ول  کن آزیتا رو حالا اومد و دو ستتتتتتتال پی  

ای کرد و خواستتتتتتتتتت آقای شتتتتتتتتتما رو بر یه غل  اضتتتتتتتتتافه
بزنتتتتتته دلیتتتتتت  نمیشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته بتتتتتته هرک نگتتتتتتاه کرد فکر کنیم 

 های شوم تو کل  داره. نقشه

 

 

لاله جان من بهت نگفتم شتتتتتتتتتتل ا بازی در نیار آقانادر  -
دیشتتتتتتتتتتتتتتتتب تتتا دیر وقتتت سر کتتار بوده و هنوز خوابته؟... 
میخوای پاشتتتتتتتتتتتتتتتته بیاد ستتتتتتتتتتتتتتتته تاییمون و با هم از خونه 

ون؟...   بندازه بی 
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ه کتته از کنتتارم رد ابرو بتتالا مینتتدازم و گوشتتتتتتتتتتتتتتتته ی لبم بتتالا می 
ه که  میشتتتتتتته و با چشتتتتتتتم های دلخوری به ستتتتتتتمت راحله می 

 حالا تو چارچوب در ایستاده. 

 

 

این حرفتتتتتا رو ول  کن راحلتتتتته جون. شتتتتتتتتتتتتتتتمتتتتتا چرا؟...  -
چیور دلتتت اومتتد خیی بتته این مهمی رو بهم نتتدی کتته 

از قول بابت شنیدن  از زعون سهی  مربور بشم که 
 خودش به  مشتلق بدم و از نار خودم باج؟... 

 

 

فکر میکردم میتتتتتتتدوبن عزیزم. گفتم حتمتتتتتتتا ستتتتتتتتتتتتتتتوگنتتتتتتد  -
 خودش بهت گفته. 

 

 

 

بتتته روی خودم نمیتتتارم و می خوام از کنتتتار خرود بگتتتذرم  
ینم بیدارم کرده که مچ دستمو  که اول صبح از خواب شی 

ه و مانع رفتنم میشه.   میگی 
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ستتتتتتوستتتتتتکی داری میپیچوبن حواستتتتتتم بهم هستتتتتتت خی   -
 ها. 

 

 

 

اش چر میگتتذره کتته ی گنتتدهفق  من میتتدونم توی اون کلتته
 خی  آروم دستم رو آزاد می کنم و از کنار راحله رد میشم. 

هزاررنگ�� ن  ��پایی 

 

 

 

#part 121 

 

 

 

م  یی.         در  کرا  ببینا...  و  خسیس   -
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 از سرم پریتتده خوردن یتته 
ً
میخنتتدم و حتتالا کتته خواب کتتاملا

تو این هوا بنار خی  میچستتتتتتبه که مستتتتتتتقیم چای پررنگ 
م.  خونه می  ن  به سمت آشیر

 

مگه جنابعا  دو سال پی  که به جایگاه رفیع ازدواج  -
رستتتتتتتتتتتتتتیدی مهمونمون کردی؟... اگه تو یه یخمک بهم 
داده بتتتتاد  من یتتتته بستتتتتتتتتتتتتتتتون بهتتتتت میتتتتدم اونم از ن ا 

 معرون  که به کارت بیاد. 

 

 

یشتتتت داره که صتتتتور   ازش بعیده اما هنوز با راحله رودرعا
سرخ میشتتتتتتتتتتتتتتتتتته و البتتتتته کتتتته حرف حق جواب نتتتتداره کتتتته بی 

ن میشینه.   تعارف پشت می 

 

 

میبیون راحلتتتته جون... میبیون چقتتتتدر بتتتتدجنس کتتتته بتتتته  -
روم میتتاره... حتتالا خودش میتتدونتته کتته من اونوقتتتا یتته 
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ام بودما اونوقت دخیر طرد شتتتتتتتتتتتده از ستتتتتتتتتتتمت خانواده
م و بخو  ام کتته رفیق جر ت داشتتتتتتتتتتتتتتتتم از بتتابتتام پول بگی 

 رفقام و دعوت کنم؟... 

 

 

ن  که  نه به جون خودم... ستتتتتتتتتتتتتتتهی  هم که بدتر از من همی 
میتونستتتتتت خرج دانشتتتتتگاه  و درعیاره و بند و بستتتتتاط روز 
عقتتتتد و جفتتتتت و جور کنتتتته، ختتتتدا بتتتتده برکتتتتت. دیگتتتته ته  

 رسید. بهمون یخمکم نمی

 

 

م و اصتتتتتتتتتتلا به خرید میلیوبن و چشتتتتتتتتتتم غره ی بدی به  می 
ای که مدبر پی  داشتتتتتت اشتتتتتاره نمیکنم وانمردانهالبته ناج

 که حق به جانب میگه. 

 

 

البتتته تو این متتدت پس انتتداز زیتتاد کردمتتا امتتا ختتب خیی  -
رنا پیچیده هنوز 

گ
نامزدی که در حال حاضن تو بو  و ک

یون   شم تازه تازه میچسبه. تازه تازه هست و شی 
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چابن که به لین چابن ستتتتتتتتتتتتاز خی  زود آماده شتتتتتتتتتتتتده توی 
نه و دخیر  ن ه که راحله هول کرده پشتتتتتتتتتتتتتتت کمرم می  دلوم مییر

وزی ابرو بالا میندازه.   سرتق روعروم با پی 

 

 

نگو که بلندگو دستتتتتتتتتتت گرفور و جار زدی... لامصتتتتتتتتتتب  -
صتتتتتتتتتتب نشتتتتتتتتتتده هنوز...  مرا و خروستتتتتتتتتتام حور از توی 

 هاشون در نیومدن. لونه

 

 

مغزم از این همه خودسری  در حال فروپاد  هستت  که 
ه. نینه لقمهبا طم   میگی 

ی
 ی بزرک

 

نیم. دوما مرا و و اولا که صتتتتتتتتتتتب شتتتتتتتتتتتده... ستتتتتتتتتتتاعت نه -
ون حالا پشتتتتتتتتتت خودشتتتتتتتتون و  خروستتتتتتتتا چرا نیومدن بی 

دار خوابیده. ستتوما هنوز ای نکتهصتتاحباشتتون فلستتفه
تو بو  و کرنتتتتتتا نکردم  کتتتتتته اینیوری هنتتتتتتگ کردی 
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ینیم و بهم بدی تا این خیی خوش و مث    شی 
فق  کا ن
ن تو سینهیه راز ا  ش دارم. ام نگهسرار آمی 

 

 

 

 

ا پاتو  بچهتو کافه های دانشتتگاه ی شتتیکی نشتتستتتیم که ا یی
هستتتتتتتتتتتتتتتت  و منوی پر زر  و بر ر کتتته توی دستتتتتتتتتتتتتتتتتتتای لالتتته 
هست  حکایت از این داره که چیور دلم به صورت کاملا 
اجباری به رحم اومده و مون که با خودم عهد بستتتتتتتته بودم 

م و این دخیر رو بزارم  تو خماری به هیچ عنوان کوتاه نیا
ن نشتتتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتتتم و خودمو آمتتتتاده پرداختتتتت  حتتتتالا پشتتتتتتتتتتتتتتتتتتت می 

 صورتحساب آنچنابن کردم. 

 

 

ابن که انتخاب کردی خی   -
ن لاله جان فکر نمی کون چی 

ستتتتتتتنگینه آخه هنوز دو ستتتتتتتاعت نیستتتتتتتت که صتتتتتتتبحانه 
 خوردیم. 
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چشتتتتتتم های گرد شتتتتتتدم روی انگشتتتتتتت  میشتتتتتتینه که چند تا 
ن  عه روی کلمه پییر نه و به ستتتتتتتتمت  ۵ا مخصتتتتتتتتوص ضن ن نفر می 

ه.   موهیتو می 
ار و نوشیدبن  سالاد سرن

 

 

ستتتتتتتتتتتتتتتم لیدی - مون پشتتتتتتتتتتتتتتتیمون بشتتتتتتتتتتتتتتتته بی ناهار آخه مییر
 بمونیم. 

 

 

م و  ب از دستتتتت  می گی  راحله ریز میخنده که منو رو با ضن
نم که کاملا میشتتتتتتتتتتتتتتته درش حرص و  ن لبخند دندون نمابن می 

 جوش رو احساس کرد. 

 

 

پشتتتتتتتتتتتتتتیمون نمیشتتتتتتتتتتتتتتم جون دل پس قب  اینکه بخوای   -
ه بدوبن که ناهار  ن بدی بهیر خودت و ما رو به کشتتتتتتتتتتتتتتتیر

ی خنک رو اینراییم الانم واستتتتتتته ستتتتتتته تاییمون آبمیوه
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ستتتفارش میدم بل ه آتیشتتت  که به جونم زدی خاموش 
 بشه. 

 

 

با چشتتتتتتتتتتتتتتتمهای باریک شتتتتتتتتتتتتتتتده به  زل زدم که نیشتتتتتتتتتتتتتتت  تا 
فی  که جای منو بناگوش باز میشتتتتتتتتتتتتتتته و دستتتتتتتتتتتتتتتتای بلاتکلی

 بی  از حد بین  خالیه رو بهم قف  میکنه. 

 

 

چقتتتدر جتتتای آقتتتای هتتتدایور اینرتتتا ختتتالیتتته تتتتا ببینتتته چتتته  -
 دخیر ختتتانم و فهمیتتتده

ً
ای تح یتتت  جتتتامعتتته داده. واقعتتتا

 که دست مریزاد به این همه نب ا و استعداد. 

 

هزاررنگ�� ن  ��پایی 
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#part 122 

 

 

 

؟!...  - ن  اِ... بچه ها شمام اینرایی 

 

 

هنوز نتونستتتتتتتتتتم لبخند حرصتتتتتتتتتیم رو جمع و جور کنم که با 
ا سر میچرخونم.   شنیدن صدای سمی 

 

 

یون خورون.  -  آره عزیزم ما هم اینراییم. اومدم شی 

 

 

نه که  ن  بی چشتتتتم روی روعروم بابدجنشتتت چشتتتتمک می 
دخیر

م.   با سرفه مصلحور وس  حرف  مییر
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 لاله جان...  -

 

 

ه  ن ا که انگار عرله لبخندم بی  از اندازه تهدید آمی  و ستتتتتمی 
 داره این پا اون پا میکنه. 

 

 

یون خورون ک هست؟!...  -  حالا شی 

 

 

به صوربر نامحسوس به لاله اشاره می زنم که خودشو به 
نفهمی زده و هیچ دلم نمیخواد خیی فعلا تو هیچ جتتتا درز 
کنه اما این سمب  خریت جوری خودش رو زده به اون راه 

بالا میندازه که مربور میشم  و به صورت معناداری شونه
پام رو بلند کنم و محکم روی کفشتتتتتتتتتتای گران قیمت  فرود 

 بیارم. 
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 هیع...  -

 

 

بله انگار بالاخره متوجه میشه که با صورت کج و کوله ای 
 درد رو میشتتتتتتتتتتتتتته درش احستتتتتتتتتتتتتتاس کرد اون زعون دو 

ً
که کاملا

 مثقالی  رو حرکت میده. 

 

 

ه. نه بابا حالا ک میاد این پینوکیو رو  -  بگی 

 

 

ن روی نقیه  نه زیر خنده و دستتتتتتتتتت گذاشتتتتتتتتتیر ن  می 
ا پقر ستتتتتتتتتمی 

 دماغم هستتتت  اصتتتلا کار درستتتور نیستتتت 
ً
ضتتتعفم که اتفاقا

نم.  ن ن پچ می   که با چشم های آ شی 

 

 

ای پنج نفر رو کلا فراموش  کن.  - ن  حالا که اینیور پییر
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به  انیه نکشتتتتتتتتتتتتتتیده لبهای خندون  آویزون میشتتتتتتتتتتتتتتن و این 
یتتتتک قتتتتافلتتتته ی بتتتتارزی از مدخیر نمونتتتته ثتتتت  رفیق دزد و سر 
 است. 

 

 

ین خورون منه. اومدیم ناهار مهمون  - من عزیزم... شی 
 من باشن. 

 

 

صتتتتتتتتتدای راحله میون آهنگ لایور بلند میشتتتتتتتتته که تو فضتتتتتتتتتا 
پخ  شتتتتتتتتتتتتتده و من فق  میتونم سر برگردونم و با قدردابن 

 به  لبخند بزنم. 

 

 

مبارکتون باشتتتتتتتتتتتتتتته خانم... راستتتتتتتتتتتتتتتور بچه ها امروز تولد  -
ر من و چند تا از بچه ها دور هم براش جشتتتتتتتتتتتتتتتن کامیا

ن حتما بیاین خوشتتتتتتتتتتحال  گرفتیم اگه دوستتتتتتتتتتت داشتتتتتتتتتتتی 
 میشم. 
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 که با بی می  
سر تکون میدم و از لبخند تصتتتتتتتتتتن  و تعار ن

 زده میشه کاملا متوجه دعوت از سر اجبارش میشم. 

 

 

ن  کتتتتتتته مهمونمون کردن،  - ممنون... دوستتتتتتتتتتتتتتتتمون گفیر
 مزاحمتون نمیشیم. 

 

 

 شاید بعد ناهار یه سر بهتون زدیم. حالا  -

 

 

ا  ت سر برمیگردنم که لاله ازم چشتتتتتم میدزده و ستتتتتمی  با حی 
در حالیکه با عرله پا تند میکنه دستتتتتتتتتتتتتتت  رو تو هوا تکون 

 میده. 
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ن در هر صتتتتتتتتتتتتتتتورت  - بتتتاشتتتتتتتتتتتتتتتتته بچتتته هتتتا هرجور کتتته راحتی 
 منتارتونم. 

 

 

لبام رو روی هم فشتتتتتتتتتتتتتتتتار میدم که مث  موجود خیاکاری  
ه و این چشم های پر شیینت  هست  که روعروم نشست

ه  ام رو میده. با پرروبن بالا میان و جواب نگاه خی 

 

 

-  .  چیه خب؟!... چرا اینیوری نگام می کون

 

 

 مگه تو از آزیتا بدت نمیاد؟...  -

 

 

 آره.  -
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ا  -  ستتتتتتتتتتتتتتتمی 
پس چرا به  گفور میای؟!... تو که میدوبن

 هرجا هست آزیتام اونراست. 

 

 

و فراموش کرده باشه و صور   از توقع دارم این مسئله ر 
یادآوری  درهم شتتتتتته اما پروتر از قب  نگام میکنه و حق به 

 جانب سر تکون میده. 

 

 

م بتتتتتتتالا؟...   - بتتتتتتتده می خوام اطلاعتتتتتتتات عمومیم رو بیی
 راحله جون شما بگو بده؟!. 

 

ن هزار رنگ��  ��پایی 

 

 

 

#part 123 
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از این کنم و چرا ام رو روون  مینگتتاه عتتاقتت  انتتدر ستتتتتتتتتتتتتتتفیتته
 ی یه آدم عاق  توقع دارم؟!... دخیر اندازه

 

 

تتتتتتتتتتت  روعرو  راحله که هنوز آشتتتتتتتتتتتتنابن کام  به اخلا  های بسرت
 نداره گیج شده شونه بالا میندازه. 

 

 

 و ...چر بگم.   -

 

 

شما خودتو درگی  این دخیر نکن من خودم میگم. یک  -
کلام فضتتتتتو  عزیزم فضتتتتتو ، پس رودرعایشتتتتت رو بزار 

م، بگو می خوام  کنار و قشتتتتتتتتتنگ بگو میخوام آمار بگی 
ه اونرا.   ببینم چه خیی
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ه به ستتتمت  نشتتتونه رفتم که  انگشتتتم رو مث  یه قاضن خیی
متهم  رو به خوبی میشتتتتتتتتتتتتتناستتتتتتتتتتتتته اما انگار کم نمیاره که با 

 هوچر گری دستاش رو توی هوا تکون میده. 

 

 

ی به  بگید. هم   - ن ای بابا... ای بابا... شتتتتتتتتتتتما یه چی 
یتتک تهمتتت بتتاور   کنیتتد. بتتابتتا می خوام برم بتته کتتامیتتار تیی

بگم ناسلامور دوست سهی ، خ عیت نداره از کنارش 
یک خشک و خا  به  نگم.   رد شم و یه تیی

 

-  .
ی
 باشه تو که راست میکی

 

 

 

 

 

ای گنده به همراه تمام  ن بعد از خوردن بستون و البته یه پییر
مخلفتات کتته خوردن  فق  و فق  از پس لالته بر میومتد 
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به پشتتتتتتتتتتتتتتتور صتتتتتتتتتتتتتتتند  تکیه میدم و دستتتتتتتتتتتتتتتتم رو روی  و بس
ارم. معده ن  ام می 

 

 

کم، احستتتتتتاس می کنم اگه تا دو  - خدا نکشتتتتتتت  دارم مییر
م.   سه روز دیگه هی ر نخوردم سی  سی 

 

 

منم معدم درد گرفته... میگم لاله همیشتتتتتتتتتتتتتتته همینقدر  -
 پر خوره؟!... 

 

 

چشتتتتتتتمام روی بستتتتتتتته های خا  از ستتتتتتتس  ابت میمونه که 
روی هم انباشتتتتتته شتتتتتدن و البته که هم  رو مث  یک کوه 

 کش جز رفیق دهن گشادم  نخورده. 
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همیشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته نتتتتتته... فق  وقور غتتتتتتذای مرتتتتتتابن میبینتتتتتته  -
همینقدر دیوونه میشتتتتته و یه عده رو هم با خودش بر 

 باد میده. 

 

 

صتتتدای خنده هامون که بلند میشتتته احستتتاس میکنم چه  
ن به سرویس ب هداشور دقیقه میتونه زمان زیادی واسه رفیر

ن بر می دارم.   باشه و این میشه که کیفم رو از روی می 

 

 

فکر کنم زیادی منتارش موندیم اگه اشتتتتتتتتتباه نکنم به  -
احتمال صتتتتتتتتتتتتتددرصتتتتتتتتتتتتد سر خانوم یه جا گرمه که ما رو 

 اینرا کاشته. 

 

 

نم و از جا بلند میشم.  ن  بعد چشمک می 
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 عاقبت کش هم که ما رو بکاره چیه؟...  -

 

 

 

لبتتتتتتام نق  میبنتتتتتده کتتتتتته راحلتتتتته بتتتتتا لبخنتتتتتد بتتتتتتدجنشتتتتتتتتتتتتتتت رو 
 چشمهای ناباوری از جا بلند میشه. 

 

 

 نگو که میخوای صورتحساب و بندازی گردن .  -

 

 

ی ظریقن اشتتتتتتتتتتاره میکنه که به آبن شتتتتتتتتتتاخکام فعال به نکته 
میشتتتتتتتتتتتن اما با به یاد آوردن صتتتتتتتتتتتورت شتتتتتتتتتتتاکی و البته داغون 

 سهی  سر تکون میدم. 

 

 

دونم کتته زنتتگ ایکتتاش میشتتتتتتتتتتتتتتتتد امتتا این سرتق ختتانم میتت -
و میندازه گردن اون بنده  ن نه به ستتتتتتتتتتتتتتتهی  و همه چی  ن می 
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خدا... راستتتتتتشتتتتتو بخوای دلم نمیاد اما خب میشتتتتته که 
پتتتتتاشتتتتتتتتتتتتتتتیم بریم و از اونرتتتتتابن کتتتتته کیف  و بتتتتتا خودش 
نیاورده و گوشتتتتتی  رو هم جا گذاشتتتتتته مربور بشتتتتته با 
خ  یتتتتتازده یعون اون دوتتتتتتا لنتتتتتگ درازش این مستتتتتتتتتتتتتتتی  

 طولابن رو پیاده کز کنه. 

 

 

 این خ عه....  -

 

 

لبخند پر شتتتتتیینت  و دستتتتتور که به علامت موافقت روی 
هوا نگتتتته میتتتتداره بتتتتاعتتتتث میشتتتتتتتتتتتتتتتتتته لبتتتتام از هم ک  بیتتتتان و 

عه  ای به کن دست  بزنم. ضن

 

 

را افتتتتادیتتتاااا... فتتتک کنم اگتتته یتتته چنتتتد روزی بتتتاهتتتامون  -
بچرچن و همینیور بتته سرعتتت پی  بری اونوقتتت کتته 

ه که بابا حستتتتتابی گوشتتتتمو بپیچونه و  حور تصتتتتتمیم بگی 
 ممن ا الملاقاتمون کنه. 
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ای حستتتتتتتتتتتتتتتابی سر انگار راحله هم از این گردش روز جمعه  
کین اومده که پر صتتتتتتتتتتتتتتتدا می خنده و با هم برای پرداخت 

یم.   کافه می 
 صورت حساب به سمت ضلع سر  ر

 

ن هزار رنگ��  ��پایی 

 

 

 

#part 124 

 

 

 

ن همتتتتانتتتا و دیتتتتدن لالتتتته همتتتتانتتتا. اونهم در  حتتتتالیکتتتته برش رفیر
د.   از کیک رو توس  چنگال پلاستیکی بالا مییی

ی
 بزرک
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نفس عمیقر میکشتتتتتتتتتتتتتتتم و اصتتتتتتتتتتتتتتتلا از کتتتتتتتتارهتتتتتتتتای این دخیر 
سردرنمیارم که به آبن حالت صتتتتتتتتور   عو  میشتتتتتتتته و در 
ا ایستاده تمام هوش و حواس   حا  که کنار دست سمی 
به ستتمت آزیتا کشتتیده میشته که با ادا و اطوار همیشتگی  

 بت با تلفن همراه  هست . در حال صح

 

 

ستتتوگند جان مث  اینکه دوستتتتت حستتتابی سرش گرمه.  -
 بیا زودتر برگردیم حتما تا الان دیگه نادرم بیدار شده. 

 

 

سر تکون میدم و رفتار لاله بی  از اندازه مشکو  به نار 
ستتته اما به خاطر وجود راحله مربورم که هر چه زودتر  می 

 خونه برگردیم. به سمت صندو  پاتند کنم تا به 
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بعتتد از خواب طولابن کتته میشتتتتتتتتتتتتتتتته گفتتت نتتاد  از پرخوری 
چند ستتتتتتتتتتتتتتتاعت پی  بوده ستتتتتتتتتتتتتتت  می کنم که ذهنم رو روی 

ای هستتتتتتتتتتتتتتتتت روی کتاب درد متمرکز کنم که چند دقیقه
ن تحریرم بازه. اما نمیشتتتتتتتتتتتتتتته، ذهنم درگی  صتتتتتتتتتتتتتتتورت رنگ  می 

ی لاله هستتتتتتتتتتتتتتت  و به خاطر قال گذاشتتتتتتتتتتتتتتتنمون توی پریده
ام کشتتتتتتیده نمیشتتتتتته تا به ستتتتتتمت خونه خاله طوبی کافه پاه

سم.   برم و دلیل  رو بیر

 

 

ن  ن میکین چشمام بی هدف سیر به سیر کتاب رو بالا پایی 
ای هست که کلافه نفسم رو از سینه و فکر اما جای دیگه

ون میدم و وقور به نتیره ستتتتتتتم این صتتتتتتتدای بلند بی  ای نمی 
 جلد ضخیم کتاب هست  که روی هم فرود میاد. 

 

 

 سوگند...  -
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توی افکار خودم غرقم که با شنیدن صدای لاله چشمهام 
 بالا میان و توی چهارچوب در میبینم . 

 

 

 تولد خوش گذشت؟...  -

 

 

یک تای ابروم با غیش به ستتتمت بالا کشتتتیده میشتتته و انگار 
 حال خود  نداره که با چشمای لرزون جلو میاد. 

 

 

در رو یادم باشتتتتتتتتتتتتتتته که به خانم جدید خونه بگم دیگه  -
 روی نارفیق جماعت باز نکنه. 

 

 

قصتتتتتد اذیت کردن  رو دارم و به هیچ وجه حاضن نیستتتتتتم 
که کوتاه بیام که روعروم وایمیسته و با صدای ضعیقن که 

سه لب باز میکنه.   ازش بعید به نار می 
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ی بهت بگم.  - ن  حق داری. اما باید یه چی 
ی
 هر چر بکی

 

 

میر از همه اش و مهلبای بی رنگ ، چشتتتتتتتتتتم های پن کرده
صدای پر از بغض  باعث میشه هول زده از جا بلند شم 

م.   و دستاشو بگی 

 

 

؟!... چر شده؟!.  -  چر

 

 

... تو آروم باش.  -  هی ر

 

 

دستتتتتتتتتتتتتتتتتتتاش سردن و این من و نگران تر از قبتتت  میکنتتته کتتته 
ن چشم هاش جابرا میشه.   نگاهم بی 
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ی بگو. اتفا ر افتاده؟... کش طوری  شده؟.  - ن  یه چی 

 

 

ن دلوم دخیر پری شتتتون روعروم چشتتتم میدزده و قلبم جابن بی 
 در حال دست و پا زدنه. 

 

 

 آزیتا...آزیتا یه سر و سری باهاش داره.  -

 

 

 ک؟!... با ک سر و سر داره؟!.  -

 

 

د. خودم استتتتتتتمشتتتتتتتو دیدم که  - ن داشتتتتتتتت باهاش حرف می 
 سیو شده بود. صدای خنده هاشوخودم شنیدم. 
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جملات بی  بی طاقت دستتتتتتشتتتتتو تکون میدم و گیج شتتتتتده از 
 اش می پرسم. سروته

 

 

 ک لاله... چرا درست جواب نمیدی؟...  -

 

ن هزار رنگ��  ��پایی 

 

 

 

#part 125 

 

 

 

 نمیدونم گفتن  بهت درست هست یا  -
ً
... اصلا

ً
اصلا
 نه. 
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ون  کلافه شده دست  رو رها می کنم و می خوام از اتا  بی 
 برم که بازوم کشیده میشه. 

 

 

د.  - ن  روزعه با روزعه حرف می 

 

 

 

وارش دستتتتتتتتتت برمیداره و درستتتتتتتتتت تو قلبم از حرکات دیوانه
ام ستتتقوط میکنه که خشتتتک شتتتده از شتتتنیدن  عمق ستتتینه

ت به سمت  برمیگردم.   نیمه باز از حی 
 با دهابن

 

 

؟!... دیوونه شدی؟... این چه حرفیه... روزعه چه  - چر
ن  ه داشتتتتتتته باشتتتتتته که همچی 

صتتتتتتنمی میتونه با این دخیر
 . بن ن  می 

 حر ن
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میکنم و دو جفت چشم روشن  که جلوی چشمام باور ن
نن و این یعون نق  میبنتتتتده بی  ن انتتتتدازه عشتتتتتتتتتتتتتتتق و فریتتتتاد می 
 امکان نداره. 

 

 

 شتتتتاید من کور شتتتتده بد دیدم. شتتتتاید بد  -
ً
... اصتتتلا

ً
اصتتتلا

ه وقور که بهت زل  متوجه شتتتتتتتتتتتتتتتتدم. اما نگاه اون دخیر
 زده بود یه جوری بود سوگند. 

 ته. یه جوری که باعث شد دلم به شک بیف

 

 

 

به عقب برمیگردم. به چند ستتتتتتتتتتتتتتتاعت پی . همون لحاه 
ای که با لبای ک  اومده به قستتتتتتتتتتمور از کافه رستتتتتتتتتتیدیم که 

 مناسب جشن ها و مهمابن ها بود. 
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با به یاد آوردن  لبام توستتتتتتتتتتت  دندونام ج یده میشتتتتتتتتتتتن. از 
ستتتتتتتتتتتتتتتم کته  صتتتتتتتتتتتتتتتورت رنتتگ پریتتده لالتته میگتتذرم و بتته آزیتتتا می 

 خند دلفریوی در حال صحبت. فاتحانه بهم زل زده و با لب

 

 

 لعنت بهت... امکان نداره.  -

 

 

 

ن از قلب ستتتتتتتتتتتتقوط کردم درستتتتتتتتتتتتت مث  یک وزنه ی ستتتتتتتتتتتتنگی 
 وم آویزون شده که نفس بریده روی تخت میشینم. سینه

 

 

از وقور اومدم خونه تو شتتتوکم. نمیدونستتتتم باید بهت  -
چر بگم. آخه تو گفور خودش شتتتتتتتتتتخصتتتتتتتتتتا اومد با عمو 

رضتتایتشتتو گرفته. دیگه ارتباط  نادر صتتحبت کرده و 
 با آزیتا واسه چیه نمیدونم. 
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از ظهر تا الان هرچر فکر کردم به هی ر نرسیدم این دخیر 
اصتتتتتتلا مال این دانشتتتتتتگاه نیستتتتتتت از اصتتتتتتفهان انتقا  گرفته 

ی روزعه نداره. هیچ ام با خانوادهاومده اینرا. هیچ نستتتتتبور 
اکی بینشتتتتتتتتتتون پیدا نکردم اما یه جور  ی رفتار کرد وجه اشتتتتتتتتتتیر

ی هستتتتتتتتتتتتتتتتت. بهت که گفتم از بعد قضتتتتتتتتتتتتتتتیه ن ی انگار یه چی 
هاتن همه جا تو دانشتتتتتتتتتگاه میبینم  که چیور با نگاه  
ی  ن  همه جا هستتت و یه چی 

روزعه و دنبال میکنه. این دخیر
 تو سرش. 

 

 

 

 

 

 

ن خزان زده ی دا  باید صتتتتیی داشتتتتته باد  تا بگذری از پایی 
ه درونت، تا به بهار زندگیت. از زمستون سرد و رنج کشید

 برد. 
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 من... 

 

ن برگریزوبن دستتتتتت و پا زدم که بارون همه ی عمر رو تو پایی 
ش تر میکرد چشتتتتتتتتتتتتتتتم هتتای تتتازه خشتتتتتتتتتتتتتتتتک وقتتت و بی وقتتت

 ام رو. شده

 

 

من همتتتته عمر رو تو ستتتتتتتتتتتتتتتکوبر میلق بعتتتتد از بتتتتارش بر ن  
ن پشتتتتتتتتتتتت پنرره های بستتتتتتتتتتتته ی اتاقم تب کردم و با ستتتتتتتتتتتنگی 
 روچ یخ زده به امید بهار نشستم. 

 

 

ک منو برگردونه به اون 
َ
و حالا ستتخته که باور کنم قراره شتت

 روزها. 

 

ک... همون خیی شتتوکه کننده ای که هر آدمی ممکنه تو 
َ
شتت

گری اعتمادی بخواد که با موذیبی  زندگی  بشتتتتتتنوه و بذر 
 تو وجودش رشد کنه. 
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ام کتتته دلم میخواد یتتته لیوان حتتتالم بتتتده. یتتته جوری دیوونتتته
ن بره از  نفت برای خودم بریزم و سر بکشتتتتتتم. تا از دلوم پایی 

ای هستتتتتتتتتت به ستتتتتتتتتوزش ی پریشتتتتتتتتتونم که چند دقیقهستتتتتتتتتینه
افتاده عبور کنه و به وجودم برسه. همونرا که یک مشت 

. بذر  ن ن در حال ویرون کردنم هسیر  ناچی 

 

ن هزار رنگ��  ��پایی 

 

 

 

#part 126 

 

 

 

درستتتتتتتتتتتت از زمانیکه لاله وارد اتا  شتتتتتتتتتتتد و من رو با شتتتتتتتتتتتوک 
بزرگ تنها گذاشتتتت تا به الان که ستتتاعت دونیم نیمه شتتتب 
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حرکت سر جام نشستم و سنگیون ناهار رو بهانه هست بی 
ی که راحله برای خ وردن  کردم و حور برای شتتتتتتتتتتتتتام حاضن
ون نذاشتم.   چندباری صدام زد پام رو از اتا  بی 

 

 

نمیدونم کارم درستتتتتتتتتتتتتتتت هستتتتتتتتتتتتتتتت یا نه. اینکه بصتتتتتتتتتتتتتتتورت بی 
منیقر لج کردم و نمیخوام که صتتتتتتتتتتتداش رو بشتتتتتتتتتتتنوم و این 

ی نمایشتتتتگر گوشتتتتیم هستتتتت که توی تاریکی میلق صتتتتفحه
 اتا  صد و بیست و سه تماس بی پاسخ رو نشون میده. 

 

 

ون میدم، پیام هاش رو نادیده ام ر نفس نصن و نیمه و بی 
م.   گرفته نخونده رهاشون می کنم و بسمت پنرره می 

 

 

امشب نه. امشب اون شوی نیست که بتونم باهاش حرف 
بزنم چون توی ذهنم هرج و مرچی به راه افتاده که سا ت 
کردنشن نه تنها از دست خودم که از دست هیچ کش بر 

 نمیاد. 
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امشتتب اون شتتوی هستتت  که عقلم دستتت به دستتت ذهن  
ی تمتتتام ام داده و داره بصتتتتتتتتتتتتتتتورت موشتتتتتتتتتتتتتتتکتتتافتتتانتتتهبحران زده

اتفتتاقتتات این چنتتد متتاه رو بررد میکنتته و فق  دنبتتال یتتک 
 نتیره است. 

 

 

اینکتتتته تمتتتتام حتتتتدس و دمتتتتان هتتتتای لالتتتته فق  و فق  یتتتتک 
 نخواد که من رو به عقب سوءتفاهم بی 

ی
مورد باشه و زندک

ن و زمستان. برگردون  ه، به پایی 

 

 

ن پرده رو کنار  ن هستتتتتتتتتیر با اشتتتتتتتتتک هابن که در حال فرو ریخیر
نم تا نفشتتتتتتتتت تازه کنم اما با دیدن  اونهم درستتتتتتتتتت توی  ن می 

ی اتاقم رو به  باز میشتتتتتتتتتتتتتتته، نفستتتتتتتتتتتتتتتم ای که پنررهکوچه
ون میاد. تکه  تکه از سینه بی 
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، بتتته دیوار پشتتتتتتتتتتتتتتتتتتت سرش تکیتتته داده و کوچتتته  ن سرش پتتتایی 
ای به چشتتتتتتتتتتمام شتتتتتتتتتک می ریک هستتتتتتتتتتت که لحاهاونقدر تا
 کنم. 

 

 

نه امشتتتتتتتب وقت دیدن  نیستتتتتتتت نه امشتتتتتتتوی  ن قلبم فریاد می 
 که عقلم فرمان دلم رو دست گرفته و هیچ رحمی نداره. 

 

 

 غی  
حمه ذهن لعنتیم که زبن سرم رو تکون میدم و چه بی 

ی از من رو تو آغوشتتتتتتتتتتتتت  تصتتتتتتتتتتتتتور میکنه و من با ته مونده
اونقدر محکم سرم رو تکون میدم تا  قدربر که برام مونده

تصتتتاویر آزاردهنده که چند ستتتاعور هستتتت جلوی چشتتتمام 
ه و تار و در نهایت نابود بشه اما مگه  در حال رژه رفتنه تی 

 ممکنه... 
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ه کتتتتتته در حتتتتتتال فلج  سرم از هروم افکتتتتتتار درهمی گیج می 
ی تی  کردنم هستتت و این چشتتمهام هستتت که از پس پرده

نه. د تکیه کردهو تار اشک به مر  ن  ی روعروم زل می 

 

 

خودشه. خودش که زیر نور ضعین مهتاب ایستاده و من 
حریصتتتتتتتتتتتتتتتم، برخلاف توق  که از خودم تو این لحاه دارم 

اما عقلم طلایه داره که  حریصتتتتانه در حال دیدن  هستتتتتتم
دستتتتتتتتتتتتتتتتام بالا میان و می خوام قب  از اینکه متوجه بشتتتتتتتتتتتتتتتته 

ن لحاتتته گوشتتتتتتتتتتتتتتتیم زنتتتگ ی اتتتتاقم رو ببنتتتدم کتتته همو پنرره
میخوره و این چشتمهاش هستت که به نرمی بالا میاد و مچ 

ه. نگاه سرگشته  ام رو میگی 

 

 

 

نن و با  ن چشتتتتتتتتتتتتتتتمهای آزرده خاطرش که زیر نور ماه بر  می 
نه مربور میشتتتتتتتم تماس رو وصتتتتتتت  کنم که اشتتتتتتتاره ن ای که می 

 صداش به آرومی توی گوشم میپیچه. 
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 سوگند.  -

 

ن هزار رنگ��  ��پایی 

 

 

 

#part 127 

 

 

 

امواج صتتتتتتتتتتتداش تا مغز استتتتتتتتتتتتخونم نفوذ میکنه و انگار داره 
ام کلمات رو رها میکنه که تر  میخوره جابن میون ستتتتتتتتتتتتتینه

بغان که خی  وقته سنگ شدن  رو توی قلبم احساس 
 کنار جستتتتتتم بی 

میکنم. بغاتتتتتتن که تو یه روز سرد زمستتتتتتتوبن
جون مامان مث  یه مرگ تدری ی توی وجودم رخنه کرد و 

 سالهاست که با منه. 

 

ی شده؟... چرا جوابمو نمیدی.  - ن  چی 
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وا زمستتتتتتتتتتتتتتتتون وحشتتتتتتتتتتتتتتتت  لال موندم. کاش بدونه من از سر 
 دارم. 

 

 

امروز خی  داغون بودم دلم میخواستتتتتت بیام دستتتتتتتو  -
م، انقتتتتدر بتتتتاهم راه بریم تتتتتا برستتتتتتتتتتتتتتتیم بتتتته نقیتتتته ای بگی 

نتتامعلوم و حرفتتابن رو کتته خی  وقتتته تو دلمون مونتده 
خوره وجودمون و زشتتتتتتت میکنه و میخواد  و داره مث 

ن بیی   و چال کنیم.   که از بی 

 

ین  چتتالشتتتتتتتتتتتتتتتون کنیم تتتا نخوان کتته وقتتت و بی وقتتت تو بهیر
لحاتتته هتتتای زنتتتدگیمون آوار بشتتتتتتتتتتتتتتتن رو سرمون و یتتتادمون 

 بیارن که چیا رو از سر گذروندیم. 
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اشتتتتتتتکام پشتتتتتتتت ستتتتتتتد حرفاش خشتتتتتتتک میشتتتتتتتن و گیج شتتتتتتتده 
ون از آب افتاده هام بدون هیچ صتتتتتتتتتتتتتتتوبر مث  لب ما  بی 

فق  بیهوده بتتتاز و بستتتتتتتتتتتتتتتتتتته میشتتتتتتتتتتتتتتتن کتتته چنتتتد قتتتدم کوتتتتاه 
 برمیداره و درست وس  کوچه متوقن میشه. 

 

 

 گریه کردی؟...  -

 

 

حتتالا میتونم صتتتتتتتتتتتتتتتور   رو بهیر ببینم. موهتتای بهم ریختتته 
اش رو، صتتتتتتتتتتتتوربر که انگار گرد و غبار کوچه کدرش کرده و 

ت ممکن تو ترین حتالتدر آخر چشتتتتتتتتتتتتتتتمهاش کته بتا آشتتتتتتتتتتتتتتتفتته
 حدقه میلرزن. 

 

 

 نه...  -
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هام رو پشتتتتتتتتتتتتتتت دروا میگم مث  تمام ستتتتتتتتتتتتتتالهابن که غصتتتتتتتتتتتتتته
 لبخند دروغینم پنهان کردم. 

 

 

به من دروا نگو ستتتوگند... بهت میگم چر شتتتده که از  -
 ظهر تا الان جوابمو نمیدی... 

 

 

دیدن حال  و لباستتتهای نامرتوی که به تن داره میگه خی  
ین نشتتتتون میده که باید باهم حرف وقته اینرا ایستتتتتاده و ا

بزنیم پس بدون هیچ جوابی عقب گرد میکنم و به ستتتتتتتمت 
م.   اتا  بابا و راحله می 
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بعد از اینکه با چند تقه به در بابا رو از خواب بیدار کردم 
ای براش توضتتتتیح دادم که و بصتتتتورت دستتتتت و پا شتتتتکستتتتته

روزعه اینراستتتتتتت و نیازه که با هم حرف بزنیم با اخم هابن 
درهم و نگا  به ستتتتتتتتاعت که نیمه شتتتتتتتتب رو نشتتتتتتتتون میداد 
این اجتتازه رو بهم داد کتته در رو براش بتتاز کنم و بعتتد روی 

اس منتار ورودش ایستتتتتتتاد، هرچند اصتتتتتتلا راضن به نار تر 
 رسید. نمی

 

 

-  .  مزاحمتون شدم آقای هدایور

 

 

روزعه بلاتکلین وستتتتتتتتتتتتتت  حیاط ایستتتتتتتتتتتتتتتاده که بابا سر تکون 
میتتتتدی و من بتتتتا دم تتتتابن هتتتتای پلاستتتتتتتتتتتتتتتتیکی از تراس سرازیر 

 میشم. 

 

 

ندید.        طول   خی  فق   مراحمی،   -
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ه داخ  و در رو پشتتتتتتتتتتتتتتتت سرش می بنده و من به این بابا می 
فکر می کنم که چند تا پدر توی دنیا ممکن وجود داشتتتتتتتتتتتتتتتته 
باشه که مث  بابا اینیوری درکم کنه، از منیق و چارچوب 
هابن که خی  خی  براش مهم هستتتت بگذره و دل به دلم 

 بده. 

 

 

 

نم، هرچند ستتتتتتتتتتتتتتتخت و روزعه رو میبینم که انگار   ن لبخند می 
ن بابا بود که با سرع ت بستتتتمتم میاد و چشتتتتماش منتار رفیر

رو روی تک تک اعضتتتتای بدنم میچرخونه و بعد با نفشتتتت 
 از ستتتتتینه

ی
ن که از سر آستتتتتودک ون میاد دستتتتتت  رو بی  اش بی 

 موهاش میکشه و یه دور، دور خودش میچرخه. 

 

ن هزار رنگ��  ��پایی 
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#part 128 

 

 

راجبم چر فکر کردی؟ بتتتتا خودت چر فکر کردی کتتتته  -
این از تو اونم از اون رفیق جواب تماستتتتتتتتتتتتم رو ندادی. 

دیوونتتتتت کتتتته هرچر به  زنتتتتگ زدم تتتتتا پیگی  حتتتتالتتتتت 
 باشم فق  رد تماس داد. 

 

 

ون بیاد روی  لبام بدون اینکه هیچ صتتتتتتتتدابن از بینشتتتتتتتتون بی 
ده میشتتتتتن که تو یک قدمیم وایمیستتتتتته، دستتتتتتهای  تتتت  هم فسرت

ه و با عاض شتتتتتتتتتتتتتده اش رو درون جیب شتتتتتتتتتتتتتلوارش فرو مییی
یاد کشتتتتتت افتاده باشتتتتتته با ذهون که از لحون آرومیر انگار که 

 کنارم عبور کرده ادامه میده. 
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امروز رفتتتتتته بودم خونتتتتته و تتتتتتازه دارم متوجتتتتته حرفتتتتتای  -
ی کوچیک مادرم میشتتتتتتتتتتتم. بهم گفت از وقور یه نیفه

تو رحم  بودم تا وقور که چشتتتتتتتتتتتماشتتتتتتتتتتتو رو دنیا ببنده 
 حور توی خوابم فکرش با منه و دنبالم میگرده. 

 

ن امروز فهمیدم، بعد از و من معون دلوا پشتتتتتتتتت هاشتتتتتتتتتو همی 
ی ازت.   گذشت ساعت ها بی خیی

 

 

 نگرانم شدی.  -
ی
 یعون میخوای بکی

 

 

 آره.  -

 

 

بغض راه دلوم رو میبنده و این منم که با صتتتتتتتتتتتتتتتدابن تحلی  
نم.  ن  رفته خواه  بودن  در کنار خودم رو فریاد می 
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 منم نگرانت شدم. نگران از دست دادنت.  -

 

 

 ابروهاش 
ی
رو به هم جفت می کنه و من اونقدر اخم کمرنکی

م تا  حریص هستتتم که دلم بخواد تا آخر دنیا دستتتاشتتو بگی 
 قدمی ازم دور نشه. 

 

 

ن بودی که  - تو این چند ستتتتاعت تو میدونستتتتور و میمی 
من و برای خودت داری. فق  نگران این بودی کتتتتته 
نکنه برام اتفا ر افتاده باشتتتتتتتتتتتته پس میخواستتتتتتتتتتتتور باهام 

احتتت شتتتتتتتتتتتتتتتته از اینکتته همتته چر حرف بزبن تتتا خیتتالتتت ر 
 مرتبه. 

 

فکر از دستتتت دادنت داشتتتت باهام  و من تو همون لحاه 
 ی بی حرکت. کرد که تبدی  بشم به یه مرسمهکاری می

 

 مرستتتتتتتتتتتتتتتمتتتتته ای کتتتتته مثتتتتت  گتتتتتذشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته گتتتتتذر زمتتتتتان براش بی 
ن دنیا بود. اهمیت  ترین چی 
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 از کنارش بگذره و اون حور مرستتتتتتتتتتتتتتتمه
ی
ای که باز هم زندک

 کنه. هنتونه یک لحا
ی
 ش رو زندک

 

 

 تو چت شده سوگند؟... این حرفا برای چیه.  -

 

 

م. چشمهای کم طاقتم تو حدقه میلغزند .   جلوتر می 

 

 

. حور اگه شتتتتتتتتتتتتتتنیدن   -
ی
ایکاش هیچ وقت بهم دروا نکی
 مون به ک  از هم ب اشه. از زعونت باعث بشه رابیه

 

 

ام کشیده میشه که وار روی موهای اشفتهدست  نوازش 
ن و این منم که باز افستتتتتارگ ون ریخیر ستتتتتیخته از زیر شتتتتتال بی 

 هم ادامه میدم همونقدر کم طاقت. 
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یتتته روز توی پتتتارکینتتتگ دانشتتتتتتتتتتتتتتتگتتتاه توی یکی از بتتتدترین  -
هابن که میتونستتتتتتتتم داشتتتتتتتته باشتتتتتتتم بهم گفور موقعیت

 که دوستم داری. 

 

. ریسک  رو به  پذیرفتم. بدون اینکه حور بدونم ک هسور
. یه جون خریدم، میتونستتتتتتتتور  واستتتتتتتته زندگیم پر خیر باد 

غریبه بودی که با پاهای خودش به ستتتتتتتتتتتتتتتمتم اومد. یه آدم 
ی ازش نمیدونستم. درست مث  یه صاعقه ن ، اتفا  که چی 

افتادی و من توی تاریکی میلق زندگیم نور زیادی رو لمس 
 کردم. 

 

. دا  با ها همیشتتتتتتتتتتتتهمیدوبن صتتتتتتتتتتتتاعقه  ن ام پر خیر نیستتتتتتتتتتتتیر
 بخشیدن. اومدنشون معرزه ها رخ م

ی
 یده و این یعون زندک

 

شتتتاید درستتتت نباشتتته که اینا رو بهت بگم چون میگن وقور 
یتته نفر بتتدون کتته چقتتدر دوستتتتتتتتتتتتتتت  داری. بتتدون کتته چقتتدر 
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به  وابستتتتتتتتتتتته شتتتتتتتتتتتتدی. دل  برات از ستتتتتتتتتتتتنگ ستتتتتتتتتتتتخت تر 
 بخشیدی روزعه.  میشه... 

ی
 اما من میگم، بهم زندک

 

هزاررنگ�� ن  ��پایی 

 

 

#part 129 

 

 

 

ای که به ه با بیاد آوردن صتتتتتتتتتاعقهدستتتتتتتتتت خودم نیستتتتتتتتتت ک
دلم زد بارش بی امان بارون رو روی صتتتتتتتتتورتم احستتتتتتتتتاس می 
کنم و من میون موچی از احستتتاستتتابر شتتتناورم که برام حکم 

 معرزه رو دارن. 

 

 

اش یه جوری اشتتتتتتتتتتتتتتتک نریز که خودم و بابت هر قیره -
 تن و لعنت کنم. 
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 بتتا شتتتتتتتتتتتتتتتونته هتتابن افتتاده روعروم ایستتتتتتتتتتتتتتتتتاده اونهم درحتالیکته
ن چشمام جابرا میشه.   بی 

 نگاه  با نگرابن

 

 

هیچوقتتتتتتت راجتتتتتتب گتتتتتتذشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته بتتتتتتاهتتتتتتات حرف نزدم.  -
کنرکاوی نکردم. هیچ وقت نخواستتتم بدونم که قب  
ن  از من کش توی قلبت بود یا نه. اما الان که همه چی 

سه...   جدی تر به نار می 

 

 

هاش با انگار حرفام براش گرون تموم میشتتتتتتتتتتتتتتته که مردمک
چشمهاش میچرخه و دستهاش که ناخودآگاه ناباوری توی 

 بالا اومدن تو هوا  ابت میمونن. 

 

 

          
       

نستتتبت و  من  عشتتتق  تو  ببینم  اصتتتلا  نیستتتت؟...  معلوم   -
نه؟. یا  داری  باور  خودت  به 
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دستتتتتتتتتتتتتتتت تتتتاچتتتته میشتتتتتتتتتتتتتتتم. بتتتتتاور دارم امتتتتتا کلمتتتتتات جتتتتتابن درون 
 پستوهای پر پیچ و خم ذهنم مخقن شدن. 

 

 

دیگه مون وجود  باور داری قلبمی، که اگه کنارم نباد   -
نتتداره؟.. دیگتته روزعتتهی وجود نتتداره کتته بخواد بتتا همتته 
 تو سرش بوده 

ی
 برنگتته و بتته آرزوهتتابن کتته از بچکی

ن چی 
 برسه؟.. اونم فق  به یه دلی . 

 

ی که من و  ن تو... تو دلیلمی واستته دستتت کشتتیدن از هر چی 
 ام وص  کرده. به آرزوهای گذشته

 

 متوجه مناورم میش  سوگند؟... 

 

ن   نم. پل  می 
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م شتتتتتتتتتتتتتتتتتتدی، اونقتتتدر عزیز کتتته  - ن پس بتتتدون کتتته همتتته چی 
 بخوام واسه داشتنت حور از خودمم بگذرم. 

 

 

ن و من با صتتتتتتتتتتوربر سر تکون میدم که  ن میفیر دستتتتتتتتتتتاش پایی 
نستتتتتتتتتتیم نیمه شتتتتتتتتتتب در حال لمس کردن قیره های براق  

ن شون دلم رو سبک کرده.   هست که فرو ریخیر

 

 

 متوجه میشم روزعه.  -

 

 

اش انگار اند  راه دم کرده به ستتتتتتتتتتتتمتم افتادههای دور قدم
ن که باز هم نفس  هاش رو نفس میکشم. رو پیدا میکین

 

ی...  - ن  از وقور دیدمت. تو اون روز پایی 
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مکث میکنه و من منتار ادامه حرفاش هستتتتم که سرم رو 
م و این مرد روعروم هستتتتتتتتتتتتتتتتت که به ستتتتتتتتتتتتتتتمتم خم  بالا میگی 
سرد  میشتتتتتتتتتتتتتته، درستتتتتتتتتتتتتتت مث  یه صتتتتتتتتتتتتتتاعقه که تو یه شتتتتتتتتتتتتتتب

ای از ی جنگ  ستتتتتایهزمستتتتتتوبن روی تن خشتتتتتک و ترستتتتتیده
 نور و گرما رو پهن کرده. 

 

 

ن و دستتتتتت من نبود که دلم  - شتتتتتدی هزار رنگ، مث  پایی 
یتتتتتتتته جوری برات رفتتتتتتتتت کتتتتتتتته حور خودمم نفهمیتتتتتتتدم 

خواستتتتتتتتتتتت چیوری. وقور به خودم اومدم که دلم نمی
 ام ازت چشم بردارم. حور یه لحاه

 

د که میخواستتتم برای به دستتت جوری دلم به دلت بند شتتت
آوردنت هر کاری بکنم. دنبال هزارتا نقشتتتتتتتتتتتتتتتته بودم که هر 
طور شتتتتتتتتتده بهت نزدیک بشتتتتتتتتتم و به خودم قول داده بودم 

 که توجهت و نسبت به خودم جلب کنم. 

 

ن نقشتتتتتتتتتتتتتتتتتتته ی البتتتتتته بتتتتتایتتتتتد بتتتتته خودم آفرین بگم کتتتتته بتتتتتا اولی 
 ای که کشیدم تو دامم گی  افتادی. زیرکانه
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کلما  ، بوی صداقت میدن. چشمهاش دروا لبخندش،  
 نمیگن و این باعث میشه لبخند بزنم. 

 

 

 پس شانس آوردی.  -

 

 

-  .
ی
 آره من همیشه خوش شانس بودم، از همون بچکی

 

 

ی خوشتتتتبوبن که شتتتتده جز لاینفک هاستتتتت که رایحهدقیقه
وجودم رو نفس میکشم و برام عریبه که عیر تن  دیگه 

 ام نمیشه. باعث عیسه

 

 که همیشه بخت و اقبال باهات یار بوده. چه خوب   -
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. وقور بتتا بچتته -
ی
هتتای قتتد و نیم گفتم کتته از همون بچکی

قد کوچه پولامون و میذاشتتتتتتتتتتتتیم رو هم و چند تا تخم 
مرا شتتتانشتتت میخریدیم همیشتتته شتتتانس باهام یار بود 

ی آخری کتتتته شتتتتتتتتتتتتتتتتتتانستتتتتتتتتتتتتتتم و امتحتتتتان کردم از و دفعتتتته
 داخل  یه عروسک چشم سیاه در آوردم. 

 

تا  ا ستت  میکردن مستتخرهپسرت ام میکردن و میخندیدن، دخیر
با مالوم نمابن عروستتتتتتک چشتتتتتتتم ستتتتتتتیاه و از چنگم درعیارن 

ش داشتتتتم و چند روز بعد تو اما من اون و برای خودم نگه
یه صتتتتبح باروبن بدون اینکه متوجه باشتتتتم از لای انگشتتتتام 
سر خورد و توی رودخونه افتاد...حالا که فکرش و میکنم 

 بیه اون عروسکی. تو خی  ش

 

 

ام دستتتتتتتتتتتتتتتتت بر میتدارن و به انگشتتتتتتتتتتتتتتتتهاش کته از لمس گونته
ن قب  از اینکه بتونم عکس العم  نشون سمت بیون  م می 

بدم فشتتتتتتتار نه چندان آرومی رو احستتتتتتاس میکنم و این نگاه 
 ش هست که پرخنده به چشمهام دوخته میشه. موذی
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 بود.  -
ی
ن گندک  مخصوصا دماغ . به همی 

 

ن هزار ��  ��رنگ پایی 

 

 

 

#part 130 

 

 

ن و با صتتتتتتتتوربر درهم  لبهام هنوز به لبخند از هم باز هستتتتتتتتیر
ه.  ا  کنم که وس  حرفم مییر

 می خوام اعیر

 

 امروز عکستو به مادرم نشون دادم.  -
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لبخندم به خ  صتتتتتتتتتتتتتتتا ن ختم میشتتتتتتتتتتتتتتته و احستتتتتتتتتتتتتتتاس میکنم 
مشتتتتتتتتک  توی شتتتتتتتتنواییم پیدا کردم که گیج شتتتتتتتتده سر تکون 

 میدم. 

 

 

؟!...  -  چر

 

 

ای بدنم خشک شده و مردی که روعروم سابقهبصورت بی 
نه.  ن  ایستاده با بیخیالیه تمام چشمک می 

 

 

مورد پستتتتند واقع شتتتتدی هم از طرف مادرم هم قالیمی  -
بزرگ. این کتتتتته بتتتتتایتتتتتد خودتو آمتتتتتاده کون و مثتتتتت  تموم 

ای سرزمینم با خوشحا  جیغ بزبن که.   دخیر

 

 حالا باید چر ب وشم...  
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ای بودم با شتتتتتتتتتتنیدن این حرف یه یت دیگهاگه تو هر موقع
ی نیستتتتت که  ن دل ستتتتی  می خندیدم چون معضتتتت  لباس چی 
ا بتونن بتتته راحور از کنتتتارش بگتتتذرن امتتتا حتتتالا اونقتتتدر  دخیر
شتتتتتوکه شتتتتتده هستتتتتتم که بخوام بدون هیچ منیقر بزنم زیر 
گریه و با دیدن چشتتتتتتتتتتمهای روزعه که شتتتتتتتتتتیینت شتتتتتتتتتتده جز 

م رو جمع و لاینفک مردمک های دوستتتتت داشتتتتتنی  خود
 جور می کنم و آب دهنم رو پر سر و صدا قورت میدم. 

 

-  .
ی
... میکی  الان یعون

 

 

ن لبهاش   ی که چند  انیه پی  از بی  هنوز از شتتتتتتتتتتتتتتتنیدن خیی
ون اومده گیرم که بدجنش رو در حقم تموم میکنه.   بی 

 

ای زادهمگه صتتتد تا شتتتمع روشتتتن نکردی و هر امامزاده -
؟... خب میخ مت که رفور دخی  نبستتتتتور وام بیام بگی 

 دیگه. 
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دستتتتتتتتتت خودم نیستتتتتتتتتت که با چشتتتتتتتتتمای گرد شتتتتتتتتتده مشتتتتتتتتتت 
نم.  ن  محکمی به شکم  می 

 

 

 من؟!.. من دخی  بستم؟.  -

 

 

ت زده  میشه، با ژست ام دست به سینهدر مقاب  نگاه حی 
خاض سرش رو کج میکنه و به علامت مثبت پل  روی 

اره.  ن  هم می 

 

 همینیوره. دیگتته نگم از  -
ً
هتتابن کتته ستتتتتتتتتتتتتتتفرهبلتته... قیعتتا

هتتتابن کتتته گرفور خلاصتتتتتتتتتتتتتتتتته سر ختتتدا و نتتتذر کردی چلتتته
شتتو درد آوردی. منم دیدم   از بالا بهم اشتتاره  پیغمیی
 می زنن، چه نشسور که دخیر مردم از دست رفت. 
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 که اینیور...  -

 

 

ه علاوه بر بر  چشتتتتتتتتمهای  یک تای ابروم که لرانه بالا می 
ار   لبخند ک ی هم گوشتتتتتتتتتتتتتتته یبنده ی لبهاش نق  مپرسر 
 که با پرروبن تمام شونه بالا میندازه. 

 

 

بلتتته دیگتتته گفتم بیتتتام بهتتتت اطلاا بتتتدم کتتته قراره بیتتتام  -
 . مت تا آنقدر خودت و اذیت نکون  بگی 

 

 

اهن   ن پی  م و می آستتتتتتتتتتتتتتتتی  ش رو کتته تتتا آرنج بتتالا زده میگی 
ستتتتتتته اما با چشتتتتتتتم غره ی کشتتتتتتتم. درستتتتتتتته که زورم به  نمی 

م مربو  ر میشتتتتتتتتتتتته که هم قدم باهام بلند بالابن که به  می 
سیم با  روی سنگریزه ها همراه شه و وقور به در حیاط می 

 خونسردی تمام در رو براش باز می کنم. 
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هر وقت طرز درستتتتتتتتت حرف زدن با یه دخیر خانم رو  -
ی غل  انتتتدازش یتتتاد گرفور کتتته اتفتتتاقتتتا برعکس قیتتتافتتته

خی  هم حستتتتتتتتتتتتتتتتاس اونوقت که میتوبن پاتو بزاری تو 
 این خونه. 

 

 

وری که حالا بهت و ناباوری درش م ج  در مقاب  نگاه سر 
نتته در رو تو صتتتتتتتتتتتتتتتور   میبنتتدم و دیگتته نمیتونم جلوی  ن می 
م که به در تکیه میدم و با صتتتدای نه چندان  خودم رو بگی 

نم زیر خنده.  ن  آرومی می 

 

 

باشه عروس خانم فعلا که دور دور شماست هرجور  -
 منم.  دوست داری بتازون فق  یادت نره که داماد 
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از شتتتتتتتتتتتتتتتنیدن حرف معنا دارش که انگار زیر گوشتتتتتتتتتتتتتتتم زمزمه 
م که با تقه ی آرومی به در زیر لب شتتتتتتتتتتتتتتتده لبم رو داز میگی 

 میخونه. 

 

 

 

 اونکه شاد شادوماد... از چشاش شادی میباره -

 

 پای غنچه با یه غنچه... دست تو دست داره  

 

 د  بریزین رو عروس و دوماد... 

 

 اد... یار مبار  باد مبار  ب

 

ن هزار رنگ��  ��پایی 
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#part 131 

 

 

 "روزعه"

 

 

 چه برازنده شدی داداش خوش به حال عروس.  -

 

 

وستتتت  ستتتتالن ایستتتتادم. بانوجان استتتتپند دود میکنه و دورم  
 میچرخه. 

 

 حسود چ  کور هر ک وونه مه وچه ره چ  ها نه.  -

 

م رو چشتتتتتم چشتتتتتم حستتتتتود کور هر کشتتتتت که بخواد بچه -)
 کنه.(

 

 

 848



 شیرین عمرانی                                                                                        پاییز هزار رنگ   

    

چشتتتتتتم های پر شتتتتتتده به ستتتتتتمتم میاد، دستتتتتتت دور مامان با 
 گردنم حلقه میکنه. 

 

 

ن این لحاه رو دیدم.  -  خ عه که قب  رفیر

 

 

اشتتتتتتتتتتتتتتتکتتتاش رو گونتتته هتتتاش سر میخورن در حتتتالیکتتته لبخنتتتد 
 زیبابن به لب داره. 

 

 

 این کت و شلوار خی  بهت میاد...  -

 

 

نم. مامان ازم جدا میشتتتته تا کین دستتتتور  ن ش رو از لبخند می 
ن   برداره. روی می 

 

 چیور شدم؟.  -
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سر برمیگردونم. بابا در حالیکه کت شتتتتتتتتتتتتتلوار فاخری به تن 
ون میاد.   داره از اتا  بی 

 

 

 مث  همیشه.  -

 

 

اره.  ن ن رنگ  روی سرش می  متتامتتان بی تفتتاوت شتتتتتتتتتتتتتتتتتال ستتتتتتتتتتتتتتتیی
ستتتتتتتکوبر کوتاه و بابا که با چشتتتتتتتم های دلخوری به ستتتتتتتمت 

 مامان میاد. 

 

 

پیدا کنم  یعون چر مث  همیشتتتته... ک  گشتتتتتم تا لباد -
 مث  

ی
در شتتتتتتتتتتتان پدر داماد. این کفشتتتتتتتتتتتا... اونوقت میکی

 همیشه؟!. 
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بابا به وضتتتتتتتتتتتت ح شتتتتتتتتتتتتاکی. مامان اما در حالیکه ستتتتتتتتتتتت  میکنه 
نه.  ن  لبخندش رو قورت بده بهم چشمک می 

 

 

ی کا ن واستتتتتتته اون وقور اومدی خواستتتتتتتتگاریم به اندازه -
ت ذو  زده کت شتتتتلوار اتو کشتتتتیده و هیک  چارشتتتونه

 شدم. 

 

 

منتاره غرهچشم  ی مامان و چهره وارفته بابا اونقدری غی 
 هست که با دو انگشت دور لبام رو از هی ر پا  می کنم. 

 

 

 زرشک...  -
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تاحالا بابارو اینیور ندیده بودم یا درستتتتتتتتتتتتتتتت  اینه که بگم 
 نکردم تتتتتا بتتتتابتتتتا رو اینروری 

ی
اونقتتتتدری تو این خونتتتته زنتتتتدک

رد میشتتتتتتته و  دیده باشتتتتتتتتم که با قدم های بلندی از کنارمون
ه و بانو جان با لبخند نمکی پشتتتت  به ستتتمت در ورودی می 
سرش پتتاتنتتد می کنتته و صتتتتتتتتتتتتتتتلوات گ یتتان ظرف استتتتتتتتتتتتتتتپنتتد رو 

 میچرخونه. 

 

 

ماشا  چشمت بد دور بواشه که بیس سال جوونیر  -
 بووی. 

 

 

سال جوون تر  ۲۰ماشا  چشم بدازتون دور که انگار  -)
 شدین.(

 

 

 

خی  وقته دیگه چشتتتتتتتتتتتتتتتم  اینو به اون خانم بگو که  -
 منو نمیبینه. 

 852



 شیرین عمرانی                                                                                        پاییز هزار رنگ   

    

 

 

بدون هیچ عکس العم  پشتتتت سر بابا راه میفتیم و کشتتت 
 جرات حرف زدن نداره. 

 

 

 بانو جان از زیر قرآن ردم میکنه. 

 

 

 هن قرآن ته پشت و پناه باشه پسر جان.  -

 

 

 این قرآن پشت و پناهت باشه پسر جان.( -)
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ن بابا نشتتتتتتتتستتتتتتتتتم. رونا   با دستتتتتتتتته د  پشتتتتتتتتت فرمون ماشتتتتتتتتی 
نه  ن  که توی دستتتت داره از داخ  آینه به بابا اشتتتاره می 

ی
بزرک

 روی صتتتتتتتتتتتند  جلو نشتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتته. 
ی
که همچنان با اخم کمرنکی

شتتتتتتتتتتتتتتتونه بالا میندازم و این پیامک یازدهم ستتتتتتتتتتتتتتتوگند که به 
سه.   دستم می 

 

 

م.  - س میمی 
 دارم از اسیر

 

 

 پشت چراا قرمز ترمز می کنم و برای  تایپ میکنم. 

 

 

 زند -
ً
مت. لیفا  ه بمون چون دارم میام بگی 
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لبخند بدجنشتتتتتتتتتتتتتتت گوشتتتتتتتتتتتتتتته لبم میشتتتتتتتتتتتتتتتینه که همون لحاه 
نم و ایکاش  ن سه. لبخند می  استیکر پوکر فیس از طرف  می 
میتونستتتتتتتتتتم صتتتتتتتتتتور   رو از نزدیک ببینم که چیور ستتتتتتتتتت  
 تغیی  موضع بده. 

ی
 میکنه از حالت دفاغ به حالت جنکی

 

 

ن شد...  -  سیی

 

 

سر میچرخونم که صدای بو   پربر به سمت بابا با حواس
ن ها از پشتتتتتتتتتتتتتتت سر بلند میشتتتتتتتتتتتتتته و پام به صتتتتتتتتتتتتتتورت  ماشتتتتتتتتتتتتتتی 

ده میشه.   خودکاری روی پدال داز فسر 

 

 

د و پنج ستتتتتتال پی  منم هوش و حواستتتتتتم سر جاش  -
 نبود. 

 

گ  نیهزاررن  پای  
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#part 132 

 

 

 

ن به بابا با اخمای باز شتتتتتتتتتتتتتتتده از داخ  آینه ی بغ  ماشتتتتتتتتتتتتتتتی 
ه میشتتتتتتتتتتتتته که روی  صتتتتتتتتتتتتتند  پشتتتتتتتتتتتتتور کنار رونا  مامان خی 

 نشسته. 

 

 

 اوهوم...اوهوم... اینرا بچه نشسته هااا.  -

 

 

ی مصتتتتتتتتتتتتتلحور از طرف رونا  و این صتتتتتتتتتتتتتدای چند تا سرفه
ن  بلند خنده هامون هستتتتتتتت که تو فضتتتتتتتتای کوچیک ماشتتتتتتتی 
ن روزهای  میپیچه و من به این فکر می کنم که برای داشتتتتتتتتتیر
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 فق   کافیه که بخواهیم دلهامون ب
ی
ه هم خوب توی زندک

 نزدیک و نزدیک تر بشه. 

 

ن حالا که پشت در خونه آقای هدایور ایستادیم  مث  همی 
و این بر  شتتتتتتتتادی هستتتتتتتتت که توی چشتتتتتتتتمهای تک تکمون 

 میدرخشه. 

 

 

 سلام خی  خوش اومدید.  -

 

 

بازشتتتتتتتتتتتتتدن در حیاط اونهم توستتتتتتتتتتتتت  ستتتتتتتتتتتتتهی  اونقدر دلگرم 
ن برادرم اینرتتا  کننتتده هستتتتتتتتتتتتتتتتت کتته احستتتتتتتتتتتتتتتتاس می کنم رامی 

 ایکاش الان اینرا بود. ایستاده و 

 

 

بیا داداش دستتتتتتتتتتتتتتته د  عروستتتتتتتتتتتتتتتو بگی  تا خودت به   -
 بدی. 
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امروز کارم شتتتتتتتتتتتتتده فق  و فق  لبخند زدن و با دستتتتتتتتتتتتتته د  
ن دستتتتتتتتتتتتتتتتتتام گرفتم بته ستتتتتتتتتتتتتتتمتت  بزرگ و خوش عیری کتته بی 

م که میشتتتتتتتته حضتتتتتتتتور دخیر چشتتتتتتتتم ستتتتتتتتاختمون خونه ای می 
ش حس کرد و همون لحاه استتت که ستتیاه و پشتتت پنرره

ی دو نفر که خوردن خفین پرده رو میبینم و ستتتتتتتتتتایهتکون 
ن.   با سرعت از جلوی پنرره کنار می 

 

 

-  ...  آسفالور

 

 

نه و من همون مرد خوشتتتتتتتتتبخور هستتتتتتتتتتم که  ن ستتتتتتتتتتهی  پچ می 
سه.   داره به آرزوش می 

 

 

بر عروس رو بتتتتتتتازی  - نگو اینرتتتتتتتابن تتتتتتتتا نق  برادر غی 
؟!.   کون
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نم  با لبهای ستتتتتتتتتتکته زده  ن و چشتتتتتتتتتتمهای ناباوری به  زل می 
 که سر تکون میده. 

 

 

 دخلت اومده.  -

 

 

 الان مثلا برام رفور تو قیافه؟.  -

 

 

 دقیقا رفتم تو قیافه.  -

 

 

چشم باریک میکنم و به هیچ وجه دیگه حس خوبی به  
 ندادم که دندون قروچه میکنم. 
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 مادر نزاییده.  -

 

 

 زاییده خ رشم زاییده.  -

 

 

 

تش در حال خوش  به پله ها رستتیدیم آقای هدایور و همسرت
آمدگوبن هستند و دستم بسته است برای ادب کردن مرد 

ی کنارم و تنها میتونم زیر لب پیچ بزنم.   دو میر

 

 

 جم کن تا جمت نکردم...  -

 

 

انگار تهدیدم کارستتتتتتتتاز نیستتتتتتتتت که با قدم بلندی کنار آقای  
 رو بالا میندازه. هدایور وایمیسته و دست به سینه برام اب
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م، وارد   م . پشتتتتت سر بقیه از پله ها بالا می  جدی نمیگی 
ام از عیر ملایم دخیر چشتتتم ستتتیاه پر خونه میشتتتم و ستتتینه

 میشه. 

 

 

نم لابتتتتتتتد تتتتتتتتا لحاتتتتتتته  ن ای پی  میون ستتتتتتتتتتتتتتتلام و لبخنتتتتتتتد می 
ا این وس  ایستاده بود و با وارد شدنمون  د بزرگیر احوالیر
به ستتتتتمت اتا  پشتتتتتور پاتند کرده. اتا ر که چند شتتتتتب پی  
ستتتاعت ها به شتتتیشتتته های شتتتفاف  زل زده بودم و انتاار 

 کشیدم. 

 

ن هزار رنگ��   ��پایی 

 

 

#part 133 
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-  
ی
. اومد تو چشم دریدک ن   نمیکون سرتو میندازی پایی 

 

 

لبام رو روی هم فشتتتتتتتتتار میدم. ستتتتتتتتتهی  از کنارم رد میشتتتتتتتتته، 
صند  روعروم رو برای ژست برادر عروس انتخاب میکنه 
ون اومتتتتدن  از این خونتتتته من میتتتتدونم و  و بتتتته محض بی 

 اون. 

 

 

 پس عروس دلمون کراست؟.  -

 

 

 همون زبن هستتتتتتتتتتتتتتتتت کتته بتتابتتا بتتایتتد لحاتته بتته  
ً
متتامتتان دقیقتتا

ی عمرش رو بابت داشتتتن  شتتکر کنه که به محض اهلح
ه و با نگاه  بهم میفهمونه  ن سراا سوگند رو میگی  نشسیر

 که همه جوره هوامو داره. 
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ستتتتتتتتتتتتتتتوگنتتتد جتتتان دخیر مودبیتتته. میخواستتتتتتتتتتتتتتتتتتت بیتتتاد بتتته  -
استتتتتتقبالتون منتها نمیدونم چر شتتتتتد که نارش عو  

سه خدمتتون.   شد. یه چند دقیقه دیگه می 

 

 

 ماه  هستیم.  مشتا  دیدار روی -

 

 

 کتتته 
ی
نتتته و بتتته میوه هتتتای خوش رنکی ن راحلتتته ختتتانم لبخنتتتد می 

 برامون چیده شده اشاره می کنه. 

 

 

 بفرمایید از خودتون پذیرابن کنید.  -
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ی کتتتته تو  - ن ن چی  خی  ممنون امتتتتا من دلم میخواد اولی 
 این خونه میخورم از دست عروسم باشه. 

 

 

ن  ن مینتتتتدازم. عروستتتتتتتتتتتتتتتم گفیر داره  هتتتتای متتتتامتتتتانسرم رو پتتتتایی 
بدجوری با دلم بازی میکنه که صتتتتتتتدای آقای هدایور توی 

 سالن میپیچه. 

 

 

 سوگند جان بابا... برامون چابن بیار.  -

 

 

ن  هممون منتار ورود ستتتتوگند هستتتتتیم که صتتتتدای شتتتتکستتتتیر
ای دور بلند میشتتته و این راحله خانم که با شتتتیو  از فاصتتتله

عتتتذرخوا  کوتتتتا  بتتته ستتتتتتتتتتتتتتتمتتتت مرکز صتتتتتتتتتتتتتتتتتدا و بتته دمونم 
خونه ن ه.  آشیر  می 

 

 

 864



 شیرین عمرانی                                                                                        پاییز هزار رنگ   

    

 چابن بخوای  -
ن عروستتم هول کرده. نکنه موقع برداشتتیر

لفت  بدی، چشتتتم بچرخوبن رو صتتتور   و  خرالت 
 اونوقته که همون بلابن که سر بابات اومد زده

ش کون
 سر تو هم میاد. 

 

 

 

ور میاد و  
ُ
رونا  یه گوشته نشتسته. ستهی  همچنان برام ق

ن که مث   پدرها با صتتتتتتتتتتتتتتدای آرومی درحال گپ زدن هستتتتتتتتتتتتتتیر
نم.  ن  مامان پچ می 

 

 

؟.  -  چه بلابن

 

 

 چابن رو پاهات.  -
ن ن سیون و ریخیر  برگشیر

ً
 مثلا

 

 

 865



 شیرین عمرانی                                                                                        پاییز هزار رنگ   

    

ل کنم اما هر جور هستتتتتتتتتتتتت   ستتتتتتتتتتتتخته برام که خودم رو کنیر
ی لرزونم رو دعوت به آرام  می کنم و با چشتتتتتتتتتتتتتتتم حنرره

نم.  ن  های باریک شده ناباور لب می 

 

 نه...  -

 

 

کنه میمامان موهای رنگ شده اش رو درون شال هدایت 
 و با نگاه مرموزی جوابم رو میده. 

 

 

آره... تتتازه شتتتتتتتتتتتتتتتتانس آوردم کتته بتتا اون افتضتتتتتتتتتتتتتتتتاح اومتتد  -
 گرفتتم. 

 

 

 

 
ً
شتتتتتتتتتتتتتتتنیتتتتدن این چنتتتتد جملتتتته اونهم از زعون متتتتامتتتتان اصتتتتتتتتتتتتتتتلا

ی کوچیتتک و قتتدیمی جوانمردانتته نیستتتتتتتتتتتتتتتتت و وقور یتتاد ل تته
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میفتم که روی پای ستتتتتتتتتتمت چپ بابا هستتتتتتتتتتت زیر چشتتتتتتتتتمی 
م  و انگشتتتتتتتتتتتتتتتتهتتتتام رو روی لبهتتتتای اطرافم رو زیر نار میگی 

لرزونم فشتتتتار میدم اما با شتتتتنیدن صتتتتدای ضتتتتعین ستتتتوگند 
سرم رو بتتالا میتتارم و میبینم  اونهم بتتا یتتک ستتتتتتتتتتتتتتتیون چتتای 

نگ.   خوسر 

 

 

 

 سلام...  -

 

ن هزار رنگ��  ��پایی 

 

 

 

#part 134 
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اهن آبی روشتتتتتتتتتتتتتتتن زیبتتتایی  رو دوچنتتتدان کرده و این  یتتته پی 
که یه روز برای دخیر چشتتتتتتم ستتتتتتیاه انگار همون عروستتتتتتکیه  

سیدم.   داشتن  سرم و بالا گرفتم و از هی ر نیر

 

 

 چه نازه داداش...  -

 

 

ی رونا  و نگاه رضتتتتتتتتتایتمند مامان مث  یه لبخند ذو  زده 
لیوان آب خنک وستتتتت  گرمای تابستتتتتتون حالمو جا میاره و 
این آقای قالیمی که انگار میخواد بعد از سالها پدرانه هاش 

ن سوگند رو مخاطب رو خرجم کنه که با نگا   محبت آمی 
قرار میده که سرعه زیر ایستاد و انگار دست و پاشو حسابی 

 دم کرده. 

 

 

 

ن عروس زود جتتاش و تو  - بیتتا اینرتتا... کتته از قتتدیم گفیر
 دل پدر شوهر باز میکنه. 
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ه دخیر چشم سیاه روعرم با صوربر  لبخندم که عمق میگی 
رو وستتتتتت   د  انداخته اونقدری هول کرده که ستتتتتتیون چای
ن میذاره و روی مب  تک نفره کنار بابا میشینه.   می 

 

 

 

-  ...  چشمات رو خواهرم کمیر بچرخه که بد میبیون

 

 

 

 

ی با اومدن سهی  به سمتم و نشستن  کنارم عملا نقیه
دیدم کور میشه و با وجود این بسر  که به خودم قول دادم 

ون از این خونه به حساب  برسم.   بی 
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سم که برای پس با یه حساب  سر انگشور به این نتیره می 
ن زودی جاش رو تو دل پدر  دیدن تازه عرود که به همی 

ای ی دیتتدم رو چنتتد درجتتهشتتتتتتتتتتتتتتتوهرش بتتاز کرده بتتایتتد زاویتته
تغیی  بدم و اونوقت گردنم بی شتتتتتتتتتتتباهت به غاز نمیشتتتتتتتتتتته و 

سه.   البته که دور از ادب به نار می 

 

 

بتته نار منیقر  اونهم اینرتتا، الان و حفش کردن موقعیتم 
تر از ک  ک  کردن با این برادر تازه از راه رستتتتتتتیده استتتتتتتت اما 

ن نکنم.   تمام اینها باعث نمیشه که براش دندون تی 

 

 

 

 منتاره یه گردوخا  حسابی باش.  -
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با غیش به  چشتتتتتتتتتتتتتتتم دوختم و جدا قصتتتتتتتتتتتتتتتتد کوتاه اومدن 
ندارم که با لبخند ژ وندی کاملا دوستتتتتتتانه دستتتتتتت  رو دور 

ن عملا تمام ام مینشتتونه دازه، پا روی پا و این مرد  ستتنگی 
توجه بهم صداشو بالا ام میندازه و بی وزن  رو روی شونه

 کرده. 
ی
ه جوری که انگار سالهاست اینرا زندک  مییی

 

 

 چابن رو بگردون که  -
لاله عزیزم... بی زحمت بیا ستتتتتیون

 خواهرم روش نمیشه. 

 

 

 

هتتتتای تخس و بی تحمتتتت  وزن  یتتتتک طرف و اون چشتتتتتتتتتتتتتتتم
ام هستتت که ش یه طرف دیگه و این نگاه ماستتیدهحاهملا 

روی ورژن جتتتتدیتتتتد رفیق قتتتتدیمیم  تتتتابتتتتت میمونتتتته و تو این 
لحاه فق  باید یه چاقو اونم تا دستتتتتتتتتتتتتتتته خرج  کنم که 

ش با ستتتتلام بلند بالابن طبق فرمایشتتتت  اون زن خ  وضتتتتع
 وارد میشه و سیون چای رو میگردونه. 
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و اون روزی رو  دیگه تحم  اوضتتتتتتتتتتتاا برام ستتتتتتتتتتتخت میشتتتتتتتتتتته
تتتتتتتتتتتتتت  بغ  دستتتتتتتتتتتتتتتتم رو تو  لعنت میکنم که برای ن بار بسرت اولی 

 تو مدرستته دیدم و از اون لحاه چستتتبنده تر 
ی
ده ستتتال  ن ستتتی 

از هر چستتوی بهم چستتبیده و ول کنم نیستتت و حالا که هر 
ش مشتتتتتتتغول تکوبن به خودم میدم تا کشتتتتتتت با چای و میوه

ون آقای چستتتتب دوقلو ازم جدا بشتتتته و نفستتتتم رو کلافه بی  
نگتتاه نتتاراضن متتامتتان گره میخوره و این  میتتدم کتته نگتتاهم بتته

ام همه بدجنش برام قاب  در  نیست و به سخور حنرره
ل می کنم و با صتتتتتتتدابن که انگار تو دلوم حبس شتتتتتتده 

رو کنیر
 میغرم. 

 

 

 مرد نیستم دهن تو یکی رو سرویس نکنم.  -

 

هزاررنگ�� ن   ��پایی 
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#part 135 

 

 

 

مد و چای هم گردونده شتتتتتتتتتتتتتتتد حالا که عروستتتتتتتتتتتتتتتمون او  -
ه بریم سر اص  میلب.   بهیر

 

 

مثتتت  دوتتتتا گرگ تتتتازه بتتتالغ در حتتتال نشتتتتتتتتتتتتتتتون دادن چنتتتگ و 
دندون بهم هستیم که تمام توجهم نسبت به مردی جلب 
میشتتتتتتتتتتتتته که داره حضتتتتتتتتتتتتتورش هر لحاه تو زندگیم پررنگ و 

 پررنگ تر میشه. 
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 حرف این دو تا جوون که انگار دلشتتتتتتتتتتتتتتتون واستتتتتتتتتتتتتتته هم -
تتتتتتتتتتتتتتمون  و  سریده حضتتتتتتتتتتتتتتتورمون اینرا یعون انقدر به پسرت

ن هستیم که براش پا پی  گذاشتیم...   میمی 

 

 

تونو داره چون خی  وقتتتته کتتته   یعون میتتتدونم لیتتتاقتتتت دخیر
بهمون  تتابتتت کرده کتته میتونتته رو پتتای خودش وایستتتتتتتتتتتتتتتتتته و 

 حالا واسه خودش کش شده. 

 

این که میگم کشتتتتتتتتتتتت شتتتتتتتتتتتتده با کمک من نبوده هااا یه وقت 
اس و با استتتتتتتم و رستتتتتتتم من فکر نکنید آقازاده پی  خودتون

 رسیده به جابن که الان هست. 

 

نه... هر چر هست خودشه. خودش یه تنه... تنها، بدون  
کمک، بی پاربر بازی و از این قبی  داستتتتتتتتتانا شتتتتتتتتده ایون که 

 هست. 
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شتتتتتتتتتتتتتده ایون که من به  افتخار می کنم. حالام فکر میکنم 
قت داره که دخیر دستتتت انقدری مرد هستتتت... انقدری لیا

 دلتون و به  بدید. 

 

 

ن می کنم. نتتتته اینکتتتته بگیتتتتد   ن کتتتته من تضتتتتتتتتتتتتتتتمی  فق  بتتتتدونی 
پدرشتته اینو میگه. نه... خودش میدونه پدری نکردم براش 
ن میکنم که این پسر اونقدر  که حالا مدغ باشم اما تضمی 
پا  و درستتتتتتتکار هستتتتتتت که میتونید مث  چشتتتتتتماتون به  

 اعتماد کنید. 

 

 

 

که تو صدای بابا در حال شنیده شدن هست من حسربر  
ن پدری که الان  ه و چر میشتتتتتتتتتد اگه همی  رو به گذشتتتتتتتتتته مییی
ن  روعروم نشتتتتتتستتتتتتته و داره از من میگه اون وقتا بود. با همی 
تتتتتتتتتتت به دلم درستتتتتتتتتتتت  ن تفکر و من چقدر حسرت من  با همی 

 مث  خودش. 
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ن این  - کش چه میدونه اگه فردا روزی خدابن نکرده بی 
تت از  دوتا جوون ی اگه باشتتته این پسرت ن  چی 

حر ن اختلا ن
 اوناش نیست که خسته بشه جا بزنه. 

 

پسر من... وایمیسته پای انتخاب . البته درست  اینه که  
بگم پای عشتتتتتق  پای دوستتتتت داشتتتتتن  وایمیستتتتته. رفیق 
 نیمه راه نیست و درست  میکنه اگه خرابی هم باشه. 

 

ایگتتا  کلمتتات. ایکتتاش بتتابتتا میتتدونستتتتتتتتتتتتتتتتت کتته کلمتتات چتته جتت
میتونن تو روح و روانمتتان داشتتتتتتتتتتتتتتتتتته بتتاشتتتتتتتتتتتتتتتن. اینکتته کلمتتات 
 سرپر برای از 

ی
قدرت این رو دارن که تبدی  بشتتتتتتتتتتن به تفنکی

 بردن و دا  تبدی  بشتتتتتتتتتتن به نوشتتتتتتتتتتداروبن و روح نیمه 
ن بی 

 جابن رو از مرگ نرات بدن. 

 

ن مکوی به ظاهر و حالا من نرات یافته ای هستتتتتتتتتتتتتتتتم که بی 
ه میکنم کتتتتته همزمتتتتان بتتتته انتتتتتد  ترس و هیرتتتتان رو تررعتتتت

 وجودم رخنه کرده. 
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هزاررنگ�� ن  ��پایی 

 

 

 

#part 136 

 

 

 

هیران این که قراره چر بشنوم و ترس از اینکه نکنه اتفا ر 
ن رو نابود کنه.   پی  اومده باشه و همه چی 

 

 

م رو چیوری بزرگ   - لازم نیستتتتتتتتتتتتتتتتتت بگم کتتته من دخیر
کردم و چقتتدر برام عزیزه. حق پتتدری رو برتتا آوردم و 

ی کتته متتادرش رو خی  زود وظیفتته ام بوده برای دخیر
ن من و  م همه چی 

از دستتتتتتتت داد. خلاصتتتتتتته که بگم دخیر
تتتتتتتتتتت شتتتتتتتتتتتتما یعون که باید  م به پسرت ن دن همه چی  حالا ستتتتتتتتتتتتیر
کف  آهون می وشتتتتتتیدم تا بشتتتتتتتناستتتتتتم . تا ببینم چند 

 مرده حلاج. 
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دار شتتتتتتتتتتتتتتتتدم اول با خودش  م خیی
پس بعد اینکه از دل دخیر
 گ
ی
فتم، از پستتتتتتتتتتتتتتتور و بلنتتدی ، از اینکتته حرف زدم. از زنتتدک

 قصه و داستان نیست که امروز عاشق باشه فردا فار . 

 

تتت شتتتتما. همه  خلاصتتتته که حرفامو زدم و ن عت رستتتتید به پسرت
ن رو بهم گفتتتتتتتت و این برام ارزشتتتتتتتتتتتتتتتمنتتتتتتتد بود کتتتتتتته حور  چی 

ای از شتتتتتتتتتتتتتتتمتتتتا کتتتته پتتتتدرش هستتتتتتتتتتتتتتتتیتتتتد بتتتتد نگفتتتتت. از لحاتتتته
 بوده. اش، از مسالی  و مشکلابر که بینتون خانواده

 

 

 پس اگه راضن شتتتتدم به اومدنتون یعون حور ذره
ی
ای دورنکی
تتتتتتت ندیدم. دروا چرا تحقیقم کردم  و دروا تو وجود این پسرت
راجب . از همتته پرس و جو کردم و انشتتتتتتتتتتتتتتتتا  کتته تکیتته دتاه 

م.   باشه برای دخیر

 

 

ی ابروی عر  نشتتتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتتته روی پیشتتتتتتتتتتتتتتتونیم که از گوشتتتتتتتتتتتتتتته
ال روی هم ام سر میخوره چشتتتتتتتتمام با راحور خیشتتتتتتتتگستتتتتتتتته

 878



 شیرین عمرانی                                                                                        پاییز هزار رنگ   

    

. نفستتم رها شتتده از ستتینه خارج میشتته و فضتتا شتتل ا  ن میفیر
ی که فکرش رو میکردم به تکاپو میفته.  ن  تر از چی 

 

 

ام  - ن ن راحور دستتتتت خواهرم و می  اگه فکر کردی به همی 
 تو دستت که کور خوندی. 

 

 

ای از حال حور غرولند ستتتتتتتتتتتتتتتهی  بیخ گوشتتتتتتتتتتتتتتتم نمیتونه ذره
مامان ستتتتتتتتتتتتتتتوگند برای خ عم رو کم کنه که به درخواستتتتتتتتتتتتتتتت 

یون از جا بلند میشتتته و همزمان ستتتهی  مث   چرخوندن شتتتی 
ه.   از کنارم مییر

 فین

 

 

-  . ن  بدش به من خواهر شما بشی 
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نگاه منتارم که هر لحاه برای دیدن دخیر چشتتتتتتتتتتتم ستتتتتتتتتتیاه 
ون به صتتتتتتحنه پی  روم چشتتتتتم  لحاه شتتتتتتماری می کرد حی 
میدوزه و این صتتتتدای مامان هستتتتت  که خیاب به ستتتتهی  

 میشه.  بلند 

 

 

شتتتتتتتتتتتتتتما که نمیخوای با این قدروقواره و ری  و پشتتتتتتتتتتتتتتم  -
؟!...   کنار پسرم سر سفره عقد بشیون

 

 

یون توی  ستتتتتتتتتتتکوت میلق که حکم فرما میشتتتتتتتتتتته ظرف شتتتتتتتتتتتی 
دستتتای ستتهی   ابت میمونه و این قیاف  هستتت که بی  
سه اونهم درحالیکه با یک دست  از حد مضحک بنار می 

 سر تکون میده. ی ابروش رو میخارونه با تعرب گوشه

 

 بله؟!...  -
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یون رو بده دستتتتتتت عروستتتتتتم  - بله و بلا... میگم اون شتتتتتتی 
 بچرخونه. 

 

ن هزار رنگ��  ��پایی 

 

 

 

#part 137 

 

 

 

ش رو از رو  مامان درستتتتتت مث  یک ستتتتتامورابن که شتتتتتمشتتتتتی 
ی بلند بالابن ستتتتتتتتتهی  رو وادار به بستتتتتتتتتته بود با چشتتتتتتتتتم غره

ن می بلند میشه  کنه و این سوگند که به آرومی از جا نشسیر
و در حالیکه لب  رو داز گرفته تا احتمالا جلوی خنده اش 

ه.  یون به سمت مامان می  ه با ظرف شی   رو بگی 
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بی ادبی نبتتتاشتتتتتتتتتتتتتتتتتته آقتتتای قتتتالیمی امتتتا بتتته نارم اینیوری  -
خشتتتتتتتتتتتتتتتک و خالیم که نمیشتتتتتتتتتتتتتتته. بهیر راجع به مهریه و 

عتتها صحبت کنیم.   شی 

 

 

 

ه کتته بتتازم کنتتارم میشتتتتتتتتتتتتتتتینتته و   نتته... این آدم انگتتار از رو نمی 
همچنتتتتتان تو نق  برادر عروس فرو رفتتتتتته کتتتتته پتتتتتا روی پتتتتتا 

 میندازه و از موضع قدرت صحبت میکنه. 

 

 

 هم اینیوری نمیشه. باید راجب  صحبت  -
ً
بله قاعدتا

کرد. البتتتتتتته آقتتتتتتای هتتتتتتدایور هر عتتتتتتددی کتتتتتته متتتتتتد نار 
شتتتتتتتتتتماستتتتتتتتتتت من حر ن ندارم اصتتتتتتتتتتلا قاب  عروستتتتتتتتتتم رو 

 نداره. 

 

 

 سال تولدش چیوره؟.  -
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یک کلام از برادر عروس و تایید حرف  از طرف بابا که با 
 ی آقای هدایور روعرو میشه. عکس العم  شوکه کننده

 

 

 سال تولدش؟...حتما شوچن میفرمایید.  -

 

 

ستتتتتتتته احوال  مکدر شتتتتتتتتده و بابا که با  مرد روعروم بنار می 
 خونسردی تمام سر تکون میده. 

 

 

 نه شوچن نمیکنم... اشکال  چیه؟!.  -
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توقع هر برخوردی رو از نتتتادر هتتتدایور دارم جز این کتتته بتتتا 
کنه و صتتتتتتتتتتتتتوربر سرخ شتتتتتتتتتتتتتده لا اله الا   زیر لب زمزمه می

انگار اوقا   بشتتتتتتتدت تلخ شتتتتتتتده که خودش رو به ستتتتتتتخور 
ل میکنه.   کنیر

 

 

مو  - اشتتتتتتتتتتتتتتتکتتال  چیتته؟!... مگتته قراره ختتدابن نکرده دخیر
بفروشتتتتتتتتتتتتتتتم بهتون؟... این دوتتتا جوون قراره یتته عمر بتتا 
 اگه خدابن نکرده مشتتتتک  

ن  کین
ی
هم زیر یه ستتتتقن زندک

 هم پی  بیاد برای هر جفتشونه. 

 

م خراب شتتتتتتتتتتتتتتد باید چیکار    دخیر
ی
 اگه فردا روز زندک

ً
اصتتتتتتتتتتتتتتلا

 کنه؟... لابد باید با اون همه سکه ضا ن را بنداز دیگه. 

 

 

 

دلوم خشتتتتتتتک شتتتتتتتده و نمیدونم باید چه حر ن زده بشتتتتتتته تا 
 به آتی  به پا شتتتتده خاموش بشتتتته  

ً
که برادر عروس مرددا
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ً
سخنان گوهر بارش ادامه میده اون هم در حالیکه شدیدا

 حق به جانب به نار می رسد. 

 

 

اس برای زن. دوما باعث میشه اولا که مهریه پشتوانه -
بعضتتتتیا آزارشتتتتون به یه مورچه هم نرستتتته چه برستتتته به 

تون.   دخیر

 

 

 

ستتتتتتتتتتتتتتتته و نمیتتدونم چتته کشتتتتتتتتتتتتتتت دقیقتا این  خون بتته مغزم نمی 
وجود نتتتتاقص العقتتت  رو اینرتتتا را داده کتتتته مرد روعروم بتتتا م

صتتتتتتتتتتتتتتتوربر سرخ شتتتتتتتتتتتتتتتتتده تر از قبتتت  نگتتتاه  رو بتتتالا میتتتاره و 
احستتتتتتتتاستتتتتتتتم بهم میگه باید فاتحه ای برای ستتتتتتتتهی  خوند و 

 اون رو تا دیار با ر بدرقه کرد. 

 

هزاررنگ�� ن  ��پایی 
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#part 138 

 

 

 

 تموم شد؟...  -

 

 

به خوبی متوجه وخامت انگار این بسر  به دیار با ر شتافته 
 اوضاا میشه که با ل نت جواب  میده. 

 

 

 ب .ل.ل.ه  -

 

 

 

خ عه.     -
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ل  بابا متعرب چشتتتتتتتتتتتم به مردی دوخته که لحاه ای کنیر
رو از دستتت داد و جمع تو ستتکوبر میلق فرو رفته و کشتت 
ستتتتتتتتت  در شتتتتتتتتتکستتتتتتتتتن  نداره که نادر هدایور با عذرخوا  

 کوتا  ادامه میده. 

 

 

ما درستتتتتته، هیچ اشتتتتتکا  هم توش درستتتتتته... حرف شتتتتت -
م این تعداد  نیستتتتت این تعداد ستتتتکه اما من برای دخیر
رو نمی پستتندم.  یعون کم یا زیاد اونقدر دارم که خودم 
م. الانم هرچر عرفه همون  پشتتتتتتتتوانه باشتتتتتتتم برای دخیر

 باشه. 

 

 

 

ه به علامت اطمینان پل  رو هم  نگاهم که ستتتتتتمت بابا می 
اره و هنوز دهن بتتتتاز  ن نکرده خروس بی مح  کتتتته هنوز می 
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ش کم نشتتتده انگار که ستتت  داره بگه که لال نیستتت لب  سر 
 باز میکنه. 

 

 

 به نارم هفتصد تا کافیه.  -

 

 

ی این رفیق شفیق ش رو روونهبابا که نگاه عاق  اندرسفیه
میکنه آقای هدایور صتتتبورانه دستتتور به ته ریشتتت  میکشتتته 

خوش و انگار قصتتتتتتتتتتتتد خودکشتتتتتتتتتتتت  به سرش زده این خروس 
آب و رنتتتگ کتتته بتتتاز هم اعلام موجودیتتتت میکنتتته اونهم بتتتا 
جتتتدیتتتت تمتتتام در حتتتالیکتتته آرنج ش رو بتتته زانوهتتتاش تکیتتته 

 میده و به سمت جلو خم میشه. 

 

 

 پونصد تا چیور؟.  -
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 کش از شما نار خواست پسرم؟.  -

 

 

 

م و انگار بالاخره تو  به ستتتتتتتتتتتخور جلوی نیشتتتتتتتتتتتخندم رو میگی 
رو میذاشتتتتتتتتتتتتتتتت کن این جمع کشتتتتتتتتتتتتتتت باید حق این موجود 
 ای بلند میشه. دست  که صدای لا اله الا   دیگه

 

 

-  
ی
م که دامادم از ترس  تو زندک تعداد سکه رو بالا بگی 
ن باشتتتتتتتته؟... حور اگه تو این رابیه  همیشتتتتتتتته سرش پایی 
بتتته بن بستتتتتتتتتتتتتتتتتت خورد؟... اونوقتتتت فتتتایتتتدش چیتتته اون 

؟. 
ی
 زندک

 

 

 اما...  -
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تتتتتتتتتتتم صتتتتتتتتتتتتدوعیستتتتتتتتتتتتت و چهار تا مهر  - م اما نداره پسرت دخیر
 میشه و تمام. 

 

 

 

بتتا اولتیمتتاتوم آقتتای هتتدایور لتتب هتتای ستتتتتتتتتتتتتتتهیتت  تتتا آخر این 
دورهمی بهم دوخته میشتتته و البته که  ستتت یه حستتتاب مون 
 میمونه واسه زمابن که خی  خی  از اینرا دور هستیم. 

 

 

 فرمایید... اجازه می -

 

 

 

ی کوچکی رو بعد از ستتتتتتتکوبر کوتاه مامان در حالیکه جعبه
ون که هیچ  ی از وجودش نداشتتتتتتتم از داخ  کیف  بی  خیی

نه از جا بلند  ن میاره و با چشتتتتتتتتتتتتم هابن که از شتتتتتتتتتتتتادی بر  می 
 میشه. 
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 مبارکه... دیگه دخیر خودتونه.  -

 

 

 

ی در مقاب  چشتتتتم های ناباورم مامان صتتتتورت د  انداخته
ی که بی  از اندازه روی  ستتتتتتتتتتتتوگند رو میبوستتتتتتتتتتته و انگشتتتتتتتتتتتیر

ث میشتتته هنوز هم انگشتتتت حلقه نشتتتون  میدرخشتتته باع
 رو تمام کرده 

ی
به این بیداری باور نداشتتتته باشتتتم که دیوانکی

ام و چاقوی میوه خوری رو برمیدارم و روی انگشت اشاره
 میکشم. 

 

 

درد... دا  درد هامون میتونه حکم بیداری برامون داشتتته 
باشتتتتتته و حالا این درد، این ستتتتتتوزش و خون جاری شتتتتتتده که 

اهن ستتتتتتتتتتتتتتتفیدم قیره  کرده بهم میگه که ای ازش پی 
ی
رو رنکی

ن رو تا به همیشتتتتتتتتتتتتتتته برای خودم داشتتتتتتتتتتتتتتتته   پایی 
میتونم دخیر
 باشم. 
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ن هزار رنگ��  ��پایی 

 

 

#part 139 

 

 

 سوگند

 

 

 

ای دنیا. ی بی غماز امشب رفور تو دسته -  ترین دخیر

 

 

ی برمیدارم که چند ستتتتتتتتتاعور هستتتتتتتتتت به  چشتتتتتتتتتم از انگشتتتتتتتتتیر
لای در نیمه دستتتتتتتتتتتتتتتت دارم و لاله رو میبینم که سرش رو از 

 باز اتا  داخ  آورده. 
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 یعون چر اونوقت؟!.  -

 

 

یعون دیگه درعدر دنبال شتتوهر نمیگردی خره چون یه  -
 آخرین مدل  از ن ا فول آپشن شو پیدا کردی. 

 

 

 

ی کتته بتته  زعون میتتاره لبهتتام از هم ک  میتتان و این  از تعبی 
دخیر ستتتتتتتتتتتتلانه ستتتتتتتتتتتتلانه فضتتتتتتتتتتتتای خا  اتا  رو طی میکنه و 

 ایسته. جلوی آینه می

 

 

؟.  -  با سهی  نرفور

 

 

هتتتاش هستتتتتتتتتتتتتتتتتت کتتته بتتتا هتتتا در حتتتال بتتتاد کردن لتتتپمثتتت  بچتتته
 ای میکشه. شنیدن حرفم پووف کلافه
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اون از عمو نتادر کته شتتتتتتتتتتتتتتتوهر دستتتتتتتتتتتتتتتتته دت  مو از خونه  -
ون اینم از تو... منو بگو گفتم امشتتتتتتتتتتتتتتتتتب  انتتتداختتتت بی 
 دوستیما. 

ً
یک باشم، مثلا  پیشت بمونم تو شادیات سر 

 

 

 

م و انگار واقعا به  برخورده که با همون   لبم رو داز میگی 
شک  و شمای  کنارم روی تخت میشینه و من واقعا بابت 

 رفتار بابا متاسن میشم. 

 

 

 

ن روزعه و  - حق با تولیه بابا یکم تند رفت. نباید بعد رفیر
بستتت و با اون خانوادش در و توی صتتورت  ستتهی  می

 لحن میگفت، خوش اومدی. 
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و خودتو ناراحت نکن. ستتتتتهی  اخلا  بابا رو میدونه حالا ت
ه نتتاستتتتتتتتتتتتتتتلامور یتته عمر کتته بتتا هم رفتتت و آمتتد  بتته دل نمیگی 

 داریم. 

 

 

 

م و لب و لوچه ش به شتتتتتتتدت آویزونه که دستتتتتتتت  رو میگی 
 یه لحاه دلم به حال این زن و شتتوهر میستتوزه که از 

ً
واقعا

راه دیشب به اینرا اومدن و تا به الان قب  اینکه روزعه هم
با خانوادش برسن در حال تدار  بودن و آخرش مزدشون 

 شد اخمای درهم بابا. 

 

 

 شو تورو خدا... قیافه  -

 

 

 

تو فکر فرو رفتم و نمیدونم چیور باید از دلشون در بیارم
یه  ریز لاله سرم رو بالا میارم و باید به که با صتتتتتتتتتتتدای خند 
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 متتتدال برتر تغیی  چهره رو اهتتتدا کرد کتتته حتتتالا 
 بتتتا این دخیر

نی  باز و چشتتتتتتتتتتتتتم هابن که بی اندازه شتتتتتتتتتتتتتیینت درش م ج 
نه.  ن نه چشمک می  ن  می 

 

 

قستتتتم میخورم اگه یکم دیگه ادامه میدادم اشتتتتکت دم  -
؟!...  مشتتتتتتتتتتتتتتتکت بود. تو چرا آخه انقدر دل نازک دخیر
یعون واقعا فکر کردی دلم به حال ستتتتتتتتهی  میستتتتتتتتوزه و 

 براش ناراحت شدم؟!. 

 

 

 

 

 فق  سر تکون میدم.  از این همه تغیی  متعربم که

 

 

؟!.  -  پس چر
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نه جانم ناراحت نیستتتم که هیچ، دلمم حستتابی خنک  -
تته ی شتتت  مغز، یک کلام دیشتتتب به  گفتم، شتتتد. پسرت

ستتتتتتتتتتتتتتتوگنتتد نتته خواهر داره نتته برادر بیتتا و برادرش بتتاش. 
 براش کم نزار که فردا روزعه و خانوادش بدونن که این

 دخیر کوه پشت سرش وایساده. 

 

 

 رو به روزعه حالا آقا چیک
ی
ار کرد؟... مرلس به این قشتتتتتتتتنکی
 بدبخت زهرمار کرد با اون نیق غرائ . 

 

ن بقالا   کرد همون لحاه که عی 
ی
والا که عمو نادرم مردونکی

تا  ۵۰۰تا  ۷۰۰بالای مرلس نشتتتتستتتتته بود به چونه زدن و 
ون.   میکرد ننداختت  بی 

 

 

 نثار خودش و رفتگان  میکردم. 
ی
 اگه من بودم که یه اردنکی
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چشتتتتتتمام از این گردتر نمیشتتتتتتن و واقعا حر ن ندارم بزنم که 
دوعاره به شتتتتتتتتتتتتتتتک  و شتتتتتتتتتتتتتتتمای  یه عالم همه چر دون ادامه 

 میده. 

 

 

ای عالم و از پشتتتتتت بستتتتتته.  - والا که دستتتتتت همه جوگی 
ن این موتور قتتدیمی  بتته ختتدا کتته اگتته ول  میکردیم عی 
ها که به روغن ستتتتتتتتتتتتتتتوزی افتادن   چس داز میداد و 

د به  ن ن و با این حرف گند می  مرلس و آخرش همه چی 
 های صدمن یه غازش خراب می کرد. 

 

 

 

پس با این حستتتتتتتتتتتتاب باید گفت شتتتتتتتتتتتتباهت زیادی به یه  -
د  داری.  ن ان انگی 

 سخین
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 جدی هست  و لاله پتانسی  تبدی  شدن به  
ً
نگاهم کاملا

ی رو که می خواد داره که سرش رو با غرور حرکت  ن هر چی 
 میده. 

 

 

 ایه. تو کارش حرفهکه از قضا زیادی  -

 

 

 

یه مکث کوتاه و این صتتدای شتتلیک خنده هامون هستتت  
عه منتارهکه اتا  رو پر میکنه و ضن ای که به پنرره ی غی 

یم و خنتتتده رو لبهتتتامون  میخوره بتتتاعتتتث میشتتتتتتتتتتتتتتتتتته از جتتتا بیر
 خشک شه. 

 

ن هزار رنگ��  ��پایی 

 

 

#part 140 
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عه و ی اتا  زده میشتتتتتتتتتتتتتتته ی بستتتتتتتتتتتتتتتتهای به پنررهی دیگهضن
وجود ستتتتتتتتتتتایه های در حال حرکت که بی شتتتتتتتتتتتباهت به آدم 
م که  س دستتتتتتت لاله رو بگی 

نیستتتتتتت و فق  میتونم با استتتتتتیر
 قصد دیدن اون سمت شیشه رو داره. 

 

 

ی باشه.  - ن ی؟... شاید دزدی چی   کرا می 

 

 

 

سه که  در مقاب  چشم های مضیرعم خونسرد به نار می 
بتتا اداهتتابن کتته مختص بتته خودش هستتتتتتتتتتتتتتتتتت لبهتتاش رو کج 

نه.  ن  کرده، دستم رو پس می 

 

 

ه.  -  آها لابد آقا دزده اومده اول اجازه بگی 
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 نرو دیوونه...  -

 

 

 فق  میخوام ببینم کیه.  -

 

 

ناخودآگاه چشتتتتتمهام روی ستتتتتاعت دیواری میشتتتتینه و عق  
میگه هشتتتتتتتتتتتت و نیم نیمه شتتتتتتتتتتتب واستتتتتتتتتتته دزدی کردن وقت 

 رسه که با کنرکاوی گردن میکشم. مناسوی به نار نمی

 

 

نه؟... کیه کیه  - ن  در می 
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دخیر خ  و چ  بغ   چشتتتتتتتمام گرد میشتتتتتتتن و لحن ریتمیک
دستتتم باعث میشتته دستتتم لرانه بالا بیاد و نیشتتکون ریزی 
م که صدای آخ گفتن  تو صدای ضمخت  از بازوش بگی 

 و البته آشنابن دم میشه. 

 

 

 منم منم مادرتون غذا آوردم براتون...  -

 

 

ی گنده توی کلهچشتتتتتتتتتتتتتتم های باریک شتتتتتتتتتتتتتتدم با دیدن دو تا  
 انتاار دیدنشتتون 

ً
تاریکی میلق کوچه گشتتاد میشتتن و اصتتلا

رو اونهم اینرا نداشتم درحالیکه شتاخ و برگ درخت های 
شون کرده و تنها دو تا کله قد و نیم قد پشت پنرره احاطه

 خی  خی  هم به پنرره نزدیکه. 
ً
 ازش معلومه که اتفاقا

 

 

ونن که با تکیه بر جوری که اگر تمای  داشتتتتتتتتتتته باشتتتتتتتتتتن میت 
 دست هاشون خودشون رو بالا بکشن و وارد اتا  بشن. 

 

 902



 شیرین عمرانی                                                                                        پاییز هزار رنگ   

    

 

 شما اینرا چیکار میکنید؟!.  -

 

 

 

ی ی اتاقم تو این محلهاونهم پشتتتت پنرره وجود دو تا مرد 
 درستتت به نار نمی

ً
رستته که شتتاکی سر تکون کوچیک اصتتلا

 میدم. 

 

 

 این خونه مگه در نداره؟!.  -

 

 

 

همینیور کاه  قند خون، فشارخون و جز ولز افتادم.  به
اگه یکی از همستتتتتتتتتتتتتتتایه ها در حال دیدن این مناره باشتتتتتتتتتتتتتتته 

ه کتتته قیعتتتا آبروی چنتتتدین و چنتتتد ستتتتتتتتتتتتتتتتتتالتتته مون بر بتتتاد می 
نم.  ن  مستاص  صدا می 
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 لاله... برقا... برقا رو خاموش کن تا کش ندیده.  -

 

 

 

با خاموش شتتتتتتتتتتتتتتدن برقا انگار ذهن منم خاموش میشتتتتتتتتتتتتته و  
ای که ر روشتتتتتتن، به همراه آژیر کر کنندهعلامت بزرگ خی

 میگه اوضاا اصلا خوب نیست. 

 

 

 

ی خلاقتتانتته از راستتتتتتتتتتتتتتتت  و بگیتتد این فکر نو، این ایتتده -
 ذهن کدومتون تراوش کرد؟. 
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ی عریوی بتته جونم آژیر دوعتتاره بتته صتتتتتتتتتتتتتتتتدا در میتتاد و دلهره
اش رو به ستتتتتتتتمت ستتتتتتتتهی  میفته که روزعه انگشتتتتتتتتت اشتتتتتتتتاره

ه اونهم در  حتتالیکتته لبخنتتد خر  بتته لتتب داره و مگتته میگی 
اش باشتتتتتتتتتتتتتتتته و باهام نه اینکه تو این لحاه باید توی خونه

ه و از امروز بگه؟. از امروزی که گذشتتتتتتتتتتتتتتتت و ما  تماس بگی 
 رو مال همدیگه کرد. 

 

 

 

دم... حتتتتالا بتتتته چتتتته مناور این طور  - ن بتتتتایتتتتد حتتتتدس می 
 مون کردین؟. شگفت زده

 

 

 

 به مناور شام... شام نخوردیم.  -

 

ن هزار رنگ��  ��پایی 
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#part 141 

 

 

ای یه تئاتر مشتتتتتتتتتتهور هم نمیتونن حالم حور بازیگران حرفه
رو توصتتتین و به تصتتتت یر درعیارن اون لحاه که یکی بعد از 

ی نیمتتته بتتتاز بتتتالا می ی پنررهدیگری خودشتتتتتتتتتتتتتتتون رو از لبتتته
ن بلندی کشتتتتتن و در مقاب  چشتتتتتمهای گشتتتتتاد شتتتتتده ام و هی 

قیتتتد بتتتدون هیچ متتتانع و یتتتا کتتته توی دلوم خفتتته میشتتتتتتتتتتتتتتتتته، لا
ای با یه پرش کوتاه درحالیکه هنوز کف  به پا دارن اجازه

 وارد اتا  میشن. 

 

 

بخدا این دخیر الان که سکته کنه... این چه وضعیور  -
یه.  ن  هست  آخه خرالتم خوب چی 

 

 

 چه بوی پیچیده تو خونه شام چر دارین؟.  -
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 گشنه پلو با خورشت دل ضعفه...  -

 

 

 

ستتتتتتتتتتتتتتتکته می کنم و واقعا اینا دارن راجع به شتتتتتتتتتتتتتتتتام من دارم 
نن؟!... اگه بابا سر برسه...  ن  امشب حرف می 

 

 

 

ی ورود بابا رو مرستتتتتتتتم میکنم و چند باری تو ذهنم لحاه
ن الان بیتتاد داختت  و بتتا دو  صتتتتتتتتتتتتتتتورتم رنتتگ میبتتازه. اگتته همی 
نفری روعرو بشتتتتتتتتتتتتتته که به بی فکر ترین شتتتتتتتتتتتتتتک  ممکن اینرا 

تفا  خوبی در راه نخواهد بود حضتتتتتتور پیدا کردن میمئنا ا
 و فق  خدا میدونه چر پی  میاد. 
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یم. تو فق  آروم باش.  -  الان می 

 

 

 

ه و نوازش میکنه باعث   که دستتتتتتتتتتتتم رو میگی 
ی
دستتتتتتتتتتتت بزرک

م و این  میشتتتتتتتتتته که مث  همیشتتتتتتتتتته کمی، فق  کمی آروم بگی 
چشتتتتمای روشتتتن  هستتتتت که تو تاریک و روشتتتن اتا  بر  

نه.  ن  می 

 

 

سم بابا بیاد داخ  و شما رو اینرا من... من فق   - مییر
 ببینه... اون وقت چر میشه؟. 

 

 

 

هی ر نمیشتتتتتتته بابا... برید شتتتتتتتام مون و بیارید که روده  -
 کوچیکه روده بزرگه رو خورده و تمام. 
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س داره من رو میکشتتته و ستتتهی  به بیخیال ترین شتتتک  استتتیر
ممکن تقتتتاضتتتتتتتتتتتتتتتتتتاش رو تکرار میکنتتته کتتته لالتتته بی ادب ترین 

 مکن رو میده. جواب م

 

اونهم در حتتالیکتته دستتتتتتتتتتتتتتتتتتاشتتتتتتتتتتتتتتتو بتته ستتتتتتتتتتتتتتتینتته زده و روعروش 
 ایستاده. 

 

 

ها خانماناشتتتتتتتتتتتتتتباه گرفتید آقا اینرا مکان پذیرابن از بی  -
 نیست... خوش اومدید. 

 

 

 

ی تو که با این حرفات میخوای شتتتام خاص و  - آی نمی 
 .  یواشکی امشب و به هممون زهرمار کون
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 روعروی هم  ستتتتتتتتتتتتتتتهیتتتتتت  و لالتتتتتته مثتتتتتت  دو تتتتتتتا خروس 
ی
جنکی

 هیچ راه ح  
ً
ن و واقعا ایستتتتتتتتادن به اره دادن و تیشتتتتتتته گرفیر

ن چند تقه سه که این بی  ای به در زده میشه و به ذهنم نمی 
در مقاب  لبهای به لرزش افتادم صتتتتدای راحله بلند میشتتته 
و من ختتتدا ختتتدا می کنم کتتته یتتته مرضن بتتته جون در افتتتتاده 

 باشه و باز نشه. 

 

 

 

ا  -  خوابیدید؟. بیاید شام آماده است. شما دخیر
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مث  چهارتا مرستتتتتتتتتتتتتتتمه سرجامون ایستتتتتتتتتتتتتتتتادم و بدون اینکه 
فرصتتتتتتتتتتت هیچ عکس العم  رو داشتتتتتتتتتتته باشتتتتتتتتتتیم در مقاب  

مون در باز میشه و این نور راهرو هست چشمهای و  زده
هامون رو روشتتتتتتن میکنه و اصتتتتتتلا دلم نمیخواد که صتتتتتتورت
کتتتتته داره در مورد ی راحلتتتتته نگتتتتتاه کنم و بفهمم  بتتتتته قیتتتتتافتتتتته

وضتتتتتتتتعیت فع  و البته فری  که باهاش روعرو شتتتتتتتتده چه 
فکری میکنه اما متاستتفانه گردش مردمک های ستتکته زدم 
دستتتتتتتتتتتتتتتتتتتت خودم نیستتتتتتتتتتتتتتتتتتتت کتتتتته میبینم  اینکتتتتته چیور تو 

 چارچوب در خشک  زده. 

 

هزاررنگ�� ن  ��پایی 

 

 

 

#part 142 

 

 

 

اینرا...      شما  شما...   -

 911



 شیرین عمرانی                                                                                        پاییز هزار رنگ   

    

 

 

 

تتتد ترین فرد این لبهام بهم دوخته شتتتتتدن و انگار لا له خونسرت
ه.  سه که با نی  ش  شده به سمت در می   جمع بنار می 

 

 

شتتتتتتتتتتتتتاید لازم باشتتتتتتتتتتتتته به عمو نادر بگم که مهمون داریم  -
 اش... اونم از ن ا ناخونده

 

 

 

نمیتتتدونم چیور امتتتا پتتتا تنتتتد می کنم و یکی بتتتایتتتد جلوی این 
ه.  ه رو بگی 

 دخیر

 

 

ی تو؟!... به خدا که دیوونه  -  میشه. کرا می 
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هاش سمتم بر میگرده و مردمک استین  رو میکشم که به
 ی چشمهای درشت  میچرخونه. رو تو کاسه

 

 

. وقت  - ن چیکار کنم خب؟.... این دوتا که برو نیستتتتتتتتتتتتتتتیر
ی می ن  خوریم دیگه. شام هم که هست دورهمی یه چی 

 

 

 

انگار یه قیار سریتتتتع و ستتتی  داره توی سرم ستتتوت میکشتته و 
به همون اندازه سرستتام آور هستتت  که  پریشتتم رفیق روان

 با دندون قروچه جواب  رو میدم. 

 

 

 لاله.... انقدر حرصم نده.  -
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نم و حستتتتتتتابی از دستتتتتتتت  عصتتتتتتتبانیم که راحله یک 
ن تتتتتت  می   سرت

قتتدم جلو میتتاد و در رو بتته آرومی پشتتتتتتتتتتتتتتتتتت سرش میبنتتده و 
شتتتتتتتتتتتتتتتون گرفتتته و تبتتدیتت  خیتتاب بتته دو مردی کتته انگتتار بتتازی

سه. شدن به یک جفت پسر بچه  ی تخس زعون نفهم، مییر

 

 

عاقلانه  یا احمقانه شما دو نفر میخواید شام امشب  -
 و اینرا بمونید درسته؟. 

 

 

 

هیچ توق  از ستتتتتتتتتتتتهی  ندارم که مث  داو پیشتتتتتتتتتتتتوبن ستتتتتتتتتتتتفید 
روش شتتتتتتتتتتتتتتتنتتاختتت دارم  امتتا از مردی کتته چنتتد لحاتته پی  
ن الان به  دستتتتتم رو توی دستتتتت گرفته بود چرا...اینکه همی 

گرمابه و دلستتتتتتتتتتتتتان  همینیور که وارد اتا  همراهیه رفیق  
ون.   شدن بزنن بی 
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ن اونیور که ما میخوایم پی    اما انگار همیشتتتتتتتتتتتتتتته همه چی 
ه کتته هر دو بتتاهم بتته علامتتت مثبتتت سر تکون میتتدن و  نمی 
این راحله هستتتتتتتتتتتتتتتت  که با لبخند هدفداری به ستتتتتتتتتتتتتتتمت در 

ه.   می 

 

 

شام حالا که فکرش رو می کنم آقا نادر بابت امروز یه  -
 ویژه بهم بدهکاره اونهم تو یه رستوران لا چری. 

 

 

 

ین؟.  -  میشه ما رو هم بیی

 

 

 

ی کتتتته متتتتالیتتتتات نتتتتداره حرف زدن هستتتتتتتتتتتتتتتت .  ن بلتتتته تنهتتتتا چی 
ی اصتتتتتتت  وجود این زن و شتتتتتتتوهر که امکان داره شتتتتتتتاخصتتتتتتته
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نارا شتتتتتتتتتتتتتتتون به نفع  توی هر زمتان و مکتان متفتاوت نقیته
تو این  هستتتتتتتتتت  که شتتتتتتتتتخاتتتتتتتتت تغیی  کنه و این رفتار راحله

 وضعیت آب دوا خیاری لبخند به لبم میاره. 

 

 

نم امتتا  - ن معتتذرت میخوام کتته اینیوری بتتاهتتات حرف می 
 لیفا... پرو دیگه نشو. 

 

 

 

بله... بله... متوجه مناور شتتدم الان وقت  شتتکره نه  -
، تا دنیا دنیاست چا رپا ر شمام  عازی. ایول مشور چیر

 هستیم. 

 

 

 از دست شما.  -
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که مث  یه موستتتیقر آرام  بخ  صتتتتدای بستتتتته شتتتتدن در  
ای روی تخت وا توی گوشتتتتتتتم بلند میشتتتتتتته با نفس آستتتتتتتوده
م و ایکاش این زن و شتتتتتتتتتتتتتتوهر عریب الخلقه اینرا رو به می 

ن و هیچوقت حور نامه ای ازشون مقصد نا راآباد تر  کین
 به دستم نرسه. 

 

 

 

 چر شد سوگند جونم؟.  -

 

 

 

کتتتته   ای میکشتتتتتتتتتتتتتتتم و عیوی داره اگتتتته دلم نخواد نفس دیگتتتته
 ی نزدیک بشنوم؟. صداش رو اونهم از این فاصله

 

 

باشه...       عقب.  برو  فق    -
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ن هزار رنگ��  ��پایی 

 

 

 

#part 143 

 

 

 

ن بابا به همراه راحله از خونه حالا چهار نفری  بعد از رفیر
ن نشستیم و این سهی  هست  که انگار از شامی که  دور می 

ن قرار داره اصتتلا راضن بنار نمی   ستته که با مقابل  روی می 
ای قاشق توی دست  رو پر سر و صدا صورت کج و کوله

نه که حاوی خورا  ل عیا قارچ هست. به کاسه ن  ای می 

 

ام کتتتتتتته عیر گرم  هر لحاتتتتتتته داره خورا  مورد علاقتتتتتتته
 اشتهام رو بیشیر تحریک میکنه. 
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ن یا نه؟.  -  کش میدونه نفخ اینا رو گرفیر

 

 

ن و ایکاش میدونستتتتتتتتتتتتتتتتم از ل عیا بدش   سرم رو میندازم پایی 
میتتتتتتاد تتتتتتتا همونرتتتتتتا جلوی پنرره به  میگفتم و فراری  
میدادم اما متاستتتتفانه دیر باخیی شتتتتدم و این روزعه هستتتتت  
که با لب هابن که به سمت بالا کشیده شده لیموترد  رو 

 از وس  نصن می کنه. 

 

 

جنبه بی  مثلا اگه خیس نداده باشتتتتتتتتتتتتتتتن چر میشتتتتتتتتتتتتتته؟...  -
 بازیت د  میکنه؟. 

 

 

ه که با نی  شتتتتتتت  شتتتتتتتده  از ستتتتتتتهی  توقع ادب و نزا ت نمی 
 سر تکون میده. 
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ای... رگباری مستتموم کننده بی جنبه اونم چه بی جنبه -
 آور برابری میکنه. به همراه تاریه دید که با داز اشک

 

 

ه... حالم بهم خورد.  -
گ
 ا

 

 

تتتتتت  می من تنها  زنه و لاله که بشتتتتتتتدت وستتتتتتتواد هستتتتتتتت   سرت
ای از نون سنگ  جدا میتونم برای پرت کردن حواسم تکه
 کنم که داخ  سبد نوبن چیده شده. 

 

 

 

حمتتت سر تفنگتتت  - ن وا میکون بی  فق  داداش داری سر 
 و بگی  اونور که ماسک نداریم... 
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ن فتتاصتتتتتتتتتتتتتتتلتته  ن دو مرد نگتتاهم حرکتتت میکنتته بی  ی کمی کتته بی 
روعروم هستتتتتتتتتتتتتتتت و دخیر وستتتتتتتتتتتتتتتواد که کنارم نشتتتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتتته 
درحتتتتتتتالیکتتتتتتته محکم جلوی دهن  گرفتتتتتتتته قتتتتتتتاشتتتتتتتتتتتتتتتق رو پر 

ی چیون پرت میکنه و با صتتتتتتتتتتتتتدای سروصتتتتتتتتتتتتتدا درون کاستتتتتتتتتتتتته
 ای به التماس میفته. خفه

 

 

 توروخدا ادامه ندین.  -

 

 

 

ای که حرف هچر شتتتد یهو؟... در مورد مستتتئله پیچید  -
نیم هم  یه باد ستتتتتتاده روده ن اس که تو پیچ و تاب نمی 

 شکم سرگردون مونده. 
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لاله دستتتتتت  رو بیشتتتتتیر روی دهن  فشتتتتتار میده و از روزعه 
دیگه توقع ندارم که به بدجنس ترین شتتتتتتتتتتتتتتتک  ممکن ادامه 

ه.   حرف  رو میگی 

 

 

استتتتتتتتاد خی  تخصتتتتتتتاتتتتتتت شتتتتتتتد میشتتتتتتته بیشتتتتتتتیر توضتتتتتتتیح  -
 بدید؟. 

 

 

 بله حتما.  -

 

 

ن برداشتتتته ع  ینک میالعه بابا که توستتت  ستتتهی  از روی می 
ن و از بابا که همیشتتتتتتتته عینک  رو  میشتتتتتتتته ابروهام بالا مییر
ن  ستتتتتتتتتتتتتتتیتتتتتد کتتتتته اینرتتتتتا روی می  بتتتتته همراه داره بعیتتتتتد بنار می 
خونه جا بزار   که حالا روی چشتتم های دلقکی قرار  ن آشتتیر
ی کتته بتتا ستتتتتتتتتتتتتتتلیقتته  داره کتته قصتتتتتتتتتتتتتتتتد داره بتته خورا  بی نای 

 
گ
 نگ ناروابن بزنه. درست شده ا
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ن هزار رنگ��  ��پایی 

 

 

 

#part 144 

 

 

 

ستتتتتته باید توضتتتتتتیح جامع و کام   - اینیور که به نار می 
ارالیه بشتتتتتتتتتتتتتتتته و چر بهیر از این که در کنار یکی از عام  
های این بحث هستتتتتتتتیم. ل عیا... یکی از دستتتتتتتتاوردهای 
تتتتتت  که تبدی  شتتتتتتتده به دشتتتتتتتمون بزرگ و سر ستتتتتتتخت  بسرت

روده کتتته قتتتدرت تخریب  بی  از برای معتتتده و البتتتته 
ن زده شده.  ی هست که تخمی  ن  اون چی 

 

 

 سهی ...  -
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ی تقریبا دستتت نخورده لاله که خی  وقت هستتت  کاستته 
اش رو کنار گذاشتتتتتتتتته ستتتتتتتت  داره استتتتتتتتتادی که پی  رومون 

 هست رو سا ت کنه اما مگه میشه؟. 

 

 

ن  -  سا ت باشید خانم، کمی صبوری کنید و میمی 
ً
لیفا

ستتتتتتتتتتوالاتتون تک به تک پاستتتتتتتتتتخ خواهم باشتتتتتتتتتتید که به 
داد. خوب داشتتتتتتتتتتتتتتتتیم چر میگفتیم؟... اوه بله مبحث 

 جنرا  ل عیا... 

 

 

 

کردم کشتتتتتتتتتتت بتونه اینیوری حالم رو از  یکی هرگز فکر نمی
از خورا  هتای مورد علاقم بهم بزنته وقور کته میبینم خم 

اش رو درون کاستتتته ای فرو شتتتتده انگشتتتت شتتتتستتتتت و اشتتتتاره
ه که مقابلم قرار داره و بعد در مقاب  دهن باز موندم  مییی

بره و درون یکی از ستتتتتتتتتوراخهای ی بزرگ رو بالا میاون دونه
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دماغ  فرو میکنه و همچنان جدی انگار در حال توضیح 
 باشه ادامه میده. 

ی
 و تفسی  در کنفرانس بزرک

 

 

میبینیتتتتتتتتد... دتتتتتتتتاز این خورا  وقور کتتتتتتتته میخوریم   -
هامون و زمابن روده همینیوری قلمبه گی  میکنه توی

ن اتفا  ناگواری  که خی  بهمون فشتتتتتتتتتتار میاره همچنی 
 همراه با سر و صدای بلندی ایراد میکنه. 

 

 

 

 

بله اتفا  و چه اتفا ر می تونه ناگوارتر و البته وحشتتتتتتتتتتتتتنا  
ن  اره فی  ن تر از این باشتتتتتتتتتتتتته که انگشتتتتتتتتتتتتتت  رو کنار دماغ  می 

ون پریدن  ل عیا اون میکنه و حاصتتتتتتت  این حرکت میشتتتتتتته بی 
هم با فشتتتتتتتتتتتتار، چرخیدن  توی هوا و اصتتتتتتتتتتتتابت کردن  به 
صتتتتتتتتتتتتتتتورت لاله و همه اینها شتتتتتتتتتتتتتتتتاید توی کمیر از چند  انیه 

 اتفا  بیفته. 
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 چندش...  -

 

 

ی کنارم با صتتورت برافروخته از جا بلند دخیر دیوونه شتتده
میشتتتتتتتتتتتتتتته و این ستتتتتتتتتتتتتتتبد نون هستتتتتتتتتتتتتتتت  که در جواب حرکت 

نکننده تاب میشتتته و من ی استتتتاد بزرگ به ستتتمت  پر مشتتتمی 
ن میفته و زیر پای  عینک بابا رو میبینم که چیور روی زمی 

 سهی  که قصه فرار داره خورد میشه. 

 

 

 خدا لعنتم کنه اون لحاه که جواب بله بهت دادم.  -

 

 

ن نشتتتتتتتتتستتتتتتتتتتیم و لاله در  بدون هیچ عکس العم  پشتتتتتتتتتت می 
حال جیغ و داد کردن هستتتتتتتتتتتتتت  که همون لحاه در خونه 

 ابا تو چهارچوب در ظاهر میشه. باز میشه و قامت ب
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ه؟!.  -  اینرا چه خیی

 

ن هزار رنگ��  ��پایی 

 

 

 

#part 145 

 

 

 

ن دهن باز کنه و من رو و دل خودش جا بده اما  ایکاش زمی 
م و خرالت به  این طور نیست. با صوربر که از شدت سر 
م که ستتتهی  حق به جانب به راحله که  عر  میشتتینه وا می 

سرش وارد خونه میشتتتتتتته اشتتتتتتتاره با صتتتتتتتورت آویزوبن پشتتتتتتتت 
نه.  ن  می 
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این همه غذا تو دنیا وجود داره ل عیا چرا آخه... یادم  -
ی براتون بخرم.  ن  میمونه که یه کتاب آشیر

 

 

بی جهت نیستتتتتت که پل  ستتتتتمت راستتتتتتم به حالت عصتتتتتوی 
می پره و انگار باید در مورد دوستتتتتور با این زوج تردید نار 

خونه دید کنم که بابا چند قدمی جلو میاد و هن ن وز به آشتتتتتتیر
کتتام  نتتداره و روزعتته رو نتتدیتتده کتته ستتتتتتتتتتتتتتتهیتت  رو هتتدف قرار 

 میده. 

 

 

 مگه من چند ساعت پی  نگفتم خوش اومدی؟.  -

 

 

 

ارم و خدا خدا می کنم   ن س روی هم می 
چشتتتتتتمام رو با استتتتتتیر

خانه برنگرده که صتتتتدای ستتتتهی  با لحون  ن بابا به طرف آشتتتتیر
 که بی نهایت قاب  باور هست  به گو 

ن  ش می رسه. دروغی 

 

 928



 شیرین عمرانی                                                                                        پاییز هزار رنگ   

    

 

رستتتتتتتتتت  رو بخواید من تو خونه داشتتتتتتتتتتم نون و پیازمو  -
میخوردم که راحله خانم باهام تماس گرفت و گفت 

ای درستتتتتتتتتتتتتتت کرده تا به عنوان برادر شتتتتتتتتتتتتتتام خوشتتتتتتتتتتتتتتمزه
ستتوگند از دلم در بیاد حالا دیگه شتتما اطلاا نداشتتتید 

 جای سوال داره... 

 

 

 

و  چشتتتتم های بستتتتتم تا آخرین حد ممکن از هم باز میشتتتتن
بابا روی ستتتتتتتتتهی  شتتتتتتتتتناخت داره که بدونه حرفاش جز یک 

ن دیگه ای نیست.   مشت اراجین چی 

 

 

تتتتتتتتتتتتتتش  - فکر می کون نیتتازه بتته ایرج زنتتگ بزنم بگم کتته پسرت
تتتتتتعچه ای هستتتتتتت فق  قد دراز کرده و هنوز همون پسرت

ش بود یه شب ناغاف  فند  که وقور ده، یازده ساله
گرفت زیر ری  و ستتتتتتتتتتتتتتتیبی  مهمون خونشتتتتتتتتتتتتتتتون و مرد 

 ی بیمارستان کرد،؟. بیچاره رو روونه
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چشمام بیشیر گد میشن و ایرج خان تو فامی  به بدخلقر  
تتتتتتتتتی مث  ستتتتتتتتتتهی  همیشتتتتتتتتتته براش یه  ن پسرت معروفه و داشتتتتتتتتتتیر
چال  بزرگ به شتتتتتتتتتتتتتتتمار می رفته و این رو هم میدونیم که 
غم یاغن گری هاش هنوزم از  ستتتتتتهی  با این قد و قواره علی 
ن میاد جاش رو  ه که از موضتتتتتتتع  پایی  پدرش حستتتتتتتتاب مییی

 شیموبن میده. به آدم نادم و پ

 

 

 بگو فق   -
ی
من خودم نوکرتم عمو نتتتتتتادر هر چر میکی

 منو با ایرج در ننداز که روزام قمر در عقرب میشه. 

 

 

 پس بزن به چا  تا بیشیر از این مکدر نشدم.  -
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بابا تا به حال با کشتتتتتتتتتتت این طوری حرف نزده بود و معلوم 
ابن بلند بالاش  هنوز از دستتتتتتت ستتتتتتهی  به خاطر اون ستتتتتتخین

ه. شکار   ه که از جلوی در کنار می 

 

 

 

خونه یه  - ن فق  قب  اینکه برم توصیه می کنم برید آشیر
لیوان آب سرد می  کنید تا یکم از فشتتتتتتتتتتتتاری که روتون 

 هست کم بشه... شب خوش. 

 

هزاررنگ�� ن   ��پایی 

 

 

 

#part 146 
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 مث  کشتتت که ته چاه میوفته دستتتتمون رو 
ی
ن ستتتادک به همی 

ن می ه و بتتتتا خودش پتتتتایی  گرده و کشتتتتتتتتتتتتتتتتتته کتتتته بتتتتابتتتتا برمیمیگی 
 باهامون چشم در چشم میشه. 

 

 

راستتتتتتتتتور عمو نادر توصتتتتتتتتتیه می کنم جای یه لیوان دو تا  -
لیوان آب بخورید میگن برای تمدید اعصتتتتتتتتتتتتتتتاب خی  

 خ عه. 

 

 

 

م و شتتتتتتتتتتک  و شتتتتتتتتتتمای  بابا کاملا خنوی به نار  لبمو داز میگی 
ن من و  ستتتتتتتتتتتتتتته که جلو میاد، اونهم در حالیکه نگاه  بی  می 
سه با مکث پارچر که  ن می  روزعه جابرا میشه و وقور به می 
از آب خنک پر شده رو بر میداره و دو تا لیوان آب پشت 
یزه یتتتتتتتک نفس سر میکشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته و  سر هم برای خودش می 
ن جمله  همونیور که اومده بود برمیگرده و بدون حور گفیر

ه.  ون می   ای از در خونه بی 
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؟!... بخشتتتتتتتتتتتتکی شتتتتتتتتتتتتانس... منو بگو  - ن فکر میکردم  همی 
قراره یه رفیق داشتتتتتته باشتتتتتم که مث  خودم شتتتتتستتتتتته  و 
آب کشتتتتتتیده قرار تو آفتاب خشتتتتتتک شتتتتتته... چرا هی ر 

 نگفت پس... 

 

 

 

میخوام از جا بلند شتتتتتتتتتتتتتتتم احستتتتتتتتتتتتتتتتاس سردرد می کنم و خدا 
ل کرد تتتا حر ن نزن  میتتدونتته کتته بتتابتتا چقتتدر خودش رو کنیر
ی کتته  ن کتتته دلم بشتتتتتتتتتتتتتتتکنتته و البتتتته کتتته حق داشتتتتتتتتتتتتتتتتتت هر چی 

 مون هست   و بهمون بگه. لایق

 

 

 

 بیا اینرا...  -
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نه و ستتتتتهی  که هنوز کنار در ایستتتتتتاده   ن روزعه جدی لب می 
انگار نه انگار که چند لحاه پی  زیر پامون رو خا  کرده 
باشتتتتتتتته به پرو ترین شتتتتتتتتک  ممکن قدم برمیداره به ستتتتتتتتمتون 

 میاد و روی صند  مقابلمون میشینه. 

 

 

 

 جونم داداش کارت و بگو...  -

 

 

 

ی بیارید.  - ن  لاله خانم میشه یه چادری چی 
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بتتا تعرتتب سرعلنتتد می کنم و هنوز بتتدنم تتتب دار و بتته عر  
استتتتت که صتتتتدای مشتتتتکو  لاله که با موهای وز  نشتتتتستتتتته

 شده بلاتکلین وس  سالن ایستاده بلند میشه. 

 

 

-  .  چادر؟!... چادر برای چر

 

 

 

 ام اذان بگم. هی ر میخوام بندازم روی شونه -

 

 

 

غم تقلاهای ستتتتتتتتتتهی  توستتتتتتتتتت   وقور چادر نماز ستتتتتتتتتتفید علی 
روزعه و لاله دورش محکم بسته میشه فق  میتونم شاهد 
باشتتتم و تلاد  برای نرا   نکنم که با دیدن قابلمه بزرگ 
ل عیا و متوجه شدن از قصدی که دارن ته دلم اونرابن که 
د به  نداره، کمی براش  عذاب وجدان هیچ گونه دستتتتتتتتیر

 میسوزه. 
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ن ت - ... نذار این جانیا همچی  و رو خدا یه کاری کن آب ی
... بابا... به پی  به پیغمیی من به ل عیا  ن کاری باهام کین

نم.  ن  حساسیت دارم کهی  می 

 

 

 

نشتتتستتتور خونه نون و پیازت و میخوردی خب... ک می -
 دعوت کرد قدم رنره کون اصلا. 

 

 

 

سه که سرش رو به چپ و راست  وضعیت خوبی بنار نمی 
 بتتتتتالای سرش حرکتتتتتت میتتتتتده و لالتتتتته کتتتتته بتتتتتا ملاقتتتتته

ی
ی بزرک

 وایمیسته چشم گرد میکنه. 
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ش اونیرف تا طلاقت ندادم زن.  -  اون ملاقه رو بگی 

 

 

 

 ی آخر و تو حلقت نریزم. زن؟... لاله نیستم تا ملاقه -

 

 

 

لالتته بتتا سرتقر تمتتام ابرو بتتالا مینتتدازه و ملاقته رو از خورا  
 سر میچرخونه.  پر میکنه که سهی  مالومانه

 

 

روزعتتتتتتتته داداش... غتلت  کتردم... تتو بتیتتتتتتتتا بتتتتتتتتاز کن این  -
لامصتتتتتتتتتتتتتتتتتب و من قول میتتتدم دیگتتته در این دهن و دتتت  

 . م از حرف اضا ن  بگی 

 

 

و.       دهنت  کن  باز   -
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عه نه و بی رحمانه ضن
ن ی نه چندان آرومی روزعه نیشخند می 

ه و لاله مث  یه  به زانوش میک عه که صدای دادش هوا می 
ی پر شتتتتتتتتتتتتتده رو داخ  دهن نیمه واق  ملاقهگر شتتتتتتتتتتتتتکنره

ه.   بازش فرو مییی

 

 

ن گرم بخوریتتد  - ختتدا لعنتتون کنتته... جنتتایتکتتارا... بتته زمی 
زعون نفهمااا... چرا نمیفهمید مگه نمیگم حستتتتتاستتتتتیت 

 دارم... 

 

 

 

ستتتتتتتتتتتتتتتهیتت  لتتب بتته نتتالته و نفرین بتتاز میکنته و لالتته در حتالیکته 
ه با خنده بلندی ملاقه های نمیتونه جلوی خودش رو بگی 
 رو پشت هم از خورا  ل عیا پر میکنه. 
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ن هزار رنگ��  ��پایی 

 

 

#part 147 

 

 

 

ستتهی  راستتت میگفت. واقعا به ل عیا حستتاستتیت داشتتت و 
بعتتد از چنتتد دقیقته بتتدن  بتته ختتارش افتتاد و این ل ته هتای 
ریز و درشتتت کهی  بودند که روی پوستتت  ظاهر می شتتدند 

راستتتتتتتتتتتتتتتتگوبن نبود تتتتا لالتتته و ختتتب اون هیچ وقتتتت انستتتتتتتتتتتتتتتتتان 
حرف  رو باور کنه و این بود که با چشتتتم های تر شتتتده به 
ه شتتتتتتتتتتتتتده  نتیره کاری که با خبا ت تمام انرام داده بود خی 

 بود. 

 

 

 

میسوزه؟.       خی  بم  یم  الهی   -

 939



 شیرین عمرانی                                                                                        پاییز هزار رنگ   

    

 

 

 

 شما نرین...  -
ً
 خواهشا

 

 

 

اش در حالیکه حرفابن زشور لحن تند و بشدت شاکی شده
 ردین میکنتتتتته  و البتتتتتته کتتتتته بتتتتتهرو غرولنتتتتتدکنتتتتتان زیر لتتتتتب 

 کتتاملا درون  
ی
ستتتتتتتتتتتتتتتته و بتتا حتتالور کتته کلافکی گوشتتتتتتتتتتتتتتتمون نمی 

پیداستتتتتتتتتتتتت خودش رو میخارونه و همزمان تلفن همراه  
ه.   رو از روی کاناپه برمیداره و به سمت در می 

 

 

... آخه  - به خدا فکر نمیکردم حستتتتاستتتتیت داشتتتتته باد 
داری  تتتا حتتالا نگفتتته بودی بتتایتتد از کرتتا میتتدونستتتتتتتتتتتتتتتتم

؟!. ر 
ی
 استشو میکی

 

 940



 شیرین عمرانی                                                                                        پاییز هزار رنگ   

    

 

 

مانه  میکنه و مردی که به شتتتتتتتتتتتتک  بی سر 
ن ن فی  ای در لاله فی 

حال خاروندن اعضتتتتتتتتتتتای بدن  هستتتتتتتتتتتت به ستتتتتتتتتتتمت  برا  
 میشه. 

 

 

آره دیگه شتتتتتتتتتتتتدم چ پان دروغگو  و توام که حستتتتتتتتتتتتنک  -
ن آدم بهتون گفتم حساسیت دارم گفتم  راستگو... عی 
نباید بخورم... اونوقت شما چکار کردین با بی معرفور 

متتتتام ملاقتتتته ملاقتتتته از اون غتتتتذای جهنمی بتتتته خوردم ت
دادین... حتتالام یتتادم شتتتتتتتتتتتتتتتمتتا رو فراموش تتتا چنتتد وقتتت 

 نمیخوام ببینمتون مخصوصا تو رو لاله. 
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ی
 که ستتتتهی  زد و تقصتتتتی  بزرک

بعد از اون شتتتتب بنا به حر ن
پامون نوشته شده بود، دیگه ندیدیم  تا به روزی  که به

ک احضتتتتتاریه دادداه برای که سر ستتتتتاعت هفت صتتتتتبح پیام
تتتتک تکمون ارستتتتتتتتتتتتتتتتتال شتتتتتتتتتتتتتتتتتد و بتتتاعتتتث شتتتتتتتتتتتتتتتتتد کتتته خواب از 

ای دور هم چشتتتتتمامون پر بکشتتتتته و با حالت دگرگون شتتتتتده
 جمع بشیم. 

 

 

 

؟... مگه چیکار کردیم... ما که هرچر بود تو  - یعون چر
ی بهت  ن ی گفتیم... ستتتتتتتتتتتتهی  خانم ستتتتتتتتتتتتالاری چی 

کلانیر
 نگفت؟. 

 

 

 

رش حالا حالا ی این روزها که مشتتتتتتتتتخصتتتتتتتتته شتتتتتتتتتتوهزن آواره
تحمتت  دیتتدن  رو نتتداره بتتا غصتتتتتتتتتتتتتتتته روی نیمکتتت محوطتته 
ن  ه و ستتتتتتتتتتتتتتتهی  هنوزم باهامون سر ستتتتتتتتتتتتتتتنگی  دانشتتتتتتتتتتتتتتتگاه وا می 
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نه و ستتتتتتتتت  میکنه  ن هستتتتتتتتتت  که خودش راو به نشتتتتتتتتتنیدن می 
 نسبت بهمون بی اهمیت باشه. 

 

 

حتما نگفته که مث  بت اینرا نشسته... لابدم انتاار  -
ان بلای طبی  کته بته ختاطر وا ن   داره کته برای جیی

 بدن خودش اتفا  افتاد پرستش  کنیم. 

 

 

 

روزعه با حالت بی تفاوبر انگار که هیچ نقشتتتتتتت  توی وضتتتتتتتع 
هابن که شتتتتتتاید بشتتتتتته به وجود اومده نداشتتتتتتته باشتتتتتته به ل ه

نه که مدغ کم  ن گفت در حال محو شتتتتتتتتتدن هستتتتتتتتتتند زل می 
ه.   طاقت روعرومون از کوره در می 

 

 

 

      
        
چند شتتب پی  مث  دشتتمنای و ...  به  برم  و  روتون   -
جلوم پرو  پرو  حتتتتتتتالام  کردین  نتتتتتتتاقصتتتتتتتتتتتتتتتم  زدین  نب  خو 

 943



 شیرین عمرانی                                                                                        پاییز هزار رنگ   

    

ن بیا که دادداه احضتتتتتتتارمون کرده... به جهنم  نشتتتتتتتستتتتتتتتی 
که احضتتتتاریه اومده عمرا من اگه پاستتتتوز شتتتتماها بشتتتتم 

ی گردش بودم بتتتایتتته عتتتده سرخوش کتتته من فق  پتتتایتتته
ر دیگتتتتتته بتتتتتتاقی  بتتتتتته من مرعوط 

ُ
د
ُ
ر  د
َ
د
َ
بتتتتتتاهم رفتم د

 نیست. 

 

ن ��  ��هزار رنگپایی 

 

 

#part 148 

 

 

 

؟!.. حور نمیدونیم این وستتتتتتتتت  ما رو چر حستتتتتتتتتاب  - چر
 به من 

ی
یک جرم. اونوقت تو میکی کردن، شتتتتتتتتتاهد یا سر 

 مرعوط نیست؟!. 
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لاله که پر از بغض جملات رو پشت سر هم ردین میکنه  
 که فکر کردن بهشتتتتتتتتتتتتتتتون باعث لرزش بی امان دلم 

جملابر
هاتن پامون گی  باشتتته  میشتتته، این که به جرم همدستتتور با 

و حتتالا این ستتتتتتتتتتتتتتتهیتت  هستتتتتتتتتتتتتتتت  کتته انگتتار دل  بتته حتتالمون 
ستتتتتتتتتتتتتوخته که با چشتتتتتتتتتتتتتمهای ملتمشتتتتتتتتتتتتت به  زل زدیم و هر 

 کدوممون توی افکار مخربی غرقیم. 

 

 

این میشتتتتتتتتته که دستتتتتتتتتت از  ستتتتتتتتت یه حستتتتتتتتتاب شتتتتتتتتتخاتتتتتتتتت که  
باهامون داشتتتتتتتتتتتته برمیداره و در حالیکه داردش رو نستتتتتتتتتتتبت 
بهمون بتتاز کرده دوعتتاره روی نیمکتتت میشتتتتتتتتتتتتتتتینتته و البتتته بی 

 حوصله میگه. 

 

 

 

خوب حالا نمیخواد اون شتتتتتتتتتتتتتتتک  نگام کنید، هستتتتتتتتتتتتتتتتم  -
 باهاتون. 
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د به زنیم امتا دلشتتتتتتتتتتتتتتتوره امونمون رو بریتده کته مر لبخند می 
صتتتتتلح رستتتتتیده رو وادار می کنیم که از طریق خانم ستتتتتالاری 

ای که حدود بیست دقیقه وارد عم  بشه و بعد از مکالمه
طول میکشه متوجه میشیم که دکیر فات  رلییس دانشگاه 
شتتتتتتتتتتتخصتتتتتتتتتتتا خودش پیگی  شتتتتتتتتتتتده تا بدونه حرفهای چند ماه 
ی پی  مون مبون بر اینکه هیچ اطلاغ از هدف و نقشتتتتتتتتته

شتتتتتتتتتتتتتتیم درستتتتتتتتتتتتتت بوده یا نه و حالا به حراستتتتتتتتتتتتتت هاتن ندا
دانشتتتتتتتگاه خیی داده بود، جم  که احضتتتتتتتار شتتتتتتتتدن فق  به 
عنوان شاهد باید سر ساعت مشخا توی دادداه حضور 

ی هاتن که متهم اصتت  هستتت  بستتته پیدا کنند تا پرونده
ه آزیتتتتتا  ن ستتتتتتتتتتتتتتتوا  کتتتته توی ذهنم رژه میی  بشتتتتتتتتتتتتتتتتتته و این بی 

 هست . 

 

 با هاتن چه بلابن سرش اینکه قراره به عنوان 
همدستتتتتتتتتتتتتتتور

 بیاد. 
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س داریم. تک تکمون تا به این سن هنوز ساختمون و  اسیر
البته راهروهای پر سر و صتتتدای دادداه رو از نزدیک ندیده 
ی که توی  ن بودیم و محی  که درش هستتتتتتتتتتتتتتتتیم کاملا با چی 
فیلم ها دیده بودم متفاوت و تضتتتتتتتتتتاد فاحشتتتتتتتتتت  درش دیده 

 میشه. 

 

 

وجود نتتتداره، از اون مردی کتتته بتتته ختتتاطر پول اینرتتتا رحمی 
یک  رو بتتتته قتتتتت  رستتتتتتتتتتتتتتتونتتتتده تتتتتا اون زبن کتتتته بتتتته ختتتتاطر  سر 
مشتتکلات زناشتتوبن با چشتتم های گود رفته تقاضتتای طلا  

مردی که در استتتتتتتتانه ی کهولت ستتتتتتتن به داده یا حور اون پی 
ن  ن رفیر خاطر چک برگشتتتتتتتتتتتور ک  روزش رو ضف بالا و پایی 

اید رضتتتتتتتتتتتایت طلبکار رو که مرد از پله ها کرده و آخرش یا ب
ه یا به خاطر مال دنیا با ر عمرش   هست  رو بگی 

قلچما ر
ی کنه.   رو توی زندان سیر
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ه و تتتاریتتک و اگتته بخوام کتته درستتتتتتتتتتتتتتتتتت   اینرتتا ستتتتتتتتتتتتتتتیتتاهتته. تی 
ی برزخ پر از ایهام و اضتتتتتیراب و وصتتتتتف  کنم مث  دروازه

ن متصتتتتتتتتتتت  شتتتتتتتتتتتده باشتتتتتتتتتتتند  آدمهاش انگار که با یه نخ به زمی 
 تار بریده شدن هستند. هران من

 

 

 

 ترسیدی؟.  -

 

 

 نه.  -

 

 

دروا میگم. هم ترستتتتتتتتتتتتتتیدم و هم به شتتتتتتتتتتتتتتدت دلم گوا  بد 
میتتده کتته چشتتتتتتتتتتتتتتتم می دوزم بتته لالتته کتته بتتا لحن میمئون زیر 

نه.  ن  گوشم پچ می 
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هی ر نمیشتتتتته دیوونه چرا خودتو باخور یکی ندونه که  -
ی رنتتتگ پریتتتده تورو بتتتا اون نکبتتتت ختتتانم بتتتا این قیتتتافتتته
ه. اشتباه   میگی 

 

 

 

ی که روعروم  اهم نمیگفت. دخیر م. پر بی  سرم رو بالا میگی 
روی صتتند  نشتتستتته بود آرای  کام  به صتتورت داشتتت، 
درستتتتتتتتت مث  همیشتتتتتتتته اما من از صتتتتتتتتبح که از خواب بیدار 
شتتده بودم اونقدر پریشتتون و ناخوش احوال بودم که حور 

 ام  به موهام نزده بودم. ی خشک و خا یه شونه

 

 

ش کن... کثافت رفته ترمیم حور رنگ ناخناشتتتتتتتتتتتتتتتم نگا -
 عو  کرده. 

 

ن هزار رنگ��  ��پایی 
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#part 149 

 

 

 

 

تر به دیدم ... توقع داشتتتم حداق  یه کم بهم ریخته -
ن شتتتتتتتیک و پیک بودن  باعث میشتتتتتتته  نار بیاد و همی 

 دلم شور بزنه لاله. 

 

 

 ها یا باید  -
ی
به این جاش فکر نکرده بودم... راست میکی

س بتتتاشتتتتتتتتتتتتتتتتتته کتتته امروز این طوری  خی  بی  خیتتتال و نیر
 پاشده اومده اینرا یا اینکه... 
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بهم نگاه میکنیم. هردومون به طرز اشتتتتتتتتتتتکاری ترستتتتتتتتتتتیدیم و 
س  میشیم که با ل نت به حرف میام.   متوجه سر نیر

 

 

 

 برمیتتتاااد فق   -
ی
از اووون هتتتااااتن عوووضن هرچر بکی

 خدااا بخی  کنه. 

 

 

 

 . ۱۲۴پرونده شماره -

 

 

 

خودمون رو بتتتتاختیم و زیر نگتتتتاه پر ستتتتتتتتتتتتتتتوال روزعتتتته،  کتتتتاملا 
 
ی
ستتتتتتتهی  و با ر بچه ها وارد میشتتتتتتتیم که ستتتتتتتالن نستتتتتتتبتا بزرک

 هست. 
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های خا  میشینیم که به ردین چیده شدن روی صند  
س دارم که گوشتتهام کاملا کیپ شتتده و فق   و اونقدر استتیر
میتونم که بازی زمانه رو ببینم که چیور ما رو تا به اینرا 

 شونده. ک

 

 

ل میکنم و نباتتتتتن  نفستتتتتم های تند شتتتتتدم رو به ستتتتتخور کنیر
هام رو به درد آورده میمئنا خیی خوبی نداره و که شتتتتتتتتقیقه
هتام رو نخوردم و ی بی حواستتتتتتتتتتتتتتتیم کته قرصاین هم نتیرته

حالا علاوه بر تحم  این فضا که باید دردهای میگرنیم رو 
 هم تحم  کنم. 

 

 

 

ی نمیشتتتتتتتتتتتتتنوم و چند  ن ای هستتتتتتتتتتتتتت که از دقیقههمچنان چی 
وا داددتتاه میگتتذره کتته در بتتاز میشتتتتتتتتتتتتتتتته و دکیر فتتات  بتته  سر 

زابن وارد میشتتتتتتتتتتتتتن و لحاه ای بعد هاتن همراه استتتتتتتتتتتتتتاد می 
 دستبند به دست به همراه سرعازی وارد سالن میشه. 
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ن بچه  م و نگاه  بی  ها میچرخه و انگار لبهام رو داز میگی 
که دنبال کشتتتت می گرده به محض دیدنم مکث میکنه و با 
نه که احساس  ن اون چشم های زهردارش جوری بهم زل می 

 می کنم. 
ی
 خفکی

 

 

 

بله اونقدر بی پروا و گستتتتتتتتتتتتاخ هستتتتتتتتتتتت که اگه مان  وجود  
می مقتتاب تتتتتتتتتتتتتت  م قستتتتتتتتتتتتتتتم بخورم کتته بتتا بیسرت لم نتتداشتتتتتتتتتتتتتتتتتت حتتاضن

 در شئنم نبود. هابن میایستاد و حرفمی
ً
 زد که میمئنا

 

 

 

تت  می زنم و چرا جوری رفتار  از ضتتتعقن که دارم به خودم  سرت
میکنه که انگار کشتتتتتتتتتتت که گناهکار هستتتتتتتتتتتت  من هستتتتتتتتتتتم... 
واقعا برام ستتتتتوال که دستتتتتتام مشتتتتتت میشتتتتتن و ایکاش بشتتتتته 
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ن مشتتتتتتتتتتت ها رو به سر و صتتتتتتتتتتور   بزنم که نیشتتتتتتتتتتخند  همی 
نه و توس  سرعاز کشیده میشه. معون داری  ن  می 

 

ن هزار رنگ��  ��پایی 

 

 

 

#part 150 

 

 

 

کرد، روزعتتتتتتته جتتتتتتتابن دور از من محی  داددتتتتتتتاه ایرتتتتتتتاب می
 بنشینه و دلم میگه ایکاش با هم یه جای دور بودیم. 

 

 

جابن که خیی از دلهره هابن نباشتتتته که توی وجودم در حال 
در آرام   ها رو پیچ و تاب خوردن هستتتتتتتتتت تا بتونم دقیقه

ی کنم اما تا به حال ک دیده و حس کرده  حضتتتتتتتتتورش ستتتتتتتتتیر
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ای  بحران زده  همیشتتته اوبن میشتتته که که توی سر 
ی
ی زندک

 دل میخواد. 

 

اصتتتتتتتتتتتتتتتلا این جور وقتتتت هتتتا ک بتتته حرف دل گوش میتتتده و 
 کنه. مراعات حال  رو می

اینرور وقتا دل فق  میشتتتتتتتتتتته یه تیکه گوشتتتتتتتتتتتت بی ارزش و 
ن  اونقتتتتتتدر نتتتتتتادیتتتتتتده کتتتتتته حور شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتک میکنتتتتتته بتتتتتته ش میگی 
 موجودیت . 

 

 

 

ون اومتتتتدن ازش دستتتتتتتتتتتتتتتتتتتت خودم  میون افکتتتتتارم غرقم و بی 
ای که به پهلوم وارد میشتتتتتته هوشتتتتتتیار نیستتتتتتت که با ستتتتتتقلمه

نم. شده به سمت  برمیگردم و بی  ن  حواس لب می 

 

 

 هاااان...  -

 

 955



 شیرین عمرانی                                                                                        پاییز هزار رنگ   

    

 

 

ین بیارید.  -  به جایگاه  سر 
ً
 خانم سوگند هدایور لیفا

 

 

 

ی لاله جدا میشتتتتتتتته و رستتتتتتتتیدهچشتتتتتتتتمهای بهت زدم از نگاه ت
سرم بتتته ستتتتتتتتتتتتتتتمتتتت منبع صتتتتتتتتتتتتتتتتتدا برمیگرده کتتته بتتتا قتتتاضن کتتته 
 همچنان اخم به صورت داره چشم در چشم میشم. 

 

 

ین بیارید به جایگاه و وقت دادداه رو بی   - تتتت  خانم  سرت
 از این تلن نکنید. 

 

 

 

به وض ح دست و پام رو دم کردم که دست اچه در حالیکه  
یزه از شدت اضیراب عر  سردی از تیغه ن می  ی کمرم پایی 
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های یکی در میونم به ستتتتتتتتتتتتتتمت از جا بلند میشتتتتتتتتتتتتتتم و با قدم
م و همه حواستتم رو به راه رفتنم  جابن که خوانده شتتدم می 

ن نخورم.   میدم تا با حا  که دارم زمی 

 

 

 

 هدایور هستید درسته؟.  شما خانم سوگند  -

 

 

 

 بله...  -

 

 

 

تن صتتتتتدام اونقدر ضتتتتتعین هستتتتتت که حور خودم هم نمی 
شتتتنوم و این قاضن هستتتت که کم حوصتتتله از پشتتتت عینک 

 فرم مشکی  نگا  بهم میندازه. 
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 نشنیدم...  -

 

 

 

نگتتاه مرد جتتا افتتتاده ای کتته در مقتتام قتتاضن قرارداره اونقتتدر 
و با  ستتتتتتتخت گی  هستتتتتتتت که ستتتتتتت  می کنم صتتتتتتتاف بایستتتتتتتتم

اعتماد به نفس نصتتفه نیمه که برام مونده در حالیکه دارم 
تمام تلاشتتتتم رو می کنم که افکار منقن رو از خودم دور کنم 

 با صدابن رسا خودم رو معر ن می کنم. 

 

 

 

 بله... من سوگند هدایور هستم.  -

 

 

 

خ عه...     -
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نه و   ن ستتتتتتتتتتته پرونده رو ور  می  مرد که حالا راضن به نار می 
چشتتتتتتتمهای من که بر آرام  میگردن بند نگا  میشتتتتتتته که 

 همزمان عشق و امنیت رو به قلبم سرازیر میکنه. 

 

 

طی اظهارات دکیر فات  در خصتتوص این ماجرا شتتما  -
کش هستید که متوجه موارد مشکوک شده و باعث 

ش رو ونتته کتته نقشتتتتتتتتتتتتتتتتهشتتتتتتتتتتتتتتتتد کتته آقتتای هتتاتن نرقن نت
ه.   درست پی  بیی

 

 

 

 که  
ی
خب حالا ازت می خوام یک بار درستتتتتتتتتتتتتتتت و دقیق بکی

 افتاد و قبل  قستتتتتتتتتتم بخوری که تمام حرفابن که 
چه اتفا ر

ن حقیقتتتت و هیچ گونتتته  از این لحاتتتته بتتتته زعون میتتتتاری عی 
 غر  ورزی و دشمون درش وجود نداره. 
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ن هزار رنگ��  ��پایی 

 

 

 

#part 151 

 

 

 

ستتیم دا  وق تا لحاه هابن وجود داره که باعث میشتته  بیر
 از بعان آدما توی زندگیمون. 

 

 

حور اگه اون آدما بهمون هیچ رع  نداشتتتتته باشتتتتند و طی 
یه اتفا  بهمون وصتتت  شتتتده باشتتتند و این لحاه اون وقور 
ستتتخت و وحشتتت آور که اونا توانابن این رو داشتتته باشتتند 

 کنند که مستتی  که ما و زندگیمون رو دستتتخوش 
ناملایمابر

 
ی
 مون رو عو  کنه. زندک
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درستتتت مث  مان  ستتتخت که یه ستتتوارکار با همه مهار    
ه و تو گی  و دار این مستتتتتتتتتی  آستتتتتتتتتیوی جدی  نتونه از روش بیر

 ببینه. 

 

 

، همونقتتدر هولنتتا  و همونقتتدر نتتاکتتام.   همونقتتدر نتتاگهتتابن
ازنده این تمام اتفا ر هستتتتتتت که یه برنده رو  تبدی  به یه ب

 میکنه. 

 

 

 

زابن برخلاف نار دکیر فتتتات  از حق خودش  استتتتتتتتتتتتتتتتتتتاد می 
گذشتتتتتتتتت اما طبق قانون هاتن به جرم ستتتتتتتتوء قصتتتتتتتتدی که 
ممکن بود منرر به آستتتتتتتتتتتتتتیب جدی و یا حور مرگ استتتتتتتتتتتتتتتاد 
ی که  ن زابن بشتته به هفت ستتال حبس محکوم شتتد و چی  می 
ن باعث تعرب هممون شتتتتتتتتتتتتتتتد این بود که آزیتا ادعا  این بی 

اف نقشهکرد که از  ی هاتن بی خیی بوده و هاتن هم اعیر
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زابن به دل گرفته کرد که به خاطر کینه ای که از استتتتتتتتاد می 
این نمای  رو به راه انداخته که کشتتتتتتتتتتتتتتت جز خودش ازش 
بتتتاخیی نبود و از آزیتتتتا فق  بتتته عنوان یتتتک مهر استتتتتتتتتتتتتتتتفتتتاده 

 کرده. 

 

 

ای کتته بی خیی از همتته جتتا طبق خواستتتتتتتتتتتتتتتتتته اش پی  مهره 
ن باهاش همراه شد.  رفت و بی   اطلاا از همه چی 

 

 

 

 کتته اون رو  
ی
داددتتاه تموم میشتتتتتتتتتتتتتتتتته. هتتاتن بتتا پوزخنتتد بزرک

بیشتتتتتتتتتتتتتتتیر شتتتتتتتتتتتتتتتبیه یک برنده نشتتتتتتتتتتتتتتتون میده تا یک بازنده در 
حالیکه دوعاره دستتتتتتتتتتتتتبند به دستتتتتتتتتتتتت  زده میشتتتتتتتتتتتته از مقاب  
ون   که نیمه باز بی 

ی
چشمامون رد میشه و از در چوبی بزرک

ه.   می 
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دیم. بی حوصلم و به شدت دل آشوب و به خونه برمیگر  
 درکم میکنتتتته کتتتتته نیتتتتتاز بتتتتته تنهتتتتتابن دارم کتتتته بتتتتا 

ً
روزعتتتته کتتتتتاملا

ه و امتتتتا لالتتتته انگتتتتار خودش رو بتتتته  ختتتتداحتتتتاف ن کوتتتتتا  می 
نم با صتتتتتتتتتورت  ن ی که به  می  تتتتتتتتت  نفهمی زده که با توا و  سرت
ه.  ون می   کیف  رو برمیداره و از در خونه بی 

 آویزوبن

 

 

-  
ی
مث  کنه چسبیده بهت و ولت جدا نیاز بود به  بکی

 نمیکنه؟. 

 

 

 

راحله با دو تا لیوان چابن کنارم میشتتتتتتتتتتتتتتتینه و این منم که با 
نم. نفس عمیقر  لبخند نصفه و نیمه ن  ای می 

 

 

 آره.  -
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ای بود ازت ناراحت میشتتتتتتتتتد. شتتتتتتتتتاید اگه هر کس دیگه -
دتتا  وقتتتا فکر می کنم توی دوستتتتتتتتتتتتتتتتی  بتتا تو بی  از 

 حد خوش قلب. 

 

 

بتتتته لبهتتتتام نزدیتتتتک میکنم کتتتته عیر چتتتتای بتتتته  لیوان داا رو 
 همراه ه  مشامم رو پر  میکنه. 

 

 

شاید چون من و لاله روزای سخت تر از این رو باهم  -
 گذروندیم. 

 

 

 

ش و نداشور اما این دلی  نمیشه که هر وقت حوصله -
ون.   از خونه پر   کون بی 
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ن هزار رنگ��  ��پایی 

 

 

 

#part 152 

 

 

قرص هابن که یک ستتتتتتتتتتتتتتاعت سردردم بهیر شتتتتتتتتتتتتتتده به لین 
ن فرستادم اما وقور  پی  وقور به خونه رسیدم از دلوم پایی 

ه هر چنتتد دقیقتته چهره ی هتتاتن جلوی چشتتتتتتتتتتتتتتتمتتام رژه می 
 نمیدونم چرا اما ته دلم خا  میشه. 

 

احستتتتتتتتتتاس می کنم اتفا  بدی ممکنه توی راه باشتتتتتتتتتته که بی 
 رع  میگم. 
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حتتتالم خوب نیستتتتتتتتتتتتتتتتتت راحلتتته، دلم میخواد برای چنتتتد  -
 برم یه جای دور، با تمام آدمابن که دوستتتتتتتشتتتتتتون و 
قور
 دارم. 

 

... اصلا ایکاش وقور آدما با هم به مشک  میخوردن  
ً
اصلا

ش میشتتتتتد که ح  نشتتتتتدبن بود، یه مشتتتتتک  که شتتتتتاید نتیره
 
ی
دشتتمون و کینه، هر کدومشتتون مربور میشتتدن برای زندک

ی دیگه برن و تا آخر عمرشتتتتتتتتتتتتون همدیگه رو به یه ستتتتتتتتتتتتیاره
 . ن ی میگذروندیم.  نبیین  شاید اینیوری روزا رو با حال بهیر

 

 

 

ن دیگتتته - ای بود و بتتته ختتتاطر اینکتتته نکنتتته رای داددتتتاه چی 
ی سر هم کردی  ن خیتتتتال نتتتتادر راحتتتتت بتتتتاشتتتتتتتتتتتتتتتتتتته یتتتته چی 
 تح یل  دادی؟!... سوگند به من راستشو بگو. 

 

 

ام، حالم، رنگ حق داره. حق داره نگران باشتتتتتته. قیافه -
کدومشتتتتتتتتتتون شتتتتتتتتتتبیه   و روبن که به صتتتتتتتتتتورت دارم. هیچ
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ای که دلشتتتون آرومه و احستتتاس ستتتبکی های برندهآدم
ن نیست.   میکین

 

 

راستتتتتتتتتتتتتتتتشتتتتتتتتتتتتتتتو گفتم امتتتا نمیتتتدونم چرا انقتتتد حتتتالم بتتتده،  -
نمیتتتدونم چرا هم  احستتتتتتتتتتتتتتتتتتاس می کنم یتتته جتتتای کتتتار 

 میلنگه. 

 

  

ام و انگار خودمم متوجه درستتتتتتتتتتتتتور حرفای نصتتتتتتتتتتتتتفه و کلافه
 ام نمیشم. نیمه

 

 

 هفت ستتال محکوم  -
ی
شتتده؟... اصتتلا چرا یه مگه نمیکی

جوری رفتتتار میکون انگتتار گنتتاهکتتاری و منتار مرتتازابر 
... تو درستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ترین کتتتتتتتار ممکن و کردی پس  دخیر

 خودت و مق  ندون. 
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ارم که بینمون هستتتتتتتتتتتتتتتت،  ن ن منبت کاری می  لیوان رو روی می 
ام میکشتتتتتتتم و از حس واق  دستتتتتتتور به پیشتتتتتتتونیه عر  کرده

وجودم جولون میده و میگم که داره هر لحاه بیشیر توی 
 س  در انکارش دارم. 

 

 

ستتتتتتتتتتتتتتتم. از نتیرتتته - ی کتتتارم از اون آدم راستتتتتتتتتتتتتتتت  من مییر
ستتتتتتتتتم چون کینه ای که هر کاری از دستتتتتتتتتت  برمیاد مییر

ی اون جشتتتتتتتتتتتتتتنواره قرار بود بورس تحصتتتتتتتتتتتتتتی  به برنده
 تتتتا چنتتتد وقتتته دیگتتته جلال کتتارای 

ً
داده بشتتتتتتتتتتتتتتتتته احتمتتالا

ه.   رفتنشو درست میشه و از ایران می 

 

 

ن   هاتن آدمی هستتتتتتتتتت که هنوزم خودش و مستتتتتتتتتتحق گرفیر
ش و خوردن در صورتیکه اون جایزه میدونه. فکر مینه حق

 اون هیچ حقر نداشت. 

 

ی جشتتتتتتتتتنواره بشتتتتتتتتته و این چون میخواستتتتتتتتتت با تقلب برنده
زابن بود که لحاه ی آخر متوجه این تقلب شتتتتتد استتتتتتاد می 
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از  آخه کور کرده بود. موضتتتتتت ا تابلوش یه کور واضتتتتتتح بود 
تتتتابلو یکی از نقتتتاشتتتتتتتتتتتتتتتتتای بزرگ قتتتدیمی امتتتا وقور به  نگتتتاه 
میکردیم انقدر ماهرانه کشتتتتتتتتتتتتتتتیده شتتتتتتتتتتتتتتتده بود که آدم دل  
میخواستتتتتتت ستتتتتتاعتها به  نگاه کنه یه تابلوی بی نقص که 
ن بچتتته هتتتای هین تو کتتت  کشتتتتتتتتتتتتتتتور  بتتته عنوان تتتتابلوی برتر بی 

 انتخاب شد. 

 

تتتتابلوی جلال هم تتتتابلوی دومی بود کتتته کتتتانتتتدیتتتد شتتتتتتتتتتتتتتتتتد امتتتا 
 تصمیم بر این بود که تابلو هاتن بره به جشنواره. 

 

 

ستتتتتتتتتتتتتتتم راحلتتته، از عمق چشتتتتتتتتتتتتتتتمتتتاش وقور بهم نگتتتاه  من مییر
میکرد. هم  احستتتتتتتتتتتتتتتتتتتاس می کنم الان یتتتته اتفتتتتا  بتتتتد برام 
میوفته... نمیدونم... اصتتلا شتتاید من زیادی حستتاس شتتدم 

 و زده به سرم. 

 

ن هزار رنگ��  ��پایی 
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#part 153 

 

 

 

س چون تا وقور که این ترس توی یکم آروم باش... نیر  -
 .  وجودت باشه حور به درسور کارت شک میکون

 

 

اگه اون آدم داشتتتت راستتتت راستتتت توی خیابون میچرخید 
ای و تهتتتتتدیتتتتتدت می کرد این همتتتتته ترس دلیتتتتت  قتتتتتانع کننتتتتده
 داشت اما الان که زندانیه دیگه خیری برات نداره. 

 

ی بتته زمتتان. زمتتان خودش   و بستتتتتتتتتتتتتتتیر ن  همتته چی 
فق  میتوبن

و ح  میکنه.  ن  همه چی 
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درستتتتتتتتتتتتتتتته من کتار اشتتتتتتتتتتتتتتتتبا  نکردم امتا بتا این کتار برای  -
خودم دشتتتتتتتتتتتتمن تراشتتتتتتتتتتتتیدم. هفت ستتتتتتتتتتتتال... بعد هفت 
ستتتتتتتتتتتتتتتتال...بعدش چر میشتتتتتتتتتتتتتتته؟... وقور آزاد شتتتتتتتتتتتتتتتد اگه 
خواستتتتتتتتتتتتتتتت... اگه خواستتتتتتتتتتتتتتتت اذیتم کنه من باید چکار 

 کنم؟. 

 

 

 

له ستتتتت  در آروم کردنم داره اما من بی  از راحله با حوصتتتتت
سم از هفت سا  که میتونه مث  بر  و باد بگذره  حد مییر
و از وقور این ترس مث  یه موجود موذی توی ذهنم لونه 
کرده اونقدر ضعین شدم که از زمانیکه وارد دادداه شدم 
تا به الان خودم رو تک و تنها بدون هیچ تکیه دا  تصور 

 کردم. 
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، دخیر نادر هدایور از  - تو ستتتتتتتتتتتتوگندی. ستتتتتتتتتتتتوگند هدایور
م که آزاد شتتتتتتتد و خواستتتتتتتت کاری کنه  د... گی 

چر مییر
امتتتا تو فکر کردی بتتتا وجود متتتا میتونتته؟ بنارت روزعتته 
وایمیستتتتتتتتتتتته و تماشتتتتتتتتتتتای  می کنه تا بیاد و هر بلابن که 
دل  خواستتتتت سرت بیاره؟...تو تنها نیستتتتور ستتتتوگند، 

و توی زندگیت داری که به تو ما رو داری. تو مردابن ر 
ی اجتتتازه تتتتتتتتتتتتتت  ی دستتتتتتتتتتتتتتتتتتت از پتتتا خیتتتا کردن هیچ بون بسرت

نمیدن، پس خودت و نباز و فکرت و مشتتتتتتتتتتتتتتتغول نکن 
ناستتتتتتتتتتتلامور تا چند هفته دیگه قرار عقد کون جای این 
دلشتتتوره های بیخودی پاشتتتو دوتابن بریم پاستتتاژ کردی 
ن که وقت خرید گیج نشتتتتتتت  ندوبن  چند مدل لباس ببی 

.   چر انتخابباید   کون

 

 

 

 

 

ون اومدم فکر میکردم تا   باورم نمیشتتتتتتتته. وقور از دادداه بی 
ه و فکر و خیال   امونم رو مییی

س و نگرابن آخر شتتتتتتتتب استتتتتتتتیر
ی کنم اما این طور  باعث میشتتتته که روزای ستتتتتخور رو ستتتتتیر
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ای بود کتتته ختتتدا و نبود چون راحلتتته هنوز همون فرشتتتتتتتتتتتتتتتتتتته
 . ن  مامان تصمیم گرفتند که برامون بفرسیر

 

ن ��  ��هزاررنگپایی 

 

 

 

#part 154 

 

 

  

ین هتتا رو اینتته کتته بتتا لتتب هتتابن کتته بتته لبخنتتد از هم بتتازه وییر
اریم تا خود غروب پاساژها  ن یکی بعد از دیگری پشت سر می 
رو می گردیم و البته بدجنستتتتتتتتتتتتتتتیه اما تماستتتتتتتتتتتتتتتهای لاله رو بی 
ارم و فکر می کنم اگه مامان بود دلم میخواستتتتتت  ن پاستتتتتخ می 

فق  بتتا خودش بگتتذرونم و حتتالا کتته کتته امروز رو فق  و 
 نیست با راحله. 
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ن کردنت نه به  - ن فی  ... نه به اون فی 
خدا نکشتت دخیر

اون شتتتتتل ا بازیات موقع آماده شتتتتتدن اصتتتتتلا یادم رفته 
نه.  ن  بود این کفشا پامو می 

 

 

 

 میشتتتتتتتتینه که وستتتتتتتت  پاستتتتتتتتاژ 
ی
روی ستتتتتتتتکوی چهارگوش بزرک

ه. طراچ شتتتتتتتتتتتتتتتده و به وستتتتتتتتتتتتتتتیله د  و گیاه زینت داده شتتتتتتتتتتتتتتتد
کنارش میشتتتتتینم و به پاهاش که حستتتتتابی ورم کردن نگاه می 

 کنم. 

 

 

 خب بیا کفشامون و با هم عو  کنیم.  -

 

 

میکنه.             اشاره  دارم  پا  به  که  سفیدی  نب  کتو  به  و  میخنده 
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پای من د و نه و پای تو د و هشتتتتتتتتتت بدتر میشتتتتتتتتته  -
 که... 

 

 

 میخندم و از این همه کم حواد خرالت میکشم. 

 

 

 حتما ا رات عاشقیه دیگه. چه میشه کرد  -

 

 

 

بتته نگشتتتتتتتتتتتتتتتتتتای پتتاش نگتتاه می کنم علاوه بر اینکتته بتتاد کرده  
 بالا اومده به خون افتاده.  پوستشم

 

 

            
ی  
نکی. ر  هی  و  بیای  راه  مدت  همه  این  نبودی  مربور   -
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 نگاه متاسفم تا چشماش بالا میاد که بیخیال میخنده. 

 

 

اهن  حریر این پتتتتتتاهتتتتتتا رو ول کن. آخرش نگفور از اون پی 
 خوشت اومد یا کت شلوار سفیده. 

 

 

 

میدونم که چند ستتتتتاعته گذشتتتتتته رو به خاطر خوب شتتتتتدن 
حال من این کفشتتتتتتتتتا رو تحم  کرده و با پاهای دردنا   پا 
به پای من همه جا رو دور زده این میشتتتتته که بدون جواب 
م میکشتتتتتتتتتتتتم که مربور  دادن به ستتتتتتتتتتتتوال  دستتتتتتتتتتتتت  و میگی 

 میشه پابرهنه دنبالم بدولیه. 

 

 

کفشام.        شدی  دیوونه  سوگند  وای   -
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ض  وارد مغازه ی روعرو میشیم.  بدون توجه به لحن معیر
نه و  ن تتتتتتتت جوون که با تعرب بهمون زل می  فروشتتتتتتتتتنده یه پسرت
من به دنبال کف  مناستتتتوی چشتتتتم میچرخونم و وقور کالج 
نتتگ چرمی کتتته بتتته نار راحتتت چشتتتتتتتتتتتتتتتمم رو میگره بتتا  خوسر 

 انگشت نشون  میدم. 

 

 نه این کف  و بیارین. آقا لیفا د و  -

 

هزاررنگ�� ن   ��پایی 

 

 

 

#part 155 
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توی مستتتتتتتی  برگشتتتتتتتت به خونه هستتتتتتتتیم. راحله از کفشتتتتتتتای 
تتت روزهابن  جدیدی که ب ا داره خوشتتت  اومده و من حسرت
رو میخورم که به تنهابن گذشتتتتتتتتت چون بابا همیشتتتتتتتته خونه 
نبود و از خاله طوبی هم نمیشتتتتتتتد به خاطر ستتتتتتتن و ستتتتتتتال  

ی  ن رو داشتتتتتتتتتتتتتتتتتت و راحلتتته خی  زودتر از اینهتتتا توقع هر چی 
 
ی
 مون حضور داشته باشه. میتونست که توی زندک

 

 

؟.  -  چرا اینیوری نگام می کون

 

 

ای رو در توی تا ش نشستیم و تا خونه مسی  نیم ستاعته
 پی  داریم. 

 

 

چون نگتتتتتار متتتتتادری کردن تو خونتتتتتت... چون میتتتتتدوبن  -
 .  حال یکی مث  من و چیوری خوب کون
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اس و چشتتتتتماش پر از خواب، صتتتتتبح زود ستتتتتتهصتتتتتور   خ 
س داشتتتتتته باشتتتتتم و حالا  بخاطر من بیدار شتتتتتد تا کمیر استتتتتیر

ش رو میکنه معلومه که برای دلخود  من داره تمام ستتتتت 
 که سرحال به نار برسه. 

 

 

آره... مادر بودن توی خون هر زبن هستتتتتتتتتتتتتتت حور اگه  -
 ای نداشته باشه. بچه

 

میدوبن ستتتتتوگند... همیشتتتتته دلم میخواستتتتتت یه دخیر مث   
تو داشتتتتتتتتتتتتتتتته باشتتتتتتتتتتتتتتتم و خدا تورو بهم داد اما امروز وقور که 
مادر روزعه بهم زنگ زد فهمیدم که باید یه بچه از گوشتت 
و پوستتتتتتتتتتتتتت و خون خودم داشتتتتتتتتتتتتتته باشتتتتتتتتتتتتتم که روزای بزرگ 
شدن  و تک به تک ببینم و دلم از دیدن و داشتن  کنار 

ا وقور یه نفر زنگ زد و بهم گفت  که خودم ستتتتتتتتتتتتتی  شتتتتتتتتتتتتته ت
وقت رفتن  از خونه رستتتتتتتتتتتتتتیده احستتتتتتتتتتتتتتاس نکنم که دارم از 
ی که فکرش و  ن دستتت  میدم... چون تو خی  زودتر از چی 
 میکردم داری عروس میش  و دیگه کنار خودم ندارمت. 
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یزه که دستم  تا لبهام بالا میاد.  اشکاش روی گونه هاش می 

 

 

؟!.  -  چر

 

 

 

ابن که انگار خیال بند اومدن ندارن لبخند پر میمون اشتتتتتتتتتک 
نه.  ن  شیینور می 

 

 

 انگار آقا دامادمون خی  کم طاقته.  -

 

هزاررنگ�� ن  ��پایی 
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#part 156 

 

 

ن و گردنم تمای  ش رنگ میگونه هام از مفهوم جمله گی 
ی م منتار ادامهزیادی به زیر افتادن داره اما علارغم می 

که معلوم نیستتتتتتتتتتتتتتتت دقیقا چه ای هستتتتتتتتتتتتتتتتم  جزلییات مکالمه
 زمابن رخ داده. 

 

 

 

امروز صتتتتتتتتتتتتتبح خانم قالیمی بهم زنگ زد. انگار از دادداه  -
امروز بی خیی باشتتتتتته خی  سرزنده و شتتتتتتاد بود میگفت 
یم خونه. به  گفتم که  دیگه وقتشتتتتتتته عروستتتتتتتمونو بیی
پتتدرت روز خواستتتتتتتتتتتتتتتتگتتاری اتمتتام حرتتت کرده کتته بتتایتتد 

ها بدون دهچند وقور رو برای شتتتتتتتتتناخت بیشتتتتتتتتتیر خانوا
هیچ محرمیور نتتتتتامزد بمونیتتتتتد امتتتتتا اضار کرد و گفتتتتتت 
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ن اینه که کارای رفتنشتتتتتتتتون  مث  اینکه قرار مهاجرت کین
؟.   جلو افتاده. تو میدونسور

 

 

 

هنوز توی شتتتتتتتک جمله اول موندم و باور ندارم که زندگیم 
نم.  ن  داره روی دور سرعت میچرخه، بی حواس لب می 

 

 

 چر رو؟.  -

 

 

 

؟. مهاجرت دیگه... م -  یدونسور

 

 

 

 982



 شیرین عمرانی                                                                                        پاییز هزار رنگ   

    

ن میفته  انگار تازه متوجه حرفاش میشتتتتتتتتتتتتتتتم که دستتتتتتتتتتتتتتتتم پایی 
 چشم درشت میکنم. 

 

 

ابن راجع به خواهرش گفته بود که بورس  -
ن روزعه یه چی 

 ... تحصتتتتتتتتتتتتتتتی  داره و میخواد بره امتتا مهتتاجرت... یعون
 کتتتته بتتتته دور از تکنولوژی روز در 

ی
مثتتتت  کتتتتام یوتر بزرک

لتتته حتتتال ختتتا  خوردن هستتتتتتتتتتتتتتتت  هنتتتگ کردم کتتته راح
ون میکشه.   اسکناد رو از داخ  کین پول  بی 

 

 

نه اونروری که تو فکر می کون نیستتتتتتتتتتتتتتتتت. فق  پدر و  -
مادرش می خوان برن خودش اینرا میمونه مادرشتتتتتتتتتتتتتتم 
ن زنتتتتتگ زده بود. میگفتتتتتت میخواد تتتتتتا قبتتتتت   برای همی 
ن تا با خیال  رفتنشتتتتتتتتتتتتتتتون عقد و عرود رو زودتر بگی 

داشتم گفتم  راحت تری برن منم که از دل پدرت خیی 
 که شاید به عقد راضن بشه اما عرود فعلا زوده. 
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بنده خدا حر ن نداشتتتتتتتتتتتتتتتت، معلومه زن عاقلیه قبول کرد و 
یم و حالا عرود بمونه برای  قرار شتتتتتتتد که زودتر عقد بگی 

 هر وقور که پدرت صلاح دونست. 

 

 

از تا شتتتتت پیاده میشتتتتتیم و من حرکت بی امان قلبم رو توی 
 م. دلو احساس می کن

 

 

ی  پر از اشتتتتتتیاقم و البته پر از اضتتتتتیراب. حا  که هر دخیر
 میتونه تو این وضعیت داشته باشه. 

 

ن هزار رنگ��  ��پایی 

 

 

#part 167 
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ی که فکرش رو میکردم پی   ن ن خی  زودتر از چی  همه چی 
یز برگشتتتتتتتتتتتتتتتتتتت طبق قرار و  رفتتتتت چون وقور کتتتته بتتتتابتتتتا از تیی

بود روز عقتتتد  متتتداری کتتته راحلتتته بتتتا متتتادر روزعتتته گتتتذاشتتتتتتتتتتتتتتتتتتته
مشتتتتتتخص شتتتتتتد و با یه حستتتتتتاب سر انگشتتتتتتور من فق  چند 

 ام برسم. روز فرصت داشتم که به کارای عقب مونده

 

 

 

 باید بیام.  -
ً
 من حتما

 

 

روزعتته داره میتتاد دنبتتالم و من دارم برای خریتتد عقتتد آمتتاده 
میشتتتتتتتتتتتتتم که حاضن و آماده کین کوچک  رو روی شتتتتتتتتتتتتتونه 

 جابرا میکنه. 

 

 

            
        
چرا بیتتام...  بتتایتتد  من  کتته  ختتدا  بتته  نکن...  نگتتام  اینروری   -
از بدون  نب  نمیدو  اگه  اصتتتتتتتتتتتتتتتلا  عروس...  نمیدی  گوش 
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قدیم الایام رستتتتتتتتتتتتتتتم بر این بوده که عروس و داماد که 
ن خرید یه نفر از طرف عروس و یه نفر از طرف  فیر می 

 داماد حتما باید حضور داشته باشه. 

 

 

 

 که به خودش گرفته با دقت 
ی
بی توجه به ژستتتتتتتتتتت مادرعزرک

 چشم رو پشت پلمم میکشم و یاد پیام روزعه میفتم. خ  

 

 

 " فق  خودم و خودت... سوگند"

 

 

 نمیشه عزیز من... تو چرا گوش نمیدی؟.  -
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دستتتتتتتتتتتتتتتتت شتتتتتتتتتتتتتتتمتتا درد نکنتته یته بتاره بگو بتا نفهمم طر ن  -
؟!... 

ی
دیگه... اصتتتتتتتتلا خدابن روت میشتتتتتتتته به من نه بکی
ن یه دیقه.   جون من چشمات و باز کن من و ببی 

 

 

 ه سمت  برمیگردم. منتار ب

 

 

 خب...  -

 

 

پا اینرا وایستتتتادم از خواب ناز  ی ستتتحر یه لنگهاز کله -
بیدارت کردم اون شتتتال خوشتتتگلت و برات اتو کشتتتیدم 
لقمه لقمه نون و مرعا دهنت گذاشتتتتتتتتتتتتتتتتم... الانم قول 
میتتدم بی سر و صتتتتتتتتتتتتتتتتدا فق  دنبتتالتون بیتتام اونم بتته یتته 

 ی مشخص... جون لاله فق  نه نیار. فاصله
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ن بچگیمون کتته تخس بود و سر  بتتا  نمیتونم کتته نخنتتدم. عی 
ش رو میگه و من فق  ک  ادا و اصتتتتتتتول، طلبکار خواستتتتتتتته

میتونم با د  که راضن شتتتتتتده به ستتتتتتمت کمد لباستتتتتتها برم و 
 نمیدونم باید جواب روزعه رو چر بدم. 

 

 

با این مانتوی ستتتتتتتتتتتتتتفید دیگه زیادی عروس میشتتتتتتتتتتتتت  یه  -
ن  ن ستتتتتتتتتتتتتتتنگی  وقع نتاهار ل  تر تنتت کن، بعتدشتتتتتتتتتتتتتتتم مچی 

 میشه. 

 

 

ای میخوام حرف  رو پشتتت گوش بندازم که مانتوی دیگه
برمیداره به دستتتتتتتتتتتتم میده که همون لحاه صتتتتتتتتتتتدای آیفون 
 باعث میشه هول زده شالم رو بردارم و با بدجنش بگم. 

 

هزاررنگ�� ن  ��پایی 

 

 

 

 988



 شیرین عمرانی                                                                                        پاییز هزار رنگ   

    

#part 158 

 

 

 

فق  این دفعه حرف، حرف روزعه باشتتتتتتتته که بعد این  -
 . فق  حرف خودمه

 

 

 

تتتت مردم که با ک  امید و آرزو پاشتتتتتده اومده  - بیچاره پسرت
 دنبالت... دیگه نمیدونه چه خوابابن براش دیدی. 

 

 

 

 از خداشم باشه...  -
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میخنتتتدم. فضتتتتتتتتتتتتتتتتتای ختتتا  راهرو رو بتتتا عرلتتته طی میکنم و 
د رو از دور میشتتتتتتتتتتنوم که پله ها رو دو تا  صتتتتتتتتتتدای احوالیر

ن بچه م و عی  ن می  راه افتاده که برمیگردم ها دنبالم یکی پایی 
نم.  ن  و  سر  می 

 

 

 چرا داری دنبالم میای؟ -

 

 

ی خاله وااای...ترستتتتتتتتیدم چته تو... می خوام برم خونه -
 .  طوبی

 

 

باید ببینم وضتتتتتتتتتتتتتتتعیت چیوره میتونم مث  یه زن کارعلد با 
چشتتتتتتتتتتتتتتتم و ابرو بتتتتتتته روزعتتتتتته بفهمونم کتتتتتتته دلم میخواد این 

ه میشتتتتتتتتتته که سر  ی سرتق هم باهامون بیاد یا نه... ایندخیر
م که ادامه میده.  ن می   بر می گردونم و از پله ها پایی 
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فق  بتتتتتدون خی  نتتتتتامردی من سر خریتتتتتدم بتتتتتا خودم  -
بردمت...حالا به خودت که رستتتتتتتتتتتتتتتید شتتتتتتتتتتتتتتتد نامزدی و 

 های دو نفره و عشوه گری؟... لحاه

 

 

 

یادمه که چیور واستتتتتتتتتتتتتتته خاطر اینکه نذاره نیلا خواهرش  
 الم که لب کج میکنم. باهاش بره به زور اومد دنب

 

 

-  .
ی
 تو که راست میکی

 

 

 

با کف  های راحور که پا می کنم ستتتتتتتتتتتتتتنگ ریزه های حیاط 
ماه، دا  نم رو پشتتتتتتتتتتتتتت سر میذارم. اواستتتتتتتتتتتتت  اردیبهشتتتتتتتتتتتتت

نم  ن ... لبخنتتتتتدی کتتتتته می  بتتتتتارون و دتتتتتا  مثتتتتت  امروز آفتتتتتتابی
ون میاد و امروز اون روزیه که قراره  درستتتتتتتتتتتتت از ته قلبم بی 

باشتتتتتتتتتتتته اما وقور به در می رستتتتتتتتتتتتم و رونا  برام پر از خاطره 
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خواهر روزعتته رو بتتا لبخنتتد دتت  و گشتتتتتتتتتتتتتتتتتادی میبینم متوجتته 
میشتتتتتتتتتتتتتتتم که علاوه بر خاطره میتونه پر از چال  باشتتتتتتتتتتتتتتته و 
ه کتته لالتته در حتتالیکتته خودش  وقور این چتتال  قوت میگی 
رو به اون راه زده به صتتتتتتورت نامحستتتتتود با قدمهای بلند 

ه، در  ن روزعه می  ن رو باز  به سمت ماشی  سمت چپ ماشی 
 میکنه و با چشمهای پر شیینور کنار رونا  میشینه. 

 

 

 

 خدا امروزمون و با این دو تا بخی  کنه.  -

 

 

 

با لبخند ملی  به ستتتتتتتتتتتتتتتمت روزعه برمیگردم که نیشتتتتتتتتتتتتتتتخند 
نه. کلافه ن  ای می 

 

 

 برام فر ر نمیکنه.  -
ی
 اگه به خاطر من میکی
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 واقعا؟!...  -

 

 

 

می کنم کتتته برام بتتته معون  بتتته چشتتتتتتتتتتتتتتتم هتتتای برا  لالتتته نگتتتاه
 عرله کردن دست تکون میده. 

 

 

راستتتتتتتتتتشتتتتتتتتو بخوای دلم میخواستتتتتتتتتت لاله باهامون بیاد  -
 میدوبن که فق  دوستم نیست. 

 

 

 

نه و در  ن  بزنته یتا مختالفت کنته اما تنهتا پچ می 
منتارم حر ن

ن  حا  که از راحله خداحاف ن میکنه به ستتتتتتتتتتتتتتتمت ماشتتتتتتتتتتتتتتتی 
ه.   می 
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 دارم براشون.  -

 

هزاررنگ�� ن  ��پایی 

 

 

 

#part 159 

 

 

 

 

کردم خریتتد لبتتاس و وستتتتتتتتتتتتتتتتایتت  لازم برای همیشتتتتتتتتتتتتتتتته فکر می
ن حال کستتتتتتتتتت  کننده  عرود میتونه ستتتتتتتتتتخت ترین و در عی 
ترین خرید دنیا باشتتته، شتتتاید هم یکی از دلایل  میتونستتتت 
این بتتتتاشتتتتتتتتتتتتتتتتتته کتتتته یکبتتتتار در طول عمرم مفتخر بتتتته همرا  

ون ریخته دنبالم راه  عرود بودم که حالا با دندونهای بی 
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افتتتاد و هر لحاتته نار جتتدیتتدی میتتده کتته بتتاعتتث میشتتتتتتتتتتتتتتتتته 
 انتخاب برام سخت بشه. 

 

 

 نه فکر کنم قبلیه بهیر بود... نه رونا  جون؟. -

 

 

 

ی ابرو بتتالا مینتتدازم و از داختت  آینتته اتتتا  پرو چشتتتتتتتتتتتتتتتم غره
م و اون جوبن که آخر استتتتتتتتم رونا   نامحستتتتتتتتود به  می 

 به خاطر هم دستتتتتتتتتتتتتور 
ً
 و یکرنگ بودن باهاش بستتتتتتتتتتتتتته ضفا

 هست  که یه وقور از این همرا  جا نمونه. 

 

 

ی لباستتتتتا خوب بودن حالا به نار من که تا اینرا همه -
 داره عروس خانم چر بپسنده. 

ی
 بستکی
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میکنه که قرار لبخندش و چشتتتتتتتتمهای صتتتتتتتتادق  بهم  ابت 
نیستتتتتتتتتتت در نق  یه خواهر شتتتتتتتتتتوهر بدجنس عم  کنه اما 
این کتتته دوتتتتابن جلوی در وایستتتتتتتتتتتتتتتتتادن و حور اجتتتازه نتتتدادن 
روزعه من رو تو لباستتتتای ستتتتفیدی ببینه که به قول خودش 
شتتتتتتتتتتتتتتتبیتته فرشتتتتتتتتتتتتتتتتتته هتتام کرده قیعتتا میتونتته بی عتتدالور بزرگ 

اوارش نیستیم. باشه، یه ظلم بزرگ که ق  یعا سرن

 

 

 

من کتته بتتالاخره میبینم  چتته الان چتته چنتتد روز بعتتد  -
 سر عقد دیگه این مسخره بازیا چیه در میارید؟!... 

 

 

 

نه  ن لاله با دندونابن که هنوز ستتتتتتتتتتتتتفیدیشتتتتتتتتتتتتتون چشتتتتتتتتتتتتتم رو می 
پشتتتتتتتتتتت سرم ایستتتتتتتتتتاد و در حال باز کردن زیپ لباس که پچ 

 پچشون ادامه پیدا میکنه. 
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در هول نبتتتتاش دیگتتتته... میخوایم ای بتتتتابتتتتا داداش انقتتتت -
 .
ً
 س پرایزت کنیم... خراب  نکن لیفا

 

 

 من نخوام سورپرایز شم  باید ک و ببینم؟...  -

 

 

 

میتونم ندیده هم صتتتتتتتتتتتتتتتورت مردی که پشتتتتتتتتتتتتتتتت در اتا  پرو 
ایستتتتتتتتتاده رو تصتتتتتتتتور کنم که چیور ابرو درهم کشتتتتتتتتیده و با 

 اوقات تل ن خواهان دیدنم هست . 

 

 

ن کتتتته - و آمتتتتاده  بختتتتدا لیف  بتتتته همی  روز عقتتتتد حتتتتاضن
 . ن  ببینی  نه الان... باور کن قشنگی  به همی 
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باشتتتتتتتتتتتتته رونا  خانم لیف  به همینه... اما اگه لین  -
منم شتتام  حالتون شتتد دله و شتتکایور در کار نیستتت... 

 با هر دوتونم. 

 

 

لبهام کشیده میشه وقور که چشمام از روی مروارید های 
 معون دار لاله قف  میشه. ظرین لباس بالا میاد و تو نگاه 

 

 

 ها... مون بد آمیر چسبوندهحاچی  -

 

 

دیگه نمیتونم خودداری کنم که میخندم اما انگار صتتتتتدای  
ون ایستتتتتتتتتتتتتتتتاده خنده های ریزمون به مذا  آقابن که اون بی 

عتته ی نتته چنتتدان آرومی بتته دیوار چوبی خوش نمیتتاد کتته ضن
نه.  ن  اتاقک می 

 

 998



 شیرین عمرانی                                                                                        پاییز هزار رنگ   

    

 

قتتب کتتارتون حتتالا شتتتتتتتتتتتتتتتتتدین ستتتتتتتتتتتتتتتتته تتتا... پس منتار عوا -
 باشید. 

 

هزاررنگ�� ن  ��پایی 

 

 

 

#part 160 

 

 

 

ش منتار در طول خریدی که تا ظهر ادامه داشتتتتتتتتتتتتتتتت همه
این بودم کتته روزعتته طبق تهتتدیتتدی کتته کتتاملا جتتدی بتته نار 
سید حقمون رو کن دستمون بذاره اما اینیور نبود.   می 
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و من خوشتتتتتتتتتتتتتتتحتتتال از اینکتتته دل  بتتته رحم اومتتتده بتتتا خیتتتال 
م بودم که گود  انتخاب ناهار مورد علاقهراحور در حال 

به دستتتتتتتتتتتتتتت در حا  که به ستتتتتتتتتتتتتتمتم میاد منو رو از دستتتتتتتتتتتتتتتم 
ه.   میگی 

 

 

. کار خیاطی لباس  - ن ستتتتتتتتتوگند جان از مزون تماس گرفیر
یم و برمیگردیم.   تموم شده تا ناهار آماده بشه می 

 

 

دخیر شتتتتتتتمام تعارف نکنید هر چر دوستتتتتتتت دارید ستتتتتتتفارش 
 بدید زود برمیگردیم. 

 

 

 

 چه زود... مگه نگفته بود فرد آماده میشه؟!.  -
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هنوز نشتتتتتستتتتتتم و ستتتتتوالم رو با چشتتتتتمهای متعروی ازش می 
پرستتتتتتتتتم و انگار اصتتتتتتتتتلا به مذاق  خوش نمیاد و با لبخندی 
 تصتتتتتتن  هستتتتتتت  در حا  که به ستتتتتتاعت 

ً
که معلومه کاملا

 کنه. ش نگا  میندازه بازوم رو لمس میم ر 

 

 

 

ریم... میخواد تعیی  بیستتتتتتتتت دقیقه بیشتتتتتتتتیر وقت ندا -
کنتته... میگفتتت یتته کتتاری برام پی  اومتتده بتتایتتد زودتر 

 برم. 

 

 

 

شانس آوردی سوگند... اون گنده دماغن که من دیدم  -
 بعید میدونستم لباست و تا فرد آماده کنه. 
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آره بریتتتتد زودتر... داداش فق  اگتتتته نتتتتاهتتتتار رو آوردن  -
 شما دیر کردی چیکار کنیم؟. 

 

 

 

 توستتتتتتتتتتتتتتت  دستتتتتتتتتتتتتتتتاش کین رو از روی 
ً
ن بر میدارم و عملا می 

 کشیده میشم که شتاب زده پا تند میکنه. 

 

 

شتتما ناهارتون و بخورید... خودم با دارستتون هماهنگ  -
 می کنم. 

 

 

 

ون می زنیم. هر کشتتتتتت ندونه فکر میکنه در  از رستتتتتتتوران بی 
حال فرار هستتتتیم و مون که مث  بچه ها دنبال  میدولیم و 

 ون میدم. نفس کم آورده دستم رو تک
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روزعه... یه لحاه صتتتتتتتتتتتتتتیی کن... چرا انقدر عرله داری  -
ن نزدیکی هاست.   آخه؟!... مزون که همی 

 

 

 

ن که اون طرف  بر خلاف انتااری که دارم به ستتمت ماشتتی 
ه اونهم بدون هیچ مکوی و مون که  خیابون پار  هست می 

 مربور به دنبال کردن  هستم. 

هزاررنگ�� ن  ��پایی 

 

 

 

#part 161 
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-  ...  برنب دیگه دخیر

 

 

 

 هابن میشتتتتتتتتتتتتتته که بو 
ن  پرت ماشتتتتتتتتتتتتتتی 

ً
زنان از حواستتتتتتتتتتتتتتم کاملا

کنتتتارمون رد میشتتتتتتتتتتتتتتتن و چراا قرمز کتتته بتتتا تکوبن بتتته خودم 
پاهام رو حرکت میدم و باهاش هم قدم میشتتتتتتتتتتتتتتتم اما همه 
اینها باعث نمیشتتتتتتتتتتته متوجه لبخند مرموزی نشتتتتتتتتتتتم که کنج 

 لب هاش نشسته. 

 

 

 

ی هست روزعه... مگه نه؟ - ن  . یه چی 
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ن میشتتتتیم و من مشتتتتکو  از حرکا   با چشتتتتم  ستتتتوار ماشتتتتی 
 های ریز شتتتده ستتت  در خوندن افکارش دارم که بر میگرده

 نگاه کوتا  بهم میندازه. 

 

 

ی هست.  - ن  آره یه چی 

 

 

 

ن یک جمله کوتاه، مسی  نیم ساعته ای که بدون هیچ همی 
حر ن در ستتتتتتتکوت طی میشتتتتتتته و وقور چشتتتتتتتمام تازه درحال 

 چرت کوتاه نیمروزی هست  ترمز میکنه. گرم شدن برای 

 

 

پاشتتتتو ستتتتوگند خانم... پاشتتتتو که به یه ناهار چهار نفره  -
 اختصاض دعوت شدیم. 
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لحن  بی نهایت مرموزه و پر از ابهام که چشمام رو باز می 
 از خوابی که داشتتتتت کم

 کم مهمون چشتتتتمهامکنم و ناراضن
ن میشینم و هوشیار شده  میشد صاف روی صند  ماشی 

 چشم میچرخونم. 

 

 

 ناهار چهار نفره!... با کیا؟!... اینرا کراست؟.  -

 

 

 

  

ای کتتتتتتتته کنرکتتتتتتتتاو محی  مثتتتتتتتت  بچتتتتتتتته هتتتتتتتتای هیرتتتتتتتتان زده
ستتتتتتم و روزعه  ن پشتتتتتتت سرهم ستتتتتتوال مییر اطرافشتتتتتتون هستتتتتتیر
نه و در حالیکه دستتتتتتت کلیدی  ن فق  در جوابم چشتتتتتتمکی می 

ن پیاده میشه.   رو توی دست داره از ماشی 
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ب گرفتم اما با نفشتتتتتتتتتتتتتتت عمیق خودم نمیدونم چرا تپ  قل
رو جمع و جور میکنم و به دنبال  وارد خونه میشتتتتتتتتتتتتتتتم که 
 زن و مرد آشنابن روی پله های دایره ای شکل  ایستادن. 

 

 

ختتتتتتتتدا نکشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت روزعتتتتتتتته... چرا نگفور داریم میتتتتتتتتایم  -
 خونتون؟!. 

 

 

 

 گفتم که منتار عواقب کارتون باشید.  -

 

 

 

ن با  ری هست  که پا به به شدت خرالت زدم. امروز اولی 
ای گذاشتتتتتتتتتتم که متعلق به خانواده قالیمی هستتتتتتتتتت  و خونه
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ای که قیعا تو این لحاه برام غی  منتاره ناهار چهار نفره
 ترین هست . 

 

هزاررنگ�� ن  ��پایی 

 

 

 

#part 162 

 

 

 

اضن کتتتته فق  میتونم بتتتتا فرو کردن نتتتتاخن هتتتتام توی و اعیر
ن نشتتتتتتتتتتتتتتون بدم که  با ستتتتتتتتتتتتتتاعد دستتتتتتتتتتتتتتت مردی اون هم زیر می 
تتتتتدی کام  کنارم نشتتتتتتستتتتتتته و بدون اینکه خم به ابرو  خونسرت
 بیاره در حال خوش و ب  کردن با خانوادش هست. 

 

 

بوده؟.        اینرا  جان  بانو  چه ناهار خوشمزهای...   -
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یزه که   از خورشتتتتت فستتتتنرون روی برنرم می 
ی
قاشتتتتق بزرک

 مادرش چشم گشاد میکنه. 

 

 

 حداق  جلوی عروسم آبرو داری کن پسر...  -

 

 

 

ن می و  اقعتتتا معتتتذبم و لقمتتته هتتتام رو بتتته زور لیوان آب پتتتایی 
فرستتتتتتتتتتتتتتتتم که مرد روعروم ظرف کشتتتتتتتتتتتتتتتک بادمرون رو کنار 

اره.  ن  دستم می 
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ن  - راست میگه مادرت... زوده هنوز که با دست خت بی 
 المل  مادرشوهرش آشنا بشه. 

 

 

 

 طلابن رنگ  در حتتال 
توقع دارم زبن کتته بتتا موهتتای آلمتتابن

بشقاب  هست  مث  ا یی خانم ها تو کشیدن سالاد توی 
این لحاه دلگی  بشتتتتتتتتتتتتتتتته اما در کمال تعرب می بینم که با 

وا به خندیدن میکنه.   سر 
ی
 لبخند بزرک

 

 

 خی  بدجنش فرامرز...  -

 

 

 

صتتتتتتتتتتدای خنده هاشتتتتتتتتتتون اونقدر بلند هستتتتتتتتتتت که لبخند به 
ی که فکرشو میکردم با  ن روم میاد و خی  زود تر از اون چی 

ر دارم احستتتتتاس صتتتتتمیمیت می کنم، جم  که درش حضتتتتتو 
 انگار که سالهاست میشناسمشون. 
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حتتالا ختتارج از شتتتتتتتتتتتتتتتوچن بتتانوجتتان کرتتاستتتتتتتتتتتتتتتتت؟... مگتته  -
نمیدونستتتتتتتتتتتتتتتتت قراره بیاییم؟... تودش گفته بود امروز 

 حتما میاد. 

 

 

 

صحبت دود از کنده بلند میشه و این حرفاست م   -
کاظم و که میشناد... بهانه که تفنگ شکاریم و کرا 

 و نمیتونم پیتتداش کنم خلاصتتتتتتتتتتتتتتتته کتته اومتتد گتتذاشتتتتتتتتتتتتتتتور 
 بردش. 

 

 

پس با این تفاستتتتتتتی  پدر عاشتتتتتتتقر بستتتتتتتوزه که بانوجان و  -
 ازمون گرفت. 
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ن و پر از حسرت که سرم  لحن آروم  بی  از اندازه غمگی 
رو به ستتمت  برمیگردونم. چشتتمام روی صتتور   متوقن 
 کلافه و البته متاستتتتتتن 

ً
میشتتتتتته و برعکس دقایقر پی  کاملا

سه و این صدای پدرش که بلند میشه. به   نار می 

 

 

عاشتتتتتتتتتقر واستتتتتتتتته هرک بد بود واستتتتتتتتته ما خوب که تورو  -
م... شاید خودت  بهمون برگردوند... سر سلامت دخیر
ندوبن اما با محبتت کاری کردی که ما توی این چند 

 سال نتونستیم. 

 

هزاررنگ�� ن   ��پایی 

 

 

#part 163 
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شتتتتتتته ستتتتتتتنگیون نگاه  هاش که بینمون جابه جا میمردمک
ه میشم.  ن که سرعلند کرده به چشمهاش خی  رو حس میکین
تتتتتتتی ارث رستتتتتتتتیده که  چشتتتتتتتتمهابن که بی شتتتتتتتتک از پدر به پسرت

 کنارم نشسته. 

 

 

 دلمون به بودنت گرم...  -

 

 

 

ش لمس پشتتتتتتتتتتت دستتتتتتتتتتتم توستتتتتتتتتت  دستتتتتتتتتتتهای بزرگ و پدرانه
 میشه و من بر  امید رو توی نگاه براقشون میبینم. 
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رش رو هم نمیکردم کتتتتته بتونم بتتتتتا مون کتتتتته هیچ وقتتتتتت فک
ی خانواده رو به جم  اومدن و متص  شدنم معون دوعاره

 م با تک تکشون رقم بخوره. بدم که قراره آینده

 

 

 

 

 بیا اینرا...  -

 

جلوی در اتا ر که انگار متعلق به روزعه هستتتتت  ایستتتتتادم. 
های مشتتتهور دنیا روی در و دیوار به چشتتتم  ن  سرآشتتتیر

پوستتتیر
. میاد. آنتوبن  ن  بوردین، آلن دوکاس...پالیولا دیی 

 

 

و اگتتتتتته دقتتتتتتت کنم میتونم رد بتتتتتتاریتتتتتتک چستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتب رو روی 
چندتاشتتتتتتتتون ببینم. انگار که ستتتتتتتتالها پی  دستتتتتتتتتهابن اونهارو 
پاره کرده و دستتتتتتتتتتتتهابن دیگه ستتتتتتتتتتت  کرده با نوار چستتتتتتتتتتتبهای 
بتاریکی اونهتا رو مثتت  روز اول برا  و زیبتتا بته نمتتای  بگتذاره 

 مهارت انرام داده. که اتفاقا هم کارش رو با 
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با روک  طرح تیم  چشتتتتتتتتتتتتتتتم میچرخونم. یه تخت یک نفره
ن میالعه ی چوبی که روش میشتتتتتتتتتتتتتتته یه بارستتتتتتتتتتتتتتتلونا و یک می 

هتتتای کتتتتام یوتر قتتتتدیمی رو دی  کتتتته حتتتتالا قیعتتتتا بقول بچتتته
 دانشگاه با نفت کار میکنه. 

 

ی یه کتاب خونه ن ی کوچک هم هستتتتتتت چندتا کتاب آشتتتتتتیر
ی عمید و چند ل ح ق  اب گرفته روی دیوار... دیکشین

 

 

ی اینهتتتتتتارو وقور جلوی در اتتتتتتتا  ایستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتادم از نار همتتتتتته
میگذرونم و مصتتتتمم هستتتتتم که موندنم اونم توی این اتا  
اشتتتتتباه در اشتتتتتباهه که دستتتتور طلبکارانه در رو پشتتتتت سرم 

 میبنده. 

 

 

 مگه نمیگم بیا اینرا؟...  -
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به خودم میام. درستتتتتتتتته که قد بلندی دارم و همیشتتتتتتتته توی 
ها بلندتر بودم اما این درستتتتتتتتتتتتتتته یه سرو گردن از بقیه بچهم

م.   باعث نمیشه در مقابل  سرم رو بالا نگی 

 

 

؟!.  -  زشته روزعه چرا در و بسور

 

هزاررنگ  ن  پایی 

 

 

#part 164 

 

 

 بستم چون نامزدم کنارمه.  -
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ه ارم و میمئنا یکه خورده دستتتتتتم رو روی دستتتتتتگی  ن ی در می 
زوده که ستتتتتتتتتتتت  میکنم  واستتتتتتتتتتتته این قبی  تنها شتتتتتتتتتتتتدند بنار 

سر مشتتتا  به موندنم رو به ستتمت در حرکت  پاهای خا یی
 بدم. 

 

 

 کرا سوگند خانم... بودیم در خدمتتون.  -

 

 

ن صتتتتداش پراستتتتت از خنده که با تفریتتتتح نگا   لحن آهنگی 
به صتتتتتتورتم میندازه و به هیچ عنوان ستتتتتت  نمیکنه لذبر رو 

ه مخقن کنه وقور که ما نع باز که با گذشتتتتتتتتتتتتت هر  انیه مییی
 شدن در میشه و به  تکیه میده. 

 

 

 روزعه...  -
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م گرفته. مث  خودش ستتتتتتتتتتتتتتت  میکنم که خود واقعیم خنده
رو نشون  بدم و اصلا باورم نمیشه در مقابلم داره از زور 
 و بازوش استفاده میکنه و از جلوی در جُم نمیخوره. 

 

 

جی  .  -  جونم جی 

 

 

با انگشتتتتتور که لبام کج میشتتتتتن. از لف ن که تح یلم میده و 
 کنم. بالا میاد به بازوهاش اشاره می

 

 

د لیفا اگه توی گود زورخونه - م بودی به من که می 
 .  پهلوون پنبه باش، خوشم نمیاد به رخ میکش 

 

 

اش بیشتتتتتتتتتتتتتتتیر ک  میاد و من هنور لبهای پت و پهن شتتتتتتتتتتتتتتتده
ون برم وقور متتتادر و پتتتدرش  معتقتتتدم بتتتایتتتد از این اتتتتا  بی 
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ن و بر  ن که توی ستتتتتتتتتالن نشتتتتتتتتتستتتتتتتتتیر ای چای منتارتون هستتتتتتتتتیر
منتارهتکیه ه و طی حرکت غی  ای قب  از ش رو از در میگی 

اینکه بفهمم دقیقا چه مناوری پشتتتتتتتتتت اون نگاه مرموزش 
ن بازوهاش گی  میفتم.   قایم شده بی 

 

 

... پهلوون پنبه دلت میخواد؟.  -  خب داشور میگفور

 

ها چون به نچ خانم... این خیالات و بزار واستتته توی قصتتته
ستتم میشتتم همون غول بی  شتتاخ و دمی که دل  به تو که می 

 است. نازک شیشه

 

 

به روی خودم نمیارم که چیور از خرالت بدنم گر گرفته 
و ستتتتتتتتتتتتتتت  در عادی ستتتتتتتتتتتتتتتازی دارم که سرم رو بالا میارم و به 

نم.  ن  چشمهاش زل می 

 

 

ی میاد جز غول...  - ن  بهت هر چی 
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ن گونه ه میشم ی سمت راست  میفته خبه چا  که پایی  ی 
ی آختتتتته از کرتتتتتا  و توی دلم فکر میکنم غول بتتتتته این دلیی
میشه پیدا کرد که به سمتم سر خم میکنه و دیگه نمیتونم 

ی فکر کنم و چشم میدزدم.  ن  به چی 

 

هزاررنگ�� ن  ��پایی 

 

 

 

#part 165 

 

 

انگتتتتتار نگرفور میلتتتتتب و... میگم کنتتتتتارت کتتتتته هستتتتتتتتتتتتتتتتم  -
چشمت میشم یه غول که هیچ کش نتونه بگه بالای 

ابرولیه... اینکه واستتته همه دلم از ستتتنگ باشتتته و به تو 
ن شیشه.  سم دلم بشه عی   که می 
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یزه. شتتتاید آخرین قیره از  ن می  ی از قلبم میچکه و پایی  ن چی 
انرمادی بتاشتتتتتتتتتتتتتتتته کته ستتتتتتتتتتتتتتتتالها پی  قلبم رو درون خودش 

ای رو ازش محبوس کرده بوده و اجتتازه هر تپ  اضتتتتتتتتتتتتتتتتتافتته
 گرفته بود. 

 

 

نم به  ن  آدمی که به  دچار شوم و لبخند می 
ی
بودن همیشکی

این نفستتتتتتتتتتتتتتتهای عیرآگین  هستتتتتتتتتتتتتتتتت کته لابته لای موهای 
سرکشتتتتتتتتتتتتتم پخ  میشتتتتتتتتتتتتته و لبهاش به نرمی روی پیشتتتتتتتتتتتتتونیم 

 میشینه. 

 

 

قول بتتده همیشتتتتتتتتتتتتتتتته بتتاورم کون وقور کتته تمتتام دنیتتا بهم  -
 پشت کردن. 

 

 

میدم.        قول  نو  یع  هاااا...  باشه...   -
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منتاره   ن بار کمی گیج شتتتتتتتتتتتتتتتدم از این لمس غی  که برای اولی 
بینمون ایراد شد اما به شدت آرومم. انگار که سالهاست 

 گرمی این آغوش رو تررعه کردم. 

 

 

ه و  علارغم می  باطنیم کمی عقب میکشتتتتتتتتتتتتتتتم که عقب می 
همچنان که دستتتتتتتتتتتتهاش هنوز هم دور کمرم پیچیده شتتتتتتتتتتتده 

ن چشمهام جابه جا میکنه.   نگاه مشتا  رو بی 

 

 

بوستتتتتتتتتتتتتتته که تا آخر عمر توی یه بوستتتتتتتتتتتتتتته بهم بده... یه  -
 خاطرم بمونه. 
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 هیییع...  -

 

 

 کم روبن نیستتتتتتتتتتتم اما میدونم که توی این لحاه سرخ 
دخیر

شتتتتتتتتتتتتتتتتتتدم و این رو از نگتتتاه معون دارش میخونم کتتته بتتتا قتتتدم 
 نامحسود دوعاره بهم نزدیک میشه. 

 

 

هییع... چرا؟... انگار چر خواستتتتتتم ازت این چشتتتتتمای  -
ار واستتتتتتتتتته بعد گرد شتتتتتتتتتتده و صتتتتتتتتتتورت سرخ شتتتتتتتتتتده رو بز 

عقتتتد... الانم بتتتده بیتتتاد بتتتد  متتتا رو کتتته خی  وقتتتته از 
 موعدش... گ... 

 

 

 

ارم  ن یکم شتتتتتتتتتتیینت که بد نبود...بود؟... این میشتتتتتتتتتته که نمی 
ش رو کام  کنه و روی نو  انشگشتام بلند میشم و جمله

 لبهای نیمه بازش رو کوتاه میبوسم. 
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ن هزار رنگ��  ��پایی 

 

 

 

#part 166 

 

 

 روزعه  

 

 

 

حستتتتتتتتتتتتتتتم با هیچکدوم از حستتتتتتتتتتتتتتتابن که تا به الان تررعه  -
کردم قاب  مقایسه نیست وقور که با چشمهای پر از 
شتتتتتتتتتتتتتتیینت و البته گونه هابن که شتتتتتتتتتتتتتتدن به سرچن انار 
صتتتور   رو جلو میاره و بوستتته ای که خواستتتم رو که 
البتتته بعیتتد میتتدونستتتتتتتتتتتتتتتتم، بهم میتتده جوری کتته بر  از 

ه و انگتتار خودش هم از ا ین لمس بی مقتتدمتته سرم مییر
شوکه میشه که به سرعت عقب میکشه و هول شده 

ی پادری گی  میخواد از کنارم رد شتتتتتتتتتتتتتتته که پاش به لبه
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ن بازوش  میکنه و ستتتتتتتتتتتتتتتکندری بدی میخوره که با گرفیر
 مانع افتادن  میشم. 

 

 

 

 هییع... ببخشید...  -

 

 

 

نگاه متعربم به بدبن کشتتتیده میشتتته که به جلو مای  شتتتده 
ن کتتته ازم عتتتذرخوا  میکنتتته و هیچوقتتتت و در حتتتال افتتتتاد

فکرشتتتتتتتتتتتتم نمیکردم یه بوستتتتتتتتتتتته بتونه تا این حد روی مغز یه 
لا ستتتتت  داره به ستتتتتمت در 

ُ
لاد
ُ
آدم تا ی  بزاره که همونیور د

بره و اگه با چشمای خودم ندیده بودم و با گوشهام نشده 
 بودم باورم نمیشد. 

 

 

وا بشتتتتته من...من دیگه  - کلاستتتتتم دیگه الاناستتتتتت که سر 
... راستتتتتتتتتتتتتتتور میگم بتتتابتتتت نتتتاهتتتار ممنون بتتته ختتانواده برم
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خی  خی  ستتتتتتتتلام برستتتتتتتتون... لباستتتتتتتتم آماده شتتتتتتتتد برام 
حمتتت بتتا پیتتک دم خونمون و...و اینکتته  ن بفرستتتتتتتتتتتتتتتت  بی 
اتتاقت خی  نوس... تتال...چر بود...آها نوستتتتتتتتتتتتتتتتالژی 

 بود. 

 

 

 

 

تمتتام متتدت بتته جتتای چشتتتتتتتتتتتتتتتمتتام بتته اطراف نگتتاه کرده بود و 
پشت هم ردین کرده بود اما جمله های بی سر و ته  رو 

اره  ن ی در می  بتتته محض اینکتتته دستتتتتتتتتتتتتتتت  رو روی دستتتتتتتتتتتتتتتتگی 
ارم که  ن همزمان دستتتتتتتتتتتتم رو بالا میارم و روی پیشتتتتتتتتتتونی  می 

 مربور میشه نگاه سوالی  رو به چشمام بدوزه. 

 

 

 الحمد  که تب نداری...  -
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تتتتتتب؟!... آهتتتتتا... آره... خی  حتتتتتالم خوب نیستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  -
ه.   احساس می کنم سرم گیج می 

 

 

 

نم که به خ   ن ن با دقت به  زل می  با ابروهابن که بالا رفیر
 هاش ادامه میده. بازی

 

 

 یه لیوان آب برام بیاری؟.   -
ً
 میشه لیفا

 

 

 

شتتتتتتتونه بالا میندازم. شتتتتتتتال  دور گردن  افتاده، بدن  یخ 
های پوستتت  به ظاهر قصتتد رستته و رنگدانهکرد به نار می

 شون برگردن. ندارن که به رنگ اص 

 

هزاررنگ�� ن  ��پایی 
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#part 167 

 

 

بنار من کتتتته حتتتتالتتتتت خ عتتتته. حتتتتالا میخوای یکم روی  -
 تخت دراز بک  الان یه لیوان آب برات میارم. 

 

 

 

م و انتاار هر  به ستتتتتتتتتتمت یخچال کوچیک گوشتتتتتتتتتته اتا  می 
ی رو از ستتتتتتتتتتتتتتوگندی که توی این مواقع قاب  پی  بیون  ن چی 

ن الان از اتتتتا  بره   اینکتتته همی 
ً
و جلوی نیستتتتتتتتتتتتتتتتتت دارم مثلا

ون امتتا  چشتتتتتتتتتتتتتتتم هتتای متحی  متتامتتان و بتتابتتا از خونتته بزنتته بی 
اینیور نیست. زیرچشمی تمام حواسم به  که میبینم به 
آرومی روی تخت دراز میکشتتتتتتتتتتتتته و چشتتتتتتتتتتتتتم هاش رو محکم 
روی هم فشتتتتتتتتتتتتتتتار میده انگار که نخواد به چند دقیقه پی  

 فکر کنه. 
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همیشتتتتتتتتتتتتتتتتتتته منو غتتتتافلگی  کردی امتتتتا مثتتتت  اینکتتتته اینبتتتتار  -
جی  .   غافلگی  شدی جی 

 خودت بیشیر

 

 

ن کنار تخت میشتتتتتتتینم و لیوان آب رو به ستتتتتتتمت   روی زمی 
م که همچنان چشماشو روی هم فشار میده جوری  می گی 
کتتتتتتتته پشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت پل هتتتتتتتتاش خ  میفتتتتتتتتته و میتونم حرکتتتتتتتتت 
مردمکهتتتاش رو از زیر پوستتتتتتتتتتتتتتتتتت نتتتاز  پلتتت  هتتتای بستتتتتتتتتتتتتتتتتتته 

 ش ببینم. شده

 

 

ن الان برم خونمون... بدون  -  تو. میشه همی 

 

 

 

 نه... 
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 چرا؟!.  -

 

 

 

-  .  چون باید لباست و ب ود 

 

 

 

ی کوتاهم حدستتتتتتتتتتتتم درستتتتتتتتتتتتت بود که با تمدم شتتتتتتتتتتتتدن جمله
 چشم هاش رو با تعرب باز می کنه. 

 

 

 لباس؟!.  -
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آره... وقور قب  ناهار داشتتتتتور دستتتتتتات و میشتتتتتستتتتتور با  -
 پیک رسید. 

 

 

 

 که گوشتتتتتتتتتتتتتتته
ی
ن هستتتتتتتتتتتتتتتت به با س کرم رنکی ی اتا  روی زمی 

و این ستتوگند که با چشتتمای مشتتتا  و لبهابن کنم اشتتاره می
که به لبخند از هم باز شتتتتتتتتتتتتتتتتده به تمارضن پایان میده که 

ش رو کرده بود بتته طبی  جلوه دادن  و این تمتتام ستتتتتتتتتتتتتتت 
 میشه که از جا بلند میشه و ذو  زده پا تند میکنه. 

 

 

 وااای خدا...  -

 

 

 

تک حرکا   داره توی مغزم مثبت میشتتتتتتتتتتتتتتته که چیور تک
 میشتتتتتتتتتتتتتتتینه و بتا لبهابن کته همچنان از دو  دو زانو 

ن روی زمی 
بغ  ک  اومدن با موهابن که صتتتتتتتتتتتتتتتور   رو قاب گرفته و 
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ترین شک  ممکن روی با ش که به سمت  خم به سرک 
اهن سفیدی که وسواس  یزه و به محض دیدن پی  شده می 

 گونه انتخاب  کرده سر بلند میکنه. 

 

هزاررنگ�� ن  ��پایی 

 

 

 

#part 168 

 

 

 

ون  و من میدونم که این چشتتتتم ها هیچ وقت از خاطرم بی 
ه درستتتتتتتتتتتتتتتتت مثتت  یتته عیر قتتدیمی کتته تو یتته روز بتتاروبن  نمی 
میون یه خیابون شتتتتتل ا و پر از ترافیک مشتتتتتام رو پر میکنه 
و سر میچرخونیم برای پیدا کردن آدمی که شتتتتتتتتتتتتتتتتاید یه روز 
توی زنتتدگیمون دم شتتتتتتتتتتتتتتتتتده امتتا حتتال و هوایِ بودن  هیچ 

 ه. همونقدر ابدی. وقت از یاد نرفت
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؟...  -  چرا تو آخه انقدر خوبی

 

 

 

نم. شاید باید بفهمه که با این حرفا حرکات  ن لبخند ک ی می 
ن  تو مخیشتتتتتتتتتتتتتون توی پرو از یادم نرفته که لیوان رو روی می 
ارم و با دو قدم بلند به  نزدیک شتتتتتتتتتتتتتده خم میشتتتتتتتتتتتتتم و  ن می 
اهن رو بتتتتا دو انگشتتتتتتتتتتتتتتتتتتت بلنتتتتد می کنم جوری کتتتته حریر  پی 

 کشتتتتتتتتتتیده میشتتتتتتتتتته و خودنمابن ظرین 
ن دور کمرش روی زمی 

ی میکنه.   بیشیر

 

 

ه  - برعکس اونقتتتتدر بتتتتد هستتتتتتتتتتتتتتتتم کتتتته بخوام جواب خی 
ین شتتتتتتتتتک  ممکن  سری چند ستتتتتتتتتاعت پیشتتتتتتتتتت و به بهیر

 بدم. 
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با دهون نیمه باز هنوز روی دو زانو نشتتتتتتتتتستتتتتتتتتته و من با نگاه 
مناور داری و اخمی که روی پیشتتتتتتتونیم نشتتتتتتتوندم لباس رو 

 م. به سمت  میگی  

 

 

 تو که نمیخوای اینو الان ب وشم؟!.  -

 

 

 

ه وقور که از جا بلند میشتتتتتتتتتتتتتتتته و این  یک تای ابروم بالا می 
 ش میچسبونه. دستامه که لباس رو به سینه

 

 

 

ن و می خوام.  -  دقیقا همی 
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 اما...  -

 

 

 

ضتتتتتتته و من میدونم که این دخیر تا چه حد  سرخ شتتتتتتتده معیر
 بالا میندازم. سرک  و سرتق که دست به سینه شده شونه 

 

 

راحتتت تر نبود توی پرو میتتذاشتتتتتتتتتتتتتتتور ببینمتتت تتتا اینکتته  -
 بخوای تو اتاقم وقور که تنهایم ب وشی ؟. 

 

 

 

ی رو می خوام کتتتتتته میتتتتتتدونم حقمتتتتتته، هیچ برای  ن وقور چی 
ش و داشتتتتتتتتتتتتتتتتن  کوتاه نمیام و در مقاب  نگاه خرالت زده

ن دندوناش گی  میکنه تنها میتونم با حفش ظاهر  لوی که بی 
م رو که تا پشتتتتتتتتتتتتتتتتت لبهام در حال بالا اومدن قورت لبخند

ن تحریر برم و کاملا پشتتتتتتتتتتتت به  روی  بدم و به ستتتتتتتتتتتمت می 
 صند  بنشینم. 

 1035



 شیرین عمرانی                                                                                        پاییز هزار رنگ   

    

 

 

 زودباش...  -

 

 

ای  با غرغرای زیر لوی نمیبینم  اما ستتتتتتتتتتکوت چند دقیقه
سه.   میشکنه که به طور واض  داره به گوشم می 

 

 

ن وضتتعیور  - هیچوقت فکرشتتم نمیکردم که توی همچی 
ی  کنم... آختتتتتته نونتتتتتتت نبود... آبتتتتتتت نبود شتتتتتتتتتتتتتتتوهر گ

 کردنت چر بود... 

 

ن هزار رنگ��  ��پایی 

 

 

 

 part 169#
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 چنتتتتتد چنتتتتتده  -
ً
اونم بتتتتتا ک... یکی کتتتتته نمیتتتتتدونتتتتته اصتتتتتتتتتتتتتتتلا

باهات... یه لحاه واستتتتتت ضتتتتتعن میکنه و یه لحاه 
ه دلم  ن عصتتتتتتتتتتتتتتتا قورت میده و قیافه میگی  دیگه همچی 

بتتتتابتتتتا این چرا  میخواد مثتتتت  گرعتتتته پنرول بنتتتتدازم... ای
ه بتتالا... روزعتته میگم نکنتته تو اون فستتتتتتتتتتتتتتتنروبن کتته  نمی 
 مامانت... نه ببخشید اون خانمه اسم  چر بود؟. 

 

 

 

ی از باز شتتدن  دستتت اهرم شتتده زیر چونم که برای جلوگی 
ن میندازم.   دهنم سفت و سخت فکم رو فشار میده پایی 

 

 

 بانو... بانو جان.  -
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جان کپستتتتتتول افزای  وزبن اهااا... میگم نکنه این بانو  -
ه بالا  ی ریخته بود توی فستتتتتتتتتنرون!...لباستتتتتتتتتم نمی  ن چی 

 چرا! 

 

 

 

 میخوای بیام؟.  -

 

 

 

میمئنا صتتتدام از خنده هابن که به زور دارم جمعشتتتون می 
کنم دورگه شتتتتتتده که با کو  بازی مختص به خودش جیغ 

 کوتا  میکشه. 
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آخه این لباس که چا  و بستت درستت حستابی نداره  -
ه بالا... اصتتتتتتتتتتتتتتتلا چه کاریه ب وشتتتتتتتتتتتتتتتم   شتتتتتتتتتتتتتتتمزیپ که نمی 
؟.   ببیون

 

 

 

میتتتدونم هتتتدف  فق  اینتتته کتتته بتتته قول رونتتتا  روز عقتتتد 
هابن که میبندم از جا ستتتت پرایزم کنه این میشتتتته که با چشتتتتم
 بلند میشم و به سمت  برمیگردم. 

 

 

 اس خودم برات میبندم . بیا اینرا چشمام بسته -

 

 

 

؟.  با چشمای بسته؟!... قول میدی باز  -  نکون
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 اوهوم.  -

 

 

 

 بخدا آب میشما...  -

 

 

 قول میدم.  -

 

 

 

 

صتتتتتتتتتتتتتتتدای پاش میگه داره به ستتتتتتتتتتتتتتتمتم میاد که نفس عمیقر 
کشتتتتتتتتتتم و چرا باور کرده با چشتتتتتتتتتتمای بستتتتتتتتتتته میتونم زیپ می

لباس زنانه که هیچوقت باهاش سر و کار نداشتتتتتتتتتتم اونم از 
 ن ا مخفی  رو بالا بکشم؟. 
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 پشت 
ً
نم. کاملا ن ایسته و من برخلاف بهم میلبخند ک ی می 

قو  که دادم چشتتتتتتم باز کرده قستتتتتتمور از پوستتتتتتت کمرش و 
نم و  ن که نزدیکی زیب هستتتتتتتتتتتتتت رو به طور واضتتتتتتتتتتتتت  دید می 
نگ و جذاب  واستتتتتتتم  البته که بیشتتتتتتتیر دیدن پوستتتتتتتت خوسر 

ی کوچیک لذت بخشتتتتتتتتتتتتتتته اما برای موذب نشتتتتتتتتتتتتتتتدن  تیکه
م بتتته آرومی  ن دو انگشتتتتتتتتتتتتتتتتتتت میگی  زیتتتپ رو کتتته گی  کرده بی 

 دش میکنم و با یه حرکت بالا میکشم. آزا

 

هزاررنگ�� ن   ��پایی 

 

 

#part 170 

 

 

 

          
   

سر بر  ختتتتتا  م  یه  در  الان  گفتم  بستتتتتتتتتتتتتتتتی ؟!...  وای   -
که... میشم 
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نه به ستتتتتتمتم برمیگرده. زیبا شتتتتتتده و  ن همونیور که حرف می 
حق داشتتتتتتتتتتتتتتتتت کتته دل  نخواد تو این لبتتاس اون هم اینرتتا 

ش که به محض   ببینم ... موهای باز مشتتتتتتتتتتتتتتتکی  نگاه تی 
دیدن چشتتتتتتتتمام ازم دزدیده میشتتتتتتتته و لباس ستتتتتتتتفیدی که به 

 پاکی دلشه. 

 

 

با خودم فکر می کنم کاش این لحاه رو که توی قلبم  بت 
و ضتتتتتتتب  شتتتتتتتده یه جای دیگه  بت  کنم که گوشتتتتتتتیم رو از 
سم از صوربر که  ن بر میدارم و بدون اینکه ازش بیر روی می 

 آروم و هتتای پر شتتتتتتتتتتتتتتتیینور کتته حتتالا رنتتگ گرفتتته و چشتتتتتتتتتتتتتتتم
 محروب به فرش زیر پامون زل زده عکس میندازم. 

 

 

 دلم میخواد چاپ  کنم، بزرگ و...  -
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روی صتند  میشینم نگاهم و دور تا دور اتا  میچرخونم  
و به ستتتقن میدم و با انگشتتتت اشتتتاره خیوط نامشتتتخاتتت 

 رو نشون میدم. 

 

 

 

از اونرا تا اینرا... جوری که هر وقت چشتتتتتتتتتتتتتتتمامو باز  -
 ببینمت. می کنم 

 

 

 

ی به میخنده و ردین دندون های منام  زیبابن بیشتتتتتتتتتتتتتتتیر
انتتتتته و چرا در  نمیکنتتتتته کتتتتته بتتتتته   دلیی

ً
لبهتتتتتاش میتتتتتدن، کتتتتتاملا

ل می کنم که به ستتتتتتتتتتمت  نرم و  ستتتتتتتتتتخور دارم خودم رو کنیر
م ؟.   سفت تو بغ  نگی 
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 حالا انگار کرا می خوام برم... من که همیشه کنارتم.  -

 

 

 

که شتتتتتتتتتتتتتتتاید تا چند روز دیگه   نگاهم رو از ستتتتتتتتتتتتتتتقن ازخیا 
م و به این فکر میکنم که تا  تبدی  به واقعیت بشتتتتتتتتتتتتته میگی 
حتتالا کشتتتتتتتتتتتتتتت بهم مونتتدن همیشتتتتتتتتتتتتتتتگی  و کنتتارم اینیور بتتا 

 اطمینان گفته؟... حس عریبیه. 

 

 

 

روی تخت میشتتتتتتتتینه لبخندش پررنگ و انگار حواستتتتتتتت  به 
وا شتتده و پاهای  چا  لباستت  نیستتت که از بالای زانو سر 

رو کاملا در معر  دیدم قرار داده که آرنج به کشیده اش 
 زانو تکیه میدم و به جلو خم میشم. 
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-  ... ؟... مناورم جورابی
هرچر واستتتتتتتتتته لباس نیازه گرفور

یه.  ن  سا  شلواری چی 

 

 

 

مکث میکنه. بدون اینکه بخوام اخم کردم و دلم نمیخواد 
ه و  کشتتتتتتتت غی  از من اینیور ببیندش که رد نگاهم رو میگی 

ه. وقور  سه از جا مییر  به خودش می 

 

 

 وااای...  -

 

 

 

اگتتته نمیتتتدوبن بتتتدون... خوشتتتتتتتتتتتتتتتم نمیتتتاد بقیتتته اینیوری  -
 ببیننت سوگند... خریدی یا بریم بخریم؟. 
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 باید بدونه 
ً
هول شتتتتتتتتتتده. رنگ  به وضتتتتتتتتتت ح پریده و میمئنا

روی اینیور مسالی  حساسم که یه گوشه وایمیسته، س  
 میگه. میکنه پاهاش رو ب وشونه و با ل نت 

 

 

 اررره...یکی  برداشتم.  -

 

ن هزار رنگ��  ��پایی 

 

 

 

#part 171 
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خ عتته... حتتالا انقتتدر رنتتگ بتته رنتتگ نشتتتتتتتتتتتتتتتو بتتالاخره کتته  -
قراره ببینمتتت حتتالا چتته الان چتته بعتتتد... فر  تو چیتته 

... راحت باش.   که اینیوری خرالت میکش 

 

 

 

ه و رنتتتتتگ بتتتتته  دلم میخواد بتتتتتا شتتتتتتتتتتتتتتتنیتتتتتدن حرفتتتتتام آروم بگی 
اما انگار موذب تر از این حرفاستتتتت که به  صتتتتور   برگرده

 پشتتتتتتتتتتتتتتتت  
ً
ه بازش می کنه و خودش رو کاملا ستتتتتتتتتتتتتتتمت در می 

 مخقن میکنه. 

 

 

ون؟.  -  بری بی 
ً
 میشه لیفا

 

 

 

م.  -  باشه اگه راحت نیسور می 
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دستتتتتتتم پشتتتتتتت گردنم کشتتتتتتیده میشتتتتتته از بلند میشتتتتتتم و انگار 
بتتتتایتتتتد به  وقتتتتت بتتتتدم و میخوام بتتتتدون هیچ حر ن از در 

ون برم    که بازوم از پشت سر کشیده میشه. بی 

 

 

-  ... ن ن یکمی این زیپ و بکشتت  پایی 
میگم میشتته قب  رفیر

شتتتتو خودم تا جابن که فق  دستتتتتم به  برستتتته... بقیه
 میتونم. 

 

 

های کنم اما چشتتتتتتتتتتتتتتمام روی دونهنگام نمیکنه... نگاش نمی
یزن.  ن می   حرکت می کنه که از پشت گردن  پایی 

 عر ر
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 "سوگند"

 

 

 

ترین روز بود و واستتتتتتتتتتتتته ما واستتتتتتتتتتتتته تو ستتتتتتتتتتتتتکشتتتتتتتتتتتتت امروز  -
ترین روز دنیتتتتتتتا... ختتتتتتتدابن بتتتتتتتدبختتتتتتتت بیچتتتتتتتاره هتتتتتتتا گوه

؟.   میخوای زن  بش 

 

 

 

 

م و بتتتته ختتتتاطر وجود ختتتتالتتتته   نمیتونم جلوی خنتتتتدم و بگی 
ارم که با  ن طوبی انگشتتتتتتتت اشتتتتتتتاره روی لبهای ک  اومدم می 

ن  میشه.   ابروهای بالا رفته روی تخت نیم خی 
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  ... از وقور اومتتدی دارم برات میگم اینیور بس کتته احمقر
شد...اونیور شد و بعد باز تو نیشت بازه خری دیگه...این 
تتتتتتتتتتتتتته دل  به حال خواهرش نستتتتتتتتتتتتتتتوخت اصتتتتتتتتتتتتتتتلا من به  پسرت
ه   ه چهتتتتار روز دیگتتتته داره کلا از ایران می 

در ... بتتتتابتتتتا دخیر
خانه ن ی اونرا رو طی می کشتتتتید؟... اونوقت باید کن آشتتتتتیر

ن   بت نشتتتتتتتتتتتتتتتد... والا به خدا ی خوب توی ذهیه خاطره
واسه اون نیم ساعت کار اعصابم خورد نیست کمرم وقور 

ای اومتتتد گفتتتت... شتتتتتتتتتتتتتتتکستتتتتتتتتتتتتتتتتتت کتتته یتتتارو صتتتتتتتتتتتتتتتتتتاحتتتب کتتتافتتته
"ستتتتتتتتتتورپرایز"... خرالت نکشتتتتتتتتتتید مرد  با اون ستتتتتتتتتتیبیلای 

 ی   *خ . فرخورده... پسره

 

هزاررنگ�� ن  ��پایی 

 

 

 

#part 172 
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نه و شتتتتا یه که چشتتتتم و ابرو میام و  ن به  میفهمونم  پچ می 
ش و جم کنه که به خاطر وجود خاله طوبی اون دهن لق

 که با ادا و اصول صداش رو کلفت کرده ادامه میده. 

 

 

تون پرداخت شتتده فق  آقای  ن "ستت پرایز خانما... هزینه می 
ن یه نیم ستتتتتتتاعور  ن گفیر ن باهاتون شتتتتتتتوچن کین قالیمی خواستتتتتتتیر

 بزارمتون سرکار."

 

 

 

این میگن نامردی...  آخه یکی نیست بگه شاسگول به -
میگن جفا... نه ستتتتتتتتتورپرایز...حالا تو   بخند... بخدا 

 با اون ستتتتتتتیبیلابن که اندازه
ی دم خر مو نمیدوبن وقور

ن جور دیگه ای باید داشتتتتتتتتتتتتتتتتت گفت  آقای قالیمی گفیر
ن و  ستت یه کنید چه شتتک  شتتدیم... به همه جا فکر  می 
کردیم از کتک خوردن و پیدا شتتتتتتتتتتتتتتتدن سرو کله آدمای 

ازوخیسمی گرفته تا تراوز و قاچا  اعضای بدن که م
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بتتته طی کشتتتتتتتتتتتتتتتیتتتدن و جتتتابرتتتا کردن چتتتارتتتتا دونتتته ظرف 
 رسید. 

 

 

مرد  بیشتتتتتتتتتتتتتتتعور تتتازه میگفتتت بتتا آقتتا روزعتته بتته واستتتتتتتتتتتتتتتیتته  
ن آشتتتتتتتنا نبود چه کارا  مرموعه زرین آشتتتتتتتناستتتتتتتت... حالا ببی 
میکرد لابد باید جورابای خودشتتتتتتتتتتتتتتتو و اون دارستتتتتتتتتتتتتتتوناشتتتتتتتتتتتتتتتم 

 دادیم. وشونن ماساژ میشستیم پاهای بو گندمی

 

 

 

عستتتتتتتتتتتتتا تو کتاه بره... جوون ویه اته کار ها رده اصتتتتتتتتتتتتتلا  -
ن وشتتتتتتتن که بوتنه خایننه تنها  وستتتتتتته موی دماا نواشتتتتتتتی 

 بورن. 

 

 

حتتتالا تو کوتتتتاه بیتتتا... جوونتتته یتتته کتتتاری کرده... اصتتتتتتتتتتتتتتتلا   -
ن میخوان  ن اینا که گفیر ن موی دماا نشتتتتتتتتتتی  میخواستتتتتتتتتتتی 

 تنها برن. 
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دلایه های لاله و هنوز به چند از وقور اومدم شتتتدم ستتتیب   
 که با روزعه گذروندم فکر نکردم که خاله طوبی 

ستتتتتتتتتتتتتتتتاعور
 جور هر دومون و میکشه. 

 

 

الانم دیر ادامه نده مه وچه خستتتتتتتئه تازه از راه برستتتتتتتیه  -
 و اته استتتتتتکان چابن وره 

جای اینکه وستتتتتته خواهر واد 
 .  هادی یکسر ده گب زبن

 

 

  

استتتتتتتتتتتتتتت تازه از راه خستتتتتتتتتتتتتتتهم الانم دیگه ادامه نده بچه -
 یه استتتکان چابن بدی 

رستتیده جای اینکه خواهر باد 
 . بن ن  دست  یکسره داری حرف می 
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چشتتتتتتمای دلگی  لاله که گرد میشتتتتتتن کاری از دستتتتتتتم برنمیاد 
ن بندازم.   جز اینکه سرمو پایی 

 

 

 

خب دیگه عزیز بودی از وقور عروس شتتتتتتتتتتتتتدی عزیزتر  -
گوه ی بدبخت  شتتتتتتتتتتتتتتتتدی خدا شتتتتتتتتتتتتتتتتانس بده... ای لاله

شتتتتتتتتتانس که هیچ وقت هیچ کشتتتتتتتتت نازت و نکشتتتتتتتتتید... 
ایم وجود اون از بتتتابتتتا و متتتامتتانم کتتته انگتتتار نتتته انگتتتار لالتته

 داره اونم از لیا که هیچ وقت خدا خواهر نبود برام. 

 

 

 

از کنارم رد میشتتتتتتته. جمع شتتتتتتتتدن اشتتتتتتتتک توی چشتتتتتتتماش رو 
 میبینم که بند بازوش میشم. 
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هزاررنگ�� ن  ��پایی 

 

 

 

 

#part 173 

 

 

 

 

ی دلم.  -  خودم قرعونت میشم... کرا می 

 

 

 ولم کن سوگند حوصله ندارم.  -
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م. توی این روزا کتتتتتته دنیتتتتتتا بتتتتتتاهتتتتتتاش سر  بتتتتتته ستتتتتتتتتتتتتتتمت  می 
ی داره که خم میشتتتم  ناستتتتازداری داره نیاز به محبت بیشتتتیر

ه. ش رو میبوسم که خندهو محکم گونه  ش میگی 

 

 

 بقول سهی  لاله خانم واژگون نشو دیگه.  -

 

 

 

یم و وارد ستتالن همونیور که ب ون می  ند بازوشتتم از اتا  بی 
نه.  ن  خونه باا میشیم که خاله طوبی بلند صدا می 

 

 

 کبلابن  -
ن عسا که باهم خار ب یون اته کیک درس ها نی 

 امشب د انه هره. 
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حالا که با هم خوب شدید کیک درست کنید امشب  -
 کبلابن داره میاد اینرا. 

 

 

 

 

لبهامون میخنده بهم نگاه با چشتتتتتتتتتتتتتتتمای ناباور در حالیکه 
خونه کج می کنیم که  ن میکنیم و راهمون رو به ستتتتتمت آشتتتتتیر

 لاله با پروبن مختص به خودش میگه. 

 

 

چه ناقلا شتتتتتتتتتتتتتتدید شتتتتتتتتتتتتتتما... قبلنا حداق  بابا کبلابن به  -
د و به استتتتتتتتتتتم من و به کام شتتتتتتتتتتتما میومد  ن خودم زنگ می 
 تون به جابن رستتیده که 

اینرا... حالا دیگه کار عاشتتقر
 رو آدم حساب نمی کنید دیگه. لاله 
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م و خرتتتتتالتتتتتت زده   ام از بتتتتته رو آوردن لالتتتتتهلبمو دتتتتتاز میگی 
نم که صتتتتتتتتتتدای خندهای خاله از ستتتتتتتتتتقلمه ن ای به پهلوش می 

 اتا  خواب شنیده میشه. 

 

 

بیخود واستتتتتتتتتتتتتتتته من لبتتاتو اینروری نکنتتا... اصتتتتتتتتتتتتتتتلا اگتته  -
میخوای حالم خوب شه اون شوهر جونت و ببخشم 

 این چند 
ی
ستتتتتتتتتتتتتتتاعت و کرا بودین. ناستتتتتتتتتتتتتتتلامور  باید بکی

ده  ها. عمو نادر تورو دست من سیر

 

 

 

م. چهارتا تخم مرا و یه کاسه ماست  به سمت یخچال می 
ارم و میتتتتتتتدونم جوابم یتتتتتتته  ن برمیتتتتتتتدارم و روی کتتتتتتتابینتتتتتتتت می 

 است اما انگار مربورم که لب باز میکنم. جرقه

 

 

خونشون.     رفتیم   -
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ن پهن پارچه  رو روی زمی 
ی
می کنم که با مکث ی نستتبتا بزرک

 کوتا  ابرو بالا میندازه. 

 

 

چشتتتتتتتتتتتتتتتم عمو نتتادر روشتتتتتتتتتتتتتتتن... خونته ختتا  و این حرفتا  -
 دیگه... رودل نکنه یهو آقاتون. 

 

 

 �💔�#کردستان

 

ن هزار رنگ��  ��پایی 

 

 

 

 part 174#
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کنه و میگم که پدر مادرش هم حضور داشتند اما باور نمی
اره  ن با حرفای مثبت تمام مدت مث  همیشتته سر به سرم می 

م و اونقدر  هرده ستتتتتتتتتتتتتال  و باعث میشتتتتتتتتتتتته لبم رو داز بگی 
ه و وقور فر داغه و مواد کیک  ادامه میده که حرصم میگی 

نم که دستتتت  به شتتتیشتتته ن ی داا میخوره آماده به  تنه می 
ن انگشت  توی گوشم میپیچه.   و صدای سوخیر

 

 

ی سوگند کباب شدم.  -  وای دستم... نمی 

 

 

ن یک جمله باع ث میشتتتتتتتتتته تموم شتتتتتتتتتتب رو تنهابن به و همی 
 کنم که شتتتتتتتام  شتتتتتتتام درستتتتتتت 

ی
خونه رستتتتتتتیدک ن کارهای آشتتتتتتتیر

ن ظرف ها و مرتب کردن خونه میشتتتتتتتد و از  کردن، شتتتتتتتستتتتتتتیر
 چشتتتتتتتم 

ی
همه مهمیر کشتتتتتتتتیدن جارو بر ر و وقور از خستتتتتتتتکی

هام رو به  می دوختم انگشتتتت ستتتوخته شتتتده اش رو بالا 
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ه و بتتا لتتب هتتای کج و کولتته   ای میگتته کتته از دستتتتتتتتتتتتتتتتمیگی 
کاری بر نمیاد و شتتتدت ستتتوختگی  رو بزرگ جلوه میده و 
من که میدونستتتتتتتتتتتتتتتم یه تیکه پوستتتتتتتتتتتتتتت قرمز و ملتهب  این 

 
ی
ها با اومدن بابا کبلابن حرفا رو نداره  اما همه این خستتتتتتکی
آورد و سهی  از خاطرم و آرامش  که همیشه با خودش می

بره چون نفر ستتتتتتتتتتتتتتتومی کتتتته وارد خونتتتته بتتتتاا میشتتتتتتتتتتتتتتتتتته روزعتتته 
 هست . 

 

 

ین  - تتتتتتتتتتتتتت  ن ک اومده... آقای ستتتتتتتتتتتتتتتورپرایز  سرت او لالا... ببی 
 آوردن. 

 

 

ه فراموشتتتتتتتتتتتت  کون و بیخیال تلا ن بشتتتتتتتتتتتت  چون در  - بهیر
 این صورت من میدونم و تو... 
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شتتتالم رو صتتتاف میکنم که چیون به دماغ  میده و دستتتت 
 به کمر کنار پنرره وایمیسته. 

 

 

-  .  نبینم انقدر ذلی  شوهر باد 

 

 

 

 نیستم.  -

 

 

 

خودت... میبینم هنوز هی ر نشتتتتتتتتتتتتتتتتده داری  آره جون -
بختتاطرش واستتتتتتتتتتتتتتتتته رفیق ده ستتتتتتتتتتتتتتتتتالتتت خ  و نشتتتتتتتتتتتتتتتون 

... اصتتتتتتتتتتتتلا صتتتتتتتتتتتتیی کن ببینم چند ستتتتتتتتتتتتاعور که می کشتتتتتتتتتتتت 
خونشتتتتتتتتون بودی چیکار کرده که اینیوری داری براش 

 سینه چا  و پا  می کون شییون. 
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نه جاده خاکی و ابرو بالا میندازه که به ستتتتتتتتتتتتتتتمت  ن دوعاره می 
م و  خونه می  ن  روعروبن با روزعه آشیر

ی
احساس می کنم آمادک

 رو ندارم. 

 

 

 خواهرمی پس خواهشتتتتتتتتتتتا جای این حرفا یه  -
ی
مگه نمیکی

 امشب آبرومو حفش کن. 

 

هزاررنگ�� ن  ��پایی 

 

 

 

#part 175 
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دوعتتاره ابرو بتتالا مینتتدازه و سرتق بتتازی درمیتتاره دستتتتتتتتتتتتتتتتم رو 
ن می ارم که مت رو میکشتته که پاهام رو قف  زمی  ن کنم و نمی 

 سمت در ورودی بکشونه.  به

 

 

بتتتته ختتتتاطر ختتتتدا خواهر زن خوبی بتتتتاش و از دامتتتتادت  -
 استقبال کن که روش و ندارم. 

 

 

 

 نگفتم یه حرکور زدید...  -

 

 

 

بدون اینکه بخوام لبام به دو بغ  ک  میان که دستتتتم رو  
 ی ریزی ول میکنه. با خنده
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-  . ن یه امشب... بعدش باید برام کام  تعرین کون  همی 

 

 

 

 

 

 

 انشااا عقد کنونت نزدیک جوون؟.  -

 

 

ن کیتتتتک ن لالتتتته خودم رو سرگرم ریخیر هتتتتای آمتتتتاده بعتتتتد رفیر
درون ظرف سرامیکی میکنم و در تمام طول شتتتتتتتتتتتتب ستتتتتتتتتتتت  
میکنم کمیر با روزعه چشتتتتم در چشتتتتم شتتتتم و بعد از خوردن 
 دور هم روی ایوون روی  شکچه

ی
های شام وقور که همکی
متکابن تکیه ی خونه باا نشتتتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتتتیم و به طرح بته جقه

ست بابا کبلابن شاخه دادیم که کار دست خود خاله طوبی 
نبتتتتتات زعفرابن رو درون استتتتتتتتتتتتتتتتکتتتتتان کمر بتتتتتاریتتتتتک محب ر  
میچرخونه و روزعه با لبخندی که از ابتدای شتتتتتتتتتتب مهمون 
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ن انداخته جواب  صتتتتتتتتور   شتتتتتتتتده در حالیکه سرش رو پایی 
 میده. 

 

 

ن روزاست اگه خدا بخواد.  -  همی 

 

 

 

کنم از فتنه شتتتییان دور اد... دعا میانشتتتا  که میخو  -
 باشید. 

 

 

 

آمیون زمزمه کرده نگاهم به ستتتمت آستتتمون کشتتتیده میشتتته 
که امشتتتتتتتب زیبایی  بی  از حد به رخ کشتتتتتتتیده شتتتتتتتده و از 
ختتتدا میخوام آرامشتتتتتتتتتتتتتتت  کتتته بتتتا اومتتتدن مرد سرعتتته زیری کتتته 
روعروم نشسته، بهم داده ابدی باشه درست مث  قلوی که 

ی مرگ بتتتتتاهتتتتتام نم کتتتتته تتتتتتا لحاتتتتتهجزب  از وجودم و میتتتتتدو 
 میمونه. 
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 تون طلا...عاطی جون. عا  شده... دست و پنره -

 

 

 

این چند روز مث  بر  و باد گذشتتتتتتتتتتتتتتتتت و حالا بعد از چند 
 ساعت انتاار نگا  به خودم درون آینه میندازم. 

 

 

 که به ستتتبک استتتموک پشتتتت پلمام کشتتتیده ستتتایه 
ی
ی کمرنکی

شتتتتتتتتتتده بی  از حد به چشتتتتتتتتتتمان جلوه بخشتتتتتتتتتتیده و موهای 
لختم که همیشتته ستتاده می بستتتم شتتون حالا پر پیچ و تاب 
هابن که به  اطراف شتتتتتتونه هام رها شتتتتتتدن اما تمام این تغیی 
نار زیباییم رو دو چندان کرده باعث نمیشتتتتتتتتتتتتته دلم شتتتتتتتتتتتتتور 

 نزنه. 
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و بیستتتتتتتتتت دقیقه از آخرین تماستتتتتتتتتم با روزعه ستتتتتتتتته ستتتتتتتتتاعت 
ی ازش  میگذره و تا به الان که قرار بود بیاد دنبالمون خیی
م با  نیستتتتتتتتتتتتتتت و وقور گود  به دستتتتتتتتتتتتتتت شتتتتتتتتتتتتتتمارش رو میگی 
شتتتتنیدن صتتتتدای اپراتور که اعلام میکنه مشتتتتیر  مورد نار 

م.   خاموش میباشد روی صند  وا می 

 

هزاررنگ�� ن  ��پایی 

 

 

 

#part 176 

 

 

 

 

نداد.          جواب  بازم  یهو...  شد  چت  سوگند   -
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بغض بدی راه دلون رو بسته که نمیتونم جوابی بدم و لاله 
 با دیدن حالم به سمتم پا تند میکنه. 

 

 

نگران نباش قرعونت بشم... به سهی  زنگ زدم گفتم  -
 بیاد دنبالمون. 

 

 

 

نه و دلشتتتتتتتتتتتتوره امونم قلب بالا اومده ن ام جابن میون دلوم می 
توجه به چرو   شتتتتتتدن لباستتتتتتم به ستتتتتتمت  رو بریده که بی 

 خم میشم و س  میکنم لبهام رو حرکت بدم. 

 

 

 نگفت... آخرین بار ک باهاش حرف زده؟.  -
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 پرستتتتتتتتتتتتتتتیتتتتتدم گفت  همون اول صتتتتتتتتتتتتتتتب  گفتتتتتته  -
ً
اتفتتتتتاقتتتتتا

شتتتتتو خونه جا گذاشتتتتتته کامیارم نبوده براش شتتتتتناستتتتتنامه
بیتتتاره اینتتته کتتته خودش رفتتتته... تو چرا انقتتتدر یخ کردی 

یا این شتتتتتتتتتتتتتتتکلات و بخور حتما فشتتتتتتتتتتتتتتتارت ستتتتتتتتتتتتتتتوگند... ب
افتتتتاده... تو رو ختتتدا انقتتتدر نگران نبتتتاش لابتتتد شتتتتتتتتتتتتتتتتتارژ 

 نداشته که خاموشه. 

 

 

 

ل کردن  ون میکشتتتتتتتتم و کنیر ن انگشتتتتتتتتتاش بی  دستتتتتتتتتم رو از بی 
د که دارم برام ستتخت که از جا بلند شتتده به ستتمت  استتیر

م.   سرویس بهداشور می 

 

 

ی نیستتتتتتتتتتتتتتتتتت... کتتتاش فق  میتونستتتتتتتتتتتتتتتتم یتتته آبی بتتت -
ن ه چی 

 صورتم بزنم. 
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به خدا که زده به سرت... آب بزنم چیه...صتتتتتتتتتتتتتتتورتت  -
 خراب میشه. 

 

 

 

 زیبای درون آینه هیچ تناستتتتتتتتتتتوی با 
آب رو باز می کنم. دخیر

م سر روی زانو گذاشته دخیر  گریابن نداره که درون سینه
 و این منم که با درد چشم میبندم. 

 

 

 

 

 بریم سمت خون .  -

 

 

نگتاه  رو بته عرود میندازه که ستتتتتتتتتتتتتتتهیت  از داخ  آیینته 
 وار روی صند  نشسته. بدون داماد بیچاره
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م لازم  - بتتتتاشتتتتتتتتتتتتتتتتتته تو فق  آروم بتتتتاش... غ  میکون سِرُ
میشتتتتتتت  اونوقت من میمونم و مشتتتتتتتتای پشتتتتتتتت سر هم 

 آقای داماد. 

 

 

 

سردرد امونمو بریده و حور مزه پروبن ستتتتتتتتتتتتتتتهی  راجب زود 
فق  دلم جوش آوردن روزعتتتتتته لبخنتتتتتتد بتتتتتتته لبم نمیتتتتتتاره و 

 میخواد ببینم  اونم سالم. 

 

 

نم گفتتتتت خودم  - ن م دتتتت  می  ن و مییی به  گفتم متتتتاشتتتتتتتتتتتتتتتی 
م... الانم قبتت  اینکتته بیتتام دنبتتال تون یتته سر رفتم  مییی
ن سر صتتتتتتتتتتتب  اومده و رفته... به فیلم  د  فرود  گفیر
بردارم زنتتتگ زدم گفتتتت دیشتتتتتتتتتتتتتتتتتب مثتتت  اینکتتته بتتتاهتتتاش 

ی عمو نتتتتتادر و داده... همتتتتتاهنتتتتتگ کرده آدرس خونتتتتته
ش چر باشه خدا میدونه.   حالا الان کراست و گی 
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م. هیچ وقتتتتتتتتت فکر  برای بتتتتتتتتار هزارم گوشتتتتتتتتتتتتتتتی  رو میگی 
نمیکردم تا این حد از این صتتتتتتتتتتدا متنفر بشتتتتتتتتتتم که داره توی 
گوشتتتتتتتتتتتتتتتم تکرار میکنه تا بهم میفهمونه توی روزی که باید 

 باشه ندارم . 

 

 

 " مشیر  مورد نار خاموش میباشد."

 

هزاررنگ�� ن   ��پایی 

 

 

 

#part 177 
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 روزعه 

 

 

ه  صتتتبح تا شتتتب تو این خونه ل  بودیا حالا که من کارم گی 
؟...باشتتتتتتتته... چس ناله  پا شتتتتتتتتدی رفور تهران چه غل  کون
... تو  نیا که گذر پوستتتتتتتتتتتتتتتت به دباغخونه میفته... نه خدابن
 داداشتتتتتتتتتتتتتتتیم؟... کرتتتتتتتابن چرا نمی بینم اون 

نبودی میگفور
دوبن چقتتدر کتتار سرم ی نیستتتتتتتتتتتتتتتتتت و... خفتته کتتامیتتار بتتقیتتافتته

نم... کتتتار  ن ریختتتته بتتته ختتتدا کتتته ببینمتتتت از متتتاتحتتتت دارت می 
ی؟... خدافش.   نداری بری بمی 

  

 

 

ارم و بتتتا درآوردن  ن بتتته خنتتتده میفتم کلیتتتد رو داختتت  جیبم می 
کفشام توی سالن یه دور دور خودم میچرخم و انگار یادم 
م... از کله  رفته برای چر اومدم که به ستتتتتتتتتتتتتتتمت یخچال می 

انقدر دویدم که دلم فق  یکی از موهیتوهای جاساز صبح 
شتتتتتتده کیوان رو میخواد و وقور در یخچال رو باز می کنم و 
میبینم که چیور ستتخاوتمندانه با س پروپیمون رو جلوی 
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ی
دستتتتتتتتتتتتتم گذاشتتتتتتتتتتتتته با تعرب و لب هابن که از فرد  شتتتتتتتتتتتتنکی
 خشک شدن پلمپ  رو باز میکنم و یه نفس سر میکشم. 

 

 

 "شناسنامه" 

 

 

ستتتتتتتتتتتتتتتته یتتاد یتتادم میتتاد   بتته بتتدنم می 
بتته محض اینکتته قنتتد کتتا ن

ن کت شتتتتتتتتتتتتتلوار از اومدم دنبال شتتتتتتتتتتتتتناستتتتتتتتتتتتتنامه و بعدش گرفیر
هام سرعت میبخشتتم و به ستتمت اتا  اتوشتتوبن که به قدم

م.   خواب می 

 

 

 

نگاهم که به تخت میفته یاد روزابن که گذشتتتتتتتتتتتتتتتتت میفتم. 
ن جا افتاده بودم و ستتتتتتتتتتوگند روزی که داغون و تب  دار همی 

با رفتارش جوری آرومم کرد که دلم میخواست هیچ وقت 
ون نذار و بعد رفتن  مربور شتتتتتتدم  پاش رو از این اتا  بی 
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تموم رو توی خیابونا بگردم تا با خودم واستتتتتتته خواستتتتتتتتن  
 کنار بیام. 

 

 

ارم و ناخواستتتته روی  ن ن می  با س تقریبا خا  آبمیوه رو پایی 
ه و  شتتتتتتتناستتتتتتتنامه رو باز تخت میشتتتتتتتینم. لبخندم عمق میگی 

می کنم اما با دیدن عکس کامیار آه از نهادم بلند میشتتتتتتتتتتتتتتته. 
ی صتتاحب عکس میکنم و تا جابن که زیر لب فحشتت  رونه

ن گذاشتم  اما حالا...   یادم میاد خودم دیشب روی می 

 

 

در تمام کشتتتتتتتتتتتتتتتوها رو باز می کنم و  بادقت میگردم، داخ  
ن تحریر. کلافه وستتتت   اتا  راه کمد، زیر تخت... کشتتتوی می 

م... نیست که نیست.   می 

 

هزاررنگ�� ن  ��پایی 

 

 

#part 178 
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ه. احستتتتتتتتاس ضتتتتتتتتتعن می کنم باید سر صتتتتتتتتب   سرم گیج می 
م تنها ا ا یه ی میخوردم. به ستتتتتتتتتتتتتتمت ستتتتتتتتتتتتتتالن می  ن ای که چی 

اینرا رو پر کرده یه دستتتتتتتتتتتتتتتت مب  شتتتتتتتتتتتتتتت  نفره استتتتتتتتتتتتتتتت که 
هتتاش رو زیر و رو می کنم و وقور نتتاامیتتد از پیتتدا بتتالشتتتتتتتتتتتتتتتتتتک

ردن  میشتتتتتتتتتتتتتتتم با مکث کوتا  به ستتتتتتتتتتتتتتتمت فرش هروم ک
م و گوشتتتتتتته ه زیر مییی هاش رو بلند میکنم. بازم سرم گیج می 

ارم. باید یه  ن فرش هم نیستتتت، دستتتتام رو روی پیشتتتونیم می 
خونه میشتتتتتتتتتتتتم و به  ن ی بخورم با یه قدم بلند وارد آشتتتتتتتتتتتتیر ن چی 
محض اینکه چشتتتتتتتتتتمم به کابینت میفته متوجه میشتتتتتتتتتتم که 

 بگردم شاید پیداش کنم. باید اینرارم خوب 

 

 

ی نون و باز میکنم و یه تیکه نمیدونم چم شتتتتتتتتده... ستتتتتتتتفره
ارم، به وضتتتتتتتتتت ح تلو تلو میخورم و نون  ن نون داخ  دهنم می 
ها رو رو قورت میدم و ستتتتتتتت  میکنم حور یه قلم از کابینت

 جا نزارم... سرم درد میکنه. 
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نم. چشتتتتتتتتتتتتتتمام به یه ور  استتتتتتتتتتتتتتتامینوفن  ن  به موهام می 
ی
چنکی

م میفتتتته، دستتتتتتتتتتتتتتتتم رو بتتتالا میتتتارم نگتتتا  بتتته ستتتتتتتتتتتتتتتتتاعتتتت م ر 
میندازم... هنوز وقت هستتتتت شتتتتاید یه خواب یک ستتتتاعته 

 بتونه حالمو جا بیاره باعث سرحالیم بشه. 

 

 

خمیازه میکشتتتتتتتم قرص رو از کاور جدا می کنم و با یه لیوان 
آب فضای سالن تا اتا  خواب رو طی می کنم و به محض 

ن روی تخت چشمام با ه. نشسیر  ز هم سیا  می 

 

 

ارم. لیوان آب رو سر میکشتتتتتتتتتتتتتتتم و   ن قرص رو توی دهنم می 
 بدون اینکه دست خودم باشه روی تخت فرود میام. 
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ه... چشتتتتتتتتتمام نیمه بازه و بدنم توی خلستتتتتتتتته ی بدی فرو می 
ن میشتتتتتتتته و دستتتتتتتتتم حالت لمس پیدا میکنه که  بدنم ستتتتتتتتنگی 

 لیوان با صدای بدی روی سرامیک خورد میشه. 

 

 

نمیتونم دستتتتتتتتتتتتتتتتام رو حرکت بدم اما هنوز هوشتتتتتتتتتتتتتتتیارم  که 
صتتتتتتتتتتتتدای خنده های آشتتتتتتتتتتتتنابن گوشتتتتتتتتتتتتم رو پر میکنه و عیر 
ضعیقن که از ابتدا توی فضای خونه پیچیده بود و نسبت 

 به  بی اهمیت بودم حالا تندو تندتر میشه. 

 

 

 چیوری آقای خوشتیپ؟.  -

 

 

  

ده بلابن کتته داره هر لحاتته سرم میتتاد اونقتتدر غتتافلگی  کننتت
اره و دیتدم کم کم  ن هستتتتتتتتتتتتتتتتت کته جتای هیچ شتتتتتتتتتتتتتتتوک برام نمی 
ن و زمان و  ضتتتتتتتتتتتتتتعین میشتتتتتتتتتتتتتته و حالا دیگه تار میبینم و زمی 
لعنت می کنم از این حال بد و درستتتتتت وقور که ستتتت  دارم 
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از جام بلند شتتتتتتتتتتتتتتتم در نیمه باز با حرکت آرومی تا لنگه باز 
میشتتتتتتتتتتتتتتتته و قتتامتتت زبن رو توی چهتتارچوب در میبینم کتته بتتا 

 دروغیون ادامه میده. ناراحور 

 

 

؟!... چه بد.  -  نمیتوبن بلند د 

 

 

 مث  دور باط  میمونه که بی  مر  
تلاشتتتتتتم برای هر حرکور

 و توی همون حالت موندم. 

 

هزاررنگ�� ن  ��پایی 

 

 

#part 179 
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نبینم چشتتتماتو اینیوری ستتتکشتتت من... وحشتتت  بودی  -
 که... چر شد رام شدی یهو؟!. 

 

 

م کنه و نمیدونم ازم به طرز مستتتتتتتتخره  ای ستتتتتتتت  داره تحقی 
چر میخواد که یهو سر و کله اش پیدا شتتتتتتتتتتتتتتتده و جای اینکه 
کمکم کنه و زنگ بزنه به اورژانس انگار از وضعیور که برام 
ه که با خنده ی لذت مییی ن ی پی  اومده به طرز جنون آمی 

 بلندی لبه تخت میشینه. 

 

 

 

جود تتتاری کتته جلوی دیتتدم رو حتتالا کتته نزدیتتک اومتتده بتتا و 
گرفتتته بهیر میبینم . لبتتاد کتته تن  نمیتتدونم دقیقتتا چتته 
کوفتیه که بدن  رو بی  از حد برهنه نشتتتتتون میده و یکی 

ی کیوان رو توی دستتتتتتتتتتتتتت  داره و حور های ممنوعهاز جام
توی این حتتتتالتتتتت داغوبن کتتتته دارم بوی تنتتتتد کوکتتتتت  رو بتتتته 

 خوبی  شخیص میدم. 
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 ارزش  و ت نبود ببه نفع -
ً
ا من را می اومدی؟... واقعا

؟.  ن روزی بیفور  داشت به همچی 

 

 

 

ه و سر   به ستتتتتتتتتتتتمتم خم میشتتتتتتتتتتتته چشتتتتتتتتتتتتمام بازم ستتتتتتتتتتتتیا  می 
ن دنیاست که میتونم  انگشت  روی بدنم مزخرف ترین چی 

 با انزجار حس  کنم. 

 

 

 

از روزی که پاتو گذاشتتتتتتتتتتتور تو دانشتتتتتتتتتتتگاه دنبالت بودم.  -
چ وقت منو ندیدی چشتتتتتتمم گرفته بودتت... اما تو هی

م کردی.   و همیشه با نگاهت فق  تحقی 
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ه زده که هرم مث  یه اف  به تمام معنا روی ستتتتتتتتتتینه ام چنیی
 کثین نفس  رو توی صورتم پخ  میکنه. 

 

 

آخ عشتتتتتتتتتتتتتتتقم....آخ... کتتته آخرش چستتتتتتتتتتتتتتتبیتتتدی بتتته اون  -
ه ن دخیر ی پتیاره... قرار مدار عقد و اینام که گذاشتتتتتتتتتتتتتی 

ارم... میبیون  ن   که... اما من نمی 

 

 

 

نم دلم  ن با وجود حال بدی که دارم درون  دستتتتتتتتتتتتتت و پا می 
نمیخواد استتتتتتتتتتتم ستتتتتتتتتتتوگند و به زعون بیاره که تقلا میکنم اما 

اس کتته بتته ستتتتتتتتتتتتتتتخور  مچ دستتتتتتتتتتتتتتتتم بتتا حرکتتت انگتتار بی فتتایتتده
ن میفته و از   توی هوا مشتتتتت میشتتتته و بی رمق پایی 

ضتتتتعیقن
نه و  ن ه شتتتتتتده قلبم کند می   که ظالمانه بهم چی 

ی ناتوابن ن چی 
تا ستتتتتتتتتتتتتتتکته کردنم وجود نداره که صتتتتتتتتتتتتتتتتداش مث  یه نفرین 

 بزرگ دوعاره گوشم رو پر میکنه. 
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... دستتتتتتتتتتتتتتتتاتو نمیتوبن تکون بدی؟!... فایده نداره  - آچن
که اینیوری... حداق  دستتتتتتتتتتتتتتتتات باید روی این تن و 
بدن خوشتتگلم استتکی میکردن تا بتونم  ابت کنم با هم 

 کارابن کردیم. یه

 

 

 دم...ش...و و...  -

 

 

 

ون  از میون تقلاهای بی  مرم تنهتا کلمته ای کته از دهنم بی 
میاد همینه که باعث گشتتتاد شتتتدن چشتتتمهاش میشتتته و من 
ن س  می  به امید این که سیا  ها در حال کم شدن هسیر

 کنم بازم حرف بزنم که لبهام رو حرکت میدم... 

 

... رو...ن...  -  از... خو... نم... بی

 

هزاررنگ�� ن  ��پایی 
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#part 180 

 

 

 

برای چند لحاه دستتتتتتتتت و پاش رو دم میکنه اما خی  زود 
به خودش میاد که ابرو بالا میندازه و با صتتتتتدای ک  داری 

 میگه. 

 

 

جوون... تلاشتتتو دوستتت داشتتتم... میگم یه دیقه فکر  -
ن روزی نتتیتتفتتتتتتتتتتتاده بتتودی چتتکتتتتتتتتار  کتتن اگتتتتتتتته بتتتتتتتته هتتمتتچتتی 
میکردی... لابتتتد مثتتتت  همیشتتتتتتتتتتتتتتتتتته از اینرتتتا مینتتتداختیم 

ون...  اما حالا میبیون که اینرام... اینم بگما باعث بی 
و بانی  خودبر و اون موش فضتو  که دستتت هاتن 
و رو کرد، راستتتتتتور شتتتتتتکمت کار دستتتتتتتت دادا موهیتو رو 
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میگم...حالا بگو ببینم خوشتتتگلم؟... نگام کن... خوب 
 نگام کنا... 

 

 

 

ه کتتتته دلم میخواد علاوه بر  چونم رو توی دستتتتتتتتتتتتتتتتتتتت میگی 
بشتتتتتتتتتتتتتتتکنم و بتتا نفرت نگتتاهم رو بتته  گردن  دستتتتتتتتتتتتتتتت  رو ام

چشتتتتماش می دوزم و یادم نمیاد تا به حال حور غی  از چند 
 باری باهاش هم کلام شده باشم. 

 

 

 

 آخه قراره تا آخر عمر بیخ ریشت باشم شازده...  -

 

 

 

ذهنم هنوز معون حرف  رو حلاچی نکرده که  لبهای لمس 
از شتتتتتتتتتتتتتتتتدم نیمته بتاز موندن و قیعتا دارم کتابوس میبینم که 
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مکث کوتاهم سواستفاده میکنه و قب  از هر وا نش  جام 
رو بتتا زور بتته خوردم میتتده کتته همون نیمچتته  ستتتتتتتتتتتتتتتل  کتته 
ه و این  توی حرکاتم یدا کرده بودم دود میشتتتتتتتتتتتتتتته به هوا می 

 تاریکی محض که چشمهام رو  سخی  میکنه. 

 

 

 

 

 

چشتتتتتتتمام رو باز می کنم و به محض باز شتتتتتتتدنشتتتتتتتون متوجه 
با یه تیکه لباس روی تخت خوابم  خودم میشتتتتتتتتتتم که فق 

 برده. 

 

 

 

نه، ستتتاعت   ن سرم درد میکنه. نور خورشتتتید چشتتتمهام رو می 
روی دیوار یتک بعتدظهر رو نشتتتتتتتتتتتتتتتون میتده و اونقدر منگ 

ی یادم نمیاد.  ن  هستم که چی 
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بتا چنتدتا خمیتازه بلنتد بتالا و ک  و قوس بته تن و بتدبن که 
نم و با  درد میکنه از جام بلند میشتتتتتتتتم لباستتتتتتتتام رو چنگ ن می 

 م رو از روی آویز برمیدارم. حس کردن بوی تند عر  حوله

 

 

 

ستتتتتتتتتتتتتتتتتته از بهم  ن غی  عتتتتادی بنار می  نمیتتتتدونم امتتتتا همتتتته چی 
ن شتتتتتتتتتتتتتتتتتدم کتته بتته  اتتتا  گرفتتته تتتا قلتتب ستتتتتتتتتتتتتتتنگی 

ی
طرز  ریختکی

نه. تلو تلو میخورم.  شتتتتتتتتتتتتتتنه ن ام و نوار مغزم دردآوری تند می 
ند شتتتتتتتتتتتتتتتنبه کاملا به هم پیچیده که حور نمیدونم امروز چ

ستتتتتتته میگذرم،  استتتتتتتت... از راهرولیه کوتا  که به ستتتتتتتالن می 
 عیر ناآشنابن توی خونه پیچیده. 

 

 

 سلام شادوماد...  -
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ی از کامیار و گوشه ی چشمم رو دست میکشم. هیچ خیی
ا نیستتتتتتتتتتتتتتتتتت امتتتا نمیتتتدونم چیوریتتته کتتته آزیتتتتا رو توی  ستتتتتتتتتتتتتتتمی 

خونه ن ی خونم میبینم اون هم درحالیکه مث  همیشتتته آشتتتیر
 نامناسوی به تن داره. لباس 

 

 

 حالت چیوره سردردت بهیر شد؟.  -

 

 

 واسه چر اومدی اینرا؟!... ک در رو برات باز کرده؟.  -

 

 

م که به نار  م به ستتتتتتتتتتتتتتتمت گوشتتتتتتتتتتتتتتتیم می  نگاهمو ازش میگی 
ختتتاموش روی کتتتانتتتاپتتته افتتتتاده و برای یتتتک لحاتتته صتتتتتتتتتتتتتتتورت 
ستتوگند از میون ستتیا  که داره چشتتمهام رو احاطه میکنه 

 نق  میبنده. پشت پل هام 
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 خودت عشقم... خودت بهم کلید دادی.  -

 

ن هزار رنگ��  ��پایی 

 

 

#part 181 

 

 

 

 با ابروهای بالا پریده به سمت  برمیگردم. 

 

 

 چر گفور تو؟!.  -
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بتتتتا ابروهتتتتابن کتتتته حتتتتالا بهم گره خوردن نگتتتتاه سرسری به  
مینتدازم و برای بتار آخرین بتار خودم رو بتابتت دوستتتتتتتتتتتتتتتور با 

کنم و کتتتتتار آخرش توی این خونتتتته جمع کیوان لعنتتتتت می  
 آدمابن به واسیهکردن وسای 

ن ش هاش هست  تا همچی 
پاشتتتتتتون به این خونه باز نشتتتتتته که میبینم دستتتتتتته کلید یدکم 

ه.   رو بالا میگی 

 

 

ن دیشب بود.  -  ایناهاش... یادت نیست؟... همی 

 

 

 چرت نگو... حالام پاشو برو تا... دهنم باز نشده. -

 

 

 

چتتتته مردمتتتته کتتتته کلمتتتتاتم ک  میتتتتان و انگتتتتار نمیتتتتدونم دقیقتتتتا 
ن بار تلوتلو میخورم و  حالم خوب نیستتتتتتتتتتتتتتتتت که برای دومی 
خونه  ن مزه دهنم بشتتتتتتتتتتتدت تلخه که ناچارا به ستتتتتتتتتتتمت آشتتتتتتتتتتیر
ل  غی  ممکنه لیوان در حال پر 

م و با عیشتتتتتتتتتتت  که کنیر می 
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شتتتتتتتتتتدن رو بی طاقت سر میکشتتتتتتتتتتم و اما بازم حالم جا نمیاد 
م. که سر داا شدم رو زیر شی  آب   مییی

 

 

... سرما میخوری یه وقت.  -  چرا اینیوری می کون

 

 

 

به نفس نفس میفتم. سرم تی  میکشه و از لابلای موهای  
ی خیشتتتتتتتتت که قیرات آب ازش میچکه میبینم  که حوله
ه که با تعرب به   دستتتتتتتتتتتتتتتور کوچیکم رو به ستتتتتتتتتتتتتتتمتم میگی 
چشتتتتم میدوزم و نگاه ادامه دارم به دستتتتت  کشتتتتیده میشتتتته 

ستتمتم دراز و حالا این نیشتتخند که مهمون که همچنان به 
صورتم میشه. صوربر که حس می کنم بی  از حد ممکن 

 سرد نار می رسه. 

 

 

ش دیگه...  -  بگی 
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از کنتتتارش رد میشتتتتتتتتتتتتتتتم و این بتتته معون حرکتتتات عتتتادی بتتتدنم 
نیستتتتتتتتتت. نه... دارم میلرزم و تعادلم رو از دستتتتتتتتتت میدم که 

ن کاناپه اهام فاصتتتتتتتتتتتله ای میشتتتتتتتتتتتم که تنها یک قدم ببند اولی 
 داره. 

 

 

 اِوا... چر شد.  -

 

 

از ضتتتتتتتتتتتتتتتعقن کتتتتتته بتتتتتتدنم رو بتتتتتته این روز انتتتتتتداختتتتتتته متنفرم، 
 از شتتتخاتتت که بالای سرم ایستتتتاده و دستتتتهاش 

ً
مخصتتتوصتتتا

وی کردن.   که برای کمک بهم پیسر 

 

 

 بک ... د...دستتو.  -
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نم به ستتتتتتتتتتتمتم خم میشتتتتتتتتتتته و  ن ی که به  می  تتتتتتتتتت  بر خلاف  سرت
نفس نفس  کوستتتتتتتن مب  رو پشتتتتتتتت کمرم صتتتتتتتاف میکنه که

نم رو این قلبمتتتته کتتتته بتتتته درو دیوار دردنتتتتا  ستتتتتتتتتتتتتتتینتتتته ن ام می 
 ک عیده میشه. 

 

 

... کن.   اور...اورژا...ا...انس... و خیی

 

 

 

؟... زوده الان کتته... تتتازه  - متتت دکیر ... میخوای بیی آچن
وا میشه... یکم تحم  کن عشقم.   نمای  داره سر 

 

 

 

م برای پسرم  ��بمی 

 

هزاررنگ  ن  پایی 
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#part 182 

 

 

 

 

 ل...ل...لعنت... به...هت.  -

 

 

 

از حتتتال خرابم هیچ سر در نمیتتتارم و برای چنتتتد لحاتتته ای 
 این صدای سوگند که توی گوشم میپیچه. 

 

 

 "منتارم نذاریا زود بیا دنبالم"
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ن پی  چشتتتمم تاریک و روشتتتن میشتتته و تمرکزم رو  همه چی 
ی یتتتادم نمیتتتاد و این  ن کتتتاملا از دستتتتتتتتتتتتتتتتتتت دادم کتتته دیگتتته چی 

هتتای آیفون کتته فضتتتتتتتتتتتتتتتتا رو پر میکنتته و نفسصتتتتتتتتتتتتتتتتدای بلنتتد 
داری که بازدم  رو روی پوستتتتتتتتت گردنم حس میکنم ک 

 و به شدت باعث نفرتم میشه. 

 

 

 به بازی من خوش اومدی روزعه.  -

 

 

 

وی می کنه و من فق    تتتتتتتتتتت  و دستتتتتتتتتتتتت هابن که روی تنم پیسرت
 ش رو چنگ بزنم. میتونم مچ

 

 

کن.     و...ولم   -
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ابن تتتتتتا این حتتتتد برام میخنتتتتده. بلنتتتتتد و تتتتتتا الان هیچ صتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد
م و میخوام خودم رو  ناخوشتتایند نبوده که گوشتتم رو میگی 

 کنار بکشم اما نمیشه. 

 

 

نه. توان حرکت ندارم و نفس  ن ن شتتتدم  سرم نبض می  ستتتتنگی 
ن تر میشتتتتتتتته که از حالم ستتتتتتتتو استتتتتتتتتفاده میکنه،  وقور ستتتتتتتتنگی 

 م میچسبه. ی سینهروی زانوهام میشینه و به قفسه

 

 

. تازه به دستتتتتتتتتت آوردم... مث  یه عمرا اگه ولت کنم..  -

 گنج بزرگ که قرار مال خودم بشه. 
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صتتتتتتتتتتتتتتتدای خنده هاش میون ک عیده شتتتتتتتتتتتتتتتدن در ورودی دم 
میشتتتته و ای کاش فق  یه نفر باشتتتتته که بتونه این روابن رو 

 ازم جدا کنه. 

 

 

 باز کنید درو...  -

 

 

 

 

 شم جناب سروان دروغم چیه. صیغه -

 

 

ی نشتتستتتم.  شتتوکه شتتده، با نباتتن روی صتتند  توی کلانیر
که صتتتتتتداش درحال کر کردن گوشتتتتتتم هستتتتتتت و زعوبن که از 

 رو بند اومده. ی پی فاجعه
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ستتتتتتتتتتتتتتتم... راستتتتتتتتتتتتتتتتتت میگتتته این  - برای بتتتار چنتتتدم ازت مییر
 ش کردی؟. خانم؟...صیغه

 

 

 

ن بر علیه ن وقور همه چی  امه و مغزم جوابی ندارم برای گفیر
عه مرد هیچ فرمابن نمیده که باز ستتتتتتتتتتتتتکوت میکنم و این دف

ن با صتتتوربر سرخ شتتتده  پشتتتت می 
عینک  رو روی  عصتتتبابن
 ش جابرا میکنه. ی بیون تیغه

 

 

... لا ؟... جواب  - باز که داری بر و بر منو نگاه میکون
منو بده... فکر کردی اینرا ما وقت اضتتتتتتتتتتتافه داریم که 

 حروم امثال تو کنیم... دِ زود باش... 

 

 

توی جام جابرا میشتتتتتم نمیدونم از صتتتتتند  که به  تکیه
کردمه یا مشتتتتتتتتک  از جای دیگهاس که هر دو کتفم ستتتتتتتوزن
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 که بی 
توجه به حالم میخوام به ستتخور ستتوزن میشتته و مون

لب باز کنم اما با صتتتتتتتتتتتدای ک عیده شتتتتتتتتتتتدن درو وارد شتتتتتتتتتتتدن 
کنم و این نگتتتتتتتتاه اخم آلود و البتتتتتتتتته بی سرعتتتتتتتتاز مکتتتتتتتتث می

ه دار هستتتتتت که ازم برداشتتتتتته میشتتتتته و ی مرد درجحوصتتتتتله
ام هستتتتتتتتتتت که اه مانند از حالا این نفس های نصتتتتتتتتتتفه نیمه

ون میاد. سینه  ی دردناکم بی 

 

 

جنتتتاب سروان  ستتتتتتتتتتتتتتتتتت المتتت  اینتتتا رو آوردم... مثبتتتت،  -
ن بهتون بگم موادم زدن حالا از چه  بعدم ستتتتتتتتتوان گفیر

 نوع  معلوم نیست. 

 

ن هزار رنگ��   ��پایی 

 

 

#part 183 
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ده میشتتتتتتتن توی بد مخمصتتتتتتهدند تتتتتت  ای گی  ونام روی هم فسرت
افتتتادم و فق  ختتدا میتتدونتته چتته آخر و عتتاقبور انتاتتارم رو 

 میکشه. 

 

 

 میتو...و...ونم یه زنگ بزنم؟.  -

 

 

ی دارم و ا ر اون نوشتتتتتتتتتتتتتتتیدبن لعنور کم و  درستتتتتتتتتتتتتتتته حال بهیر
ل کتتام   بی  از بتتدنم پریتتده امتتا همچنتتان روی کلمتتات کنیر

اه  میشن بل ه دل مرد به رحم ندارم و تمام چشمام خو 
 بیاد. 

 

 

-  ...
ً
 ل ...ط...فا
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ش هستتتتتتتتتتتتتتتتیم اونهم سر انگار از وضتتتتتتتتتتتتتتتعیور که باعث و بابن 
ظهر حستتتتابی کلافه استتتتت که بی حوصتتتتله سر تکون میده و 
میدونم باید قب  این که پشتتتتتتتیمون بشتتتتتتته از جا بلند شتتتتتتتم و 

ی فلزی صتتتتتتند  هستتتتتتت  که با صتتتتتتدای بدی بلند این پایه
م خ  میکشتتتتته و این میون اعصتتتتتاب نداشتتتتتتهمیشتتتتته، روی 

صتتتتتدای تو دماغن بلند میشتتتتته و ستتتتت  داره خودش رو مث  
ن  یتتته وصتتتتتتتتتتتتتتتلتتته نتتتاجور بهم بچستتتتتتتتتتتتتتتبونتتته و در حتتتال بهم بتتتافیر
اراجین برای سروابن هستتتتتتتت  که نگاه بدی به این قضتتتتتتتیه 

 داره. 

 

 

و من... ستت  می کنم توی این اوضتتاا آشتتفته، بدون توجه 
ی رند حاتمی رو به م و شتتتتتمارهبهشتتتتتون ذهنم رو متمرکز کن

یتتتتاد بیتتتتارم کتتتته انگشتتتتتتتتتتتتتتتتتتت هتتتتام چنتتتتد بتتتتاری بتتتتا نتتتتاکتتتتامی روی 
ن میتتتتاد و حور صتتتتتتتتتتتتتتتتتتدای تیتتتتک تیتتتتک دکمتتتته هتتتتای تلفن پتتتتایی 

نتتتته کتتتته بتتتته  ن عتتتته می  ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتاعتتتتت روی دیوار هم توی سرم ضن
م. سمت  ش  سر  می 
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 ...ه شو... فق  خن...ف...ه شو. خن...ف -

 

 

 

ن دند ل شتتتتتتتتتدم که از بی 
ونهای کلید صتتتتتتتتتدای به شتتتتتتتتتدت کنیر

ون میاد با ترس توی خودش جمع میشه و میتونم  شدم بی 
م رو حس کنم که چیور یه ریز و برآمده شتتدن رگ شتتقیقه

نه.  ن  پشت هم می 

 

 

 بله...  -

 

 

نه از پشتتتتتت خ   ن صتتتتتدای حاتمی در حالیکه نفس نفس می 
 گوشم رو پر میکنه. 

 

 

بگم.       چیو...و...ر  نمیدو...و...نم  منم...   -
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نمیخواد توضتتیح بدی از همستتایه ها میدونم روزعه...  -
تتتتتتتتت نزدیکم...  شتتتتتتتتتتنیدم چر شتتتتتتتتتتده... دارم میام اونرا پسرت

ی نگو تا بیام.  ن  فق  چی 

 

 

 

ن کوچیک قهوه  ین صتتتتتتتتتتتتتتتند  کنار می 
ای رنگ روی نزدیکیر

میشتتتتتتتتتتتتتتتینم و زیر لتتتب زمزمتته میکنم... خ عتتته کتتته میتتدونتته... 
 خ عه که داره میاد. 

 

 

زنگ بزن پاشتتتتتتتتتتتتتو خانم... پاشتتتتتتتتتتتتتو به پدری کس و کاری  -
یم دارید برداره بیاره. بیاد. اگه صیغه نامه ن  ای چی 

 

هزاررنگ�� ن  ��پایی 
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#part 184 

 

 

 

ی پدر؟... اگه پدر داشتتتتتتتتتتتتتتتتم که نمیذاشتتتتتتتتتتتتتتتت صتتتتتتتتتتتتتتتیغه -
ن نامردی بشتتتتتتتتتتتتتتتم که پام به این جور جاها باز  همچنی 
بشتتتتتتته جناب سروان... من دانشتتتتتتترولیم توی این شتتتتتتتهر 

وعید ازدواج کش رو ندارم... این آقام منو با وعده و 
ختتتتام کرده و گفتتتتت عقتتتتدم میکنتتتته و الان چنتتتتد متتتتا  
میشه   من و سر میدولیونه... وگرنه من کرا و اینرا 

م بفهمن کرتتا جنتتاب سروان... گولم زده اگتته ختتانواده
 . ن  خون به پا میکین

 

 

 

ده شتتتتتتدن که حس می کنم   تتتتت  دندونهام اونقدر روی هم فسرت
یر  در حال خرد شتتتتتتتتتتتتتتتدن هستتتتتتتتتتتتتتتتند و دیگه روی خودم کن

نم. ندارم که میون هوچر  ن  گری  داد می 
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کدوم دیو..وبی بهت قول ازد...دواج داده؟... اگه منم  -
 ... کتتتتتته بتتتتتته گور هن...فتتتتتتت پشتتتتتتتتتتتتتتتتم خنتتتتتتدیتتتتتتدم لعنور

تو چتتتتتا...ال میکون تتتتتتا همینرتتتتتا...ا این حرفهتتتتتای مفتتتتتت
 چالت نکردم کثافت... شنید...دی. 

 

 

م م که محکم تر میک عه حس می کنی شتتتقیقهرگ برجستتتته
ی بتتا ر نمونتتده و برای لحاتته ن ای تتتا دیوونتته تر شتتتتتتتتتتتتتتتتدنم چی 

ن میشتتتتتتتتم که وقور به خودم میاد صتتتتتتتتدای  اونقدر خشتتتتتتتتمگی 
جیغ بلندش گوشتتتتتم و کر میکنه و میبینم که دستتتتتت چنگ 
ون ریخته از چادرش مشت شده.   شدم میون موهای بی 

 

 

چادر دلداری که به اجبار روی سر داره و با تقلابن که برای 
جنون رستتتیدم، سر میخوره و روی  دستتتتم که بهخلاض از 
ن میفته.   زمی 
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 ولم کن... موهام کنده شد... یکی کمک کنه.  -

 

 

 

استتتتتتتتتتتتتتتتغفر ... جمع کن خودتو ختتتتتتتتانم... داوری...  -
 داوری. 

 

 

قب  از اینکه سرعاز آماده به خدمت پشت در وارد بشه با  
ن میفتتتته و حتتتالا این نگتتتاه  ب ول  میکنم کتتته روی زمی  ضن

م هستتتتتت  که به سرو صتتتتتورت سرخ شتتتتتدهسرتاسر  ش  تحقی 
ن  میفته و تنها حشتتتتتتتت که دارم ته ا... حالم داره از همه چی 
... از این زن نفرین شتتتتتتتتتتتده و از 

ی
بهم میخوره... از  این زندک

 خودم. 
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ی تا دو روز دیگه بفرمایید جناب سروان، صتتتتیغه نامه -
ن این جارو جنرال  باط  میشه این خانمم واسه همی 

به راه انداخته و گرنه موک  من به هیچ عنوان قول  و 
 به عقد دالیم نداده. 

 

 

 

ا  کنم و این رو میفهمتتتته کتتتته دور از نگتتتتاه   می خوام اعیر
ن و در حتتتال خونتتتدن صتتتتتتتتتتتتتتتیغتتته نتتتامتتته  سروان کتتته سرش پتتتایی 
هستتتتتتتت  شتتتتتتتونه بالا پریدم رو فشتتتتتتتار میده و با احتیاط زیر 

نه.  ن  گوشم پچ می 

 

 

 دالیم با این هر جابن رو؟. تحم  شلا  و داری یا عقد  -
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میدونم کارعلد که اگه نرود این همه ستتتتتتتتال به عنوان وکی   
امانتدار خانواده با ر نمیموند اما همه اینها باعث نمیشتتتتتته 
م که با نفرت لب   بگی 

که سکوت کنم و به قو  لال موبن
نم.  ن  می 

 

 

به و  که تحم  شتتتتتتتتتتتتتتتلا..ا  خی  بهیر از این زندگیه  -
بتتختتوا...اد نتتنتتتتتتتتگ صتتتتتتتتتتتتتتتتتیتتغتتتتتتتته رو بتتتتتتتته  گتتو...وهتتیتتتتتتتته کتتتتتتتته

پیشتتتتتتتتو...ونیم بک عه... الان تموم شتتتتتتتته بره به د...در  
؟... جو...واب سوگند و چر بدم؟.   بعدش چر

 

هزاررنگ�� ن   ��پایی 

 

 

#part 185 
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ارم کش بفهمه آب از آب تکون  - ن دیوونه نشو پسر نمی 
ه بر نمیخوره... تتتتا دو روز دیگتتته ام بتتتاطتتت  میشتتتتتتتتتتتتتتتتته می 

یم خونهکارش... بعد  ی آقانادر میشتتتتون سر اینرام می 
 سفره عقد و همه چر تموم میشه. 

 

 

 اما...  -

 

 

بفهم روزعه شتتتتتتتتتتتتتتلا  آبروریزیه...محی  کوچیکه دهن  -
فهمن اونوقت دیگه نمیتوبن به دهن میچرخه همه می

ی هیچ حواستتتتتتتتتتتتتتتت به مرموعه ی زرین سرت بالا بگی 
تتتتتتت... حالام اگه قانع  هستتتتتتتتت؟... از دستتتتتتتتت  میدی بسرت

 دهنتو ببند و بزار به کارم برسم. شدی 
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ستتتتتتتتتتتتتتتتتته امتتتا دلم راضن  ن بنار می  حتتتاتمی بی  از حتتتد میمی 
نیستتتتتت که دستتتتتتام روی زانو مشتتتتتت میشتتتتتن و بدون اختیار 
میچرخم و میبینم  کتته بتتا گستتتتتتتتتتتتتتتتتتاچن تمتتام دو صتتتتتتتتتتتتتتتنتتد  

تر پاش رو روی پاش گذاشتتتتتتتتتتتتتتتته اونهم در حالیکه اونیرف
پخ   آرایشتتتتت  که به صتتتتتتورت داشتتتتتتت حالا روی صتتتتتتور  

شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتده، کتتتتتاملا از ریختتتتتت انتتتتتداختت  و بهیر بگم ازش یتتتته 
جادوگر ستتاخته و وقور لبهاش به لبخند معون داری از هم 

نم.  ن  باز میشن، کفری تر از قب  پچ می 

 

 

 ت و بخون. فاتحه -

 

 

 

 

ای بتتابتتا جنتتاب سروان داره تهتتدیتتدم میکنتته اونم اینرتتا  -
ن مرد  که قانون هستتتتتتتتت... اصتتتتتتتتلا تو کدوم کتاب و آیی 

اره زن  و تهتتدیتتد کنتته کتته این آقتتا داره میکنتته... حق د
 باور کنید من امنیت جابن ندارم جناب سروان. 
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نفس بلندی میکشتتتتتتتتتتتتتتتم اونم ضفا واستتتتتتتتتتتتتتتته خاطر اینکه به 
ه شتتتم و دستتتت مشتتتت  خشتتتمی که میخواد ولوله ب ا کنا چی 
شتتتتتتتدم که از فشتتتتتتتار زیاد در حال لرزیدنه توستتتتتتت  دستتتتتتتتهای 

 نارم نشسته. حمایتگر مردی گرفته میشه که ک

 

 

بس کن خانم.... شتتتتتتتتتتتتتتمام کمیر شتتتتتتتتتتتتتتاخ و شتتتتتتتتتتتتتتونه بک   -
دستتتتتت و زنت و بگی  و برو یه گوشتتتتته مشتتتتتکلاتتون و با 

 هم ح  کنید. 

 

 

م درستتتتتتتتتته، خانم آزیتا کام  و آقای روزعه این صتتتتتتتتتیغه نامه
قتتتالیمی بتتته متتتدت دو متتتاه بتتته هم محرم بودن کتتته تتتتا دو روز 

ن تفاستتتی  دیگه مهلت صتتتیغه نامه تموم میشتتته و خب با ای
ن میکنید پاشتتتتتتتید برید به  چرا نشتتتتتتتستتتتتتتتید برای هم دندون تی 

ید.   زندگیتون برسید وقت ما رو هم نگی 
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، انگار که کو  از خشتتتتتتتتتتم و   از جا بلند میشتتتتتتتتتتم به ستتتتتتتتتتخور
کرد و حالا ستتتتبک شتتتده نفرت روی شتتتتونه هام ستتتتنگیون می
م و تمتتام دل م عقرعتته هتتای مشتتتتتتتتتتتتتتتغو  بتته ستتتتتتتتتتتتتتتمتتت درد می 

ار تیک تیک میکنه و روی مخم قدم ستتتتتتتتتتتتاعته که روی دیو 
ه و به این فکر می کنم که چه جوابی باید بابت تاخی   رو می 

 چند ساعتم بدم و دسور به صورتم میکشم. 

 

 

 کشتتت رو نداشتتتتم که به  تکیه کنم 
ی
هیچ وقت توی زندک

و ازش کمک بخوام اما حالا تو برزچن گی  افتادم و وقور به 
که حاتمی در حالیکه کین   بینمکنم میپشتتتتتتتتت سرم نگاه می

ش رو توی دستتتت گرفته با قدم های بلندی به ستتتمتم چرم
 میاد. 

 

 

 تموم شد پسر... بریم.  -
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م میشتتتتتتتتتتتتتینه اونقدر دلگرم کننده دستتتتتتتتتتتتتت  که روی شتتتتتتتتتتتتتونه
هستتتتتتت که من رو از اعما  انرمادی که درش دستتتتتتت و پا 
ون میکشتتتتتته اما این حال خوب اونقدر دوام نداره  نم بی  ن می 

شتتتتتتتتتتدن در با دوتا چشتتتتتتتتتتم ستتتتتتتتتتیاه که بی نهایت زیبا  که با باز 
ه.  ن می   شده از بی 

 

 

 روزعه...  -

 

ن هزار رنگ��  ��پایی 

 

 

 

#part 186 
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لب هاش میلرزه و من چهار ستتتتتتون بدنم وقور که صتتتتتدای 
 قدم های نحش از پشت سر بهم نزدیک میشه. 

 

 

م عزیزم شتتب منتارتم... هرچر نباشتته دو  - من دارم می 
 مون مونده حین که باهم نباشیم. هروز دیگه از صیغ

 

 

ی که  ن و نگاه متحی  دخیر ن میفیر شتتتتتتتونه هام سرافکنده پایی 
 جونمه ناباور روی صورتم میشینه. 

 

 

 صیغه؟!.  -

 

 

گردنم که ایکاش میشتتتکستتتت رو با بدبخور صتتتاف می کنم. 
باید براش توضتتتتتیح بدم پس یک قدم به ستتتتتمت  برمیدارم 
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ش  ن  که هنوز پشت می 
نشسته با بدخلقر اما صدای سروابن
 بلند میشه. 

 

 

ید شتتتتتتتتما؟... نکنه این خانمم صتتتتتتتتیغه - ته اومده چرا نمی 
 شکایت. 

 

 

 

انگار که کشتتتتتتتت قلبم رو توی مشتتتتتتتتت  گرفته و فشتتتتتتتتار میده 
 که میبینم ستتوگند چیور با چشتتمهای گشتتاد شتتده بی 

وقور
تعاد  یک قدم به عقب برمی داره و با صدابن که با بغض 

نه.  ن  همراه شده لب می 

 

 

و خراب کردی.  - ن  خراب  کردی روزعه... همه چی 
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ه؟!.  -  اینرا چه خیی

 

 

 

هنوز ستتتتتتتتا ت و صتتتتتتتتامت سرجام ایستتتتتتتتتادم و باورم نمیشتتتتتتتته 
ن راحور تباه شده که اومدن بابا اون هم به  زندگیم به همی 
نه که دنیا دور سرم میچرخه و  ن اینرا تی  خلاص رو بهم می 

دیواره سرد  تنهتتا کتتاری کتته از دستتتتتتتتتتتتتتتتم برمیتتاد تکیتته کردن بتته
 پشت سرم هست. 

 

 

ی بگو حاتمی...  - ن  یه چی 

 

 

 

 برات توضیح میدم فرامرزخان.  -
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ی چر و میخوای توضتتتتتیح بدی آبروی شتتتتتصتتتتتت ستتتتتاله -
 من و... 

 

 

 صدای حاتمی میون فریادهای پشت سرهم بابا دم میشه. 

 

 

اینروری حواستتتتتتتتتتتتتتتتتتتت به  بود؟... کرتتتتتا بودی وقور  -
 داشت تیشه به ریشم می زد این بی آبرو؟. 

 

 

 

بتتابتتا صتتتتتتتتتتتتتتتور   سرخ شتتتتتتتتتتتتتتتتتده،  تتتا حتتالا اینیور نتتدیتتدم  و 
سم یه وقت سکته کنه که سرعازی به سمتمون میاد.   مییر
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استتتتتتت...  - ن آقا... سروانمون از اون گی  صتتتتتتداتو بیار پایی 
 دستور بازداشت بده شب مهمون مایید. 

 

 

بابا اما انگار نمیشتتتتتتتتتتنوه که یقه شتتتتتتتتتت  و ول لباستتتتتتتتتتم رو توی 
ه.   دست میگی 

 

 

امروز مگه روز عقدت نیست؟... اینرا چه غل  می  -
 کون هاا... 

 

 

ن   ب دستتتتتتتتت  رو برای اولی  تکونم میده. عصتتتتتتتتبیه و من ضن
بار توی زندگیم حس می کنم که صتتتتتتتتتتتتتتتورتم با ستتتتتتتتتتتتتتتوزش به 
 سمت راست متمای  شده روی گردن آویزون میشه. 

 

 

ابن که شنیدم راست باشه.  -
ن  وای به حالت اگه چی 
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وری خون رو روی زعون سر شتتتتتتتتتتتدم لبهام کج میشتتتتتتتتتتتن، شتتتتتتتتتتتت
حس می کنم. همیشه فکر میکردم اگه همه دنیا بهم شک 

ن این مرد باورم داره اما حالا...   کین

 

 

ی م رو به نیشتتتتتتتتتتتتتتتخندی دعوت میکنم. همهخود سرخورده
ی این دروا بزرگ از دست میدم عزیزام رو دارم به واسیه

برام و هیچ وقت فکرشتتتتتتتتتتتتتتتم نمیکردم یه روزی بابا این همه 
عزیز باشتتتتتتتتتتتتتته که از دردی که توی چشتتتتتتتتتتتتتتمهاش میبینم زجر 

 میکشم. 

 

ن هزار رنگ��  ��پایی 
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#part 187 

 

 

 

 سوگند

 

 

پشتت پنرره ایستادم. ستاعتهاست. هوا تاریک و روشن و 
 خورده. ی پی  رو گرهچشم هابن که بی وقفه به مناره

 

 

هواشتتناد گفته بود امروز آفتابیه خودمون دوتا امروز رو 
انتخاب کرده بودیم. با وستتواس زیاد اما حالا ابری و نم نم 
بتتتتاروبن کتتتته غم رو توی دلم بی  از پی  شتتتتتتتتتتتتتتتنتتتتاور کرده. 

 جوری که سرریز شده و تمام جونم رو نم برداشته. 
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ن ستتتتتتتتفرش مث  یه لنج تازه ستتتتتتتتاخته شتتتتتتتتده که تررعه ی اولی 
 و دیواره های چوبی که بر ا ر 

ن میشتتتتتتتتته یه طوفان ستتتتتتتتتهمگی 
عه های م ی درب شکنند و لاشههیب م ج ها در هم میضن
 ش به ساح  برمیگرده. و داغون

ام و نگاهم که ناباور روی خورده شتتتکستتتته در هم شتتتکستتتته
 های روحم در حال گردش. 

 

 

چشتتتتتتتتتتتتتتتم ریز می کنم. انگار که تازه به خودم اومده باشتتتتتتتتتتتتتتتم  
ی بخار گرفته زل زدم. میبینم که ساعت هاست به شیشه

ی آستتتتتتتتتتتتتینم م اما یادم نیستتتتتتتتتتتتت که با لبهبه چر نگاه می کرد
 بخار های ریز آب رو پا  می کنم و حالا بهیر میبینم. 

 

 

ی از مهمونهابن نیستتتتتتتتتتت که شتتتتتتتتتتوکه شتتتتتتتتتتده باا رو تر   خیی
کردن و فق  دو زن و یتتتتک مرد کتتتته در حتتتتال جمع کردن 
ستتتتتفره عقدی هستتتتتتند که ستتتتتاعت ها برای انتخاب  وقت 

 ضف کرده بودم. 
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 آینته رو برمیدارن 
ی
ن جتا هم شتتتتتتتتتتتتتتتکستتتتتتتتتتتتتتتتکی ش کاملا . از همی 

 سرکوب شتتتتتتتتتتتتتتتتتدهمعلومتته. نتیرتته
ی
ای کتته بتتا دیتتدن ی دیوانکی

 انعکاس چشمهای مبهوت شدم بالاخره از بند رها شد. 

 

 

ن آینه ی عقد یاد باور قدیمی ها می افتم. اینکه شتتتتتتتتتتتتتتتکستتتتتتتتتتتتتتتیر
ون نشتتتتتتتون دهنده ی بخت ستتتتتتتیاهه. نفستتتتتتتم رو آه مانند بی 

ن بختم سیاه شده  بود.  میدم. راست میگفیر

 

 

چشتتتتتتتتتتتتتتتمهتتام بتتاز هم میچرخن. بتتابتتا رو میبینم. بی توجتته بتته 
باروبن که در حال تند شتدن هستت روی صتند  نشسته. 

ن شتتتتتتتتتتتتتتتونتته هتتاش خمیتتده شتتتتتتتتتتتتتتتتده و میتتدونم کتته بتتا انتختتابم بی 
 فامی  سر شکست  کردم. 

فامی  که با پچ پچ و نگاه هابن که معون دار بود از در این 
 . ن ون رفیر  خونه بی 
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نه. همه ستتتتتتتتتتکوت کردن و روزها  ن  نمی 
میگذره. کشتتتتتتتتتت حر ن

میدونن که تحم  هی ر رو ندارم. فق  صتتتتتتتتبح که میشتتتتتتتته 
 لاله سر و کله اش پیدا میشه، صبحانه رو با هم می خوریم. 

 

هزاررنگ�� ن  ��پایی 

 

 

#part 188 

 

 

 

نه و ستتتتتتت  میکنه حالم رو کمی  ن مث  همیشتتتتتتته زیاد حرف می 
ن میگتتتتته از همتتتتته    کنتتتتته. از همتتتتته چی 

کس، الا آدمی کتتتتته بهیر
ی آخر زندگیم رو ستتتتتتتتتتتتیاه کرد. آدمی که چشتتتتتتتتتتتتمهاش لحاه

ی توی دلوم دست و پنره وقور که داشتم با بغض کشنده
ه تا   از این آبروم رو نیی

نرم می کردم تا فرو ن اشتتتتتتتته تا بیشتتتتتتتتیر
ی بزنم زیر  باعث نشتته همونرا وستت  راهروی شتتل ا کلانیر

 گریه و فریاد بزنم که چرا؟... 
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اه چشتتتتتتتتتتمهاش انگار صتتتتتتتتتتاد  ترین چشتتتتتتتتتتم ها بود. اون لح
چشتتتتتتتتتتتتتتم هابن که اگه قدرت تکلم داشتتتتتتتتتتتتتتت بهم میگفت که 

گنتتاه... امتتا امتتان از این بی آبروبن کتته اتفتتا  افتتتاده بود و بی 
 هیچ جوره نمی شد که جمع  کرد. 

 

 

 

این روزها بی  از حد تنهام. یه تنهابن خود خواستتتتتتتتتته و یه 
ن رو  به دست زمان بس اره روح خسته که میخواد همه چی 

 تا فراموش کنه. 

 

 

 

ن رو به شتتتتتتتتتتتامه میکشتتتتتتتتتتتم و روی عیر خوش برگ های ستتتتتتتتتتتیی
ن دون می . پتتاشتتتتتتتتتتتتتتتم. جوجتتهزمی  ن هتتا بتته ستتتتتتتتتتتتتتتمتم پتتاتنتتد می کین

. لبخنتتتدم ک   ن همتتتدم روزهتتتای تلخم. ت تتت  و گرد هستتتتتتتتتتتتتتتیر
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ون آوردن اونقتتتتدر  میتتتتاد. وقور ده روز پی  سر از تخم بی 
نمی کردم یتتته  نحین و کم جون بودن کتتته هیچ وقتتتت فکر 

 روزی واسه خوردن دونه با هم دعواشون بشه. 

 

 

؟...  -  سوگند اینرابن

 

 

غافلگی  شتتتتتتتتتتتتتتتده از جا بلند میشتتتتتتتتتتتتتتتم. حس می کنم اشتتتتتتتتتتتتتتتتباه 
شتتتتتتتتتتتتتتتنیتتدم یتتا بتته قو  توهم زدم امتتا وقور صتتتتتتتتتتتتتتتتدای نتتاز  و 
آروم  رو از پشتتتت در خونه باا میشتتتنوم پا تند می کنم و 

 میپیچه. هاست که توی فضا این صدای سنگریزه

 

 

... هنوزم  - خونتتتتته نبودی راحلتتتتته ختتتتتانم گفتتتتتت اینرتتتتتابن
 دوستیم؟. 
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تتتتتتی خاله این دخیر ستتتتتتتا ت و مالوم توران خانم نوه ی پسرت
ست. در رو کام  باز می کنم و به  اشاره می زنم که طوبی 
 بیاد تو. 

 

 

؟!.  - ن  معلومه که دوستیم... ک از همدان برگشتی 

 

 

ن الان.  -  همی 

 

 

 

. دلم میخواد بغل  کنم دوستتتتتتتتتتتتتتتتتتت این پتتتتا اون پتتتتا میکنتتتته 

دوران تنهاییم رو اما اونقدر مستتتاصتت  هستتت که پشتتیمون 
 شده خودم رو عقب میکشم. 

 

 

ی شده؟!...  - ن  چی 
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م.   ستتم. حس می کنم معذبه که دستتت  رو میگی  آروم مییر
ی نرا   رو درست توی مث  یه آدم سر گشته که فرشته

 دو قدم  میبینه. 

 

... مریض شدی؟!.  -  چقدر ی ن

 

هزاررنگ�� ن  ��پایی 

 

 

 

#part 189 

 

 

 

 1128



 شیرین عمرانی                                                                                        پاییز هزار رنگ   

    

ستتتتتتتتتتتتتتتم یا نه  - فکر کنم... نمیدونستتتتتتتتتتتتتتتتم باید از مامان بیر
یعون تتتا اومتتد رفتتت طبقتته بتتالا پی  ختتالتته افروز رفتتت 

 هاشون و بده. سوغابر 

 

 

 خب تعرین کن ببینم چر شده؟!.  -

 

 

ده ستتتتتتتتال  و بی  از حد خرالور که تا   ن سرخ میشتتتتتتتته. ستتتتتتتتی 
یه که مث  خودم  ای نمیگه و باهاش حرف نزبن جمله دخیر

 بی مادر بزرگ شده در حا  که مادر داره. 

 

 

چیوری بگم لباستتتتتتتتتتتم... لباستتتتتتتتتتتم خیس شتتتتتتتتتتتده... حالم  -
 خوب نیست. 

 

 

لباس؟!...     -
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با تعرب به  چشتتتتم دوختم. رنگ و روپریده استتتتت و از  
ه معلومه که درد  لبهابن که هر چند دقیقه به دندون میگی 

 داره. 

 

 

 ماهانه شدی وارش؟...  -

 

 

 ماهانه؟!...  -

 

 

نم. هرچنتتتتتد تلخ و گفتم کتتتتته مثتتتتت  خودم بزرگ  ن لبخنتتتتتد می 
 شده. 
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تو مدرستتتتته توضتتتتتیح ندادن براتون؟!... نمیدونستتتتتتم تا  -
ی بهت  ن ده ستتتتتالته... توران خانم چی  ن حالا نشتتتتتدی ستتتتتی 

 نگفت؟!. 

 

 

ن قیره ی اشتتتتتتتتتتتتتک که از صتتتتتتتتتتتتتور   میچکه میفهمم که اولی 
بدم که به نباید بیشتتتتتتتتتتتتتیر از این به ستتتتتتتتتتتتتوال پرستتتتتتتتتتتتتیدن ادامه 

 سمت  قدم برمیدارم. 

 

 

 گریه نکن عزیزم... بیا دنبالم... بیا خودم برات میگم.  -

 

 

 

 

دستتتتتتتم رو روی موهای حالت دارش میکشتتتتتتم. خاله طوبی 
 لنگون لنگون با یه لیوان جوشونده وارد اتا  میشه. 
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 امان از این چگ په درد... بافته؟.   -

 

 ) امان از این پا درد... خوابید؟.(

 

 

آره... طف  خی  گریتته کرد، ترستتتتتتتتتتتتتتتیتتده. چرا بته توران  -
ی نمیگیتتتد... ختتتالتتته این بچتتته گنتتتاه داره اگتتته  ن ختتتانم چی 

 بدوبن چه حا  بود وقور اومد. 

 

ن هزار رنگ��  ��پایی 

 

 

 

#part 190 
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روزهاستتتتتتت از چشتتتتتتمهای پرستتتتتتشتتتتتتگر خاله طوبی فراریم که 
ه.   بالاخره مچ نگاه مستقیمم رو میگی 

 

 

جا گپ زمه. وره دمه مادری ها نه در باشتتتتتتتتتتتته... توران  -
حق شتتتتتتتته اولاد... عستتتتتتتتا تو بوه بالاخره ته دل راضن به 

ن بوه؟.   رفیر

 

 

نم. میگم متتادری کنتته در حق  -) ن بتتاشتتتتتتتتتتتتتتتته بتتا توران حرف می 
ن شد؟.(  اولادش ... حالا تو بگو بالاخره دلت راضن به رفیر

 

 

 

برخلاف این متتتدت دیگتتته نگتتتاه نمیتتتدزدم و دلی  هم برای 
ون موندن  ندارم که نفستتتتتتتتتم از دلوبن که خشتتتتتتتتتک شتتتتتتتتتده بی 
 میاد. 
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ی کرده فق   - آره... راضتتتتتتتتتتیم. برای انتقالیمم لاله پیگی 
... اونم این که دلم تنگ میشتتتتتتتتتتتتتتته برای  ن میمونه یه چی 
شتتتتتتما... برای این باا... برای این شتتتتتتهر که توش بزرگ 

 ها. شدم... حور برای اون جوجه

 

 

جمع شتتتتتتتتده  اشتتتتتتتتکهابن که این مدت پشتتتتتتتتت ستتتتتتتتد صتتتتتتتتبوریم
. بودند آماده ن  ی رها شدن هسیر

 

ی که دستتتتتتتتتتهاش رو دور بغاتتتتتتتتتن که توی دلو داشتتتتتتتتتتم  صتتتتتتتتتیی
 پیچیده بود و دل  رو راضن به فرو خوردن  میکرد. 

 

 

اما امان از بغاتتتتتتتتن که بخواد مث  ستتتتتتتتنگ نه تنها راه دلو رو 
ون کردن   کتتتتتته راه نفس رو ببنتتتتتتده اونقتتتتتتدر کتتتتتته برای بی 

ره قیره روی دامن خاله اشتتکهام حالا ستتیلاب شتتدن و قی
یزن.   طوبی فرو می 
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، همیشه سختِ. سخت ن تر از موندن و روعرو شدن با رفیر
 کتته قراره بتتا بی 

ی
رحمی هولمون بتتده. جوری کتته بتتا سر زنتتدک

 .  بریم تو دل بدبخور

 

ن همون فراریه که باعث میشتتتتتتتتتتته فکر کنیم  در حقیقت رفیر
 به آرام  رستتتتتتتتتتتتتیدیم. همون آرامشتتتتتتتتتتتت  که برای به دستتتتتتتتتتتتتت
 آوردن  عمر میگذرونیم و تو این راه مو سفید می کنیم. 

 

 

 همیشتتتتتته بهم بدهکار بود و هستتتتتتت. چرا 
ی
آرامشتتتتتت  که زندک

میگم هستتتتتتتتتتت... چون الان که اینرا پشتتتتتتتتتتت نیمکت چوبی 
 نشستم بوی غرعت مشامم رو پر کرده. 
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 نمیکنه که چقدر از شهرم جابن که درش به 
در ظاهر فر ر

و دلداری میدم و زیر لب زمزمه دنیا اومدم دورم. خودم ر 
میکنم... "مهم اینکتتتته آستتتتتتتتتتتتتتتمون بتتتتالای سرم همتتتته جتتتتا یتتتته 

 رنگ". 

 

 

 

ات باید به خودم  ابت میکردم که واستتتتتتتتتتتتتتته ی من این تغیی 
ی که کنار دستتتتتتتتتتتتتم نشتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتته و با  مهم نیستتتتتتتتتتتتت حور دخیر

ن گ ی  لهرتته نتته... امتتا همی  ن  حرف می 
ی غلیش اصتتتتتتتتتتتتتتتفهتتابن

ین میاد جای  که به نار شتتتتتتتی 
آوابن که متعلق به  اصتتتتتتتفهابن

شهرم هست رو توی گوشم پر میکنه و این همون صدابن 
هستتتتتتتتتتتتتتتتتت کتته از خواب بیتتدارم میکنتته و بهم میفهمونتته، از 

ها دورم.   جابن که به  تعلق دارم کیلومیر

 

 

 

تمام طول مستتتتتتتتتتتی  رو پیاده گز می کنم. دلم نمیخواد استتتتتتتتتتتم 
ها توی ذهنم  بت بشتتتتتتتتتتتته. لرباز شتتتتتتتتتتتتدم. ها، کوچهخیابون
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م از پیاده روی طولابن مدبر که تا به خونه داشتتتتتتتتتتتتتتتتم، پاها
 درد میکنه. 

 

قبول نکردم با خودم کلید بردارم که آیفون رو فشتتتتتار میدم 
ن قرار نیستتتتتتتتتتتتتت که دالیمی  و بر این باور هستتتتتتتتتتتتتتم که هیچ چی 

 باشه. 

 

هزاررنگ�� ن   ��پایی 

 

 

#part 191 

 

 

 

در که با صتتتتدای تیکی باز میشتتتته از کنار باغچه نق  حیاط 
 کتتتته همیشتتتتتتتتتتتتتتتتتتته  رد 

ی
میشتتتتتتتتتتتتتتتم. بی توجتتتتته بتتتتته دلهتتتتتای رنگتتتتتارنکی

 دوستشون داشتم و به دست بابا کاشته شده. 
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نتتته اینکتتته زیبتتتا نبتتتاشتتتتتتتتتتتتتتتن نتتته... اتفتتتاقتتتا عیر دلهتتتای محمتتتدی 
ه و رزهتتتتتای ستتتتتتتتتتتتتتتفیتتتتتد همچون نوعرود  هوش از سر مییی
ستتتتتتتتتتتتتتتند... اینرا نمونه ی خواستتتتتتتتتتتتتتتتون و باطراوت به نار می 

ن خونه که درش بزرگ   ای هستتتتتتتتتتتتتتکوچیکی از باا سر ستتتتتتتتتتتتتیی
شتتتتتتتتتدم همون شتتتتتتتتتک  همون ترتیب همون جدول ستتتتتتتتتفید و 

 رو دو چندان کرده. طود که زیبابن باغچه

 

 

 که تغیی  کرده من کنم میتر نگاه میحالا که دقیق
بینم اوبن

هستتتتتتتم. عو  شتتتتتتدم. و دیگه اون ستتتتتتوگند ستتتتتتابق نیستتتتتتتم 
 درونم مرده باشه. 

ی
 انگار که شو  زندک

 

 

ن ت  ها که از خواب بیدار کراری. صبحزندگیم شده یه روتی 
میشتتتتتتتم بعد یک صتتتتتتتبحانه که به زور راح  نصتتتتتتتن نیمه از 
م. پیاده و انگار با  ن میدم به ستتتتتتتتتمت دانشتتتتتتتتتگاه می  دلوم پایی 
خودم لج کردم کتتتته هر روز رو کلاس برداشتتتتتتتتتتتتتتتتم. یتتتته جور 

ن کتته بتتاهتتام شتتتتتتتتتتتتتتتکنرتته و وقور همکلاد هتتام ستتتتتتتتتتتتتتت  می کین
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تتتتتتتتتتتتتتده رو به رو ارتباط برقرار کنند با یه دخیر عبو  س و افسرت
 میشن که حور با خودشم قهره. 

 

 

یه قهر ابدی که حور وقور برادر بزرگ راحله ایرج خان به 
مون میشتتتتتتتتتن تنها به رستتتتتتتتتم همراه خانوادش مهمون ستتتتتتتتتفره

ادب ستتتتتتتتتتتتتتت  می کنم لبخنتتتد بزنم و زعونم غی  از ستتتتتتتتتتتتتتتلام و 
د کوتا  به کلمه ای نمیچرخه و بیشتتتتتتتیر خودم رو احوالیر

خانه مشغول می کنم. داخ   ن  آشیر

 

 

-  ...
ً
 یه لیوان آب به من میدید لیفا

 

 

 

تتتتتتت برادر راحله. حور وقور به  به چشتتتتتتتتمهام نگاه نمیکنه، پسرت
زیر بود که بی توجه فرودداه اومد بود انقدر مودب و سرعه

بتته ستتتتتتتتتتتتتتتوگنتتد سرک  درونم کتته میتت  زیتتادی بتته طغیتتان داره 
م.   لیوان آب رو به سمت  میگی 
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 .. متشکرم بانو.  -

 

 

ی توی وجودم تکون میخوره، ستتتتتتتتتتتتتتت  میکنم افستتتتتتتتتتتتتتتتار  ن چی 
م تا به گذشتتتته برنگرده ذهن رم کرده ام رو توی مشتتتت بگی 
ه. و نتیره  ی این تلاش میشه ابروبن که بالا مییر

 

 

 سوگند... اسمم سوگند.  -

 

 

اره لبخندش رو هم انگار با  ن ن می  لیوان خا  رو که روی می 
 ستم که داشتم. آب قورت میده و منکر لحن بدی نی

 

 

ابن در موردتون شنیدم... واقعا متاسفم.  -
ن  یه چی 

 اتفا ر
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ابروهام ایندفعه به اخمی گره میخوره که خیال باز شتتتتتتتتتتتدن 
ابن شنیده؟. 

ن  نداره و چر گفت؟!... یه چی 

 

 

ی تم واستتتتتتتتتتههات کاری ندارم... تاستتتتتتتتتتنمن با شتتتتتتتتتتنیده -
 خودت نگه دار که اتفا ر فضو  کردی. 

 

هزاررنگ�� ن  ��پایی 

 

 

#part 192 
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به وض ح سرخ میشه. لحاه ای از حرفم پشیمون نیستم 
و اگه قرار به واسیه راحله به این خونه رفت و آمد داشته 

 باشه باید حد خودش رو بدونه. 

 

 

حق با شتتتتتتتتتتتتماستتتتتتتتتتتتت... دا  وقتا آدم باید گوشتتتتتتتتتتتتاش و  -
ه که خواستتتتته یا ناخواستتتتته باعث ناراحور دیگران  بگی 

 راست  جواب آزمای  عمه رو گرفتم. نشه. بگذریم، 

 

 

ای از ای فق  ذرهبتتتتا اینکتتتته اخمتتتتام هنوز توی همتتتته و ذره
منتتتتتده میشتتتتتتتتتتتتتتتم، میخوام رو متتتتتتانور کتتتتته بتتتتته خرج می ده سر 

 برگردونم و از راحله دلخورم که شونه بالا میندازم. 

 

 

 جواب آزمای  عمه... خب برو بده به خودش.  -
ی
 میکی
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 آخه جواب  مثبته.  -

 

 

از لبخندی که میشتته گفت صتتورت گندمگون  گیج شتتده 
تر کرده نگاه پر ستتتتوالم رو برای من بی حوصتتتتله قاب  تحم 

 به چشم هاش دوخته میشه. 

 

 مثبت؟!...  -

 

 

ه و لعنور چتتتتال زیر  سر تکون میتتتتده. لبخنتتتدش عمق میگی 
اش من رو یاد آدمی میندازه که توی پستتتتتوهای ذهنم گونه
 ش کردم. زندابن 

 

طولابن میشتتتتتتتتتتتتتتتتته انگتتتار متوجتتته حتتتالتم نگتتتاه ک  اومتتتدم کتتته 
 میشه که دست  رو جلوی چشمام تکون میده. 
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 سوگند خانم... حواس تون اینراست!...  -

 

 

تکون ستتتتتتتتتتتتتتتخور میخورم. انگار که به اعما  چا  ستتتتتتتتتتتتتتتیاه 
م ستتتتتتتتتینه م رو از هوا پر می افتاده باشتتتتتتتتتم با نفشتتتتتتتتت که میگی 
خونه میشینم.  ن  کنم و روی صند  آشیر

 

 

 ؟... حالتون خوب نیست -

 

 

چشتتتتتتتتتتتتتتتمتتام رو میبنتتدم. عزاداری واستتتتتتتتتتتتتتتتته خوشتتتتتتتتتتتتتتتبخور کتته  
میتونستتتتم داشتتتته باشتتتم فق  یک هفته طول کشتتتید. اون 
به بعد دیگه نخواستتتتتم به گذشتتتتته برگردم و توی چهار ماه 
گذشتتتتتتتتتتتتتتتته ذهنم هرگز دستتتتتتتتتتتتتتتت از پا خیا نکرده بود و حالا 
شتتتتتتتتتتتتتتتتاید باید ورود این آدم رو به این خونه قدغن کنم اما 

راحلتته بخوام کتتته بتتتا ختتتانوادش مراوده ای مگتتته میشتتتتتتتتتتتتتتتتته از 
 نداشته باشه... 
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که درش دستتتتت   سرم که تی  میکشتتتته از افکار مو  خولیابن 
ون میتتتتام و حتتتتالا این منم کتتتته آبی رو کتتتته بتتتته  دم بی 

ن و پتتتتا می 
 سمتم گرفته شده یک نفس سر میکشم. 

 

 

ی میخواید براتون بیارم.  - ن  اگه چی 

 

 

ارم . از توجه بی  از اندازه  ن ن می  ای لیوان خا  رو روی می 
که داره به خرج میده عصتتتتتتتتتتتتتوی میشتتتتتتتتتتتتم که لبم رو از درون 

 میروم و س  می کنم به خودم مسل  باشم. 

 

ن هزار رنگ��  ��پایی 

 

 

 

 part 193#
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ممنون از کمکتون... حالا میشه بگید دقیقا چه اتفا ر  -
 افتاده که اومدید اینرا و... 

 

 

 مزاحمتون شدم.  -

 

 

ن میندازم. جمله ین شتتتتتتتتتتتتتتتک  ممکن سرم رو پایی  م رو به بهیر
 کام  کرده. 

 

 

چتتتته خ عتتتته کتتتته آدم رک هستتتتتتتتتتتتتتتتیتتتتد... از آدمتتتتای دورو  -
 متنفرم. 

 

 

 1146



 شیرین عمرانی                                                                                        پاییز هزار رنگ   

    

واقعتتا برام مهم نیستتتتتتتتتتتتتتتتت کتته در موردم چر فکر میکنتته امتتا 
خب نمیشتتتتتتتتته که به قول خودش ر  باشتتتتتتتتتم و بروش بیارم 

خونه رو تر    ن  کنه. که باید آشیر

 

 

 

 نارم براتون مهم نیستتتتتتتتت اما  -
ً
البته میدونم که میمئنا

خب دوستتتتتتتتتت داشتتتتتتتتتتم که بگم، در مورد عمه هم باید 
 مثبت بود.  hcgبگم آزمای 

 

 

 

ای که به زعون میاره از جا متحی  از حروف مخفن شتتتتتتتتتتتتتتده
ن مهمی رو میخوان از بلنتتتد میشتتتتتتتتتتتتتتتم مثتتت  بچتتته هتتابن کتتته چی 

ن برمید  ارم. دست هم قاا بزنن به سمت  خی 

 

 

؟!... بدش به خودم... میخوام با چشتتتتتتتمای خودم  - چر
 ببینم... 
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بتتتا لبهتتتابن کتتته دقیقتتتا نمیتتتدونم از چتتته زمتتتابن تتتتا آخرین حتتتد 
ممکن ک  اومده و چشتتتتتتتتتتتتتتتمهابن که دستتتتتتتتتتتتتتتت کمی نداره به 

نم. برگه ن  ای که به دستم میدی زل می 

 

ی که هفته گذشتتتتتتتتتتته با راحله برای  دکیر ابتهاج، استتتتتتتتتتم دکیر
را رفته بودیم رو میبینم و قرار شده بود قب  معاینه به اون

عم  بیون چند آزمای  انرام بشتتتتتتتتتتتته و حالا.... دستتتتتتتتتتتتتم رو 
ارم صتتتتتتتتتتتتتتتتدای بلنتتدش تتتا جتتابن میون دلوم بتالا 

ن روی قلبم می 
ای بعد نمیدونم چیوری خودم رو به ستتتتتتتتتتتتتتتالن میاد و  انیه

ستتتتتتتتونم و بدون اینکه کنیر  روی خودم داشتتتتتتتتته باشتتتتتتتتم  می 
نم. میون نگاه متعرب  ن  مهمونا داد می 

 

 

 مثبت...  -
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صتتتتتتتتتتتتتورتم میمئنا از هیران زیاد سرخ شتتتتتتتتتتتتتده و بی توجه به 
شتتتتتتا  که دور گردنم افتاده نگاه در حال گردشتتتتتتم مستتتتتتتقیم 

 روی صورت جا خورده بابا متوقن میشه. 

 

 

 الهی که من قرعونت بشم... بابا شدی.  -

 

 

با دستتتتتتت هابن که حاصتتتتتت  درستتتتتتت کردن ستتتتتتالاد هستتتتتتت   
ی آزمای  رو که پر از ل ه های قرمز گوجه شتتتتتده بالا برگه

م و به ستتتمت راحله که بهت زده سر جا خشتتتک  زده میگی 
م.   می 

 

 

ن اینرا نوشتتتتتتتتتتتتتتته یه  - بالاخره به آرزوت رستتتتتتتتتتتتتتیدی... ببی 
 فند  توی دلت داری. 

 

هزاررنگ�� ن   ��پایی 
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#part 194 

 

 

 

ای که همیشتته دل  میخواستتت وگند شتتی  ستتالهشتتدم ستت
ی کوچیک توی خونشتتتتتتتتتتتتون باشتتتتتتتتتتتته که اون رو آچی یه بچه

صتتتتتتدا کنه. مث  همون ستتتتتتوگند وقور که خوشتتتتتتحال میشتتتتتتد 
م که برگه ن مییر ون بالا و پایی  ن دستتتتتتتتتتتتتتتتام بی  ی ازمای  از بی 

 کشیده میشه. 

 

 

 

ن میکنه و بعد با چشتتتتتتم  باباستتتتتتت. چند بار برگه رو بالا پایی 
ه کتته کتته توی حتتدقتته میلرزه بتته ستتتتتتتتتتتتتتتمتتت راحلتتههتتابن   ای می 

هنوز توی شتتتوکه. به ستتتمت  خم میشتتته و من بر  شتتتادی 
 رو بعد از مدتها توی چشمهای بابا میبینم. 
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 مادر شدنت مبار  عزیزم...  -

 

 

 

ن یک جمله کافیه برای سرازیر شتتتتتتتتدن اشتتتتتتتتکهای زبن  و همی 
 ادامه می

ی
رو داد و هیچ وقت فکرش که ناامیدانه به زندک

کرد کتته موجودی درون  وجود پیتتدا کنتته. موجود هم نمی
کوچکی که با شنیدن تپ  های قلب  امید رو به رگهامون 

 تزریق کرد. 

 

 

د تن به تن با   امید به اینکه با تون که زخمی و حاصتتتتتتتتتتتتتتت  نیی
 رو باور داشتتتتتتتتتتت و 

ی
ناکامی هاستتتتتتتتتتت باز هم میشتتتتتتتتتته که زندک

 هستتت ادامه
ی
پس باید ش داد چون تا نفس میکشتتیم زندک

 بتتتتاشتتتتتتتتتتتتتتتیم کتتتته بتتتته برنتتتتده آرزوهتتتابن 
وز میتتتتدابن برنگیم و پی 

 پیشک  میشه که همیشه برامون خواستون بوده. 

 

 1151



 شیرین عمرانی                                                                                        پاییز هزار رنگ   

    

 

 

 

ن گود  رو تنایم می کنم و انگشتتتتتتم دکمه ضتتتتتب  رو  دورعی 
لمس میکنه. از دکیر می خوام یه بار دیگه صتتدای شتتگفت 
ی رو پخ  کنتتته کتتته مثتتت  یتتتک معرزه بتتته زنتتتدگیمون  ن انگی 

 اومد. 

 

 

 گروا... گروا... گروا.  -

 

 

هابن که گوشتتتتتتتمون رو تند، بلند و با قدرت... صتتتتتتتدای تپ 
پر میکنه و دکیر میانسا  که پشت دستگاه نشسته و ادعا 
عان قلب متعلق  میکنه بر اساس تررعه ای که داره این ضن

 به جنیون هست که جنسیت  پسره. 
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ش مهم نیستتتتتتتتتتت خانم دکیر فق  ستتتتتتتتتتالم  - تتتتتتتتت و دخیر پسرت
 باشه. 

 

 

 

از دو روز پی  تتتتا بتتته الان فق  اشتتتتتتتتتتتتتتتتتک ریختتتته هنوز هم 
عان گرفته اونقدر  ناباور اما صتتتتتتتتتتتتتتتتدای پرقدرت قلوی که ضن
 واق  هست که دست هاش روی شکم  لمس میشه. 

 

 

 

انشا  که سالم عزیزم... شما فق  گریه نکن واست  -
م تو خونه مراقب  باشید نمیگم  خوب نیست... دخیر

احت کنه اتفا   ا تیو باشتتتتتتتتتتتته خ عه اما هر فق  استتتتتتتتتتتتیر
ی به اندازه ن  خلاصه که مراعات کنه.  چی 

 

 

 بله خانم دکیر حواسم بهشون هست.  -
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نیم. انقتتدر ذو  زده هستتتتتتتتتتتتتتتتیم کتته  ن ون می   بی 
از میتتب دکیر

ن که اونیرف خیابون ایستتتتتتتاده رو به  مستتتتتتی  کوتاه تا ماشتتتتتتی 
 کندی طی میکنیم. 

 

هزاررنگ�� ن  ��پایی 

 

 

 

#part 195 

 

 

 

دربر فیلمی که با گوشتتتتتتتتتیم ضتتتتتتتتتب  بخاطر دیدن بر اون هم 
 کردم. 
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 یا خدا... سوگند هنوزم باورم نمیشه.  -

 

 

 

 گود  رو از دست  میکشم.   

 

 

ای بابا... باز که داری گریه میکون نشتتتتتتتتتتتنیدی دکیر چر  -
 .  گفت؟... باید مراقب فند  باد 

 

 

 

ن می رسیم.  نه. به ماشی  ن  لبخند می 
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می کرد کرال و بچتتتتته عمتتتتته چیور بود؟... شتتتتتتتتتتتتتتتییوبن  -
 بود حالا؟... آبی یا 

ی
قورعاغه بزنه؟... مایوش چه رنکی

؟.   صوربر

 

 

تتتتتتتتتتی که پشتتتتتتتتتتتت   همون اندازه که من ذو  زده هستتتتتتتتتتتتم پسرت
فرمون نشتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتته هم هستتتتتتتتتتتت که با ستتتتتتتتتتتوال های پشتتتتتتتتتتتت 

 سرهم  از راحله جواب می خواد. 

 

 

 بود  -
ی
ختتتتدا بگم چیکتتتتارت نکنتتتته متتتتاهتتتتان... متتتتایوش رنکی

ا چیه... هنوز دوماه  نشتتتتتتتتتتتتتتده  ن خی  واستتتتتتتتتتتتتته این چی 
 زوده. 

 

 

ازش بزرگیر  لبخندم ک  میاد. خواهرش مهتاب سه ساله 
تتتی که  و چند ستتتتا  هستتتتت ازدواج کرده و میشتتتته گفت پسرت
ین عضتتو فامی  هستتت  که  پشتتت فرمون نشتتستتته کوچکیر

 دست  رو پشت گردن  میکشه. 
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حتتالا من یتته ستتتتتتتتتتتتتتتوبر دادم عمتته شتتتتتتتتتتتتتتتمتتا چرا دنبتتال  و  -
ی؟.   میگی 

 . 

 

تتتتتهخوب کاری  - ی گنده بک... با این ستتتتتتن و می کنم پسرت
ستتتتتتالت هم ستتتتتتنای تو دو تا بچه دارن اونوقت تو حور 

ن جنسیت میشه.   ک تعیی 
 نمیدوبن

 

 

 

ن کاری که  انقدر خرالور هستتتتتتتتتتتتتتتت که سرخ میشتتتتتتتتتتتتتتته و اولی 
میکنه پرت کردن حواس راحله استتتتتتتتتتتتت که به ستتتتتتتتتتتتمت مون 

 برمیگرده که روی صند  پشت نشستم. 

 

 

گرفتید؟.     -
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ی یتته چنتتد روزه بتته ختتاطر پیتتدا شتتتتتتتتتتتتتتتتتدن سر و کلتته توی این
موجود کوچیتتتک اونقتتتدر حتتتالم خوب هستتتتتتتتتتتتتتتتتت کتتته سر بتتته 

 سرش بزارم. 

 

 

 نه اون و باید از لوازم ورزد  خرید.  -

 

 

گیج شتتتتتتتتتده از جواب نامفهومی که میشتتتتتتتتتنوه چشتتتتتتتتتماش رو 
 جمع میکنه که ادامه میدم. 

 

 

 باشتتتتته دکیر که  -
ی
مایو رو میگم... دوستتتتتت داری چه رنکی

 تمالا آبیه. گفت اح
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بعد مکث کوتا  بالاخره متوجه مناورم میشتتتتتتتتتته که چال 
ه و  ن توی چشتتتتتتتتتتتتتتتمهام فرو می  زیر گونه هاش مث  یه تیغ تی 

ا  راحله است که بلند میشه.   این صدای اعیر

 

 

... وای خدا به دادم برستتتتتتتته تا اون موقع  -
ً
گفت احتمالا

ی نگیتتد دلم  ن از دستتتتتتتتتتتتتتتتت شتتتتتتتتتتتتتتتمتتا دوتتتا کتتاش بتته نتتادر چی 
ی به  نگم. میخواد تا  ن ن نشدم چی   میمی 

 

هزاررنگ�� ن  ��پایی 

 

 

 

#part 196 
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انگشتتتتام رو محکم روی چشتتتمهام فشتتتار میدم که بیخود و 
ن دارن. فشار انگشتام، لحاه ای بی جهت تمای  به گریسیر

م میبینم، شاید یه نور رو زیر تاریکی میلق چشمهای بسته
 جور تنبیه... 

 

 

خرج کردن از کاربر قول نمیدم اما یکم گشتتتتتتتتتتتت زدن و  -
 که توی کیفتِ به نار کفایت کنه... هان؟. 

 

 

تری چشتتتتتتتتتتتتتتتمهتتتام رو پتتتا  می کنم و بتتته محض برگردونتتتدن 
ام مچ صتتورتم این چشتتمای ماهان هستتت که از داخ  آینه

ه و من بی  ای پی  ابرو بتتتتتتتتالا توجتتتتتتتته بتتتتتتتته لحاتتتتتتتتهرو میگی 
 میندازم. 

 

 

 نارت؟.  -
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 حله... یه جای خوب سراا دارم.  -

 

 

 

ای مبلغ قاب  ن میشتتتتته که راحله طی عم  انرام شتتتتتتدهو ای
هابن که گرد شتتتتده توجهی رو کارت میکشتتتته و بعد با چشتتتتم

تتتتت بدجنس مقابلم  ن رستتتتتتتوران شتتتتتتیکی میشتتتتتتینه که پسرت سر می 
 انتخاب کرده. 

 

 

نه... نمیخوام خسیس بازی در بیارما... و  خدایی   -
چه پولابن میستتتلفنا... یعون آدم سرش ستتتتوت میکشتتته 

 هااا. 

 

 

ای غلیش اصتتتتتتتتتتتتتتتفهتتتتابن و مون کتتتته نمیتونم خودم رو لحرتتتته
ل کنم که با دستتتتمال پارچه ای خوش رنگ کنار لیوان  کنیر
لبهام رو پا  می کنم و س  می کنم لبخندم رو قورت بدم 
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ن روی  اما انگار قصتتتتتتتتتتتتتتتتد کوتاه اومدن نداره و من برای اولی 
 جدیدی ازش رو میبینم که کاملا با شخصیت  متفاوت. 

 

 

لابن در متتیتتتتتتتتارِنتتتتتتتتا...   وکتیتت  نتتگتتتتتتتتا متت -
ردم چتتتتتتتته پتتول پتتَ

حلاله!... معلوم بن حالا گوشتتتتتتتتتتتتتتت  گوشتتتتتتتتتتتتتتت چر چر 
ع... البتتتتت من کتتتته حستتتتتتتتتتتتتتتتتتتاب نکردم اینقتتتتده جوش 

َ
ه

نتتم... اصتتتتتتتتتتتتتتتتلا ایتتن حتترفتتتتتتتتا ولتت  کتتنتتیتتتتتتتتد لتتبتتتتتتتتاس تتتن  ن متتی 
ن چه قشتتتتتتتنگس... عه انگار یه جا  دارستتتتتتتوناشتتتتتتتون ببینی 

شتتتتتتتتتتتتتتتلوار دامتتادی دیتتدمتتا... آهتتا یتتادم افتتتاد شتتتتتتتتتتتتتتتوی کتتت
ستتتتتتتتتتتتتتا... از آهنگاش نگم براتون... همستتتتتتتتتتتتت

گ
ایه روعروبن ا

یتتد... چتته ملایمتته آختته آهنگم مگتته  ون  گوش بگی 
ّ
خوت

اینقده شتتتتتتتیک میشتتتتتتته!... میگم عمه اومدی اصتتتتتتتفهان 
ناخن خشتتتتتتتتتتتتک بازی که در نیاوردی... مخلفات شتتتتتتتتتتتم 
ستتتتتتتتتتتتتتتفتتتتتتتارش دادی یتتتتتتتا نتتتتتتته... آختتتتتتته من عتتتتتتتاشتتتتتتتتتتتتتتتق اون 

یای شتتتتتتتتما پرورده ن  هاشتتتتتتتتم...   وکی  که با ای ستتتتتتتتیی
م  ه... یادم باشتتتتتتته دارم می  عق  و هوش از سر آدم مییی
م ظهری گشتتنم  م بیی خونه یکی یدونه پرس اضتتاف بگی 
شتتتد بزنم به بدن که یه وقت خواستتتتم تلن شتتتم ستتتی  

 از دنیا برم. 
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هزاررنگ�� ن  ��پایی 

 

 

 

#part 197 

 

 

 

 زعونتو داز بگی  آبرومون و بردی جلوی سوگند.  -

 

 

راحله با صتتتتتتتتوربر که از خنده عر  کرده مشتتتتتتتتت آرومی به  
 ش میک عه. بازوی برادرزاده

 

 

... بختتتتدا کتتتته اگتتتته عمتتتته خوب بود  - آی آی تنبیتتتته بتتتتدبن
ختدام داشتتتتتتتتتتتتتتتتت. خلقتت شتتتتتتتتتتتتتتتمتا فق  یته دلی  میتونه 

 1163



 شیرین عمرانی                                                                                        پاییز هزار رنگ   

    

داشتتتته باشتتته اونم بچه های مح  در جریانن که البته 
م.   در دهنشون و خودم دِ  میگی 

 

 

چه الان شتاخ درمیاره... نه به اون بسته ماهان... این ب -
گریه کردن نه به این خندیدنم... از دستتتتتتتتتتت تو... فکم 

 درد گرفت. 

 

 

 

ه. از تتتتتتتتته قلبم برای بر ر کتتتتتتتته توی  لبخنتتتتتتتتدم عمق میگی 
چشمهاش افتاده شادم... اما دست خودم نیست که آ  
ن خوب پی   ون میاد... شتتتتتتتتتتاید اگه همه چی  ن لبهام بی  از بی 

فتتتت برتتتای متتتاهتتتان هتتتام ای... نتتتاخنیتتته شتتتتتتتتتتتتتتتخص دیگتتته می 
ن... درد تا مغزاستتتخونم  هوشتتیار شتتتده کن دستتتتم فرو می 
رستتتتتتتتتتت خ میکنه. تاوان ذهون که افستتتتتتتتتتتارش از دستتتتتتتتتتتتم خارج 

 شده. 
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ام رو همونیور مشتتتت شتتتده روی دستتتت به ستتتوزش افتاده
ن پخ  میشه  ارم. سفارشات حاضن شده روی می  ن زانوم می 

ن میون حواس پربر راحلتته، ضن  آرومی بتته لیوان  عتتهو این بی 
م.   برخورد میکنه که سرم رو بالا میگی 

 

 

 تلاشم انگار کفایت نکرد.  -

 

 

صتتدای گود  راحله که بلند میشتته از نگا  که به شتتدت  
م و بی توجه به مفهوم  ستتتته چشتتتتم میگی  مهرعون به نار می 
جملتته ای کتته بتته زعون آورده خودم رو مشتتتتتتتتتتتتتتتغول نتتاهتتار می 

ن ظر  ف ستتتتتتتتتتتتتالاد کمی به ستتتتتتتتتتتتتمتم کنم که به هوای برداشتتتتتتتتتتتتتیر
 متمای  میشه. 

 

 

 خندیدن من ناراحتتون میکنه. درست متوجه شدم؟.  -
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چنگال توی دستتتتتتتتم خشتتتتتتتک میشتتتتتتته. نگاهم تا چشتتتتتتتمای پر 
ستتتتتتوال  بالا میان و چرا تلفن راحله تموم نمیشتتتتتته تا بتونم 

 از جواب دادن طفره برم. 

 

 

 نخی  برداشتت کاملا اشتباهه.  -

 

 

 نه...  -

 

 

ن نتته قتتاط  کتته بتته  زعون میتتاره بتتاعتتث میشتتتتتتتتتتتتتتتته سرم رو پتتایی 
 بندازم و چنگالم توی کاهوهای ترد فرود بیان. 

 

 

 ت کنم. مربور نیستم قانع -
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ستتتتتتتتتتکوت میکنه. تلفن راحله تموم میشتتتتتتتتتته و انگار بابا بوده 
ه ستتتتتمت نوشتتتتابه  غر  شتتتتتادی دستتتتتت مییی

ی که با صتتتتتوربر
 سیاه محب ر  که لیوان از کنار دست  برداشته میشه. 

 

 

های به بعد کنار غذا فق  آب... این نوشتتتتیدبن  از این -
 ام میمونه برای ما. ممنوعه

 

 

تو کمیر از چند  انیه صتتتتتتتتتورت راحله آویزون میشتتتتتتتتته و حالا 
هچشم  ای که مخاطبشون من هستم. های تی 

 

ی شما حواستون به  باشه سوگند خانم... این عمه -
ما درصتتتتتد خیاش خی  بالاستتتتت... نوشتتتتتابه ژله کاکالیو 

یون  ی زیاد... داها دیده شتتتده شتتتبا که همه  با خامهشتتتی 
ه سراا جاستتتتتتتاز بقیه و میشتتتتتتینه به چیپس و  خوابن می 

 تخمه خوردن. 

 

هزاررنگ�� ن   ��پایی 
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#part 198 

 

 

 

 ای. هنوز یادته تو بچه؟!... چه کینه -

 

 

نگاهم حالا با کنرکاوی بینشتتتتتتتتتتتتتتتون رد و بدل میشتتتتتتتتتتتتتتته که با 
 چشم های درشت شده اخم میکنه. 

 

 

ای!... شتتتتتما نبودی خورده ریزابن که اون وقتا کینه  منو  -
م میخریدم و تو هفتا ستتتتتتتتتتتتتتتوراخ ستتتتتتتتتتتتتتتنبه با پول توجیوی 

یک میشدی؟.   قایم  میکردم سر 
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 خب خوشمزه بودن...  -

 

 

بودن کته بودن... این دلی  نمیشتتتتتتتتتتتتتتتته کته هر هفته که  -
... حتتالا اینتتا میومتتدی خونتته ی برادرت بهم پتتاتتتک بزبن

ی نیست اون فیلما  ن  ... کارتای استخر. که چی 

 

 

بتتا نتتابتتاوری بتته راحلتته چشتتتتتتتتتتتتتتتم دوختم و هرگز فکر نمیکردم 
ن شتتتتتتتتتتیینت هابن رو پشتتتتتتتتتتت ظاهر آروم و مالوم  همچی 

 قایم کرده باشه. 

 

 

خب مامانت ازم می خواستتتتتتتتتتتتت با دوستتتتتتتتتتتتتاش دورهمی  -
 بریم استخر... کارتای توام که دم دست... 
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ز میخند و ای که با پر روبن به زعون میاره ریبعد هر جمله
تتتتتتتتتتتتتت رو دستتتتتتتتتتتتتتتت خورده کنارش انگار هنوز اون روزها رو  پسرت
فراموش نکرده که با لبهای کج شتتتتتتده ظرف ژله بستتتتتتتون رو 

 کنار میکشه. 

 

 

این توجیه خوبی واستتتتتتتته کاراتون نیستتتتتتتتت... بالاخره که  -
ی ما به دنیا میاد میدونم چه کار کنم که این پسر عمه

 نتونید یه قدم خلاف میل  بردارید. 

 

 

ت و داری اعلام جنتتتتتگ ن نشتتتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتتور کنتتتتتار عمتتتتتهالا -
؟!.   میکون

 

 

. چشمام دستاشو تعقیب می ن  کین

 

ر داره... شما همون جوجه بخور.  -  ک عیده ضن
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ظرف ستتتتتتتتتتتتتتتالاد رو هم کنار میکشتتتتتتتتتتتتتتته. به غذا خوردن ادامه 
م. میدم و چشتتتتتتتتمای مالوم شتتتتتتتتده ی راح  رو نادیده میگی 

تتی که توی دوره نوجووبن میمئنا  صتتتور   پر نباید به پسرت
د.  ن  از جوش و صداش دورگه بود رودست می 

 

 

نگو که میخوای با غذابن که خودم با اشتتتتتتتها ستتتتتتفارش  -
 . وا کون  دادم سر 

 

 

ن میشه نوشابه سیاه  ابروهای ماهان که خبیثانه بالا و پایی 
یزم. همدستتتتتتتور باهاش بد رو برمی دارم و کمی توی لیوان می 

 نبود که بود؟. 

 

ه ادامتتته دارش کتتته حور میتونم یتتته لیوان رو برمیتتتدارم و نگتتتا
 جفت چشم کوچیک و درون  ببینم. 

ن میارم.   ن چ کنان دستم رو پایی 
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اگه دعوای عمه و برادرزاده قراره طول بکشه بشقابم  -
ن دیگه...   و بردارم برم یه می 

 

 

. نگاهشتتون ذره  ن ای عو  ستتتکوت کرده بهم چشتتتم دوخیر
ت  کینه رفته و  ای فرو نمیشتته ماهان همچنان در نق  پسرت

ای پشیموبن حالا از فرصت استفاده راحله بدون حور ذره
تتتتتی هستتتتتتت که  کرده در حال ناخونک زدن به بشتتتتتتقاب پسرت

 کنار دست  نشسته. 

 

 

لبهام کج میشتتتتتتتتتتتن. د  انیه به نار کا ن میاد که در مقاب  
نگاه ناباورشون کمی غذا درون بشقابم میکشم، از جا بلند 

ن اونیرفیر   پشت بهشون میشینم. میشم و درست دو می 

 

 

 شوچن شوچن جدی شد... حر ن نبود.  -
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ن هزار رنگ��  ��پایی 

 

 

#part 199 

 

 

 

صدای ماهان از پشت سر بلند میشه و من تنها شونه بالا 
میندازم. خودم رو با بشقابم سرگرم میکنم و مگه با بغان 
که توی دلو دارم میتونم که تیکه های سرد ژله رو هرچند 

 نرم فرو بدم... 

 

 

 

وا صتتتتدای کشتتتتمک  شتتتتون بعد از مکث کوتا  دوعاره سر 
م بغض لعنور  میشتته و من ستت  میکنم با نفس هابن عمیق
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رو یک جوری فرو بدم تا مانع از ریزش اشتتتتتتتکهابن بشتتتتتتته که 
 ی رزم فق  منتار یک شلیک هستند. مث  سرعازی آماده

 

 

م. صتتتتتتتتتتتتتدای غر زدن های گوشتتتتتتتتتتتتتهام رو با دو دستتتتتتتتتتتتتت میگی 
راحله و ایکاش میشد نشنوم خنده های پسری که به طرز 
 عریوی به اون آدم شتتتباهت داره. یا اصتتتلا شتتتاید این ذهنم
ین شتتتتتتتباهت  متوهمم هستتتتتتتتت که داره با پیدا کردن کوچکیر

 ها خودش رو از درون تخریب میکنه. 

 

 

 

سرم رو چنتد بتاری بی هتدف تکون میتدم امتا این صتتتتتتتتتتتتتتتتداها 
 که بی 

ن ی گوشتتتتتتتتتتتتتتم رستتتتتتتتتتتتتتیده تا عمق رحمانه به پردههستتتتتتتتتتتتتتیر
. اونرتتتتتتتتابن کتتتتتتتته ختتتتتتتتاطرات رو بتتتتتتتته 

ن وجودم رستتتتتتتتتتتتتتت خ میکین
دهصتتتتتتندوقچه از ادراکم به م پر از قف  و بستتتتتتت که ای ستتتتتتیر

ها ها هستتتتتتتتتتتتتند که یکی یکی قف دور بمونه و حالا این خنده
وزی می  کنند. رو باز کرده و ابراز پی 
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و حالا شتتتخاتتت که روعروم نشتتتستتتته. نمیخوام باور کنم اما 
ن بهم  ی کتته میبینم دستتتتتتتتتتتتتتتتت هتتاشتتتتتتتتتتتتتتتته کتته روی می  ن ن چی  اولی 
 
ی
ه. بافت نرم طود رنکی قلاب شتتتتدند. چشتتتتمهام بالاتر می 

ن داره خوش نشتتتتتتتتتستتتتتتتتتته، مث  همیشتتتتتتتتته. جوری که که به ت
ی ی از دو کیلومیر  ش حور رد بشه. هیچ خوشم نمیاد دخیر

 

 

ه و حتتتتالا روی صتتتتتتتتتتتتتتتور   چرخ  نگتتتتاه کم طتتتتاقتم بتتتتالاتر می 
میخوره. هول زده، دلتنگ و این چشتتتتتتتتتتتتم هاش که با دیدن 
 بالای 

ی
نگاهم میخنده. دوتا چشتتتتتتتتتم روشتتتتتتتتتن ، شتتتتتتتتتکستتتتتتتتتتکی

حتتتد معمول شتتتتتتتتتتتتتتتلختتتته و ابروش و موهتتتاش کتتته بلنتتتد تر از 
ن و ته ريش  که حالا اونقدر  نامرتب روی پیشونی  ریخیر
 بلند شده که چهره اش رو جا افتاده تر نشون میده. 

 

هزاررنگ�� ن  ��پایی 

 

 

#part 200 
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همه اینها باعث میشتتتتتتتتته لب هام ناباور بلرزن و ناخودآگاه  
 به اطراف سر  بکشم. 

 

 

 دیوونه شدی؟!... چرا اومدی اینرا.  -

 

 

ن قیره ی اشتتتتتتتتتتتتتتتکم فرود میاد و حالا لبهای اونه که پیچ اولی 
نه.  ن  می 

 

 

ه -  ی چشم سیاه. چون دلم تنگ شده برات... دخیر
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نتته و من بی توجتته بتته چتتا  کتته هرآن ممکنتته کتته  
ن لبخنتتد می 

 توش دم بشم چشم میگردونم. 

 

 

 اگه... اگه بابام برسه.  -

 

 

 تا من فق  نگات کنم و  -
ی
میشتتتتتتتتتتتتتتتته یه دقیقه هی ر نکی

م؟.   برات بمی 

 

 

 م میک عه. ی سینهدل بیقرارم محکم به قفسه

 

 

 از من چر میخوای؟!.  -
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... بعد رفتنت دیگه  - هی ر ستتتتتتتتتتتتتتتوگند... به خدا هی ر
ی بخواد.  ن  د  برام نمونده که چی 

 

 

ی سرش نمیشه.  ن  چی 
 بی رحم میشم . یه یاغن که از عاشقر

 

 

ن با اون دخ - هتو وادارم کردی برم... تولیه بی همه چی  ی یر
و ستتتتتتتتتتتتیاه کردین... آبرومو بردی... حالا عوضن زندگیم

ی؟!... تو... تو خی  وقته که   میخوای برام بمی 
ی
میکی

 مردی... 

 

 

ه و بعتتد مکتتث  دستتتتتتتتتتتتتتتتت لرزونم روی پیشتتتتتتتتتتتتتتتونیم قرار میگی 
 کوتا  روی قلبم میشینه. 

 

 

قلبم.       توی  ذهنم...  توی   -
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ستتتتتتنگد  به وضتتتتتت ح درد رو توی چشتتتتتتمهاش می بینم اما با 
ه.   می خوام از جا بلند شم که دستم رو میگی 

 

 اما من دیگه ندارمت.  -

 

 

ب ستتتتتتت  در رها کردن  حتما دیوونه شتتتتتتتدم که دستتتتتتتتم با ضن
خودش داره. از دستتتتتتتتتتتتتتتتهتتتتتتتابن کتتتتتتته یتتتتتتته وقور آرزوی لمس 

 کردنشون رو داشتم. 

 

 

 به جهنم... به جهنم...  -
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توی جام میلرزم و این صدای راحله است که گوشم رو پر 
 یکنه. م

 

 

 چت شده سوگند؟!.  -

 

 

به پشتتتتتتتت سر بر می گردم. تمام بدنم خیس عرِ  و آتیشتتتتتتت  
درجتته رو  ۳۹کتته سرم رو داا و داا تر کرده گرمتتابن بتتالای 

 بهم القا میکنه. 

 

 

ن راحله.  -  دست از سرم برنمیداره... ببی 

 

 

م و به صتتتتتتند  روعروم  ن کنار می  حق به جانب از جلوی می 
 اشاره می کنم. 
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اینرتتتتتتتتا اومتتتتتتتتده. به  بگو بره... دیگتتتتتتتته نمیخوام تتتتتتتتتا  -
 ببینم . 

 

 

غم زعون تندم چرخ میخوره تا صتتتتتتند   نگاه پشتتتتتتیمونم علی 
 خا  که بهم دهن ک ی میکنه. 

 

 

 سوگند؟!. ببینمت.  -
ی
 اینرا که کش نیست... چر میکی

 

 

مث  یه فرفره تو دستتتتتتتتتای بازیگوش یه بچه چرخ میخورم.  
نه. تا  ن خروچی راه نستبتا طولابن در نگاهم همه جا پرسته می 
نم.  ن  پی  با خودم پچ می 

 

 "پرواز که نکرده... یهو کرا رفت؟!."
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ده  ت  باز هم میچرخم که دستتتهام توستت  دستتتهای گرمی فسرت
ه و کنار  میشتتتن که دستتتت اچه شتتتونه هام رو توی بغ  میگی 

 گوشم زمزمه میکنه. 

 

 

 خیالابر شدی عزیز دلم... کش اینرا نیست.  -

 

 

 

دا نمیشتتتتتتم. حس خ عیه، باعث میشتتتتتته تنم از آغوشتتتتتت  ج
نم.  ن ه که با تن صدابن مث  خودش لب می   کمی آروم بگی 

 

 

خیالابر نشتتتتتتتتتدم... اینرا نشتتتتتتتتتستتتتتتتتتته بود. به خدا خودم  -
 دیدم . 

هزاررنگ�� ن  ��پایی 
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#part 201 

 

 

 

ن  - باشتتتتتتتتته عزیزم... باشتتتتتتتتته. اینرا بوده... حالا یکم بشتتتتتتتتتی 
 داری میلرزی. 

 

 

هدایت دستتتتتتتتت هاش و حضتتتتتتتتور روی صتتتتتتتتند  میشتتتتتتتتینم با 
 ماهان که بالای سرم حس  می کنم. 

 

 

کنید. نه؟... دارم میگم خودم دیدم  اینرا باور نمی -
نشتتستتته بود. با هم حرف زدیم... از نداشتتتنم گفت... 

 گفتم به جهنم. 
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ون  ن لتتتب هتتتای لرزونم بی  کلمتتتات یکی بعتتتد از دیگری از بی 
تکون میاد و بغض بدی که دوعاره ستتتتتتتتتتتتتتنگ شتتتتتتتتتتتتتتده و خیال 

خوردن نداره مانع از این میشتتتته که صتتتتدام به درستتتتور حور 
 به گوش های خودم برسه. 

 

 

می که وقور آتیشتتتتتتتتتت  خاموش میشتتتتتتتتتته  ن مث  یه ستتتتتتتتتتماور هی 
ی نیستتتت و تنها  دیگه از صتتتدای پر جنب و جوش آب خیی
وم رو از میون  ن میشه صدای جلز ولز له ته مونده های هی 

ن دوع ر گرفیر
ُ
ی که هر آن منتار گ  ست شنید. ارهخا سیر

 

 

 

 

ستتتتتتتتتتتتتتتوزد  دردنا . حرم مای  سرد توی رگهام و چشتتتتتتتتتتتتتتتم 
 هابن که بی رمق روی هم افتادن. 
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؟... برات خوب نیستتتت این  - می خوای یکم دراز بکشتتت 
 همه سرپا ایستادن. 

 

 

ن این دخیر بتتته چتتته روزی افتتتتاده.  - خ عم متتتاهتتتان... ببی 
یزه تو خودش...  فکر می کردم فراموش کرده، نگو می 

 خدا این چه بلابن بود سر این بچه اومد. ای 

 

 

 این متتتتتتتدت  -
ی
آروم بتتتتتتتاش عمتتتتتتته... مگتتتتتتته خودت نمیکی

ستتتتتتتتتتتتتتتکوت کرد و نخواستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته راجب  حرف بزنتتتتته؟... 
اد مگتته چقتتدر تحمتت  داره... بتتالاخره یتته جتتابن یتته 

ن آدمی 
وقور طتتاقت  طتتا  میشتتتتتتتتتتتتتتتته، اصتتتتتتتتتتتتتتتلا اگتته بتته این روز 
نمیفتاد جای تعرب داشتتتتتتتتتت.  از ستتتتتتتتتنگ که نیستتتتتتتتتت 

ن و  طتتاقتتت بیتتاره... بتتالاخره بتتایتتد بتتا اتفتتا ر کتته همتته چی 
 افتاده روعرو میشد یا نه؟. 

 

 

 آخه تو که نمیدوبن ماهان...  -
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ی نمیدونم.  - ن  من چی 
ی
باشتتتتتته عمه... شتتتتتتما درستتتتتتت میکی

ش حرف زدم گفته فق   س... من با دکیر الان شتتتما نیر
یه شتتتتتتتتو  عصتتتتتتتوی بود که تموم شتتتتتتتتده الانم فق  باید 

 . ن احت کنه، همی 
 اسیر

 

 

آروم بتتاشتتتتتتتتتتتتتتتم؟... نتتدیتتدی چتته جوری جلوی چیوری  -
چشتتتتتتتتتتتتتتتتتمتتمتتون تتتو بتتیتتتتتتتتداری کتتتتتتتتابتتوس دیتتتتتتتتده؟... طتتفتت  

 سوگندم... طف  سوگندم. 

 

 

 

صتتتتتتتتتتتتتتتتتدای هق هق آروم راحلتته بتتاعتتث میشتتتتتتتتتتتتتتتته پلتت  هتتای 
ن شتتتتتتتتدم رو به زور هم که شتتتتتتتتده از هم باز کنم و به  ستتتتتتتتنگی 

 خاطر وضعیور که داره لبهام رو حرکت بدم. 
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... غصه...  -  میخوووره. بسه...نخود آآآب ی

 

 

بدون اینکه بخوام اشتتتتتتکام از گوشتتتتتته چشتتتتتتم بالشتتتتتور که زیر 
هاش گوشتتتتتتم سرم هستتتتتتت رو خیس میکنه که صتتتتتتدای قدم

ای بعد صتتتتتتتتتتتتتتتورتم میون دستتتتتتتتتتتتتتتتاش قرار رو پر میکنه و  انیه
ه و مادرانه پیشونیم رو میبوسه. می  گی 

 

هزاررنگ�� ن   ��پایی 

 

 

#part 202 

 

 

ن واجب حواستتتتتتتتتتت به بچه.ها هستتتتتتتتتتت برم؟... یه تلف -
 دارم. 
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 بله آقای قالیمی برید شما حواسم هست.  -

 

 

نم. جز یکی از دستتتتتتتتتتتتتتتور بتتتتا قتتتتدردابن بتتتته شتتتتتتتتتتتتتتتونتتتته ن ی ع  می 
ین های اینراستتت و توی کارش مهارت لازم رو داره که بهیر

تونستتتتتتتتتتتتتتتتم این مدت روش حستتتتتتتتتتتتتتتاب کنم و اون قدری مرد 
 هست که هیچ وقت منور هم نذاشته. 

 

از هفت صبح سرپا  وارد حیاط خلوت پشور سالن میشم. 
 
ی
ایستتتتتتتتتتتتتتتتادم که با دیدن صتتتتتتتتتتتتتتتند  به نار راحور که به تازک

م رو ول برای چیتتتدمتتان در نار گرفتتته شتتتتتتتتتتتتتتتتتده بتتتدن کوفتتته
ون میاد و همزمان صدای حمید  میکنم که آچن از دلوم بی 

 توی گوشم میپیچه. 

 

 جونم داداش؟.  -

 

 

 خیی حمید... فق  یه خیی بهم بده.  -
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شتتتتتتتتوهر هستتتتتتتتت اما شتتتتتتتت  دنگ حواستتتتتتتتم به این زن و  -
ی ازشون در نمیاد. قبلا  ن  م بهن گفتم چی 

 

 

 

دستتتتتتتتتتتتتم کلافه روی ته ریشتتتتتتتتتتتتم که مدتهاستتتتتتتتتتتتت بلند شتتتتتتتتتتتتده 
کشتتیده میشتته و این صتتدای حمید که با تردید توی گوشتتم 

 بلند میشه. 

 

 

ی؟.  -  هنوزم نمیخوای از حاتمی کمک بگی 

 

 

ده میشتتتتتتتتتتتتتتتن و من هنوز نمیدونم  تتتتتتتتتتتتتت  دندونهام روی هم فسرت
 لع
ی
 نور ایستادم. کرای این زندک

 

 

نزن.             و  حرف   دیگه  پس  نه...  گفتم  که  بار  یه   -
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میگم یه پیشنهاد دیگه چیوره سایت دانشگاه و هک  -
 کنیم. 

 

 روعرو زل زده بود با فهمیدن 
ی
نگاه کدرم که به دیوار ستتتتتتتتتنکی

ه.   مناورش رنگ میگی 

 

 

چرا بفکر خودم نرستتتتتتتتید... میخوام زود انرام  بدی  -
ن. فق  کارعلد باشتتتتتتتتته نزنه حمید... یه هکر برام پیدا ک

 سایت و داغون کنه حیثیتمون بره. 

 

 

خیالت راحت... حالا تو هول نکن چشتتتتتتتتتتتتتم... کارعلد و  -
میارم... فق  تو آروم باش.   گی 
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 من آرومم...  -

 

 

بتته خودم میتتتام. در حتتالیکتته نمیتتتدونم ک روی دو تتتا پتتاهتتام 
 حنرره

ی
م احستتتتتتتتتتتتتتتتتاس ایستتتتتتتتتتتتتتتتتتتادم. ک ر  قلبم و تتتتا برآمتتتدک

ای به رگهام سرازیر شتتتتتتتتتتتتتده پر از انگار که خون تازهمیکنم و 
 هیرانم. 

 

ن امشتتتب  - آرومم حمید... فق  زودتر، اگه میشتتته همی 
 ردیف  کن.  

 

 

م   - امشتتتتتتتتتتتتتتب؟... نمیشتتتتتتتتتتتتتته. یعون به حنا قول دادم بیی
شتتتتتتتتتتتتتتتهرعتتتتازی امتتتتا اگتتتته تو بخوای انرتتتتام  میتتتتدم روی 

 چشمم... یه روزعه که بیشیر نداریم. 

 

هزاررنگ�� ن  ��پایی 
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#part 203 

 

 

یاد حنا میفتم. خی  وقت این دخیر کوچولو رو ندیدم که 
 م میندازم. نگا  به ساعت م ر 

 

 

م . به  بگو ساعت پنج میام دنبال .  -  خودم مییی

 

 

-  .  یعون رفاقت و در حقم تموم میکون

 

 

ای کج میشتتتتتتتتتتتتتتتن و صتتتتتتتتتتتتتتتتدای لبهتتام بتته لبخنتتد نصتتتتتتتتتتتتتتتن نیمتته
 راضیه. سرخوش  میگه تا چه حد از این پیشنهاد 
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ه مردونگیتتتتتت و... یتتتتته روز برات  - هیچوقتتتتتت یتتتتتادم نمی 
ان...   جیی

 

 

ه.   وس  حرفم مییر

 

 

ه تو  - آی... آی... آی از این حرفتتتتا نزن کتتتته کلامون می 
 . بن ن  هم... این حرفا چیه می 

 

 

-  . منتتتتتدتم بتتتتته ع ... هم بتتتتته تو هم بتتتتته آقتتتتتای ختتتتابن سر 
احتتتتتت داری  میتتتتدونم بختتتتاطرم چقتتتتدر از کتتتتار و استتتتتتتتتتتتتتتیر

 . بن ن  می 
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ن کتتته جورکشتتتتتتتتتتتتتتتمی و حنتتتا رو هر چنتتتد چتتتا  -  ریم... همی 
ون ایولا داری...  تابتت شتتتتتتتتتتتتتتتتده ی بی  ای وقتت یبتار مییی

 رفیق. 

 

 

نم. دل گرم میشتتتتتتم که بعد قیع کردن تماس به   ن لبخند می 
خونه ن م رو ی بزرگ ستتتالن برمیگردم. پیشتتتبند ل  شتتتدهاشتتتیر

ش رو دور کمرم میبندم.  ن  عو  میکنم و یکی تروتمی 

 

 

 خیی خود  بود؟.  -

 

 

ی آقای صتتتتتتتتتتال  که به ستتتتتتتتتتمت آیدا برمیگردم. خواهرزاده
ستتتتتتتتتتتتته چهار ما  هستتتتتتتتتتتتتت اینرا زیر نارم کار میکنه. فق  
شتتتتتتتونزده ستتتتتتتالشتتتتتتته و آرزوهای بزرگ توی سر داره. منو یاد 

 خودم میندازه. 
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 چیور مگه؟!.  -

 

 

ی نازک از خامه به سمت  قدم برمیدارم که با مهارت لایه
 رو روی کاا کیکها میکشه. 

 

 

 آخه از وقور اومدی چشمات قلب قلبیه.  -

 

 

م کرده درستتتت مث  ستتتوگند.  نم. همیشتتته غافلگی  ن لبخند می 
، امتتتا اونقتتتدر مهرعون  ن ن و یتتته زعون تنتتتد و تی  عی  ن همونقتتتدر تی 

 هست که به دل بشینه و باعث کدورت نشه. 

 

 

 عرب.  -
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 والا... انگار یه جابن داره شماغ زاده میخونه.  -

 

 

ه رو باختم که ابروهام نمایشتتتتتتتتتتتتتتت  میدونم اگه بخندم قافی
 بهم نزدیک میشن. 

 

 

 که شماغ زاده؟.  -

 

 

ه و خوب میتتدونم دتتا  قبتت  اینکتته فکر  لب  رو دتتاز میگی 
عه ای کنه کلمات رو به زعون میاره که با انگشتتتت اشتتتاره ضن

نم.  ن  به نو  دماغ  می 

 

 

ن می -  که زعان سرخ سر ستتتتتتتتتتیی
دهد بر باد؟... حور میدوبن

... هان؟. کردهاگه اینرا عزیز    ی جناب صال  باد 
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هزاررنگ�� ن  ��پایی 

 

 

#part 204 

 

 

 

به  نمیاد. یعون بلدم نیستتتتتتتتت. اما دستتتتتتتتت و پا شتتتتتتتتکستتتتتتتتته 
ستتتتتتتتتتتتتتت  داره بهم چشتتتتتتتتتتتتتتتم غره بره امتتا نمیتونتته کتته بتته خنتده 

 میفته. 

 

 

 

ای بابا... آقای قالیمی. من که از این اداها بلد نیستتتتتم.  -
استتتتتتتتتتتگاری نشتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتم خونه منتیر خو که اگه بودم می

ی. حتتتالا شتتتتتتتتتتتتتتتمتتتام بتتتاهتتتام را بیتتتا دیگتتته بزار همینرتتتا  ن چی 
م.   وردستتون کار یاد بگی 
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 تموم ادامه
ی
ی کارش رو با شتتتتتتتک  دادن به چندتا توت فرنکی

میکنم و خوب میتتتتدونم جتتتتای اینکتتتته الان اینرتتتتا بتتتتاشتتتتتتتتتتتتتتتتتتته 
ای  خانواده ین مدرستتتتته میتونستتتتتت بنا به سر  های توی بهیر
 و هم به تفریح  برسه. خارج از ایران هم تحصی  کنه 

 

 

 

امتتتتا این دخیر بتتتتا این ستتتتتتتتتتتتتتتن کم  تتتتتا الان  تتتتابتتتتت کرده کتتتته 
وجتتودش رو داره حتتور وقتتور روز اول بتتختتتتتتتتاط اون زعتتون 
بلندش مربورش کردم کن اینرا رو طی بکشه و وردست 

فا رو بشتتتوره بدون اینکه بدونم کیه و بچه های نیافت ضن
ی کارابن همته از کرتا اومده و اون هم خم بته ابرو نیتاورد و 
 که ازش خواسته بودم رو انرام داده بود. 

 

 

 

نگفتید.     بالاخره   -
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اینکتته چشتتتتتتتتتتتتتتتمتتام قلتتب قلبیتته؟... یتتا کتته شتتتتتتتتتتتتتتتمتتاغ زاده  -
 میخونه؟. 

 

 

ن میندازه. نگاه چ کی حواله  ش میکنم که سرش رو پایی 

 

 

ه - ای یتتتته ی چشتتتتتتتتتتتتتتتم گرعتتتتهمن کتتتته فهمیتتتتدم از اون دخیر
ابن شده... حالا شما   نگو.   خیی

 

 

دیگه نمیتونم ستتتتتتتتتتتتتتتیاستتتتتتتتتتتتتتتت بخرج بدم و لبهام به دو طرف 
ک  میان که انگشتتتم رو تهدید وار جلوی چشتتم  تکون 

 میدم. 
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 ای؟. چند بار بگم به  نگو چشم گرعه -

 

 

ای. حاصتتتت  چند دقیقه غفلت از گوشتتتتیم توی گرعهچشتتتتم
ه ی نتتتتتتاتو کتتتتتته علاوه بر دفیر آقتتتتتتای صتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتال  و این دخیر
م هم شتتتده شتتتخص ی چتعکستتتهای ستتتوگند وارد صتتتفحه

ن راحور سر از زندگیم درآورده بود.   و به همی 

 

 

 

است خب آخه هست دیگه. هم چشماش شبیه گرعه -
هم خودش... والا اگتتتتته کشتتتتتتتتتتتتتتت اونم از ن ا متتتتتذکرش 
اینیوری برام غ  و ضعن میگرد واس  میمردم نه 

 اینکه بزارم برم. 

 

 

نه اما به راحور میشتتتتتتتتتتتتتتتنوم و خب دیگه برام  ن زیر لب پچ می 
این مستتتتتتتتتتئله عادی شتتتتتتتتتتده که منتیر به دستتتتتتتتتتتهاش چشتتتتتتتتتتم 

د هست.   دوختم که در حال هم زدن مواد کاسیر
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ن هزار رنگ��   ��پایی 

 

 

 

#part 205 

 

 

ای کم ستتتتتتتتتتن و ستتتتتتتتتتال خی  دل گنده - ن دخیر ان، به همی 
 راحور پا پس... 

 

 

ون کن بچه.  -  فکرش و از سرت بی 

 

 

م کتته دستتتتتتتتتتتتتتتتتت از کتتار    کتتاملا مناوردار وستتتتتتتتتتتتتتت  حرف  مییر
میکشتتتتته و در حالیکه موهای فِرش رو زیر کلاه مخصتتتتتوص 

 فرو میده چشم گرد میکنه. 
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 چر فکری؟!.  -

 

 

ن فکری کتتته تو کلتتته - ی پوکتتتت داره شتتتتتتتتتتتتتتتمتتتاغ زاده همی 
 میخونه. 

 

 

نم و از بتتالا نگتتاه  میکنم کتته  ن دستتتتتتتتتتتتتتتتتتام رو بتته ستتتتتتتتتتتتتتتینتته می 
 نخودی میخنده. 

 

 

یک یک مستتتتاوی شتتتتدیم. حالا در مورد فکرم،  بلدیا...  -
اینکتته می خوام مخ تو بزنم تتتتا وقور ستتتتتتتتتتتتتتتوگنتتتد جونتتت 
تتتتتتتتت بهمون  سرش به ستتتتتتتتتتنگ خورد و برگشتتتتتتتتتت با حسرت

 نگاه کنه که بد نیست. 
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نگتتتاه مالوم و البتتتته مشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاق  بتتته علاوه لحون کتتته فو  
العاده بی پرواست و به حتم میشه گفت پروبن ازش میباره 

ی لبهام به ستتتتتتتتمت بالا هستتتتتتتتت که گوشتتتتتتتهاونقدر متناقض 
کشتتتیده میشتتته و شتتتاید اگه حمید فکر هک کردن ستتتایت و 
به جونم نمینداخت و اینیور امیدوارم نمی کرد این دخیر 
امشتتتتتتتتتتتتتتب رو باید تا بو  ستتتتتتتتتتتتتتتگ اینرا وایمیستتتتتتتتتتتتتتتاد و کارابن 

 ناافت و انرام میداد. 

 

 

 فیلم زیاد میبیون آره؟.  -

 

 

ز تمستتخرم خودشتتو جمع و ی پر اتوقع دارم در برابر جمله
 جور کنه اما مگه کش حرین زعون  میشه؟. 
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آره زیتتتتاد دیتتتتدم از اونتتتتاش کتتتته دخیر تتتتتازه وارد مخ مرد  -
 خود  و 

ی
نه و بعدش باهم زندک ن جذاب داستتتتتان و می 

ن بچه میارن.  ن و آخرش دو سه جی 
وا می کین  سر 

 

 

این دفعه وا نشتتتتم کاملا دستتتتتیه که پس گردبن آرومی به  
نم و ال ن ابن که تا می 

بته که این دخیر مث  هیچ کدوم از دخیر
 به حال دیدم نیست. 

 

 

ه - نم. اما اگه اون دخیر ن ی باشتتتتتتتتتتتتتتته دیگه حرف مفت نمی 
ن نمیدم از خرالت  چشتتم گرعه ای پیداش شتتد تضتتمی 
 در نیام. 

 

 

نگاه چور به  میندازم که نمایش  و البته با تمار  زیادی 
 دسور به گردن  میکشه. 
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دت  - ن کاسیر  و هم بزن بچه پررو... بشی 

 

 

ن مینتتتتتتتدازه و میتتتتتتتدونم کتتتتتتته اگتتتتتتته  میخنتتتتتتتده. سرش رو پتتتتتتتایی 
ای که ستتتفارشتتتات آقای صتتتال  نبود برای من و تیم حرفه

 کرد. اینرا هستیم تره هم خرد نمی

 

 

 

 

ن چیوری خوابیده موش موشک.  -  ببی 

 

 

برمیگردم و نگاهم به حنا کشتتتتیده میشتتتته که روی صتتتتند   
ن خواب  برده.   پشت ماشی 

 

هزاررنگ�� ن  ��پایی 
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#part 206 

 

 

 

ن از  - ن پریتتد کتته نرستتتتتتتتتتتتتتتیتتده بتته متتاشتتتتتتتتتتتتتتتی  انقتتدر بتتالا و پتتایی 
 غ  کرد. 

ی
 خستکی

 

 

 بازی که در نیاورد؟.  -

 

 

م. حمید فق  ستت  میکنه که نق  یه  چشتتم از حنا می گی 
 حوصله رو بازی کنه. برادر بی 
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ن منو... خیالت راحت این موش کوچولو فق  به  - ببی 
ستتتتتتتتتتتتتتتتته  نتته بتتالا وگرنتته از یتته تو کتته می  ن آمیر لربتتازی  می 
 جوجه بی آزار تره. 

 

 

 

دل دلمو میخوره اما انگار مهارتم داره تو عذاب کشتتتتتتتتتتتتتتتیدن 
روز به روز بیشتتتتیر میشتتتته که زعونم به پرستتتتیدن نمیچرخه و 
حمید که حالم و میبینه این پا اون پا می کنه و بعد مکث 
ون می کشتتتتتتتتتتتتتتتته و  بته کوتتا  کتتاغتتذی رو از داخت  جیب  بی 

 دستم میده. 

 

 

 بفرما الوعده وفا اینم آدرس .  -

 

 

 

ن و نگاهم سر میخوره به دستتتتتتور که  انگشتتتتتتتام به گزگز میفیر
 بی اراده کاغذ رو توی مشت  فشار میده. 
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 روزعه... روزعه.  -

 

 

صتتتتتتتتتتتتتتتتدای حنتتا کتته گوشتتتتتتتتتتتتتتتم رو پر میکنتته از برزچن کتته توش 
 متوجه نمیشتتتتتتتتتتم که 

ً
ون میام و اصتتتتتتتتتتلا نم بی  ن دستتتتتتتتتتت و پا می 

ن رو بسته. حمید ک   حنا رو بغ  زده و در ماشی 

 

 

 جان روزعه.  -

 

 

 بیا... تو رو خدا.  -
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ه و من تنهتتا میتونم سرخم کنم و دستتتتتتتتتتتتتتتتت دراز  بهتتانتته میگی 
 شده اش رو ببوسم. 

 

 

 میام عزیزم... یه روز دیگه الان باید برگردم سالن.  -

 

 

انگار نه انگار چند دقیقه نیستتتتتتتتتتتتتتتت از خواب بیدار شتتتتتتتتتتتتتتتده  
 چشم درشت میکنه. 

 

 

 آیدام هست؟.  -

 

 

 سر تکون میدم که اخم میکنه.  

 

 

خونشون.         نم  یه  چرا  اوننراست؟...  رچ  واسه   -
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 فکر میکنه اگه 
ی
از آیدا خوشتتتتتتتتتتتتتتت  نمیاد و توی عالم بچکی

م واسه خاطر آیداست که لبخند  دیر به دیر به دیدن  می 
نم.  ن  می 

 

 

 باشه... تو غصه نخور خوشگ  خانم به  میگم بره.  -

 

 

 بغض میکنه. 

 

 

ه... خودش گفت میخواد همیشه پی  تو باشه.  -  نمی 
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صتتتتتتتور   که سرخ میشتتتتتته منتار ستتتتتتتی  اشتتتتتتتکاش میمونم و 
 ای برام سر تکون وحمید با پوف کلافه

ه.   میده و به سمت خونه می 

 

 

نمیتتام...  میخوام بتا کرتتا می بریم داداش حمیتتد... من  -
 بشم. 

ی
 روزعه زندک

 

 

در که بسته میشه با تک بو ر حرکت میکنم. کاغذ تا شده 
ارم و به ستتمت مرموعه زرین حرکت  ن رو روی داشتتبورد می 

 می کنم. 

 

هزاررنگ�� ن  ��پایی 

 

 

 

 part 207#
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بعد هشتتتتت ماه درعدری بالاخره نشتتتتوبن ازش پیدا کردم اما 
ی کتتتته بتتتتایتتتتد  ن نیستتتتتتتتتتتتتتتتتتت. عر  سردی بتتتته تنم حتتتتالم اون چی 

نشتتتستتتته. به اینراش فکر نکرده بودم، به روعروی باهاش. 
بتتتته اینکتتتته چتتتته حر ن دارم کتتتته بزنم. چتتتته دفتتتتاغ میتونم از 
خودم داشتتتتتتتتتته باشتتتتتتتتتم وقور خودش با چشتتتتتتتتتمای خودش با 
اون وضتتتتتتتتتتتتتتتع من لعنور رو دیتتده بود و اون اتفتتا ر کتته نبتتایتتد 

 میفتاد، افتاده بود. 

 

 

می کنم. بارون به شتتتتیشتتتته میخوره  برف پا  کن رو روشتتتتن
اما دیدم همچنان تاره. یاد روزی میفتم که به قول خودش 
ن ابوقراضتتتتتتتتتتتتتتتتتته رفتتتتته بودیم کتتتتافتتتته. اون روزم بتتتتارون  بتتتتا همی 
میبارید. همینقدر تند. خیس شتتتتتتتده بودیم. صتتتتتتتورتم ستتتتتتتیاه 

ن بدقلقر میکرد. می گفت شتتتتتتتتتتتبیه مبار  شتتتتتتتتتتتده بود ماشتتتتتتتتتتتی 
 شدم. 
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ا بتتا لبخنتتدش بهم عیتتد و هتتدیتته هنوز تتتا عیتتد مونتتده بود امتت
یون اون لحاتتتتتته هتتتتتا تو ختتتتتتاطرمتتتتته، کتتتتتته میتتتتتتداد. هنوز شتتتتتتتتتتتتتتتی 

د وقور بهم گفت نزدیکه روزی  ن چشتتتتتتتتتتتتتتتماش چیور بر  می 
 . ن  که همه خانم قالیمی صداش کین

 

 

  

 کتته بی امتتان میبتتاره و هروم ختتاطرات رو روی سرو 
بتتاروبن
ن شتتتتتتتتتتتتدم رو با هر جون ستتتتتتتتتتتتینه م آوار میکنه. نفس ستتتتتتتتتتتتنگی 

ون میدم. بدون که حواستتتتتتتتتتتتتم سر جاش کندبن هستتتتتتتتتتتتتت ب ی 
ن پشتت سری با بو  کشداری از  نم بغ  که ماشتی  ن باشته می 

 کنارم رد میشه. 

 

 

پتتاهتتام میون دتت  و لای کنتتار جتتاده فرود میتتاد. بتته ختتاطرش 
همه جا رو گشتتتتتتتتته بودم. همه جارو شتتتتتتتتاید شتتتتتتتتاعرانه بنار 

 بیاد اما هر فص  که گذشت... 

 

 1213



 شیرین عمرانی                                                                                        پاییز هزار رنگ   

    

 

یخ خندید ت و دا  میهمه جا میدیدم . دا  اشتتتتک می 
 و من لعنور حور نمیتونستم آغوشم و به روش باز کنم. 

 

 

کرد حور لابلای برگ همه جا بود. هر جا که چشتتتتتتتتم کار می
ی. تا چشم کار میکرد.  ن  های پایی 

 

 

اما نبود با گذر هر عابری که رد میشد دیگه سوگندی نبود 
کتتته چشتتتتتتتتتتتتتتتمهتتتام بخواد واستتتتتتتتتتتتتتتتته داشتتتتتتتتتتتتتتتتن  تتتتا آخرین برگ 

 بگردن. خشکیده رو 

 

 

این متتدت همتته جتتا پرستتتتتتتتتتتتتتتتته زدم. از همتته آدم هتتابن کتته می 
ش رو پرسیده بودم اما فق  شناختم و نمیشناختم نشوبن 

 ی درعه درهام بود. یه پوزخند جواب همه
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یه دور، دور خودم میچرخم. زیر بارون کاملا خیس شتتتتتدم. 
م. همه روزهابن که دنبال  گشتتتتتتتتتتتتتتتتم رو به  سرمو بالا میگی 

 یاد دارم این هشت ماه جهنمی رو... خوبی به 

 

 

 نداشتتتت 
ی
وا هر فصتتت  برام رنگ و بوبن از زندک

دیگه سر 
َ
َ

ن قیره ی بتتتتتارون بهم نبودن  رو دهن ک ی می حور اولی 
کنم انقدر ش تو مشتتتتتتمه و من ستتتتت  میکرد و حالا نشتتتتتوبن 

 که بی رحمانه به سر 
ن انگشتتتام فشتتارش بدم تا از باروبن بی 

 ان بمونه. و صورتم میخوره در ام

 

 

لبهتتام کج میشتتتتتتتتتتتتتتتن. شتتتتتتتتتتتتتتتتایتتد بشتتتتتتتتتتتتتتتته گفتتت یتته لبخنتتد از سر 
... به دمونم دیوونه شتتتدم. یه دیوونه که زیر بارون 

ی
اشتتتفتکی

ی  ن جملات رو شتتتتتتتاعرانه میستتتتتتتازه به کلمات شتتتتتتتک  غم انگی 
میده و زیر لب تکرارشتتتتتتتتتون میکنه درستتتتتتتتتت مث  یه ستتتتتتتتتوگ 

 نامه. 
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هشتتتتتتتت ماه. هشتتتتتتتت ماه گذشتتتتتتتته. سرم به دوران میفته اما 
توجهی نمی کنم. باید برم. پشتتتتتتتتتتتت فرمون میشتتتتتتتتتتتینم. فق  
چند دقیقه ای چشمامو میبندم. وقور بازشون می کنم این 
جوهر پخ  شتتتتده روی کاغذ هستتتتت که مستتتتی  رو نشتتتتونم 

 میده. 

 

هزاررنگ�� ن  ��پایی 

 

 

 

#part 208 

 

 

 

ستتتتتم ستتتتتینه م خورشتتتتتید که طل ا میکنه به ورودی شتتتتتهر می 
ه به عیری آشتتتتتتتناستتتتتتتت... رو از هوابن پر میکنم که آغشتتتتتتتت

دلتنگ میشتتتتتتم و حستتتتتتادت میکنم حور به این هوا که چند 
ی  عان شتتتتتتتتده، با دستتتتتتتتت و دلبازی از دخیر ن ما  هستتتتتتتتت می 
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پتتذیرابن میکنتته کتته عیرش رو جتتابرتتای این شتتتتتتتتتتتتتتتهر میتونم 
 نفس بکشم. 

 

 

قبلا هم بتتتتته این شتتتتتتتتتتتتتتتهر اومتتتتده بودم امتتتتتا اینبتتتتتار انگتتتتتار کتتتته 
با مردم   هم  ستتتتتتتتتتتالهاستتتتتتتتتتت درون این خیابونا قدم زدم و 
 صحبت شدم احساس صمیمیت میکنم. 

 

 

. فق  برای خوردن چند فنرون  ن چشمام به سوزش میفیر
ین پیاده شتتتتتتتتتتتتتدم و حالا  ن ن از بین قهوه و پر کردن با  ماشتتتتتتتتتتتتتی 
بدن خشتتتتتتتتتتتتتتتک شتتتتتتتتتتتتتتتدم به اندازه تمام این هشتتتتتتتتتتتتتتتت ماه که 

 ست. گذشتت خسته

 

 

خمیازه بلندی میکشتتتتتتم. یه خواب کا ن یه دوش آب گرم و 
وعده غذای کام  که با اشتتتتتتتتتتتتیا  خورده بشتتتتتتتتتتته اونهم با یه 

 اعصابی آروم. 
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تمتتتام  برام شتتتتتتتتتتتتتتتتتده آرزو... امتتتا بتتتا یتتتادآوری اینکتته تتتا چنتتد 
دقیقه دیگه میتونم ستتتتتتوگند رو ببینم دوعاره پشتتتتتتت فرمون 
یابی میندازم که نصتتتتتتتتتتب  میشتتتتتتتتتتینم و نگا  به برنامه مستتتتتتتتتتی 

 دارم. کردم و میبینم که فق  دو چهارراه تا به  فاصله 

 

 

نم. چشمام روی دقیقه   ن فرمون رو میچرخونم و راهنما می 
ده دقیقه، اگر چه مردم بر این باورند که  ن ها میچرخه ستتتتتتتتتتتتتی 
ن دقیقه که به پایان نزدیک  دهمی  ن عدد نحستتتتتتتتتتتتتتتیه اما ستتتتتتتتتتتتتتتی 

 بشه، میتونم دوعاره ببینم . 

 

 

تو هوای اول صتتتتتتتتتتتتتبح نفس عمیقر میکشتتتتتتتتتتتتتم. از ماشتتتتتتتتتتتتتینها 
ی ن م و برخلاف چی  کتتته فکرش رو میکردم   ستتتتتتتتتتتتتتتبقتتتت میگی 

 وقور این وقت صتتتبح بچه های 
ً
شتتتهر شتتتلوغیه مخصتتتوصتتتا

قتتتد و نیم قتتتد رو بتتتا یونیفرم متتتدرستتتتتتتتتتتتتتتتته و کولتتته هتتتابن کتتته از 
ن بتتته متتتدرستتتتتتتتتتتتتتتتته  خودشتتتتتتتتتتتتتتتون بزرگیر میبینم کتتته در حتتتال رفیر

 هستند. 
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نم. از وقور پام رو توی این شتتتتتهر گذاشتتتتتتم پر از   ن لبخند می 
ه دمونم کلاس لبخندم. پشتتتتتتتتتتت چراا قرمز توقن میکنم. ب

ه هستتتتتتتتتتتتتتتتند که بعاتتتتتتتتتتتتتتتن پر از  ن او  باشتتتتتتتتتتتتتتتن که انقدر ریزمی 
های کوتاه و بلند دستتتتتتتتتتتتتتتتت به دستتتتتتتتتتتتتتتتت شتتتتتتتتتتتتتتتیینت با پرش

والدینشتتتتتتتون دادن و بعاتتتتتتتتن انگار هنوز خواب از سرشتتتتتتتتون 
 نیفتاده که سرشون روی گردن آویزون. 

 

 

هتتا من رو یتتاد خودم مینتتدازه. بتتاز هم لبخنتتد. این صتتتتتتتتتتتتتتتحنتته
 اومد. شتابن سر صبح خوشم نمیهیچ وقت از مدرسه و نا

 

 

شتتتتتتصتتتتتتت  انیه مونده و من تازه یاد خودم افتادم که نگا  
 به خودم درون آینه میندازم. به صورتم به لباس هام. 

 

 

 واضتتتتتت  میشتتتتتتینه  که 
ی
ناخودآگاه چشتتتتتتمام روی شتتتتتتکستتتتتتتکی

 انتهای ابروی سمت چ م رو از هم فاصله داده. 
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یاوردم اما ی لبم کج میشتتتتتتتتتتته. هیچ وقت به روش نگوشتتتتتتتتتتته
دیدم و چشتتتتتتتتتتتتتتمهاش که پر همیشتتتتتتتتتتتتتته نگاه ک  دارش رو می

ن ابروهام رو حرارت حرکت می  بی 
ی
کرد و انگار شتتتتتتتتتتتتتتکستتتتتتتتتتتتتتتکی

ن دنتتتتتدونهتتتتتاش گرفتتتتتتار  لمس میکرد در حتتتتتالیکتتتتته لبهتتتتتاش بی 
 ای بعد دست اچه نگاه میدزدید. میشد و دقیقه

 

هزاررنگ�� ن   ��پایی 

 

 

#part 209 

 

 

 

با لبخند دندون نمابن خم شتتتتتتده به ستتتتتتمت داشتتتتتتبورد برس 
دارم، روی موهام که حالا کمی بلندتر شده کوچکی رو برمی

ای که ازم های اصتتتتتتتتتتتلاح شتتتتتتتتتتتدهمیکشتتتتتتتتتتتم و دستتتتتتتتتتتور به ری 
 ی جدیدی ساخته.  چهره
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اهن چرو  شتتتتتتتدم کشتتتتتتیده میشتتتتتته همزمان  نگاهم که به پی 
 کش به شیشه میک عه که سرم رو بالا میارم. 

 

 

 عمو د  میخری؟.  -

 

 

 چشمام روی  انیه ها می چرخند د و نه  انیه. 

 

 

 رز قرمزها... د  عشقه... به هر ک بدي  نه نمیاره.  -

 

 

یزه.  دخیر  هشت نه ساله سه که زعون می   بنار می 
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 تورو خدا  یکی بخر نزار دلم بشکنه.  -

 

 

ی پروپیمون رزهای سرخ رو که به ستتتتتتتتتمتم گرفته از دستتتتتتتتتته
م. دست    میگی 

 

 

 باشه خوشگله همه رو می خوام... انقدر بسه.  -

 

 

م که چشتتتتتتتماش   تراول های تا نخورد رو به ستتتتتتتتمت  می گی 
نه.  ن  به طرز کودکانه بر  می 

 

 

بستتتتتتتتتتتتتتته عمو خدا بده برکت... به مادرم میگم دعاتون  -
کنتتتتتته... آختتتتتته امروز یکم مریض بود بهم گفتتتتتتت نیتتتتتتام 
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ن دلا باشتتتتتتتتم خونه کمک  کنم حالا  م که واستتتتتتتته فروخیر
 همشو خریدین. 

 

 

منتار ایستتتتتتتتتاده که سر تکون میدم شتتتتتتتتتاید منتار یه تراول 
دیگه، ابن و از چشتتتتتتتتتماش که رو دستتتتتتتتتتام میچرخه میفهمم 

م. که تراول دیگه  ای به سمت  میگی 

 

 

 اینم برای خودت برو به سلامت.  -

 

 

نم از کنارش رد میشه و  ن ن شتدن چراا بو  کوتا  می  با ستیی
ن پریده دستتتتتتت  رو از داخ  آینه میبینم ک ه چیور بالا پایی 

 توی هوا برام تکون میده. 
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م اونقدر زیاد هستتتتتتتتتتت    د  فروش میگی 
انرژی که از دخیر

اهن تازه ای میشتتتتتم و کمی بعد راهنما که بیخیال خریدن پی 
زده و می خوام وارد خیتتابتتان فرغ بشتتتتتتتتتتتتتتتم کتته زانتیتتای نقره 

 با سرعت از کنارم میگذره. 
ی
 رنکی

 

 

ن و من میبینم . همون هتتتا عیر دتتت  بهم دهن ک ی میکین
چشتتتتتتتتتتتمای ستتتتتتتتتتتیاه... همون موهای سرک  و ابریشتتتتتتتتتتتمی که 

 ای ازشون کنار چشماش فرود اومدن. طبق عادت طره

 

 

ستتتتوگند بود. دخیر چشتتتتم ستتتتیاه من با لبخندی که صتتتتدها  
 برابر زیباترش کرده بود. کنار مردی که من نبودم. 

 

هزاررنگ�� ن  ��پایی 

 

 

#part 210 
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ن چند  انیه کوتاه صتتتتتتتتتد ای خنده های آهنگین  توی همی 
ونقتتدر واضتتتتتتتتتتتتتتتح و البتتته آشتتتتتتتتتتتتتتتنتتا بود کتته نتته بتته عبور کردن، ا 

 هام شک می کنم نه به گوشهام. چشم

 

 

 

 

نم. به سرعت باد ازم دور شتتتتتتتتده که پام رو روی داز  ن دور می 
ن ابو قراضه که منو تا  ارم و تیکاف میکشم اونهم با همی  ن می 

 به اینرا رسونده. 

 

 

 

ای کتتته نیمی از صتتتتتتتتتتتتتتتور   رو دیتتتدم بتتته درد قلبم از لحاتتته
اومده و شتتتتتتانس میارم که قب  از رستتتتتتیدن به  چراا قرمز 
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میشتتته و مردی که پشتتتت فرمون نشتتتستتتته بر عکس سرعت 
 زیادش به آرومی ترمز میکنه. 

 

 

 

ن رو بالا میکشتتم، تنها مزیت ماشتتیون   شتتیشتته دودی ماشتتی 
ایستتتم و حالا ز کنارش میکه دیگه از کار افتاده. با فاصتتتله ا

با دیدن  دیگه نفشتتتتتتتتتتت برام نمونده که دستتتتتتتتتتتت رو ستتتتتتتتتتتینه 
ارم.  ن  می 

 

 

 

ها دیگه هواییم نمیکنه. دخیر  د  فروش دوعاره عیر د 
 از رز قرمز توی 

ی
پیداش میشتتتتتتتتتتتتتتته. باز هم دستتتتتتتتتتتتتتتته د  بزرک

 دست داره. 
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نم. دنیای خوبی نیستتتت که اگه بود مرد پشتتتت  
ن پوزخند می 

فرمون برای ستتتتتتتتتتتتتتتوگنتتتتتتدِ من دستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته د  از رزهتتتتتتای سرخ 
 خرید. نمی

 

 

ن فاصتتتتتتتتتله هم میبینم. خوش قیافه  بر  نگاه مرد رو از همی 
. لبهای بی حالتم میلرزن. 

است. شاید چند سا  ازم بزرگیر
ای از موهاش رو پشتتتتتتتتتتتتت گوش میفرستتتتتتتتتتتته که چشتتتتتتتتتتتم طره
 ندم و وقور چشمهام رو باز میکنم دیدم تار میشه. میب

 

 

باور کردبن نیستتتتتتتتتتتتتت. قلبم به در و دیوار ستتتتتتتتتتتتتینه میک عه تا  
ام بالا میاد. باور کردبن نیستتتت، لبهای جابن نزدیک حنرره

 خندون  کنار کش به غی  از من. 

 

 

ویران شتتتتتده به رفتنشتتتتتون چشتتتتتم میدوزم. مغزم بهم فرمان 
ن و پ ن میتتتتتده حور رفیر ای یچیتتتتتدن جلوی زانتیتتتتتای نقرهرفیر

 خوابوندن چند تا مشت تو صورت اون آدم. 
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اما جوری خشتتتتتتتتتتتتکم زده که هیچ جوره دستتتتتتتتتتتتتهام بالا نیاد و 
دور فرمون نپیچتتتته و این صتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدای بو  هتتتتتای ک  داری 
ن از کنارم می گذرند و حور  هستتتتتتتتتتتتت که گوشتتتتتتتتتتتم رو پر میکین

 بعان هاشون با لحن بدی از خرالتم در میان. 

 

 

روی فرمون گذاشتتتتتتتتتتتتتم. کمی دورتر از پلا  چه  و سرم رو 
دو پار  کردم و رفت و آمد زیادی که به اون خونه میشتتتتتته 

ن تبدی  کرده که با سر دردناکی تمام شتتتتتتتتتتتتتتتتک هام رو به یقی 
 منتارم تا دوعاره ببینم . 

 

ن هزار رنگ��  ��پایی 

 

 

#part 211 
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چند ستتتتتتتتتتتتتتتتاعت گذشتتتتتتتتتتتتتتتته رو نمیدونم اما طرفای ظهره. با 
خشتتتتتتتتتتتتتتتتک و دلوبن کته از عی  میستتتتتتتتتتتتتتتوزه نگتتا  به لبهتابن 

 گوشیم میندازم. 

 

 

بیستتتتتتتتتت و شتتتتتتتتت  تماس بی پاستتتتتتتتتخ از آیدا و شتتتتتتتتتماره ای که 
میگه مامان ستتته مرتبه از اون سر دنیا باهام تماس گرفته و 
من به تنها کشتتتتتتتتتتتتتت که خیی اومدنم رو دادم آقای صتتتتتتتتتتتتتتال  

 بوده. 

 

 

 

خانه بی تو صتتتتتتتتتفا نداره نکن
ن ه سرو " کرابن رلییس؟... آشتتتتتتتتتیر

هکله ای پیدا شده؟... اگه آره که ی چشم گرعهی اون دخیر
مو جمع کنم اینروری تو فکر بگو تا من بستتتتتتاط دل و قلوه

 و خیالت نسوزم بچسبم به سیخ."
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 یه استیکر با صورت کج و کوله و بعد لبخندی بزرگ. 

 

 

پیتتام بعتتدی از ستتتتتتتتتتتتتتتهیتت ، از نتتارفیقر کتته هیچ وقتتت نگفتتت 
قت به روی خودش نیاورد و ستتتتتتتتتتتتتتتوگند کراستتتتتتتتتتتتتتتت. هیچ و 

همیشتتتتتتتتتتتتتتتتته ابراز بی اطلاغ کرد و حتتتالا بعتتتد دو روز جواب 
 پیامن رو داده. 

 

 

. انقدر  تتت؟!... چرا فراموشتتتت  نمی کون "خستتتتته نشتتتتدی پسرت
خودتو عتتذاب نتتده... بزار اونم زنتتدگی  و کنتته... آختته مرد 
حستتتتتتابی اگه آدرستتتتتت  و داشتتتتتتتم که بهت میدادم و خودمو 

 خودتو خلاص می کردم."

 

 

           
           
که نیستتتتتتتتتتت  یب  جوا  اون  این  و  میدم  ب  یون  کلافه  رو  نفستتتتتتتتتتتم 
ن شتتتتتتتتتتتتتتتده تل  رب  اوقا  با  و  میکشتتتتتتتتتتتتتتته  ت  ی  سرم  میداد.  بهم  باید 
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گود  رو روی صتتتتتتتتتتتتتتند  میندازم و دوعاره سر روی فرمون 
ه میشم.  ارم و به در بسته خی  ن  می 

 

 

ن هستتم درستت مث  کشت که   از درون در حال آ   گرفیر
ای آرام  انگتتتتتار یتتتتته ذرهبتتتتته جتتتتتای یتتتتته فنرون قهوه برای 
 هام به جلزولز میفته. فنرون اسید سرکشیدم که ریه

 

 

ی فرغ و پر رفت و آمدی اما به محض شتتتتتتتتتتتتتتتنیدن کوچه
صتتتتتتتتتتتدای ترمز زانتیای نقره ای رنگ سرم رو از روی فرمون 

ه ه. این همه بلند می کنم. دستم به سمت دستگی  ی در می 
باید باهاش حرف راه نیومده بودم که دست خا  برگردم. 

دم اما با باز شتتتتتتتتتتتتتتتدن در کرم رنگ و دیدن آقای هدایور  ن می 
 دستم روی زانو مشت شده، عقب میکشم. 

 

هزاررنگ�� ن  ��پایی 
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#part 212 

 

 

 

ون میتتتاد.   چتتتادر بتتته سر بی 
ی نمیگتتتذره کتتته دخیر جوابن ن چی 

استتتتتپند دود میکنه و دور سر ستتتتتوگند من میچرخونه. خی  
تر شتتتتده اما چشتتتتمای ستتتتیاه  وقور که ندیدم  کمی لاغر 

نتتته  ن هنوزم همونقتتتدر پرطراوت وقور برای مردی لبخنتتتد می 
 که دوشادوش  ایستاده. 

 

 

دندون روی هم میسابم که با جعبه های بزرگ و کوچیک 
خریدی که توی دستتتتت دارن وارد خونه میشتتتن و در با تقر 

 پشت سرشون بسته میشه. 

 

 

      
         
پشتتتت سر ام  هت  مشتتتت  بگ  یم  رو  خودم  جلوی  نمیتونم  دیگه 
نی   ماشتتتتتت   خفه  چاردیواری  توی  میادن  فرود  فرمون  روی  هم 
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ای رو توی اونقر عرعده میکشتتتتتم که حس ستتتتتوزش کشتتتتتنده
 دلوم احساس میکنم. 

 

 

چشتتتتتمام به د  ها میفته. دندونای کلید شتتتتتدم بیشتتتتتیر روی 
ن پیاده میشتتتتتتتم. رزهای سرخ  ده میشتتتتتتتن. از ماشتتتتتتتتی  تتتتتتت  هم فسرت

م زل زدن انگار که چشم داشته باشند با تمسخر جوری به
ن می کشتتتتتتتتتونمشتتتتتتتتتون و به  که با اعصتتتتتتتتتابی متشتتتتتتتتتنج روی زمی 
م که اونیرف کوچه هستتتتتتت   می 

ی
ستتتتتتمت ستتتتتتی  زعاله بزرک

اما با باز شتدن بی هوای در کرم رنگ وست  کوچه متوقن 
شتتتتتتتده و پاهام جوری به آستتتتتتتفالت میچستتتتتتتبند که فرصتتتتتتتت 

ن هیچ قدمی رو بهم نمیدن.   برداشیر

 

 

ون میاد به ستتتتتتتتتتتتتتتمت ستتتتتتتتتتتتتتتوگندِ. با قدم های تندی از در بی  
ه و با ریموبر که توی دستتتتتتتتتتتتت داره در ستتتتتتتتتتتتمت  ن می  ماشتتتتتتتتتتتتی 
ی جا گذاشتتتتتتتتته باشتتتتتتتته در  ن شتتتتتتتتاگرد و باز میکنه. انگار که چی 
ن پیشوبن  ن که سر میچرخونه و نگاه  به ماشی 

حال گشیر
 سفیدم میفته که دقیقا اونیرف کوچه پار  شده. 
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ای بعد باهام چشم در چشم میشه. دست خودم و لحاه
نم. شاید یه پوزخند، نه به دخیر نیست   ن که لبخند ک ی می 

 مقابلم به خودم

 

 

 

ده میشتتتتن و بدون ی ظرین د ستتتتاقه تتت  ن انگشتتتتتام فسرت ها بی 
اتلاف وقت، با یه حرکت درون سی  زعاله میندازمشون. 

 باید برم. اون تصمیمشو گرفته. 

 

 

مث  کشتتتتتت که از قیار یا ستتتتتتاعت پروازش جا مونده عرله 
م و اون همچنان ما   برده می کنم. به ستتتتمت  ن می  ماشتتتتی 

کتتتتتتته بتتتتتتتا چرخونتتتتتتتدن ستتتتتتتتتتتتتتتولییچ و روشتتتتتتتتتتتتتتتن شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدن موتور 
پرسروصتتتتتتتتتتتتتتدای ماشتتتتتتتتتتتتتتینم به خودش میاد و مث  همیشتتتتتتتتتتتتتته 
رفتارش اونقدر غی  قاب  پی  بیون هستتتتتتتتتتتتتتتت که قدرت هر 

ه.   عکس العم  رو ازم میگی 
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هزاررنگ�� ن   ��پایی 

 

 

#part 213 

 

 

 

وقور با دقت  جلو میاد. پر از حرص به شتتتتتتتتتیشتتتتتتتتته میک عه و 
تتتتتتتتتتتتتتی کوتتاه   به  چشتتتتتتتتتتتتتتتم می دوزم متوجتته موهتای م ت
ن و  میشتتتم که حالا افستتتار گستتتتیخته صتتتتور   رو قاب گرفیر
با هر ک ر  به شتتتتتتتتتتتتتتتیشتتتتتتتتتتتتتتتته چیور توی هوا می رقصتتتتتتتتتتتتتتتن و 

کشن حور حالا که صور   سرخ و زیباییشون رو به رخ می
 این یعون باید منتار شنیدن بدترین جملات دنیا باشم. 

 

 

-  . ن  بیا پایی 
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 به موهام 
ی
نه که چنکی ن نگ  لب می  با لب های پر و خوسر 

نم و طبق گفت  عم  میکنم. حالا روعروش ایستتتتتتتتتتتتتادم  ن می 
 و میفمم که چقدر دلم براش تنگ شده. 

 

 

 واسه چر اومدی اینرا؟.  -

 

 

ن و طلبکتتارش نگتتاه  بتته نرمی روی   برخلاف زعتتان تنتتد و تی 
 صورتم میچرخه. 

 

 

امروز. واستتتتتتتتتتتتتتتتته چر واستتتتتتتتتتتتتتتتته چر اومتتتدی اینرتتتا... اونم  -
 . ن ؟. بس نبود... منو ببی   میخوای نابودم کون

 

 

 

داره.               برمی  عقب  به  قدمی  و  میکنه  باز  هم  از  رو  دستاش 
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... داغتتونتتم کتتردی. آبتتروم و  - متتو ازم گتترفتتور ن هتتمتتتتتتتته چتتی 
بردی... کاری کردی پی  بابا سرشتتتتتتتکستتتتتتتته بشتتتتتتتم حالا 
؟!... واستتتتته چر پا شتتتتتدی اومدی اینرا. بازم  واستتتتته چر

؟. میخوای ناب  ودم کون

 

 

منتتدم رو دزدیتده از سر  مالومانته زمزمته میکنته کتته نگتتاه سر 
ناچاری به آستتتتتمون چشتتتتتم میدوزم. به خدا، شتتتتتاید  حال و 

 روزم دل  رو کمی به درد بیاره. 

 

 

ن آستتتوبن سر و پا شتتتدم؟. نه... فکر  - فکر کردی به همی 
 م هست از سنگه؟. نه... کردین گوشور که تو سینه
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ن میتتتتارم. لبهتتتتاش بتتتته من نگتتتتاه کن رو  - زعتتتته. سرم رو پتتتتایی 
م تا  میلرزن و من، به ستتتتتتتتتتخور جلوی دستتتتتتتتتتتام رو میگی 

 تنگ به آغوش  نکشم. 

 

 

 

نم... به من  - ن به من نگاه کن وقور دارم باهات حرف می 
 نگاه کن... 

 

 

نتتتتته و  ن ن میکنم کتتتتته پر حرص لتتتتتب می  از چشتتتتتتتتتتتتتتتمهتتتتتاش پرهی 
صتتتتتتتتتتتتور   اونقدر سرخ میشتتتتتتتتتتتته که انگشتتتتتتتتتتتتتام بدون فرمان 

ش رو دارند که بالا میان و قصتتتتتتتتتتتتتتتتد لمس کردن گونهمغزم 
صتتتتتتتور   رو برمیگردونه و این دستتتتتتتتای ناکامم هستتتتتتتتند که 

 توی هوا خشک میشه. 
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 بگو... حقمتته، امتتا اینیوری بغض  -
ی
هرچر میخوای بکی

 نکن... 

 

 

ل می کنم تتتا ادامتته نتتدم "جون  و بتته ستتتتتتتتتتتتتتتخور خودم رو کنیر
 من". 

 

 

 

ای چند دقیقه ای که حاصتتتتتتتتتتتتتتت  عرعده هبا صتتتتتتتتتتتتتتتدای گرفته
نم که سرش با تاسن حرکت میکنه.  ن  پی  هست پچ می 

 

 

ت -  بغض؟!... کارمن از بغض گذشته آقای خوش غی 
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ن جمله نه، دله میکنه و نمیدونه همی  ن ای به ظاهر کنایه می 
کوتتتاه  میتونتته زخمی بتته قلبم بزنتته کتته هیچ وقتتت التیتتام 

 پیدا نکنه. 

 

هزاررنگ�� ن  ��پایی 

 

 

 

#part 214 

 

 

 

خون گریه کردم واسه احساد که بهت داشتم واسه  -
خاطر بور که تو قلبم ازت ستتتاخته بودم و پرستتتت  می 
کردم... ومتتتتتا تو خراب  کردی، تولیتتتتته نتتتتتامرد بی همتتتتته 

ن و خراب کردی...  ، همه چی  ن  چی 
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ش رو مث  هفت تی  سر پری بهم نشتتتتتونه هانگشتتتتتت اشتتتتتار 
ن   ستتتتتتتتتتنگی 

یدونم تر مرفته و من خودم رو مستتتتتتتتتتتحق مرازابر
که ستتتا ت و صتتتامت مقابل  ایستتتتادم و هر لحاه ک ر  

 قلبم ضعین و ضعین تر میشه. 

 

 

؟... یبتتتتار زنتتتتدگیمو خراب کردی  - حتتتتالا اومتتتتدی کتتتته چر
احستتاستتمو لگدمال کردی خوشتتبخور رو ازم گرفور اما 

ارم.  ن  دیگه نمی 

 

 

 

باور نمیکنم. باور نمیکنم، خوشتتتتتتتتتتبخور رو بخواد با کشتتتتتتتتتت 
م روی نگاه زخمی و پر از کینه غی  از من ستتتتتتتتتتتتهیم بشتتتتتتتتتتتته که

مردی میشتتتتتتتتتتینه که معلوم نیستتتتتتتتتتت از ک به چارچوب نیمه 
 باز در تکیه داده و مستقیم به من زل زده. 
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 راحت نیستتت نک عیدن  
ً
 و ابدا

ً
با چشتتم هابن خنوی و اصتتلا

ش وقور اونیور ژستتتتتتتتتتت توی صتتتتتتتتتتورت تازه اصتتتتتتتتتتلاح شتتتتتتتتتتده
ه بتتتا متمتتتدنتتتانتتته بتتته خودش گرفتتتته، مثتتت  یتتته مرد بی نقص کتتت

ی داره که مال خودم موذی گری ستتتتتتتت  در تصتتتتتتتتاحب دخیر
میدونم  اما وقور دخیر عاض شتتتتتده مقابلم رد نگاهم رو 
نه و این اطمینان  ن ستتتتتتتتتتتتتته و لبخند گرمی می  ه و به  می  میگی 

 رو به  میده که جلوتر نمیاد خونم به جوش میاد. 

 

 

این همه ادب و نزا ت حرصم و در میاره. این همه منیق 
 به روزش باعث میشه مشت های گره کردم بلرزن.  و افکار 

 

 

جلو نمیتتتتاد. اون طوری بهم زل زده و تو نگتتتتاه  میتونم  
بخونم کتته ستتتتتتتتتتتتتتت  داره بهم تفهیم کنتته " دیگتته براش تموم 
شتتتتتتتتتتتتتتتدی".... لعنت به ، حس بازنده بودن بهم دستتتتتتتتتتتتتتتت 

ن ندارم.   میده برای مون که عادت به باخیر
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اینرا وایستتتادم و فکر کردی برای من آستتتون اینیوری  -
دوعاره ببینمت؟. نه... آستتتتتتتتتون نیستتتتتتتتتت چون ستتتتتتتتتخت 

 بود فراموش کردنت. 

 

 

ه،  مشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت محکمی بتتتتتتته صتتتتتتتتتتتتتتتورتم میخوره. سرم گیج می 
 فراموشم کرده. 

 

 

یه ستتتتی  به خودم و احستتتتاد که بهت داشتتتتتم زدم و  -
اون روزای جهنمی که هنوزم میخواستتتتتتتتتتتمت تصتتتتتتتتتتمیم 

 گرفتم که دیگه ادامه ندم. 

 

 

 ��هدیه من به شمااین پارت 

 

هزاررنگ�� ن   ��پایی 
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#part 215 

 

 

 

دروا چرا... از همون لحاتتته اول کتتته نتتتدیتتتدنتتتت و بتتته  -
خود حروم کردم دلم برات تنتتتتتگ شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد امتتتتتا این دل 
کوفتیم دلی  خوبی برای ادامه اشتتتتتتتتباهم نبود... تو... 
تو بنده دلم بودی اما من قبول کردم که این بند باید 

که بشتتتتتتتته. زندگیم ما رو برای پاره بشتتتتتتتته چون نمیشتتتتتتتتد  
 هم نخواست. دردنا  بود... هنوزم هست. 

 

 

 

نتتته و دیگتتته تتتتاب دیتتتدن   ن اشتتتتتتتتتتتتتتتکتتتاش رو بتتته ستتتتتتتتتتتتتتتخور پس می 
دستتتتتتتتهای لرزوبن که روی دلوش گذاشتتتتتتتته رو ندارم که لب 

نم.  ن  می 
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 فق  داشتم از اینرا رد میشدم.  -

 

 

 

 

 

 شتتتتتتتتتتاید 
ی
دا  وقتا توی لحاه های ستتتتتتتتتتتخت و برزچن زندک

و ول میکرد حور خودم  باید گذاشت ن و رفت. باید همه چی 
 و تا بتونم از آدمی بگذرم که تا ابد تو قلبم جا داره. 

 

 

 تیکه
ً
ای از وجودم هستتتتتتتتتتتتتتتتت به آرام  تا کشتتتتتتتتتتتتتتت که قیعا

م. با خشتتتتتتتتم سرکوب  برستتتتتتتته. برای آروم شتتتتتتتتدن ستتتتتتتتوگند می 
ای که حالا روی در و دیواره تاریک شتتتتهر فرود میان نشتتتتده

ی  پر از خشتتتتتتتتتتتتمم. از خودم ن بدم میاد. حالم از خودم از چی 
 که هستم بهم میخوره.   
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من نتونستتتتتتتتتتتتتتته بودم اون و برای خودم حفش کنم و حالا با 
م شتتتتتتتتده دستتتتتتتتت و پنره نرم می کنم.  خشتتتتتتتتمی که گریبان گی 
درد رو جتای جتای بنتدم حس میکنم پیشتتتتتتتتتتتتتتتونیم، قفستتتتتتتتتتتتتتتته 

ن سینه . در حال آ   گرفیر ن م... قلبم، همه در حال سوخیر
غروب صتتتتتتتتتتدای اذان بلند میشتتتتتتتتتته. زبن چادر به  وقور تنگ
ون میاد. سر از خونه  ی روعروبن بی 

 

 

ی کتتته از خودم ستتتتتتتتتتتتتتتتتاختم  ن ن مینتتتدازم تتتتا از چی  سرم رو پتتتایی 
ستتتتتونم  و این قیره ن ناخواستتتتتته نیر های سرخ خون هستتتتتیر

یزن، نتیرتتهکتته از کنتتار شتتتتتتتتتتتتتتتقیقتته ن می  ه کرده پتتایی  ی هتتام سر 
 ود. خشمی که بدنم رو بالاخره آروم کرده ب

 

 

ه... چه کردی با خودت پسرم.  -  مادرت بمی 
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ه و  انگار موفق نشتتتتتتتدم که به ستتتتتتتمتم میاد. دستتتتتتتتم رو میگی 
مشتتتتتتتای مرروحم به حرمت ستتتتتتن و ستتتتتتال  از دیوار کنده 

 میشن و دو طرف بدنم آویزون میشن. 

 

 

 چیکار کردی با خودت مادر...  -

 

 

 

ی جدول بشتتتتتتتتتتتتتتینم و با گوشتتتتتتتتتتتتتته چادر کمک میکنه گوشتتتتتتتتتتتتتته
خون سرازیر شتتتتتتتتتتده رو از دو طرف پیشتتتتتتتتتونیم پا  دلدارش 
 میکنه. 

 

 

؟... منم اینرتتتتتا  - خی  نبینتتتتته بتتتتتاعتتتتتث و بتتتتتانی ... غریوی
غریبم از تهران اومدم شتتتتتتتوهر خدابیامرزم اصتتتتتتتفهان و 

 خی  دوست داشت. 

 

 1247



 شیرین عمرانی                                                                                        پاییز هزار رنگ   

    

 

مرد پاشتتتتتتتتتتتو  یه درمانگاه این نزدیکیا هستتتتتتتتتتتت... پاشتتتتتتتتتتتو شتتتتتتتتتتتی 
مت.   بیی

 

 

 خ عم...  -

 

 

نم و ستتتتتتتتتتتت  می کنم  ن از جا بلند شتتتتتتتتتتتتم که به ستتتتتتتتتتتتخور لب می 
 اضار می کنه. 

 

 

 

پیشتتتتتتتونیت پاره شتتتتتتتده... حتما بخیه می خواد دستتتتتتتتانم  -
ی متتادرت کتته د  میکنتته   نتتدارم... کرتتا می 

کتته تعریقن
 اینیوری ببینتت. 
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اونقدر تهی از هر حش هستم که حور لبهام به پوزخندی 
 از هم باز نمیشه. 

 

ن هزار رنگ��  ��پایی 

 

 

 

#part 216 

 

 

 

 نیست.  کش منتارم -

 

 

نم.  قدم های بلندم به ستتتتتتتتتتتتتتتمت  ن دردنا ه اما تلخ لبخند می 
ن کشتتتتتتتتتیده میشتتتتتتتتته. باید هر طور شتتتتتتتتتده بود از اینرا  ماشتتتتتتتتتی 
فتم قب  از اینکه یه بار دیگه اون در لعنور باز بشتتتتتتتتتتتتتتته و  می 
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دوعاره چشتتتمهاش رو ببینم، نباید دیوانه میشتتتدم چون این 
ن دست من نبود.   بار دیگه هیچ چی 

 

 

 

 

 نمیخوای ادامه بدی؟!.  یعون دیگه -

 

 

صتتتتتتتتتتتتتتدای متعرب آقای صتتتتتتتتتتتتتتال  که با احتیاط توی دفیر 
 بزرگ زرین میپیچه سرم رو با مکث بالا میارم. 

 

 

حرف تموم کردن نیستتتتتتتت جناب صتتتتتتتال  اگه حور یه  -
روزم بتته عمر مونتتده بتتاشتتتتتتتتتتتتتتتته ترجیح میتتدم اون یتته روز 

 روهم مشغول باشم. 
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 پس مناورت این که...  -

 

 

دارش روی بخیه هابن میشتتتتتتتتتتتتتتتینه که چند وقور نگاه ادامه 
ستتتتتتتتتتتتتاعور هستتتتتتتتتتتتتت روی پیشتتتتتتتتتتتتتونیم جا خوش کردن سر بالا 

ن میندازم. اومده  م رو دوعاره پایی 

 

 

ی عام ظاهرا به لین آیدا و اون زعون بی  فعال  شتتتتهره
و خاص شتتتتتتتتتتتتتتتدم و مرد روعروم هم از این اخبار کاملا باخیی 
ن توی این دنیتتتا برام ستتتتتتتتتتتتتتتتته امتتتا دیگتتته هیچ چی  مهم  بنار می 

 نیست. 

 

 

دیگتته اینرتتا کتتاری نتتدارم... ترجیح میتتدم از این شتتتتتتتتتتتتتتتهر  -
 برم. 
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 پدرت از این موض ا اطلاا داره؟.  -

 

 

نگاه چفت شتتتدم از ستتتنگ گرون قیمت زیر پام کنده شتتتده 
تتتتتتدش میشتتتتتتتینه، صتتتتتتتوربر که  روی صتتتتتتتورت همیشتتتتتتته خونسرت

 همیشه حس بزرگ منش  رو بهم القا کرده بود. 

 

 

 اینیوری نگام نکن پسر...  -

 

 

ی از  انیه حس تحقی  و دستتتتتتتتتتتتت انداخته شتتتتتتتتتتتتدن به 
در کیی

وجودم چنتتتتتتتگ انتتتتتتتداختتتتتتتته بود امتتتتتتتا لحن گرم و عتتتتتتتاری از 
تمسخرش اونقدر صادقانه هست که باعث میشه لبخند 

 ای روی لبهام نق  ببنده. نصفه نیمه
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 کنم؟...  -
ی
فکر کردین براش مهمه؟!... اینکه کرا زندک
  فق  هیچ وقت من براش مهم نبودم جناب صتتتتتتتتال

 اسم و رسمی که بهم داده. قالیمی، این که براش مهمه. 

 

 

بتتاز هم لبخنتتد و مردی کتته مردانگی  رو جوری تتتا بتته الان 
بهم  تتتتابتتتتت کرده کتتتته احستتتتتتتتتتتتتتتتتتاس حقتتتتارت در پس جملاتم 
خودش رو بتتتا تمتتتام مهتتتارت دم و گور میکنتتته و من بتتتالاخره 
بعد از مدتها دردی که توی وجودم به بیداد افتاده رو به 

 زعون میارم. 

 

 

ی روزابن که تو برزخ دستتتتتتتتتتتتتتتت و پا زدم تا به اینرا همه -
برستتتم یه بار نیومد بگه دستتتت مریزاد. دروغه اگه بگم 

 باعث نمیشد دلگرم شم و پشتم قرص. 

 

هزاررنگ�� ن   ��پایی 
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#part 217 

 

 

 

امتتا هیچ وقتتت این کتتارو نکرد. وقور پتتدرم شتتتتتتتتتتتتتتتتد کتته بتتا  -
تخار کستتتتتب ی شتتتتتما براش افاستتتتتتخدام توی مرموعه

 کردم. 

 

 

 

ن دیروز بود که روعه روی هم نشتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتته بودیم و انگار همی 
 بهم گفته بود بهت افتخار می کنم. 

 

 

 

باورتون میشتتتتتتتتتتتتتتته تا قب  اینکه پام و اینرا بذارم عارش  -
تتتی به استتتتم من داره؟... حالا شتتتتما  میومد از اینکه پسرت
فکر کردین براش فر ر میکنه اصلا زنده باشم یا نه... 
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آخریام که در جریانید چیوری یه طرفه به قاضن این 
 رفت و بعدش... 

 

 

صتتتتتتتتتتتتتتتدای گریه های مامان توی گوشتتتتتتتتتتتتتتتم میپیچه وقور که 
احستتتتتتتتتتتتتتاس میکنم زهر کلمابر که به زعون آوردم حالا قاطی 

 خونم شده. 

 

 

بیخودی داری خودتو عتتتتتتتذاب میتتتتتتتدی روزعتتتتتتته... مرد  -
 کن. 

ی
ن لحاه باش و زندک  همی 

 

 

لیوان آبی که به ستتتمتم دراز میشتتته رو با سر انگشتتتت های  
 
ً
م. اگتتته توی این اتتتتا  تنهتتتا بودم میمئنتتتا داا شتتتتتتتتتتتتتتتتتده میگی 
ن قرار داشتتتتتتتتتتتتتتت رو روی سرم خا  می  پارچه آبی که روی می 
 کردم تا فق  کمی از التهاب سوزان درونم رو کم کنه. 
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حالا که تصتتتتتتتتتتتتتتتمیمتو گرفور برو من حر ن ندارم با بچه  -
هنتتگ می کنم کتتارهتتای انتقتتالیتتت و انرتتام بتتدن، هتتا همتتا
 فق ... 

 

 

ارم که چشتتتمهای آشتتفته ن ن می  م روی لیوان خا  رو روی می 
 ش میشینه. صورت جدی

 

 

دیگه پشتتتت سرت و نگاه نکن. فراموش کن هرچر بود  -
 رو... 

 

 

 

 

ه با   که به مستتتتتتتتتتتتتتتلخ داه  می 
با چشتتتتتتتتتتتتتتتمای باز مث  قرعابن

م. میتتدونم پتتاهتتای خودم از پلتته هتتای ستتتتتتتتتتتتتتتتتاختمون بتتالا   می 
اومدنم به این خونه اشتتتتتتتتتتباه محض بوده، میمئنا یه جور 

 شکنره. 
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اما اومدم و تنها صتتتدابن که ستتتکوت این خونه رو شتتتکستتتته 
دستتتتتتتتتت کلیدی هستتتتتتتتتت که توی دستتتتتتتتتتم معلق مونده که با 

ه.   هرحرکت به این طرف و اون طرف می 

 

 

قب  از اینکه کلید رو درون قف  بچرخونم طبق عادت به 
خونه سر  میکشتتتتتتتتتتتتتتم که به پنررهستتتتتتتتتتتتتتمت  ن ی بزرگ آشتتتتتتتتتتتتتتیر

ستتمت باا باز میشتته. ته یه خاموش چراا هم همینیور و 
ارم  ن  قتتتتدم رو بی صتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدا درون این خونتتتته می 

ن مون کتتتته اولی 
درستتتتتتتتتتت مث  یه روح سرگردان که ستتتتتتتتتت  میکنه بدون هیچ 

ای رو نشتتتتتتتتتتتتتتتکنتتته کتتتته انگتتتار سرو صتتتتتتتتتتتتتتتتتتدابن ستتتتتتتتتتتتتتتکوت خونتتتته
 سالهاست خالیه. 

 

هزاررنگ�� ن  ��پایی 
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#part 218 

 

 

 

کنم هوابن که با نفس های کوتا  عر  ستتتالن رو طی می
هروی ستتتتتتتتتتتتتتتینه ن م ستتتتتتتتتتتتتتتنگیون میکنه. دستتتتتتتتتتتتتتتتگی  ی در رو پایی 

میکشتتتتتتتتم و از خدا انتاار معرزه دارم. اینکه تمام این چند 
ماه گذشتتتتتتته فق  یه خواب لعنور باشتتتتتته و با باز شتتتتتتدن در 
ت همه کستتتتابن رو که از دستتتتت دادمشتتتتون رو یکرا به دستتتت

 بیارم... 

 

 

اما مگه من کیم که انتاار معرزه داشته باشم... یه پیامیی 
الهی؟... یه عارف دست از دنیا شسته؟... نه... این فق  

ای از یتته آدم معمو  کتته دل  رو زیتتادی من بودم. نمونتته
 به خدا و رحمت  خوش کرده بود. 
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 ، ن صتتتداها درون سرم میچرخن و گوشتتتهام به ستتتوزش میفیر
ن مغزم بخوا شنیده انگار که  کنه و اولی 

های یک عمر رو  ر
قدمی که برمی دارم انقدر نامتعادل هست که پام به پادری 

 گی  میکنه. 

 

 

میون هوای دلگی  و نیمه روشتتتتتن غروب به جستتتتتم ستتتتتخور 
ن میفتم. نگتتتتتاهم بتتتتتالا برخورد می کنم و همونرتتتتتا روی زمی 

 که حالا با دری نیمه با
ی
ز روی میاد. چمدون برا  نقره رنکی

ه. اتتتتا  بهم ریختتتته بتتته  ن افتتتتاده و نگتتتاهم کتتته بتتتالاتر می  زمی 
ن و نگتتا  کتته جفتتت مردمتتک هتتای لرزونم دهن ک ی میکین

 میشه که بی ملاحاه روی تخت رها شده. 
اهن لییقن  پی 

 

 

خاطره ها... خاطره ها بی رحمانه لحاه به لحاه جلوی 
 . ن  چشمهام قد علم می کین

 

روی پوستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ی نرم ... حرکتتتتتت انگشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتامبوستتتتتتتتتتتتتتتتتتتته 
ش... صتتتتتتدای خنده هاش، همه گندمگون ، لحن حرض
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ن که دستتتتتتتتتتتتتت و پا  و همه من رو به قعره چاه ستتتتتتتتتتتتتتیا  مییی
ستتتتتتتتتتتتتتتته و انگار که اینرا آخر  زدن درش بی فایده به نار می 
دنیاستتتتتتتتتتتتت برام که بی نفس به حالت چهار دستتتتتتتتتتتتت و پا به 

م و گوشتتتتتتتته اهون رو ی آویزون شتتتتتتتتدهستتتتتتتتمت تخت می  ی پی 
م که یک روزی به تن  نشسته بود. توی دست میگ  ی 

 

هزاررنگ�� ن   ��پایی 

 

 

#part 219 

 

 

م تتتته مالومیتتتته سِ وچتتته جتتتان... ک  - الهی کتتته من بمی 
؟..   بیموبن

 

 

م بچتتتتته جتتتتتان... ک - " الهی کتتتتته من برای مالومیتتتتتتت بمی 
 اومدی؟..."
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با چشتتتتتتتتتم هابن که حالا تر شتتتتتتتتتدن بی خرالت بند صتتتتتتتتتورت 
های خم میشتتته و این دستتتتمادران  میشتتتم که به ستتتتمتم 

 هام حلقه میشن. چروکیده اش هست که دور شونه

 

 

 ته درد دله دا...  -

 

 

 "  قرعونت درد توی دلت بشم."-

 

 

پیداش کردم بانو جان اما دیگه تموم شتتتتتتتتتتتتتتتد دیگه مال  -
 من نیست. 

 

 

 1261



 شیرین عمرانی                                                                                        پاییز هزار رنگ   

    

هر چقدر هم که بخوام قوی باشتتتتتتتتتتتتتتتم بالاخره یه روزی یه 
نستتتتتتتتتتتتتم خود جابن در مقاب  کشتتتتتتتتتتتت که همیشتتتتتتتتتتتته کنارش تو 

واقعیم باشتتتتتم بدون اینکه بیم از دستتتتتت دادن  رو داشتتتتتته 
 باشم میشکنم. 

 

 که دردنا ه، بی قید و بند و بدون خرالت از 
شتتتتتتتتتتتتتتکستتتتتتتتتتتتتتتون

یزنتتد، فرو دیتتده شتتتتتتتتتتتتتتتتدن اشتتتتتتتتتتتتتتتتک هتتابن کتته بی  محتتابتتا فرو می 
یزم.   می 

 

 

ی مث  یه درخت جوون و تنومند که ناغاف  با صتتتتتتتتتتتتتتتتالیقه 
ن میفته. می سرستتتتتام آوری کمرش میشتتتتکنه و با ناامیدی زمی 

ن دستتتتتتتتتتتتتتتتهای زبن که کم از مادر  یزم بی  شتتتتتتتتتتتتتتتکنم اشتتتتتتتتتتتتتتتتک می 
 نیست. 

 

 

 

 "سوگند" 
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های حرفهابن که میخواستتتتتتتتتتتتتم رو به  زده بودم و چشتتتتتتتتتتتتم
بتا سرکشتتتتتتتتتتتتتتتم کتته بی اختیتتار روی موهتابن سر خورده بود کتته 
ک  آبی رنگ آشنابن بسته شده بود. خی  نگذشته بود، 
 از یکستتتتال اما صتتتتور   جاافتاده تر از قب  خودنمابن 

کمیر
کرد و من که ستتت  میکردم افستتتار نگاه سرگشتتتتم رو توی می

م تا ابروعری د  رو نکنه که خا ستتتتیر نشتتتتستتتتته  مشتتتتتت بگی 
 بود. 

 

 

قلبم حرفام رو زده بودم و در رو پشتتتتتتتتت سرم بستتتتتتتتته بودم. 
ن چند دقیقه پی  فکر محکم به ستتتتتتتتتتتتتتتینه می ک عید، تا همی 

میکردم روزعه خی  وقته که برام تموم شتتتتتتتتده، نمیدیدم  
و شتتتتتتتتتتتتتتتاید این ندیدن باعث شتتتتتتتتتتتتتتتده قلبم به طرز دروغیون 

 وجودش رو درونم انکار کنه اما این طور نبود. 

 

 

من هرچقتتدر هم کتته ازش دور میشتتتتتتتتتتتتتتتتدم بتته هرکرتتا کتته می 
نو پابن که چنگ انداخته بودم نمیشد گریختم به هر حس 
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که فراموشتتتتتتتتتتت  کنم من حور ماهان روهم فدا کرده بودم. 
 فدای غرورم و هرگز خودم رو از این بابت نمی بخشیدم. 

 

هزاررنگ�� ن  ��پایی 

 

 

#part 220 

 

 

 بیا بریم تو.  -

 

 

هنوز به در تکیه داده بودم که با شنیدن صداش به خودم 
اره به ستتتتتتتتتمت میام. در حا  که دستتتتتتتتتت  رو  ن روی کتفم می 

نه.  ن  خونه هدایتم می کنه و زیر گوشم پچ می 
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در موردش فکر می کنیم باشتتتتتتتتتتتته؟... دوتابن از پستتتتتتتتتتتت   -
 برمیایم. 

 

 

کنم و بتتتا تعرتتتب به  چشتتتتتتتتتتتتتتتم می دوزم و کتتتاملا مکتتتث می
نم.  ن  خودم رو به نفهمی می 

 

 

؟!.  -  در مورد چر

 

 

نه و عکس العمل  من رو دستتتتتتتتتتتتتتتت اچه تر از  ن چشتتتتتتتتتتتتتتتمک می 
ی   ن  که هستم میکنه. چی 

 

 

... حتتتالام بریم... بریم تو همتتته  - بتتتاشتتتتتتتتتتتتتتتتتته مثلا نمیتتتدوبن
 منتارن. 
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 از نگاه کشتتتتتتتتتتتتتتت که من رو توی این مدت به خوبی 
ن گریخیر

شتتتتتتتناخته اونقدر ستتتتتتتخت هستتتتتتتت که به ستتتتتتتخور چشتتتتتتتم می 
 دزدم و وارد خونه میشم. 

 

 

ی شده؟!.  - ن  چی 

 

 

راحله با شتتتتتتتکمی که کمی برامده شتتتتتتتده به ستتتتتتتمتم میاد و من 
نم لرزش دستتتتتتتتتتت هام رو مخقن کنم که نامحستتتتتتتتتتوس نمیتو 

ن و می خوام که وانمود به خوب بودن  روی صتتتورتم میشتتتین
 حا  کنم که از بد گذشته. 

 

 

ی نیستتت خ عم فق  فکر کنم فشتتارم افتاده  - ن چ... چی 
 با یک شکلات خوب میشم. 
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دلم میخواد از اینرا فرار کنم اما پاهام من رو به ستتتتتتتتتتتتتتتمت 
 خانم میکشونه. جای خا  کنار ساجده 

 

 

مبتتتتتارکتتتتتت بتتتتتاشتتتتتتتتتتتتتتتتتتته عزیزم متتتتتاهتتتتتان میگتتتتته هنوز حلقتتتتته  -
نخریدین حال عیوی نداره هنوز دو هفته وقت هست 

 بمون با خرده ریزابن که مونده. 

 

 

ای ندارم که لبخندی هر چند ستتتتتتتتتتتتخته لبخند زدن اما چاره
 یخ زده روی لبهام میشینه

 

 

-  .  ماشالا... ماشالا باباجان سفید بخت بش 
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پدرانه بهم چشم میدوزه و من با عذاب وجدابن  ایرج خان
ن میندازم. من از نگاه کردن  م شتتتتتتتتتتتتتتتده سر پایی  که گریبان گی 
به چشتتتتتتتتتتتتتتتم های تک تک این آدمها که به خاطر من اینرا 

 ام. جمع شدن خرالت زده

 

 

ام چون نمیتونم وجود کش رو که شاید فق  خرالت زده
ن  چند تا دیوار  باهام فاصتتتتتتتتتتتتتتتله داره رو نادیده م و همی  بگی 

م چشم هابن که باید ازش ترسید، چشم هابن که 
میشه سر 

 ممکنه هر لحاه بر طب  رسوابن بک عند. 

 

 

 بفرما سوگند جان.  -

 

هزاررنگ�� ن   ��پایی 

 

 

#part 221 
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مهگ ، دخیر خواهر ستتتتتتتاجده خانم که چند ستتتتتتتا  هستتتتتتتت 
 برای تحصی  به اینرا اومده. 

 

 

 ممنون عزیزم.  -

 

 

عت آلبالوی  خنکی که برام آورده رو به لبهام نزدیک می سر 
کنم و متوجه نگاه ادامه دارش به بستتتتتتتتتتتتتتتته های کوچک و 
نه،  ن بزرگ خرید میشتتتتتتتتم. حشتتتتتتتت در درون به قلبم چنگ می 

 باید عاشق بود تا معون این نگاه رو فهمید. 
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دخیر آرومی و من تتتتتا بتتتته حتتتتال متوجتتتته هیچ عکس العم  
یچرخونم و نگاهم ازش نشده بودم که یکه خورده چشم م

 بند ماهابن میشه که مشغول حرف زدن با باباست. 

 

 

قلبم بنای ناستتتتتتتتتازداری گذاشتتتتتتتتتته که هر لحاه محکم تر از  
قبتت  می ک عتته. ای کتتاش میشتتتتتتتتتتتتتتتتد بتتاهتتاش حرف بزنم کتته بی 

 رع  میگم. 

 

 

 ساعت هشت باید بریم بابت کف  یادت نره.  -

 

 

اما  نمیدونم توی شلوغن خونه متوجه مناورم میشه یا نه
ه و سرش که به علامت برای لحاه ای چشتتتتتتتتتم از بابا میگی 

ن میشه به بهانه بردن لیوان خا  توی دستم  تایید بالا پایی 
م.  خونه می  ن  به سمت آشیر
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 نتونستم به  بگم... دیگه دیره.  -

 

 

با شتتتتتتتتتتتتنیدن صتتتتتتتتتتتتدای پر از بغض مهگ  توی چهارچوب در 
 متوقن میشم. 

 

 

 شونه. دیگه نمیشه... دو هفته دیگه عقد  -

 

 

ایستاد و با تلفن همراه  مشغول حرف زدن.  کنار پنرره
 
ً
میدونم که بودنم اینرا و شتتنیدن ناخواستتته حرفاش اصتتلا

 کار درستتتتتتتتتتتتتتتور نیستتتتتتتتتتتتتتتتت و می خوام عقب
ً
گرد کنم که و ابدا

همون لحاتته سرش بتتالا میتتاد و بتتا هم چشتتتتتتتتتتتتتتتم در چشتتتتتتتتتتتتتتتم 
میشتتتتتتتتتیم. ستتتتتتتتت  میکنم به روی خودم نیارم که با لبخند به 

م اما انقد دخیر ستتتتتتتتتتادهستتتتتتتتتتمت ستتتتتتتتتت ای ینک ظرفشتتتتتتتتتتوبن می 
ن  هستتتتت که نمیتونه حفش ظاهر کنه و با تته پته پشتتتتت می 

 ناهارخوری میشینه. 
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-  ... ... یعون  من... یعون مناورم شما نبودین یعون

 

 

م، از خرالت سرخ شد و نمیدونم اگه امروز  به سمت  می 
 . روزعه رو نمیدیدم بازهم همینقدر خوددار بودم یا که نه

 

 

 اینقدر خودتو اذیت نکن حالتو میفهمم.  -

 

 

ن افتاده  ش رو بالا میاره که صتتتتتتتتتند  کنار دستتتتتتتتتت  سر پایی 
ون میکشم و کنارش میشینم.   رو بی 

 

هزاررنگ�� ن  ��پایی 

 

 

#part 222 
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م از خرالت سرخ شتتتد و نمیدونم اگه امروز  به ستتتمت  می 
 روزعتتته رو نمی دیتتتدم بتتتاز هم همینقتتدر خوددار بودم یتتا کتته

 نه. 

 

 

 انقدر خودتو اذیت نکن... حالت و میفهمم.  -

 

 

ون  ن افتادش رو که بالا میاره صتتتتند  کنارش رو بی  سر پایی 
 میکشم و میشینم. 

 

 

 میدونم که ماهان و دوس  داری.  -
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در مقاب  چشتتتتم های گرد شتتتتده و دهان نیمه بازش دستتتتتم 
ارم که دست اچه تکون میخوره.  ن  رو روی دست  می 

 

 

ی نیست. اشتباه فهمیدی - ن ن چی   همچی 
ً
 ... اصلا

 

 

ن باعث میشتتتتتتتتته که مث  یه خواهر  کم ستتتتتتتتتن و ستتتتتتتتتالِ و همی 
 موهتتتتای بلنتتتتدش رو نوازش کنم کتتتته بتتتته طرز زیبتتتتابن 

بزرگیر
 بافته شده. 

 

 

ن زیادی نمی دونیم اما تو بیا  - درستتتتتتته که از همدیگه چی 
و راه منو نرو که ته  بن بستتتتتتتتِ... اگه حر ن ته دلت 

ن نیم مونتتتده بگو منو نتتتادیتتتده  بگی  و بگو... چون همی 
ستتتتتاعت پی  فهمیدم دارم تصتتتتتمیم اشتتتتتتبا  در مورد 

م.   زندگیم میگی 
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ن من و مهستتتتتتتتتتتتتتتتتا بمونتتته... هنوزم تو  - قرار بود یتتته راز بی 
نم.  ن  خلوتم باهاش حرف می 

 

 

ن قیره اشتتتتتتتتتتتتتتتتک رو میبینم کتته از دستتتتتتتتتتتتتتتتتتاش می لرزنتتد و اولی 
یزه. گوشه چشم های کشیده ن می   ش سر میخوره و پایی 

 

 

؟!.   -
ی
 یعون نمیخواسور هیچ وقت به  بکی

 

 

 برام  
ً
سرم رو بتتتته ستتتتتتتتتتتتتتتمت  خم می کنم و این دخیر واقعتتتتا

ستتتتتتتتتتتتتتتتتتته کتتتتته توی این متتتتتدت جز ستتتتتتتتتتتتتتتلام و  رازآلود بنار می 
ن خاض بینمون رد و بدل نشتتتتتتتتتتتتتتتده و مون که  د چی  احوالیر
همیشتته درگی  خودم بودم و هیچ وقت نخواستتتم که به  

ن  ه. نزدیک شم تا رابیه ای صمیمی بی   مون شک  بگی 
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 نه هیچ وقت.  -

 

 

سم؟.  -  میتونم دلیل  و بیر

 

 

روی به حستتاب میاد اما واقعا میخوام بدونم میدونم زیاده
م.   تا شاید بتونم تصمیم عاقلانه تری بگی 

 

 

راستتتتتتتتت  چیور بگم... ماهان همیشتتتتتتتته منو به چشتتتتتتتتم  -
خواهرش دیده آخه من و مهستتتتتا هم ستتتتتن و ستتتتتال هم 

از  میومدم حسابی باهم خوش  بودیم. هر وقت از شی 
مون باید مث   ن میگذروندیم مث  دوتا خواهر همه چی 
هم میبود حور لباستتتتتتتتامون. این آخریام پدرم به خاطر 
مریاتتتتتن مهستتتتتا رفت و از آموزش و پرورش نامه گرفته 
بود تا اواس  سال بتونم بیام اینرا و کنارش باشم اما 

 اون خی  زود رفت. 
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هزاررنگ�� ن   ��پایی 

 

 

#part 223 

 

 

 

درستتتتتتتتتتتتتتتتت ستتتتتتتتتتتتتتتته ماه بعدش. دیگه من موندم و پدر و  -
شتتتتتتتتتتتتتتتون و از دستتتتتتتتتتتتتتتت داده بودن... من  مادری که دخیر
موندم و برادری که داا خواهر دیده بود. سه سال تو 
 کردم و هر روز به خودم 

ی
خونه خاله ستتتتتتتتتتتتتتتتاجده زندک

گفتم حستتتم اشتتتتباهه نباید به مردی دل ببندم که من 
 و خواهرش میدونه اما نشد. 

 

 

 تتت
ی
ا اینکتته بتتا خودم گفتم نکنتته همتته اینتتا فق  یتته وابستتتتتتتتتتتتتتتتکی
 شتتتتاید احستتتتاستتتتابر شتتتتده بودم شتتتتاید اگه 

ً
ستتتتاده باشتتتته اصتتتتلا

ن وقور  ن تموم میشتتتتد واستتتته همی  ازش دور میشتتتتدم همه چی 
دانشتتتتتتتتگاه قبول شتتتتتتتتدم خوابگاه گرفتم اول  خاله ستتتتتتتتاجده 
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قبول نکرد گفت بری تنها میشتتتتتتتتتتتتم... گفت منو یاد مهستتتتتتتتتتتتا 
 میتونستم توی اون خونه دووم بیارم؟... میندازی اما تا ک

نمی شتتتتتتتتتتتتتتتتد... نتونستتتتتتتتتتتتتتتتم دیگه بمونم از اونرا رفتم اما هر 
گتتتذشتتتتتتتتتتتتتتتتتت خودم و لعنتتتت میکردم بتتتابتتتت این روزی کتتته می

دوری... شتتتتتتتتتده بودم یه روح سرگردون که نه شتتتتتتتتتب خواب 
 
ی
داشتتتتتتتتتتتتتتتتم و نه روز... فهمیده بودم که این حس وابستتتتتتتتتتتتتتتتکی

 ت و سوختم. نیست، اشتباه نیست، زودگذر نیس

 

 

ن الان صتتتتتتدامو نمیشتتتتتتنیدی هیچ وقت  ستتتتتتوختم و اگه همی 
حور بتتتتتتتته روی خودم نمی آوردم کتتتتتتتته توی دلم داره چر 
میگذره... شتتتتتتتتاید خنده دار باشتتتتتتتته اما حور داشتتتتتتتتتم خودمو 

کردم تا دو هفته دیگه بالای سرتون قند بستتتتابم و آماده می
 براتون آرزوی خوشبخور کنم. 

 

 

ای از هم باز میشتتتتتتتتتتتته و اشتتتتتتتتتتتتکهاش لبهاش به لبخند یخ زده
ن چشتتتتتتتتتتتتتتتمهام و در  همچنان از نگتاه بی قرارش سرازیر کته بی 
ستتتتتتته، ترس از فاش  خونه در رفت و آمد و شتتتتتتتاید مییر ن آشتتتتتتتیر
 شدن رازی که حالا برای من سوگند برملا شده بود. 
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هیچ وقتت نمیتونم فکرشتتتتتتتتتتتتتتتو بکنم کته حور یته لحاه  -
یعون ای دخیر بتونم مثتت  تو بتتاشتتتتتتتتتتتتتتتم، زیتتادی دل گنتتده

... بتتتاور   بتتتالای سرمون قنتتتد بستتتتتتتتتتتتتتتتتابی
چر میخواستتتتتتتتتتتتتتتور

نمیکنم. مگه میشتتته کشتتت رو دوستتتت داشتتتت و واستتته 
 داشتن  به آب و آتی  نزد؟!. 

 

 

 آره میشه...  -

 

 

برام غی  قاب  باور که با نگا  جستتتتتتتتتتروگر به چشتتتتتتتتتمهاش 
 زل زدم و منتارم به هر طریقر شده خلاف   ابت بشه. 

 

ن هزار رنگ��  ��پایی 
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#part 224 

 

 

 

من که میدونم ماهان هیچ وقت منو به چشتتتتتتتتتتتتتمی غی   -
ن کتته کنتتارت حتتال   از خواهرش نگتتاه نمی کنتته... همی 
خ عه خیتالم راحته، ما روزای بدی رو گذروندیم داا 
ی نبود خاله ساجده و عمو ایرج صبوری  ن مهسا کم چی 

کردن امتتا متتاهتتان یتتک هفتتته تمتتام شتتتتتتتتتتتتتتتبتتانتته روز سر می
رگردم خونتتته... ختتتتا  نشتتتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتتتتتت و گفتتتتت نمیتونم ب

 خواهرم تنهاست. 

 

 

یک ستتتتتتتتال تمام چند کلمه اونم به اجبار خاله ستتتتتتتتاجده در  
ی بتته زعون  نمیومتتد. میگن ختتا  سرده امتتا برای  ن روز چی 
ماهان نبود تا اینکه بعد از چهارده ماه بالاخره لباس ستتتتیاه 
و از تن  در آورد اما دیگه هیچ وقت ماهان ستتتتتتتتابق نشتتتتتتتتد 

ق  قتتانع ام بتته خوب بودن ... من حتتالا بتتا همتته اینتتا من ف
 کنه. 

ی
 فق ... فق  می خوام زندک
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ام. خرید ها رو داخ  کمد میچینم. چندین و چندبار. کلافه
ستتاعت ستته و نیم نیمه شتتب رو نشتتون میده. چشتتمهام رو 
چندین بار باز و بستتتتتتتتتتتتتتتته می کنم نه فایده ای نداره، هر بار 

و من آرزو به واضح تر از قب  پشت نگاهم قد علم میکنه 
دل میمونم برای لمس لتتتتتب هتتتتتابن کتتتتته مالوم وار پچ زده 

 بود. 

 

 

 " فق  داشتم از اینرا رد میشدم."

 

 

از جام بلند میشتتتتتتتتتتم. سرم به دوران افتاده انگار یک نفر که 
. نه چندصد نفر لب به گوشم چسبوندن و تکرار می ن  کین
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 " فق  داشتم از اینرا رد میشدم."

 

 

کنم به هوای دیدن  اونهم توی تاریک و پنرره رو باز می  
روشن اما فضای خا  کوچه جوری بهم دهن ک ی میکنه 
دم  ن که با شتتتتتتتتتتتتتتتتاب پنرره رو میبندم.  باید با یکی حرف می 
 باید این افکار درهم رو یک جوری سر و سامان میدادم. 

 

 

 الو...  -

 

 

ای که   کشدار بالاخره صدای لاله توی بعد از چند دقیقه
 یچه. گوشم میپ
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 ببخ  اگه خواب بودی مزاحمت شدم.  -

 

 

 

لبم رو از درون به دهن میکشتتتتتتتتتتتتتتتم. منتارم مث  یه خواهر 
م باهام رفتار کنه و پیگی  حالم باشتتتتتتتتتتتتتتته اما مث  اینکه توقع
زیتتادی بیرتتاستتتتتتتتتتتتتتتتت کتته تمتتاس در مقتتابتت  نگتتاه نتتابتتاورم قیع 

 میشه. 

 

هزاررنگ�� ن  ��پایی 

 

 

 

#part 225 
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پوزخندی از هم باز میشتتتتته. گود  و لب هابن که کم کم به 
م روی رو یک جابن که نمیدونم رها میکنم و تن خستتتتتتتتتتتتتتتته

 تخت میفته. 

 

 

ش نمک شتتتتتتتتتتتتتدم دخیر  قا  با ن که روی انگشتتتتتتتتتتتتتت بریده
یزه تا بتونه پای دار قا  بنشتتتتتتتتتتتتینه و تا صتتتتتتتتتتتتبح رج به رج  می 

 ببافه، قلبم میسوزه از به یاد آوردن گذشته. 

 

 

 که میتونست ساخت
ی
ه بشه اما از هم پاشیده و من و زندک

از ویرابن که ازش برجامانده فراری شدم و هیچ وقت س  
نکردم که از نو بناش کنم و حالا همه وجودم از پشتتتتتتیموبن 

 . ن  در حال سوخیر

 

 

 

عر  کردم اون هم توی این هوا. پل هام به حالت عصتتتتتتتوی 
ن رها شده.  ن و صدای ضعین گود  که روی زمی   مییر
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این فکر میکنم که شتتاید یه وقت از غصتته خم میشتتم و به 
م و این آخرین مکالمه م باشتتتتتته، دلم هواش رو کرده اما بمی 

با دیدن استتتم لاله با لب هابن که می لرزند تماس رو وصتتت  
 می کنم. 

 

 

 بله...  -

 

 

 نصتتتتتتتتتتتن شتتتتتتتتتتتوی زنگ زدن اونم به یه  -
ی
بله و بلا... نمیکی

 دخیر که از قضا نامزدم داره کار درسور نیست؟. 

 

 

 شید... ببخ -
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ستته که با ته مایه  صتتدای ضتتعیفم حور به گوش خودم نمی 
 لبخند د  و گشادی که میمئنم به لب دار ادامه میده. 

 

 

  ... شعر نگو سوگند چه مرگت شده؟.  -

 

 

-  ...  هی ر

 

 

مستتتتتتخره کردی من و... واستتتتتته هی ر منو ستتتتتته نصتتتتتتن  -
ون... فق   شب از بساط لهو و لعب که نکشیدی بی 

 ناز نکن که دستم بنده. بگو چته جان لاله 

 

 

نم. از اشاره مستقیم ن  ش چندشم میشه که  سر  می 
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 خی  بیشعوری.  -

 

 

 پشیمون شده میخوام قیع کنم که میخنده. 

 

 

مه... قهر نکن حالا انداختن  اون که واستتتتتتتتتتتته یه دیقه -
ون.   بی 

 

 

تو فکر کن ستتوگند خر اصتتلا به تو زنگ نزده قیع کن  -
 جون مادرت. 

 

 

 

میگم واستتتتتتتتت  چشتتتتتتتتتم و ابرو اومدم بیچاره بابا دیوونه  -
یتتت بی  ش و برداشتتتتتتتتتتتتتتتتتت رفتتت خیر بتتالشتتتتتتتتتتتتتتتتتتمثتت  کیی

ون... تو حرفتو بزن دلشوره . بی   م انداخور
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ون میدم. حس یک مزاحم بهم دستتتتتت  نفستتتتتم رو کلافه بی 
 میده و حالا که آب از سرم گذشته به حرف میام. 

 

 

 دیدم ...  -

 

هزاررنگ�� ن   ��پایی 

 

 

#part 226 

 

 

سه. بعد از   تمامی مییر
ی
 مکث کوتا  با خنکی
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 ک و؟!...  -

 

 

 ت و... روابن میگم روزعه و دیدم . عمه -

 

 

؟!.  -
ً
 واقعا

 

 

نه که مربور میشتتتتتتم گود  رو  ن چنان جی ن توی گوشتتتتتتم می 
با فاصتتتتتتله از صتتتتتتورتم نگه دارم و خودم رو بابت این تماس 

 بارها و بارها لعنت کنم. 

 

 

؟... پرده گوشتتتتتتتتم  - پاره شتتتتتتتتد. میشتتتتتتتته یه لحاه خفه د 
یعون ختتتا  بر سر من کتتته عتیقتتته تر از تو نتتتدارم زنتتتگ 

 بزنم باهاش درد و دل کنم. 
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ش با دلروبن به گریه افتادم که صتتتتتتتتدای دستتتتتتتتت اچه شتتتتتتتتده 
 گوشم رو پر میکنه. 

 

 

 ای که فدات بشه این عتیقه... گریه نکن جونِ من...  -

 

 

 ت؟تو به  آدرس دادی یا اون شوهر خ  وضع -

 

 

دستتت پا  می کنم و نگاه غمگینم روی  اشتتکام رو با پشتتت
 های خرید میچرخه. پا ت

 

 

هیچکدوم بخدا... ستتتهی  و که قستتتم  دادم به مرده  -
ش کتته هی ر راجبتتت بروز نتتده، خودمم کتته نتته و زنتتده

 بخدا سر شاهده دهنم کیپ تا کیپ بسته است. 
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چقدر آخه من بدبختم لاله بعد از اینهمه مدت وقور  -
و واستتتتتتتتتتتتتتتم منتار بودم بیتتتتتاد مرد  ن و مردونتتتتته همتتتتته چی 

ن امروز که پاشتتتتتتتدم با ماهان رفتم  توضتتتتتتتیح بده... همی 
 خرید باید پیداش می شد؟. 

 

 

 

ن و زمتتان شتتتتتتتتتتتتتتتتاکی ام و این صتتتتتتتتتتتتتتتتدا میگتته اگتته مقتتابلم  از زمی 
م میکرد و ای نثتتارهایستتتتتتتتتتتتتتتتتتاده بود نگتتاه عتتاقتت  انتتدر ستتتتتتتتتتتتتتتفیتته
 .  میمئنا یک حرکت دردنا  دسور

 

 

میگفور حق نتتداریتتد صتتتتتتتتتتتتتتتیی کن ببینم... این تو نبودی  -
بگید کرام؟!... بنده خدا از کرا میخواستتتتتتتتتتتتتتتت بدونه 
تو پا شتتتتتتتتتدی رفور اصتتتتتتتتتفهان؟!... چیوری باید با تولیه 

د؟.  ن  دیوونه حرف می 
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ن که  - اونم از خریتم لاله... اشتتتتتتتتتتتتتتتباه کردم. به خدا همی 
دیتتتتتتتتدمتتتتت  دنتتتتتتیتتتتتتتتا دور سرم چتتتتتترختتتتتتیتتتتتتتتد از اون طتتتتترفتتتتتم 
چاره نمیدونستتتتتتتتتتم جواب ماهان و چر باید بدم اون بی

 رم اسی  خودم کردم. 

 

 

م. دلم  نم و سرم رو درون بالشت فرو مییی ن به پهلو غلت می 
یه ستتتتتتتتتتتتتتکوت میخواد. یه ستتتتتتتتتتتتتتکوت که ته  برگرده به روز 

وا کرد.   او  که دیدم ، شاید میشد جور دیگه سر 

 

 

ن این دو تتتا دولیتت  را ننتتداخور تو... آختته  - اگتته آخرش بی 
 چه مرگته تو سوگند؟. 

 

هزاررنگ�� ن   ��پایی 
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#part 227 

 

 

 

واستتتتتتتتتتتتتتتتته یتتته بتتتارم کتتته شتتتتتتتتتتتتتتتتتده توی زنتتتدگیتتتت اون عقتتت   -
ن دلت چر میگه. وامونده  ی درعدرت و بذارش کنار ببی 

 

 

نم.  ن  با بدبخور لب می 

 

 

 

بتتابتتا رو چیکتتار کنم لالتته؟... بتته ختتدا کتته دیگتته استتتتتتتتتتتتتتتمم  -
 نمیاره. اگه بدوبن چقدر از ماهان خوش  اومده. 
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میخواد اما س  دارم با به تقلا افتادم. میدونم که دلم چر 
ی خودم رو رهتتا کنم از بنتتدی کته  ن ن بتته هرچی  چنتتگ انتتداخیر

ش شدم.   اسی 

 

 

 

 خوش   -
ی
مگه بابات میخواد با ماهان بخوابه که میکی

 اومده؟... خودت سوگند... خودت باید بخوای. 

 

 

 

 

ای در دتتا  واقعیتتت میتونتته توی قتتالتتب جملات وقیحتتانتته  
وشتتمون زده بشتته تا اگه بیاد و مث  یه ستتی ، محکم توی گ

خودمون رو به خواب زدم بیدار شتتتیم و ستتت  کنیم این بار 
یم و گرنه تکرار تصتتتتتتتتتتتتتتتمیم درستتتتتتتتتتتتتتتت  بگی 

ی
تری در مورد زندک

اشتتتتتتتتتتتتتتتتبتتاهتتات مون اونهم بتته مکررات فق  میتونتته نزدیتتک 
تتتتتتتتتتتتتتیتتتتع شتتتتتتتتتتتتتتتتدن   سرت

ی
مون رو بته پرتگتاه ستتتتتتتتتتتتتتتیتاه و تتاریتک زنتدک

 ببخشه، در آخر سقوط. 
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 ط کنم. و من نمیخواستم که سقو 

 

 

 

 

 

 

 درسته؟.  -
ی
ی هست که باید بهم بکی ن  یه چی 

 

 

 

ون از خونه هستیم. توی یه پار     کنار ماهان نشستم. بی 
ش در قتتدیمی و خلوت کتته زوار زنری  آهون تتتاب زنتتگ زده

رفتتتتته و نمیتتتتدونم چرا هیچکس فکری بتتتته حتتتتال  نمیکنتتته. 
ن گوشتته کنار درختای چنار رها  شتتایدم فراموش شتتد و همی 

 شد و دیگه چشم انتاار هیچ بچه ای نیست. 

 1295



 شیرین عمرانی                                                                                        پاییز هزار رنگ   

    

 

 

 

 آره باید حرف بزنیم.  -

 

 

با چشتمهابن شتفاف و با ژستت مخصوص به خودش پاش 
ستتتتتتتتتتتتتتتم اما با  رو روی پاش انداخته و من از ادامه دادن مییر

 خودم تکرار میکنم که من میتونم. 

 

 

 

 خب چ...چیور بگم م... من.  -

 

 

 

ن چنتتتتد کلمتتتته  ن همی 
ی کتتتته فکر می کردم گفیر ن بر خلاف چی 

اونقدر ستتتتتتتتخت هستتتتتتتتت که احستتتتتتتتاس می کنم معدم به هم 
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درستتتتتتتتتتتتتت مث  انگشتتتتتتتتتتتتتتام که به جون پوستتتتتتتتتتتتتت بالا میپیچه 
. آمده ن  ی کنار ناخنم میفیر

 

 

 

 م...من... م... ماهان.  -

 

 

 

تپ  قلبم اونقدر بالا هستتتتتتت که دستتتتتتتم ناخودآگاه تا روی 
 سینه.م بالا میاد و جدا از اومدنم به اینرا پشیمون میشم. 

 

 

 

؟.  - ن الان میخوای غ  کون  چرا احساس می کنم همی 

 

ن هزار ��  ��رنگپایی 
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#part 228 

 

 

 

چشم میدزدم. از من بر نمیاد زدن حر ن که میدونم ته   
افتادم، همینیور قراره چر بشتتتتتتتتته. میمئنا از چشتتتتتتتتتم بابا می

راحلتته و عتتذاب وجتتدابن کتته قرار بود تتتا عمر دارم بیخ دلوم 
رو فشتتتتتتتتتتتتتتتار بده بابت خوبی های مردی که مردانه در حقم 

 کرده بود. 

 

 

 

ن این کتتتتته م - و بتتتتته هم بزبن یعون گفیر ن یخوای همتتتتته چی 
 انقدر سخته؟. 
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 ت... تو...تو  -

 

 

با مردمک های گشتتتتتتاد شتتتتتتده، با لبهای خشتتتتتتکیده و با قلوی 
نم که نگاه   ن نه به  زل می  ن که برای چند  انیه دیگه نمی 

ن چشمهام جابرا میشه.   بی 

 

 

همیشتتتتتتتتتته فکر میکردم مهگ  برام مث  مهستتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتت تا  -
ن بار تو رو  دیدم. خنده هات حرکاتت، اینکه برای اولی 

حور بغض کردنتت، بتتدون اینکته بتتدوبن خی  شتتتتتتتتتتتتتتتبیته 
 .  د 

 

 

 

 ب... به خدا من...  -
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می خوام از خودم، هرچند کوتاه دفاا کنم یا شتتتتتتتتتتتتتتتاید ضفا 
 .  یه عذرخوا  کوتاه برای گنا  نابخشودبن

 

 

 هیس... بذار حرفمو بزنم باشه؟.  -

 

 

صتتورت  لبخندی که گوشتته لب  نشتتستتته هیچ ستتنخیور با  
 بی گناه و گناهکار. رنگ پریده

ن  م نداره و اینِ فر  بی 

 

 

شتتتتتتتتتتاید خودت  ندوبن اما توی این هشتتتتتتتتتتت ماه باعث  -
 کنم. با اومدنت شتتتتدم خود واق  

ی
شتتتتدی دوعاره زندک

 که خی  وقت بود نداشتم . 
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ای کتتاش ستتتتتتتتتتتتتتتکوت می کرد. من تحمتت  این همتته عتتذاب رو 
 نداشتم. 

 

 

 

ن شتتتتتتتتتتتتتتتهر بتتتتتتتتا خودم گفتم این دخیر  - اینرتتتتتتتتا توی همی 
هاشتتتتتتتتتو میمونه، منم میتونم هر وقت خواستتتتتتتتتتم خنده

 ببینم. 

 

 

 

توی نگتتتتتتتتاه  درد رو می بینم و دیگتتتتتتتته نمیتونم ارتبتتتتتتتتاط 
ن میفته.   چشمیم رو باهاش حفش کنم که سرم پایی 

 

 

 

 اما انگار خیال داری از این جا بری...  -
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م صتتتتتداش که نزدیک و نزدیک تر میشتتتتته و دستتتتتور که چونه
ه آرومی بتتالا میکشتتتتتتتتتتتتتتتته و نگتتاه غی  قتتابتت  پی  بیون کتته رو بتت

امروز بارها از وقور دم در خونه ستتتتتتتتتوارم کرده تا به الان به 
 چشهام دوخته میشه. 

 

 

ن کته دتا   - آره... خیتتا  نیستتتتتتتتتتتتتتتتت ستتتتتتتتتتتتتتتوگنتد ختتانم همی 
 ببینمت برام کافیه. 

 

 

 

ی صتتوربر میشته که دستتت خودم نیستتت که اشتتکام روونه 
منده است.   سر 

 

 

بشه.      اینروری  باور کن نمیخواستم   -
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 چیوری؟.  -

 

 

ن طوری که الان هستتتتتتتتتتتتتتتتت. به خودت نگاه کن...  - همی 
م بش  و بعدش...   من باعث شدم تو درگی 

 

هزاررنگ�� ن  ��پایی 

 

 

#part 229 

 

 

 

میون اشتتتتتتتتتتتتکهابن که بی محابا از چشتتتتتتتتتتتتم هام میچکه بغض 
 دلوم رو میون مشت محکم  فشار میده. 
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... اوبن کتتتتتته متتتتتتدیون اون - یکیتتتتتته منم. من  بعتتتتتتدش چر
 .  خوب شدن حالمو مدیونتم دخیر

 

 

 برات مهم نیست؟.  -
ی
 یعون میخوای بکی

 

 

تتتتتتتتتتتتتته - ی خ  چرا... مهمه که بدونم عاقبتت با اون پسرت
 خ  چیوری میشه. 

 

 

 

گیج شتتده تکون ستتخور روی نیمکت میخورم که با نفشتت 
ش رو به پر صتتتتتتتتدا به جلو خم میشتتتتتتتته و آرنج های تا شتتتتتتتتده

بتا گردبن کته بته ستتتتتتتتتتتتتتتمتم میچرخونه  ده و زانوهاش تکیته می
 نگاه  رو دوعاره و دوعاره بند چشمهای آشفتم میکنه. 
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ن شتاخ  - اون روز وقور هوا تاریک شتتده بود یه گوشته بی 
 فکر نمیکردم تا 

ً
و برگ درختا کشتتتتتتتیک کشتتتتتتتیدم... جدا

این حد بی کله باشتتتتتتتته. خودش و به در و دیوار می زد و 
 ردم. من همونرا وایساده بودم و نگاش میک

 

 

 

 نبابر زنده
ی
ست گیج و منگ مث  یه موجود که تنها با زندک
اش رو بشتتتتتتتتتتتتتتتتدت خشتتتتتتتتتتتتتتتکم زده و میبینم بتتا اخمی کتته چهره
نه.  ن  مرموز نشون میده لبخند ک ی می 

 

 

تم قول قول نکرد... زیاد دوستتتتتتتتتتت  - دروغه اگه بگم غی 
 داره. 
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انگار خنک هم شتتتتتتتدم که با مردمک هابن که به آبن گشتتتتتتتاد 
 کون میدم. میشن سر ت

 

 

 ک؟!...  -

 

 

کنم میخنده. پر صتتتتتتتتدا و مون که با روچ متلاطم ستتتتتتتت  می
به ذهن جستتتروگرم برای پیدا کردن آدمی سرعت ببخشتتم 

 که از نار ماهان خ  خ  و زیادی دوستم دارد. 

 

 

 

ستتتتتتتتتتتتتتتم می  - میدونم توقع زیادیه اما یه ستتتتتتتتتتتتتتتوال ازت مییر
 سوگند. 

ی
 خوام بهم راست  و بکی
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 راستشو میگم.  -

 

 

؟!... اونیوری بهم زل نزن که کشتتتتتتتتت ندونه فکر  -
ً
واقعا

... دخیر تو حور بتتته  میکنتتته راستتتتتتتتتتتتتتتتگو ترین آدم دنیتتتابن
 .
ی
 خودتم راستشو نمیکی

 

 

 

سرگردون موندم میمون بیستت ستوا  که به راه انداخته و 
انگار کشتتتتتت که این وستتتتتت  غافلگی  شتتتتتتده منم که منتار به 

 لب هاش چشم میدوزم. 

 

 

 

م حسابی شوکه
امان از این پسره ماهان که  ��شده دخیر

 ♀��معلوم نیست میخواد چیا بگه
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هزاررنگ�� ن   ��پایی 

 

 

#part 230 

 

 

 

ا شتتتتتتتتتتن  میشتتتتتتتتتته تکیه دادن دوعاره و باز کردن و تنهابن ری
 چوبی نیمکت و 

دستتتتتتتتتت هاش گذاشتتتتتتتتتنشتتتتتتتتون روی پشتتتتتتتتتور
افتند. همینقدر مسل  و با بی خیا  پاهابن که روی هم می

نه. ب حخاض که تو  ن  رکا   مشهودِ لبخند می 

 

 

اگتتتته بفهمی تمتتتتام متتتتدت فق  وانمود کردم چیکتتتتار می  -
؟.   کون

 

 

رچ؟!...      نو  یع  ی...   -
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یعون اینکه دوست دارم اما نه اونیوری که تو فکر می  -
 .  کون

 

 

 

میلرزم و همزمان عر  سردی روی پیشتتونیم میشتتینه که با 
نم.  ن  ل نت لب می 

 

 

 متوجه مناورت نمیشم.  -

 

 

یادته توی رستتتوران حالت بد شتتد؟... توی  اون روز و  -
روز روشتتتتتتتتتتتتتتتن جلوی چشتتتتتتتتتتتتتتتمامون باهاش حرف زدی. 

گفتتت ذهنتتت همیشتتتتتتتتتتتتتتتته منتار دیتتدن  بود و دکیر می
ستته مربورت میکنه که ببینی .  وقور به مقصتتود نمی 
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مث  دیدن یه رویا تو بیداری... نتیره شتتتتتتتتو  عصتتتتتتتوی 
 که از سر گذرونده بودی. 

 

 

 

ز میمونه که از بیخ گوشتتتتتتتتتتتتتتتم رد دهانم از ناباوری خیری با
 که ازم پنهان مونده بود تی  

شده بود و سرم از حرم اتفا ر
 میکشه. 

 

 

م  - اون وقت فکر کردی با دیدن همه اینا تصتتمیم میگی 
که باهات ازدواج کنم؟... نه... من فق  خواستتتتم که 
تو توی این مدت با خودت کنار بیابن و برای یه بارم 

. که شده به خودت راستشو 
ی
 بکی

 

 

ن باعث  - آره... من دوستتتتتت دارم اما این دوستتتتتت داشتتتتتیر
نمیشه که بخوام تورو از آدمی که توهم دیدن  تو رو 

 تا مرز سکته برده دورت کنم. 
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 ا... اما من.  -

 

 

 

دیگته اما و اگری این وستتتتتتتتتتتتتتت  نمیمونه ستتتتتتتتتتتتتتتوگند... تو  -
ی.   هر تصمیمی که میخوای بگی 

 آزادی، میتوبن

 

 

 

ن راحور م و هتتتاج و واج مونتتتده غرورم میگتتته نبتتتایتتتد بتتته همی 
د. نتتته اینکتتته بخوام ،  ن خودش رو برای داشتتتتتتتتتتتتتتتتنم کنتتتار می 
نتتته... امتتتا برام گرون تموم میشتتتتتتتتتتتتتتتتته و در مقتتتابتتت  نگتتتاه پر از 

نه و از جاش ش رو به چشتتتتتتمم عینک آفتابی دلایه ن هاش می 
بلند میشتتتتتتتتتتتتته که پاهای ستتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتت و بی جانم رو مربور به 

 حرکت میکنم. 
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ی ماهان؟ -  . کرامی 

 

 

م یکم تنقلات واسه - م. می   ی عمه راحله بگی 

 

 

باهاش هم قدم میشتتتتتتتتتتتتتتتم. از پشتتتتتتتتتتتتتتتت عینک آفتابی حالت  
هاش رو نمیبینم و تنها میتونم به میمیک صتتتتتتور   چشتتتتتتم

و لبهتتتاش بستتتتتتتتتتتتتتتنتتتده کنم کتتته بتتته لبخنتتتد مرموزی از هم بتتتاز 
 میشن. 

 

 

 چیه؟.  -

 

 

 1312



 شیرین عمرانی                                                                                        پاییز هزار رنگ   

    

... فق  دارم نگات می کنم.  -  هی ر

 

هزاررنگ�� ن   ��پایی 

 

 

#part 231 

 

 

 

یم که  مارکور می  از خیابون رد شتتتتتتتده و به ستتتتتتتمت وارد هاییر
 ای هست روعروی پار  بنا شده. دو هفته

 

 

ت شد؟.  - یم دستگی  ن  چی 

 

 

 صادقانه جواب میدم. 
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نه... فکر میکردم میشتتتتتتتتتتتتتناستتتتتتتتتتتتتمت اما حالا... میفهمم  -
ن آدما به اندازه ای که باید بزرگ نشتتتتتتدم. برای شتتتتتتناخیر
 بن و خامی. بقول خاله طوبی جوو

 

 

 

ن قدم رو  مارکت میشتتتتتتتتتتتتتتتیم. کنار ایستتتتتتتتتتتتتتتتاده تا اولی  وارد هاییر
ی که مشتتتتتتتتتتتامم رو پر میکنه  ن ن چی  بردارم. وارد میشتتتتتتتتتتتم. اولی 

 است که با بوی رنگ در هم آمیخته شده.  عیر قهوه

 

 

نفس میکشتتتتتتتتم و پاهام من رو ناخودآگاه به ستتتتتتتتمت بستتتتتتتتته 
بنتتتدی هتتتای پر زر  و بر  قهوه میکشتتتتتتتتتتتتتتتونن. کنتتتارشتتتتتتتتتتتتتتتون 

 نسکافه و کاکالیو هم هست. 
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ن قهوه -" ای میموبن که دارم نفس میکشتتتتتتتتتتتتتتتم. تو مث  همی 
ن قتتتدر نزدیتتتک، خوش . جوری کتتته همی  ن عیر و پر از کتتتافئی 

ت هیچ میچستتتتتتوی به دل و اونقدر اصتتتتتتتی  هستتتتتتتور که طعم
 وقت فراموش نمیشه."

 

 

 

ختتتتتتاطره هتتتتتتا. از کوچتتتتتته پس کوچتتتتتته هتتتتتتای پر پیچ و خم و 
ون میان و سر  میکشتتتتتتتتتتتتتتند تا جابن که ممنوعه ی ذهنم بی 

م صتتتتداش رو  درستتتتت مث  یک ی شتتتتنوابن دستتتتتگاه پیچیده
 بی کلام به قعر وجودم سرازیر می

 کنند. سمفوبن

 

 

م رو از هم بتتتاز میکنم. یتتتک هتتتای روی هم افتتتتادهچشتتتتتتتتتتتتتتتم
ش جوری بم برای دیدن دوعارهبستتتتتتتتتتتتتتتته قهوه برمیدارم و قل

م میک عه که با قدم های خودش رو به در و دیوار ستتتتتتتتتتتتتتتینه
ستتتتتتم صتتتتتتدای تپ  های  تندی از کنار ماهان میگذرم و مییر
ن عالم و آدم  قلوی که مهارشتتتتتتتتتتتون دیگه دستتتتتتتتتتتتم نیستتتتتتتتتتتت بی 

 رسوام کنه. 
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اگه فکر می کون با حرف زدن حالت بهیر میشتتتتتتتتتتتتتتته من  -
 ام. ی خوبی شنونده

 

 

ه و هر با چرخ  دستتتور مخصتتوص فروشتتگاه کنارم قرار میگی 
ی کتتتته بتتتته نارش ستتتتتتتتتتتتتتتتتتالم و البتتتته خوشتتتتتتتتتتتتتتتمزه میتتتتاد رو  ن چی 

 برمیداره. 

 

 

ی عقد و دیوونه تو نگفور باهات میشتتتتتتتینم سر ستتتتتتتتفره -
 تموم... زنت میشم. 
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ل کرده بودم امتتتا کلمتتتات کتتته بتتته تنتتتدی  خی  خودم رو کنیر
پشتتتتتت سر هم ردین میشتتتتتن دیگه افستتتتتارشتتتتتون دستتتتتت من 

 تازند. ست که رم کرده مینی

 

 

ن بودم که سر عق  میای.  -  میمی 

 

 

 

این رو زمتتتابن میگتتته کتتته داره مواد نیمتتته آمتتتاده رولتتتت رو از 
 داخ  قفسه برمی داره. 

 

هزاررنگ�� ن   ��پایی 

 

 

#part 232 
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یتتتتته جوری رفتتتتتتار نکن کتتتتته انگتتتتتار توی مهتتتتتد کودکیم و  -
 داریم داستان بزرگسال میخونیم. 

 

 

 

جتتتدیتتتدتر ازش دارم امتتتا انگتتتار بتتته نار زیتتتادی توقع رفتتتتاری 
میاد که دو تا بستتتتتتتتتتتتتتته ژله با طعم آلبالو برمیداره و همزمان 

نه.  ن  چشمک می 

 

 

 

ن که من انقدر خوب نق  یه آدم عاشتتتق و بازی  - همی 
ست دیگه... حالام من و اینروری نگام کردم یه قصه

... به راحله من گفتم، نکن میدونم به من بله نمیگفور
این دخیر در حق خودش داره جفا میکنه اما درستتتتتتتتتتتتتته 

ن که پای عم  برستتتتتتتتتتتتتتته پا  تا کرا میخواد پی  بره همی 
 پس میکشه. 
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ارم.  ن  دستم رو جلوی دهنم می 

 

 

 م میدونست؟!. یعون راحله -

 

 

 

منتارم بتتتتتتا هزار و یتتتتتتک دلیتتتتتت  بهم بگتتتتتته کتتتتتته راحلتتتتتته تنهتتتتتتا 
نگهدارنده این راز بوده و مربور بوده که باهاش در میون 
نه انگار آب سردی بافشار روی سر  ن  که می 

بزاره اما با حر ن
 . و صورتم ریخته میشه

 

 

 آره هم راحله هم بابا ایرج و مامان.  -

 

 

 1319



 شیرین عمرانی                                                                                        پاییز هزار رنگ   

    

ای خدا ماهان آبروم جلوی همه رفت فکر کنم فق   -
از خیی نداره.   خواجه حافش شی 

 

 

تلخ میخندم و دلم میخواد یه گوشتتتتتتتتته بنشتتتتتتتتتینم و برای این 
زیر گریه که تنها مستتتبب  که از قضتتتا  حال بدم جوری بزنم

ها ازم دوره صتتتتتتدامو بشتتتتتتنوه اما چه کنم که دستتتتتتتم  کیلومیر
بستتتتتتتتتتتتته استتتتتتتتتتتتت و تنها میتونم روی چهارپایه پلاستتتتتتتتتتتتتیکی که 

ن نزدیکی ها قرار داره بنشینم.   همی 

 

 

 به نارت کرم کارام  واسه زن حامله خ عه؟.  -

 

 

 ماهان...  -
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ض دارم و دلم پر از دلایتتته استتتتتتتتتتتتتتتم  رو زمزمتتته می کنم. بغ
میخواد مث  تمام لحاه هابن که مردانه کنارم بود به کمکم 

 های جهنمی رو هم پشت سر بذارم. بیاد تا این دقیقه

 

 

 یه لحاه صیی کن...  -

 

 

م و می   با چشتتتمای به اشتتتک نشتتتستتته رد قدمهاش رو میگی 
ن یه  ه و بعد برداشتتتتتتتتتتتتیر  می 

ی
بینم که به ستتتتتتتتتتتتمت یخچال بزرک

شتتتتتتتتتتتتتیشتتتتتتتتتتتتته موهیتو که به نار خنک میاد صتتتتتتتتتتتتتداش رو بالا 
ه.   مییی

 

 

 داداش اینو بازش کنم حساب میکنیم با هم.  -
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آروم شتتتتتتتتتتتتتتتدن تو یه هاییر مارکت تازه تاستتتتتتتتتتتتتتتیس اون هم با 
 خنک به نار مستتتتتتتتخره میاد اما آروم خوردن یه نوشتتتتتتتتیدبن 

 شدم. 

 

هزاررنگ�� ن   ��پایی 

 

 

 

#part 233 

 

 

 

 

شتتتتتتتتتتتتتتاید دلی  اینکه دلم با ماهان راه اومده بود و تصتتتتتتتتتتتتتمیم 
ن رفتتتارهتتای   رو بتتاهتتاش ادامتته بتتدم همی 

ی
داشتتتتتتتتتتتتتتتتت کتته زنتتدک

قاب  پی  بیون شتتتتده ای بود که بی نهایت اون رو شتتتتبیه غی 
د که ضفا بخوام روزعه می کرد و این اصتتتتتتتتتتتتتتتلا درستتتتتتتتتتتتتتتت نبو 
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ش بخاطر شتتتباهت هابن کا ذهنم ستتت  در توضتتتیح و تفستتتی 
داشتتتت روی زندگیم قمار میکردم و چه خوب بود که قب  
از اینکه بخواد خی  دیر بشتتتتته بقول ماهان متوجه جنایور 

 شده بودم که میخواستم در حق خودم بکنم. 

 

 

 

؟.  -  خوبی

 

 

 

 آره خ عم... خی  خوشتتتتتتتتتتتمزه بود. فق  ببخشتتتتتتتتتتتید که -
 تعارفت نکردم. 

 

 

نتته، دیوونتته مهرعون و نمیتتدونتته کتته چتته جتتایگتتا   ن لبخنتتد می 
 توی قلبم داره. 
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 نوش جونت... فق ، دیگه به  فکر نکن.  -

 

 

چیوری فکر نکنم ماهان؟!... میدوبن تا حالا چقدر  -
 خرید کردیم؟. 

 

 

 من خی  بیشیر از این حرفا بهت بدهکارم.  -

 

 

 

متحمتتت  شتتتتتتتتتتتتتتتتتتده بود کتتته این کتتته تتتتا بتتته امروز مختتتارچی رو  
ن ستتاده ای نبود و با حرض که   چی 

ً
مرعوط به من بود اصتتلا

 قاطی لحنم شده لب به دله باز میکنم. 
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تت؟ رستتتما جیبت و خا  آخه این چه نقشتتته - ای بود پسرت
 کردم. 

 

 

د... فکر کن همه -  ست. ش هدیهاز چر مییر

 

 

 چشمهام میون کلما   به آبن درشت میشن. 

 

 

ستتتتتتتتتتتتتتتتت؟!... هدیه یکی دوتا نه اون هدیهیعون چر که  -
همتتته... یتتته چمتتتدون و من آختتته چتتته کتتتارش کنم... بتتتاز 

 خ عه از حلقه ها خوشم نیومد. 
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ی
ه شتده لبخند کمرنکی  به چشتمهام خی 

در حا  که با سرتقر
 روی لبهاش میشینه و با بیخیا  شونه بالا میندازه. 

 

 

 ی. موند یاددار اگه خوشت میومدم مشک  نبود... می -

 

 

ی بلند میخندم. از ته دل اونهم در حالیکه روی چهارپایه
ه.  ون مییر  که نباید از دهنم بی 

 پلاستیکی نشستم و حر ن

 

 

خوشتتتتتتتتتیپ دستتتتتتتتت و دلباز... خوش به حال مهگ  که  -
 میخواد زنت بشه... 

 

 

ن دنتتتتتدوهتتتتتام  برای خوردن حرفم دیگتتتتته دیره کتتتتته لبهتتتتتام بی 
ن راحور رازی که قر  ار بود حفا  گزیده میشتتتتتتتتتتتتتتتن. به همی 

 افتم. کنم رو برملا کرده بودم که به ضافت انکار کردن می
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ه... میتتتدوبن مناورم اینتتته کتتته خوب  - ن ... چی  ی... یعون
م از مهگتتتتت  بتتتتتالاخره کتتتتته بتتتتتایتتتتتد ازدواج کون دیگتتتتته... ک

تر فامیلم که هستتتتتتتتتتتتتتتت... دخیر خ عیه به  فکر خانم
 کون بد نیست. 

 

 

 

 معروف ماستتتت دستتتت و پا شتتتکستتتته ستتت  می کنم به قول
ما  کنم اما انگار بند رو آب داده بودم که با چشتتتتتتتتتتتم های 

 ریز شده نگاه ادامه دارش رو بهم میدوزه. 

 

 

 که اینیور...  -

 

هزاررنگ�� ن  ��پایی 
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#part 234 

 

 

 

از روی چهارپایه پلاستتتتتیکی بلند میشتتتتن. تصتتتتمیم دارم بزنم 
ن کار رو هم می کنم.   به چا  و همی 

 

 

ی؟!...  -  کرا می 

 

 

برنمیگردم تتتا یتتک بتتار دیگتته بتتا اون ستتتتتتتتتتتتتتتیتتا  هتتاش زل بزنته 
توی چشتتتتتتتمهام و به مرموزترین و البته ماهرانه ترین شتتتتتتتک  

 ممکن بخواد که ازم حرف بکشه. 
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یهو یتتادم افتتتاد یتته کتتاری دارم خی  عرلتته ای، ممنون  -
 به خاطر موهیتو. 

 

 

 

دستتتتتتتتتتتتتتتتم رو کتته بتته حتتالتتت ختتداحتتاف ن تو هوا تکون میتتدم 
نم... چندتا نفس عمیق  همزمان از در  ن ون می  فروشتتتتتتتتتگاه بی 

ی که قرار بود پیاده طی کنم.   یه لبخند پت و پهن و مسی 

 

 

ه تا اینکه   عمق میگی 
لبخندم هر لحاه بیشتتتتتتتتتتتتتتتیر و بیشتتتتتتتتتتتتتتتیر

ای سرخوشتتتتتتتتانه میشتتتتتتتته و دیگه کنیر  روی تبدی  به خنده
حتتتال خ عم نتتتدارم کتتته مثتتت  بچتتته هتتتا پستتتتتتتتتتتتتتتور بلنتتتدی هتتتای 

ام به بازیگوش ترین شتتتتتتتتتتتتتتک  ممکن خیابون رو میدوم و پاه
 
ی
جدول های یکدستتتتتتتتتتتتتتتت ستتتتتتتتتتتتتتتفید و آبی که احتمالا به تازک

ی شده رو در پی  می ن ه. رنگ آمی   گی 
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ها به آزادی رستتتیده. احستتتاس زندابن رو دارم که بعد از ماه
 همونقدر رها، پر از حس آرامشم. 

 

 

اف کنم که تا همیشتتتتته به مردی مدیونم که  شتتتتتتاید باید اعیر
ن قفستتتتتتتهمیمئنا هنو  ها میچرخه و نمیدونه که کم وت ز بی 

ه یا میوه اف آناناس بهیر ش... بله صدابن در درونم این اعیر
رو میکرد و من بالاخره بعد از چند ماه تصمیم گرفته بودم 

 آشور کنم. 
ی
 که دوعاره با زندک

 

 

ن رفته و   نم. افکارم پر از نور شتتتتتتتتتتتتتتده، تاریکی از بی  ن لبخند می 
ب میشتتتتته یه ستتتتتلام بلند بالا وقور در ی این حال خو نتیره

خونه رو باز می کنم اما انگار کش خونه نیست و می خوام 
در رو ببندم که صتتتتتتتتتتتدابن باعث میشتتتتتتتتتتته مردمکهام با نفرت 

 توی حدقه حرکت کنند. 

 

 

سوگند...     -
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ی دلم میخواد بتتتتتتتدون بتتتتتتتالا آوردن سرم و دیتتتتتتتدن قیتتتتتتتافتتتتتتته
 ش در رو ببندم که مانع بسته شدن  میشه. نحس

 

 

 توروخدا... یه لحاه صیی کن.  -

 

 

 

ده میشتتن. صتتدای پر از بغضتت  باعث  ت  لبهام روی هم فسرت
ی که نارم رو جلب  ن ن چی  میشتتتتتتتتتتتتتتته سرم رو بالا بیارم و اولی 

 ش هست. میکنه شکم برجسته

 

 

 چر میخوای؟.  -
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نفرت توی نگتتاهم هنوز پتتابرجتاستتتتتتتتتتتتتتتتت امتتا بتته روی خودش 
ازیر ای درشتتتتتتتتتتتت عر  ازش سر نمیاره و با صتتتتتتتتتتتوربر که دونه

 لب باز میکنه. 

 

 

 ببخ  منو... نمیخواستم زندگیتو خراب کنم.  -

 

 

ی لب هام که از هم کشیده میشن پوزخندم اونقدر گوشه
 پررنگ هست که ادامه میده. 

 

 

 حق داری...  -

 

هزاررنگ�� ن  ��پایی 
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#part 235 

 

 

 

 آدرسم و از کرا آوردی؟!.  -

 

 

نم که با دست خودش رو باد  ن نه خشک و جدی لب می  ن می 
 و با بیخیا  که توی حرکا   هست جوابم رو میده. 

 

 

 از دانشگاه... چقدر گرمه اینرا.  -

 

 

میدونم غی  انستتانیه اما قصتتد ندارم به داخ  دعو   کنم 
نم.  ن  که اشاره می 
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-  . ن جا روی سکو بشیون  همی 
 میتوبن

 

 

ن در و با بی   میندازه که بی 
ی
می  نگا  به ستتتتتتتتتتتتتتتکوی ستتتتتتتتتتتتتتتنکی

ر به دیوارم خانم تهرابن قرار داره و ی همستتتتتتتتتتتتتتتایه دیواخونه
 چشتتتتتتتتتتتتتتتمهتتای بی انعیتتافم رو میبینتته میتتدونتته چتتاره ای 

وقور
 نداره که با قدم سنگیون  روی سکو میشینه. 

 

 

 شنیده بودم شمالیا مهمان نوازن...  -

 

 

زعون  که به کنایه میچرخه کلافه هووف میکشتتتتتتتتم و هیچ 
 حوصل  رو ندارم که به در آهون تکیه میدم. 

 

 

پذیرابن ازم نداشتتته باش... فق  حرفتو بزن و از توقع  -
 اینرا برو آزیتا. 
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 از اولشم گند اخلا  بودی...  -

 

 

ه کلافه تر میشتتتم و میخوام   در رو  با چشتتتم غره ای که می 
ببنتتدم امتتا بتتا جملتته ای کتته بتته زعون میتتاره جوری خشتتتتتتتتتتتتتتتکم 

نه که توان هیچ عکس العم  رو ندارم.  ن  می 

 

 

 م... روزعه کراست؟. بچهاومدم دنبال بابای  -

 

 

وزمنتتدانتته ای از توی چتتارچوب در ایستتتتتتتتتتتتتتتتتتادم کتته بتتا نگتتاه پی 
 روی سکو بلند میشه. 

 

 

-  ...  نگو که نمیدوبن
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-  ...  تو یه دروغگوبن

 

 

ن جملتتتتتته ای کتتتتتته بتتتتتته زعونم میتتتتتتاد رو زمزمتتتتتته می کنم،  اولی 
ن و همینه که عضتتتتتلاتم رو ستتتتتستتتتتت میکنه و سر به  نامیمی 

ه شتتتتتکی که برایم رو به زوادوران افتاده ای به لحاه ل مییی
 جونم میفته. 

 

 

لزل و پر از تردیتتد امتتا زبن کتته حتتالا بتتا  ن لزلم. میر ن همینقتتدر میر
ش استتتتتتتتتتم مادری رو یک میکشتتتتتتتتتته مث  وجود شتتتتتتتتتتکم برامده

ی خوشتتتتتتتتتتتتتتتبختیم رو بخونتتته کتتته اینکتتته قراره دوعتتتاره فتتتاتحتتته
ای رو به ستتتتتمتم فاتحانه به ستتتتتتمتم میاد و در حا  که برگه

ه   لبخند زشور تح ی  میده. میگی 
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... تتتتاریتتتتخ - ش... اینم ستتتتتتتتتتتتتتتونوگرا ن ش و خوب نگتتتاه بگی 
 کن. 

 

 

دستتتتم  ای که بهدستتتت خودم نیستتتت اما کاغذ نفرین شتتتده
ن  ن انگشتتتتتتتتتتتتتتتت های لرزونم رها شتتتتتتتتتتتتتتتده روی زمی  میده از بی 

 میفته. 

 

 

-  ...  در جریان صیغه نامه که هسور

 

 

ین رو  زی کتته بتتاز هم لبخنتتد و دستتتتتتتتتتتتتتتتتتام کتته از یتتادآوری بهیر
میتونستتتتتتتتم توی زندگیم داشتتتتتتتته باشتتتتتتتم به ستتتتتتتخور مشتتتتتتتت 
میشتتتتتن و این ناخن های بلندم هستتتتتت که با بی رحمی کن 

 دستم رو خراش میدن. 
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-  . ارم دوعاره زندگیم و خراب کون ن  نمی 

 

هزاررنگ�� ن   ��پایی 

 

 

#part 236 

 

 

؟.  -  یعون باور نمیکون

 

 

 ایستم. یک قدم به جلو برمیدارم و مقابل  می

 

 

 نه...حالا از اینرا برو.  -
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ای حالت نگاه  عو  میشتتتتتتتتتتتته اما خی  زود برای لحاه
 خودش رو جمع و جور میکنه. 

 

 

 باشه باور نکن اما من پیداش می کنم.  -

 

 

ای بزنتتته وارد قبتتت  از اینکتتته بخواهتتتد حرف اضتتتتتتتتتتتتتتتتتافتتته دیگتتته
خونه میشتتتتتم و در رو با صتتتتتتدای بلندی پشتتتتتتت سر می بندم 

 که صداش بلند میشه. 

 

 

ش این  - بچه شتتتتتتتتتتتتتتتناستتتتتتتتتتتتتتتنامه نمیخواد؟... میخواد... گی 
 تو. میارم اون عاشق دل خسته
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محکم بودنم. حفش ظاهرم خی  دومی نداره که پشتتتت در 
 فرود میام و لبهای لرزونم جور چشتتتتتتتتتتتتتتتمهابن رو 

ن روی زمی 
ن مقاومت میمی  کنند. کشن که در مقاب  گریسیر

 

ده کردم برای عتتذرخوا  اومتتده امتتا اشتتتتتتتتتتتتتتتتبتتاه فهمیتتفکر می
 ای به دلم بزنه و بره. بودم. اون اومده بود تا زخم تازه

 

شتتتتتتتتتتتتتتتد به آدمی که حالا چند ما  ی این ها ختم میو همه
بود روز هتتتتاش رو پشتتتتتتتتتتتتتتتتتتت میلتتتته هتتتتای زنتتتتدان بتتتته صتتتتتتتتتتتتتتتبح 

سوند.   می 

 

هتتاتن. هیچ وقتتت فکرش و نمیکردم بلنتتدپروازی یتک آدم 
 بتونه زندگیم رو تا این حد دستتتتتتتتتت خوش اتفاقابر تلخ کنه

 و حالا پای یک بچه در میون بود. 
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 "روزعه"

 

 

 بزرگ رو کنار در ورودی ستتتتتتتتتتولییت جمع و 
ً
چمدون نستتتتتتتتتتبتا

جوری که برام در نار گرفته شتتتتتتده رها میکنم و به ستتتتتتمت 
م.   پنرره می 

 

یک سال؟... دو سال؟... شاید هم چندین چند سال قرار 
 کنم. 

ی
 باشه که اینرا زندک

 

ه و  بعد از باز کردن  هوای دستتتتتتتتتتتتتتتم به ستتتتتتتتتتتتتتمت پنرره می 
چی جزیره استتت که بلافاصتتله به صتتورتم برخورد میکنه  سر 
و صتتتتتتتتتتتتتتتدای امواچی که جلوی چشتتتتتتتتتتتتتتتمهام قد علم می کنند 
گوشتتتتتتتتتتتتتتتم رو پر کرده نگتتتتتاه دل تنگم رو بتتتتتا خودش عقتتتتتب 

کشه و دوعاره پر شتاب به جلو پرتاب میشه، به صخره می
م. از جلوی پنرر   برخورد میکنه. رو میگی 

ی
ه کنار های سنکی
م.   می 

 

 دریا...  
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همیشتتتتتتتتتتتتته برای آروم شتتتتتتتتتتتتتدن روحم به ستتتتتتتتتتتتتاحل  پناه برده 
ده بودم و  بودم، غم و غصتتتتتته هام رو به دستتتتتتت امواج ستتتتتتیر
 
ی
تمام... سبک میشدم و میدونستم که باز ام میتونم زندک
رو اونرور کتتته می خوام ادامتتته بتتتدم امتتتا حتتتالا حور دریتتتا هم 

کتتتته دارم دیگتتتته مثتتتت  ستتتتتتتتتتتتتتتتتتابق همتتتتدم روزهتتتتای پر از دردی  
 نیست. 

 

هزاررنگ�� ن   ��پایی 

 

 

#part 237 

 

 

 

ن می کشتتتتتتمشتتتتتتم و بعد از  م. روی زمی  به ستتتتتتمت چمدون می 
ی که میبینم چشمهاش هست.  ن ن چی   بازکردن  اولی 
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ن مالومیت پر   تصتتتتتتتتتتتتتتت یری از دو جفت چشتتتتتتتتتتتتتتتم که در عی 
ورانه  ن لیافت سر  هستتند از شتیینت و لبخندی که در عی 

 ه بود. لبهاش رو به سمت بالا سو  داد

 

 

ارم کتتتته بتتتته  ن ن بلنتتتتدی می  قتتتتاب عکس رو برمیتتتتدارم. روی می 
 زینت داده شتتتتتتتتتتتتتدهواستتتتتتتتتتتتتیه

ی
بود. به قاب  ی دلهای رنگارنکی

ه میشتتتتم. شتتتتاید یک جور عذاب خودستتتتاخته که  چوبی خی 
ی در من این عذاب رو با  ن ته  به نیستتتتتتتتتتتتتور برستتتتتتتتتتتتتته اما چی 

 تمام جون و دل پذیراست. 

 

 

ها به ستتتتتتتتتتتتتتخته. ستتتتتتتتتتتتتتاعتباور این که هنوز نفس میکشتتتتتتتتتتتتتتم 
نم و نمیدونم چه مدت میگذره که با  ن چشتتتتتتتتتتتتتتتمهاش زل می 
ی چند تقه به در سر میچرخونم و این صتتتدای غی  منتیره

 ی اتا  شنیده میشه. آیداست که از پشت در بسته
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مهمون نمیخوای؟... صتتاحبخونه...   کشتت نیستتت  -
 درو برام باز کنه؟!... 

 

 

 و کل  از کرتتتتا ای میکشتتتتتتتتتتتتتتتم و نمیتتتتدونم سر پووف کلافتتتته
زنه، به در می ک عه و پیداش شتتتده بود که یک ریز حرف می

میتدونم کته اگته بیشتتتتتتتتتتتتتتتیر از این معیل  کنم هتت  رو روی 
 از جا بلند شتتتتتتتتتتتده به طرف در 

ی
سرش میذاره که با خستتتتتتتتتتتتکی

 قدم برمیدارم. 

 

 

روزعتتتتتتته... آقتتتتتتتا روزعتتتتتتته... ای ختتتتتتتدا نکنتتتتتتته دتتتتتتتاز گرفتتتتتتتته  -
ه زنگ بزنم به آ   نش . باشدش... بهیر  ابن

 

 

بخشتتتتتتتم و با چشتتتتتتتمهای گشتتتتتتتاد شتتتتتتتده به قدمهام سرعت می
میدونم انقدر دیوونه هستتتتتتتتتتتتتتتت بخواد همه عالم و آدم رو 
دار کنتتتته کتتتته هول زده در رو بتتتتاز می کنم و میبینم کتتتته  خیی

 . ن  گود  به دست در حال شماره گرفیر
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 ای... کم کم داشتم نگرانت میشدم. ای وای زنده -

 

 

ه ن اتا  سر  کشتتتتتتتتتتتتتتتیده بلافاصتتتتتتتتتتتتتتتله ش به با اون جثه ریز می 
ی کنم به خاطر پروربن زنه و من ستتتتتتتتتتتتت  میکنارم می ن ش چی 

ه و  به  نگم کتته بتتا پوشتتتتتتتتتتتتتتتیتدن دم تتابن هتتای راحور جلو می 
ن مبتتتتتتت   خودش رو پهن می کنتتتتتتته کتتتتتته همزمتتتتتتان  روی اولی 
ند و تازه متوجه چمدون کوچکی میشتتتتتتتتتتتتتتتم  ابروهام بالا مییر

 که تو دست داره. 

 

 

 دنبالم اومدی؟!.  نگو که این همه راه و  -

 

 

 

نینه.       م   بر   خبا ت  با  چشمهاش 
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 صند  شماره ده...  -

 

 

میگه و با لبخند دندون نمابن به شتتتتتتتتتتتتتتتماره ای که هنوز به 
نه و دستتتتتتتته ن وزمندانه می  ی چمدون  پرس شتتتتتتتده اشتتتتتتتاره پی 

 من میفهمم که قافیه رو بد باختم. 

 

هزاررنگ�� ن   ��پایی 

 

 

#part 238 

 

 

 

 برم. موهای به هم ریختم فرو میکلافه انگشتام رو درون 
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سرتقر هستتتور بچه... مگه نگفتم دنبالم راه نیفت؟!..  -
اونوقت تو پاشتتتتتتتتتتتتتدی اومدی ستتتتتتتتتتتتتوار همون هواپیمابن 
شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدی کتتتتتتتته متتن مستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتافتترش بتتودم؟!... چتتیتتوری 

 نشناختمت... 

 

 

لبخنتتد حرص درعیتتارش هنوز روی لبهتتاش جتتا خوش کرده 
ن کلاه و عینتتک عریتتب غریوی کتته معم

و  کتته بتتا گتتذاشتتتتتتتتتتتتتتتیر
نیستتتتتتتتتتتتتتتت از کرا آورده لبخند مرموزی تح یلم میده که بی 

م.   حوصله به سمت تخت می 

 

 

ن پرواز برمیگردی.  -  با اولی 

 

 

ن به خواب  چشتتتتمهام نیاز زیادی به بستتتتته شتتتتدن و فرو رفیر
عمیقر دارند اما صتتتتتتتتتدای آیدا که با لربازی بلند میشتتتتتتتتته از 

 هم باز میشن. 
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م.  -  من هیچ جا نمی 

 

 

ی...  -  می 

 

 

نم که از جا بلند شتتتتتتتتتتتتتد پا میک عه، درستتتتتتتتتتتتتت با  ن تا ید لب می 
ه.   از این هم ازش انتاار نمی 

 مث  بچه ها و خب بیشیر

 

 

م... نمیتوبن همینروری  - امتتتتتا من اومتتتتتدم کتتتتته یتتتتتاد بگی 
 وس  دوره ولم کون و بری... 
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توی این مدت اونقدر شتتتتتتتتناختم  که بدونم این چشتتتتتتتتمها 
ی رو ازم میخوان، ی فراتر از یتتتتتادگی  ن احستتتتتتتتتتتتتتتتتتتاد کتتتتته  چی 

 گذاشتم  پای سن و سال کم . 

 

 

ن که گفتم.  -  همی 

 

 

ن رو ک عنده میگم تا حستتتتاب کار دستتتتت  بیاد و بعد جمله 
بلند میشتتتتتتتم و در مقاب  چشتتتتتتتم های به ظاهر مالوم  با 

م.   چند قدم بلند به سمت در می 

 

 

ستتتتتتتتتتتتتتتونمتتتتتت  - چمتتتتتتدونتو بردار... بعتتتتتتد نتتتتتتاهتتتتتتار خودم می 
 فرودداه. 
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بتتتازی در بیتتتاره، بهتتتانتتته بیتتتاره و بتتته هر توقع دارم کتتته بخواد 
نحوی که شده رضایتم رو برای موندن جلب کنه اما انگار 
بتتتته خودش اومتتتتده و فهمیتتتتده مونتتتتدن  اون هم کنتتتتار من 
ن چمدون  به  اشتتتتتتباه محضتتتتته که بلند میشتتتتته و با برداشتتتتتیر

 سمتم میاد. 

 

 

-  .  میدونستم که دخیر عاق  هسور

 

 

ن این رو وقور میگم کتتتتته مقتتتتتابلم ایستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاد ه. درستتتتتتتتتتتتتتتتتتتت بی 
چهتتتارچوب در امتتتا راحور خیتتتا  کتتته برای چنتتتد دقیقتتته بهم 
وری کاربر  دستتتتتت داده بود موندبن نیستتتتتت که با لبخند سر 

که توی لابی به عنوان کلید سولییت به دستم مشابه کاربر 
 دادن رو مقاب  چشمهای ریز شدم حرکت میده. 

 

 

ن اتا  بغ  - . همی  م کون  خیی
 ام کاری داشور میتوبن
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هزاررنگپا�� ن   ��یی 

 

 

#part 239 

 

 

 

 ای... الحق که کنه -

 

 

با همون چشتتتتتتتتتتتتم های ریز شتتتتتتتتتتتتده زیر لب زمزمه میکنم  که 
 لبخند ک ی تح یلم میده. 

 

 

ی خوشتتتتتتتگ  که هر وقت بخوای آماده استتتتتتتت تا یا کنا  -
 باهات به دور توی جزیره بزنه. 
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ن ستتتتتتتتتو  پیدا میکنه اما چشتتتتتتتتتم هام گوشتتتتتتتتته ی لبهام به پایی 
ن برمیدارم و این دخیر میخندن که  شتتتتتتتتتتتتتتاکی به ستتتتتتتتتتتتتتمت  خی 
ترین حالت ممکن کارت میکشتته و خودش رو سرتق به زع 

 داخ  اتا  پرت میکنه. 

 

 

حتتالا نمیخواد انقتتدر هول کون تتتا نیم ستتتتتتتتتتتتتتتتاعتتت دیگتته  -
آماده میشم... بعد ناهاری که قراره مهمونم کون بریم 

 دور دور... 

 

 

ن خیال باش آیدا... اگه قراره بموبن  - تنها جابن به همی 
خونه ن  ست. که باید بریم فق  آشیر

 

 

ای هم دارم؟... حتتداقتت  کوتتتاه اومتتدم و مگتته غی  این چتتاره
خوبی بودن آیتتتدا اینکتتته حواستتتتتتتتتتتتتتتم وقور کتتته دارم بتتته کتتتارام 
ستتتتتتتتتم پرت سرتق بازی هاش و ستتتتتتتتتوال های بی مورد و با  می 
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ن برام کتتتتتافیتتتته تتتتتتا فق  برای چنتتتتد  موردش میشتتتتتتتتتتتتتتتتتتته و همی 
 بن سر خودم و زندگیم اومده. ساعت یادم بره چه بلا

 

 

 

 

 "یک سال بعد" 

 

 

عیا امروز دسر با تو... ستتاستتان، رضتتا کراستتت؟. اگه  -
ش حستتاب میشتته به جمشتتید بگو امروزم جز مرخاتت
 فعلا وردستت باشه. 

 

 

نم...  - ن  چشم آقا الان به  زنگ می 
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ی میچرخه و روی آیدا  ن نگاهم دور تا دور ستتالن بزرگ آشتتیر
میشتتتتتتتتتتتینه. فردا قراره برای همیشتتتتتتتتتتته از اینرا بره و برخلاف 
ی  ن نار من اضار داشتتتتتتتتت که امروز رو هم مشتتتتتتتتغول آشتتتتتتتتیر

 باشه. 

 

 

 اینروری بهم زل زدی یعون دلت برام تنگ میشه؟.  -

 

 

 با بدجنش جواب  رو میدم. 

 

 

-  ...
ً
 اصلا

 

 

براش تنگ میشتتتتتتتتتتتتتتته. اگه نبود نمیدونم که دروا میگم. دلم 
چیور بتتایتتد روزهتتا رو میگتتذرونم و حتتالا کتته بتتا خودم کنتتار 
ه.   خنوی پی  رو دارم داره از اینرا می 

ی
 اومدم و یه زندک
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 دروغگوی خوبی نیسور رفیق...  -

 

 

نم. خی  وقته که قبول کرده  ن م. لبخند می  به ستتتتتتتتتتتتتتتمت  می 
 بمونه. فق  باید به قول خودش یه رفیق برام 

 

 

 آقای قالیمی...  -

 

 

با شتتتتتتتنیدن صتتتتتتتدای الیاد مدیر داخ  ستتتتتتتالن به ستتتتتتتمت  
برمیگردم. مردی میانستتتال با قد و قامور متوستتت  و شتتتکمی 
برآمده با کت و شتتتتتتتتتتتتتتتلواری خوش دوخور که به تن داره در 

 شیشه ای رو میبنده و به سمتمون میاد. 
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 چر شده؟!...  -

 

هزاررنگ�� ن  ��پایی 

 

 

#part 240 

 

 

 

ش رو با دستتتتتتتتتتتتمال توی دستتتتتتتتتتتت  پا  روی پیشتتتتتتتتتتتوبن عر  
 میکنه. 

 

 

 رضا هنوز نیومده؟.  -

 

 

         
ای هه  اونقدر مضتتتیرب هستتتت که این اضتتتیراب رو به بچ 
ستتتتتتتتتیخ روی  چشتتتتتتتتتمهاش  که  رو  وق  میکنه  منتق   هم  ستتتتتتتتتالن 
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نه که روی منق  در حال طبخ شتتتدن  ن های کباب دو دو می 
 هستند. 

 

 

 کبابا مشک  دارن آقا الیاد؟!...  -

 

 

 والا... چر بگم  -

 

 

دن اجا  به جمشتتتتید به ستتتتمتمون میاد  ستتتتاستتتتان که با ستتتتیر
سه.   دوعاره مییر

 

 

آختتتتته یتتتتته جوری بتتتتته این کبتتتتتابتتتتتای بینوا زل زدی انگتتتتتار  -
 زهرمار ریختیم توش و خودمون خیی نداریم. 
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آقای الیاد که دوعاره پیشتتتتتتتتتتتتونی  رو پا  میکنه دستتتتتتتتتتتتت 
ارم.  ن  روی شونه ساسان می 

 

 

هم باشتتتتتتتتتتتتتتته مستتتتتتتتتتتتتتتئول  برو به کارت برس هر مشتتتتتتتتتتتتتتتک  -
خونه منم حل  می کنم.  ن  آشیر

 

 

نم که  ن و همزمان با دستتتتتتتت آزادم به آقای الیاد اشتتتتتتتاره می 
یم.   به سمت راهرو می 

 

 

خونه بهم  - ن درستتتتتتتتتتتتت نبود جلوی بچه ها بگم آقا آشتتتتتتتتتتتتیر
یخت.   می 

 

 

 وقور منتار به  چشم می دوزم ادامه میده: 
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 از غذا  -
ً
یا خی  عصبانیه... ظاهرا خوش  یکی از مشیر

 نیومده... میگه خی  تنده. 

 

 

ن ستتتتتتتتتتتتیخ آماده شتتتتتتتتتتتتده رو  - امکان نداره... همیشتتتتتتتتتتتته اولی 
 خودم  ست می کنم... یعون همه غذاها رو... 

 

 

تا به امروز که اینرا هستم هیچ وقت پی  نیومده بود که 
ا  کنه. نه از مزه نه حور از حرم غذای  کش بخواد اعیر

بود که در شتتتتیشتتتته  سرو شتتتتده و انگار برام گرون تموم شتتتتده
 ای رو هول میدم. 

 

 

 میخواد شمارو ببینه آقا...  -

هزاررنگ�� ن   ��پایی 
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#part 241 

 

 

 

ن قتتتتدم رو درون ستتتتتتتتتتتتتتتتتتالن بزرگ و پر زر  و بر  هتتتتت   اولی 
ارم و الیاد باز هم ادامه میده.  ن  می 

 

 

خی  عصتتتتبیه آقا مث  اینکه به فلف  زیاد حستتتاستتتیت  -
 داره صور   کلا سرخ شده... 

 

 

ایستتتتتتتتتتتتتتاده و چشتتتتتتتتتتتتتمهام دور تا دور ستتتتتتتتتتتتتالن حرکت  همونرا 
ن نرمال به نار می رستتته حور صتتتدای گوش  میکنه. همه چی 
منتتد کتتامران نواختتته  نواز پیتتانو کتته توستتتتتتتتتتتتتتت  دستتتتتتتتتتتتتتتتهتتای هین

 میشه. 
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نگتتاهم در حرکتتته. اون انتهتتا زن و مرد میتتانستتتتتتتتتتتتتتتتا  در حتتال 
برش زدن کیک کوچکی هستند.  ذهنم ناخودآگاه به عقب 

د اگه اون دخیر چشتتتتتتتتتتم ستتتتتتتتتتیاه الان اینرا برمیگرده... شتتتتتتتتتتای
 بود... 

 

 

 امروز چندمه الیاد...  -

 

 

 روزهام رو دم کردم، خی  وقته. 

 

 

 هیفدهم آقا...  -

 

 

نم و مغزم تی  میکشتتتتته. انگار عمری گذشتتتتتته اما به  ن پل  می 
ن بار دیدم ...   یاد میارم روزی رو که برای اولی 
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نم ن . ختتاطرات نگتتاهم بتتاز هم میچرختته و بتتاز پلتت  بر هم می 

کنند جوری که انگار هرگز وجود در من عقب نشتتتتتتتتتتتتتتتیون می
نداشتتتتتند... همیشتتتته همینیوره، یعون انقدر با خودم درگی  
شتتتتتتتتتتتتتتتدم که به اینرا رستتتتتتتتتتتتتتتیدم جابن دور از اون چه که توی 

 وجودم در حال گذشتنه. 

 

 

ن هفتاد و چهار -  اونران آقا... می 

 

 

 

ی که تنها با اشاره ن ی الیاد کاملا به راست میچرخم به می 
 زن و مرد جوابن روش نشستند. 

 

ن قدم برمیدارم و حالا که نزدیکیر میشتتم دخیر  به ستتمت می 
ی که به شتتتتدت توجهم رو  ن رو کم ستتتتن و ستتتتال میبینم و چی 

 جلب میکنه نگاه ترسیده و البته گناهکارش هست. 
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کشتتتتتتتتتتتتیده میشتتتتتتتتتتتته نگاهم روی ستتتتتتتتتتتتمت بالا   یک ابروم که به
ن لیوان  قامت مردی میشتتینه که در حال سرکشتتیدن ستتومی 
های آب هست. پشت به من روی صند  نشسته و قدم

ن  بلنتتتدم کتتته بی معی  حرکتتتت میکننتتتد و حتتتالا کتتتاملا بتتته می 
 ای دلوم رو صاف میکنم. نزدیک میشده با تک سرفه

 

 

ن مرموعه زرین...  -  روز به قالیمی هستم سرآشیر

 

 

ن مردی خودم  ی کردم اما به محض برگشیر ن رو آماده هرچی 
که حالا ایستتتتتتتتتتتتاده با چشتتتتتتتتتتتمهای آشتتتتتتتتتتتنابن روعرو میشتتتتتتتتتتتم و 

ه.   لبخندم عمق میگی 

 

 

روزعه...     -
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ن حال پر از شتتو  دیدار که با قدم  نگاهمون ناباور و در عی 
م و دستتتتت دور شتتتتونه های پهن  حلقه می کوتا  جلو می 

 کنم. 

 

 

عرفتتتت؟... نگفور یتتته کرتتتا بودی این همتتته وقتتتت بی م -
 سر به رفیقم بزنم... 

 

 

 دست پشت گردنم میکشم.  پر از دله
ی
مندک  است که با سر 

 

 

-  . ... این گردن من از مو باریکیر
ی
 حق داری هر چر بکی
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همیشتتتتتتتتتتتتتتتته بتتا بزرگواری بتتاهتتام رفتتتار کرده بود و حتتالا بتتدون 
م کنتتتته حرف رو عو  میکنتتتته اینکتتتته بخواد خرتتتتالتتتتت زده

 مملو از افتخاره. اونهم با نگا  که 

 

 

 میبینم که بالاخره به آرزوت رسیدی...  -

 

 

مردمکهای روشتتتتتتتتتتتتن  که با غروری ناد  از شتتتتتتتتتتتتادی درون 
لرزنتتتتد سر خم میکنم و ستتتتتتتتتتتتتتت  میکنم از خودم حتتتتدقتتتته می
ای رو به نمای  بگذارم که ستتتتتتتتتالها قب  دیده، همون روزعه

... ر  و پر از اعتماد به نفس که دا  برای یک پسر هفده

 ده ساله زیادی به حساب میومد. هر

 

 

رستتتتیم جای تعرب اگه به اینرابن که الان هستتتتتم نمی -
 داشت احسان خان... 

 

گ     هزاررن  نی  پای  
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#part 242 

 

 

 

عتتته دوستتتتتتتتتتتتتتتتتتتانتته نتتته کتته لبخنتتتد میخنتتتده و ضن ن ای بتتته کتفم می 
ورانه نم. سر  ن  ای می 

 

 

میبینم کتته ازدواج کردی... ک بود میگفتتت من خودم  -
ت نمیکنم... دنیا مگه چند روزه که و استتتتتتتتتتتی  مستتتتتتتتتتتئولی

 بخواد به نق نق زنا بگذره. 

 

 

تتتتتتتتتتتتتت هیرده ستتتتتتتتتتتتتتتاله رو هیچ وقت جدی  - حرفای یه پسرت
 .  نگی 
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تتتتت کم ستتتتتتن و ستتتتتتال   باز هم میخنده و نگاهم ستتتتتتمت همسرت
 کشیده میشه که با چشم های درشت شده بهم زل زده. 

 

بی ادبی نشتتته سرکار خانم... ستتتلام عر  شتتتد اونقدرام  -
 می کون از خود متشکر نیستم.  که شما فکر 

 

 

ن بود. پسرک مغرور و خودشیفته   روزعه گذشته دقیقا همی 
ی که میخواست برسه و توی  ن اما هر کاری می کرد تا به چی 
ش رو فدا کنه و من خودم  ن این راه تصمیم داشت همه چی 
دم  ن رو فدا کرده بودم اما نقابی که حالا باید به صتتتتتتتتتتتورت می 

 بود. زعه میتا حدی باید همون رو 

 

 

 ذهن آدما رو میخونه دوستت؟!..  -
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نه خودش  رو روی دو وقور کنار احسان می ن ایسته و پچ می 
 اش رسیده. پا بالا کشیده و به سرشونه

 

ن  نم و چشتتتتتتتتتتتتتتتمهام ناخودآگاه به ستتتتتتتتتتتتتتتمت می  ن لبخند ک ی می 
کشتتتتتتتتتتتتتتتیتتتتتتده میشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته. یتتتتتتک قتتتتتتدم کوتتتتتتتاه برمیتتتتتتدارم و نگتتتتتتاه 

 ای به دیس کباب میندازم. موشکافانه

 

 

راستتتتتتور من و احضتتتتتتار کرده بودین. مث  اینکه مشتتتتتتک   -
 هست. 

 

 

سر کتته بلنتتد می کنم بتتا چهره سرخ شتتتتتتتتتتتتتتتتده احستتتتتتتتتتتتتتتتان روعرو 
 میشم. 

 

 

 نه داداش مشک  نیست...  -
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ن  میدونم داره تعارف میکنه که بی رودرعایستتتتتتتتتتتور پشتتتتتتتتتتتت می 
ن   شون میکنم. میشینم و دعوت به نشسیر

 

 

 خودمو دعوت کردم...  -

 

 

بچه های ستتتتتتتالن و بشتتتتتتتقاب تازه ای که یه اشتتتتتتتاره کوتاه به 
ه.   مقابلم قرار میگی 

 

 

 خوشحال شدم دیدمت... خی   -
ً
این چه حرفیه اتفاقا

دنبالت گشتتتتتتتتتتتتتتتتم چند باریم حور رفتم دم خونه قالیمی 
 بزرگ اما خب... 
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مزده  ای روی لبهام میشتتتتتتتتتتتتتتتینه. بابا همیشتتتتتتتتتتتتتتته به لبخند سر 
باورهای غل  خودش اطمینان داشتتتتتتتتتتت. این که دوستتتتتتتتتتتام 
ن  ی رو ستتاخیر ن ن که این بلا رو سرم آوردن و از من چی  هستتیر

 که نباید. 

 

 

من دوستتتتتتتتتتتتتتتتهتتای صتتتتتتتتتتتتتتتمیمی زیتتادی نتتداشتتتتتتتتتتتتتتتتم و هیچ وقتتت 
فراموش نمیکنم که با بی انصتتتتتتتتتتتتتتا ن تمام دور همشتتتتتتتتتتتتتتون رو 
خ  قرمزی کشتتتتتتتتتتتید و جوری دستتتتتتتتتتتت به سرشتتتتتتتتتتتون کرد که 
ن که  دیگه هرگز هیچ وقت پیداشتتتتتتتتتتتتتتون نشتتتتتتتتتتتتتتد و نخواستتتتتتتتتتتتتتیر

ن.   ازم بگی 
 سراغن

 

 

 یاست دیگه... بگذریم. دن -

 

ن هزار رنگ��  ��پایی 

 

 

#part 225 
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م رو می کنم گذشتتتتتتته هابن رو که جابن پشتتتتتتت ی ستتتتتت همه
سرم بعتتتد از این راه پر پیچ و خم ستتتتتتتتتتتتتتتنگلاچن چتتتال  کرده 
بودم به یاد نیارم و نگاه جسترو گرم به دست های ظریقن 
ن انگشتتتتتتتتتتتتتت هاش رو درون  کشتتتتتتتتتتتتتیده میشتتتتتتتتتتتتته که چنگال بی 

ه که متعلق به استتتتتتتتتوانه ظرف شتتتتتتتتیشتتتتتتتته ای شتتتتتتتتک  فرو مییی
 مرموعه نیستتتتت و لحاه

ی
ای بعد با اشتتتتتهای زیاد داز بزرک

نه که سرچ چنگال داره.  ن  به کبابی می 

 

 

ی لبهام ک  میاد که مصتتتتادف میشتتتته با لبخند کج گوشتتتته 
ن ظرف کوچیک شتتیشتته ن دستتتهام و برداشتتیر ای که جلو رفیر

 وشابه پنهان شده. ای پشت لیوان پر از نبه طرز ماهرانه

 

 

خب ما اینرا یه مررم داریم که از قضتتتا به فلف  اونم  -
 ی زیادی داره. از ن ا تندش علاقه
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م و  ناخواسته شیشه خوش رنگ و لعاب فلف  رو بالا مییی
ن و قرمز حور ترکیب رنگ  هم من رو  نفس میکشتتتتتتم. ستتتتتتیی
به وستتوستته میاره که بی تعارف برای خودم غذا می کشتتم و 

دو جفت چشتتتتتم بهت زده نیمی از فلف  رو روی  در مقاب 
 ناهارم خا  می کنم. 

 

 

 که س پرایزه...  -

 

 

بن عزیزم.  - ن  نمیدونم راجب چر داری حرف می 

 

 

ن  ن زن و شوهری که سر می  ن دو جمله میشه مکالمه بی  همی 
ن و بعد طرف استتتتتوانه ای شتتتتک  که توستتتت  دستتتتت نشتتتتستتتتیر

   هتتتای مرد کنتتتارم برداشتتتتتتتتتتتتتتتتتتته میشتتتتتتتتتتتتتتتتته و وقور بتتتالا میگی  
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ای درستتتتتتتتت مث  یک بازپرس بی اعصتتتتتتتتاب نگاه موشتتتتتتتتکافانه
 ی همسرش میکنه. روونه

 

 

... این برای تو نیست؟.  -  که نمیدوبن

 

 

دخیر  که معذب روی صتتند  جابرا میشتته دستتتم رو به 
نم و س  در آرام کردن  دارم. شونه ن  اش می 

 

 

... بنتتتده  - ن   مرد آروم بتتتاش همتتته دارن نگتتتامون میکین
 نمونده. خدا رنگ به روش 

 

 

ی نمیگم.  - ن  خی  خب... دیگه چی 
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بعد به ستتتتتتتتتتتمت جلو خم میشتتتتتتتتتتته و با ابرو هابن که هنوز به 
  رو که بشدت دلگی  شده مخاطب 

هم جفت شده دخیر
 قرار میده. 

 

 

 و  حواسم بهت هست...  -

 

 

 

 

 دیر کردی جناب...  -

 

 

 ای از درون کشو برمیدارم. پیشبند تازه
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ستتتاستتتان با دیدنم به ستتتمتم میخوام جواب آیدا رو بدم که 
ی های ستتتتتتتتتتتتتتتالن با کنرکاوی به مکالمهپا تند میکنه و بچه

 بینمون چشم میدوزن. 

 

 

 قضیه چر بود؟.  -

 

 

ن  - مشتتتتتتتتک  خاض نبود که بخوای نگران بشتتتتتتتت  همه چی 
 مرتبه. 

 

با چشتتتتتتمهابن که نمیتونه اضتتتتتتیراب رو درش پنهان کنه سر 
چه خم میکنه و میدونم که برای موندن توی مرموعه تا 

 حد کلاس رفته و مهارت کسب کرده. 

 

 

ن باشم؟.  -  میمی 
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 دستم رو با آرام  به کتف  میک عم. 

 

 

 

یون مرموعتتته هیچ وقتتتت از  - خیتتتالتتتت راحتتتت... تو بهیر
 دستت نمیده. 

 

 

وقور با نفس راحور از کنارم رد میشتتتتتتتتتتتتتتته لبخند روی لبهام 
 میشه و چند قدمی برمیدارم. 

 

 

 یه دوست قدیمی رو دیدم.  -
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ستتتتتتتتتتتم و کانیر باریکی که گوشتتتتتتتتتتتهبه   ای از ستتتتتتتتتتتالن قرار داره می 
سه.   روی صند  پایه بلندی میشینم که مییر

 

 

 حالا از دیدن  خوشحال شدی؟.  -

 

 

ه میشتتتتتتتتتتتتتتتم که با مهارت زیاد در حال  به دستتتتتتتتتتتتتتتت هاش خی 
درستتتتتتتت کردن پاستتتتتتتتابن هستتتتتتتت که ابتکار پختن  رو فق  

 خودش به عهده داره. 

 

 

 معلوم نیست؟!.  -

 

 

ای بتتا نگتتاه معون داری سر بلنتتد میکنتته پوف کلافتتهآیتتدا کتته  
 میکشم. 
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و بدوبن آخه تو...  - ن  چرا باید همه چی 

 

 

 چون من آیدام آقای قالیمی... رفیق روزای سختت.  -

 

ن هزار رنگ��  ��پایی 

 

 

 

#part 226 

 

 

 

درستتتتتتتت میگفت. نمیشتتتتتتتد. یعون نمیتونستتتتتتتتم کع هی ر رو 
 ازش پنهان کنم. 
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اونیوری بهم زل نزن بتتته ختتتاطر ختتتدا هن کتتته شتتتتتتتتتتتتتتتتتده  -
 ...  دخیر

 

 

ای همچنان نگاه سمر  م با چشتم غرهبرخلاف خواسته
ی درونم می  به فریاد زدن  ن رو به چشتتتتتتتتمهام دوخته که چی 

 داره. 

 

 

 اینکه باید جلوش نق  بازی کنم سخته...  -

 

 

-  ...  مربور نیسور

 

 

ن بچه ها میچرخه  دستتت پشتتت گردنم میکشتتم و نگاهم بی 
 از حرم کارشون کاسته شده.  که حالا توی این ساعت
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 لنگ  کن بتتتایتتتدم  -
ی
ون گود وایستتتتتتتتتتتتتتتتتتتادی و بکی وقور بی 

 آسون به نار بیاد. 

 

 

 برگرد... هرچر دور بودی دیگه بسه.  -

 

 

 ی بدی به سمت  می چرخه. گردنم با تقه

 

 

 نه... -

 

 

 آره...  -
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اره اونقدر  ن ن و  شدیدی که روی حرف ر می  یه "آره" میمی 
ند... اما اون فق  یه محکم هستتتتتتتتتتتتتتتتت که ابروهام  بالا مییر

 بچه هست. 

 

 

م بالا حواس ت به بقیه باشه.  -  من می 

 

 

 یه لحاه صیی کن...  -

 

 

ی  ن م انگار که چی  ون می  بی توجه به  از در شتتتتتتتتتتتتتتتیشتتتتتتتتتتتتتتته بی 
نم  که صتتتتدای پاش بلند  ن نشتتتتنیدم و دکمه آستتتتانستتتتور رو می 
میشتتتتتتتتتته و من قیعا توی این لحاه ازش بچه تر شتتتتتتتتتتدم که 

ن  نم اونهم در میشتتتتتتتتتتتم و دکمه طبقه لرانه وارد کابی  ن م رو می 
حتتتا  کتتته صتتتتتتتتتتتتتتتورت پر از حرف ش دیگتتته توی دیتتتدم قرار 

 نداره. 
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م.  وارد ستتتتتتتتتولییتم که میشتتتتتتتتتم مستتتتتتتتتتقیم به ستتتتتتتتتمت حمام می 
ن گوشتتهام شتتنیدم که در آشتتفته ام و خب چند باری با همی 

حال صحبت با مامان بوده و یا حور حاتمی اما هیچ وقت 
ستتتتتتتیدم ازش چه خیی شتتتتتتت ده و حالا یه الن بچه میگه که نیر

 باید برگردم. 

 

 

وقور حور یتته دوش آب گرم هم آرامشتتتتتتتتتتتتتتت  رو کتته میخوام 
بهم نمیده دستتتت به دامن قهوه میشتتتم و با سر کشتتتیدن یه 
فنرون قهوه انتاتتتتتار دارم کتتتتته حتتتتتالم جتتتتتا بیتتتتتاد امتتتتتا اینیور 

 نیست. 

 

 

به این فکر می کنم که شتتتتتتتتتتتتتتتاید یه چُرت کوتاه بتونه حالمو 
ارم و روی کتاناپه جتا  ن ن می  بیتاره کته فنرون ختا  رو روی می 

فرود میام، شتتتتتتتاید یه تلاش بیهوده که ختم میشتتتتتتته به چند 
عه آشتتتتتنا اونهم به در و مون که از همون فاصتتتتتله صتتتتتدام  ضن

 رو بلند میکنم. 
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 چر میخوای؟...  -

 

 

عه  بدون اینکه جوابی از پشتتتتتتتتتت در بشتتتتتتتتتنوم دوعاره چند ضن
نتتتته کتتتته چشتتتتتتتتتتتتتتتمهتتتتام  ن کنم رو میبنتتتتدم و ستتتتتتتتتتتتتتت  میبتتتته در می 

م امتتا چنتتد دقیقته بعتتد وقور کته  حضتتتتتتتتتتتتتتتورش رو نتتادیتتده بگی 
ن میشتتتتتم که  چشتتتتتمهام بر خلاف باورم گرم میشتتتتتن و میمی 

عه ی دیگه و من که دیگه کنیر  روی رفته بازهم چند ضن
ب باز می  دستتتتتتتتت و پام ندارم از جا بلند شتتتتتتتتده در رو به ضن

نم.  ن  کنم با پرخاشگری پچ می 

 

 

؟... میشه انقد -  ر رو مخ من تابر تابر نکون

 

ن هزار رنگ��  ��پایی 
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#part 227 

 

 

 نه... نمیشه.  -

 

 

ه اما به  ستتتتتته یا حداق  حستتتتتتاب بیی
باید تو این لحاه ازم بیر

روی خودش نمیتتتتاره و بتتتتا دل و جرلیور کتتتته بتتتته خرج میتتتتده 
نه.  ن  کنارم می 

 

 

-  . ن اینرا اینیوریم برام قیافه نگی   بیا بشی 

 

 

 

 کرده بودم  یک سال بود. یک سال
ی
بود که مث  آدمی زندک

که حافاه اش رو به ک  از دستتتتتتتتتتتتتت داده بود. یه فرامود  
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خود خواستتتتتتتتته که ته  به اینرا ختم شتتتتتتتتده بود. به دیدن 
یتتته آدم، یتتته دوستتتتتتتتتتتتتتتتتتت قتتتدیمی کتتته اومتتتده بود و من رو بتتته 

 گذشته متص  کرده بود. 

 

 

من در واقع جرقتتتته زده بودم. یتتتته جرقتتتته بزرگ کتتتته بتتتتاعتتتتث 
م ده بود هوشتتتتتتتیاری که به برگشتتتتتتتت حافاههوشتتتتتتتیاریم شتتتتتتت

ی بودم که در  ن منررب شتتتتتتتتتتده بود و حالا من تموم اون چی 
نوجوابن آرزوش رو داشتتتتتتتتم اما این که خوشتتتتتتتحال نبودم و 
ی بود که باعث شتتتتتتتتتتده  ن از خودم راضن درستتتتتتتتتتت همون چی 
 مرعوط به گذشتتتتتتتتتتتتتتتته 

ً
بود نخوام به حرفای آیدا که میمئنا
 رکابی و شتتتتتتلوارک که بود گوش بدم که بدون در نار گر 
ن فیر

م و پا به راه رو میگذارم.  ون می   به تن داشتم از در بی 

 

 

ی...  -  دیوونه شدی روزعه؟! کرا می 
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ن هستتتم که  همونیور که پشتتتم به  در حال قدم برداشتتیر
نم.  ن  حرض لب می 

 

 

هر جتتتابن غی  از این خراب شتتتتتتتتتتتتتتتتتده... نمیخوام هی ر  -
 .  بدونم... میفهمی هی ر

 

 

ه نرستتتتتتیده به  یک دستتتتتتتم که به ستتتتتتمت سردردناکم پی  می 
 آسانسور صداش رو میشنوم. 

 

 

 اون ازدواج نکرده...  -

 

 

. به ستتتتتتتتتتتمت  برمیگردم انگار تی  پاهام از حرکت می ن ایستتتتتتتتتتتیر
خلاص رو بهم زده باشتتتتتتته. همون قدر شتتتتتتتوکه شتتتتتتتده، بهت 

 زده و پر از درد. 
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 همون دخیر چشم گرعه ای رو میگم... سوگند.  -

 

 

 

جتتتتدیتتتتدشتتتتتتتتتتتتتتتون توی اون شتتتتتتتتتتتتتتتهر غریتتتتب از وقور دم خونتتتته 
واقعیت رو مث  یک سی  دردنا  به صورتم ک عیده بود، 
از وقور کتتتتتتته اون مرد رو تکیتتتتتتته زده بتتتتتتته در بتتتتتتتا اون نگتتتتتتتاه 
ن دیده بودم، از وقور که مشتتتتتتتتتتت  وزمندانه از بالا به پایی  پی 
هام با درد و خونریزی به در و دیوار اصابت کرده بودند... 

هتتتای روی دلم ن ستتتتتتتتتتتتتتتنگیون میکرد... امتتتا دیگتتته  هنوز یتتته چی 
 اسم  رو به زعون نیاورده بودم. 

 

چون شتتتتتتتتتتتده بود ناموس یه مرد دیگه و من هیچ وقت آدم 
بر نبودم.   بی غی 

 

هزاررنگ�� ن   ��پایی 

 

 1387



 شیرین عمرانی                                                                                        پاییز هزار رنگ   

    

 

#part 228 

 

 

 

بند دلم بود اما فراموشتتتتتتتتتتتت  کرده بودم. نگاه  رو، خنده 
ن صتتتداش رو و چشتتتم هابن که جز خودم کشتتت 

ُ
هاش رو، ت
 نمی دیدم.  رو درش

 

 

شتتتده بود نصتتتیب یه آدم دیگه و من تنها آرزوم آرامشتتت   
ن خنده روی لب هاش.   بود و نشسیر

 

 

 چرا ماست برده روزعه...  -

 

 

نم.  ن  به خودم میام و با اوقات تل ن پچ می 
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 خوبی نبود... دیگه -
ام اسم ناموس یه نفر اصلا شوچن

دیگتتته رو جلوی من نیتتتار کتتته مربورم کون بتتته حرفتتتات 
 بدم. گوش 

 

 

کفری از نرسیدن آسانسور و توقن طولانی  چند طبقه 
ن وجهه ن تر بدون در نار گرفیر ام با همون لباستتتا از پله پایی 

م که بازوم از پشت کشیده میشه.  ن می   ها پایی 

 

 

ن بتتاهتتات  - دی تو... یتته لحاتته بیتتا بشتتتتتتتتتتتتتتتی 
ُ
چقتتدر آختته غتت

حرف دارم... ناموس کرا بود؟... سوگند اصلا با اون 
 زدواج نکرده. پسر ماهان ا

 

 

م.  ن می   م انه بی توجه به  از پله ها پایی 
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چرت نگو آیتتتتتدا... خودم بتتتتتاهم دیتتتتتدمشتتتتتتتتتتتتتتتون... الانم  -
 حتما... 

 

 

جونم بالا میاد تا به زعون بیارم اما انگار که بخوام از خودم 
م با جون کندن ادامه میدم.   انتقام بگی 

 

 

 یه بچه دارن...  -

 

 

. ای با - با... یه لحاه صتتتتتتتتتتیی بخدا داری اشتتتتتتتتتتتباه می کون
 کن. 
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م. شتتتتتتتتتتتتتتت  طبقتته رو و آیتتدا بتته  ن می  پلتته هتتارو دوتتتا یکی پتتایی 
نم و در مقتتتتتتتابتتتتتتت  نگتتتتتتتاه متعرتتتتتتتب  ن دنبتتتتتتتالم. نفس نفس می 

م و این بچه ون می  های رستتتتپشتتتن از در چوبی بزرگ لابی بی 
چی جزیره است که به صورتم برخورد میکنه.   هوای سر 

 

 

ن شتتتتتتتتتده ون میدمنفس ستتتتتتتتتنگی  و با همون  م رو از ستتتتتتتتتینه بی 
کنم های خروچی مکث میدم ابن های لا انگشتتتور روی پله

 انگار که ذهنم در حال تحلی  اون چه هست که شنیده. 

 

 

و از گوشتتتته چشتتتتم آیدا رو میبینم که با صتتتتوربر سرخ شتتتتده 
نفس زنان روی یکی از پله ها میشتتتینه و با صتتتدای ضتتتعیقن 
نه.  ن ن نفسهاش جا میمونه لب می   که یکی در میون بی 

 

 

تو رو خدا... جون ستتتتتتوگندت... یه لحاه... یه لحاه  -
 صیی کن. 
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به سمت  میگردم. جون سوگند رو قسم داده بود. نگاهم 
ای که روی چشتتم هاش متوقن میشتته. چشتتمهای تر شتتده

ن داشتتتتتتتتتتتتت و مون که کوتاه انگار حرف های زیادی برای گفیر
 داشتم. اومده پا به پاش تا به ساح  قدم برمی

 

 

 . گریه چرا..  -

 

 

چون همیشتتتتتتتتتتتته... دو... دوستتتتتتتتتتتتت داشتتتتتتتتتتتتتم. چون هیچ  -
وقت این شانس و بهم ندادی که خودم و بهت  ابت 

م فق  برای زجری کتتتته این همتتتته کنم... حتتتتالام گریتتتته
... وقت کشیدی واسه این زمونه  ی لعنور

 

ن هزار رنگ��  ��پایی 
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#part 229 

 

 

 

زیر نور خورشید که همچنان تو دل آسمون قرار داره روی 
 میشینه و دماغ  رو بالا میکشه. 

ی
 تخته سنکی

 

 

اون روز وقور با سر و صتتتتتتتتتتتتتتتورت زخمی اومدی زرین و  -
یادته؟... به خودم قول دادم برای اینکه حالت خوب 
شتتتتتتتتتتتتتتته یه کاری کنم یه قدم برات بردارم و فق  ادعای 
دوستتتتتتتتت داشتتتتتتتتتنم نشتتتتتتتته... پس قب  از اینکه تصتتتتتتتتمیم 

ی بیای اینرا یه ستتتتتتتتتتتتفر رفتم اصتتتتتتتتتتتتفهان  ام در دابن بگی 
 جریان گذاشتم. 

 

 

با ناباوری روعروش میشینم. اون فق  یه دخیر بچه است 
و نمی تونم قبول کنم که به خاطر من دستتتتتتتتتتتتتتتت به کارهابن 
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ن  زده باشتتتتتتتته که برای ستتتتتتتتن و ستتتتتتتتال  زیادی بزرگ و ستتتتتتتتنگی 
 میاد. 

 

 

یک سال  باید به  میگفتم که چقدر دوس  داری..  -
نباید میذاشتم با چشمای خودم حال و روزت و دیدم 

بتتتا یتتته مرد دیگتتته غی  از تو ازدواج کنتتته امتتتا... امتتتا وقور 
ی کتتتته نبتتتتایتتتتد و دیتتتتدم و  ن رستتتتتتتتتتتتتتتیتتتتدم دم خونشتتتتتتتتتتتتتتتون چی 

 هابن که نباید و شنیدم. حرف

 

 

 اشکهاش بیشیر صور شو می وشونه. 

 

 

 چند تا آدم باورم نمیشتتتتتتتتتتتتتتتته کینه -
ی
ی یه جونور با زندک
 این کارو کنه... یه زن حامله اونرا بود. 
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 شمهام باریک میشن. چ

 

 

ن کرد بچتتتتتتهآزیتتتتتتتا... ادعتتتتتتا می - ی تو توی شتتتتتتتتتتتتتتتکم . بی 
درختای پیاده رو وایستتتتتتتتتتاده بودم و وانمود میکردم یه 

 رهگذرم که دنبال آدرس میگرده. 

 

 

من دیدم  روزعه. من ستتتتتتتتتتتتتتتوگند تو رو دیدم که چه حا   
ه  ی جادوگر و شنید. شد وقور حرفای اون دخیر

 

 

مث  مردی که ستتتتتتتتتتتتتتتوگوار عزیزی هستتتتتتتتتتتتتتتت عزادارم. عزادار  
ی که به خاطر من توی زندگی  فق   احستتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتات دخیر
صتتتتتتتتتتدمه دیده و صتتتتتتتتتتدمه در صتتتتتتتتتتوربر که من روزعه فق  و 

 فق  قول خوشبخور به  داده بودم. 
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نمیدونستتتتتتتتتم باید چیکار کنم. زنگ زدم به دابن و ازش  -
چاه.  کمک خواستتتتتتتتتتتتتتتتم... انگار از چاله افتاده بودم تو 

اومده بودم که حالتو خوب کنم اما نشتتتتتتتتتتتتتده بود. دابن 
دلداریم داد. بهم گفت به حاتمی خیی میده. گفت ته 
تولیه قضتتتیه رو درمیاره... میدونستتتتم اون زمان مستتتت 

ت داده بودی و معلوم نبود چتتتتتتتته کوفور بتتتتتتتته خورده
 باشن. 

 

 

ن مینتتتدازه و من  ه و سر پتتتایی  لب  رو از خرتتتالتتتت دتتتاز میگی 
ونم شتتتتتتتتتتتتانشتتتتتتتتتتتت رو لعنت کنم که هیچ وقت خدا با تنها میت

 من یار نبود. 

 

 

 

 بگو آیدا... قبضه روح شدم.  -
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 به تب و تاب افتادم که سر بالا میاره. 

 

 

س... همتتتتته - ش تهمتتتتتت بود چون بعتتتتتد چنتتتتتد وقتتتتتت نیر
، متتنتتم اونتترتتتتتتتتا بتتودم گتتفتتتتتتتتت   دابن

حتتتتتتتتاتتتمی اومتتتتتتتتد دفتتیر
ه رو رام می  ن هستتتتتتتتت گفت دخیر حواستتتتتتتت  به همه چی 

ل و وعده و وعید برگشتتتتتتتتنت نرم  میکنه کنه و با پو 
ه.   تا دوره نیفته بخواد آبروت و بیی

 

هزاررنگ�� ن  ��پایی 

 

 

#part 230 

 

 

 

عر  سردی توی این گرما از ستتتتتون فقراتم راه گرفته و این 
ی تنها عکس العم  بدنم هستتتت که  ناخودآگاه به صتتتخره
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 که پشتتتتتتتتتتتتتتتت سرم قرار دارد تکیه میدم اونهم در حا  
ی
بزرک
ه درست مث  برای لحاه که ای چشمهام رو به سیا  می 

عتته خوره و نگتتاه ای نتتاغتتافتت  تلوتلو میبوکستتتتتتتتتتتتتتتوری کتته بتتا ضن
 دوزه. های حرین میش رو به چشمشوکه

 

 

 حالت خوب نیست؟!.  -

 

 

دار به از جا بلند میشتتتتتته و به ستتتتتتمتم میاد. اوضتتتتتتاعم خنده 
سه.   نار می 

 

 

-  . ن  باشه میگم... یه لحاه همینرا بشی 
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ه خواستتتتتتتتتتتتتتتت  عمتت  می کنم و زعونم کتته مثتت  یتته جستتتتتتتتتتتتتتتم بتت
ن و ستتتتخت شتتتتده بود و رو به ستتتتخور حرکت  خارچی ستتتتنگی 

 میدم. 

 

 

 حرف بزن آیدا...  -

 

 

 میشه که گیرگاهم تی  میکشه 
انگار سردردم بیشیر و بیشیر

ای بعد و میبینم  که مضتتتتتیرب از جا بلند شتتتتتده و لحاه
 صداش گوشم رو پر میکنه. 

 

 

ب داریتتد... بلتته یکم آب... برادرم ختتانم... ختتانم یکم آ -
 حال  بد شده. 
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لبهام به لبخند ک ی از هم باز میشتتتتتتتتتتته که با شتتتتتتتتتتتیشتتتتتتتتتتته آب 
 کنارم ظاهر میشه. 

 

 

 یکم بخور.  -

 

 

اش رو بیری رو به لبهام نزدیک میکنه چشتتتمهای پر شتتتده
س روی صورتم میچرخه.   میبینم که مغموم و پر اسیر

 

 

آدم قوی خی  ضتتتتتتتتتتتتتتتعیفم مگتته نتته؟... من هیچ وقتتت  -
ن مردی  نبودم آیتتتتدا... ختتتتدا رو از بتتتتابتتتتت اینکتتتته همچی 

 نصیبت نشده شکر کن. 
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اشتتتتکاش را که با پشتتتتت دستتتتت پا  میکنه بیری پر از آب 
رو به دستتتتتتتتتتتتتتتت  میدم اونهم با حا  که در حال جا اومدن 

 هست. 

 

 

 به خانمه گفور برادرمه؟!...  -

 

 

باز هم احستتاس عی  میکنم و دستتت دراز میکنم ستتمت 
پی  دستتتتتتتتتتور میکنه  بیری رو طی حرکت آبن جلو  آب که

 ش میکنه. میاره و با حرص روی سر و صورتم خا 

 

 

م پس حالت خ عه که مث  همیشتتتتتتتتتتتتتتته داری مستتتتتتتتتتتتتتتخره -
... آره گفتم برادرمه چون خی  وقت تصتتتتتتتتتتتتمیم  میکون
ی بیشیر از یه دوست.  ن  گرفتم فق  باد  یه چی 
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 امیدوارم ناامیدت نکنم.  -

 

 

-  .  نمیکون

 

 

نتتتته و بعتتتتد مکتتتتث چنتتتتد دقیقتتتته ای پر از  ن اطمینتتتتان لتتتتب می 
ن کشتتتیده  ه که کم کم به پایی  نگاه  رو از خورشتتتیدی میگی 
تک در  میشتته درستتت مث  بادبادک که توستت  دستتتهای پسرت

ن اومدن.   حال پایی 

 

 

 ش چر شد؟. نمی خوای بدوبن بقیه -

 

 

 صادقانه سرعلند می کنم. 
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ستتتتتتتتتتتتتتتم. گفتم کتتتته آدم قوی نیستتتتتتتتتتتتتتتتم.  - چرا... فق  مییر
ن اینکه چه گندی خورده تو زندگ...   دونسیر

 

 

ه.   وس  حرفم مییر

 

 

تری روزعتتتته... پلیستتتتتتتتتتتتتتتتتتتام این تو از هر آدمی پتتتتاکی پتتتتا  -
 وفهمیدن یا بهیر بگم همه مردم شهر. 

 

هزاررنگ�� ن  ��پایی 

 

 

#part 231 
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ت یه ستتت پرمارکت داشتتتت یادت روعروی خونه دانشتتتروبن 
ی مغازه میاد... هیچکس حواستت  به دورعینای مداررستتته

یفیه تمام اون چند ماه دنبال هر  نبود اما حاتمی... مرد سر 
 بود برای اینکه به همه بگه تو بی گنا  بعدشتتتتتتتتتتتتتتتم 

سرن ن
ِ آزیتا... خدا میدونه با چه ترفندی از بچه

ی که اون دخیر
 گرفت.   DNAو شکم  آزمای  ت

 

 

 

ون میاد آیدا   از ستتتتتتینه بی 
ی
نفس حبس شتتتتتتدم که با آستتتتتتودک

 باز هم ادامه میده. 

 

 

حتتتتتتالا همتتتتتته میتتتتتتدونن کتتتتتته تو بی گنتتتتتتا ... حور پتتتتتتدرو  -
متتتتتادرت... اونتتتتتا دارن برمیگردن روزعتتتتته، بختتتتتاطر تو... 

ن برات.  ان کین  پشیمونن دارن میان که جیی
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ان هیچ کشتتتت نداشتتتتتم. از جام بلند میشتتتتم، من نیاز به  جیی
ی نمیخواستم. زندگیم خراب شده بود و این  ن من هیچ چی 
ی بود که در حال حاضن داشتم، یه ویرانه.  ن  تموم اون چی 

 

 

ن دیگه - م هستتتتتتتتتتتتتتت... فرناز و یه لحاه صتتتتتتتتتتتتتتیی کن یه چی 
 هومن از دیروز اومدن جزیره. 

 

 

بتتتازار ذهنم بتتته این فکر  سر تکون میتتتدم و توی آشتتتتتتتتتتتتتتتفتتتته 
ن بتتا نتتدونم کتتاریمیکنم کتته ر  هتتاش رو هتتاش چیور بچتتهامی 

 آلاخون والاخون کرد. 

 

 

زنم و آیدا که حرفاش رو زده بود دیگه ها قدم میروی شتتن
دنبتتتالم نمیتتتاد. تنهتتتام و از خودم توقع دارم داد بزنم فریتتتاد 
بزنم و خشتتتتتتتم نشتتتتتتتستتتتتتتته روی دلم رو یک جوری خا  کنم 

ن ترین و دوستتتتتتت داشتتتتتتتون تریخشتتتتتتمی که مستتتتتتبب  نزدیک
های زنتدگیم بودن. خشتتتتتتتتتتتتتتتمی کته مثتت  زخمی عمیق به آدم
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ام زده بودن، اونقدر عمیق که به بند بند وجودم رگ و بر 
نفوذ کرده بود و از من آدم مریان ساخته بود که به وقت 
ون  عصتتتتتبانیت از درون میستتتتتوخت، آ   میگرفت و از بی 

 بست. ای یخ میچون مرسمه

 

 

ستتتتتتنگیون به ستتتتتتمت و من یخ بستتتتتتته بودم که توی ستتتتتتکوت 
فتم. به پناهگاهم به جابن که قلب هیچ آدمی  مرموعه می 

 تپید و سخت بود. درش نمی

 

 

اینکتته بتتا خودم کنتتار بیتتام، ستتتتتتتتتتتتتتتختتت بود. اینکتته بتتایتتد قبول 
هابن کردم باز هم پدرو مادرم رو ببینم ستتتتتتتخت بود. آدممی

ن ذابر کتتتته در وجودم بود فق  و  کتتتته بتتتتدون در نار گرفیر
ی ر  ن هتتتای پر از و بتتتاور کرده بودنتتتد کتتته از آدمفق  اون چی 

خیابن مث  خودشتتتون شتتتنیده بودند اما به چشتتتم نه و من 
همون آدمکی بودم که هر لحاه نقابی به چهره داشتتتت که 
ن  بعد از گذشتتتتتتتتت چند ستتتتتتتتاعت حالا از آینه وستتتتتتتت  ماشتتتتتتتتی 

نم.  ن  لبخند د  و گشادی می 
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تون شتتتتتتتتدیم که واقعا ناراحت وارش خانم نگید مزاحم -
 میشم. 

 

 

 

تتتتت احستتتتتتان که تقریبا همستتتتتتن و ستتتتتتال  میدونم نباید از همسرت
آیداستتتتت توقع زیادی داشتتتتته باشتتتتم که با شتتتتنیدن جواب  

ن.   گوشهام علاوه بر سوت کشیدن رو به سرچن می 

 

 

 گفتید که خودتون... ناراحت میشید.  -

 

 

وا به خندیدن میکنه احسان  فرناز که با صدای بلندی سر 
ی پخ  از روی دکمهبا نیمچه اخمی معذب دستتتتتتتتتتتتتتتت  رو 

 برمیداره. 
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 خوشحالم شدیم.  -
ً
 این چه حرفیه... اتفاقا

 

 

 

نهایت از سر به سر گذاشتتتتتتتتتتتتتتتتن  لذت دونم چرا اما بی نمی
برم، شتتاید هم دلم به شتتدت برای رونا  تنگ شتتده اما می

به روی خودم نمیارم و س  میکنم خودم رو مشغول کنم 
م و به احستتتتتتتتتتانکه دنباله حرف رو می زنم که اشتتتتتتتتتتاره می گی 

 خیا  طی کنه. کوتاه بیاد و بی 

 

 

گردید شتتتتتتتتتتتتتتمال منم قراره پس اگه بگم وقور دارید برمی -
 کنید؟... باهاتون بیام چیکار می
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نم و گرد شتتتتتتتتتتتتتتدن چشتتتتتتتتتتتتتتم ن ی لبخند بدجنشتتتتتتتتتتتتت می  ن هاش چی 
 نیست که از نگاهم دور بمونه. 

 

 

 خواید بگید... یعون می -

 

 

مورد ت عیخ مرتتتتتدد پرم قبتتتتت  از اینکتتتتته وستتتتتتتتتتتتتتت  حرف  می
 این چشتتتتتتتتتتتتتتتم

ً
ه چون میمئنتا ها ها حرفاحستتتتتتتتتتتتتتتتان قرار بگی 

 . ن  داشت برای گفیر

 

 

 

ن طور که ماه عستتتتتتتتتتتتتتتلتونو تبدی  به زهر  - بله قراره همی 
 عس  کردم این داستان ادامه دار باشه. 

 

هزاررنگ�� ن  ��پایی 
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#part 232 

 

 

 

نکنه بعدشتتتتتتتتتتتتتتتم قصتتتتتتتتتتتتتتتتد دارید بیاید خونمون و ازمون  -
 ید که به فرزندی قبولتون کنیم؟. انتاار داشته باش

 

 

نه که دسور پشت گردن داا شدم  ن هومن سوت بلندی می 
هابن هام بلند میشه. خندهکشم و همزمان صدای خندهمی

هاستتتتتت به گوش نشتتتتتنیدم و برام تبدی  شتتتتتدن به که مدت
 شه. ام خارج میترین آوای ممکن که از سینهغریبه

 

 

 خوشم میاد.  ایولااا به ر  بودنت... داره ازت -

 

 

 1410



 شیرین عمرانی                                                                                        پاییز هزار رنگ   

    

ختتتانومتتتت منو از رو برده احستتتتتتتتتتتتتتتتتتان خواهر زن مررد  -
 نداری باجنا  شیم؟. 

 

 

ی که درش هستتتتتتتتیم گرفته، چشتتتتتتتم های نگاهم رو از مستتتتتتتی 
 بینم. خندون رفیق قدیمیم رو می

 

 

 خواهر زن دارم مث  زنای  پنراه ستتتتتتتتتتتتتتتتال حرف  -
ً
اتفاقا

نه زعون داره شتتتتتتتتتتتی  میر فق  حین که پنج  ن حرف می 
 سالشه. 

 

 

م هستتتتتتتتت روی حسرتتتتتتتتبر نمایشتتتتتتتت  که توی صتتتتتتتتدا و چهرهبا 
 ک عم. فرمون می

 

 

شانس...       خشکی  به  ای   -
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ذهن درهمم به شتدت مشغوله و عاجز از تحلی  اتفاقات 
پی  اومده بود که خدا این زن و شوهر رو مث  یه معرزه 
بهم رستتتتتتوند تا فق  کمی بتونم حال بدی رو که داشتتتتتتتم به 

 دست فرامود  بس ارم. 

 

 

 بعد صبونه بریم جت اسکی؟. عمو  -

 

 

هابن که شتتتتتتتتتتتباهت زیادی به اخم میکنم که فرناز با چشتتتتتتتتتتتم
چرخونه مامان داره نگاه مالومان  رو درون صتتتتتتتتتتتتتتتورتم می

 لب جلو میده. 

 

 

-  ...
ً
 لیفا
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ه کتتته اخم  درهم فرو می 
هتتتام بتتتا یتتتادآوری متتتاه پی  بیشتتتتتتتتتتتتتتتیر

 کشه. شتاب زده خودش رو جلو می

 

 

 . به خدا قول میدم آدم باشم -

 

 

 نه...  -

 

 

تونم بذارم اش و نمییک نه قاطع، صتتتتتتتتورت آویزون شتتتتتتتتده
ها که اشتتتتتتتباه دفعه پی  تکرار بشتتتتتته. من در قبال این بچه

 مسئول بودم. 

 

 

وا کرد... جمع کن آبغوره - ه سر  هتتتتتتتتاتو بتتتتتتتتاز این دخیر
 اشتهامون کور شد. 

 1413



 شیرین عمرانی                                                                                        پاییز هزار رنگ   

    

 

 

ش رو  ن برداشته نگاه دلگی  فرناز دستمال کاغذی از روی می 
 دوزه که از جا بلند میشه. س بهم میبا حالت التما

 

 

م سفارش بدم.  -  می 

 

 

دارم. توی این متتدت بتته انتتدازه ای قتتدم برمیبتتا پووف کلافتته
ن دستتتتتتتتتتتتتتتتتتت بچتتته  دردسر داشتتتتتتتتتتتتتتتتم و چرا رامی 

هتتتاش رو کتتتا ن
 کرد. گرفت و براشون پدری نمینمی

 

هزاررنگ�� ن   ��پایی 

 

 

#part 233 
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-  ... ن  اینم از جناب موش سرآشیر

 

 

چنتتد قتتدمی برداشتتتتتتتتتتتتتتتتم و فکرم بی  از انتتدازه  درستتتتتتتتتتتتتتتتتته کتته
تتتت مشتتتتتتغول اما اونقدر گوش ن شتتتتتتده که پچ زدن همسرت هام تی 

هام به ستتمت بالا کشتتیده شتتنوم و گوشتته لباحستتان رو می
ن " و ذهنم... شتتتتتتتتتده با خودم زمزمه می کنم "موش سرآشتتتتتتتتتیر

شتته. اگه الان ذهنم ناخودآگاه به ستتمت ستتوگند کشتتیده می
ن ستتتتتتتتتتتتتتته کلمه ستتتتتتتتتتتتتتتت میاینرا بود قیعا برام د گرفت و همی 
ها روی پیشتتتتتونیم شتتتتتد و برچستتتتتب  ستتتتتالکوتاه جاودانه می

 موند. لبخندم بیشیر ک  میاد هر چند تلخ. می

 

 

بفرمایید اینم از صتتتتتتتتتتتتتتتبحانه ستتتتتتتتتتتتتتتفارد  برای یک زوج  -
 خوشبخت... 
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ن گذاشتتتتتتتتته جمله ام رو تکمی  ستتتتتتتتیون پر و پیمون رو روی می 
 کنم. می

 

 

. و رفیق شفیقشون موش  - ن  سرآشیر

 

 

 

بی هوا میخندم و اصتتتتتتتتتلا ستتتتتتتتت  نمیکنم خوددار باشتتتتتتتتتم من 
 امروز به اندازه تمام روزهای از دست رفتم خندیدم. 

 

 

 خونید. به خدا که شما ذهن آدمو می -

 

 

 ی برزخ شدن. ذارم که آمادهدست روی شونه احسان می 
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 با خواهرم کاری نداشته باش.  -

 

 

م قایم کردم رو و همزمان شتتتتتتیشتتتتتته کوچکی که توی آستتتتتتتین 
ارم که چشتتتتتتتتتتتتتتتم ن ن کنار دستتتتتتتتتتتتتتتت  می  های خیاکارش رو به می 

العم  نشتتتتتتتتتتتتتتون بده که با بالا دادن خواد عکسدوخته و می
زنم که مشتتتتتتتتغول تلفن همراه  ابرو به احستتتتتتتتان اشتتتتتتتتاره می

 میشه که در حال زنگ خوردن. 

 

 

ین.  -  ای خدا... اگه سوگند الان اینرا بود... شما محسر 

 

 

ن پچ می با دور شتتتدن احستتان ای زنه و من وستتت  جملهاز می 
 افتم. که به زعون میاره گی  می
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" ستتتتتتتتتتوگند" برای چند لحاه مات و مبهوت به  چشتتتتتتتتتتم 
کنه و مقدار دوزم که ذو  زده شتتتتتتتتتتتیشتتتتتتتتتتته فلف  رو باز میمی

 ریزه. قاب  توجهی روی نیمروش می

 

 

 خواهرت وارش جون؟.  -

 

 

 شه. نمیخوام خودم رو سرگرم صبحونه کنم اما می

 

 

 نه عزیزم دوستمه مث  خواهریم با هم.  -

 

 

 کشه. ش گذاشته آه پرحسربر میفرناز دست زیر چونه
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خوش به حالت من با هیچ کدوم از دوستتتتتتتتتتتتتتتتام انقدر  -
ی صتتتتتتتمیمی نیستتتتتتتتم فق  با این خرِ خ عم که همیشتتتتتتته

 خدا تو آسمونا سی  میکنه. 

 

ن هزار رنگ��  ��پایی 

 

 

#part 234 

 

 

 

ن و نتتد دونم هتتدفون بزرگ هومن روی یتتده هم میسرم پتتایی 
گوشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاش قرار داره اگر نتتتته کتتتته فرنتتتتاز هیچ وقتتتتت جرات 

 کرد که اینیور راجع به  صحبت کنه. نمی

 

 

 با هم قهرین؟.  -
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شو پروندم.  -  من نه اما اون چرا قهره آخه دوست دخیر

 

 

؟!.  -
ً
 واقعا

 

 

 اوهوم.  -

 

 

ای دیگه به نار موضتتتتتتتتتتت ا جالوی پیدا کردن 
مث  همه دخیر

کنم کتتته زننتتتد و من بتتته این فکر میدر گوش هم پچ می کتتته
تتتتتتتت چند نفر باشتتتتتتتتتند که   مث  بابلسرت

ی
ممکنه توی شتتتتتتتتتتهر بزرک
 اسمشون سوگند باشه. 
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رستتتتتتتتتتتته اش میهام فرناز به خواستتتتتتتتتتتتتهبا وجود تمام مخالفت
اون هم به اضار وارش و این وستتتتتتتتتتتتتتت  هومن هستتتتتتتتتتتتتتتت که 
ن راحور خیال باعث میشتتتته  استتتتت و همی 

حواستتتت  به دخیر
 که کنار دوست قدیمیم بنشینم. 

 

 

 رفیق؟.  -
ی
 چه خیی از زندک

 

 

-  ...  هی ر

 

 

م که با از روزعتتهی که به نمای  گذاشته بودم فاصله می گی 
 ک عه. نیمچه اخمی دست  رو با دلگرمی به کتفم می

 

 

ون هرچر هست با هم درست  می -  کنیم. بریز بی 
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ی توی ستتینه ن میخوره. شتتاید م تکون سرم رو بالا میارم. چی 
ای رقم خورده بود. اگه بود. شاید اگه سرنوشت جور دیگه

شتتتتتتتتتتتتتاید اگه بابا که بازهم برام شتتتتتتتتتتتتتده بود آقای قالیمی دورم 
 کشید و رفیق قدیمیم رو کنارم داشتم... خ  قرمز نمی

. شایدها زیاد هستند و حسرت  ها بیشیر

 

 

ی نیست.  - ن  چی 

 

 

؟.  -  میمئون

 

 

ن دستخور نگاهم به ماگ قهوه گره می  هام دارم. ه که بی 

 

 

 نه...  -
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ی هست.  - ن  پس یه چی 

 

 

 

 

 کنم. چمدون کوچک دستیم رو باز می

 

 

ی؟.  -  داری می 

 

 

 شه. آیدا در نیمه باز اتا  رو هول میده و وارد می 

 

 

آره.     -
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 واسه همیشه؟.  -

 

 

 کشم. نفس پرصدابن می 

 

 

 دونم. نمی -

 

 

 شینه. جلوتر میاد و لبه تخت می

 

 

 داری برگردی ترکیه رو بیخیال شدم. حالا که تصمیم  -
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ون می  کشم. سرم رو از چمدون بی 

 

 

 تره. کنم اینرا برام مناسباحساس می -

 

 

گذره که موشتتتتتتتتتتتتتتتکافانه خواد بدونم چر تو ذهن  میدلم می
ه میبه چشم  شم. هاش خی 

 

هزاررنگ�� ن   ��پایی 

 

 

#part 235 
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یعون اینکتتتته هر وقتتتتت بخوام حور اگتتتته بلی  هواپیمتتتتا  -
م نیاد با ماشتتتتتتتتتتتتتتتیون که هنوز نخریدم  می تونم ک  گی 
ز کنم و بیام بابلسر. 

گ
 راهو با چار تا چرخ  گ

 

 

 کنه. هام جا خوش میبخند ک ی گوشه لب 

 

 

 اون وقت چرا؟.  -

 

 

ن افتاده رو برداشتتتتتتتتتته داخ  چمدونم جا  برد که روی زمی 
 میده. 

 

 

های قد و واستتتتتتتتتتتتتتتته اینکه هر وقت دلم برای تو و بچه -
 قدت تنگ شد پاشم بیام اونرا. نیم 
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خندم و دستتتتتتتتتتتتتتتت خودم نیستتتتتتتتتتتتتتتت که با صتتتتتتتتتتتتتتتدای بلندی می
 ها توی سر داره. دونم که نقشهمی

 

 

 و...  -

 

 

نمایشتتتت  دستتتتت  رو روی گیرگاه  حرکت میده و من به 
کنم که دنیا اونقدر وارونه هستتتتتتتتتتت که یه دخیر این فکر می

 از هم پاشتتیده شتتده
ی
رو  بچه کم ستتن و ستتال بتونه یه زندک

 رو براه کنه. 

 

 

 

و اینکتتتته قراره هر چنتتتتد وقتتتتت یتتتته بتتتتار بیتتتتام و بتتتته اون  -
ه ای نشتتتتتتون بدم یه خواهر شتتتتتتوهر ی چشتتتتتتم گرعهدخیر

 روی برادرش خی  حساسه. 
ً
 بد پیله داره که اتفاقا
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ل اشتتتتتتتتتتتتتتکخنده و میمی هابن داره که بینم که ستتتتتتتتتتتتتت  در کنیر
 پشت پلماش جمع شدن. 

ً
 احتمالا

 

 

ه شتتتتتتتگون نداره حین چشتتتتتتتای پشتتتتتتتت سر مستتتتتتتافر گری -
 نازم بارون اشک بباره... آخ بارون اشک بباره. 

 

 

خونتتته کتتته چمتتتدون رو بتتته ستتتتتتتتتتتتتتتمت  هول همراه بتتتا ریتم می
میدم و بعد جمع و جور کردن لبخند د  و گشتتتادم سرم رو 

 گردونم. به سمت  برمی

 

 

تو این چند وقت هرچر از آستتتتتتتتتتتتتتتمون برام بارید هم   -
ارزشتتتتتتتتمندی بودی که خدا  آتی  بود اما تو تنها قیره
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برام فرستاد آیدا... پس اینو بدون هرجا، هرجا که برم 
ه کته بودنتت چقتدر حتالمو خوب  هیچ وقتت یتادم نمی 

 کرد. 

 

 

 وای قلبم...  -

 

 

ذاره و به حالت غ  خودش اش میدستتتت  رو روی ستتتینه
رو روی بتتالشتتتتتتتتتتتتتتتتتت مینتتدازه و من بتتا لبخنتتدی کتته این چنتتد 

به حرکا   چشتتتتتتتتتم  وقت شتتتتتتتتتده جز جدا نشتتتتتتتتتدبن صتتتتتتتتتورتم
 میدوزم. 

 

 

 آیدای بدبخت ستتتتتتتتتتتتکته می -
ی
کنه پروازت کنستتتتتتتتتتتت  نمیکی
 میشه؟. 
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م رو بیشتتتتتتتتتتتتتتتیر به تو دلو میخندم و چمدون نصتتتتتتتتتتتتتتتفه و نیمه
 سمت  هول میدم. 

 

 

ن چیا برنداشتتتتتتتتتتتتم کمک حالا نمی - خواد غ  کون بیا ببی 
 کن تموم  کنم. 

 

هزاررنگ �� ن   ��پایی 

 

 

#part 236 

 

 

 

ن که استتتتارت می شتتتینم و پشتتتت فرمون می زنم. موتور ماشتتتی 
 گوشتتتتتتتتتتتته 

ی
با صتتتتتتتتتتتتدای ملایمی روشتتتتتتتتتتتتن میشتتتتتتتتتتتته پوزخند بزرک

 شینه. هام میلب

 هدیه جناب قالیمی به مناسبت دامادی پسر ناخلف . 

 1430



 شیرین عمرانی                                                                                        پاییز هزار رنگ   

    

 

 

م و ذهنم به سمت خونه ون می  ی خودم از در پارکینگ بی 
کشتتتیده میشتته جابن که درش به همه جا رستتتیده بودم. من 

هابن که با دور شتتتدن رنگ دم. خاطرهاونرا پر از خاطره بو 
صتتتتتتتدابن های بی باخته بودن و تبدی  شتتتتتتتده بودند به ستتتتتتتایه

پل یتتتتتدنتتتتتد امتتتتتا هرگز خودی نشتتتتتتتتتتتتتتتون کتتتتته اطراف ذهنم می
 دادند. نمی

 

 

 ها... خاطره

ی کرده بودم رو به یاد میارم از   که ستتتتتتتتتتتتتتتیر
تک تک لحاابر

ن باری که صتتتتاحب خونه کلید رو کن دستتتتتم گذاشتتتتته  اولی 
هتتاش رو توی چهتتار ای کتته ستتتتتتتتتتتتتتتوگنتتد چشتتتتتتتتتتتتتتتملحاتتهبود تتتا 

 م جا گذاشت و خودش رفت و قف . دیواری خونه

 

 

ن بعد اون چشتتتتتتتتتتتتتم ها توی ذهنم قف  شتتتتتتتتتتتتتده بود و همه چی 
ی رو به یاد بیارم. هرگز دلم نمی ن  خواد دیگه چی 
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ه و وقور بتته خودم میتتام جلوی در خونتتهسرم درد می ای گی 
کنم. خودم از رمز میکه حالا دیگه متعلق به من نیستتتتتتتت ت

حاتمی خواستتتتتتتته بودم و اون لحاه که تردید فروختن  به 
 ای توی وجودم تکرار کرده بود. دلم چنگ زده بود زمزمه

 

 

 خوای چیکار..."" اون چار دیواری رو بدون سوگند می

 

 

ن شتتتتتتدم بارها تکرار کرده بود و من وقور با قدم های ستتتتتتنگی 
ده بودم که آجر و شتتتتتتتتتتتتتتم به این باور رستتتتتتتتتتتتتتیبه  نزدیک می

ستتتیمان یه دیوار که ته  رستتتیده به یه چهار دیواری دیگه 
های سرخ برام ارزد  نداره چون ستتتتتتتتتتتتتتتوگند نبود که با گونه

خونه بره  ن ن حال خر  به آشتتتتتتتتتتتتتتتیر شتتتتتتتتتتتتتتتده پرحرارت و در عی 
های ریزش رو به گوش چای دم کنه و من صتتتتتتتتتتتتتتتدای خنده

 بشنوم. 
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ی خونتتته یتتتک قتتتدم دیگتتته و نگتتتاهم کتتته مثتتت  یتتتک غریبتتته رو 
 چرخه. می

 

 

تتتتتتتتتتتت گذشتتتتتتتتتتتتته رو  گذشتتتتتتتتتتتتته بود و من نیومده بودم که حسرت
ن رو دوعاره از نو بستتتتتتتتتتتتتتتازم.  بخورم. اومده بودم که همه چی 
بله من به ته جهنم رفته بودم و حالا قرار بود که این آ   

 به دلستابن تبدی  بشه. 

 

 

م. کارم رو قرار بود از ستتتتتتتتتتتته دوعاره پشتتتتتتتتتتتتت فرمون جا می گی 
وا کنم و این ستتتتتتتتتتتتتتتتته روز بتتتایتتتد کتتته بتتته روز دیگتتته  دوعتتتاره سر 

ین نحو ممکن پی  می  رفت. بهیر

 

هزاررنگ�� ن   ��پایی 
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#part 327 

 

 

 

ن  هاستتتتتتت و دستتتتتتتهام ها و رستتتتتتیدنتوی ذهنم پر از خواستتتتتتیر
دار دلم هستتتتتتتند که من رو با خودشتتتتتون به محله ای فرمانیی

ی درش غوغتتابن بتته راه برنتتد کتته هیتتاهوی برگمی
ن هتتای پتتایی 

 ته. انداخ

 

 

... و نگا  که ناخودآگاه به صتتتتتتتفحه گوشتتتتتتتیم کشتتتتتتتیده  ن پایی 
ی خندان میون برگمی ی. شه. دخیر ن  های پایی 

 

 

تصتتتتتتتتتتتتتتت یر ستتتتتتتتتتتتتتتوگنتتتد، چنتتتتد روزی بود کتتتته جتتتتایگزین غروب 
 بیندش. خورشید شده بود و ذهون که دالیم در گردشِ می
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ه و من می  که هوا رو به تاریکی می 
بینم اون درستتتتتتتتتتتتتتتتت زمابن
کتته سرمتتا کم کم درش نفوذ   میخکوب شتتتتتتتتتتتتتتتتدههم بتتا نگتتا  

 میکنه. 

 

 

خندانِ... درستتتتت مث  همیشتتتته در حا  که جستتتتم کوچک 
کنه با احتیاط از آستتتتتتتتتتتتتتتیب پذیری رو توی بغل  حم  می

ن پیاده می وزی رو درون ماشتتتتتتتتتتی  شتتتتتتتتتته و مردی که یک بار پی 
هاش دیده بودم مث  یک وصتتتتتله ناجور کنارش قرار چشتتتتتم
ه. می  گی 

 

 

استتتتتتتتتت و وقور شتتتتتتتتتونه این فق  برای چند  انیهگنگم... اما 
 ی هم وارد خونه میشن و در رو میبندن... به شونه

 

یزم. من شتتتتتتتتتتتتتتتکستتتتتتتتتتتتتتتته بودم. من خی  وقت بود که  فرو می 
شتتتتتتتتتتتتکستتتتتتتتتتتتته بودم و خودم رو به کمک آیدا ذره ذره بند زده 
بودم و این بار جوری از هم می اشتتتتتتتم که دیگه بند زدبن در 

 کار نیست. 
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 خ عه؟!... حالت  -

 

 

 آررره...  -

 

 

 خورم. صدای گرفتم ک  میاد. تلوتلو می

 

 

 بیااام تووو؟.  -
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ه و میبتتا اخم دونم کتته دیر هتتای درهم از جلوی در کنتتار می 
 وقت. 

 

 

 مزاااحمت شدم.  -

 

 

تونم تعتتتادلم رو حفش کنم کتتته بتتتا شتتتتتتتتتتتتتتتونتتته بتتته در آهون نمی
کنم و هنوز حواستتتتتتتتتتتتتتتم سر جتتا هستتتتتتتتتتتتتتتتت کتته نگتتاه برخورد می
 کنم. ش رو روی خودم احساس میگرانهشماتت  

 

 

 یواش.  -

 

 

های آویزون شتتتتتدم رو صتتتتتاف کنم و به کنم شتتتتتونهستتتتت  می
اصتتتیلاح خودمو جمع و جور کرده کمر راستتتت کرده گردن 

ن افتادم رو بالا می  کشم. پایی 
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-  . ن ن جا بشی  ه همی 
 هوای خنک برات بهیر

 

 

ن صتتند  که به نار ر از پله یم روی اولی  احت ها که بالا می 
 کنم. میاد خودم رو رها می

 

 

ونه.  - م یه کوفور بیارم اون لعنور رو بیی  می 

 

 

دونم که اگر نبود باید تا خود صتتتتتتتتتتتتتتتبح کنار پر از غیض و می
زدم تا به خودم بیام یا شتتتتتتتتتتتتتتتایدم خودم رو ستتتتتتتتتتتتتتتاح  قدم می

دم به دریا و تموم اما پاهام من رو به اینرا کشتتتونده می ستتتیر
 بود. 

 

هزاررنگ�� ن  ��پایی 
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#part 328 

 

 

 

سرم روی شتتتونم افتاده. من به هر حال تموم شتتتده بودم و 
گذشتتتتتتت لبخندش و نگاه  به نوزاد چند هر چقدر که می

 کنم. ای که توی بغ  داشت رو فراموش نمیماهه

 

 

صتتتتتتتتدای دری که رو به تراس باز شتتتتتتتتده باعث میشتتتتتتتته روی 
ترین وجه ممکن صتتتند  جابرا بشتتتم و بخوام که به عادی

 غی  عادیم رو عادی جلوه بدم. وضع 

 

 

عت بخور...  -  یکم از این سر 
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هام انگار وضتتتت  که دارم استتتفنا  با وجود تمام خودداری 
ه به نار می رستتتتتتتتتتتته که با نگا  که حالا رو به دلستتتتتتتتتتتتوزی می 

 شینه. کشه و درست روعرو میکلافه دسور به صور   می

 

 

منده باشتتتتتتتتتتم که این شتتتتتتتتتتک  ااااونم این و  - قت بااااید سر 
 دونم چرا نیستم. شب پاشدم اااومدم خونت امااا نمی

 

 

هاش بر خلاف ابروهابن که هنوز در همه به ستتتتتتتتتتتتتتمت لب 
 کنه. بالا سو  پیدا می

 

 

و ور تح یلم دادن این لیوان و سر بک   - جتتتتتتتتای سر 
 بعدش بگو چه مرگته روزعه. 
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عتتتتت آبلیمو رو یتتتتک نفس سر بتتتته گفت  عمتتتت  می کنم. سر 
ن شیشهکشم و لیوان خا می  ذارم. ای می رو روی می 

 

 

 گوه در گه -
ی
م هیچیییم نیستتتت... فق  اااز این زندددک

 خستم. 

 

 

 چرت نگو...  -

 

 

 هابن اطراف میدم. نگاهم رو به سیا 

 

 

م تووو فکر کن چرررت میگم... تو فکر کن یتته چرنتتده -
 نشخوار شدهکه می

ی
 شووو بیاره بالا. خواااد زندک
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ابن هست   -
ن  یه چی 

ً
. که تو نمیحتما  دوبن

 

 

 شونه بالا میندازم. 

 

 

 ااگه هم باشه دیگه تمووم شده.  -

 

 

 هام رو به زانوهام تکیه میدم و رو به جلو خم میشم. آرنج 

 

 

میگم چراا هیچ وقتتت اون ختتداابن کتته اون بتتالاستتتتتتتتتتتتتتتتتت  -
بتتتتتتتااهتتتتتتتام خوب تتتتتتتتا نکرد... مگتتتتتتته من چیکتتتتتتتارش کرده 

کتتنتتم لاد  کتتتتتتتته نتتبتتوددم حتق بتتوودم... هتترچر فتتکتتر می
م که نخووردم یه لیوان آب پشتتتتتتتتتتتت ... خلاف کشتتتتتتتتتتت

ن زهرمااریه که امشب به  لب زدم.   سننگینم همی 
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 کتته میون بتتاد بتته هوهو افتتتادن 
ی
نگتتاهم رو از شتتتتتتتتتتتتتتتتتاخ و برک

م و احستان با صتتیی و حوصتله روعروم نشتستته. بدون می گی 
، بدون هیچ قضتتتتتتتاوبر هیچ ایرادی، بدون اینکه  هیچ حر ن

ها رو به گردن بخواد بگه خیاکارمو  باید یک تنه تقصتتتتتتتتتتتتتتتی 
م.   بگی 

 

هزاررنگ�� ن   ��پایی 

 

 

#part 329 

 

 

 

ن بهم اجازه میده که خودم باشم. با  رفیقم روعرومه و همی 
هتتتاش هتتتام کتتته بتتتاز هم از دنیتتتا و آدمهتتتا و بتتتدیهمتتته خوبی 

 کنم. نالم و سینه سبک میمی
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ر قالیمی و  - یه خیی داارم دستتتتتتتتتتتتته اول... شتتتتتتتتتتتتنیدم مستتتتتتتتتتتتیر
ین فرماا میشتتتتن که اای ستتتتگ تو مادمازز  تتت  ل دارت  سرت

ف اابوتیاره  شون. سر 

 

 

 

زهر کلمتتات اونقتتدر غلیش هستتتتتتتتتتتتتتتتتت کتتته کتتتامم رو تلخ کرده 
 بغض سنگیون به دلوم چنگ میندازه. 

 

 

کار بودن و  - هی ر از گذشتتتتتته برام نگفور اما اگه تقصتتتتتی 
 گردن، بد نیست. حالا دارن برمی

 

 

ا حتتتال دگرگوبن نتتتدازم و بتتتبتتتاورش ستتتتتتتتتتتتتتتختتتته کتتته ابرو بتتتالا می
 کنم. هام رو از هم باز میدست
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 عین عین با دستتتتته د  پاشتتتتم  -
ی
بد نیستتتتت؟!... یعون میکی

 برم د و سه پ ؟...نه احسان. 

 

 

های دو دو زنم رو پیچه که چشمسردرد بدی توی سرم می 
 بندم. می

 

 

ن راحور قبول شتتتتتتتتتتتتتتتون کن اما هر چقدر نمی - دم به همی 
ی اول به خودت ستتتتتتتتتخت  گذره انقدر میستتتتتتتتتخت بگی 

. که آخرش می  شکون

 

 

 

انعیتتتتتاف میون موهتتتتتام چنتتتتتگ هتتتتتام محکم و بی انگشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
 میشن. 
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ن انگار که برام مردن.  -  وقور رفیر

 

 

 اما هرچر باشن پدر و مادرتن.  -

 

 

کشتتتتتتتتتتتته که ناخودآگاه با لگد به م زعونه میآ   توی ستتتتتتتتتتتتینه
ای ای که به همراه داشتتتم میک عم و لحاهشتتیشتته استتتوانه
خورد شتتتتتتدن  فضتتتتتتای تاریک و ستتتتتتا ت نیمه  بعد صتتتتتتدای
 کنه. شب رو پر می

 

 

ن اون موق  که باید می - بودن راهشتتتتتونو کشتتتتتیدن و رفیر
خودم... یتته عوضن کتته چون بتتاور کردن من یتته آدم بی 

 خودش قمتتتتتتتتار کرده... تو هی ر نمی
ی
دوبن بتتتتتتتتا زنتتتتتتتتدک

 .  احسان... هی ر
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هاش لمس میشتتن دوعاره روی هام که توستت  دستتتشتتونه
ن شده. شینم. سینه میصند   م سنگی 

 

 

باشتتتته... باشتتتته آروم باش حق با تولیه من لعنور هی ر  -
 دونم... نمی

 

 

م. شتتتتتتتتتتتتتتاید توی تمام روزهابن که به ستتتتتتتتتتتتتتیاهآروم می ترین گی 
ن یک جمله بودم.  شتتتتتتتتتتتتتک  ممکن گذشتتتتتتتتتتتتتته بود منتار همی 
اینکتته یتتک نفر توی این دنیتتای بی در و پیکر پیتتدا بشتتتتتتتتتتتتتتتته و 

 حق رو به من بده. 

 

 

. اینکه یک نفر پیدا بشتتتتتتتتتته و از من به من از همه جا بی  خیی
ستتتتتتتتتتتتتتتتتتته کتتتته حتتتتالم خ عتتتته... یکی کتتتته بیتتتتاد و من بتونم زیر  بیر
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های بزرگ  تکیه کنم و مرور کنم که با اش به شتتتتونهستتتتایه
 خودم چند چندم. 

 

هزاررنگ�� ن   ��پایی 

 

 

#part 330 

 

 

 

م که انگار این همه وقت گذشتتتته اما هنوزم مث  کشتتت -
پتک زدن تو سرشو از وس  دلستون درش آوردن...  با 

 هنوزم به همون خدا قسم که گیرم. 

 

 

شتتته یه آشتتتغال بخواد اینیوری گند و گوه هنوزم باورم نمی
بزنه به زندگیم که مث  ستتگ پاستتوخته زوزه بکشتتم و کاری 

 از دستم بر نیاد. 
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ف اون نارفیق آدرستتتتتشتتتتتو زودتر فق  اگه اون ستتتتتهی  بی  سر 
 دیدمت بچه بغ . آخ سوگند نمیداد... می

 

 

 لرزی. بریم تو داری می -

 

 

 تمام تن و بدنم بلرزه افتاده اما چونه بالا میدم. 

 

 

ن جا خ عه خانومت بیدار میشته مینمی - بینه خواد همی 
 ضایع اس. 

 

 

درد سرم هر لحاه بیشتتتتیر و بیشتتتتیر میشتتتته که با ناله ادامه  
 میدم. 
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 روعراه میکنه... مگه نمیگن این کوفور حال خوب کنه  -

 

 

 به صند  تکیه میدم. 

 

 

پس چرا من از اول  ستتتتوختم و حالا این کله لامصتتتتبم  -
 جوابم کرده... این بانو هایده چر میگه پس... 

 

 "میگن مسور گناهه به انگشت ملامت

 باید مستها رو حد زد به شلا  ندامت

 سبوی ما شکسته در میکده بسته

 امید همه ما همت تو بسته

 تو که گره گشابن به همت  
 تو سا ر

 "...  تو که ذات وفابن همیشه یار مابن
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هام روی هم فهمم میون خوندن زمزمه وارم ک چشتتتتتتمنمی
کنم شینه چشم باز میمیفته اما وقور دسور روی شونم می

 بینم که سپیده زده. و می

 

 

ی بخور فشارت افتاده.  - ن  پاشو رفیق یه چی 

 

 

م باز میشه به بدن مچ چسب دستگاه فشارسنج که از دور 
 م ک  و قود میدم. خسته

 

 

 تونم پاشم نمیاد. جون تو درب و داغونم نمی -
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هام میشه که گوشه لب  ی توی چشمانگار متوجه خنده 
ه.   با تعرب بالا می 

 

 

ای برات پاشتتتتتتتتتتتتتو نمک... پاشتتتتتتتتتتتتتو وارش یک صتتتتتتتتتتتتتبحونه -
 . ن  درست کرده بیا و ببی 

 

 

ن به داخ  خونه مرال مخالفت به مون که قصتتتتتتتتتتتتتتتد  با رفیر
ن داشتتتتتم نمیده که از جا بلند می  صتتتتدای رفیر

ً
شتتتتتم و حقیقتا

 شنوم. هام رو به گوش میتر  تر  استخوان

 

ن که انگار از زیر ستتتتتتاعت ها کار یدی خودش یه بدن ستتتتتتنگی 
 رو نرات داده. 

 

 

 سلام آقا روزعه خوش اومدین.  -
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ن افتادم رو بالا میارم و لبخندش رو می  بینم. سر پایی 

 

 

عتتتتلتتتتیتتتتتتتتک ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتلام آبتتتت ی کتتتتوچتتتتیتتتتکتتتتتتتته متتتتهتتتتمتتتتون زورک  -
 خواین؟. نمی

 

 

شتتتتتتته احستتتتتتتان دستتتتتتتت دور صتتتتتتتور   که از خرالت سرخ می
 ندازه. های کوچک  میشونه

 

 

 اذیت نکن زن من و...  -

 

هزاررنگ�� ن  ��پایی 
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#part 331 

 

 

 

ه که بی  ن کاناپه می یکم سرم گیج می   شینم. تعارف روی اولی 

 

 

 درسته که اول ...  -

 

 

اش رو کتتامتت  دزدیتتده بتته مِن و مِن میفتتته کتته جملتتهچشتتتتتتتتتتتتتتتم 
 کنم. می

 

 

 اومد. از من خوشت نمی -
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 شه. تر میسرخ

 

 

کتتردم انتتقتتتتتتتتدر آدم ختتوبی بتتتتتتتتاشتتتتتتتتتتتتتتتتیتتتتتتتتد. آختتتتتتتته فتتکتتر نتتمی -
ن برادرزاده هاتونو که دیدم... راستتتت  برام از شتتتما گفیر

 خوام. و خب... در هر صورت معذرت می

 

 

 م. فدای سرت یه آب ی وارش که بیشیر نداری -

 

 

الانم من مث  احستتتتان خوشتتتتحالم که مهمون خونه ما  -
 . ن  هستی 

 

 

 

ین نحو ممکن رفتار می کنم و این رو میشتتتتتتتتتتتتتته از نگاه به بهیر
ه.  خونه می  ن  رضایت بخ  احسان خوند که به سمت آشیر
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اگتتته تعتتتارف تیکتتته پتتتاره کردنتون تموم شتتتتتتتتتتتتتتتتتد بفرمتتاییتتد  -
 صبحانه که روده بزرگه کوچیکه رو خورد. 

 

 

شتتتتتتتتم بعد از زدن سرگیرم بهیر شتتتتتتتتده که از جا بلند میانگار 
م.  خونه می  ن  آبی به دست و صورتم به سمت آشیر

 

 

به نارت کدوم لباستتتمو ب وشتتتم ستتتوگند؟... آها باشتتته  -
تو از ک اونرتتتتتابن دیوونتتتتته؟... ستتتتتتتتتتتتتتتیتتتتتاوش گفتتتتتت تتتتتتب 

 داره؟... وای خدا... 

 

 

های ریزش بلند میشتتتتتتتتتتتتتتته و من با کنرکاوی صتتتتتتتتتتتتتتتدای خنده
ن نشتتتتتتستتتتتتته ه به فنرون چابن که جلوم قرار می پشتتتتتتت می  گی 

ه می  شم. خی 
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بتتتاشتتتتتتتتتتتتتتتتته حتتتالا تو ببخ  خواستتتتتتتتتتتتتتتتتتته جلتتتب توجتتته کنتتته  -
شتتتتتتتتتتتناستتتتتتتتتتتی  که... راستتتتتتتتتتتور فند  چیوره خ عه؟... می

وا ستتتتتتتتتتتتتتتنشتتتتتتتتتتتتتتتو زدیتتتتتد؟... الهی... راحلتتتتته جون چیوره 
 سرماخوردگی  بهیر شد؟. 

 

 

 

ن قنتتد بتته لتتب هتتام نزدیتتک فنرون چتتای رو بتتدون برداشتتتتتتتتتتتتتتتیر
ین ن فکر میکنم و به ایمی کنم که زندگیم دیگه هرگز شتتتتتتتتتتی 
 شه. نمی

 

 

ی زرین؟.  -  می 

 

 

برگشتم.      شاید  نمیدونم...   -
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 با تعرب ابرو بالا میندازه. 

 

 

 مگه نگفور قصدت اینه که بموبن چر شد پس؟!.  -

 

 

ن شیشهفنرون نصفه  ذارم. ای میی چای رو روی می 

 

 

 تا قب  اینکه ببینم و دیوونه بشم... ول  کن.  -

 

 

ام به احستتتتتتتتتتتتتتتان  ه اما به خاطر احیر ن نمی  ی از دلوم پایی  ن چی 
ارم و دوعاره هم که شتتتتتتتتتتتتتتتتده لقمه ن ای نون و پنی  به دهن می 

ای پی  صتتتتتتتتتتتتتتتتتدای ختتانم صتتتتتتتتتتتتتتتتتاحتتب خونتته کتته چنتتد لحاتته
خانه رو تر  کرده بود فضا رو پر می ن  کنه. آشیر
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باشتتتتتتتته ستتتتتتتتوگند... گفتم که مهمون داریم باشتتتتتتتته به ننه  -
 بهشتتتتتتتتتتتتتتتون 

ً
میگم کتتتته دعوت شتتتتتتتتتتتتتتتتتتدن طوبی بگو حتمتتتتا
 باشه... خداحافش. 

 

 

ی آشنا. لقمه  ی بعدی و تص یر دخیر

 

هزاررنگ�� ن   ��پایی 

 

 

#part 332 

 

 

 

ی آشتتتتتنا که روی صتتتتتفحه روشتتتتتن گود  دیده  تصتتتتت یر دخیر
ه و لحاهشتتتتتتتته مث  تی ن توی چشتتتتتتتتممی ای بعد هام فرو می 
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ل حرکاتم دستتتتتتتتتتتتتت خودم نیستتتتتتتتتتتتتت که هوابن به ریه
هام کنیر
 افتم. مونه که به سرفه میه توی دلوم میرسه و لقمنمی

 

 

 چر شد؟ -

 

 

ن دو کتفم زده میشتتتتتتته و چشتتتتتتتم عه محکم بی  هام که چند ضن
ای که حالا خاموش شتتتتتتتتتتتتتتتتده قف  همچنان روی صتتتتتتتتتتتتتتتفحه

 مونه. می

 

 

 خ عم.  -

 

 

شتتتتتتتتتتتتتتتتته رو یتتتک نفس سر لیوان آبی کتتته بتتته دستتتتتتتتتتتتتتتتم داده می
 زنم. معی  به همسر احسان اشاره میکشم و بی می
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 زدی؟. بود ایون که باهاش حرف میک  -

 

 

ای که به زعون میارم چشم گرد شوکه از سوال غی  منتاره
 کنه. می

 

 

 بله... آها... دوستم بود.  -

 

 

کنتتتتته کتتتتته دوعتتتتتاره جون میکنم و حور بتتتتته ذهنم خیور نمی
 پرسم. می

 

 

 اسم  چیه؟ -
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ن من و احسان حرکت می کنه کلافه نفش از نگاه  که بی 
ون   میدم. سینه بی 

 

 

؟.  -  اسم  سوگنده آره؟... سوگند هدایور

 

 

ن می هاش جواب شتتتتتتینه و من از چشتتتتتتمبا ناباوری پشتتتتتتت می 
 خونم. سؤالم رو می

 

 

 شنیده بودم دنیا کوچیکه اما نه انقدر...  -

 

 

پوزخند گوشتتتتتتتتتتته لبم دستتتتتتتتتتتت خودم نیستتتتتتتتتتتت که دخیر  جا 
 کنه. خورده روعروم دوعاره چشم گرد می
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 شناسین ؟!. می -

 

 

س روی سر تکو  ن میتتتدم کتتته نیمچتتته لبخنتتتدی پر از استتتتتتتتتتتتتتتیر
 کنه. هاش جا خوش میلب

 

 

 می -
ی
 کنید چیوری میشه... آخه شما که کی  زندک

 

 

 این فند ر که گفور اسم نداره؟.  -

 

 

ن  درستتته که سرم در حال انفرار و دلم در حال آتی  گرفیر
ای از گوشتتتتتتتتتتتتتتتت و بره. دیدن بچهاما کنرکاوی امونم رو می

 ش باشه... که شبیهخون سوگند یکی  
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 عکسشو بهم نشون میدی؟.  -

 

 

ه شتتتتتتتتده و وارش اما نمی دونم احستتتتتتتان در ستتتتتتتتکوت بهم خی 
بینه. شتتتتتتتتتتاید یه مرد تموم شتتتتتتتتتتده که هام چر میتوی چشتتتتتتتتتتم

 حالا راضن به خوشبخور عشقر از دست رفته است. 

 

 

 سورنا... اسم  سورناست. -

 

 

 عکس نوزاد کوچکی که مقاب  نگاهم گرفته میشتتتتتتتتتتتتتتته باعث
 میشه تمام جانم چشم بشه. 

 

هزاررنگ�� ن   ��پایی 

 

 

#part 324 
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های و موشتتتتتتتتتتتکافانه به صتتتتتتتتتتتورت کوچک  زل بزنم. چشتتتتتتتتتتتم
مشتتتکی، صتتتوربر گندمگون، موهای لخور که روی پیشتتتوبن 

ش... با درد عمیقر که بلندش ریخته، دستتت و پای کشتتیده
 شم. کنه از جا بلند میم سنگیون میروی سینه

 

 

ی؟.  -  کرا می 

 

 

م.    به سمت در ورودی می 

 

 

 گردم. زنم، برمیشنیدم که دعوت شدم یکم قدم می -
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شم که بینم متوجه میها رو میذارم و آدمپا که به کوچه می
 همیشتتتتتتتتتته در جریان حور اگه یکی از ما بخواد توی یه 

ی
زندک

 پرچم ستتفیدش رو بالا بیاره و عقب نشتتیون 
ی
لحاه از زندک

ی از کنتته، این زمتتانتته استتتتتتتتتتتتتتتتت کتته م ثتت  قیتتار سریتتتتع الستتتتتتتتتتتتتتتی 
گذره بدون اینکه حور براش مهم باشتتتتتتتتتتته که ما کنارمون می

دونم کتتتته بتتتتد جتتتتا گتتتتذره و میهتتتتا میجتتتتا مونتتتتدیم از کنتتتتار آدم
 موندم. 

 

 

هاش اونقدر پر از آرام  که سوگند سر زندگیشه و لحاه
هستتتتتتتتتتتتت که صتتتتتتتتتتتتاحب یکی مث  خودش شتتتتتتتتتتتتده. یه موجود 

 ی کوچیک که از جون و تن . زنده

 

 

ی که فکر می ن کنم ستتتتخت باشتتته شتتتتاید برام بی  از اون چی 
شتتتتتتتاید این درد اونقدر طاقت فرستتتتتتتا باشتتتتتتته که دیگه تا آخر 
عمر نخوام که ببینم  اما الان توی این لحاه مشتتتتتتتتتتتتتتتتا  

ش هستتتتتتتم و هیچ منیقر هم پشتتتتتتت  نیستتتتتتت دیدار دوعاره
خواد برای بار آخر ببینم  و خوب ستتتتتتتتتتتتتتتخته اینکه دلم می
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تم هست، حرف د  شدن که  در حال زیر سوال بردن غی 
 عقلم میگه من و چه به دیدن زبن شوهردار، اما... 

 

 

 

ن رو مقاب  خونه ای که احستتتتتتتتتتتان آدرستتتتتتتتتتت  رو برام ماشتتتتتتتتتتتی 
هاستتتتتتتتتتتتتتتت ازش کنم. درستتتتتتتتتتتتتتتته که مدتفرستتتتتتتتتتتتتتتتاده پار  می

ن آدرس هم چشم بسته می تونم به گذشته اما بدون داشیر
ه خونتتته بتتتاا اینرتتتا بیتتتام کتتته پتتتاهتتتام من رو بتتتا خودشتتتتتتتتتتتتتتتون بتتت

هام رستتونه که درش نیمه باز و سر و صتتدابن که به گوشمی
 رسه میگه جمعیور درش در حال تکاپو هستند. می

 

هزاررنگ�� ن  ��پایی 

 

 

 

#part 325 
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شتتتتتتتتتتتتتتم که احستتتتتتتتتتتتتتان به در رو به آرومی هول میدم و وارد می
 محض دیدنم جلو میاد. 

 

 

 بفرما رفیق خوش اومدی.  -

 

 

دونم کتته قراره بتتا چرخونم و نمیمی سرم رو دور تتتا دور بتتاا
چه کسابن روعرو بشم. آیدا گفته بود ک  شهر فهمیدن که 

 گناهم اما... بی 

روعروبن بتتتتا آقتتتتای هتتتتدایور برام برام ستتتتتتتتتتتتتتتختتتتته کتتتته چشتتتتتتتتتتتتتتتم 
 روی گردونم و وقور نمیمی

ی
بینم  با نفشتت از سر آستتودک

معی  شتتتتینم و بی هابن که کنار هم ردین شتتتتده میصتتتتند 
 پرسم. می

 

 

 1468



 شیرین عمرانی                                                                                        پاییز هزار رنگ   

    

 کراست؟.  -

 

 

 ک؟... همون دخیر سرتقه؟.  -

 

 

 پره. ابروهام با تعرب بالا می

 

 

 الان اینو با ک بودی؟ سوگند؟.  -

 

 

تتتتتتتتتتتتتت چهره مردونتتتتته و جتتتتتدی  بتتتتته آبن برمی گرده و مثتتتتت  پسرت
 کنه. هاش رو باریک میهای تخس چشمبچه
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 تتتتتتتا حتتتتتتالا چتتتتتته بلاهتتتتتتابن سرم  -
ن دخیر  همی 

اگتتتتتته بتتتتتتدوبن
نگه داشتتتتتتتتتتم یعون وارش آورده... خی  جلوی خودمو 

 طرفشه اگه نبود که... 

 

 

 هام به لبخند ک ی از هم باز میشه. لب

 

 

 یعون بعد سوزوندتت آره؟.  -

 

 

 تو خاطرم ستتتوگند رو به خوبی می
ً
شتتتناستتتم و اخلاق  کاملا

هستتتتتتتتتتتتتتتتتت کتته نیشتتتتتتتتتتتتتتتخنتتدم بتتا دیتتدن حرض کتته توی نگتتاه و 
 ی نسبتا بلندی مبدل میشه. صداش هست به خنده

 

 

 نخند مرد . زهرمار...  -
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شه اونقدر باا شل ا هست که کش متوجه حرفامون نمی
ن هام رو میو من به ستتتتتتتتتتتتخور جلوی خنده م و از روی می  گی 

 کشم. در آب معدبن رو باز کرده لیوان پر از آب رو سر می

 

 

ان کردی؟.  -  حالا جیی

 

 

انگار حستتتتتتتتابی یاد ستتتتتتتتوزشتتتتتتتتاش افتاده که کلافه نفستتتتتتتت  رو 
 کنه. فوت می

 

 چر و؟.  -

 

 

؟.  -  سلام... مهمون شماست آقا دکیر
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تتتتتتتت  جوابم رو نگرفتم که سر چرخونده نگاهم به ستتتتتتتتتمت پسرت
شتتتتتتتتتتتتتتته که حالا کنارمون قد بلند و لاغر اندامی کشتتتتتتتتتتتتتتتیده می

 ایستاده. 

 

 

 به به... علیک سلام آقا سیاوش د ... ندیدمت.  -

 

 

دست  رو جلو میاره و لبخند پت و پهون چند تار موی کم 
 متوجه مای  میرنگ پشتتتتتتتتتتتتتتتت لب  رو به ن

ً
ذاره و من کاملا

 کنیر  که توی حرکا   هست میشم. 

 

 

ن می -  کردم پشت خونه. کمک آشیر

 

هزاررنگ�� ن  ��پایی 

 

 

 1472



 شیرین عمرانی                                                                                        پاییز هزار رنگ   

    

#part 326 

 

 

 

هام دنبال  چرخه و چشتتتتتتتتتتتتتتتمناخودآگاه نگاهم توی باا می
گرده که ستتتتتتیاوش نامی که کنارمون ایستتتتتتتاده دستتتتتتت  رو می

 جلوی صورتم تکون میده. 

 

 

اومدی ستتتتتتتتتتتتتتوگندمون خودشتتتتتتتتتتتتتتو قایم کرده  از وقور که -
 چیکارش کردی؟. 

 

 

یتتتتتک تتتتتتای ابروش رو بتتتتتالا داده بتتتتتا نیمچتتتتته اخمی کتتتتته بتتتتته  
کنه که دستتتتت جلو برده صتتتتور   نشتتتتستتتتته طلبکار نگام می

 کنم. لیوان رو از آب پر می
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 بزن آتیشت خاموش شه پسر.  -

 

 

 ام کردی؟. الان مسخره -

 

 

دار کتته بتتا نگتتاه معون نتتدازه  لیوان رو گرفتتته نگتتاه چور بهم می
ش شتتتم که دستتتتم رو روی شتتتونهاحستتتان متوجه میلب می

 شم. ذارم و از در دوسور وارد میمی

 

 

من با سوگندتون هیچ کاری نکردم... حالا رفیق بشیم  -
 با هم آقا سیاوش؟. 

 

 

اش معلومه که ازم خوشتتتتتتتتتت  های باریک شتتتتتتتتتتدهاز چشتتتتتتتتتتم 
کنتته سر نیومتتده امتتا بتتا نگتتا  کتته بتتا احستتتتتتتتتتتتتتتتان رد و بتتدل می

 تکون میده. 
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 رفیق بشیم.  -

 

 

انعیاف  کنه و نگاه بی ای زمزمه میهای کج شتتتتتتتتتتتتتتتدهبا لب 
های خونه قدیمی ازم کنده شتتتتتتتتتتتده به ستتتتتتتتتتتمت یکی از پنرره
ه که رد نگاه  رو گرفته و برای لحاه ای رو ای ستتتتتتتتتتتتتتایهمی 

ه. می  بینم که از پشت پنرره کنار می 

 

 

. ازت فراریه خدا خدا کن کاری نکرده  -  باد 

 

 

شینه اون هم هام میلبخندی از این همه حمایت روی لب
 توس  پسر غی  عادی قلدر ماب روعروم. 
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 ش میش  شما؟. اونوقت چر  -

 

 

 تو رو سننه؟.  -

 

 سیاوش...  -
 

 

 

ستتتتتتتیاوش به ستتتتتتتمتم برا  شتتتتتتتده که با هشتتتتتتتدار احستتتتتتتان نیم 
 کشه. اش رو با غیش عقب میتنه

 

 

بتتتا هم حرف  نتتتدیتتتده بودم دو نفر کتتته رفیقن اینیوری -
 بزنن. 
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لحن ت عیخ گرانه احستتتتتتان باعث میشتتتتتته داردش رو نستتتتتتبت 
تتتتتت بچه ای معصتتتتتتتوم بهم از هم باز کنه که به مالومیت پسرت

 زنه. به پنرره اشاره می

 

 

ن از وقور کتتته این اومتتتده  - ی هستتتتتتتتتتتتتتتتتتت آختتته ببی  ن یتتته چی 
ونم نمیاد رفتم پیشتتتتتتتتتت  داشتتتتتتتتتتت  ستتتتتتتتتتوگند رفته بالا بی 

 کرد بخدا... گریه می

 

هزاررنگ�� ن  ��پایی 

 

 

#part 327 

 

 

 

 دونم چم شده اما طی تصمیم آبن از جا بلند میشم. نمی
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 کرا؟.  -

 

 

ه برم.  -  بهیر

 

 

دیگه حور حوصله خودم رو نداشتم چه برسه به بقیه که 
 دستم از پشت کشیده میشه. 

 

 

 خودت گفور رفیقیم صیی کن.  -

 

 

 گردم. پام نرسیده به در برمی
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 ببینم. رو میاری اون بچه -

 

 

حور خودم هم از درخواستتتتتتتتتتتتتتتور که به زعون میارم متعربم 
 که در با صدای تیکی پشت سرم باز میشه. 

 

 

 اینرا نیست پی  باباشه... آها اومدش.  -

 

 

ها در حال با شتتتتتتتتتنیدن صتتتتتتتتتدای پاهابن که روی ستتتتتتتتتنگ ریزه
ن هستتتتتتتت سر جا خشتتتتتتتکم می زنه و هنوز جمله قدم برداشتتتتتتتیر
"پی  باباشتتته" و بعد نصتتتفه و نیمه ستتتیاوش توی گوشتتتمه 

 صدای نق نق نوزادی گوشم رو پر میکنه. 

 

م. نه. من نیومده بودم که خوشبخور   ش رو ازش بگی 
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چه عرب بالاخره چشم ما به جمال آقا روزعه روشن  -
 شد. 

 

 

اش دونم بتتتتتایتتتتتد جملتتتتتهبنتتتتتده. نمیهتتتتام یخ میخون توی رگ
 چر تعبی  کنم. کنتتتایتتته... تمستتتتتتتتتتتتتتتخر، اعلان جنتتتگ یتتتا 

ً
دقیقتتتا
 خوش آمد گوبن از سر اجبار اما هرچر که هستتتتتتتتتتتتتتتتت ض 
ً
فا
بینم  که چیور با نوزاد کوچکی که توی آغوش  داره می

جلو میاد و در حالیکه باهام چشتتتتتتم در چشتتتتتتم شتتتتتتده سرش 
ن  ه. تر میرو پایی   گی 

 

 

قشتتتتتتتنگ نگاش کنم این همونیه که ستتتتتتتوگند و خون به  -
 جیگر کرده پسر... 

 

 

ن   پر از چی 
ً
شتتتتتتتتتتتتتتتده به  زل زدم که  با پیشتتتتتتتتتتتتتتتوبن که میمئنا

 کنه. ارتباط چشمی مون رو قیع نمی
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میگم داداش احستتتان خیی داری این رفیقت تو لیستتتت  -
ت بستتتته به اون ستتتیاه فراریاستتتت... از من می

گ
شتتتنوی ک

 کش که باید تح یل  بده. 

 

 

ی روی هاج و واج موندم و متوجه نیمچه لبخند مرموزانه
ارت توی چشتتتتتتتتتتتتملب احستتتتتتتتتتتان  شتتتتتتتتتتتم کههاش میهاش و سر 

ه. دنباله حرف  رو می  گی 

 

 

ه جون تو کار من  - به  بگو خودش بیاد تح یل  بگی 
 نیست حا  کردن . 

 

 

م. درونم پر از تلاطمه و انگار دارن راجع به آدمی آشتتتتتتتتتتتتتتتفته
 به نارم وجود غی  از من صتتتحبت می

ً
کنند. آدمی که اصتتتلا

 خارچی نداره و ایکاش از بدو عزل وجود نداشت. 

 

 1481



 شیرین عمرانی                                                                                        پاییز هزار رنگ   

    

 

ش دیگ -  ه. بگی 

 

 

 ذهنم اینرا نیست که نامفهوم سر تکون میدم. 

 

 

 چر و؟...  -

 

 

 بچه رو دیگه... ای بابا نگفور بیارم ...   -

 

 

افته ناخودآگاه دست پی  هاش میهام که به دستتچشتم
 برم. می
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 باباش کرا رفت؟.  -

 

 

 شینه. سرش رو خارونده کنارم روی صند  می

 

 

 کارش. باباش قرار بود امروز بره اصفهان بر   -

 

هزاررنگ�� ن   ��پایی 

 

 

#part 328 

 

 

 

ت هم میی لبگوشتته دونستتت هام کج میشتتن. انگار این پسرت
 چیور دستم بندازه. 
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تر در حال پچ با دیدن احستتتتتتتتتتتتتان و وارش که کمی اون طرف
ون  پچ کردن بودنتتتتتد نفس کلافتتتتته شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدم رو پر حرص بی 

 میدم. 

 

 

 خی  شبیه سوگنده نه...  -

 

 

از زن و شتتتتتوهر روعروم  با شتتتتتنیدن صتتتتتدای ستتتتتیاوش چشتتتتتم
زنم کتتتتتتتته دهن گرفتتتتتتتتته بتتتتتتتته صتتتتتتتتتتتتتتتورت گنتتتتتتتتدم گون  زل می
 کوچیک  رو باز کرده خمیازه میکشه. 

 

 

ی که فکرش رو می ن  از اون چی 
کردم بله بود. خی  بیشتتتتتتتتتتتتتتتیر
 شبیه سوگند بود. 
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چشتتتتتتتماشتتتتتتتو ندیدی وقور بازشتتتتتتتون کنه خود ستتتتتتتوگنده  -
 مث  سیوی که از وس  دوتا بشه. 

 

 

ده میشن. بدون اینکه بخواد داره هام روی هم دندون فسر 
ه. ستتتتتتتتتتتتتتتوزونه که فکرم به ستتتتتتتتتتتتتتتمت ممنوعهدلم رو می ها می 

بود. بچه منو اینکه ممکن بود این بچه الان مال خودم می
 سوگند. 

 

 

 

ستتت گفتم ستتلام آقا روزعه خوش اومدید. ناهار آماده -
 بیام صداتون بزنم. 

 

 

 

رو دیدم  ی شغلم و البته زندگیم آدمهای زیادیبه واسیه
ش که کاملا متوجه چشتتتتتتتتتتتتتتمهای سرخ و حرکات دستتتتتتتتتتتتتتت اچه

 میشم. 
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 ممنون.  -

 

 

ن یک کلمه به  ن همی 
دلوم بی  از حد خشتتتتتتتتتتتتتتتتک که با گفیر

افتم جوری که مربور میشتتتتتتتتتتتم بچه رو به دستتتتتتتتتتتت سرفه می
ن بیری آب معدبن به ستتتتمت  م و با برداشتتتتیر ستتتتیاوش بستتتتیر

 ای دنج از باا برم. گوشه

 

 

ن بود. نمیدونم اما  خواستتت یه گوشتته خدا همیشتته میهمی 
 با غم

ی
هابن که توی وجودم تنها باشتتتتتم و هر لحاه از زندک

م امتتا بتتاز هم زنتتده کرد و این ام مینهتتادینتته شتتتتتتتتتتتتتتتتتده بود بمی 
 دوعاره

ی
شتتتتتتتتتتتد ای که باعث میدوعاره زنده شتتتتتتتتتتتتدن، این زندک

وجودم دوعتتاره و دوعتتاره زنتتده بشتتتتتتتتتتتتتتتته و بتونم کتته بتتار دیگتته 
 ود. نفس بکشم پر از درد ب
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های یک آدم بشکنه و بخواد که مث  اینکه چند تا از دنده
همونیور نفس بکشتتتتتتتتتتتتتتته و هر روز رو پر دردتر از روز قب  

 ادامه بده. 

 

 

اومدن سوگند به زندگیم درست مث  التیام بود التیامی که 
ن رفتتتتتتتت و برام تبتتتتتتتدیتتتتتتت  بتتتتتتته دردنتتتتتتتا  ترین خی  زود از بی 

دستتتتتتتتتت روی استتتتتتتتتتخوان توی ستتتتتتتتتینه شتتتتتتتتتد. جوری که حالا 
 شم. گذارم و به جلو خم میقفسه سینم می

 

 

 روزعه...  -

 

 

خودش بود. حور سرم رو بالا نمیارم که دوعاره ببینم . از 
بینم و بی ها در ستتفید رنگ رو میمیون شتتاخ و برگ درخت
 دارم. اون یه بچه داشت... معی  به سمت  قدم برمی

 

هزاررنگ�� ن   ��پایی 
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#part 329 

 

 

 

  کن. یه لحاه صیی  -

 

 

صتتتداش پر از خواه  اما اونقدر مصتتتمم هستتتتم که پاهام 
ای بعد خودم برند و لحاهمن رو با قدرت به سمت در می

ن به ستتتتتتتتتتتتتتتمت رو میبینم کته بتا قتدم های تنتدی در حتال رفیر
 ماشینم هستم. 

 

 

 خوام باهات حرف بزنم. می -
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صتتتتتتتتتتتتداش میگه دنبالم اومده که پر از خشتتتتتتتتتتتتم به ستتتتتتتتتتتتمت  
م. اشارم رو به سمت خونه باا میبرگشته انگشت   گی 

 

 

 برگرد برو تو...  -

 

 

 خوام. نمی -

 

 

صتتتتتتتتتتتتتتتور   سرخ شتتتتتتتتتتتتتتتتتده و این یعون اون هم بتته انتتدازه من 
 دونم. عصبانیه اما از چر نمی

م پر از زخمم و دیگه اینرا موندنم بستتتته که دستتتتت آشتتتتفته
چرخونم و وقور متوجتتتتته نبودن ستتتتتتتتتتتتتتتولییچم توی جیبم می

شتتتتاره و ستتتتبابم رو به پیشتتتتونیم میشتتتتم پر از غیش انگشتتتتت ا
فشتتتتتتتتتتتار میدم. یه جا همون اطراف جا گذاشتتتتتتتتتتتته بودم  و 

 برگشتتتتتتتتتتتتتتتتم بتتته اون خونتتته کتتتار من نبود کتتته بی 
ً
توجتتته میمئنتتتا

م.   به  به سمت خیابون می 
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 باشه بازم فرار کن.  -

 

 

شتتتتتتتتنوم گر گرفته به راهم ادامه میدم و صتتتتتتتتدای پاش رو می
ن به سمت  برمی  گردم. که تی 

 

 

 داری دنبالم میای؟!. واسه چر  -

 

 

م توی خیابون روعروی هم ایستتتتتتتتتتادیم. ستتتتتتتتتاعت روی مچه
نشتتتتتتتتون میده یک بعدظهر رو نشتتتتتتتتون میده و اند  مردمی 

هاشتتتتتتتتتون از کنارمون رد که با عرله برای رستتتتتتتتتیدن به خونه
 میشن. 

 

 

باا؟.         خونه  اومدی  رچ  واسه  تو   -
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ن خوردن روی چونه ش پر از لراجت و این رو میشه از چی 
 فهمید. 

 

 

 اشتباه کردم...  -

 

 

 نمیشه که همینیوری بیای و بعدش بخوای بری.  -

 

 

هاش که با سرتقر کج شتتتتتدن پر استتتتتت نگاه  برعکس لب
 دزدم. اون یه زن شوهردار بود. از التماس که چشم می

 

 

یه وقور همو دوستتتتتت داشتتتتتتیم اما دیگه تموم شتتتتتده...  -
 حالا برو به زندگیت برس. 
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... یعون چر   -  که برم به زندگیم برسم؟. یعون چر

 

 

 تموم  کن سوگند...  -

 

 

کنم تا تمام من رو، تمام من به دستتتتتتتتتتتتتتتتهام رو از هم باز می
 خا  سیاه نشسته رو خوب ببینه. 

 

 

بیون منو... من بتتاختم... یتته بتتازنتتده کتته بتته قول تو نمی  -
کنه الانم اشتتتتتتتتتتتتتتتتباه کردم اومدنم اونم بازم داره فرار می

ن خریت بود.   اینرا عی 
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ای ی غروری که توی وجودم بود مث  خرد شتتتتیشتتتتهته مایه
 ریزه. اند  دارابن این روزهام. ارزش زیر پاهاش میبی 

 

هزاررنگ�� ن  ��پایی 

 

 

 

#part 330 

 

 

 

شتتتتتتتتتتتتتتتنوه که لب باز اما اون انگار عرز توی صتتتتتتتتتتتتتتتدام رو نمی
 کنه. می

 

 

یتتادتتته اون روز رو توی کتتافتته... همون روزی کتته بتتارون  -
ترین روزای عمرمون د یکی از قشتتتتتتتتتتتتتتتنگمیومد. قرار بو 
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خورم و مو با نبات میباشتتته اما من بهت گفتم نستتتکافه
 بعدش ماشینت خراب شد. 

 

 

 

ده میشتتتتتتتن و گذشتتتتتتتته مث  رویابن دندون
تتتتتت  هام روی هم فسرت

دور و دستتتتتتتت نیافتون توی ذهنم در حال شتتتتتتتک  گرفتنه که 
 کلافه سر تکون میدم. 

 

 

 هرچر بوده گذشته...  -

 

 

 داره. رو به جلو برمیناباور قدمی 

 

 

 هنوزم دیر نیست روزعه...  -
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دستتتتتتت خودم نیستتتتتتت که مشتتتتتتت پیچیده شتتتتتتدم اونقدر به 
ن ناخن هام درد بدی کن دستتتتتتم فشتتتتتار میاره که با فرو رفیر

ن بار به خاطر  رو احستتتتتتتتتتتتتتتاس کرده و خودم رو برای هزارمی 
 کنم. اینرا بودنم لعنت می

 

 

 باش.  فکر آبروی خودت نیسور فکر آبروی خانوادت -

 

 

ن که بد مگه دارم چیکار می - کنم؟... دوستتتتتتتتتتتتتتتت داشتتتتتتتتتتتتتتتیر
 نیست من و تو به اندازه کا ن کشیدیم. 

 

 

، چشتتمهاش اونقدر شتتیفته  یک قدم دیگه جلو میاد. لعنور
ن که کفری اخم هام رو توی هم کشتتتتتتتتتتتتتیده خودم رو هستتتتتتتتتتتتتیر

ل می  کنم تا صدام بالا نره. کنیر
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 فکر اون بچه باش.  -

 

 

وجودم رو آ   زده میخوام رو  میگم و سرخ از خشتتتتمی که
 کنه. ای سر کج میبرگردونم که با چشمهای ریز شده

 

 

 کدوم بچه؟!.  -

 

 

نمیدونم چرا همچنان در مقابل  ایستتتتتتادم، شتتتتتاید اشتتتتتتباه 
ه می ن انداخته به پای راستم خی  شم پشت اشتباه. سر پایی 

ب گرفته.  ن ضن  که به حالت عصوی روی زمی 

 

 

 بیون آره؟. زیاد فیلم می -
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زنم و اونقدر لبخندم تلخ و کشتتتتتتتتنده هستتتتتتتتت که پوزخند می
ه و دستتتتت  رو هاش برای لحاهانگار چشتتتتتم ای ستتتتتیا  می 

 کنه. بند دیوار بلوک می

 

 

 

تونستتتتتتتتتتتتتتتتم یتتتتته ای کتتتتتاش هم  فیلم بود. ای کتتتتتاش می -
 جاهاییشو حذف کنم. 

 

 

-  . ه فراموش  کون  حالا که نیست پس بهیر

 

 

ب بالا میاد  ن افتادش با ضن  . سر پایی 

 

 

 فراموش  کنم؟.  -
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 کشم. کلافم که با اوقات تل ن پووف می

 

 

-  ...  باز که رسیدیم سر خ  دخیر

 

 

بتتتتتا من اینروری حرف نزن روزعتتتتته یتتتتته جوری وانمود  -
 نکن انگار واست مهم نیستم. 

 

 

 

بس بود. بتته ختتدا کتته دیگتته بس بود حرف زدن بتتاهتتاش کتته 
 میدم. چرخم و به را  که در پی  گرفته بودم ادامه می

 

هزاررنگ�� ن  ��پایی 
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#part 331 

 

 

 

هابن که در حال تند شتتتتتتتتتتتتدن هستتتتتتتتتتتتت. نباید اون هم با قدم
شتتتتتتتتتتتتتتدیم مردم اینیور باهم اون هم توی این مح  دیده می

 گفتند... من با یه زن شوهردار... چر می

 

 

ه و صتتتتتتتورتم از واقعیور که توی ذهنم نق  ببنده گر می گی 
شتتتتتتته که نفستتتتتتتم بند می مث  یه ستتتتتتتی  توی صتتتتتتتورتم ک عیده

وا کردم کتتتته میتتتتاد وقور نمی  دویتتتتدن رو ک سر 
ً
فهمم دقیقتتتتا
 بینم. حالا خودم رو توی ساح  می

 

 

 روزعه...  -
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ون با نفس تحلی  رفته ای که حالا ستتتتتتتتتتتتتتتخت از ستتتتتتتتتتتتتتتینه بی 
ای که از کله شتتتق بودن  آویزون شتتتدن و با میاد، با شتتتونه

روی پیشوبن تونه نگا  که حالا کدر شده از بدنامی که می
م رو هر دومون مهر شتتتته و دیگه پا  نشتتتته انگشتتتتت اشتتتتاره

 زنم. به سمت راه برگشت گرفته  سر  می

 

 

... مگه نگفتم برو می -  خوای چیو  ابت کون

 

 

 عشقمو...  -

 

 

نه و من با  ن به غاف  گی  کننده ترین شتتتتتتتتتتتتتتتک  ممکن فریاد می 
ده دنتتدون تتتتتتتتتتتتتت  ت روی هم فسرت هتتابن کتته از زور خشتتتتتتتتتتتتتتتم و غی 

نتتتدازم و حرض بتتتا یتتتک قتتتدم ه اطراف میمیشتتتتتتتتتتتتتتتن نگتتتا  بتتت
 ایستم. بزرگ مقابل  می
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 فهمی میدیره چرا نمی -
ی
یتتت بکشتتتتتتتتتتتتتتت  بتته زنتتدک خوای کیی
جفتمون بتته در  امتتا بتته فکر اون بچتته بتتاش چرا بتتایتتد 
پاستتتتوز آدمابن مث  ما باشتتتته که با نابلدیمون گوه زدیم 

 .
ی
 به این زندک

 

 

 

ن هستتتتم که گیج شتتت ده فاصتتله از درون در حال آتی  گرفیر
ه. بینمون رو پر کرده بازوم رو توی دست می  گی 

 

 

 کون من... سورنا... بچه؟!... تو... تو فکر می -

 

 

 

ون میاد و چرا  کلمات تکه تکه از میون لبهای لرزون  بی 
 که غریبه

ی
ترین براش هستتتتتتتتم من حور تو این نقیه از زندک
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 کتته بتته 
ی
بتتاز هم بتتاعتتث زجرش شتتتتتتتتتتتتتتتتتدم کتته بهتتت زده بتتا رنکی

قدم برداشتتته و من به چشتتم شتتاهد تلو تلوخوردن  عقب 
عه ی کاری تمام توان  هستتتم،انگار که با اصتتابت کردن ضن

رو از دستتتتتتتتتت بده اما ستتتتتتتتتوگند همیشتتتتتتتتته اون آدمی بود توی 
ن تر ن هتتا رو انرتام 

زنتتدگیم کتته قرار بود غی  قتتابتت  پی  بنون
ای بعتتتتد این هتتتتاش از هم ک  میتتتتاد و لحاتتتتهبتتتتده کتتتته لتتتتب
ستتت که هماهنگ با م ج دریا گوشتتم هاش هصتتدای خنده
هابن که هابن که منتهی میشتتتتتته به اشتتتتتتککنه خندهرو پر می

 هاش سرازیر میشن. از روی گونه

 

 

 لعنت بهت روزعه... لعنت.  -

 

هزاررنگ�� ن  ��پایی 

 

 

#part 332 
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بدون اینکه بخوام به حرکا   زل زدم و اون تکه گوشتتتتتتتتتتتت 
داره تتتتا جلو برم و م اضار بر این زعون نفهم توی ستتتتتتتتتتتتتتتینتتته

آروم  کنم امتتا مگتته میشتتتتتتتتتتتتتتتته؟... فق  میتونم همونیور 
 می
ی
شتینه و توی ستکوت به  زل بزنم که روی تخته ستنکی

هاش ملتهب شتتتتتتتتتدند هابن که به واستتتتتتتتتیه اشتتتتتتتتتکبا چشتتتتتتتتتم
 ادامه میده، تلخ و پر از دلایه. 

 

 

توی دیوونتته بتتتا خودت چر فکر کردی؟... فکر کردی  -
 کنم؟... بتتتا تونم بتتتمن... ستتتتتتتتتتتتتتتوگنتتتد... می

ی
دون تو زنتتتدک
 مردی غی  از تو برم زیر یه سقن؟... 

 

 

ای از زیر پام سر میخوره که با تکون بدی انگار ستتتتتتتنگ ریزه
و برخوردم به  به جلو پرت میشم و به سخور مانع سقوط

ن می تر از قب  ادامه میده. زمی   شم که دلگی 
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تولیتته بی معرفتتت... آخ روزعتته... آخ از این همتته نتتامرد  -
 بودنت. 

 

 

م از جا بلند شتتتده قصتتتد در مقاب  چشتتتمهای مبهوت شتتتده
ن داره که دستتتتتتتتت  رو از پشتتتتتتتتت میکشتتتتتتتم و انگار منتار  رفیر

ین حرکور از جانب بود که مشت ش های گره کردهکوچکیر
ام فرود میان و این صتتتتتتتتدای یکی پس از دیگری روی ستتتتتتتتینه

هام رو پر کرده قلبم گرفته و پر از بغض  هست که گوش
 اندازه. سوزش میرو ب

 

 

با خودت چر فکر کردی یعون دوستتتتتتتتتت داشتتتتتتتتتتنم و در  -
ن حد دیدی که پای عشقم بهت واینستم...   همی 

 

 

هاش میشتتتتتتتتتتتتتتته تنها م که آماج فرود اومدن مشتتتتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتتینه
ی تن  میکنم تا روی ستتتنگها سر نخورده دستتتتهام رو حاله

ن و وقور دستتتتتتتهای کم جون شتتتتتتده ش دو طرف بدن  میفیر
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دخالت داده موهای به هم ریخته روی  یبه خودم اجازه
هاش زنم تا بتونم چشتتتمصتتتور   رو با دو انگشتتتت کنار می

 رو بهیر ببینم. 

 

 

من توی همتتته این روزا مُردم روزعتتته... از نتتتداشتتتتتتتتتتتتتتتتنتتتت  -
مُردم... من... من به کشتتتتتت غی  از تو فکر نکردم دروا 
چرا تا پای عقد رفتم همون روزی که اومده بودی دم 

 شد نتونستم. خونمون اما ن

 

 

چینم. روزدتتتار هتتتای بتتتازی رو کنتتتار هم میاز پتتتا افتتتتاده مهره 
ای بودم کتته در بتتدجوری بتتازیم داده بود و من حتتالا بتتازنتتده
 لحاه آخر ور  زندگی  برگشته بود. 

 

 

 پس اون بچه...  -
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ن چشتتتتتتتتتتتتتتم های شتتتتتتتتتتتتتتفاف  جابرا میشتتتتتتتتتتتتتته انگار که نگاهم بی 
ودشون های غلیش شده توی وجودش رو با خها غماشک

 شسته و برده بودند. 

 

 

تت خی  دوستتت  - وقور راحله باردار شتتتد فهمیدم بابا پسرت
داره استتتمشتتتو گذاشتتتتیم ستتتورنا به قول ماهان یه روزی 
ه.   قراره بزرگ بشه و انتقام همه روزای بدم و ازت بگی 

 

 

ی کرده بودم فق  نفس  من در طول تمام روزهابن که سیر
کتتته من رو زنتتتده   ایکشتتتتتتتتتتتتتتتیتتتده بودم اونهم بتتته اجبتتتار زمتتتانتتته

 میخواست. 

 

 

زنده میخواستتتتتتتت تا بارها و بارها با یادآوری گذشتتتتتتتته مدگ 
رو تررعتتتتتتتته کنم در حتتتتتتتتالیکتتتتتتتته هنوز زنتتتتتتتتده بودم و نفس 

 میکشیدم. 
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بله... من علالیم حیابر داشتتتتتتتتتتتتتتتتم اما روحم خی  وقت بود 
 می
ی
 داد. ام میکرد و شکنرهکه از من جدا زندک

 

 

بودنم به تاوان بی دل و جرات ای به تاوان ناتوان شتتتتتتکنره
بودنم به تاوان اینکه نتونسته بودم عشقر رو که روحم رو 
التیام بخشتتیده بود حفش کنم و به راستتور که ستتوگند برای 
روحم خدابن بود در بین یک انستتتان قاب  ستتتتای  و حالا 

 به آشور برگشته بود روچ که از من رمیده بود. 

 

هزاررنگ�� ن   ��پایی 

 

 

#part 333 
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؟. نمی -
ی
 خوای هی ر بکی

 

 

انگار که به رویابن دور شبیه باشه به تکون دادن سرم ا تفا 
 کنم. می

 

 

 نه...  -

 

 

 می
ی
 خنده. پر از درد، پر از دلتنکی

 

 

 چرا اون وقت؟.  -

 

 

سوگند.        کنم  نگات  فق   وام  خمی  چون   -
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 کلمات درون ذهنم پشت هم ردین میشن.   

 

خاطرم نشتتاند "ستتوگند به چشتتمانت که روزی عشتتق را در 
ستتتتتتتتتتتتتتتوگند به لبخندت که روزی امید را به قلبم کشتتتتتتتتتتتتتتتاند و 

 سوگند به وجودت که روزی تو را به من بخشید."

 

 

 شه حداق  بغلم  ... این طوری که نمی -

 

 

 

نه و من نمی ن گذارم حرف  رو پر از شتتتتتتتتیینت چشتتتتتتتتمک می 
ای بعد کشتتتتتتتتتتونم  و لحاهبه اتمام که به طرف خودم می

هتتاش زیر کننتتد و نفسازش میهتتام موهتتاش رو نو دستتتتتتتتتتتتتتتتتت
 دلوم پخ  میشه. 
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؟.  -  چقدر طول کشید تا بلندشون کون

 

 

 روی سرخوش از داشتتتتتتتتن  چشتتتتتتتم
ی
هابن که از سر آستتتتتتتودک

 کنم. هم افتاده بود رو باز می

 

 

 چر و؟...  -

 

 

خوره هتتتتتتتتای سرکشتتتتتتتتتتتتتتت  کتتتتتتتته روی موهتتتتتتتتام سر میچشتتتتتتتتتتتتتتتم
 کته دور موهام دستتتتتتتتتتتتتتتتت

ی
 گرفته ک  آبی رنکی

هاش پیشتتتتتتتتتتتتتتت 
 کنه. باز میپیچیدم رو 

 

 

آشناست...     چه   -
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هام به دو باز هم چشتتتتتتتتتتتتمک دلفریوی که باعث میشتتتتتتتتتتتته لب
 طرف از هم باز بشن. 

 

 

دونستتتتتتتتتتتتتتتور اون روز وقور دیدمت و اون همه سرت می -
 کردم؟. داد و بیداد کردم داشتم به چر فکر می

 

 

ن چشتتتتتتتتتم ا  نگاهم بی  هاش جابرا میشتتتتتتتتته و چه وجه اشتتتتتتتتتیر
ی هست ن  اون چی 

ی
، دلتنکی  ست. از نگاهمون جاری زیبابن

 

 

؟.  -  به چر

 

 

میاد.            بهت  چقدر  ری   این  موها...  این  اینکه  به   -
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ن میتو دلو میخندم که گوشه چشم خورند. سوگندِ هام چی 
ن بود.   من همی 

 

 

. مردی که می - ن تونستتتتتتتتتتتتتت به اینکه ازت یه مرد ستتتتتتتتتتتتتاخیر
 مال من باشه. 

 ام دوست داشتم. روزعه من حور اون لحاه

 

 

تونم زنم و نمیاش رو پشتتتتتتتتتتتتتتتت گوش میشتتتتتتتتتتتتتتتدهموهای رها 
 منکر تلخ بودن کلام و دلگی  بودن نگاهم باشم. 

 

 

دونستتتتتتتتتتتتتتتور همون لحاتتته من بتتته ختتتاطر از دستتتتتتتتتتتتتتتتتت می -
دادنت تا پای جنون رفتم و برگشتتتتتتتتتتتتتتتتم وقور کنار اون 

 پسره... 
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م هستتتتتتتتتتتتند که های کلافهکنم و این سر انگشتتتتتتتتتتتترهاش می
هنوز هم از زننتتتتتتد. موهتتتتتتای پشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت گردنم رو چنتتتتتتگ می

 یادآوری  پر از خشمم. 

 

 

-  .  میشه دیگه هیچ وقت به  فکر نکون

 

هزاررنگ�� ن  ��پایی 

 

 

#part 334 

 

 

ن گتتردم. لتتتتتتتتببتتتتتتتته ستتتتتتتتتتتتتتتتتمتتتتت  بتترمی  بتتی 
ی
متتنتتتتتتتتدک هتتتتتتتتاش بتتتتتتتتا سر 

ش کج شتتتتتتتتتتتده هاش گی  افتادن و سرش روی شتتتتتتتتتتتونهدندون
زنه اشتتتتتتتتکی تازه صتتتتتتتتورت رنگ هاش با هر پل  که میچشتتتتتتتتم
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ول زده   چند قدم فاصتتتتتتتتتتتتتتتله کنه که هپریدش رو خیس می
ش گذاشتتتتتتتتتتتتتتته با کنم دستتتتتتتتتتتتتتتم رو روی گونهبینمون رو پر می

 هاش دارم. انگشت سبابم س  در پا  کردن اشک

 

 

باشتتتتتتتته جونم... باشتتتتتتتته تو آروم باش رنگ به صتتتتتتتتورتت  -
 نمونده. 

 

 

... می - دوبن دلم چر من آرومم روزعتتتتتتتته تو کتتتتتتتته بتتتتتتتتاد 
 خواد الان؟... می

 

 

با هم بودنمون زجر بکشتتتتتتتتتتتتتتته  خوام هیچ وقت از دیگه نمی
 افتم. که به هول و ولا می
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ن  -  هرچر تو بخوای اگتتتتته زیر زمی 
ی
؟... هرچر تو بکی چر
 باشه یا تو آسمون. 

 

 

خواد از اونا که کنار دانشتتتتتتتگاه با دلم بستتتتتتتتون ستتتتتتتنور می -
 هم میخوردیم. 

 

 

 لبهام کج میشن. 

 

 

؟!.  -  داری شوچن میکون

 

 

خودش  دستتتتتتتتتتتتتتتتم رو توی دستتتتتتتتتتتتتتتتتت گرفتتته من رو بتتته دنبتتتال
 میکشونه. 
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نه شوچن نمیکنم روزعه واقعا هوس بستون کردم اونم  -
 
ی
ن نیستتتتتتتتتتتتتتتتتت؟... بیتتا یکم زنتتدک  همی 

ی
بتتا تو... مگتته زنتتدک

 کنیم. 

 

 

های مهر و موم شتتتتتتتتتتدم میشتتتتتتتتته. راستتتتتتتتتت لبخند مهمون لب
 میمی

ی
 کردیم. گفت این بار رو باید زندک

 یاد می
ی
ا دادیم جدبرای یک بار هم که شده ما باید به زندک

هابن کردن دو دل که با هم یکی شتتتدن یعون جدا کردن روح
 که در هم ادغام شدند. 

 

 

هتتتتابن کتتتته بتتتتدون وجود دیگری خودش رو سرگشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته روح
بینه و این همان جفای بزرگیستتتتتتتتتتتتتتت که در حق انستتتتتتتتتتتتتتان می

ه. صورت می  گی 

 

 می
ی
کردیم این بتتار رو متتا بتتایتتد بتته بلتته این بتتار رو بتتایتتد زنتتدک

 یاد 
ی
 دادیم. میزندک
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 "سه ماه بعد"

 

 

ن فنرون قهوهبه پنرره م رو ی چوبی تکیه میدم و ستتتتتتتتتتتتومی 
 سرمیکشم. 

 

 

ن اما بوی آ  ، بازدم ذغال هابن که به خا ستتتتتتتتتتیر نشتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتیر
 حرارت رو درون خود حفش کرده بودنتتد و صتتتتتتتتتتتتتتتتتدای زوزه

 ها... کشیدن شاید گرگ

 

 

ه و تاریکی که با هر نستتتتیم صتتتتدای گنگ و وحشتتت   جنگ  تی 
 رسوند. های خفته اها  روستا میاز دل خودش به گوش

 

 1517



 شیرین عمرانی                                                                                        پاییز هزار رنگ   

    

 

ی به تاریکی محض پی  رو چشتتتتتتم می دوزم و برعکس دخیر
ه که با ترس چشتتم هاش رو بستتته و به خواب رفته بود خی 
ی پر رمز و راز روعروم بی  از حتتد برام شتتتتتتتتتتتتتتتتتدن بتته مناره

ی که درستتتتتتتتتتتتتتتت چند میر لذت بخشتتتتتتتتتتتتتتته و خروش رودخانه
 گذره. ای میبه چوبی اجارهجلوتر از کنار کل

 

 

؟... خونه رو با خودش می  بره."" اگه آب بیاد بالا چر

 

 

ن حالا پی  رومه چشتتتم های درشتتتت و ستتتیاه  انگار همی 
 شنوم. وقور که صدای جدی خودم رو می

 

 

 " امکان  هست."

 

هزاررنگ�� ن  ��پایی 
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#part 335 

 

 

 

خورده ای لبخنتتدم رو هتتای کج شتتتتتتتتتتتتتتتتدهگفتتته بودم و بتتا لتتب
پشت به  به سمت تخت رفته بودم که صدای پرشتاب 
برخورد کن پاهاش روی ستتتتتتتتتتتتیح چوبی کلبه باعث شتتتتتتتتتتتتده 

 بود با صدای بلندی زیر خنده بزنم. 

 

 

 " خی  بدجنش روزعه"
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ش ی برهنهدستتتتتتتتتتتتتتتتم رو روی موهاش سر داده به شتتتتتتتتتتتتتتتونه 
 کمی خرتت  از 

ً
رستتتتتتتتتتتتتتتونتتده بودم. سرخ شتتتتتتتتتتتتتتتتده بود و میمئنتتا

 که در حال پرستیدن  بودند.   هابن نوازش دست

 

 

""خوب راست  من یکم از تاریکی می ن  ترسم فق  همی 

 

 

 فرار کرده بود که خم 
ً
چشتتتتتتتتتتتتتتتم دزدیده از زیر دستتتتتتتتتتتتتتتتم عمدا

ای آ   چراا گردستتتتتتتتتتتتتتتوز رو شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتده بتتتتا فوت ک  اومتتتتده
ن هست که سایه خاموش کرده بودم و چشم هام اونقدر تی 

تتتتا  راه ش رو دیتتتتده بودم کتتتته بعتتتتد از مکتتتتث کو بهتتتتت زده
م فرود رفته رو برگشته با جیغ کوتا  مستتقیم روی ستینه

 اومده بود. 

 

 

 "فق  یکم؟"
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ت مشتتتتتتتکی رنگم رو خندیده بودم اما دستتتتتتتت تتتتتت  هاش که تیسرت
هام رو چنگ زد و بدن لرزون ... باعث شتتتتتتده بود دستتتتتتت

 ش حلقه کرده زیر گوش  پچ بزنم. دور تن

 

 

 " باشه آروم باش هستم پیشت"

 

 

هاش به دقیقه نکشتتتتتتتتتیده و عریب نبود که صتتتتتتتتتدای نفس 
ن همه جای   و گشتتتتیر

ی
آروم شتتتتده و بعد چند ستتتتاعت رانندک

ن بازوهام جا خوش کرده  روستتتتتتتتتتتا خستتتتتتتتتتته و خواب آلود بی 
 بود. 

 

 

 

ا رو روشتتتتتتتتتتتتن بذار روزعه... یهو نصتتتتتتتتتتتتفه شتتتتتتتتتتتتوی "یکی از چراا
بیتتدار شتتتتتتتتتتتتتتتم همتته جتتا تتتاریتتک بتتاشتتتتتتتتتتتتتتتته از اون جیغ بنفشتتتتتتتتتتتتتتتتا 

 زنما..."می
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ای نرم روی با صدابن ضعین زمزمه کرده بود و من بوسه 
 ش گذاشته بودم. گونه

 

 

دونستتتتتتتور اینیوری توی تاریکی بهم زل زدی چشتتتتتتتمات " می
 شده عینهو گرعه؟."

 

هزاررنگ�� ن  ��پایی 

 

 

 

#part 336 

 

 

 

های بستتتتتتتتتتتتتتتته توی دلو خندیده و موهای آزاد از بندم با لب
 رو کشیده بود. 
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ن بدجنس  بازیات شدم اصلا" " عاشق همی 

 

 

و بعتتتد سرش رو توی گودی گردنم فرو کرده بود و من بتتته 
 کردم که تا قب  از این هیچ وقت نداشتم. آرامش  فکر می

 

 

 " منم که عاشق زعون درازت"

 

 

ش رو روی پوست داا شده گردنم صدای خندیدن دوعاره
هتتای گرم  کتته عمیق بوستتتتتتتتتتتتتتتیتتدنتتد و حس کرده بودم، لتتب

تر شتتتتتتتده بودند و با اینکه بدن  ستتتتتتتفت هام که دور دستتتتتتتت
ن بودم پتوی لیین روی تخت رو روی  در حال آ   گرفیر

دونستتتتتتتتتتتتتتتم که تا چه حد سرمابن بدن  کشتتتتتتتتتتتتتتیده بودم و می
 هست. 
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 " سوگند"

 

 

های ریزی که به صتتدای ضتتعین جان گفتن  میون بوستته
 سر شونه زده بودم دم شده بود. 

 . ن  درست مث  یک ملودی کوتاه اما آهنگی 

 

 

"" بیدار می  مونم تا بخوابی

 

 

 انگار از فرصت استفاده کرده بود که ریز خندید. 

 

 

یب"         خوا  بالشت  رو  نرفته  سرت  نگو  دروا   "
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هابن که گذرونده بودم به گفت من توی ستتتتتتالدرستتتتتتت می 
خوبی یتتاد گرفتتته بودم چیور از زمتتان استتتتتتتتتتتتتتتتفتتاده کنم حور 

ن سر تا روی بالشت رو.   فاصله بی 

 

 

 

 

های هوشتتتتتتتتیاری که با بیداری قصتتتتتتتتد چهارم و چشتتتتتتتتمقهوه 
داشتتتتتتتتتتتتتتتت واق  بودن خوشتتتتتتتتتتتتتتتبخور رو با نگاه  ببینه و با 

 تمام وجود حفش کنه. 

 

 

خوشتتتتتتتتتتتتتتبخور که حالا فارا از شتتتتتتتتتتتتتتوی که گذرونده بودیم به 
خواب رفته بود و من هنوز بودن کنارش رو باور نداشتتتتتتتتتتتتم 

دادم و به وقت ستتتتتتتتتپیده دم وقور که قهوه پشتتتتتتتتتت قهوه می
ور ضتتتتتتتتتتتتتعین شتتتتتتتتتتتتتفق به همه جا تابیده بود صتتتتتتتتتتتتتور   رو ن
 بینم اون هم با نگا  که حالا به باور نشسته بود. می

 1525



 شیرین عمرانی                                                                                        پاییز هزار رنگ   

    

 

 

ی که روحم رو التیام بخشتتتتتتتتیده  به واق  بودن وجود دخیر
های آروم  همچون عیری شتتتتفابخ  بود که هرم نفس

تونستتتتتم با نفشتتتت از سر من رو درعرگرفته بود و من حالا می
 چشم ببن

ی
 دم. آسودک

 

 

 

رسیدند وقور ها چیور به صبح میدانست شب"و خدا می
ن می  گذاشتم."بدون بودنت سر بر بالی 

 

 

 

ین عمرابن  هزاررنگ ا ری عاشقانه از شی  ن  پایی 

 ۳۰/ ۵/ ۱۴۰۲به تاریتتتتخ 
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 پایان... 
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